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 کش_نهیک#��

  یانصار_راز#: سندهینو️✍

 یجانیه_عاشقانه#ژانر: ✨

 

 :خلاصه��

دو ماهه  نیجن هینامزدم که ازش  ش،یپ سالها

 ...باردار بودم، قبل عقدمون کشته شد

دونست من باردارم و  یبه جز آذرخش نم چکسیه

بعد از چهلم برادرش، عقدم کرد تا بچه ام حلال 

زاده باشه... سر سفره عقد شرط گذاشت که بعد 
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و برادر  دهیو طلاقم ماز هفت ساله شدنِ بچه، من

 ...اما حالا....کنهیبزرگ م ییزاده اش رو تنها

 ❤الهی به امید تو...

 

 رمان کینه کِش

 به قلم راز انصاری

 1400/5/15تاریخ: 
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 مقدمه: 

 

 او تقاصِ چه کسی را پس می داد!؟

 

 هیچکس!! 

 تقاصی در کار نبود... 

 "آرش" فقط قربانی شده بود... 

 

ِ این رسم 
همچون دیگر عروس و دامادان یا اقوامی که قربانی

 غلط شدند. 

 قوم شان پابرجا بود.  رسمی که از دیرینه در 

 

، زخمی و  ی در سالیان گذشته صدها نفر به خاطر این آیی 

 ناتوان شدند...کشته شدگان که بماند.... 

 اما هنوز این رسم در عروسی ها و عزاهایشان برقرار است. 
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ی  برخی ریش سفیدان بارها درخواست کردند که آیی 

" از مراسم سرور و غم شان پاک شو  اندازی هوانی  د. "تی 

 

اما برخی دیگر اسلحه و تفنگ را نماد غرور، قدرت و 

حماسه سازی می دانستند و به عواقب خطرناک و خانمان 

 سوز اش فکر نمی کردند. 

شان می همان هانی که نسل به نسل این باور را به کودکان

 آموختند. 

 

باور اشتباهی که صدها نفر را به کام مرگ فرستاد یا صدمه 

 کرد. دیده و هراسان  

 

شان پایکونی می کردند زنانی که با لباس سفید در کنار عشق

آنها شد  ، قتلگاهو لحظه ای بعد پیست رقص و عشق بازی

اهن لو پی 
ُ
 گون شد. شان با خون خودشان گ
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ین شب زندگ شان به مردانی که با هزار امید و آرزو در بهیر

شان شد و به ی عزا نصیبی دامادی، حجلهجای حجله

 یشواز مرگ رفتند. پ

 

علاوه بر این، زیاد بودند کودکان، نوجوانان، جوانان و 

شان نداد و در وقتِ شادمانی جان بزرگانی که عزرائیل امان

 آنها را گرفت. 

 

 شان نشست. مادران و پدرانی که داغِ اولاد بر دل

انسان های نی گناهی که تی  و ساچمه آسیب بدی بر 

 شان نشاند. جسم

 

انِ نی گناهی بود که به تلخ تر ا
ز همه، سرنوشت دخیر

ی این گونه حادثه ها "خون بس" شدند و با دنیای واسطه

 آمال و آرزوهایشان وداع کردند. 
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 اما چه سود!؟

 

اندازی میان عروسی و عزا  هنوز هم که هنوز است رسم تی 

 در بسیاری از اقوام پا برجاست... 

د   می گی 
 ... و هنوز هم که هنوز است قربانی

 

به امید روزی که این گونه رسوم خطرناک از قبایل و اقوام 

ده  ، پاک و برای همیشه به گورستان خیال سیر ی ایران زمی 

 شوند... 

 

 

 کش#کینه

 1#پارت

 

 در چشم به هم زدنی هنگامه بر پا شد!! 
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عروس، ماتم زده به جسم خوش پوش اما غرق در خونِ 

ه شده بود.   داماد خی 

 

از بخت بد اش، فشنگ هانی که برای دامادِ فلک زده 

ِ سر و سامان گرفتنش طاق آسمان را می شکافتند، 
شادمانی

این بار از روی ناسیی گری و کار نابلدی، قامت بلند بالایِ او 

 را نشانه گرفتند. 

 

ی  حالِ هیچکس در آن لحظه قابل تشخیص نبود و همه چی 

 با هم آمیخته شد... 

 

حو و جایگزین اش عطر خوش اسپند در هوای محیط م

 بوی خون شد. 

نوازنده ها دست از کار کشیدند و نوای جیغ و شیون به 

 هوا برخواست. 
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زانوانِ مَهرو از دیدن صحنه مقابلش سست شدند و بر 

ی افتاد.   زمی 

 

 جیغ بلندی زد و سر آرش را در آغوش کشید: 

_آرش...عزیزم...خر شدی!؟ توروخدا بلند شو...جونِ 

 مهرو بلند شو... 

 

داد و پلک های نیمه باز آرش خیی از وخامت حالش می

 توانست جواب مهرو را بدهد. نمی

 

ک به خاطر شلوغی اطراف و کمبود  ده شدن گلوی دخیر فشی

ن نبود...بغض نهفته اش در آستانه ی ی سر باز کردن اکسی 

 بود. 

 

 مات اش برده بود!! 
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 نمیدانست چه شد....فقط صدای ترسناک تی  
ً
اصلا

 در پسِ آن سقوط آرش را به یاد داشت. اندازی و 

 

 ا به آغوش کشید: ر قرار تن آرش آذرخش ترسیده و نی 

...آرش...صدام ی و میشنوی _بگو آمبولانس خیی کیی

ی بگو...  ی  داداش!؟ یه چی 

 

ی بود و صدای جیغ های مهرو را   آرش نی حال روی زمی 

 گنگ می شنید. 

 

 کش#کینه

 2#پارت

 

ادیِ آمیخته شتالار، هلهله و  پیش در این باغ تا دو دقیقه

شده با بانگ تی  و تفنگ مردان و بزرگان فامیل غالب بود و 

 اکنون... 
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اکنون بانوان به جای کل و آواز، ضجه می زدند و "گاگِریو" 

 می خواندند. 

 

ِ : گاگِریو 》
 《بختیاری ایل در  سوگواری موسیقر

 

ک هنوز نتوانسته بود این مصیبت را هضم کند...   دخیر

 

 ش زنده می ماند!؟آر 

 

د تا بیش از این صدای جیغ کاش می شد گوش هایش را بگی 

 و شیون آزارش ندهند. 

 

 خودش را پیش کشید و روی تن آرش انداخت. 

اندام اش می لرزیدند و صدانی برای درآمدن از حنجره اش 

 نداشت. 
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 آذرخش نی امان فریاد کشید: 

تون _آهای مسلمونا....برادرم داره جون میده!! یکی

 آمبولانس خیی کنه. 

 

 حشمت خان که یکی از اقوام پدری اش بود، جواب داد: 

 _زنگ زدیم اما هنوز نیومده. 

ی بیارین. _خودم می  برمش....یه ماشی 

 _صیی کن پش...خطرناکه!! 

 

 آذرخش خروشید: 

م خطرناکه اما شما که _اینکه برادرم ی شخصی بیی و با ماشی 

تون خطرناک وی دستیکی یه تفنگِ سر پُر چپوندین ت

 نیست!؟

 

یک و دیوانه وار جیغ می کشید و گریه می  کرد. مهرو هیسیر
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 حشمت خان بالای سرشان ایستاد: 

و به رخ می کشیم!!  مون_این رسم ماست آذرخش...قدرت

 کسی که به برادرت تی  زده حتما نا بلد بوده. 

 

نی توجه به حشمت خان، تن آرش را به کمک یکی  آذرخش 

 از جوانان بلند کرد و عقب خودرو خواباند: 

م_لعنت به این رسم و رسومات
َ
ی به  تون...جَوون رو بستی 

ی اون تی  انداز رو پیدا می ی باشی 
کنم و رگبار...مطمی 

 و سیاه می کنم. روزگارش

 

 ش گرفت. بلافاصله کنار آرش نشست و سرش را در آغو 

غریبه که نبود...برادرش بود که این گونه در خون خود می 

 غلتید. 

 

 کش#کینه
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 3#پارت

 

ی خودرو جا داد.  ی بلافاصله خودش را در کابی   مهرو نی 

 

 آذرخش غرید: 

...یالا!!  ی  _تو کجا اومدی!؟ برو پایی 

_توروخدا...آقا آذرخش...اجازه بدین منم بیام...خواهش 

 می کنم... 

 

 وشه اش بود...بنابراین رو به راننده گفت: نگران جگر گ

 _حرکت کن...برو نزدیک ترین بیمارستان... 

 

ِ عرق کرده
ی آرش را با لب های لرزانش مُهر  سپس پیشانی

 کرد: 

ووم بیار مَرد!! 
َ
ووم بیار...د

َ
 _د
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خس خس نفس های آرش بر روح و روان مهرو و آذرخش، 

 خط و خش می انداخت. 

 

ک به عقب چرخید و  گریان دست نامزدش را میان   دخیر

 انگشتانش گرفت. 

 آرش ضعیف و نی جان فشاری به دست مهرو وارد کرد. 

 

آذرخش نفس های حرصی و بلند می کشید و دلش 

 خواست گریه کند... نمی

 مرد که گریه نمی کند!! 

 

د.   سر به سر برادر چسباند و پلک هایش را بر هم فشی

 

اش را با درد و زجر آرش دم دردناکی کشید و آخرین جمله 

 زمزمه کرد. 
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 جمله ای که فقط آذرخش شنید...ناواضح و ضعیف: 

 _یا...یادت باشه...قول...دادی...داداش... 

 

د و لحظه ای بعد،  آذرخش تن آرش را بیشیر به خود فشی

 دامادِ رعنا و خوش پوش را مرگ در آغوش کشید. 

 

را   به بیمارستان نرسید...تاب نیاورد...گلوله ها جان اش

 گرفتند. 

 

 دیوانه وار برادر را تکان می داد و نبض اش را چک می کرد. 

 

ر شدند: 
َ
 این بار خروشید و چشمان اش ت

_نه نه...نباید بری....نرو آرش...نرو داداش....زوده برای 

 رفتنت.... 

 

 آرش نباید می رفت...زود بود برای پَر کشیدن برادرش... 
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دوخت و دست آرش از مهرو مات و مبهوت به آنها چشم 

 میان انگشتانش شل شد. 

 

آرش را ضعیف صدا زد و قبل از بیهوش شدنش، فریاد 

 آذرخش در گوش اش زنگ خورد: 

م آرش...   _انتقام می گی 

 

 

 کش#کینه

 4#پارت

 

 "پنج ماه قبل"

 

گام هایش را پر شتاب بر می دارد و از پیاده رو وارد خیابان 

 می شود. 
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کرده بود و دانه های ریز عرق بر گرمای هوا دیوانه اش  

 پیشانی اش نقش بسته بودند. 

 

کنار خیابان ایستاد و دستش را به سمت ماشینی که از دور 

 می آمد بلند کرد: 

 _تاکسی!! 

 

ی جا   ک درون کابی 
خودرو کنار پای اش ترمز زد و دخیر

 گرفت. 

 

 راننده با صدای دو رگه اش رو به او پرسید: 

 _کجا برم!؟

 

د، نطور که با گوشهمَهرو، هما ی ی شال خودش را باد می 

نفس نفس زنان آدرس رستورانی که مدت ها از استخدام 

 اش در آنجا می گذشت را گفت. 
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راننده حرکت کرد و اکنون کمی باد خنک به صورتش خورد 

 و حال و هوایش بهیر شد. 

 

س به راننده   ون کشید و با اسیر موبایل اش را از کیف اش بی 

 گفت: 

 یکم تندتر برین؟! دیرم شد!! _میشه 

 

 ی دخیر کرد: مرد میانسال از آینه نگاهی روانه

م...عجله نکن.   _ترافیکه دخیر

 

 کلافه بود و می ترسید دوباره با عباسی دعوایش شود. 

 

 مسی  خانه شان تا رستوران راه زیادی بود. 

گاهی اوقات با هزار سخنر و مکافات پیاده می رفت و بعصیی 

ی تاکسی یا اسنپ میشد. روزها مثل   امروز، ناچار به گرفیر
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ی دو صندلی، نگاهی به جلو  آهی کشید و از فاصله بی 

 انداخت. 

خودرو های مقابل اش آنقدر زیاد بودند که گمان نمی کرد 

 تا نیم ساعت دیگر به رستوران برسد. 

 

کرایه را حساب کرد و برخلاف اصرار های راننده که اعتقاد 

ی پیاده شد. داشت ده دقیقه ای   می رسند، از ماشی 

ی خودروها رد شد و سمت  لعننر به ترافیک فرستاد...از بی 

 پیاده رو رفت. 

 

 کش#کینه

 5#پارت

 

عجول و نی دقت گام بر میداشت و آنقدر تند می رفت که 

 حس کرد عضلات پشت ساق پای اش منقبض شده اند. 
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ِ مسی  نمانده بود...شای
ی به باقر ی د و چی  ی د  نفس نفس می 

 .  کمیر از صد میر

جای شکر اش باقر بود که خودش توانست مسی  را در 

 پانزده دقیقه برسد. 

 

از مقابل گالری فرش بزرگ و چشم نوازی که در حوالِی 

 رستوران شان بود، گذشت. 

 

ک دنده  ناگهان خودرونی که کمی جلوتر بود، به سمت دخیر

و عقب گرفت...دیگر خیلی دیر بود برای کنار کشیدن تن 

 بدن ظریف اش. 

ه شد و نی هوا جیغ   با چشمان گشاد شده به خودرو خی 

 کشید. 
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راننده خودرو سرعتش را کم کرد و محکم روی ترمز کوبید 

اما خیلی به مهرو نزدیک شده بود و لحظه ای بعد تن 

ک روی آسفالت داغ افتاد.   دردناک دخیر

 

 سرش گیج می رفت و کمر اش تی  می کشید. 

 

جمع شدند اما راننده با نی رحمِی تمام گاز داد مردم دور اش 

 و از محل تصادف دور شد. 

 

زنی ادعا داشت که پلاک خودرو را برداشته و زن دیگری 

 تقاضای تماس با آمبولانس داشت. 

 

 مهرو اما نگران دیر رسیدن و اخراج شدن از رستوران بود!! 

 

ی شد.  د و نیم خی  ی فشی  کف دستانش را به زمی 
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داشت و گمان نمی کرد آسیب جدی دیده درد زیادی ن

 باشد. 

 

 ناگاه یکی از زنان اطراف اش گفت: 

ِ پاک خورده پیدا نمیشه این طفل معصوم یم _یه شی  و بیی

 بیمارستان؟! 

یم نیست...شلوغش نکن!!  ی  _خوبم...خوبم خانم چی 

 

آذرخش که تازه قصد ورود به فرش فروسیی اش را داشت، 

 ش جلو رفت. با دیدن جمعیت نزدیک گالری ا

 

 رو به مردی پرسید: 

 _چیشده؟؟ چرا اینجا جمع شدین؟! 

ی زد به این دخیر طفلی و فلنگ  و بست. _والا یه ماشی 

 

 کش#کینه
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 6#پارت

 

ه شد اما او را  ک خی 
آذرخش با دقت به چهره دخیر

 نشناخت. 

 کنارش زانو زد: 

 _خونی خانم؟؟ میتونی راه بری؟؟

 

تر از آنها ابروان به هم  در نگاه اول چشمان مشکی و مهم 

 د: ی مرد توجه اش را جلب کر گره خورده

 _خوبم...یکم پام درد میکنه. 

 _آمبولانس خیی کنیم؟؟

 

مهرو سر بالا انداخت که مرد جوان رو به یکی از زنان 

 اطرافش گفت: 

_لطفا کمکش کنید بیاد توی گالری من تا زنگ بزنه یه نفر 

 بیاد دنبالش. 
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ورت داد و دو خانم زیر بغل اش را  دخیر آب دهانش را ق

 گرفتند و کمکش کردند تا وارد گالری بزرگ فرش شود. 

 

ون   مهرو خاک روی لباسش را تکاند و موبایل اش را بی 

د.   کشید تا با مادرش تماس بگی 

 سرگیجه داشت و می ترسید پیاده به خانه برگردد. 

 

ی غر غرویَش محکم ب ر ناگهان با یادآوری رستوران و سرآشیر

 پیشانی کوبید. 

 

ی به اتاق مخصوصش، به یکی از   آذرخش قبل از رفیر

ک و زنان همراهش نوشیدنی  د تا برای دخیر کارمندانش سیر

ند.   بیی

 

ون کشید.   وارد اتاق مخصوصش شد و کت اش را از تن بی 
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د.   بر روی صندلی چرم لم داد و شقیقه هایش را فشی

 

قرار کرده از صبح به خاطر تماس بد موقعی که با او بر 

 بودند، سر درد شدیدی گرفته بود. 

 

 پوقی کشید و خودش را با برگه های مقابلش سرگرم کرد. 

نیم ساعنر گذشت اما سردرد اش نه تنها بهیر نشده بود، که 

 بدتر شد. 

 

ون کشید.  ی را گشود و قرص مسکنی از ورق بی   کشو می 

 

 کش#کینه

 7#پارت

 

رسا و محکم  تقه ای به در اتاقش خورد که با صدانی 

 بفرمایید گفت. 
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مهرو و مادرش وارد اتاق شدند...ابروان آذرخش به هم گره 

 خوردند: 

 _بفرمایید...مشکلی پیش اومده!؟

 

افسون...مادرِ مهرو در صورت مرد جوان دقیق شد و 

د:  ش را فشی  دست دخیر

م رو  _سلام...اومدم ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه دخیر

 تون تا من بیام.  آوردین توی فرش فروسیی 

 

 چقدر این صدا برای آذرخش آشنا بود!! 

نه تنها صدای زن رو به رویش که حنر چهره اش هم انگار 

 غریبه نبود. 

 

ی های ذهنی اش، سری تکان داد:   بیخیال درگی 

 _خواهش می کنم!! 
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این بار مهرو زیر لنی تشکر کرد و آذرخش با لبخند کم رنگ 

 و کوچکی جوابش را داد. 

 

ون رفتند و کنار خیابان ایستادند.  مهرو   و افسون بی 

 

د و بدنش کوفته بود اما رو به  ی نگ می 
َ
ک هنوز کمی ل دخیر

 مادرش گفت: 

ه....باید برم سر کار چون  _مامان تو برو خونه منم حالم بهیر

ی الانشم کلی تاخی  خوردم.   همی 

؟! نمی بینی حال و روزت  و!؟_کجا بری دخیر

 _خوبم آخه!! 

 

 کسی گرفت و مهرو را وادار کرد سوار شود. افسون تا 
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ش خوب نیست و تظاهر به خوب  میدانست حال دخیر

 بودن می کند. 

 ی فرزندش را داشت. مادر بود و دلشوره

 

 با صاحب رستوران تماس برقرار  
ً
مهرو پوقی کشید و ناچارا

 کرد. 

 

 خانم تارخ بلافاصله جواب داد: 

 _جانم مهرو جان؟؟

 

 کش#کینه

 8#پارت

 

 آب دهانش را فرو داد: 

!؟ ی  _سلام خانم...خوبی 
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 _ممنونم عزیزم...بفرمایید. 

ه...من امروز یه تصادف کوچیک داشتم و  ی _راستش...چی 

 حالم زیاد مساعد نیست...میشه مرخصی برام رد کنید!؟

 

برخلاف آقای عباسی، خانم تارخ بسیار مهربان و دلسوز 

 بود: 

 چطوره!؟_ای وای خدا بد نده...الان حالت 

 _خوبم خداروشکر زیاد آسیب ندیدم. 

احت کنید.   _مشکلی نیست گلم امروز اسیر

 _ممنونم...خدانگهدار. 

 

ِ صندلی تکیه داد. 
 پوقی کشید و سرش را به پشنر

 

 افسون نگران نگاهش کرد: 

!؟  _مطمئنی نمیخوای بریم دکیر
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 _خوبم...خوبم دورت بگردم. 

 

 نگرانی مادرش را درک می کرد. 

 رد کوچه شان شد و با عذاب آهی کشید. تاکسی وا

 

برخلاف دیگران، هیچ گاه از نزدیک شدن به خانه 

ون خانه   خوشحال نبود و حاصری بود کل شبانه روز در بی 

کار کند اما ساعنر را درون آن چهار دیواری نحس 

 نگذراند... 

 

وارد خانه که شدند، قصد داشت یک راست به طرف 

 متوقف اش کرد: اتاقش برود که صدای پدرش 

 _سالمی!؟

 

 پوزخندی به حرفش زد: 

، بله...سالمم.  ی  _اگه ناراحت نمیشی 
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 _دخیر نادون!! 

 

مهرو عادت کرده بود به این گونه کلمات و حرف ها...دلش 

می خواست برود و از سری این خانه و آدم هایش راحت 

 شود. 

 

نی توجه به حرف بابک گام بعدی را برداشت که مادرش به 

 او برخواست: دفاع از 

م داری!؟  مرد؟! خر کار به دخیر
 

 _خر میکی

 

 کش#کینه

 9#پارت

 

 بابک پُکی به سیگارش زد: 

ِ خنگ به جای اینکه 
_وقنر میگم نادونه یعنی نادونه!! دخیر

 و بندازه کف خیابون بلکه دیه 
 

خودش رو بزنه موش مردگ
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ی از طرف بکشه و یه پولی برامون تیغ بزنه، راست  ی ای، چی 

 پا شده اومده خونه. راست 

 

 مهرو دلخور نگاهش کرد: 

!؟  نر  _الان مثلا نگران دخیر

 _نگران چرا!؟ سالمی دیگه!! 

 _واقعا که متاس.... 

 

 بغض اش را فرو داد. 

انی بود که نمی توانست دو کلام حرف را  او از آن دسته دخیر

وی  جدی و محکم بزند...از آنهانی که بغض مانعِ پیشی

 اشت از حقش دفاع کند. صدایش میشد و نمی گذ

 

ش پدری  بابک هم پدر نبود...هیچگاه برای دخیر

 نکرد...دلسوزی برای تصادف کردنش که بماند!! 
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بیخیال جنگ و جدل وارد اتاق شد و لباس هایش را 

 تعویض کرد. 

 

 روی تخت نشست و نی صدا اشک ریخت. 

ی به هم میخورد.  ...از همه چی 
 

 حالش از این خانه...این زندگ

 

 دروغ چرا!؟ 

 بارها آرزو کرد که ای کاش پش بود... 

که لااقل آزادی می داشت...محدودیت، مانع از رسیدن به 

خیلی از آرزوهایش نمیشد...و یا حنر می توانست برای 

 همیشه از اینجا برود. 

 

کش نشست:   افسون وارد اتاق شد و کنار دخیر

 _گریه نکن دور چشمات بگردم. 

اون به جای اینکه نگران حالم باشه _گریه نداره مامان!؟ 

ی داشت از من.   انتظار دیه گرفیر
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 کش#کینه

 10#پارت

 

افسون_به هرحال پدرته و من میدونم نگرانته...شاید 

 غرورش نزاره که بهت بگه اما دوستت داره. 

 

مهرو_بسه مامان...خودتم میدونی که حرفات دروغن. اون 

نم بود...اگر نگرا هیچ وقت نه من رو دوست داشت و نه

من رو دوست داشت که نمی زاشت حشت و آرزونی به 

 دلم بمونه.... 

 

 افسون آهی کشید و حرف های مهرو را قبول داشت. 
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لیوان آب را به دست دخیر زیبایش داد و برای بار هزارم در 

دل حشت خورد که ای کاش هیچ گاه با بابک ازدواج نمی  

 کرد... 

 

 

خودرو شده بود تا به خاطر در سونی دیگر آذرخش سوار 

 اصرار های زیاد مادربزرگش سری به او و عمه اش بزند. 

 

پشت در ایستاد و خواست کلید بیاندازد اما پشیمان شد و 

 زنگ را زد. 

بعد از چند ثانیه در باز و او وارد حیاط عمارت قدیمی 

 مادربزرگش شد. 

 

شهربانو، مادربزرگ آذرخش با ذوق جلوی در به استقبالش 

 آمد و با گویش بختیاری قربان صدقه اش رفت: 
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وِیدی)خوش اومدی نور 
ُ
وش ا

ُ
وِیدی سُو تیام...خ

ُ
وش ا

ُ
_خ

 چشمانم(

 

آذرخش خم شد و پیشانی مادربزرگش را بوسید و جوابش را 

 همچون خودش پر مهر داد: 

 _خونی مادربزرگ؟! 

 _خوبم...الحمدلله. 

 

 دست نوه اش را گرفت و به سمت خانه برد. 

فرهام گوشه ای نشسته بودند و با خنده سر به سر  آرش و 

 کرشمه می گذاشتند. 

 

  
 

آرش که متوجه حضور برادرش شده بود، ایستاد و با لودگ

 گفت: 

_به به...ببینید گ اومده!! شاه شاهان...خان خانان...اعلی 

ت...بزرگ خاندان...   حضی
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 آذرخش چپ نگاهش کرد و جلوی خنده اش را گرفت. 

ی   گونه بود...شاد و پر انرژی.   او همیشه همی 

 

 کش#کینه

 11#پارت

 

 فرهام و کرشمه خندیدند و آرش ادامه داد: 

_بفرمایید بالا بشینید جناب آذرخش ملک زاده...زشته دم 

 مون ندید!! در وایسادین...ابلفضلی خجالت

 

خانه رفت و تشی زد:  ی  شهربانو سمت آشیر

نگ مَدِه!! )ساکت باش!!(. 
ُ
ی بچه...د  _بشی 

_باشه مامان بزرگ همش بزن تو برجک ما...در عوض این 

 شازده رو بزار روی سرت. 
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آذرخش بدون اینکه دلخور شود کنار آرش نشست و مشنر 

 به بازویش زد: 

 _خسته نشدی اینقدر فک زدی!؟

 _نه والا...تو خسته نشدی اینقدر حرف نزدی!؟

 

 کرشمه کنارش نشست: 

 _کم پیدانی داداش!! 

 

د اما کرشمه همچون برادرِ نداشته اش، او برادرش نبو 

 های خودش و 
 

دوستش داشت...پش عمو و هم بازیِ بچکی

آرش بود...همیشه و همه جا حامی شان بود و اجازه نمی 

 شان تکان بخورد. داد آب در دل

 

 _هستم...سرم شلوغه یکم. 

 _گِ سرت خلوت بود که این بار دوم باشه!؟
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 آذرخش بحث را پیچاند: 

!! _چت شده !؟ جیغ و داد نمی کنی  !؟ چرا دمقر

 

کرشمه لب برچید و انگار قصد داشت چوقولی آرش و 

 فرهام را بکند: 

_این داداشِ بیشعورت با شوهرم دست به یکی کردن و از 

...نامردا من ی و دست صبح تا الان دارن مسخره ام میکیی

 . ی  انداخیر

 

 آذرخش اخم کرد... 

 ب کرد: این بار برادرش و شوهر کرشمه را خطا

ی خواهر من !! مگه خودشون_غلط می کیی ی و و مسخره کیی

 تو آینه ندیدن!؟
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کرشمه خوشحال از حمایت آذرخش برای آن دو نفر 

 ابرونی بالا انداخت و لبخندی موذیانه زد. 

 

 کش#کینه

 12#پارت

 

 فرهام_دمت گرم داداش!! کچلیم یا کوریم!؟

...حق ندارین خواهر من ی  و دستآذرخش_هرخر باشی 

 بندازین. 

 آرش_تحفه ست مگه!؟ 

 کرشمه_تو خونی دلقک!! 

 

 آرش، فرهام را خطاب کرد: 

 د عمل نشدم. و ساکت کن تا خودم وار _زنت

 فرهام_به من چه!! قوم و خویش خودته. 
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کرشمه خندید و آرش سمت اش یورش آورد که آذرخش 

 مانع شد و تشی زد: 

ی دیگه!! این کارا چیه!؟   _د بشی 

 

ه که هنوز نیشش باز بود خط و نشان  آرش برای کرشم

ی آمد. کشید و عمه شهلا از پله های طبقه  ی بالا، پایی 

 

سی   آذرخش ایستاد و با عمه دست داد...پس از احوالیر

ی ناهار رفتند.   کوتاهی، سر می 

 

آرش، فرهام و کرشمه شوخی می کردند و صدای قهقهه 

 شان همه جا را فرا گرفته بود. 

ه گاهی به 
َ
لبخند زدن کوچکی اکتفا می کرد و آذرخش گ

فت.   حوصله اش داشت کم کم سر می 
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منتظر بود ناهار خوردن خانواده تمام شود تا بتواند به 

احت کند.   خانه اش برگردد و کمی اسیر

 

رمه را سمت آذرخش کشید: 
ُ
 شهربانو ظرف ق

 _چرا امروز کم خوراک شدی مادر؟! 

 _دیر صبحانه خوردم. 

 

زن نچر کرد و آذر  خش نگاهش به چشمان زیبای پی 

 مادربزرگش افتاد: 

 _چشمِت خوبه!؟ اذیت نیسنر دیگه!؟

 

 شهربانو دست نوه اش را نوازش کرد: 

 _خوبه دور سرت بگردم...دیگه عادت کردم بهش. 

 

 سری تکان داد و مشغول بازی با غذایش شد. 
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 کش#کینه

 13#پارت

 

ی به خاآذرخش کمی بعد تشکر کرد و آماده  شد. نه ی رفیر

 

 رو به برادرش پرسید: 

ی باهاته!؟  _آرش میای یا ماشی 

 _خودم میام داداش. 

 

ون رفت.   سری تکان داد و پس از خداحافظی بی 

 

ی را داخل برد.   با ریموت در خانه را باز کرد و ماشی 

 خانه
 

 خانه مادربزرگش نبود اما زیبا و  ِی خودش به بزرگ

 نوساز تر بود. 
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خودرو در  وچکی داشت که دو ی دو طبقه اش حیاط کخانه

 . ای جمع و جور  آن جا می گرفت با استخر و باغچه

 

یک راست به سمت پله ها رفت و وارد اتاقش که در 

ِ راهرو بود، شد.   قسمت انتهانی

 اکنون فقط یک دوش میتوانست کمی حالش را جا بیاورد. 

 

 قبل از ورود به حمام موبایلش زنگ خورد. 

 "کِیسان" بدون درنگ جواب داد: نچر کرد و با دیدن نام 

 _بله!؟

 

ِ کرشمه و از رفقای قدیمِی آذرخش بود.   کیسان، دانی

 

 _علیک سلام...کجانی پش!؟

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  46 | 2293 
 

!؟  _خونه. چخیی

ی که نیست زنگ زدم ببینم شب میای بریم  _خیی

زورخونه!؟ حاج موحد چند وقت پیش گلایه کرد که دیگه 

 بهش سر نمی زنیم. 

 

 رفت حدودا یک ماه پیش بود: آخرین بار که زورخانه 

 _آره میام....میای اینجا یا بیام دنبالت!؟

 _بیا دنبالم. 

 

اتصال را قطع کرد و پیکر خسته اش را زیر دوش آب سرد  

 کشاند. 

 اش از تنش رفت و سر دردش اکنون قطع شده 
 

خستکی

 بود. 

 

ت زورخانه اش که نقش و نگار های بسیار  شلوارک و تیشی

 رون ساک جا داد. زیبانی داشتند را د
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د آرش هنوز  ی خانه طبق معمول ساکت بود و حدس می 

 ی مادربزرگ باشد. خانه

 

 سمت خودرو مشکی رنگش رفت و سوار شد. 

 

 کش#کینه

 14#پارت

 

 کیسان بدون درنگ سوار خودرو شد. 

 

و گفت:   پس از سلام و دست دادن با آذرخش خوسری

 _دلم واست تنگ شده بود بیشعور. 

 

 رفت:  آذرخش چشم غره
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ی وقت نمی کنی هیشکی ...بابا _از بس مسافرت می  و ببینی

احنر به خودت و عیالت بده.   یه نفس بکش!! یه اسیر

_مسافرتام دست خودم نیست که رفیق...شغلم ایجاب می  

 کنه. 

 _ارواح عمت!! 

 

ی لب آذرخش کیسان این بار بلند خندید و لبخندی گوشه

 جا خوش کرد. 

 

ی    لبخند های کوچک اکتفا می کرد. او سالها بود که به همی 

دست خودش نبود...نمی توانست همچون کیسان و آرش 

 بلند و دیوانه وار قهقهه بزند. 

آذرخش سالها بود نتوانست گذشته اش را هضم کند و با 

 آن کنار بیاید. 

 

 ساک اش را برداشت و سمت درِ زورخانه رفت. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  49 | 2293 
 

کوتاه برای ورود، مجبور شد سر خم کند چون در ورودی  

 بود. 

 

 مقصود از کوتاه بودن در ورودی زورخانه این بود  
ً
حقیقتا

ی ورود سرشان را خم کنند تا فروتنی و  که ورزشکاران حی 

 نند. ست، فراموش نکتواضع را که از آداب پهلوانی 

 

مرشد که آذرخش و کیسان را دید، به آن دو خوش آمد  

ین درخواست کرد برای ت شان صلواگفت و از اندک حاصری

 بفرستند. 

 

 با فروتنی سر تکان دادند و سمت حاج موحد رفتند. 

ی کنار حاج موحد اجازه گرفت:   آذرخش برای نشسیر

 _رخصت پهلوون!! 

ی بشینید!!   حاج موحد_فرصت...بفرمایی 
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ی سمت دیگر حاج موحد نشست:   کیسان نی 

!؟  _حال و احوالتون چطوره حاخی

 

ی پهلو  ونا!؟ خیلی حاج موحد_زنده ایم...شکر!! شما کجایی 

 وقته زورخونه نیومدین. 

 

 کش#کینه

 15#پارت

 

آذرخش_والا من که درگی  فرش فروسیی ام...این روزا سرم 

...کیسان هم به خاطر شغلش بیشیر  خیلی شلوغه حاخی

 مسافرته. 

 

تون...کیسان، حاج موحد_خدا برکت بده به شغل و مال

میخوای باباجان چخیی از استودیو عکاسیت؟! انگار گفنر 

 !! ش کنی  بزرگیر
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کیسان_آره حاخی اما اینقدر هزینه ها و اجاره ها بالا رفته، 

 در توانم نیست فعلا... 

 

ی هنگام خادم زورخانه با دو حوله به سمت کیسان و  همی 

 آذرخش آمد. 

 حاج موحد تسبیح را در جیبش گذاشت: 

، پس اندازی...   _خب وامی، قرصیی

 

 هد. آذرخش سکوت کرد تا کیسان توضیح د

بارها خودش به کیسان گفته بود که می تواند پول مورد 

 نیازش را به او قرض دهد اما کیسان قبول نمی کرد. 

 

کیسان_پس اندازم خوبه اما کمه...وام رو دلم نمیخواد 

ش بده آذرخش چند باری بهم  م...قرض هم خدا خی  بگی 

ه اما ترجیحم اینه که فعلا با  گفت میتونه دستم رو بگی 
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ی جمع استودیو قبلی سر همون  کنم تا بتونم پول بیشیر

 کنم. 

 

حاج موحد_خر بگم...صلاح مملکت خویش خشوان 

 دانند... 

 

آذرخش برای تغیی  بحث ایستاد و قصد داشت برای ورزش  

 کردن، وارد گود شود. 

 

رو به حاج موحد که پیشکسوت ترین فرد زورخانه بود  

 گفت: 

 !!  _رخصت حاخی

 

 ه سمت گود دراز کرد: حاج موحد دستش را ب

 _فرصت پهلوون. 
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ی همانند آذرخش رخصت گرفت و پس از تعویض  کیسان نی 

 لباس هایشان وارد گود شدند. 

ی گود زدند و سپس انگشت دست راست شان را به گوشه

ام بوسه بر انگشت خودشان کاشتند.   به رسم احیر

 

ی وارد گود شدند.   کم کم بقیه نی 

بود، به عنوان "میان دار" پس آقا محمد که از پیشکسوتان 

ی از حاج موحد وارد گود شد و در وسط  از رخصت گرفیر

 میدان، مقابل مرشد ایستاد. 

 

ی به ترتیب سن و سابقه رو به روی میان دار  بقیه نی 

ب گرفت.   ایستادند و مرشد صری

 

 کش#کینه

 16#پارت
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آذرخش در زورخانه گذر زمان را حس نمی کرد و سالها بود  

 ین مکان و این ورزش شده بود. که عاشق ا

 

ام بزرگان تا هنگام دعا کردن ساکت ماندند و با   به احیر

 کیسان حرقی نزد. 

 

هنگامی از زورخانه خارج شدند، که ساعت یازده شب را 

 نشان میداد. 

 

 میان راه کیسان گفت: 

_حاخی میگه آخر ماه گل ریزونه...من که احتمالا واسه 

 میتونی بیای!؟ پروژه عکاسیم کیش باشم...تو 

 

آذرخش برنامه هایش را در ذهن مرور کرد و شانه ای بالا 

 پراند: 
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م حتما...اگر هم کار  _نمیدونم اگه سرم خلوت باشه می 

 داشتم، پول میدم به حاخی که از طرفم بزاره. 

 

کیسان سری تکان داد و لحظه ای بعد پس از خداحافظی 

 از ماشینش پیاده شد. 

 

ی سمت خانه   خودش حرکت کرد. آذرخش نی 

آرش در تاریکی مقابل نر وی لم داده بود و بطری ویسکی 

 درون مشتش بود. 

 

آذرخش عصنی از اینکه هنوز نتوانسته بود عادت بد 

 برادرش را ترک دهد، سمتش رفت و نچر کرد: 

 _باز که داری از این کوفنر میخوری!! 

 

 آرش با چشمان خمار نگاهش کرد: 

 _گِ اومدی نفهمیدم!؟
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وب رو یه  _سوالم رو جواب بده!! مگه قرار نشد دور مشی

!؟  خط قرمز بکسیی

 

 او که کمی مست بود دستش را در هوا تکان داد: 

 _بیخیال داداش...نمیتونم. 

 

د که مانع شد و  خم شد تا بطری را از آذرخش پس بگی 

 غرید: 

...تمام بطری های  _کافیه...پاشو برو یه دوش بگی 

ی الا وبت رو هم همی  اری تو اتاق من. مشی ی  ن می 

 

آرش ایستاد و فریاد زد...کاری که هیچگاه در هوشیاری 

ش...با آذرخش!!   انجام نمی داد...آن هم با برادر بزرگیر

 

این حرف ها و جنجال ها فقط در مسنر از او سر می 

 زدند... 
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 کش#کینه

 17#پارت

 

 ی آذرخش کوبید. گیج و منگ جلو آمد و تخت سینه

 

 ف و جملات را کشیده ادا میکرد: مست بود...حرو 

!؟_مگه من بچه اداشِ د تم که واسم امر و نهی می کنی

و داری...دمت گرم!! ولی دیگه داری بزرگمی...رفیقمی...هوام

...نمیخوام ادای پدر بودن  بیش از حد محدودم می کنی

...من و تو یه عمره یتیم بزرگ  واسم دربیاری و نگرانم باسیی

بعدم میخوام همون بچه یتیم شدیم...از الان به 

باشم...واسه من برادری کن آذرخش...نمیخوام پدرم 

 !!  باسیی
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آذرخش تمام مدت سکوت کرد و با دست آزادش بازویِ 

 آرش را گرفته بود که نیافتد. 

ده می شدند.   اخم کرد و تنها آرواره هایش بر یکدیگر فشی

 

او فقط دلش به حال برادرش می سوخت...نمی خواست 

وب شود و به آن اعتیاد پیدا   اولِ   درگی  مشی
جوانی

ی تنش کند...نمی خواست آنچه خودش کشیده بود را پاره

ی بکشد.   نی 

 

 قصد آزار دادن او را نداشت...فقط می 
ً
 و ابدا

ً
اصلا

ی که خودش  ی وب را رها کند...چی  خواست برادرش مشی

سالها پیش آن را رها کرده بود و آخرین بار که مست کرد را 

 یاد نمی آورد. به 

 

 بدون حرف بازوی آرش را به طرف حمام کشید. 
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ی من  و!؟آرش_ولم کن...کجا مییی

 

روی سکو نشاند اش و چند مشت آب به سر و روی اش 

 پاشید که نفس آرش بند آمد: 

!؟ مگه نمیگم ولم کن!؟  _چیکار میکنی

_هیش...حرف نزن...فردا که مسنر از سرت افتاد با هم 

 صحبت می کنیم. 

 

 آرش ساکت شد و آذرخش تا اتاقش او را همراهی کرد. 

خانه رفت و دمنوش زنجبیلی برایش آماده   ی سپس به آشیر

د.   کرد تا کمی از مسنر اش بیر

 

 کش #کینه

 18#پارت

 

 دمنوش را روی عسلِی کنار تخت گذاشت: 
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 _اینو بخور و بگی  بخواب. 

 

وب درون کمد آرش افتاد و  چشمش به بطری های مشی

 ها را بردارد اما مکث کرد. خواست آن

سش خارج می کرد و او دوباره  وب را از دسیر تا گِ باید مشی

 جای خالی شان را پر می کرد!؟

 

هر چقدر هم که آذرخش تلاش کند، تا خود آرش حرکنر 

 نزند، نی فایده است!! 

 

 نفسی گرفت و خارج شد تا به اتاق خودش برود. 

 تاد. لباس هایش را تعویض کرد و روی تخت اف

 امروز برخلاف اوقات دیگر، روز پر ماجرانی بود. 
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ی  صبح زود از خواب بیدار شد و پس از دوش گرفیر

ی به گالری فرششمختضی آماده  بود.  ی رفیر

 

ی آمد متوجه ی آرش شد که پشت اجاق از راه پله که پایی 

 ایستاده و سرگرم تدارک دیدن صبحانه بود. 

 

...بیا صبحانه بزن   بعد برو. آرش_صبح بخی 

 

ی نشست:   آذرخش ابرونی بالا پراند و پشت می 

ه!؟ ...حالت بهیر  _صبح بخی 

 _خوبم. 

 

ست اش را که  تابه
َ
ی گذاشت و انگشت ش ی املت را روی می 

 کمی به رب آغشته شده بود، مک زد: 

 _میگم...داداش... 
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ی آذرخش لقمه را درون دهانش چپاند و چشمکی به نشانه

 . زد  《؟! چیه》

 

طر رفتار دیشبش پشیمان بود اما برادرش مردی آرش به خا

نبود که به او طعنه بزند و حرف هایش را در مسنر بر 

 سرش بکوباند. 

 

_معذرت میخوام...دیشب باهات درست حرف 

نزدم...مست بودم اختیار زبونم رو نداشتم...میدونم که تو 

به فکرمی اما آذرخش من عادت کردم به این 

...خودت میدونی چن د بار خواستم رهاش کنم اما لعننر

 نشد. 

 

 کش#کینه

 19#پارت
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آذرخش با حوصله گوش داد و پس از قورت دادن لقمه اش  

 گفت: 

نی  ی ر می  نم واسه خودته...به خودت صری ی  می 
َ شی
َ
_من اگه ت

وگرنه سود و زیانی برای من نداره...میشه رهاش  

 ...  کرد...همونطور که من تونستم تو هم میتونی

 

 ادامه داد: دمی گرفت و 

...ترجیح میدم دیگه توی این مورد دخالت نکنم تا 
ً
_ضمنا

...هنوزم هوات و دارم...اما از خودت برای خودت تلاش کنی

ی سه گروه آدم حرف درست و حق می زنن...یکی  قدیم گفیر

ها...دیشب حرف دیوونه ها...دوم بچه ها...و سوم مست

 م. و زدی...ازت هم گله ای ندار دلت

 

من ی انداخت: آرش سری  ده سر پایی 

مندتم....ببخش من  و داداش... _سری

منده...من که تا امروز به جز این مسئله ی _دشمنت سری

وب خوردنت، نه محدودت کردم نه بهت گفتم چیکار  مشی
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!! اما یادت باشه اگه  کن و چیکار نکن...بچه که نیسنر

ی میگم فقط به خاطر خودته...چون به جز تو  ی چی 

 ندارم...چون نمیخوام تو رو هم و توی این هیچکس
 

زندگ

از دست بدم...الان هم خودت میدونی و بطری های 

وبت.   مشی

 

 از گردن آذرخش 
 

ی انداخت و با لودگ لقمه اش را روی می 

 آویزان شد: 

...به جون خودت قول میدم دیگه  _دمت گرم...خیلی آقانی

 و خط بکشم. دور آب شنگولی

 

 ی لبش کج شد: پس اش زد و گوشه

 خب...خفه ام کردی...این یه بار رو روی قولت بمون. _ 

 

 ه اش زد: ی محکمی به گونآرش رهایش نکرد و بوسه

 _چشم. 
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 آذرخش چندش وار به عقب هل اش داد: 

 _اه ولم کن مرد گنده!! 

 

 خندید و بر جایش نشست. 

 

 

 کش#کینه

 20#پارت

 

صبح زود، مهرو در حالی خانه را ترک می کرد که پدر و 

 خواب بودند. مادرش 

 به آرامی در خانه را بست و به سوی خیابان رفت. 
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خانه شان آنقدر قدیمی نبود اما نوساز و جدید هم 

 نبود....حد متوسظ داشت. 

کار خودرو بود و مادرش خانه دار.   پدرش تعمی 

 
 

ی متوسط بود. وضع زندگ  شان نی 

 

 درسش را دو سالی میشد که تمام کرد. 

ای  فارغ التحصیلی به خاطر علاقهدانشگاه نرفت و پس از 

ی داشت در یک رستوران مشغول به کار شد و  ی که به آشیر

ی شود.   امید داشت روزی بتواند سرآشیر

 

امروز خوشبختانه بدون دغدغه توانسته بود به سر کارش 

 برسد. 

 

وارد رستوران که شد، خانم تارخ و همشش آقای 

ند را مشغول مخیتاریان که از ارمنی های ساکن اصفهان بود

 حرف زدن با دو نفر دید. 
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سلام کوتاهی کرد که خانم تارخ پس از پرس و جوی 

خانه برود.  ی  احوالش از او خواست به آشیر

 

ی غرغروی رستوران بود، پس از  آقای عباسی که سرآشیر

 دیدن مهرو با حالت طلبکارانه سمتش آمد و گفت: 

 _کجا بودی دیروز نیومدی؟! 

 

ی ا  نداخت و دستش را بندِ کیفش کرد: مهرو، خجل سر پایی 

ه...دیروز تصادف کردم حالم خوب نبود...با خانم  ی _چی 

 تارخ هماهنگ کردم که نمی تونم بیام. 

 

 عباسی زیر چشمی نگاهش کرد: 

_خیلی خوب...لباستو بپوش برو کمک بچه ها....امروز 

 خیلی سرمون شلوغه. 
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  مهرو سری تکان داد و پس از پوشیدن روپوش، دستکش و 

 کلاه مشغول مزه دار کردن جوجه های کبانی شد. 

 

 کش#کینه

 21#پارت

 

خانم های جوان و میان سالی که در رستوران کار می کردند، 

ی بودند.   همزمان با کار کردن مشغول بحث و غیبت نی 

 

کاری که مهرو هیچ وقت علاقه ای به آن نداشت....به 

مسائل و ی نظرش بیخود ترین کار دنیا حرف زدن درباره

 دیگران بود. 
 

 اتفاقات شخصِی زندگ

 

حلیمه خانم رو به عسل که تقریبا هم سن و سالِ مهرو 

 گفت: 
 

 بود، با حالت لودگ

 _دیروز عشقت اومد اینجا. 
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 پرسید: 
 

 عسل در ابتدا متعجب شد و سپس با ذوق زدگ

 _رازمیک؟! 

 

 حلیمه جواب داد: 

ستوران و _آره...پشِ خانم تارخ آمده بود یه سری به ر 

 مادرش بزنه. 

 

 عسل با ذوق و شوق قربان صدقه رازمیک می رفت. 

 هایش را آویزان کرد. مهرو شانه ای بالا انداخت و لب

 

هیچ وقت درک نکرده بود عسل چگونه اینقدر عاشق 

 رازمیک شده است!! 

در صورنر که حنر یک بار با او هم صحبنر نداشته و یا 

شناخت...اما او آنقدر شیفته اش حنر رازمیک او را نمی 

 شده بود. 
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ی تیپ، البته مهرو خوب میدانست که همکارش، شیفته

ِ رازمیک شده است.   چهره و دارانی

 

سرش را تکان داد و نچر کرد....در دلش خود را سرزنش  

کرد...به او چه ارتباطی داشت که چرا عسل عاشق رازمیک 

 شده است!؟

 

 پرسید:  حلیمه که سکوت مهرو را دید،

 _کجا بودی دیروز؟! 

_حالم خوب نبود...یه تصادف کوچیک داشتم نتونستم 

 بیام. 

 

 ابرونی بالا پراند: 

 _شنیدی رازمیک دیروز اومد رستوران؟! 

 _شنیدم. 
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!؟ نکنه توئم عاشق  کت نمی کنی _خب چرا تو بحث سری

 رازمیکی!؟

 

 کش#کینه

 22#پارت

 

مراعات  مهرو اخم کرد...این بار هم مثل بارهای قبل،

 سنش را می کرد: 

 تون ندارم. _نه عاشقش نیستم...علاقه ای هم به بحث

 

 عسل پوزخندی زد و رو به حلیمه گفت: 

!؟ عاشق شدن مال شجاع  _نه بابا اینو چه به عاشقر

هاست...این ترسوها رو مامان باباشون براشون همش 

 . ی  انتخاب می کیی

 

 مهرو سکوت کرد...طبق معمول همیشه اش!! 
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تنفر بود از بحث کردن...و یا بهیر است بگویم آنقدر او م

 اعتماد به نفس نداشت که بحث یا جدل کند. 

 

اکیر اوقات سکوت کردن را ترجیح می داد به بحث هانی که 

 نی فایده و نی انتها بودند. 

 

عباسی به عسل تشی زد و از آنها خواست ساکت شوند و  

 کارشان را درست انجام دهند. 

 

 به خانه برگشت. نزدیک غروب 
 

 بود که با خستکی

ی می   جان در تنش نمانده بود و پاهایش را نی حال روی زمی 

 کشید. 

ی هنوز به خاطر تصادف دیروز، درد را در نقطه به نقطه

 اندام ظریفش حس می کرد. 
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مقابل در خانه پدرش را دید که با جوان خوشتینر صحبت 

 می کرد. 

م کوتاهی وارد ز سلا ی مرد جوان کرد و پس انگاهی روانه

 خانه شد. 

 

ی عبور از حیاط، صدای  ا جلب کرد. ر شان توجه اش حی 

 

مرد جوان_خب پس من برم دیگه...پول این سوغانر مون 

 رو هم می زنم به حساب قبلیت. 

وین.   بابک_دمت گرم آقا سری

 

ت بود!؟ وین_راسنر این دخیر  سری

 بابک_آره. 

وین_نگفته بودی بچه داری!!   سری
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د برای استعمال موادی  بابک که  ی ه می 
َ
ه ل
َ
انگار خمار بود و ل

وین برایش آورد، عصنی گفت:   که سری

ه...چه فرقر میکنه پش!؟ حالا مگه مسئله
َ
ی مهمیه که _ا

 من بچه دارم یا ندارم!؟

!؟ وین_خب حالا...چرا ترش میکنی  سری

 

 کش#کینه

 23#پارت

 

بابک که خداحافظی کرد، مهرو داخل خانه جَست و وارد 

 اتاقش شد. 

خانه رفت تا کمک  ی پس از تعویض لباس هایش به آشیر

 افسون شام آماده کند. 
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برخلاف دیگر همکارانش که پس از تایم کاری مقداری از 

غذای رستوران را به خانه می بردند، او زیاد رغبنر به آوردن 

 غذا از رستوران نداشت. 

 

مهرو پس از خوردن شام به اتاقش رفت و با موبایلش 

 غول شد. مش

 

خانه در سکوت کامل بود و هرکسی سرش به کار خودش  

گرم بود...انگار افسون، بابک و مهرو عادت کرده بودند به 

 اینکه هیچگاه یک خانواده معمولی و خوشبخت نباشند. 

 

از آنهانی که پس از شام دور یکدیگر می نشستند...چانی می 

حال خوردند...گپ می زدند...و از همه مهم تر....خوش

 بودند. 
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چند روزی از آن تصادف می گذشت و حال مهرو اکنون 

 خوبِ خوب شده بود. 

 

ی خودرو قصد داشت از خانه به رستوران برود که متوجه

همان مرد جوانی شد که با بابک صحبت می  

وین!!   کرد....سری

 

ی داد و صدایش زد:   با دیدن مهرو، شیشه را پایی 

 _خانوم!؟

 

 کرد و ایستاد: مهرو ناخودآگاه اخم  

!؟ ی  _بله!؟ با منی 

!؟  _با خودتم...مگه دخیر بابک نیسنر

 _خودمم. 

 

وین سری تکان داد:   سری
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ی!؟ سوار شو برسونمت.   _جانی می 

م.   _ممنون خودم می 

 

ون آورد:  وین سرش را از شیشه بی   راهش را کج کرد که سری

 _با تو بودما!! بیا سوار شو...کارت دارم جیگر. 

 

 کش#کینه

 24#پارت

 

مهرو ترسید و رنگ از رخسارش پرید...او هم یک دخیر 

ان دیگری که در این مواقع احساس  بود...همانند دخیر

 خطر می کردند. 

 

وع به دویدن کرد و وارد خیابان شد.   بدون اینکه برگردد سری

 هر از گاهی بر می گشت و پشت سرش را نگاه می کرد. 
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وین بیخیالش شد و دنبالش   نیافتاد. خدا را شکر سری

 

خانه ی ی رستوران متوجه رازمیک شد  قبل از ورودش به آشیر

که دورتر کنار یکی از گارسون ها ایستاده بود و لباس فرم به 

 تن داشت. 

 

متعجب شد اما نشان نداد و پس از پوشیدن لباس فرم که 

خانه بود، مشغول کار در بخش آماده  ی از ملزومات آشیر

ی شد.   سازیِ غذا برای سروِ مشیر

 

کارش که سبک تر شد، برای لحظه ای روی یکی از صندلی 

 ها نشست و کش و قوسی به تنش داد. 

 

خانه به دنبال شخصی می گشت که سرش  ی عباسی در آشیر

خلوت باشد و بتواند به جای دو نفر از گارسون ها که امروز 

 نیامده بودند، کار کند. 
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 بالا ناگهان با دیدن مهرو که روی صندلی نشسته بود ابرونی 

 پراند و صدایش زد: 

 _مهرو!؟

 

ک پلک باز کرد و هراسان ایستاد...می ترسید عباسی  دخیر

 دوباره دعوایش کند. 

 

 _بله آقای عباسی. 

 _دنبالم بیا. 

 

 لرزان گام برداشت و همزمان به سخنان عباسی گوش داد: 

ضا و مهدی رو که میشناسی...همون گارسونانی که  _علی 

 پش عمو بودن. 

 شناسم. _بله می
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ی بیان _خب...امروز بخاطر فوت پدربزرگ شون نتونسیر

سرکار....خانم تارخ به پشش گفته بیاد...خودش هم هست 

و داریم.   اما بازم کمبود نی 

 _چه کمکی از دست من بر میاد آقای عباسی!؟

 

 کش#کینه

 25#پارت

 

ون رفت و ادامه داد:  خانه بی  ی  عباسی از آشیر

خونه بگم بیان  _خانوم گفت به یکی از  ی بچه های آشیر

کمک....منم تو رو صدا زدم چون با جُربزه تر از اون خاله 

....برو پیش بچه ها...دیگه خودت میدونی باید زنک هانی

 چیکار کنی چون قبلا چند باری کمکِ گارسون ها بودی. 

 

مهرو آب دهانش را فرو داد و عرق کف دستش را با 

 لباسش خشک کرد: 
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 . _بله آقا میدونم

ت شد _خوبه ی هم دست گی  ی ...اگه انعامی چی  ...راسنر

 همش مال خودته...نوش جونت. 

 

ی به  سری تکان داد و سمت خانم تارخ رفت...عباسی نی 

خانه برگشت.  ی  آشیر

 

 خانم تارخ با دیدن مهرو سمتش آمد: 

!؟  _آقای عباسی گفت بهت که خر کار کنی

 ..میدونم. _بله خانوم...قبلا چند بار به بچه ها کمک کردم. 

م...اگر سوالی...کاری داشنر از رازمیک یا بقیه   _خوبه دخیر

س.   گارسون ها بیر

 _چشم. 

 

به ای به شانه ی مهرو زد و لبخندی به رویش تارخ صری

 پاشید. 
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از بخش آماده سازیِ غذا چرخی حاویِ انواع غذا های 

ون آمد.   مختلف بی 

آقای جعفری که گارسون با تجربه ای بود، از مهرو 

د. خ  واست سفارش را بیی

 

ک سری تکان داد و چرخ را به سمت مکانِ کد گذاری  دخیر

ونی و حیاط زیبای  مورد نظر که مربوط به قسمت بی 

 رستوران بود، کشاند. 

 

ی مورد نظر رسید.   به می 

ی نشسته بودند و گپ می زدند.   چهار پش جوان دور می 

 مهرو زیرلنی سلام کرد و این بار سکوت برقرار شد. 

 

ه و زیبانی که کنارش 
ی ک ریزه می 

آرش سر چرخاند و به دخیر

ه شد.   ایستاده بود، خی 
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 کش#کینه

 26#پارت

 

ی انتقال  مهرو ظرف های غذا را یکی یکی از روی چرخ به می 

میداد و سعی می کرد به هیچ کدام از آن پشان خوشتیپ 

 نگاه نکند. 

 

 گفت:   مهرداد که از دوستان آرش بود، سونر زد و با کنایه

و بیاره...نه _انتظار داشتم یه مرد سبیل کلفت سفارشامون

 !!  یه حوریِ بهشنر

 

ک اخم روی پیشانی اش  همه خندیدند و دخیر

 نشست...همه خندیدند به جز آرش!! 

 اش را نشان ندهد. 
 

 تلاش کرد نی تفاوت باشد و دستپاچکی
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پرهام_بچه ها یادتون باشه از این به بعد بیایم اینجا...آدم  

 گارسونای اینجا رو میبینه اشتهاش باز میشه. 

 

ک را  مهرو باز هم اهمیت نداد...آرش که لرزش دست دخیر

 دید رو به مهرداد و دیگر دوستانش آهسته غرید: 

 و!! _کافیه...ببندید دهنتون

 

 ساکت شدند و این بار مهرو سر بلند کرد و او را دید. 

 چقدر چهره اش آشنا به نظر می آمد. 

 شان در هم گره خورد. ه ای نگاهبرای لحظ

آرش نمی دانست چه مرگش شده بود که قادر نبود از 

 ی زیبای دخیر دل بکند. چهره

 

ی انداخت:   مهرو سر پایی 

 _سفارش دیگه ای ندارید!؟
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 آرش به خودش آمد و سر چرخاند: 

 تون. _نه...ممنون از لطف

 

پرهام_ببخشید خانوم...اینجا بخوایم یه دلیی ناب مثل 

ی   خودتون سفارش بدیم که بیاد بشینه ور دلمون و دلیی

 کنه، چقدر درمیاد حدودا!؟

 

ی شد.  مگی   آرش از وقاحت دوستانش متعجب و سری

 

مهرو که بیش از این نمی توانست حرف ها و رفتارهای آزار 

دهنده شان را تحمل کند، اخم آلود چرخ را کشید و عقب  

 گرد کرد. 

 

 کش#کینه

 27#پارت
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 گفت:  کامران سر 
 

 تا پایش را از نظر گذراند و با لودگ

_در خدمتتون بودیم حالا خانومی!! چه عجله ای دارید 

!؟ ی  برای رفیر

 

 آرش چشم غره ای رفت: 

ف و پست شدین!! اگه ناموس خودتونم  _چقدر شما بیشی

 بود همینطور باهاش لاس می زدین!؟

 و!! پرهام_هووو ببند دهنت

 

...بزن!! چرا پر و مهرداد_آرش خب میخوای مخ بز نی

ی رفیق!؟پاچه  ی ما رو میگی 

 که اون دنیا چه بلانی سر چاپلوسا 
کامران_داداش در جریانی

 میارن!؟ 

 

 آرش دندان بر هم سابید: 
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_من نه چاپلوسی کردم نه قصد دارم مخ بزنم...فقط اینو 

ی که دورمه همونطور رفتار کنم   خوب یاد گرفتم با هر دخیر

... که دلم میخواد با  ی  ناموس خودم رفتار کیی

 

ی بچه...سرمون درد گرفت.   مهرداد_اوهو چه غلطا...بیا پایی 

ی امثال شما هاست که  آرش_واقعا متاسفم براتون...همی 

باعث شدن جامعه اینقدر واسه ناموس مردم نی امنیت 

 شه. 

 

 پرهام ایستاد و دستش را به سمت خروخی دراز کرد: 

ا فقط نصیحت _هری...بزن به چاک!! شبیه باباه

و نمی میکنه...اتفاقا ما هم کیف می کنیم قیافت

ف بود گفت زنگ  بینیم...همش تقصی  این مهرداد بیشی

ی آرش بیاد.   بزنی 

 

د...رفقایش به راحنر  آرش اکنون به حرف آذرخش نر مییی

 او را کنار گذاشته بودند. 
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برادرش گفته بود هیچ رفاقنر پایدار نیست...گفته بود 

 انسان همانند خانواده نمی شود.  هیچکس برای

 

ی ناهار رو بزن!!   کامران_بیخیال پرهام...بشی 

 

آرش تنها پوزخندی زد...سری به تاسف تکان داد و از آنجا 

 دور شد. 

 

 کش#کینه

 28#پارت

 

ِ روزها بهانه ای می آورد و همراهی 
کاش امروز هم مثل باقر

 شان نمی کرد. 
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ی  او در رفاقت پایه ترین بود اما خط قرمز هانی نی 

داشت....خط قرمز هانی که همیشه رعایت شان می کرد و 

ی دلیل بیشیر اوقات با رفقایش به مشکل میخورد.   به همی 

 

ی خط قرمز هایش بود.   بازی یکی از همی 
 دخیر

او متنفر بود از بازیچه قرار دادن و یا آزار جسمی و کلامی 

ان.   رساندن به زنان و دخیر

 

ی ان متوجه همان دخیر شد که گوشهقبلِ خروج از رستور 

 خلونر ایستاده بود. 

 

 سمتش رفت و سرفه ای مصلحنر کرد: 

 _خانم!؟

 

 شانه های مهرو عقب پریدند و برگشت. 
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ی  ی فی  ک که چشمانش سرخ بودند و فی  آرش با دیدن دخیر

ت زده شد.   میکرد، حی 

گمان نمی کرد حرف ها و تیکه های دوستانش آنقدر بر 

ک تاثی  
 بگذارند که باعث شود گریه کند. دخیر

 

 مهرو سوالی نگاهش کرد: 

 _امری داشتید!؟

_نه....نه....فقط...فقط خواستم از طرف دوستام ازتون 

ی اما شما به عذرخواهی کنم ....میدونم رفتار ناپسندی داشیر

 . ی  بزرگواری خودتون ببخشی 

 

 سر چرخاند و قصد داشت دور شود: 

 _مهم نیست آقا. 

 

ک رفته بود. فرصت نکرد  ی دیگری بگوید چون دخیر  چی 
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ی اش را روی چشمان خیسش کشید و به سمت  مهرو آستی 

 آقای جعفری که صدایش زده بود رفت. 

 

ی انداخت...بخاطر استقلال مالی  آهی کشید و سرش را پایی 

 رفتارهانی را تحمل کند. 
ی  اش مجبور بود این چنی 

 

ی از رستوران خارج شد و تصمیم گرفت ب ه فرش آرش نی 

ِ آذرخش که در همان حوالی بود سری بزند. 
 فروسیی

 

 کش#کینه

 29#پارت

 

 وارد گالری که شد، نسیم خنکی به صورتش برخورد کرد. 
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چشمش به برادرش افتاد...کنار مجموعه فرش هانی زیبا که 

درون قاب های بزرگ جا گرفته بودند و بلندی شان تا 

ی حرف می   زد. سقف می رسید، ایستاده و با مشیر

 

روی یکی از مبل های راحنر نشست و پای اش را روی پای 

 دیگرش انداخت. 

گالریِ بزرگ و چشم نواز برادرش را یک دور از نظر گذراند 

ی کرد.   و در دل آذرخش را تحسی 

 

ش در اصفهان نبود، حاصلِ بیش  این فرش فروسیی که نظی 

ی برادرش بود و انواع مختلقی  از ده سال تلاش و عرق ریخیر

، مدرن  از فرش، قالیچه، موکت، تابلو فرش اعم از سننر

 و...در آن به چشم میخورد. 

 

ی کوچکی  ی آرش شد....سمت کافهآذرخش اکنون متوجه

 که در گالری شان بود رفت و رو به کافه دار گفت: 

 _فرشاد دوتا موهیتو میاری واسه من و آرش!؟
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 _چشم آقا الان آماده می کنم. 

 _دمت گرم. 

 

 آرش نشست و به مبل تکیه داد: کنار 

 _چه عجب!! صفا دادید جناب ملک زاده. 

 

 آرش با اینکه اعصابش خراب بود اما خندید: 

 _من که صبح تا شب همینجا پلاسم داداش. 

 

آذرخش می خواست بگوید "ارواح عمه ات" که پشیمان 

 شد و نچر کرد. 

 

 یکی از کارکنان، با سینی حاوی دو لیوان بزرگ موهیتو جلو 

 آمد. 

 آذرخش سینی را گرفت و تشکر کرد. 
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 لیوانی به دست آرش داد: 

 _سرت خلوته الان!؟

 _آره چطور؟! 

_یکی دو ساعت بمون اینجا من باید برم یه سری اسناد و 

 مدارک از خونه بیارم. 

 _باشه. 

 

 کش#کینه

 30#پارت

 

آذرخش نوشیدنی اش را که خورد، بلند شد و به خانه 

 برگشت. 

اتاق کوچکی که در انتهای اتاق خواب اش یک راست سوی 

 بود رفت و با کلید قفل اش را باز کرد. 
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تا کنون به جز خودش و آرش هیچکس وارد این اتاق نشده 

 بود. 

 این سلول کوچک پر بود از خاطرات قدیمی... 

 

د محالِ ممکن بود که  ی هر بار که به این اتاق سر می 

 ندهد. خاطرات را مرور نکند و خودش را عذاب 

روی زانوانش نشست و از درون جعبه، قاب عکسی را 

ون کشید.   بی 

 

ی شکسته قاب به او دهن  تصویر مادرش از پشت شیشه

 کچی می کرد. 

دستانش دور قاب مشت شدند و بیش از پیش بر 

 عصبانیتش افزوده شد. 

 

دندان بر هم سابید و نگاهش بندِ دو چشمِ درون قاب 

 که نی اندازه 
 شبیه چشمان خودش بودند. شد...چشمانی
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 ناخودآگاه کودگ هایش از مقابل چشمانش گذشت.... 

 

د خودش را  ی همان روزهانی که در عالم کودگ دلش لک می 

برای مادرش لوس کند اما او با نی رحمِی تمام به آذرخش و 

 آرش اهمینر نمیداد. 

 این دو پش هیچوقت محبت مادرانه ندیده بودند. 

  

درون جعبه پرت کرد و زیرلب زمزمه   قاب را نی ملاحظه

 کرد: 

 _لعنت بهت!! 

 

ون   در گاو صندوق را باز کرد و اسناد مورد نظرش را بی 

 کشید. 
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ی قدیمی و ایستاد و قبل از خروج، چشمش به قالیچه

ارزشمندی که از پدر مرحومش برایش به جا مانده بود، 

 خورد. 

 

ون داد و راهِی گالری شد.   نفسش را آه مانند بی 

 

 کش#کینه

 31#پارت

 

مهرو در رستوران سخت مشغول کار شد و تمام تلاشش بر 

 این بود که اهانت چند ساعت پیش را فراموش کند. 

 

 این بار تاکسی نگرفت و قصد داشت کمی قدم بزند. 

وارد کوچه که شد دوباره خودرو همان دوست پدرش را 

 دید. 
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حیاط قدم هایش را پر شتاب برداشت و خودش را درون 

 انداخت. 

 

نفسش را فوت کرد و رو به بابک که سیگار می کشید،  

 گفت: 

ون منتظرته.   _فکر کنم دوستت بی 

 

 بابک ریلکس گفت: 

 _با من کار نداره...با تو کار داره. 

 

ت زده ابروهایش بالا پریدند:   مهرو حی 

 _من!؟ چیکار داره با من!؟

 _فعلا که خدا زده پس کله اش و از تو خوشش اومده. 

 

ون آمد:   افسون از سرویس بی 
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 _چیشده!؟

 

 مهرو هنوز بهت زده بود. 

 

وین...چند روز پیش مهرو رو دیده و  بابک_این پشه...سری

 ازش خوشش اومده. 

وین!؟ من ندیدمش تا حالا!! خب بعدش!؟  افسون_سری

 

بابک_دیروز به من گفت و ازم اجازه گرفت که چند مدت 

هم خوششون اومد بیان با مهرو در ارتباط باشه تا اگه از 

 خواستگاری. 

تت کجا رفت!؟  !؟ غی  افسون_وا!! تو چجور مردی هسنر

م دوست شو!!   زودی گفنر بیا با دخیر

 

 به او برخورده بود. 
ً
 مهرو اخم کرد و حقیقتا
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 بابک نچر کرد: 

ه زن!؟ الان باید از خداشم  ه رو بگی 
_آخه گ میاد این دخیر

 لرزیده. باشه دلِ جوون به این خونی براش 

 

 کش#کینه

 32#پارت

 

 افسون پشت دستش کوبید: 

مون رو نی ارزش کردی!! 
 _کارِت اشتباهه بابک...دخیر

 

 مهرو این بار کمی جرئت به خرج داد: 

_از خدام نیست...با این عوصیی حنر یه قدمم بر نمی 

دارم....هر گ ندونه من که میدونم...این جوونِ خونی که 

، ساقر شما دارین ازش تعریف می ک ی تونه و خیلی نی 

فه....شمام واسه اون کوفنر حاصری شدین من و بیشی

 . ی  بفروشی 
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بابک ایستاد و سمت مهرو یورش برد....افسون جلو آمد اما 

 دیر شده بود و سیلِی بابک بر صورت مهرو نشست. 

 

ک تلو تلو خورد و عقب رفت.   دخیر

بغضش گرفت و دلش شکست....اشک به چشمان زیبایش 

 و ثمره اش روی گونه هایش چکید. نیش زد 

 

بابک_تو گو*ه میخوری!! از فردا هر جا خواست باهاش 

ی...شماره ات رو هم بهش دادم...خوشت بیاد،  می 

!! باید  ....اصلا تو مهم نیسنر خوشت نیاد باید زنش سیی

 اون از تو خوشش بیاد. 

 

 افسون، بابک را به عقب هل داد: 

تت کنم....ول ک م_خاک تو سر نی غی  و!! من اجازه ن دخیر

...اگه طرف با عفت نمیدم دسنر دسنر بچم و بدبخت کنی
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فت  ت و سری !؟ غی  م بازی کنه و ولش کنه خر و آبروی دخیر

 کجا رفت!؟

 

ه تا حالا بابک_ببند دهنت و....از کجا معلوم این دخیر

ش کم خودش و بر باد نداده باشه!؟ بزار شوهر کنه بره سری

 شه... 

 

 رفت و نی صدا اشک ریخت. مهرو سمت اتاقش 

هر روز یک مصیبت جدید بر سرش آوار می شد و داغ 

 دلش را تازه تر می کرد. 

 

ون می آمد و او در این  صدای جدل پدر و مادرش از بی 

 لحظه فقط از خدا آرزوی مرگ داشت... 

 

 کش#کینه

 33#پارت
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آذرخش مقابل اجاق گاز ایستاد و زیر شعله را خاموش  

 شام ماکارونی پخته بود. کرد....برای 

 

ی برهنه، ی پیچیده شده دور کمرش و بالاتنهآرش با حوله

ون آمد...با حوله ی کوچکی مشغول خشک  از حمام بی 

 کردن موهایش شد. 

 

 نیم نگاهی روانه اش کرد: 

 _بیا شام!! 

 

 آرش صدای موزیک پخش شده از نر وی را زیاد کرد. 

 

وع به خواندن با با مسخره بازی به خودش اشاره زد و  سری

 آهنگ کرد: 
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_دراومد از حموم یه دونه الماس...تو کوچه پر شده عطرِ  

ل نشسته...رو گونه هاش 
ُ
گلِ یاس...دراومد از حموم به گ

 شکوفه های گیلاس. 

 

آذرخش با خنده سر تکان داد و دیس های ماکارونی را روی 

ی گذاشت.   می 

 

خانه شد و آذرخش در عجب بود  ی چرا  با رقص وارد آشیر

خودش با وجود این مسخره بازی هایش خنده اش نمی  

د!!   گی 

 

ی برداشت و همانند میکروفن   را از روی می 
بطری دلسیر

 مقابل دهانش گرفت: 

ل....پیچیده 
ُ
ی کمون، پُل....دراومد از حموم، گ _زده رنگی 

 توی کوچه....دوباره عطر سنبُل. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  105 | 2293 
 

 آذرخش لبخندش پر رنگ تر شد: 

 بابا!! و بخور _بتمرگ شامت

فنر  _اه ضدحال نزن دیگه!! الان تو باید قربون صدقم می 

 و این دو بیت رو برام می خوندی!! 

 

 صدا شد: سپس قری به کمرش داد و با خواننده هم

نگ بلورم...دراومد از حموم چشمه
ُ
ی _دراومد از حموم ت

نورم...بلا به جونِ من، بلا نبینه...خدا نکرده از چشای 

 شورم. 

 

 چنگالش را برداشت و با خنده گفت: آذرخش 

 _این آهنگ رو خواننده واسه معشوقه اش میخونه ها!! 

 

 کش#کینه

 34#پارت
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 آرش رو به رویش نشست: 

_خب تو هم واسه من بخون مرتیکه...خر میشه مگه؟! 

 من دل ندارم!؟

 _خیلی پر مدعا شدی آرش خان!! 

 

 ها...چه انتظارانی دارم ازت!! جنابعالی
 

 اگه زن _راست میکی

ی از اینا آهنگای عاشقونه واسش  هم بگی 

...اونوقت منِ اسکل توقع دارم این دو بیت رو  نمیخونی

 .  واسم بخونی

 

 لقمه اش را جوید و سکوت کرد. 

 

 اما برخلاف او، آرش پر حرقی میکرد: 

 _چند روز پیش مامان بزرگ یه پیشنهاد داد. 

!؟  _خر
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ته...زن عمو _گفت الان که دیگه کرشمه مزدوج شده و رف

هم دو سالی میشه فوت کرده...دیگه بحث محرم و 

ی ما و اونا نمیمونه.   نامحرمی بی 

 

 _خب!؟

...من و عمه شهلا  ی _مادربزرگ میگه تو آذرخش که تنهایی 

هم تنهاییم...ازم خواست بهت بگم اگر دوست داری 

 برگردیم عمارت مادربزرگ. 

 _که خر بشه!؟ مگه خودمون خونه نداریم!؟

ولی خب اونجا پیش همیم...یه موقع مادربزرگ اینا  _چرا 

 کمک نیاز دارن. 

 

ی نیست:   آذرخش حس می کرد آرش نی میل به رفیر

_من جام راحته آرش...هیچ جا آرامش این خونه رو برام 

 
 

نداره...تو اما مختاری هر جا دوست داری بری و زندگ

....اگه خواسنر اینجا بمونی که خونه ی خودته کنی

 .اگه نخواسنر هم برو عمارت. داداش.. 
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_نه...منم دلم نمیاد تورو تنها بزارم...من و تو چند ساله 

 می کنیم....منم که خوب میدونی عادت 
 

داریم با هم زندگ

 ندارم رفیق نیمه راه بشم. 

 _جدی میگم آرش...اگه دلت میخواد بری...برو. 

 

 کش#کینه

 35#پارت

 

 کرد: آرش از در شوخی وارد شد و چشم ریز  

 نی میل نیسنر من
ی !! _هوم!؟ می بینم که همچی  و دک کنی

یه!؟ نکنه میخوای من  نرِ نخود سیاه که خیی
و بفرسنر

!؟  خودت اینجا شیطونی و عشق و حال کنی

 

 چشمان آذرخش گشاد شدند. 
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آرش بلند خندید و آذرخش سعی در پنهان کردن لبخندش 

 داشت: 

ور شد حق نداری ینطو بچه!! اصلا حالا که ا_ببند دهنت

ی  از این خونه جم بخوری!! جنابعالی تا روزی که زن بگی 

 .  باید بیخ ریش خودم باسیی

 

 آرش خم شد و دست بر سینه اش گذاشت: 

و با این دستپخت _چشم ارباب...مگه دیونه ام داداشم

 خفنش ول کنم برم!؟ 

 !! ی  _هندونه هانی که چپوندی زیر بغلم خیلی سنگییی

 

 ذرخش شد اما ادامه داد: ی کنایه آمتوجه

ق بازی 
ُ
خم و بد عُن

َ
م اخم و ت _جدی گفتم...والا من حاصری

های تورو تحمل کنم اما یه ساعت غرغرهای عمه شهلا رو 

 نشنوم. 

!؟  _خر گفنر
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 آرش با حالت تظاهری و مسخره آب دهانش را فرو داد: 

ق خودم و هفت جد و 
ُ
_غلط کردم...اخمالو و بد عُن

 آبادمم!! 

 _چه فرقر کرد الان!؟ 

...ناسلامنر برادریم!! 
 

 _اه راست میکی

 

آذرخش درمانده از پر حرقی های برادرش، پیشانی اش را 

د و نی صدا خندید: 
 فشی

 _امان از دست تو آرش. 

 

 

 کش#کینه

 36#پارت
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 مهرو پکر و خسته از رستوران خارج شد. 

طبق معمول راهی به جز خانه نداشت اما دلش نمی 

 به آنجا برود. خواست 

 

پدرش بعد از آن شب چند باری تاکید کرده بود که با 

وین قرار ملاقات بگذارد اما او راصیی نشد.   سری

این روزها در سایه و پنهانی رفت و آمد می کرد که مبادا با 

 آن عوصیی رو در رو شود. 

 

وین بد اش می آمد و حسی  نمی دانست چرا اینقدر از سری

 خونی به او نداشت. 

ه نماند که محض احتیاط تمام شماره های ناشناس را ناگفت

 به لیست سیاه اضافه کرده بود. 

 

وین مقابل پایَش ترمز   چند گامی جلو نرفته بود که خودرو سری

 کرد. 
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 ترسیده عقب رفت و به نفس نفس افتاد. 

 

وین با لبخند کج اش گفت:   سری

 تون روشن شد. مون به جمال_چه عجب!! چشم

 

 ش کرد: مهرو با نفرت نگاه

 _دست از سرم بردار...حالم ازت بهم میخوره. 

 _اما برعکس...من وقنر تو رو میبینم سر حال میام. 

 

 ی خیابان کج کرد: راهش را به سمت گوشه

 _برو به درک. 

 

 وارد پیاده رو شد و تند تند گام برداشت. 

د.  ی وین با ماشینش دنبالش می آمد و مدام بوق می   سری

 گام هایش سرعت بخشید.   مهرو نی تفاوت و عصنی به
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نزدیک گالری فرش آذرخش شده بود که این بار صدای 

وین را از پشت سرش شنید.   سری

 ناگهان دستش کشیده و میان بازوانی حبس شد. 

 

وین نی خیالش نشد. 
 تقلا می کرد و جیغ می زد اما سری

وع به چنگ  از ترس تمام تنش می لرزید و بدون فکر سری

ی به سر و صورت سری   وین کرد. انداخیر

 

ک را نجات  واقعا هیچکس در آن حوالی نبود که دخیر

 دهد!؟

 

 

 کش#کینه

 37#پارت
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وین دست هایش را گرفت و سمت خودرو کشاند:   سری

...آدمت می کنم د_گربه هی وحسیی  ی چموش!! خیر

...چرا دست    _ولم کن...توروخدا ولم کن...این همه دخیر

!؟ من ازت بدم میاد.   گذاشنر رو من لعننر

 

وین بیشیر در کشمکش شان هر چند که زور و بُنیه ی سری

بود، اما مهرو تمام تلاش و مقاومتش را می کرد که سمت 

 خودرو نرود. 

 ورد. ناگاه صدای مردی در آن حوالی به گوش شان خ

 

ه اینجا!؟ آهای آقا چرا داری خانم !؟_چخیی  و اذیت می کنی

 

مهرو سر چرخاند و چشمش به جوانی خورد که چند روز 

ی  پیش در رستوران دیده بود...همان که به خاطر توهی 

دوستانش به مهرو با آنها دعوا گرفته بود و در نهایت از 

 مهرو عذرخواهی کرد... 
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 آرش!! 

 

 نالید: از خدا خواسته 

 _آقا زنگ بزن پلیس...این عوصیی داره آزارم میده. 

 

وین چرخید و با دیدن آرش مات ماند.   سری

ی   طور. توقع نداشت او را ببیند...آرش هم همی 

ی برخوردشان بعد از چند سال بود.   این اولی 

 

 جلو رفت و بازوی مهرو را گرفت: 

 _ولش کن... 

 

وین پوزخندی زد:   سری
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ی _دخالت نکن آقای ملک زاد ه...این یه بحث شخصی بی 

 من و نامزدمه. 

 

ت زده شد.  وین حی   مهرو با شنیدن لفظ نامزد از زبان سری

 

وین از  یاد حرف دیشب پدرش افتاد که گفته بود سری

، کوتاه آمده و قصد  ی برقراری دوسنر و قرار ملاقات گذاشیر

 دارد به زودی به خاستگاری اش بیاید. 

 

 تقلاهایش را از سر گرفت: 

 یگه آقا!! ولم کن نامرد...من گِ با تو نامزد کردم که_دروغ م

 خودم خیی ندارم؟! 

 

 کش#کینه

 38#پارت

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  117 | 2293 
 

آرش با عصبانینر که خوب می دانست دلیلش چیست، 

وین را پس زد و پشت سر خودش به مهرو پناه داد:   سری

و بکش برو مردک!! دیگه این طرفا نبینمت...بارِ _راهت

 بش... دیگه هم مزاحم ناموس مردم 

 

وین نیشخندی زد:   سری

!؟ هوم!؟ تو که ادعای ناموس پرستیت  _چیکار میکنی

هاست ناموست، توی میشه، باید در جریان باسیی که سال

 ی مائه!! خونه

 

 آرش سمتش یورش برد: 

و...اون زن ناموسِ ما نیست...صنم _ببند چاک دهنت

ت و تعهد نداشت...که اگر داشت، خانواده اش رو ول  غی 

فا. نمی ک  رد و بیاد زیر بلیط شما بیشی

 

وین خندید و با افتخار گفت:   سری
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ی گردنت مشخصه که اصلا برای _از رگ قلنبه شده

نر نشدی!!   مادرت غی 

 

ی  وین فرود آمد و درگی  ناگهان مشت آرش روی صورت سری

 شان بالا گرفت. 

 مهرو جیغ می زد و از رهگذران کمک می خواست. 

 

 تاده بودند. با مشت و لگد به جان هم اف

ی قدیمی بود...همه شان مهرو نبود...یک کینهدلیل دعوای

ی به مادر آرش بر می گشت...   چی 

 

 شان کنند. چند نفری مداخله کردند تا توانستند جدای

وین خون می آمد و چندین جای چنگ و از گوشه ی لب سری

 خراش روی گردن آرش مشخص بود. 
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وین زیرلنی فحسیی داد و پس از چشم غ ره ای به مهرو سری

 سوار خودرویش شد و رفت. 

آرش عصنی و آتسیی مزاج موهایش را چنگ زد و در دل 

 مادرش را لعنت کرد. 

 

 مهرو ترسیده بود و رنگ به رخسار نداشت... 

 

 لب زد: 
 

مندگ  پیش آمد و با سری

 _معذرت میخوام...همش به خاطر من بود!! 

 

 کش#کینه

 39#پارت

 

ک که  آرش عصنی و نفس زنان به چشمان معصوم دخیر

ه شد.   لبالب با اشک پر شده بودند، خی 
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 زیبانی در اطرافش دیده بود اما 
 

ان چشم رنکی تا کنون دخیر

اف کرد که این دو گوی قهوه ایِ  ی بار در دل اعیر برای اولی 

 پُر از معصومیت و ناز، بیش از حد زیبا هستند. 

 

ک گفت: کی لباسش را مرتب  یقه  رد و رو به دخیر

ی  _تقصی   تو نبود...این یه دعوا و کدورت قدیمی بی 

ی. مائه...یه کینه  ی شیر

 _یعنی شما این عوصیی رو می شناسید!؟

 ...چطور!؟_آره

 

 مهرو لب گزید... 

ی از مسائل  ی این مرد جوان، غریبه بود و دلیلی نداشت چی 

 اش بداند. 
 

 زندگ

 

 برای پیچاندن بحث گفت: 

 تون داره خون میاد. _از گردن
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 دسنر به گلویش کشید: مرد 

 _مهم نیست. 

 

 مهرو عقب گرد کرد: 

ان کنم.   _ممنونم ازتون...امیدوارم بتونم جیی

 

ی شده بود که  آرش مردد نگاهش کرد...نی دلیل نگران دخیر

 هیچ صنمی با او نداشت: 

 _پیاده میخوای بری!؟ یه موقع باز مزاحمت میشه. 

م.   _نه...تاکسی می گی 

 

 دوباره در چشمان مهرو دقیق شد... آرش قدمی جلو رفت و 

چه مرگش شده بود که نمی توانست به مکالمه اش با 

ک خاتمه دهد!؟  دخیر
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 با مِن و مِن گفت: 

م خونه.  سونمت...منم دارم می   _خب...خب می 

 

 کش#کینه

 40#پارت

 

وین.   مهرو ترسید...او هم یک غریبه بود...همچون سری

 

م...مزاحمتون نمیشم.   _نه...خودم می 

 

ک حس بد و نا امنی منتقل کند  آرش قصد نداشت به دخیر

 بنابراین کوتاه آمد: 

 . ...ولی حتما تاکسی بگی   _باشه...هر طور راحنر

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  123 | 2293 
 

ی و مردانهسری تکان داد و از چهره  : ی او رو گرفتی دلنشی 

 _حتما. 

 

آرش که وارد فرش فروسیی شد، پازل های ذهن مهرو کنار 

 همدیگر چیده شدند. 

 ی این مرد آشناست... حس کرده بود چهره چند روز پیش

 

اکنون نر برد که چهره اش بسیار شبیه به همان مردی ست  

ی حوالی، او را به گالری فرش  که هنگام تصادفش در همی 

 آورده بود. 

 شاید نسبت فامیلی با یکدیگر داشتند. 

 

شانه ای بالا پراند و کنار خیابان ایستاد اما دری    غ از یک 

 تاکسی!! 

وین در می  خواست پیاده برود که ناگهان با دیدن خودرو سری

 آن سوی خیابان مکث کرد. 
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د   کم مانده بود به گریه بیافتد...ناچارا صیی کرد تا اسنپ بگی 

 و یا تاکسی ببیند. 

ی تا خانه شان راه زیادی بود و از  مسی  ایستگاه اتوبوس نی 

وین می ترسید.   سری

 

رت و  آرش درون سرویس مشغول شست و شوی صو 

 گردنش بود. 

ده  از درون خود خوری می کرد و آرواره هایش بر هم فشی

 می شدند. 

 

پس از توصیه های فراوان به محمدی که از کارکنان با 

 رج شد. ی گالری بود، از آنجا خاسابقه

ک که هنوز کنار خیابان ایستاده بود، اخمی   با دیدن دخیر

 کرد و گردنش کج شد. 
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 جلو رفت: 

 !  ؟_هنوز اینجانی

 

 کش#کینه

 41#پارت

 

 ی مرد شد: مهرو ترسیده به عقب برگشت و سینه به سینه

 _آره...تاکسی پیدا نمیشه...اسنپ هم هنوز نیومده. 

 

 آرش مردد بود و نمی دانست چه بگوید. 

به خودش نهیب زد "این دخیر به تو چه ربظ داره 

 و بکش و برو"مرد!؟...راهت

 

وین سری تکان داد و کنار خودرویش ای ستاد اما با دیدن سری

که سوی دیگر خیابان بود، تمام حس های منقی دنیا 

 سمتش روانه شدند و ابروهایش به یکدیگر گره خوردند. 
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 سرش را سمت مهرو چرخاند و از همان فاصله تعارف زد: 

_این عوصیی هنوز اینجاست...اگه مشکلی نداری بیا خودم 

 می رسونمت. 

 

حسی ته وجودش می گفت این مهرو باز هم مردد بود اما 

 جوان، آدم بدی نیست... 

 

وری آن سوی خیابان این  پیش رفت و فراموش کرد مرد سری

 نزدیک شدن و این مکالمه را تماشا می کند. 

 

ی بلافاصله سوار شد.   جلو نشست و آرش نی 

 معذب بود اما چاره ای نداشت. 
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وین را لعنت کرد و ناگاه با یادآوری اینکه آن  در دل سری

وصیی او را دیده است، لبش را محکم گاز گرفت و پلک ع

 بست. 

 

ی به پدرش نگوید...که  ی وین چی  در دل خدا خدا می کرد سری

 فاتحه اش خوانده میشد. 
ً
 اگر می گفت قطعا

 

ی پر اضطراب و آرش حرکت کرد و نیم نگاهی به چهره

ک انداخت:   معذب دخیر

 _کجا برم!؟

 

 مهرو آدرس خانه شان را گفت. 

 

 فرمان را چرخاند: آرش 

_من قصد اذیت کردنت رو ندارم...اگر بهت کمک کردم 

 . ف نیوفنر  فقط برای این بود که توی دام اون بیشی
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 ممنونم از کمک
ً
 تون... _واقعا

 

 کش#کینه

 42#پارت

 

ی جو سنگینی  آرش که طبق معمول عادت به این چنی 

 سکوت، نی هوا پرسید: 
 نداشت پس از لخنر

 ؟ البته ببخشید کنجکاو شدم!! _راسنر اسمت چیه! 

 

ک گوشه ی لبش کمی کج شد...انتظار این صمیمیت را دخیر

 نداشت: 

 _مَهرو. 

 

 ابروان مرد بالا پریدند: 
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...منم آرش ام...بعد از این همه 
 

_مهرو...چه اسم قشنکی

 دردسر و مکافات، خوشوقتم از آشناییت!! 

ی طور.   _منم همی 

 

 سکوت هم متنفر بود: آرش هنوز ذهنش درگی  بود اما از 

وین هوشمند...باهات نسبنر داره!؟  _این پشه...سری

 _خواستگارمه. 

 ها!! _لابد از این خواستگار زوری

 _دقیقا. 

یه.  ی  و نی همه چی 
 _ناراحت نشیا...ولی خیلی پش لاسیی

 

 مهرو سمتش چرخید و در صورتش دقیق شد: 

 _می شناسیدش!؟

 

 سری تکان داد: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  130 | 2293 
 

..هم خانواده اش رو...تقریبا از و. _خیلی ساله...هم خودش

ی  ...یک سری مشکل و اختلاف از قبل بی 
 

مون بوده و بچکی

هست...دعوای امروزم نشئت گرفته از همون مشکلات 

 بود. 

 

 دمی گرفت و ادامه داد: 

وب و مواد  وین اهل هر خر فکر کنی هست!! از مشی _سری

بگی  تا دخیر بازی و نزول خوری...به نظرم اگر خواسنر 

مثبت بدی بهش، بیشیر فکر کن...دسنر دسنر  جواب

 و بدبخت نکن. خودت

 

مهرو تمام مدت سکوت کرده بود و گوش میداد...پس 

وین نداشت.   بیخود نبود که حس خونی به سری

 

 ی دلش باز شد... نمی داند چرا اما سفره
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_من ازش خوشم نمیاد...بابام میگه پش خوبیه...گفته یه 

شم تا بیاد خواستگاریم...واسم مدت باهاش در ارتباط با

ی و تنم کردن.   بریدن و دوخیر

 

 کش#کینه

 43#پارت

 

ی چکید.   بغض کرد و ناخودآگاه قطره اشکی از صورتش پایی 

 آرش از سرعتش کم کرد. 

 

ک گرفت:   نچر کرد و برگ دستمالی سمت دخیر

ی با پدرت، با مادرت صحبت    خوب...بشی 
_گریه نکن دخیر

. شاید فکر کنی من یه غریبه ام کن...بگو بیشیر تحقیق   ی کیی

ی حقیقت رو گفتم...یکم  و حرفم رو باور نکنی اما من عی 

...پدرش فرش پرس و جو کنی درباره شون متوجه میسیی

 فروش بوده...خودشم الان توی کار ساخت و سازه. 
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 اشکش را پاک کرد: 

_میدونم...خودمم میدونم آدم خونی نیست...یه قلم از 

ِ مواده. خلافاش اینه که 
 ساقر

 

 نزدیک کوچه شان که بود رو به آرش گفت: 

ی لطفا...نمیخوام کسی ببینتم.   _همینجا وایسی 

 

 ایستاد و مهرو پیاده شد: 

 _ممنون. 

 _خواهش می کنم. 

 

ک خواست در را ببند که آرش بدون فکر گفت:   دخیر

 _مهرو خانم؟؟

 _بله!؟
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 روی یک برگه کاغذ شماره اش را نوشت و سمت 
ً
سریعا

 یر گرفت: دخ

ی منه...البته خدانی نکرده منظور بدی _این شماره

، میتونی  ، زمانی به کمک نیاز داشنر ندارم...فقط اگر جانی

 .  مثل یه دوست روی کمک من حساب باز کنی

 

 لبخند کوچکی زد و پس از کمی تردید کاغذ را گرفت: 

 _حتما...خدانگهدار. 

 

 آرش لبخندی زد و سر تکان داد. 

ک وارد خانه شود.  همان جا ماند   تا دخیر

 

 کش#کینه

 44#پارت
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 مهرو در حیاط را بست و به آن تکیه زد. 

انگار هنوز هم زیر آسمان این شهر انسان هانی پیدا می 

شدند که خوب باشند و بدون هیچ انتظاری از طرف 

 مقابل، خونی کنند. 

 

ل شان راحت  ی ک زیبارو به میی آرش که خیالش از ورود دخیر

 شتانی داد و رفت.  شد، گاز پر 

 

ی با ریموت در حیاط را باز کرد و پس از ورود متوجه

آذرخش، کیسان و فرهام شد که کنار استخر مشغول آماده  

 کردن کباب بودند. 

 

د کرشمه و جانا، همش کیسان نیامده باشند و  ی حدس می 

 مهمانی مردانه باشد. 

 سعی کرد یقه لباسش را که کمی پاره بود، مرتب کند. 
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 اده شد و در جلد پر شور و شیطنتش فرو رفت: پی

ی  _به به میبینم که آقایون زن ذلیل بلاخره یه شب تونسیر

 عشق هاشون رو بپیچونن و بیان دورهمی!! 

 

 آذرخش نیشخندی زد و کیسان چپ نگاهش کرد: 

نی رو دست همه ی ی می   ی ما. _ببند...تو اگه زن بگی 

 

و رو به   فرهام سیخ های جوجه را به دست آذرخش داد 

 کیسان گفت: 

_آره بابا این از همه بدتره...یَک زن ذلیلی بشه که دومیش 

 توی دنیا نباشه. 

 

 آرش کنار برادرش ایستاد و به جوجه های کبانی ناخنکی زد: 

 خوش!! _حاخی دست

 _ناخنک نزن...برو لباسات رو عوض کن بیا شام بخوریم. 
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 بالِ کبانی را برداشت و سری تکان داد. 

ی پاره شده و زخم ی یقهی آخر، آذرخش متوجهلحظه

 های ریز روی گردن برادرش شد. 

 

 سرش را جلو کشید و آهسته پچ زد: 

 _دعوا کردی!؟

 

 آرش متعجب از ریز بینی اش زیرلنی گفت: 

 دربارش حرف می زنیم. 
ً
 _بعدا

 

 کش#کینه

 45#پارت

 

آذرخش که متوجه شد او نمی خواهد مقابل فرهام و  

ی بگوید، سکوت کرد. کیسان چ ی  ی 
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اهنی پوشید که کمی از زخم  آرش وارد خانه شد و این بار پی 

 های گلویش را بپوشاند. 

 

دست و صورتش را شست و قبل از خروج از اتاق، 

 چشمش به قاب عکس روی دیوار افتاد. 

تصونی از کودگِ آذرخش و آرش که روی تاب نشسته 

 بودند و پدرش پشت سرشان ایستاده بود. 

 

 آهی کشید و برای شام حاصری شد. 

ی به خوسیی گذراند.  ی  ساعنر را فارغ از هر چی 

 اواخر بهار بود و هوا نیمه ابری. 

 

کیسان و فرهام که خداحافظی کردند و رفتند، آذرخش رو 

ی بود اشاره  به روی آرش نشست و به پای اش که روی می 

 زد: 

ی پات  و. _بنداز پایی 
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رش مطلع بود، پوقی  آرش که از حساسیت و وسواس براد

ی گذاشت.   کشید و پای اش را روی زمی 

ی دعوا صحبت کنند هر دو این پا و آن پا می کردند تا درباره

 کدام قصد باز کردن بحث را نداشتند. اما انگار هیچ

 

 آذرخش به گلوی آرش چشم دوخت: 

 چیشده، برم بخوابم. 
 

 _اگه نمی خوای بکی

 

ه شد و غم به نقطه  یش را گرفت: صدای نامعلومی خی 

وین دعوا کردم.   _با سری

وین!؟ نکنه منظورت...   _سری

 . ی وین هوشمند رو میگم...پش سهرابِ نی همه چی   _آره...سری

 

ی شدند:  ی مشت و نفس هایش سنگی   دستان آذرخش زیر می 
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 _چرا!؟

و اذیت می کرد منم باهاش درگی  شدم و _داشت دخیر مردم

ِ رو نجات دادم. 
 دخیر

 _خدا لعنتش کنه. 

 

 کش#کینه

 46#پارت

 

آرش هیچوقت نزد برادرش نقش بازی نمی کرد و خودِ 

 واقعی اش را نشان میداد. 

 

 آب دهانش را فرو داد و گرفته گفت: 

_بازم مثل سال های قبل بهم تیکه انداخت و من نتونستم 

ی بگم....بازم اون گذشته ی ی آشغال رو کوبوند تو چی 

 ش حق ان. صورتم و نشد بهش بگم چقدر حرفای تلخ
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 آذرخش بلند شد و کنارش نشست. 

ی برادرش پیچاند و او را به خود نزدیک دستش را دور شانه

 تر کرد. 

 

دلش برای این آرشِ مظلوم لرزید...الحق کسانی که بیشیر 

ی دارند.   می خندند، درد ها و غم های بزرگیر

 

_فراموشش کن!! درسته من و تو این وسط قربانی شدیم 

چیه!؟ گذشته برمی گرده!؟ ابدا!! پس فراموش  اما چاره 

 کن...هم گذشته رو...هم اون زن رو. 

_مامان خیلی بد کرد...من و تو رو نادیده گرفت...پدرمون با 

اون هم عشقر که به پاش می ریخت رو نادیده گرفت...آخ 

 بابا...بابا!! 

 

 درون هر دو نفرشان تلاطم به پا شده بود. 
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غصیی که آرش جلویش را گرفته بود به طور خیلی ناگهانی ب

 منفجر شد. 

 

 آذرخش او را به خود نزدیکیر کرد: 

 _آروم باش مرد...آروم!! 

ه...من بچه بودم...وقنر بابا رو توی  _دلم داره آتیش می گی 

اون وضع دیدم فقط شیش سالم بود...هنوز نتونستم 

فراموش کنم...هنوز تصویرش که خودکسیی کرده جلو 

و تو لباس دلش آروم نگرفت وقنر زنش چشمامه....بابام

ف دید...   عروسی کنار اون بیشی

 

ی تداغ شدند.   تمام آن لحظات برای آذرخش نی 

 

ها را دید اما آرش زودتر متوجه پدرشان  ی ی همان چی  او نی 

کوچکیر بود...بچه تر بود...و   شد...آرش سه سال از او 

 بیشیر آسیب دید. 
ً
 مسلما
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 کش#کینه

 47#پارت

 

اشت که تا مدت ها برادرش شب ادراری گرفت و از یاد د

 ترس نمی خوابید. 

هر دو در اوج کودگ دردهانی کشیدند که اگر کوه آن 

 مصیبت ها را می کشید، قطعا متلاسیی می شد. 

 

ده شد اما اشک نریخت.   گلوی آذرخش به هم فشی

 نباید خودش را در برابر آرش می باخت. 

 چشم برادرش فقط به او بود. 

 

به به کمرش زد: نی   مهابا تنش را به آغوش کشید و چند صری

_گریه نکن مرد...تو تموم این دردا رو یک بار تجربه 

و عذاب نده!! کردی...پس دیگه با مرورشون خودت
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پاشو...پاشو یه آنی به صورتت بزن و بخواب...خدا بابا رو 

ی که لایقشه.  ی  بیامرزه...مامان هم رفت نر چی 

 

 او جدا شد.  آرش دمی گرفت و از 

 صورتش سرخ و مژه های بلندش نم دار شده بودند. 

ی می کرد،  آذرخش به قرص ماهی که از پشت ابرها دلیی

ه شد.   خی 

 

به سخنر دم و بازدم گرفت و مشت هایش بیش از پیش  

 گره شدند. 

تاب دیدن این حال آرش را نداشت...او را همیشه سرزنده و 

 اینگونه به هم بریزد. شاد دیده بود و کم پیش می آمد 

 

حاصری بود هر چه دارد فدا کند اما آرش را بیقرار و گریان 

 نبیند... 
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 زیر پر و بال آذرخش 
 

آرش فقط برادرش نبود...او از بچکی

 ی دار و ندارش بود!! بزرگ شد....همه

 

حس می کرد برادرش دلتنگ مادرشان شده است اما به 

 روی خودش نمی آورد. 

 د. شاید هم حسش غلط بو 

 

 شب از نیمه گذشت که وارد خانه شد. 

ی به اتاق خودش، سری به آرش زد.   قبل از رفیر

 

 در کمال تعجب او را بیدار دید که کنار پنجره ایستاده بود. 

 

 کش#کینه

 48#پارت
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 ابروان آذرخش بالا پریدند: 

 _نخوابیدی!؟

 _نه سرم درد میکنه. 

 _دمنوش آماده کنم!؟

 

 رخش زد: لبخندی به مهربانی کردن آذ

 _نه...قرص خوردم. 

 

 به حاشیه در تکیه داد و با تردید گفت: 

 _اگه...اگه دلت واسش تنگ شده...برو ببینش. 

 _واسه گ!؟

 _صنم. 

 

 آرش پوزخندی زد: 
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و...وقنر اون ما رو _نه دلم تنگ شده، نه یادم رفته حرفاش

نخواست و برامون مادری نکرد، منم نه الان، نه صد سال 

 خوامش. دیگه نمی 

 

ی به اتاقش  آذرخش سری تکان داد و پس از شب بخی  گفیر

 رفت. 

ون کشید و نیمه برهنه روی تخت  تش را از تنش بی  تیشی

 ولو شد. 

 

ی یا شخصی می گشت تا آرام  ی در خیال خود به دنبال چی 

 اش کند و از تلاطم درونش بکاهد اما به نتیجه ای نرسید. 

 

زش سرگرم می کرد که مدت ها بود که خودش را با کار و ور 

 حواسش از گذشته پرت شود...و موفق هم شد!! 

ولی...امان از آن اوقانر که در عالم خیال و خاطرات گم می 

 شد... 
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آنقدر خودش را عذاب میداد...آنقدر خود خوری می کرد تا 

 جان به لب شود. 

و بدتر از همه، این بود که مرحمی پیدا نمی کرد تا از این 

 ش کنند و آرامش به جانش تزریق شود. افکار تلخ دور 

 

ون فوت کرد و پلک هایش را بست تا لااقل  نفسش را به بی 

 تنش بکاهد اما آن شب تا حوالی صبح 
 

خوابیدن از خستکی

 بیدار بود....همچون مهرو. 

 

 کش#کینه

 49#پارت

 

ی  مهرو پس از آنکه وارد خانه شد، مادرش را تنها دید و خیی

 از پدرش نبود. 

ی به مادرش نگوید. ترجیح  ی  داد از اتفاقات پیش آمده چی 
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پس از دوش مختضی مشغول خشک کردن موهایش بود  

 که صدای در حیاط را شنید. 

 

 کمی نگذشت که فریاد پدرش پرده گوشش را لرزاند: 

ه ه سر کجاست!؟_این دخیر  ی خی 

 

ند!! 
َ
 بر جایش ثابت ماند و در خیالش گور خودش را ک

وین همه  ی را به او گفته بود....احتمالا که احتمالا سری چی 

 نه....قطعا!! 

 

لبش را گاز گرفت و ناگهان با کشیده شدن موهایش از 

 پشت، جیغ بلندی زد. 

بابک موهای بلند و نم دار مهرو را دور دستش پیچاند و 

 افسون سعی در جدا کردن آنها داشت. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  149 | 2293 
 

 بابک_امروز با کدوم آشغالی از رستوران اومدی!؟ هان!؟ 

 رو_آخ...ولم کن تروخدا...موهام از ریشه دراومدن. مه

 

 موهایش را بیشیر کشید: 

وین راه بیا!؟  _حقته!! مگه نگفتم با سری

 

ل داد اما حریفش 
ُ
افسون با بدخلقر بابک را به عقب ه

 نشد: 

م ...رها کن بچم_ول کن دخیر  و. و عوصیی

 

ل داد: 
ُ
 بابک با دست آزادش او را به عقب ه

ن. بچت_مرده شور خودت و   و بیی

 

ی پرت شد و این بار سیلی  افسون تلو تلو خوران روی زمی 

ک نشست: محکم بابک روی گونه  ی دخیر
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 _زیر سرت بلند شده آره!؟

 

 مهرو اشک می ریخت و زورش نمی چربید: 

 _توروخدا ولم کن...آخ... 

 

 سیلی بعدی... 

 

وین و بابک_با پشا تیک و تاک می زنی که گفنر سری

 نمیخوام!؟

 

هایش را با یک دست گرفت و با دست آزادش  دست

ش می زد.   نر در نر به صورت و بدن دخیر
بانر  صری

 

 کش#کینه

 50#پارت
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ک را آزار داد و افسون نمی توانست او  با نی رحمی تمام دخیر

 را نجات دهد. 

ی بیهوسیی بود و اشک مهرو از درد سر و صورت در آستانه

 هایش یکی پس از دیگری می ریختند. 

 

ا را در دل صدا می زد اما انگار خدا هم از او روی گردان خد

 شده بود. 

 

بابک خسته شد و این بار عقب کشید...دلش برای او 

 !!
ً
 نسوخت...ابدا

به هانی که به 
فقط کف دستش گز گز می کرد از شدت صری

ک زده بود.   صورت دخیر

 

ون راند:   افسون با اشک او را از اتاق بی 

 .خدا لعنتت کنه. _خدا لعنتت کنه بابک.. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  152 | 2293 
 

 

مهرو نی حال و هق هق کنان روی تخت افتاد و زیر لنی 

وین را لعنت کرد.   سری

 

ی نشست و بر صورت خودش کوبید:   افسون روی زمی 

 چه بلانی سر 
ی _وای خدا مرگم بده....خدا لعنتم کنه....ببی 

 بچم آورد!! 

 

 صورت مهرو سرخ شده بود و درد می کرد. 

 هق زد و آرام اشک ریخت. 

 چشم هایش بسته بودند و این افسون را می ترساند. 

 

ش را نوازش کرد:   با نگرانی صورت دخیر

و می شنوی و باز کن...مهرو...صدام_قربونت برم چشمات

 فدات شم!؟
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 پلک های دردناکش را باز کرد و ضعیف گفت: 

 _مامان... 

م!!   _جانم...جانم دخیر

 

 درد زمزمه کرد: و با  ی بینی اش روان شد قطره اشکی بر تیغه

و به دنیا آوردی  و به دنیا آوردی مامان!؟ چرا من_چرا من

 که عذاب بکشم!! 

 

 کش#کینه

 51#پارت

 

 افسون مات ماند و بر جایش وا رفت... 

 

ذهنش به بیست سال پیش پرش زد و اشک هایش فرو 

 ریختند. 
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او برای سالم به دنیا آمدن جنینش هر کاری کرد و بدترین 

ش ناراصیی از اتفاقات را ب ه جان خرید...اما اکنون دخیر

 تولدش بود... 

 

ش نگرفت...حق را به او میداد ولی افسون  دلش از دخیر

 مادر بود... 

ایط سقط جنینش مهیا بود منتها دلش  آن زمان ها، سری

ی نیامد و نتوانست پاره د. بی تنش را از بی   یی

 

 مهرو، افسون را درک نمی کرد چون مادر نشده بود. 

 

ش را بوسید و گریان پچ زد:  صورت  دخیر

 خونی برات 
 

مندتم مامان جون که نتونستم زندگ _سری

 و... بسازم...ببخش مادرت

 

 مهرو سرش را روی دست مادرش گذاشت: 
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...مثل  _از تو دلخور نیستم مامان...تو هم یه زنی

 یه آدم نی مسئولیت و زورگو مثل اون بالا 
من...وقنر

 مون همینه. سرمون باشه، وضع

 

 افسون نوازش هایش را از سر گرفت: 

 _امروز چه اتفاقر افتاد مگه؟! 

 

وین مزاحمم شد و می خواست من و به زور سوار _سری

ماشینش کنه...منم جیغ و داد راه انداختم و یه مرد جوون 

م  اومد نجاتم داد...خواستم با تاکسی بیام ولی گی 

ش بده همون پشه من ند و تا خونه رسو نیومد...خدا خی 

وین دید که سوار ماشینش شدم و اومد به بابک   ولی سری

 گفت. 

 

_وای خدا لعنتش کنه...این کجا بود یهو سر و کله اش توی 

 
 

 مون پیدا شد!؟زندگ
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ی فینی کرد:   فی 

 _نمیدونم ولی این پشه انگار می شناختش. 

 _خب خر گفت دربارش!؟

 

 کش#کینه

 52#پارت

 

ی هست..  .دخیر بازی، مهرو_گفت اهل هر خر فکر کنی 

وب، مواد، نزول خوری....باباش قبلا فرش فروش  مشی

 بوده و فامیلشم هوشمنده...خلاصه که آدم خونی نیست. 

 

افسون با شنیدن حرف های مهرو در فکر فرو رفت و 

 لحظه ای بعد تپش قلب گرفت. 

وین و  می شناخت آنها را...خیلی بهیر از مهرو و بابک، سری

 خانواده اش را می شناخت. 
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وینِ  دست هایش لرزیدند و با فکر به ازدواج مهرو و سری

ش را به  عوصیی مو به تنش سیخ شد...او نمی توانست دخیر

 دست آنها بسپارد. 

 

 نمی توانست و نمیشد!! 

ش زیاد بود برای آنها....   دخیر

ش نخانواده  بودند. ی هوشمند، لایق دخیر

د و آگاه اش می کرد.  ی  خودش باید با بابک حرف می 

 

 ای بر پیشانی مهرو زد:  بوسه

_درستش می کنم مامان جون....مگر اینکه من مُرده باشم 

وین دربیارن.   تو رو به عقد سری

 .  _نمیشه مامان...نمیتونی

 

 قاطع جواب داد: 
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م یخ بیارم بزار رو صورتت ورم نکنه دورت  _می تونم....می 

ی چه به روز دردونه ام  بگردم....دستش بشکنه بابک...ببی 

 آورد. 

 

 فسون چند تکه یخ درون نایلونی گذاشت. ا

ک تن دردناکش را بلند کرد و کنار پنجره ایستاد.   دخیر

 

یخ ها را روی گونه اش گذاشت که از درد و سوزش، 

ی چکید.   صورتش در هم جمع شد و قطره اشکش پایی 

 

ن صدانی آرام در حال بحث با 
ُ
ون از اتاق با ت مادرش بی 

 را مهرو شنید: بابک بود و تنها این جمله اش 

وین شه!!  م زنِ سری  _اجازه نمیدم دخیر

 

 کش#کینه

 53#پارت
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ی رسیده بود که حریف پدرش  مهرو امیدی نداشت و به یقی 

 نمی شود. 

 

ی می کرد.  ه شد به ماه آسمان که از پشت ابرها دلیی  خی 

قرصِ ماه، گلگون شده بود و رنگش کمی به سرخی می 

 زد....همچون قرصِ رویِ مهرو!! 

 

  کشید و چشمش درون آینه به خودش افتاد. آهی

 روی صورتش مشخص بود و 
 

جای زخم و سرخ شدگ

 متورم به نظر می رسید. 

ون خوابیده بود و انگار مادرش از موضع  سر و صدای بی 

ی آمد.   اش پایی 

 

روی تخت دراز کشید و تا نیمه های شب نی صدا اشک 

 ریخت. 
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ی خواب از او دری    غ شده بود...   امشب نی 

 

 

ی آمد...فقط  ساعت  ۳_ ۲صبح با کرخنر از تخت پایی 

 توانسته بود بخوابد. 

صورتش را شست و دست به دامان لوازم آرایسیی شد تا 

 بتواند کبودی و تورم چهره اش را پنهان کند. 

 

 مادرش خواب بود و بابک را در خانه ندید. 

 دمق و نی انرژی سمت رستوران رفت. 

 

را با این وضع و چهره  با اینکه دلش نمی خواست کسی او 

ی کار کردن و سرگرم شدن می توانست  ببیند اما فقط حی 

 افکار منقی و بد را از خودش دور کند. 

 

 سویش آمد:  ی صورتش شد و عسل زودتر از بقیه متوجه
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یت شده!؟  ی  _مهرو!؟ چی 

 _نه!! 

 

 عسل پوزخندی زد: 

 _خر گی  آوردی!؟ معلومه کتک خوردی!! 

 

 ش به هم پیوند خوردند. مهرو عصنی شد و ابروان

ده شد و بغض در آن رخنه کرد...   گلویش فشی

 

ی شکسته شدن به بغضش نداد و در عوض، برای اجازه

ی بار سکوتش را شکست:   اولی 

 _فکر نمی کنم به تو ربظ داشته باشه!! 

 

 کش#کینه

 54#پارت
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ت  ی برخوردی نداشت، حی  عسل که از مهرو انتظار چنی 

 ت: زده شد و گامی عقب رف

_اصلا به درک...حقت بود بیشیر می خوردی...نوش 

 جونت. 

 

ی  مهرو اهمیت نداد و به قسمت آماده سازی غذای مشیر

 رفت. 

 

 بغضش را فرو داد و زیر لب زمزمه کرد: 

 _خدایا کجانی پس!؟

 

کمی نگذشت که صدای رازمیک، پشِ خانم تارخ را در 

 نزدیکِی خودش شنید: 

 _خانم کلباسی!؟
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نگاه کوتاهی به پش جوان و خوشتیپ مقابلش برگشت و 

 انداخت. 

 

ی گفت:  ه به زمی   خی 

 _بله آقای مخیتاریان. 

 

 رازمیک به چهره اش چشم دوخت. 

ی متوجه ک ی ردی از کبودی و سرخی بر چهرهاو نی  ی دخیر

 شد. 

 

ه اش را دید، پرسید:   مهرو که نگاه خی 

 _کاری با من داشتید!؟

 

ی چهره کنجکاوی کند و دربارهبه خودش آمد و بدون اینکه  

سد، لبخند ملیچ زد:   اش بیر
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_مادرم توی اتاقش منتظر شماست...کار مهمی باهاتون 

 داره. 

 

رازمیک شبیه پدرش کمی لهجه داشت اما کاملا به فارسی 

 مسلط بود. 

 

 مهرو سری تکان داد: 

م.   _ممنون که گفتید...الان می 

 

به در زد،  سمت اتاق مدیریت رفت و پس از تقه ای که

 وارد شد و سلام کرد. 

 

 خانم تارخ به مبل ها اشاره کرد: 

ی لطفا.   _سلام عزیزم...بشی 

ی خانم!؟  _کارم داشتی 
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ی آنقدر درک داشت   رویا تارخ رو به رویش نشست....او نی 

سد چه بلانی به سرت آمده است.   که نیر

 

_مهرو جان قراره توی رستوران یه سری اتفاقات 

...گفتم بهت ی  چون به تو هم مربوطن.  اطلاع بدم بیوفیر

 

 کش#کینه

 55#پارت

 

 کف دستان مهرو عرق کردند: 

ی شده!؟ ی  _چی 

 

ی دوم رستوران _نه نه نگران نباش!! راستش قراره ما شعبه

شهر افتتاح کنیم ولی از اونجانی که  ی دیگهرو یه نقطه

وهای اونجا هم مثل اینجا زرنگ و  دوست دارم نی 
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شن، دلم نیومد استخدام جدید داشته مسئولیت پذیر با

 باشم. 

 

 ی منظورش نشد: مهرو گنگ نگاهش کرد و متوجه

 _چه عالی....خب این چه ربظ به من داره خانم!؟

خونه رو بفرستم  ی _میخوام تو و یکی دیگه از بچه های آشیر

ی که انشالله توی رستوران جدید  ی دوره های آموزش آشیر

 . ی ی باشی   شماها سرآشیر

 

 تعجب دهانش باز ماند. مهرو از 

 باورش نمیشد!! 

 یعنی درست شنیده بود!؟ 

 

 با تته پته گفت: 
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خونه  ی و توی آشیر _چ...چرا من خانم!؟ این همه نی 

هست....دیگه با تجربه تر از آقای عباسی گ رو می 

 خواین!؟

 

ک زد:  ین دخیر  تارخ لبخندی به اضطراب شی 

وی با تجربه مون میمونن  _آقای عباسی و چند تا نی 

همینجا....میخوام رستوران جدید رو بدم دست شماها و 

به جوونا میدون بدم...البته با نظارت خودم...اینجا رو هم  

م به رازمیک....اما چرا تو!!   که دیگه جا افتاده می سیر

 

 دمی گرفت و ادامه داد: 

 !  خیلی خونی هسنر
! نی حاشیه _مهرو تو دخیر

ای....صبوری....آرومی....و از همه مهم تر علاقه، استعداد 

. میدونم سنت کمه و و لیاقت این ی بسیی و داری که سرآشیر

م این ریسک رو  شاید منطقر نباشه کارم ولی من حاصری

بپذیرم چون خیلی به تو اعتماد دارم و میدونم از پسش 

 برمیای. 
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 کش#کینه

 56#پارت

 

 باورش  مهرو از خوسیی در 
ً
پوست خود نمی گنجید و حقیقتا

 نمیشد. 

 

تا پیش از این گمان نمی کرد بتواند در مدت کوتاهی به 

فنر دست یابد:  ی پیشی  چنی 

ی از من  _من...من واقعا شوکه شدم خانم....خیلیا هسیر

ن...لایق ترن...اونا...   بهیر

 

 تارخ دستش را به نشانه سکوت بالا آورد: 

 تر و با استعداد تره. _من خوب میدونم گ لایق 

_ممنونم ازتون خانم تارخ....قول میدم به خونی از فرصنر  

 تون نکنم. که بهم دادین استفاده کنم و پشیمون
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 لبخندی به رویش پاشید و به او انرژی داد: 

_میدونم تو از پسش بر میای مهرو!! حالا برو....به زودی 

 کنم....   تاری    خ و زمان برگزاری دوره ها رو بهت اعلام می

 _چشم...بازم ممنون. 

 

این بار با رضایت خارج شد و نم چشمانش را با دست  

 گرفت. 

 

ی جا بود و او را می دید...صدایش را  انگار واقعا خدا همی 

ین موقعیت را نصیبش   شنید....در کوتاه ترین زمان، بهیر

 کرد. 

 

با ذوق و شوق به سر کارش برگشت و انرژی اش مضاعف 

 شد. 
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تایم کاری اش، تا رسیدن به خانه از خوشحالی   پس از اتمام

 کم مانده بود جیغ بزند. 

 

رد کنی های پدرش و اتفاقات دیشب را به  
ُ
تمام اعصاب خ

ی در سرش چرخ می  کل فراموش کرد و اکنون یک چی 

ی شدن!!   خورد....سر آشیر

 

ی جدول های گوشه خیابان با خوسیی گام بر می روی لبه

  خندید. داشت و همچون دیوانه ها می

 

 خوشحال بود و حق داشت!! 

 

 کش#کینه

 57#پارت

 

 تا رسیدن به خانه، یک عالم خیال باقی و رویا پردازی کرد. 
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می توانست پس اندازش را چند سال جمع کند، بیشیر 

د و رستوران اختصاصی خودش را بر پا   تلاش کند، وام بگی 

 کند. 

 

ک در سر می پروراند اما  تجربه  آخ که چه آرزوهانی دخیر

ثابت کرده بود که اکیر مواقع اگر پیشاپیش ذوق و شوق 

ی داشته باشیم، به احتمال قوی  ی وصف ناپذیری برای چی 

یَکون و زیر و رو خواهد شد. 
َ
ن ف

ُ
ی ک  همه چی 

 

 و این مورد از همان احتمالات قوی بود.... 

 

ی بدهد اما  با ذوق مادرش را صدا زد تا خیی شادی را به او نی 

 رش جا خورد. با صدای پد

 انگار مادرش در خانه نبود. 
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 بابک_کجا بودی عجوزه!؟

 

با یادآوری دیشب، اهمینر به او نداد و خواست به 

خانه برود که بابک ایستاد و مچش را محکم گرفت:  ی  آشیر

 _با تو بودما!! 

 _رستوران بودم. 

ون!؟  _با اجازه گ از خونه زدی بی 

 

 سرد نگاهش کرد و مچش را کشید. 

 

 توجه به سوال بابک خودش را توجیه کرد: نی 

 _مجبور بودم برم سر کار...اگر نمی رفتم اخراجم می کردن. 

_جهنم...از امروز حق نداری پا توی اون رستوران بزاری!! 

ون از خونه کار کنه.  م بی 
 من نمیخوام دخیر
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 مهرو وا رفت و تمام رویا هایش را مرور کرد: 

 فت میکنم. _لطفا اذیتم نکن!! من دارم پیشی 

بابک_بسه هر خر کار کردی...از وقنر رفنر تو رستوران 

 هوانی شدی. 

 

 بعد از مدت ها او را بابا صدا زد: 

 _بابا توروخدا توی این یه مورد لجبازی نکن!! 

ی که گفتم!! هر وقت شوهر کردی، رفنر تو خونه  _همی 

اون نی پدری که گرفتت، اون موقع هر غلظ دلت 

 خواست بکن. 

 

 کش#کینه

 58#پارت

 

 مهرو با زاری هق زد: 

ی شم...توروخدا مانعم نشو.   _بابا من قراره سرآشیر
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ون زد:   بابک از خانه بی 

ون قلمش می کنم. _فردا پات  و از در خونه بزاری بی 

 

 روی مبل وا رفت و قطرات اشک بر صورتش راه گرفتند. 

 

او دخیر ضعیقی بود...این موضوع را خودش هم قبول 

هیچ وقت گمان نمی کرد در آینده روزی برسد که داشت اما 

قوی تر و محکم تر از زنان اطرافش شود...آنقدر قوی که 

ی کنند.   بسیاری از زنان و حنر مردان او را تحسی 

 آینده که خیی نمی دهد!! 

 

به اتاقش رفت و فکر کرد تا چاره ای برای مشکلش پیدا کند 

 اما نشدنی بود!! 

وین. تنها یک راه   داشت....ازدواج با سری
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وین هم اجازه ی مستقل شدن و کار کردن به او اما اگر سری

 نمی داد چه!؟

 سرش را تکان داد و افکار منقی را پس زد. 

وین تن دهد.   محال بود به ازدواج با سری

 

 

 آذرخش روی دو زانو خم شد. 

به ای به سنگ قیی پدرش زد و زیر لنی فاتحه  با انگشت صری

 خواند. 

 

بانو و شهلا کمی آن طرف تر کنار قیی حاج عباس، شهر 

 پدربزرگ آذرخش نشسته بودند. 

 اش که به ناحق دنیا را ترک کرده 
 

شهربانو به یاد مرد زندگ

 بود، آهسته اشک می ریخت. 

 

ست. 
ُ
 آذرخش آهی کشید و سنگ قیی پدرش را ش
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 زیر لنی پچ زد: 

ی تو، هم  _زود بود برای رفتنت بابا...هم برای رفیر

دربزرگ....توئم مثل پدرت نتونسنر نوه ها و نتیجه هات پ

 .  رو ببینی

 

 موبایلش که زنگ خورد، ایستاد. 

جواب آرش را داد و به سمت قیی زن عمویش که برایش 

 همچون مادر بود، رفت. 

 

 کش#کینه

 59#پارت

 

 _بگو آرش. 

 _کجانی داداش؟؟
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ستون. گالری رو بسیر دست  _مادربزرگ و عمه رو آوردم قیی

 یکی از بچه ها بیا عمارت. 

 _حله. کاری نداری!؟

 

ی شانه و سرش جای   در بطری گلاب را باز کرد و موبایل را بی 

 گی  کرد: 

ی آماده نکرد.  ی . عمه چی   _نه فقط ناهارم به تعداد بگی 

 

 آرش باشه ای گفت و اتصال را قطع کرد. 

ی جلوتر نرفته بود که ترمز   سوار ماشینش شد اما چند میر

 کرد. 

 

ی رستوران حوالِی گالری که مهرو در ت صمیم گرفت از همی 

د.   آنجا کار می کرد، غذا بگی 
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ک بوده است، دروغ  اگر می گفت که قصدش دیدن دخیر

 نگفت!! 

 

بعد از اینکه غذا را سفارش داد، روی یکی از صندلی ها 

 نشست و به امید اینکه مهرو را ببیند، اطراف را پایید. 

 

ی   نشد... کمی گذشت اما خیی

پول سفارشاتش که آماده شده بودند را حساب کرد و قصد 

ی داشت که همان هنگام، مهرو وارد رستوران شد.  ون رفیر  بی 

 

 ایستاد و متعجب نگاهش کرد. 

 مهرو سر بلند کرد و جوانی که ناخی اش شده بود را دید. 

 

 آرش پیش دسنر کرد: 

!؟   _به به...سلام....خونی

 _سلام ممنونم. 
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 نداشت و امروز برای استعفا دادن آمده بود. حوصله 

 

 می خواست رد شود که آرش پرسید: 

یت شده!؟ ی  _چی 

 _نه!! 

 _آخه...صورتت.... 

 

 کش#کینه

 60#پارت

 

 مهرو پوزخندی زد. 
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ی کبودی ها و سرخی های دلش می خواست بگوید همه

صورتم را مدیون نجاتم توسط تو هستم اما بد میشد اگر 

 می گفت. 

 

ی ن ی  یست. _چی 

 

 آرش حدس می زد به خاطر آن شب باشد: 

 _نکنه واسه جریان چند شب پیشه!؟ 

 _نه....برو. 

 و بگو!! و....راستش_داری می پیچونی من

 

آرش به خاطر گمان احتمالی اش عذاب وجدان داشت و 

 شدن، آمیر 
ی جیم کردن و خودمانی مهرو از این همه سی 

 چسباند: 

وی ن به پدرم گفت یه _آره...به خاطر همون شبه!! سری

و رسوندِ....نه تنها کبودیِ صورتم که حنر استعفا غریبه من

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  181 | 2293 
 

دادن الانم از موقعیت و کار مورد علاقم از اثرات همون 

 شبه. 

 

 چهره آرش در هم شد: 

 _متاسفم مهرو خانوم....من فقط قصدم کمک کردن بود. 

_میدونم...میدونم اما کاش سوار ماشینت نمیشدم...کاش 

 پیدات نمیشد. سر راهم 

 عذاب وجدان گرفتم. 
ً
 _کاری از دستم بر میاد!؟ واقعا

 _نه....فقط برو...بیشیر از این سری واسم درست نکن. 

 

ی زمزمه کرد:   آرش دلخور نگاهش کرد و قبل از گام برداشیر

 _معذرت میخوام. 

 

 مهرو پلک هایش را بست و سمت دفیر خانم تارخ رفت. 
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لباسی...امروز دیر اومدی سر کار. _خوش اومدی خانوم  
َ
 ک

 

 مهرو نی مقدمه گفت: 

خونه جدیدتون روی من حساب  ی _خانم...لطفا برای آشیر

 باز نکنید. 

ی جا ادامه بدی!؟  _ولی...چرا آخه!؟ نکنه میخوای همی 

 اون جا موفق تر خواهی بود مهرو!! 

_نه...میخوام از اینجا هم استعفا بدم. نمیتونم دیگه کار  

 کنم. 

 کشه#کین

 61#پارت

 

ک این کلمات را با حرص و عصبانیت می گفت.   دخیر

 دلش از عالم و آدم پر بود اما چه می توان کرد!؟

 دنیا به سازش نمی رقصید. 
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 تارخ نگاه غمگینی روانه اش کرد: 

 _آخه چرا دخیر خوب؟؟

 

 با ناخن هایش سر گرم شد: 

 دارم...نمی تونم توی محیط 
 

_یه سری مشکلات خانوادگ

ون کار کنم  . بی 

 _میخوای با خانوادت صحبت کنم!؟

 

وی زرنگ و کار بلدش را از دست  تارخ دوست نداشت نی 

 بدهد... 

 

 ، کلافه گفت: مهرو خسته شده از  سوال و جواب ها 

 . ی  _نه خانوم....فقط با استعفام موافقت کنی 

م....اما یادت باشه هر موقع دنبال کار بودی و  _باشه دخیر

، درِ اینجا به روت بازه!! خواسنر   مشغول سیی

 _حتما. 
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_حقوقت رو هم تا روزی که مشغول بودی به علاوه 

 پاداش به حسابت واریز می کنم. 

 

ک ایستاد و دل کندن از اینجا برایش سخت بود.   دخیر

محیط رستوران را دوست داشت...و البته بعصیی از 

 همکارانش را. 

 

 _ممنونم خانوم. 

 _خی  پیش!! 

 

ون رفت و پس از خداحافظی با همکارانش، بدون مکث  بی 

 به خانه بازگشت. 

 

 تمام مسی  را بدون اهمیت به عابرین اشک ریخت. 

امروز با دستان خودش طناب دار را بر گردن آرزوهایش 

 انداخت. 
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در سونی دیگر آرش تنها در عمارت مادربزرگش نشسته و 

 منتظر خانواده اش بود که از آرامستان برگردند. 

 

وین را ع  در فکر مهرو فرو رفت و بارها خودش و سری
ً
میقا

 لعنت کرد. 

ک بیچاره به چه روزی افتاده بود!!   دخیر

 

 کش#کینه

 62#پارت

 

کمی بعد آذرخش در حالی وارد سالن شد که به همراه عمه 

زن بیحال و  شهلا زیر بازوان مادربزرگش را گرفته بودند...پی 

 ناتوان روی مبل نشست. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  186 | 2293 
 

 شد و کنار مادربزرگش جای گرفت: آرش متعجب 

 _چت شده دا؟! 

 

 《مادربزگ مادر،: دا 》

 

 شهربانو سر بالا انداخت و دم بلندی گرفت. 

 

 آذرخش کت اش را در آورد و اخم آلود جواب آرش را داد: 

_طبق معمول اونقدر سر خاک حاخی و بابا گریه کرد و 

ر شیون سر داد که دوباره فشارش افتاد و حالش بد شد...ه

 خر هم میگم بسه انگار نه انگار. 

 

خانه  ی شهلا با قرص های شهربانو و یک لیوان آب از آشیر

 خارج شد: 

 یه بلانی سر خودش بیاره تا از این شیون و زاری 
ً
_باید حتما

 ها دست برداره. 
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ی مانند بقیه نگران حال شهربانو شد.   آرش نچر کرد و او نی 

زن شکس ی پی   بود.  ته اما زیبا تنها بزرگ خانواده شان همی 

 

 ملایم تر از آذرخش و شهلا گفت: 

_مامان بزرگ، داداش و عمه شهلا راست میگن...به فکر 

خودتن....شما یه چشمت آب مروارید آورده...نباید زیاد به 

 چشمای قشنگت فشار بیاری قربونت برم... 

 

د و ادامه داد:   دستش را فشی

 و خدانی _اصلا چشمات به کنار...اگه فشارت بیاد پای
ی ی 

 نکرده بلانی سرت بیاد، میدونی چه به روز ما میاد!؟

 

ی چشمش را پاک کرد و خم شد شهربانو قطره اشک گوشه

ِ نوه
 ش را ببوسد. ی مهربان و دلسوز تا پیشانی

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  188 | 2293 
 

ی نوه هایش را دوست داشت، منتها آرش یک جور او همه

 نزد خودش بود 
 

خاصی در دلش جا باز کرده بود....از بچکی

 فرقر با بچه هایش نداشت. و 

 

 کش#کینه

 63#پار

 

 شهربانو با صدای ضعیقی گفت: 

رس نی 
َ
ردِت مِن تیام...دیِه ا

َ
ریزوم )باشه درد و بلات _باشه د

 به چشمام...دیگه اشک نمی ریزم(. 

 این 
ً
ستون بر می گردیم، دقیقا شهلا_والا هر بار که از قیی

...ولی دفعه
 

مون کاسه هی بعد، همون آش و جمله رو میکی

 ست. 

 

 آرش خندید و شهربانو نالید: 

....تو آخر من  و دق میدی!! _خدا خفت نکنه دخیر

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  189 | 2293 
 

 شهلا_بفرما!! حقیقت رو که میگم به مَهدعُلیا بر میخوره. 

 

 زد. 
 

 آذرخش لبخند پر رنکی

 

شهربانو_خر کار کنم!؟ جز گریه کردن چه راهی دارم که 

ه به ناحق  اسه شوهرم بسوزه کو آروم کنم!؟ دلم و خودم

م بسوزه که عروس خی  ندیده ام  کشتنش!؟ واسه جهانگی 

و راحت کرد!؟ یا واسه اونقدر عذابش داد تا خودش

جاویدم بسوزه که چندین ساله ازش خیی ندارم...نمیدونم 

 زنده ست...مرده ست. 

 

ی ناهار را می چید گفت:   شهلا همان گونه که می 

ِ _دلت واسه جاوید نسوزه...اون هر بلانی  سرش بیاد تقصی 

ی طفلی رو رها کرد و رفت....گلرخ خودشه...زنش و کرشمه

بیچاره واسه کرشمه هم مادر بود هم پدر....آخرشم که 

و انداخت به جونش و از این دنیای لعننر خدا دردِ سرطان

 . راحتش کرد 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  190 | 2293 
 

 

 سپس آهی کشید و زیر لنی ادامه داد: 

 _دلت واسه همه بسوزه اِلا منِ بدبخت. 

 

 آرش که نزدیکش بود، صدایش را شنید و پقر زیر خنده زد: 

م برات شهلا!!   _الهی بمی 

 

 عمه شهلا با خنده نیشگونی از بازویش گرفت: 

 و مسخره می کنی پدر سوخته!؟_من

 

آرش با اینکه به خاطر ساعنر پیش ناراحت بود اما نمی 

 خواست آن را در جمع خانواده بروز دهد. 

همیشه اش، خندید و خنده را بر لب بنابراین طبق عادت 

ی کاشت.   دیگران نی 
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 کش#کینه

 64#پارت

 

 مهرو کنار افسون نشست و زانوانش را در آغوش کشید: 

_خب خر میشه منم باهات بیام!؟ نمی خوام پیش بابک 

 توی خونه بمونم. 

 

 افسون لباس هایش را با نظم درون ساک چید: 

م،  م _قربون شکلت بشم...مسافرت که نمی  دارم می 

ی یه قوم و خویش رو دارم کلا.   خاکسپاری عموم...همی 

ی!؟  _چرا بابک رو نمییی

 

 آهی کشید: 

 _گفتم بهش....گفت عموت مُرده که مُرده، من نمیام. 
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_خب من میام باهات که نه تو تنها باسیی نه من...خودتم 

ه.   آبم با بابا توی یه جوب نمی 
 میدونی

 

ش را گرفت و مهربان گ  فت: دست دخیر

ِ قشنگم!! بمون اینجا یه شامی، 
_مهرو...لجبازی نکن دخیر

ی بزار جلوی بابک...منم دو سه روزه از  ی ناهاری، چی 

 شهرستان بر می گردم. 

 اده کنم!؟ست که من غذا براش آم_مگه بچه

خونه رو واسه  ی _بچه نیست ولی یادت رفته سریِ پیش آشیر

ِ یه نیمرو آتیش زد!؟
ی  پخیر

 

ک آوی  زان شدند: لب های دخیر

_باشه...کاش حداقل عمو اتابک اینا شهرستان نبودن...می 

 ی اونا. تونستم برم خونه

ی بابک باهات خر کار کرده که  م برات...ببی  _الهی بمی 

اری.  ی  اینطور از خونه بی 
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وین افتاده و   _خدانکنه....باز خوبه دو سه روز از فکر سری

..تازه داشتم سوزه.. گی  نمیده بهم ولی مامان دلم خیلی می 

ی می شدم که بابا اینطور کرد.   سر آشیر

 

 افسون موهای مهرو رو نوازش کرد: 

_غصه نخور فدات شم...چند وقت دیگه آروم شه اجازه 

وین بیاد  میده دوباره بری سرکار...دلش از اینکه نزاشتم سری

 خاستگاریت پُره. 

 

 کش#کینه

 65#پارت

 

 ینال رفت. افسون کمی بعد آماده شد و به ترم

 

مهرو تا نیمه های شب تنها بود و زمانی که بابک آمد، او 

 خوابیده بود. 
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از تنهانی می ترسید اما تنها بودن را ترجیح می داد به زمان  

 گذراندن با بابک. 

 

ی کردن که  ی فردای آن شب با کتاب خواندن، خرید و آشیر

 ش بود، خودش را سرگرم کرد. ی مورد علاقه احرفه

 

ی خوش رنگ و لعاب و جا افتاده اش زیر شعله ی ی قرمه سیی

ی شغلش را کم کرد....قصد داشت امشب با پدرش درباره

 دوباره صحبت کند. 

 تمام تلاشش را می کرد که به کار سابقش برگردد. 

 

پرسی با مادرش تلفن را قطع کرد و وارد پذیرانی  پس از احوال

 شان شد. کوچک

وین که وارد حیا طِ خانه شده بودند، با دیدن بابک و سری

 هینی کشید و با سرعت به اتاق برگشت. 
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 قلبش به تپش افتاد و دست و پای اش شل شدند. 

ون برود.   نمی دانست در اتاق بماند یا بی 

 

 بابک صدایش را پسِ سرش انداخت: 

 _مهرو!! بیا مهمون داریم. 

 

د و در دل خدا را صدا زد.   پلک هایش را بر هم فشی

 زاری به گریه بیافتد. کم مانده بود از 

 

 پدرش که دوباره صدایش زد، گفت: 

 _الان میام. 

 

چاره ای نبود....لباس هایش را پوشید و شالش را روی 

 سرش مرتب کرد. 
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ون رفت اما نتوانست نفرتِ درون چشمانش را مخقی   بی 

 کند. 

 

وین با نگاه خریدارانه ای سر  ی سلام کرد که سری ه به زمی  خی 

 گذراند:   تا پای اش را از نظر 

 _سلام مهرو خانم...مشتاق دیدار!! 

 

م دوتا چانی بیار واسه ما. 
 _دخیر

 

 مهرو از لحن مهربانِ پدرش متعجب شد: 

 _باشه. 

 

 کش#کینه

 66#پارت
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ون می شنید. چانی ها را ریخت اما صدای  شان را از بی 

 

 رد: شان، چانی تعارف کنی توجه به بحث سیاسی

 _کاری ندارین با من!؟

 

 بابک_شام آماده کردی؟؟

 مهرو_بله. 

وین مهمون ماست.   بابک_خوبه...امشب آقا سری

وین_نه نه...مزاحم نمیشم....فقط اون اماننر رو بدین،  سری

 من رفع زحمت می کنم. 

 

 بابک دست از تعارف کردن بر نداشت: 

_محاله بزارم برین!! امشب رو بد بگذرون پش...دسپتخت 

 مهرو حرف نداره ها!! 
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 به مهرو پرسید:  سپس رو 

 بابا!؟ گر چه از بونی که میاد مشخصه 
_امشب خر پخنر

یه!!  ی رمه سیی
ُ
 ق

 

ی پختم.  ی  مهرو_بله قرمه سیی

 بابک_به به!! پس بساط شام رو آماده کن. 

وین_بابک خان مزاحم نمیشم.   سری

 بابک_مراحمی جوون!! 

 

وین  مهرو حرقی نزد و پس از نگاه پر نفرنر که به سری

خ ی  انه رفت. انداخت، سمت آشیر

وین  دوست داشت با ناخن هایش تمام صورت پدرش و سری

 را خط بیاندازد. 

 

شان چید اما اشتهای خودش کور شده ی شام را برایسفره

 بود. 
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 سمت اتاقش پا تند کرد که بابک گفت: 

 _پس خودت خر بابا!؟ شام نمیخوری مگه!؟

 

 بدون اینکه مکث کند، جواب داد: 

 _اشتها ندارم. 

 

 شد و تنش را با حرص بر تخت پرت کرد. وارد اتاق 

ک خط صدای صحبت و خندیدن شان روی اعصاب دخیر

 و خش می انداخت. 

 

در دل خدا خدا می کرد امشب به خی  بگذرد و حرقی از 

وین پیش کشیده نشود.   خواستگاری و ازدواجش با سری

 

 کش#کینه
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 67#پارت

 

خوردن دو ساعنر می شد که در اتاق تنها نشسته بود و با 

 اش بکاهد. 
 

 یک بسته چیپس توانست کمی از گرسنکی

 

وین و بابک سرخوشانه گپ می زدند و از میان حرف  سری

وب خوردن هستند.   هایشان فهمید که در حال مشی

ی  10ساعت  وین قصد رفیر شب را نشان می داد و انگار سری

 نداشت. 

 

، پشت  ناگهان با شنیدن صدای عُق زدن های نر در نر

....چشمش به پدرش خورد که مست و تلو تلو پنجره ایستاد 

 ی حیاط می رفت. خوران سمت سرویس گوشه

 

ون برود اما پشیمان شد.   تصمیم گرفت بی 
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وب  اصلا به او چه ربظ داشت؟! می خواست مشی

به خورده بود!؟ اما باز هم پدرش  نخورد!! کم از بابک صری

 بود!! 

 نهینی به خود زد و دو دل ماند. 

 

دن وحشتناکِ در اتاقش هینی کشید و به با صدای باز ش

 عقب چرخید. 

ارتش درون درگاهِ در  وین با چشمان خمار و لبخند پر سری سری

 ایستاد. 

 

 لرزان و ترسیده غرید: 

ون از اتاق من!!   _برو بی 

 

وین که مشخص بود بیش از حد مست کرده است، در  سری

 را بست و جلو آمد: 

 _کجا برم جیگرم!؟
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ون را  ی از بابک  مهرو ترسیده بی  نگاه کرد ولی هنوز خیی

 نشده بود. 

 

ی را برداشت:   گلدان روی می 
 خیلی ناگهانی

ی  !! بیای جلو همی  نم تو سرت...برو _جلو نیا عوصیی ی و می 

ون تا جیغ نزدم.   بی 

 

وین قهقهه زد و با حالنر متعجب اما بدون ترس گفت:   سری

 _نمیدونستم دستِ بزن هم داری!! 

 

 کش#کینه

 68#پارت

 

 از ترس می لرزید و دنبال راه فراری می گشت. مهرو 
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ی انداخت.   بیخیالِ گلدان شد و آن را روی زمی 

وین به سمت در برود  سری    ع دوید و قصد داشت از کنار سری

 اما با کشیده شدن مچ اش جیغ بلندی زد. 

 

وین مست بود اما حریفش نمی شد:   با اینکه سری

ف....بابا!! بابا کجا !؟ ولم کن _ولم کن....ولم کن بیشی نی

 توروخدا. 

 

ک را میان دیوار و تن خودش حبس کرد.   تن دخیر

شال مهرو را روی شانه هایش انداخت و سر زیر گلویش 

 برد. 

 

 کشدار و خمار پچ زد: 

_هیس...کجا بری قند عسلم؟؟ امشب خیلی کارا با هم 

داریم...باباجونت اونقدر خورده که الان کنار سنگ توالت 
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الکی نزن و باهام راه بیا...من  بیهوش شده!! پس زور 

 اونقدرام بد نیستم. 

 

وین چنگ انداخت و گریان جیغ زد:   مهرو به صورت سری

_برو عقب نچسب به من!! حالم ازت بهم میخوره کثافتِ 

نامرد...توروخدا ولم کن...تورو قرآن برو دست از سرم 

 بردار. 

 

 آخی گفت اما فاصله نگرفت. 

رفت و بالای سرش به دست های مهرو را با یک دست گ

 دیوار چسباند. 

 

گریه هایش شدت گرفتند اما او مردی نبود که برای این 

 دخیر نحیف دل بسوزاند. 

بر گلوی نازک و پوست نرمش بوسه ای خیس کاشت که 

 دخیر جیغ بلندتری کشید. 
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د:   دستش را بر دهان مهرو فشی

_نمیدونی چقدر لذت می برم وقنر اینطور تقلا می کنی و 

....ولی من امشب دست نمی کشم ازت.   میخوای جیم بزنی

 

 کش#کینه

 69#پارت

 

ی شدن  ک، بالا و پایی 
، تن ظریف و خوشبوی دخیر مسنر

هورمون های مردانه اش، همه و همه او را به یک عشق 

 بازیِ جانانه با مهرو دعوت می کردند. 

 محال بود امشب از این لعبت بگذرد. 

 

ی کشاند و ی سینهبوسه هایش را تا روی قفسه ی مهرو پایی 

 اهمینر به هق هق و تقلا هایش نداد. 
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ده شده بود که  وین فشی نش آنقدر میان دیوار و تن سری
َ
ت

ی استخوان هایش باقر  ی تا شکسیر ی احساس می کرد چی 

 نمانده است. 

 

 پاهایش توسط پاهایِ کشیده و بلند مرد احاطه شدند. 

یا مرد را عقب چه بد که نمی توانست از خودش دفاع کند 

 براند... 

 

 حالش از بوسه های اجباری به هم می خورد. 

وین دم بلندی گرفت و این بار دست آزادش را زیر لباس  سری

 مهرو برد...شکمش را با خشونت نوازش کرد. 

 

 مهرو هوا را پَس دید...با زجر نالید: 

و بردار نی _آخ....خدا لعنتت کنه...ب..برو عقب...دستت

ف...برو بی    مون. ون از خونهسری
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ه 
َ
ه ل
َ
_هوم...دوست نداری لمست کنم؟؟ ولی من دارم ل

نم برای اینکه تمام تنت رو فتح و بوسه بارون کنم.  ی  می 

 

 برای یک لحظه خون اش به جوش آمد. 

وین را زیر  سرش را جلو برد و بدون هیچ رحمی گردن سری

 دندان هایش کشید. 

وشتش تا جان در بدن داشت، دندان هایش را درون گ

د.   فشی

 

ک را رها  نعره ی بلند مرد در گوشش پیچید....این بار دخیر

 کرد و عقب رفت. 

 

به ی محکمی به مهرو فرصت را غنیمت شمرد...با کف پا صری

وین زد که نالهاندام مردانه ی بلندش در اتاق پیچید و ی سری

ی افتاد.  ، تلو تلو خورد و روی زمی   به خاطر مسنر
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نفس زنان، بدون هیچ فکری کیف با صورنر خیس و نفس 

 و موبایلش را برداشت. 

وین سمت در دوید و وارد پذیرانی  تا قبل از بلند شدنِ سری

 شد اما باز هم پدرش را ندید. 

 

 کش#کینه

 70#پارت

 

اشک هایش را پس زد و خدا را شکر لباس هایش پوشیده 

 بودند. 

 

 کفش هایش را به پا کرد: 

 _خدایا کمکم کن...خدایا. 

 

 ی لحظه ای نگران پدرش شد. برا
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احمقانه به نظر می رسید اما او دلش برای بابک سوخت و 

 دلشوره اش را داشت. 

 

سمت سرویس رفت و در کمال تعجب او را دید که روی 

ی افتاده و به دیوار تکیه زده است.   زمی 

 

 تکانش داد و صدایش زد: 

 و باز کن!! _بابا...بابا چشمات

 

فاصله انداخت و با خماری او را بابک میان پلک هایش 

 عقب راند: 

...بزار بخوابم.   _ولم کن دخیر

 

ت زده شد!!   حی 
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وین را که در حیاط شنید، ایستاد و از  صدای پای سری

ده شد:  وین فشی  سرویس خارج شد اما ناگاه میان بازوان سری

و قربون!! دست به مهره، حرکته ها خانوم _چموش بازیات

!؟ بودی حالا!! امشب کلی  خانوما....جفتک پروندی  و رفنر

 کار داریم با هم. 

 

س و ترس زیاد بیهوش نشد، قطعا لطف  اگر تا کنون از اسیر

 خدا بود. 

مغزش کار نمی کرد و می خواست هر طور شده است 

 خودش را نجات دهد. 

 

 خدا را صدا می زد اما چرا نجاتش نمی داد!؟

ون   ی بدن را بی   کشید. آرام دست درون کیفش برد و اسیر

 

ک حالش به هم  د...دخیر وین او را بیشیر به خودش فشی سری

ف!!   میخورد از لمس تنش با تن این بیشی
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وین که سمت گردنش آمد، سر خودش را کنار کشید  سر سری

و با دیدن چشمانِ نیمه باز مرد، بدون ملاحظه روی 

ی کرد.   صورت اش اسیر

 

 تقلاهایش را از سر گرفت و همچون ماهی از درون چنگ

وین سُر خورد.   سری

 

 کش#کینه

 71#پارت

 

وین چشمانش را مالید و روی زانو خم شد:   سری

ه ی هر*زه امشب  _خدا لعنتت کنه نی پدر و مادر....دخیر

 کارِت تمومه!! 
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مهرو اهمینر نداد...جان اش را برداشت و پا به فرار  

 گذاشت. 

 لحظه ای برگشت و او را کنار خودرو اش دید. 

 

 ه ها شد و تا توان در بدنش بود، دوید. وارد کوچه پس کوچ

 فقط می خواست از آنجا دور شود. 

 

هر از چند گاهی بر می گشت و عقب را می پایید اما خدا را 

ی نبود.   شکر خیی

پس از نیم ساعت دویدن، نفس نفس زنان وارد پارگ شد و  

ی نشست.  ، کنار یک مغازه روی زمی   گوشه ای مخقی

 

 به حال خودش سوخت. بلند بلند زار زد و دلش 

 کاش با مادرش رفته بود. 

س و زجر کشید. امشب به اندازه  ی تمام عمرش درد و اسیر
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وین لمس شده بود به هم  حالش از تن و بدنی که توسط سری

 می خورد. 

د!!   نمی دانست کجا برود و به چه کسی پناه بیی

 

تنها قوم و خویش اش عمو اتابک بود که در شهرستان 

 می کرد. 
 

 زندگ

 نه دوسنر داشت و نه آشنانی را. 

 

این ساعت از شب رستوران خانم تارخ بسته می شد و نمی 

 توانست به آنجا برود. 

 دقایقر اشک ریخت و به سکسکه افتاد. 

 

یک بطری آب خرید....مشنر به صورتش پاشید و  از مغازه

 ی تاریک برگشت تا کسی او را نبیند. دوباره به همان نقطه

 

 ان نا امن ترین مکان دنیاست. شاکنون خانه
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ی اش باشد.  وین هنوز همان جا در کمی   شاید سری

 امشب به چه کسی پناه می برد؟؟

 

 کش#کینه

 72#پارت

 

ون بکشد ولی با دیدن  کیفش را باز کرد که موبایلش را بی 

 تکه کاغذی تهِ کیف، متعجب شد. 

 برگه را بالا آورد و یک شماره بر روی آن دید. 

 

تا توانست بلاخره پازل های ذهنش را کنار هم کمی فکر کرد 

 بچیند. 

 ی ناخی اش بود...آرش!! این شماره
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ترجیح داد در ابتدا با مادرش صحبت کند و از او کمک 

د اما پاسچی دریافت نکرد و احتمال می داد افسون  بگی 

 خواب باشد. 

 

د و  ه شد...نتوانست با آرش تماس بگی  دو دل به کاغذ خی 

 است به هر ریسمانی چنگ بیاندازد اِلا او!! انگار می خو 

 پس از برخورد تندش با مرد جوان در آخرین دیدار، 
ً
حقیقتا

 خجالت می کشید. 

 

ی خانم تارخ را گرفت تا از او کمک بخواهد اما شماره

 خاموش بود!! 

 .  چند بار تماس گرفت...جوابش خاموسیی بود و خاموسیی

 

وین و بابک را لعنت کرد و با  ی انگشتانی لرزان شمارهسری

 آرش را وارد کرد. 

 ذهنش به زمانی که آرش شماره اش را داده بود، پرش زد... 
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 بدی منظور  نکرده خدانی  البته... منه یشماره این_》

، اگر  فقط... ندارم ، نیاز  کمک  به زمانی  جانی  میتونی  داشنر

 《!! کنی   باز  حساب من کمک  روی دوست یه مثل

 

 تردید تماس را برقرار کرد.  پلک هایش را بست و با 

 چند بوق خورد اما جوانی دریافت نکرد. 

 

در اوج نا امیدی، ناگهان صدای گرم اما پر تعجب آرش را 

 شنید: 

 _بله!؟

 

 آب دهانش را فرو داد: 

 . _سلام

 _سلام...بفرمایید!! 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  217 | 2293 
 

 او را نشناخت....حق داشت!! 

ی تماس  شان محسوب می شد. این اولی 

 

 کش#کینه

 73#پارت

 

 _آقا آرش!؟

 _خودم هستم...شما!؟

ی رستورانی که...   _من...من مهرو ام...دستیار آشیر

 

آرش که در جمع عمه و مادربزرگش نشسته بود، سمت 

اتاقش در عمارت مادربزرگ گام برداشت و شگفت زده 

 میان کلام دخیر پرید: 

 وضاع خوبه؟؟اتون چطوره؟؟ _بله بله شناختم...حال

 _خوبم ممنون. 
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 ز برخورد تندش، انتظار این رفتار را از آرش نداشت. بعد ا

 

ک را شنید و پرسید:   بغض در صدای دخیر

، حال ی ی که گفتی  ی ی شده!؟ انگار برخلاف چی  ی تون _چی 

 خوب نیست!! 

 

ل کند و اکنون با  مهرو نتوانست بیش از این خودش را کنیر

 پیدا کردن یک هم صحبت، بغضش پر صدا شکست: 

 ش...خوب نیستم. _خوب نیستم آقا آر 

 _چیشده!؟ بازم اتفاقر افتاده!؟

 

 این قسمت پارک خلوت بود و مهرو از تنهانی می ترسید. 

چند پش جوان کمی دورتر ایستاده و دقایقر می شد او را زیر 

 نظر گرفته بودند. 
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_یه مشکلی برام پیش اومده...خیلی مفصله اگه بخوام 

 ...می تونید کمکم کنید!؟بگم

 

 دامه داد: هق زد و ا

ون و هیچ کس رو ندارم که بهش پناه _من از خونه زدم بی 

م.   بیی

 

 کرد.   آرش کمی درنگ

کار پر خطری بود ولی دلش نیامد مهرو را به حالِ خود رها  

 کند. 

 

این دخیر برایش خاص بود و ناخودآگاه به سمتش کشش 

 پیدا می کرد: 

 _آدرست رو بده الان میام دنبالت. 

 

 گفت و قطع کرد. نشانی پارک را  
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ونی پوشید و بدون مکث سمت آدرس رفت.   آرش لباس بی 

 

 کش#کینه

 74#پارت

 

نیم ساعنر طول کشید تا به مقصد برسد و بلافاصله پس 

ک تماس گرفت  . از رسیدن با دخیر

مهرو ترسان و پر اضطراب اطراف را پایید و سوار خودرو 

 شد. 

 

 راند: ی نی روحش را از نظر گذآرش چهره

 اتفاقر برات افتاده!؟ _چه

 

ح داد.   مهرو اشک آلود ماجرا را برای مرد جوان سری

ی و زمان پر بود و تنها با گلایه و گریه کردن می  دل اش از زمی 

 توانست کمی آرام شود. 
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ی دل اش نزد آرش پهن شد و دوباره قلب دوباره سفره

 آرش برای مظلومیت و معصومیت این فرشته لرزید. 

 

د و به تمام حرف های دخیر با دقت و گوشه ای ایستا

ف و پدر مهرو را  وین بیشی حوصله گوش داد....زیر لب سری

 لعن و نفرین کرد. 

 

 هق هق های مهرو تمامی نداشتند. 

دوست داشت اشک هایش را پاک کند اما با توجه به آزار و 

وین دید، نمی خواست او  اذیت هانی که ساعنر پیش از سری

 به دخیر انتقال دهد.  هم مثل آن نامرد حس بدی

 

 دستمالی سمتش گرفت: 

_خدا لعنتش کنه...واقعا در عجبم چرا پدرت این طوریه!! 

ش الان توی خونه تنهاست، چه  اون که میدونست دخیر
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وین رو دعوت کرد!؟ اصلا دعوت به  لزومی داشت سری

 کنار...چرا اینقدر مست شد!؟

 

صد بار از _نمیدونم...بریدم...به خدا دیگه بریدم...امشب 

روی تنم می  خدا طلب مرگ کردم وقنر دستای اون عوصیی 

نشست....بازم جای شکرش باقیه تونستم از زیر دستش در 

 برم. 

 

 سوالی ذهن آرش را درگی  کرد. 

 

سد و دخیر معذب شود:   از طرقی نمی خواست نی پروا بیر

 _مهرو!؟

 

 کش#کینه

 75#پارت
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ه ک سر بلند کرد و در چشمان تی  ه شد: ی دخیر  آرش خی 

 _بله. 

...رابطه باهات برقرار   وین بهت تجاوز کرد؟؟ یعنی _سری

ی  ی هست بگو!! می تونیم الان بریم کلانیر ی کرد!؟ اگه چی 

 شکایت کنیم. 

 

ی انداخت:   خجل شد و سر پایی 

ر رفتم...فقط اذیتم کرد. 
َ
 _نه...گفتم که د

ی اگه بخوای من می تونم با پدرت حرف  _خداروشکر....ببی 

وینبزنم ک  و بشناسه. ه ذات واقعی سری

 

_نه نه لازم نیست...بابام دیگه اصراری برای ازدواج و 

ِ ما نداره...یعنی مادرم مجابش کرده...ولی نمیدونم  آشنانی

وین چه آتونی از بابام داره که هیچ جوره نمیتونه رهاش  
سری

 کنه. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  224 | 2293 
 

 ی "نمیدانم" آویزان کرد: آرش لب هایش را به نشانه

ی _خر بگم...شای ی د مواد میاره واسش...شایدم پولی چی 

 بابات پیشش نزول کرده و الان نمیتونه بهش پس بده. 

 

مهرو آهی کشید و خودش هم نفهمید چرا آنقدر با این مرد 

 جوان احساس راحنر می کرد. 

 حس غرینی 
ً
با وجود تنها چند برخورد کوچک با آرش، ابدا

 به او دست نمی داد. 

 

 آبمیوه خرید. آرش پیاده شد و  دو 

 نی پناه است و جانی را ندارد. 
 می دانست امشب دخیر

 

د اما اگر کار بیخ  قصد داشت او را به عمارت مادربزرگ بیی

ی دخیر از او شکایت می کردند چه می پیدا می کرد و خانواده

 شد؟! 

 اگر تهمت ناموسی می زدند چه!؟
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 ولی مهرو چه می شد اگر رهایش می کرد!؟ 

 ا رفته بود!؟انسانیتش کج

 

 بیخیال افکار منقی شد و با عمه شهلا تماس گرفت. 

 

 کش#کینه

 76#پارت

 

 شب را نشان می داد اما شهلا بیدار بود.  ۱۲ساعت حوالی 

 

 _جانم عمه. 

 _شهلا جون بیدارین!؟

 _آره با مامان داریم سریال میبینیم. 

 _مگه مادربزرگ نباید الان خواب باشن!؟
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 که بیدارن. کار 
ً
!!  ی داری!؟ تو که_فعلا  تازه رفنر

 

 ..پوقی کشید: آرش مردد بود. 

 نی سر پناه توی خونه جا 
ی به یه دخیر _عمه امشب می تونی 

 بدید؟؟

!؟ گ هست!؟  _خر

 _از دوستامه. 

 

 شهلا با شوخی گفت: 

_به به چشم آذرخش روشن!! میخواین دوتانی بیاین 

 اینجا!؟

 

 آرش غرید: 

به جاهای باریک  _عمه!! میگم دوستمه...ذهنت رو 

نکشون...خودمم نمیام اونجا که معذب بشه...فقط 

....یه چند روزی بهش پناه بدین.  ی  خودتون خانوما هستی 
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ه مطمئنه!؟ دردسر نشه برامون!!   _خر بگم والا...دخیر

 

 آرش خلاصه ای از ماجرای مهرو را گفت. 

 

 شهلا بلاخره راصیی شد: 

 می کنم. و راصیی و...خودم مامان_باشه بیار طفلی

_دمت گرم...فقط فعلا به آذرخش خیی نده اگه لازم شد، 

 بهش میگم. 
ً
 خودم بعدا

 _خیلی خوب. زود بیا تا نخوابیدیم. 

 

 آرش دم بلندی گرفت و سوار شد. 

 

 سمت مهرو چرخید و گفت: 

ی مادربزرگم...اونجا فقط _امشب می برمت خونه

...تا هر  ی  می کیی
 

موقع  مادربزرگم و عمه ام که مجرده زندگ

...جاش امنه. دوست داشنر می  تونی اونجا بمونی
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 مهرو شگفت زده شد و سری    ع گفت: 

_نه نه من بهتون زحمت نمیدم... راستش باهاتون تماس  

گرفتم برای این که اگر مهمون خونه یا هتل آشنانی سراغ 

 دارید، ضمانت کنید من یک شب بمونم تا فردا. 

 

 کش#کینه

 77#پارت

 

 آرش راه افتاد: 

 چرا تعارف می
ً
 که آشنا ندارم....دوما

ً
!؟ من با عمم _اولا کنی

 صحبت کردم مشکلی ندارن. 

 خوام مشکلی یا دردسری برای شما پیش بیاد. _آخه نمی

 !! س دخیر ی نمیشه...نیر ی  _چی 

 

 مهرو اما پا فشاری کرد: 
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ی به خونه مادربزرگ تون یه سر برید تا _میشه قبلا از رفیر

م خونهنزدیکای خونمون!؟ اگر  وین رفته می  ی دیدم سری

 خودمون. 

 

 آرش اصراری نکرد و راهی شد. 

وین  کمی گذشت اما با ورود به کوچه و دیدن خودرو سری

 د مهرو بلند شد. ی شان، آه از نهامقابل خانه

 

 آرش پرسید: 

 ریم عمارت مادربزرگم!؟ب...الان دیگه _همینجاست

 _لعنت بهش...بله بریم. 

 

 و بر بخت بد اش لعنت فرستاد.  سپس زیر لنی تشکر کرد 

قبل از اینکه به عمارت شهربانو برسند، تلفن مهرو زنگ 

 خورد...مادرش بود. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  230 | 2293 
 

 بلافاصله جواب داد: 

 _سلام مامان...کجا بودی جواب ندادی!؟

 

 افسون با صدای خسته گفت: 

ی _داشتم خونه اش. میی عمو رو تمی    کردم با دخیر

 _اگه بدونی چیشد!! 

 

ش را که شنید، جان به لب شد: صدای پر غم دخ  یر

_چیشده مامان؟! چرا بغض کردی فدات شم؟؟ نکنه باز 

 بابک بهت گی  داده؟! 

 

 مهرو که انگار اشک اش دمِ مشک اش بود نالید: 

وب و   ف رو آورد خونه...اونقدر مشی _بابا امشب اون بیشی

کوفت و زهرمار خوردن که مست شدن...بابا که افتاد  

وین گوشه توالتِ توی ح یاط و از هوش رفت...سری

فم...   بیشی
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 کش#کینه

 78#پارت

 

 افسون فریاد زد: 

وین چیکار کرد مامان!؟  _ای وای خاک بر سرم شد!! سری

 توروخدا ساکت نشو مهرو بهم بگو چیشده!! 

وین می خواست بهم تجاوز کنه...نتونست...یعنی  _سری

 نزاشتم...از دستش در رفتم. 

میومدم شهرستان...الان  _خدا ذلیلش کنه...خیی مرگم 

!؟  کجانی

 

مهرو آهی کشید و با دستمالی که آرش سمتش گرفته بود، 

 اشک هایش را پاک کرد: 
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وین هنوز  ی سری _الان رفتیم تا دم در خونه ولی دیدم ماشی 

همون جاست...یکی از دوستام داره بهم کمک می  

ش بده امشب سر پناه برام جور کرد.   کنه....خدا خی 

 

 د و افسون متعجب شد. آرش لبخندی ز 

 _دوست!؟ گ!؟ تو که دوسنر نداشنر قربونت برم!! 

_همون آقانی که سریِ پیش، جلوی گالری فرسیی که بعد از 

وین نجاتم  تصادفم اومدی دنبالم، از دست سری

 داد...آقای...آقای... 

 

ِ آرش را به یاد نمی آورد...حنر نمی 
 

ک نام خانوادگ دخیر

اش او را به گالری فرش  دانست مردی که پس از تصادف

 برده بود، برادر آرش است!! 

 

 آرش که از ماجرای تصادف را خیی نداشت، گفت: 

 _مَلِک زاده ام....اون گالری فرش هم مالِ برادرمه. 
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ت زده شد!!   این بار مهرو حی 

 پس شباهت شان نی دلیل نبود. 

 

 جمله اش را خطاب به مادرش تکمیل کرد: 

ی  _آقای آرش ملک زاده... ظ  برادر همون آقانی هسیر
ً
اهرا

که بعد از تصادفم، دوتانی رفتیم پیشش و ازشون تشکر  

 کردیم. 

 

 و حرفه شان وا رفت. 
 

 افسون با شنیدن نام، نام خانوادگ

 باورش سخت که نه....ناشدنی بود!! 

 

اد آمده  ی در این جهان و در شهرِ نصفِ جهان قحظِ آدمی 

ش به پشِ خاندان ملک   زاده پناه برد!؟بود که دخیر

 

 کش#کینه
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 79#پارت

 

 مهرو که جوانی دریافت نکرد، پرسید: 

 _مامان شنیدی خر گفتم!؟

 _آ...آره...شنیدم. 

ی مادربزرگ آقای و خونه_خب حرقی نداری؟؟ من امشب

سه که  ملک زاده بمونم!؟ چون هیچ جا به ذهنم نمی 

م.   بخوام بهشون پناه بیی

 

کند و چه بگوید...فقط   افسون از ناچاری نمی دانست چه

ش را نشناسد:   خدا خدا می کرد کسی از آن خاندان دخیر

و...منم فردا _باشه برو چاره چیه!؟....خدا لعنت کنه بابک

 صبح زود میام...فقط مهرو!؟

 _جانم مامان. 

 

 مردد گفت: 
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ی از خانواده مون برای اونا نگو...هر خر باشه _هیچ چی 

 غریبه ان. 

 

ش حساس  از اینافسون سعی کرد بیش  نگوید تا دخیر

 نشود. 

 

هانی بر آنها  
ی مهرو چه می دانست در گذشته چه چی 

 گذشته... 

 

 تماس را که قطع کرد، آرش پرسید: 

 _جریان تصادف چیه!؟

 

_چند وقت پیش من یه تصادف خیلی جزن  نزدیکای گالری 

فرش برادرتون داشتم ولی زیاد آسیب ندیدم...راننده که در 

نفر از مردم کمکم کردن...اون روز برادرتون رفت اما چند 
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و بردن به گالری تا مادرم بیاد دنبالم...البته لطف کردن من

 دونستم برادر شماست و تازه از خودتون فهمیدم. من نمی

 

 آرش لبخندی زد: 

_آذرخش تعریف نکرده بود برام...گر چه میدونم که عادت 

جار بزنه و به رو  نداره کارای خوب و انسان دوستانه اش

 همه بگه. 

 

مهرو با سر تایید کرد و لحظه ای بعد آرش خودرو را مقابل 

 عمارت مادربزرگ اش متوقف کرد: 

 _رسیدیم مهرو خانم. 

 

 کش#کینه

 80#پارت
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پیاده شدند و آرش در خانه را باز کرد...عقب ایستاد تا 

 مهرو وارد شود. 

 م قدم شد. تشکر کرد و  تا وارد شدن به خانه، آرش با او ه

 

ِ بختیاری ها و صد 
شهلا و شهربانو طبق مهمان نوازیِ ذانر

رونی به استقبال آرش و مهرو شان، با خوشالبته خانواده

 آمدند. 

 

ک زیر لنی و خجل سلام کرد که جوابش را دادند و 
دخیر

 آرش گفت: 

ی شون  ی و اسمِ نازنی 
_ایشون مادربزرگ بنده هسیر

. شهربانوئه...این خانم هم عمه  ی  شهلا هسیر

 

 سپس دستش را سمت مهرو دراز کرد: 

ی از دوستان من.   _ایشون هم مهرو خانم هسیر
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 لرزان گفت: 

 _خوشوقتم....ببخشید مزاحمتون شدم. 

م...مزاحم نیسنر  ...مهمونِ شهربانو_خوش اومدی دخیر

 آرشم روی تخم چشم ما جا داره. 

 

 شهلا دستش را گرفت و او را با لبخند روی مبل نشاند: 

 مراحمی عزیزم...خوشوقتم از آشناییت. _ 

 

 آرش که از اوضاع راصیی بود، به حرف آمد: 

 _پس من برم دیگه!؟ کاری ندارین؟؟

 شهلا_خدا به همراهت. 

 مهرو_ممنونم ازتون آقا آرش. 

آرش_خواهش می کنم...انجام وظیفه بود...کاری داشنر 

 .  تماس بگی 

 ....بازم ممنون. مهرو_حتما 
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، سمت خانهآرش سری تکان داد  ی و پس از خداحافظی

 خودشان رفت. 

ک بود.   تمام مسی  تا رسیدن به خانه ذهنش درگی  دخیر

 

آرام و نی سر و صدا کلید انداخت....خانه در سکوت کامل 

 فرو رفته بود. 

صدای ضعیف موزیکِ محلی ملایمی از اتاق آذرخش می 

 آمد. 

 

ی کارش نشسته بود.   در نیمه باز و آذرخش پشت می 

ی قرار داشت و  چند  زونکن و تعداد زیادی برگه روی می 

 معطوف آنها بود. 
ً
 حواس برادرش کاملا

 

 کش#کینه

 81#پارت
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 دلش کمی کرم ریزی می خواست.... 

 

ه گذاشت و تا خواست وارد  آهسته دستش را روی دستگی 

اتاق شود و صدای ناهنجاری تولید کند، آذرخش متوجه 

 بلند کند، او را خطاب کرد: اش شد و بدون اینکه سرش را 

 _دیدمت. 

 

 آرش کنفت شد و چپ نگاهش کرد: 

 _شد یه بار نزنی تو برجک من!؟

و _مرد گنده از هیکلت خجالت بکش!! میای پشت در من

!؟  پخ کنی

 

 روی مبل نشست و رو به آذرخش گفت: 
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_چه اشکالی داره مگه!؟ همش ضدحال بزن...بدعنقِ عصا 

زنده....آخرشم هیشکی زنت قورت داده!! من مُرده، تو 

 .  نمیشه از بس جدی و نی انعطاقی

 

آذرخش عینکش را از روی چشمش برداشت و ریلکس  

 گفت: 

ی که فعلا دغدغه اش رو ندارم،  ی _نشه...اصلا من تنها چی 

 ازدواج کردنمه...زن میخوام چیکار!! 

....گربه دستش به گوشت نمی 
 

ی که تو میکی _آره همی 

 و میده. رسید، می گفت پیف پیف ب

 

از طرقی خنده اش گرفته بود، از طرف دیگری نمی 

 خواست کلکل را به آرش ببازد: 

رسه چرا دم به تله نمیدی _تو که دستت به گوشت می

 آرش خان!؟

ه.  م زن بگی 
 _من منتظرم برادر بزرگیر
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 آذرخش ابرو بالا پراند و با شوخی گفت: 

ت بره خونه ی که منتظری خواهر بزرگیر  ی_مگه دخیر

و توی دام خوای منبخت تا بعدش تو بری!؟ یا می

 بندازی!؟ 

_نه والا...فقط به دور از ادب می بینم که زودتر از خان 

م.   داداشم زن بگی 

 

_منتظر من نباش و این تعارفا رو بزار کنار...اگر دلت با  

ی و زیر سر داری بگو حتما...من همه جوره کسیه...اگر دخیر

 کنم.   پشتت هستم و حمایتت می

 

 کش#کینه

 82#پارت

 

 لبخندی زد و دلش گرم شد: 
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ی نیست داداش...دمت گرم که مثلِ همیشه  _فعلا که خیی

 و داری. هوام

 _یه آرشِ خل و چل، بیشیر ندارم که!! 

 

آرش خندید و ترجیح داد درباره اتفاقات امشب با برادرش 

ی از مامان شهربانو یا شهلا  ی صحبت کند...قبل از اینکه چی 

 ود: بشن

_میگم آذرخش...تو چند ماه پیش یه دخیر رو که تصادف  

 کرده بود، آوردی توی گالری؟! 

 

کنجکاو شد اما اکنون که فاکتور صورت حساب مورد 

ی از برگه، جواب  نظرش را پیدا کرده بود، بدون نگاه گرفیر

 آرش را داد: 

؟؟  _آره...چطور مگه!؟ تو از کجا میدونی

وین نجاتش _اون دخیر همونیه که از دست  سری

 دادم...مهرو. 
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 _خب!؟

 

 آرش مقدمه چینی کرده بود تا به اینجا برسد. 

ک به  ح داد....حنر بردن دخیر تمام ماجرا را برای آذرخش سری

 ی مادربزرگ. خانه

 

 آذرخش بیخیالِ کارش شد و رو به برادرش چرخید: 

ی که نمی  دخیر
ً
شناسی رو برداشنر بردی _آرش تو واقعا

 و!؟ی دا شهربانخونه

 شناسمش... _می

_بعد از دو سه تا برخورد!؟ پش تو چه فکری کردی!؟ از  

ه دروغ نگفته باشه!؟   کجا معلوم دخیر

 

 مکنر کرد و سپس قدم زنان سمت آرش رفت: 

وین هم کاسه نیست و به تو نزدیک  _از کجا معلوم با سری

به بزنه!؟  شده تا به کل خاندانِ ما صری
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ی به تردید آرش آب دهانش را قورت داد...  این بار خودش نی 

 افتاد اما ظاهرش را حفظ کرد: 

ه ی طفلی _ای بابا....اینقدر به همه شکاک نباش...دخیر

 اهل این برنامه ها نیست...آدم خوبیه...مطمئنم. 

 

 کش#کینه

 83#پارت

 

تش را در آورد که بالا تنه ی برهنه و ورزیده آذرخش تیشی

 اش نمایان شد. 

 

 روی تخت لم داد: 

...علی ایحال قبل _ام
 

ی طور باشه که تو میکی یدوارم همی 

 امشب 
ً
خواب یه مسیج بده عمه شهلا بگو استثنا

ه باشه.   حواسشون به دخیر
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 در کاسه چرخاند: آرش چشم

 _باشه...شب خوش. 

 

 

 مهرو هنوز هم از شهربانو و شهلا خجالت می کشید. 

 

اما شهربانو که هنوز قصد خوابیدن نداشت و مدام با 

ی جیم می کرد، پرسید: سوال  ک را سی 
 هایش دخیر

م؟!   _چند تا خواهر و برادر داری دخیر

 _من تک فرزندم. 

...مادر و پدرت کجانی ان!؟
 _زنده باسیی

 

 اصفهانی ان اما نسبت فامیلی با هم 
ً
_جفت شون اصالتا

 ندارن. 

 بختیاری 
ً
_سایه شون بالا سرت باشه مادر....ما اصالتا

شوهرم اومدیم اصفهان و هستیم ولی سال ها پیش با 
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ی شهر به  ی جا ساکن شدیم...سه تا بچمم توی همی  همی 

 دنیا آوردم... 

 

شهلا رو به شهربانو که انگار تازه چانه اش گرم شده بود، 

 تشی زد: 

!؟_مامان نمی  خوای بخوانی

 کنم. شهربانو_ساکت بچه...دارم صحبت می

 

امه مهرو لبخند نی جان و خسته ای زد و سپس شهربانو اد

 داد: 

گفتم...شوهرم که کشته شد، من موندم و سه _داشتم می

سالش  ۲۲....بچه بزرگم اون موقع تا بچه

....پدر آذرخش و آرش....اما بیست سال  بود....جهانگی 

ی توی قیی و خاک پیش جلوی چشم خودم، بچم و گذاشیر

ی روش.   ریخیر
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 ابروهای مهرو از تعجب بالا پریدند: 

 اسفم!! _ای وای چه بد...مت

 

 

 

 کش#کینه

 84#پارت

 

 شهربانو با غم آهی کشید: 

.زنشم چند وقت قبل از مرگ پشم، شوهر و _آره مادر.. 

بچه هاش رو رها کرد و رفت نرِ یه آدم 

سال بعد شارلاتان...بگذریم....اون یکی پشم...جاوید...دو 

، معتاد شد...زن و بچه اش رو ترک کرد و  از مرگ جهانگی 

ش اون موقع ها  هیچکس ازش خیی نداره....کرشمه، دخیر

 پنج سالش بود...زن جاویدم شی  زنی بود خدابیامرز... 

 _خدابیامرزتشون. 
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م....داشتم می گفتم...گلرخ هم واسه کرشمه  _ممنون دخیر

د و چند سال پیش به هم واسه آذرخش و آرش، مادری کر 

م چند سالی پیش ما و   رحمت خدا رفت...بچه های جهانگی 

 کردن اما وقنر 
 

ی عمارت زندگ گلرخ اینا توی همی 

 شون رو جدا کردن که گلرخ 
 

خودشناس شدن، خونه زندگ

 و کرشمه معذب نشن.... 

 

شهلا تمام مدت برای شهربانو چشم و ابرو می آمد تا بیش 

 داد. مادرش اهمینر نمی از این آمار ندهد اما 

 

 مهرو ناراحت لب زد: 

 _چقدر بد...واقعا ناراحت شدم. 

زن موندم  _خدا بهت ناراحنر نده...خلاصه که الان منِ پی 

مم مجرده و اعتقاد داره مرد خونی 
با این شهلا خانوم...دخیر

 توی دنیا نیست که باهاش ازدواج کنه. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  250 | 2293 
 

 

ادرش مهرو لبخند ریزی زد و شهلا چپ نگاهی به م

 انداخت: 

مون هم _مامان خانوم از وقت خوابت گذشته ها!! مهمون

احت کنه. خسته  ست بزار بره اسیر

 

ک که از شهربانو خوشش آمده بود، مداخله کرد:   دخیر

 خیلی از هم صحبنر با 
ً
_نه نه من مشکلی ندارم...اتفاقا

 برم. شهربانو خانوم لذت می

 

رو بخواب شهربانو_خب دیدی این بچه هم راضیه!! ب

 شیم. شهلا ما مزاحمت نمی

 

 شهلا کم مانده بود از حرص سرش را به دیوار بکوبد. 

 

 گفت: 
ً
 ناچارا
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 _نه میمونم فعلا. 

 

 کش#کینه

 85#پارت

 

نیمه شب گپ زدند و بلاخره شهربانو رضایت  ۲تا حوالی 

 داد بخوابند. 

 

ی از اتفاقات پیش آمده نگفت و شهربانو و  مهرو هیچ چی 

ی  سیدند. شهلا نی  ی نیر ی  چی 

 با اینکه دمق بود اما در ظاهر نشان نداد. 

 

دیگر احساس غرینی نمی کرد و حسانی از هم صحبنر با 

 آنها علل خصوص شهربانو خوشحال شده بود. 

شهلا، مهرو را به اتاق میهمان راهنمانی کرد اما مگر خواب 

ک می آمد!؟  به چشم دخیر
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 وشت و ارسال کرد: آرش که نگران مهرو بود، پیامی برایش ن

 _حالت خوبه!؟ جات راحته!؟

 

 خجل جوابش را داد: 

 _بله....خوبه خداروشکر. 

 

 نفس راحنر کشید و موبایلش را روی عسلی گذاشت. 

 

فردا شیفت کاری اش در داروخانه بود و باید زود بیدار 

 شد. می

چند سالی میشد که علاوه بر کار کردن در گالریِ آذرخش، 

ی یک داروخا ی بود. تکنسی   نه نی 
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 صبح  از خواب بیدار شد.  ۹مهرو ساعت 

فقط توانسته بود چهار یا پنج ساعت بخوابد و کل شب را 

 تا صبح بیدار بود. 

 

ی مادرش را که دید، بدون درنگ با او تماس از دست رفته

 تماس گرفت. 

 

 افسون جواب داد: 

 _مهرو بیدار شدی!؟ 

 _سلام...بیدارم. رسیدی اصفهان!؟

م سمت خونه...من نمیام اونجا _آره  قربونت دارم می 

 مون. مادر...خودت تشکر کن و سری    ع بیا خونه

 

 مهرو از روی تخت بلند شد و شالش را پوشید: 

 _باشه اومدم. 
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ی رفت.  ی وسایلش پایی   اتصال را قطع کرد و پس از برداشیر

 

 کش#کینه

 86#پارت

 

ن شهربانو خانم را ندید اما شهلا در حال تدارک دید

 صبحانه بود. 

 

 آرام گفت: 

 .  _صبح بخی 

 

 شهلا با لبخند جوابش را داد: 

 _صبح توئم بخی  مهرو خانوم...شال و کلاه کردی!! 

 _بله...دیگه با اجازتون مرخص بشم. 
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ی بود، خارج شد: شهربانو از اتاقش که در طبقه  ی پایی 

 _کجا بری مادر!؟

 _باید برم خونه...حسانی به شما هم زحمت دادم. 

؟! توئم مثل کرشمه میمونی برام...بمون  _چه زحمنر

ی جا پیش ما  صبحانه بخور...اصلا حالا بری کجا!؟ همی 

 هسنر دیگه. 

 

 د جزئیات شود، گفت: خواست زیاد وار مهرو که نمی

 _نه دیگه...مشکلم حل شده خداروشکر...باید برم. 

 

شهلا و شهربانو اصراری نکردند و او را تا دم در بدرقه  

 کردند. 

 

تون شدم....ممنونم مهرو_بازم ببخشید مزاحم

ان کنم. ازتون...امیدوارم بتونم این لطف  تون رو جیی

 شهلا_مراحمی عزیزم. 
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...بازم به ما سر  ان لازم نیست گل دخیر شهربانو_جیی

 . شیمبزن...خوشحال می

 .
ً
 مهرو_حتما

 

 خداحافظی کرد و سمت خیابان رفت. 

 

ادی بود پس تاکسی گرفت و از اینجا تا خانه خودشان راه زی

ی سوار شدن با آرش تماس برقرار کرد.   حی 

 

 پس از دو بوق جواب داد: 

 _جانم!! 

 

ک آب دهانش را فرو داد:   دخیر

!؟ ی  _سلام آقا آرش خوبی 

 _ممنونم...تو چطوری!؟ مشکلی پیش اومده!؟
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_نه نه فقط من زنگ زدم ازتون تشکر کنم...مادرم برگشته 

م خونه  خودمون. ی دارم می 

 

 کش#کینه

 87#پارت

 

 ی داروها ثابت ماند: دست آرش روی قفسه

وین  ی خونه!؟ خب...مراقب باش...یه موقع سری _داری می 

 اونجا نباشه!؟

 _نه...یعنی نمیدونم...دیگه مادرم اومده خیالم راحته. 

 

ِ مهرو، مادرش آرش نمی
دانست تنها امید و دلخوسیی

 بود....کوتاه آمد و گفت: 

_باشه...مراقب خودت باش...اگه مشکلی پیش اومد روی  

 کمک من حساب باز کن. 
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مهرو ته دلش از این حمایت لرزید...حماینر مردانه که تا  

 کنون ندیده بود: 

 ...خدانگهدار. .  ً_حتما 

 

 آرش تماس را قطع کرد و به کار اش ادامه داد. 

 

 مهرو کرایه را حساب کرد و کلید انداخت تا وارد شود. 

صدای فریاد های مادرش را می توانست به خونی تشخیص 

 دهد. 

 

لرزان جلو رفت و خدا را شکر کرد که به جز پدر و مادرش  

 کسی در خانه نبود. 

سوی افسون پرواز کرد و خودش را در آغوش مادرش جا 

 داد. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  259 | 2293 
 

ناخودآگاه با یادآوری آن همه زجری که دیشب کشیده بود، 

 بغضش پر صدا ترکید. 

 

 شی زد: بابک ت

ی بازیا چیه  _جمع کنید کاسه کوزه تون رو...این اوشی 

 درمیارین!؟

 

 مهرو رو به او چرخید و این بار نی پروا داد زد: 

ف  !؟ هان؟؟ دیشب که با اون بیشی _تو چطور پدری هسنر

ت توی اتاق  مست کردی به این فکر نکردی که دخیر

 بغلیه!؟

 

!؟ مست کردن کجا ب نی ی ود؟؟ بابک_خر خر داری زر می 

وین که بعد از شام رفت...تو بگو ببینم دیشب خونه ی  سری

 کدوم نی پدری بودی!؟
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 کش#کینه

 88#پارت

 

ت دهان مهرو باز ماند...پدرش در روز روشن  از فرط حی 

 دروغ می گفت. 

 

 نا باور لب زد: 

 بابا!! دیشب تو مست کردی افتادی گوشه 
 

_خر میکی

وینم اومد تو اتاق  من و می سرویس توی حیاط...سری

 خواست...می خواست بهم دست درازی کنه. 

 

ی به یاد نمی آورد، عصنی  ی بابک که از مسنر دیشب چی 

 شد و به سوی مهرو یورش برد. 

 

ش ایستاد و یقه  فت: ی بابک را گر افسون مقابل دخیر
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ی به  _گفته بودم یک بار دیگه پای اون نی همه چی 

 
 

و اهمیت یدونم و تو....گفتم و تمون باز شه من مزندگ

فت کجا رفت بابک!؟ پا شدی یه  ت و سری ندادی....غی 

وب خوردی!؟ به  غریبه آوردی تو خونمون و تا خرخره مشی

مون نبودی، به فکر آبروی خودتم  فکر آبروی دخیر

 نبودی!؟

 

 بابک به عقب هلش داد: 

و....این سلیطه داره چرت میگه...معلوم _ببند دهنت

و اومده این داستاننیست دیشب پیچوند کجا رفت حالا 

، دیدم   سر هم کرده....قبل از اینکه من برم توی دستشونی

ون.  وین از خونه زد بی   که سری

 

مهرو_خب بعدش برگشت...تو مست بودی بابا!! من اون 

همه جیغ زدم...صدات زدم....حنر اومدم توی سرویس 

ولی بهم گفنر ولم کن میخوام بخوابم....منم 

وین داشت اذ ون. یتم میترسیدم....سری  کرد...از خونه زدم بی 
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بابک_گ*وه خوردی اون وقت شب از خونه زدی 

وینی در کار نبود افسون....مهرو داره اراجیف  ون...سری بی 

 میگه. 

 

 مهرو از حرص می لرزید و فشارش رو به افتادن بود. 

 

 کش#کینه

 89#پارت

 

 ی بابک کوبید: افسون مشنر به سینه

ت ....واسه _خاک بر سرت کنم اینکه اون عوصیی به دخیر

نر نمی ت به نزدیک شد غی  ون رفتنش غی  سیی ولی واسه بی 

فت....خاک تو سر من که  ت و سری خرج میدی!؟ تف به غی 

 و بدبخت کردم. زن تو شدم و خودم و بچم
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خواسنر زنم ی فدایت شوم برات نوشتم!؟ میبابک_نامه

وب  ی بودم...مشی !! من از اول همی  ...مواد خوردممینسیی

....سیگارم می کشیدم....به جای ازدواج با من می رفنر زدممی

 با همون خواستگارای مایه دارت ازد... 

 

 دهان بابک را گرفت و غرید: 

م دارم  _خفه شو....فقط خفه شو بابک!! به جون دخیر

 قسم می
 

خورم....اگر یک بار دیگه پای این نی پدر به زندگ

 مون باز شه.... 

 

 بابک عقب راند اش و عربده کشید: 

ت خوب گوش  _چیکار می ؟! هان؟؟ حالا تو و دخیر کنی

ی بیاین...مهرو  کنید ببینید من خر میگم...بالا برین...پایی 

وین شه....من بهش بدهی دارم  میلیون...یا  ۱۰۰باید زن سری

ی  ی یا سر همی  باید پول نزولی که پیشش کردم رو جور کنی 

 عقدش میشینه. ماه، مهرو پای سفره 
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ک با شنیدن این سخنان، وا رفت و روی مبل افتاد.   دخیر

 

صد میلیون شاید پول کمی بود اما برای آنها زیاد بود....برای 

 آنها که پدری معتاد و دائم الخمر داشتند خیلی زیاد بود. 

 

گاه پدرش را فاکتور می گرفت، کل پس شاید اگر خانه و تعمی 

 شان به پنجا
 

 ه میلیون هم نمی رسید. انداز زندگ

 

وین، مو را به تن خودش و افسون سیخ   فکر ازدواجش با سری

 کرد. 

 

 داد!؟چرا او باید تقاص پول نزول کردن پدرش را پس می

 به او چه ارتباطی داشت!؟

 

 کش#کینه

 90#پارت
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ک به سخنر ایستاد:   دخیر

وین نمیشم....بدهی داری بهش!؟ خودت باید  _من زن سری

...خودمپس  م و میبدی....بخوای اجبارم کنی شم...بمی 
ُ
ک

 بهیر از اینه که زن یه حیوون شم. 

 

بابک با اخم نگاهش کرد و دهان باز کرد اما افسون مانع 

 حرف زدنش شد: 

مه...  بدهی داری!؟ چشمت کور، دندت هم _حق با دخیر

...خودم که بدبخت شدم اما  نرم خودت تسویه میکنی

م  مثل من شه.  اجازه نمیدم دخیر

 

تونید بابک_زهی خیال باطل....جفت تون هیچ غلظ نمی

م باید زنِ گ بکنید...سرپرست تون منم....منم میگم دخیر

وین جمع و جور شه  بشه....چند وقت دیگه که کارای سری

 ی دیگه. میاد خاستگاری...کمیر از دو هفته
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 مهرو ناباور سر تکان داد: 

م اما تن به این خفت _من اجازه  ارم....میمی  ی نمیدم....نمی 

 نمیدم. 

 

ش  ش می گفت، می ترسید...دخیر ی که دخیر ی افسون از چی 

تمام دار و ندار اش بود...اگر خودکسیی می کرد، حتما 

 افسون میمرد. 

 

ی نداشت...   مهرو به اتاقش پناه برد و دیگر اشکی برای ریخیر

جای ناله و روی تخت نشست و تصمیم گرفت این بار به 

 زاری، فکری به حال خودش و آینده اش بکند. 

 

افسون هنوز با بابک مشاجره می کرد و مهرو به خاطر  

ی بود.   در حال ضعف رفیر
 

 گرسنکی

ی نخورد...امروز هم فقط حرص خورد.  ی  دیشب که چی 
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 از این تنش ها متنفر بود. 

خدا کجا رفته بود که ظلم کردن پدرش را می دید و سکوت 

 ! می کرد؟

 

 کش#کینه

 91#پارت

 

ون زد تا به خانه  شب هنگام بود که آرش از داروخانه بی 

 برگردد. 

خسته و نی حال سوار خودرو شد اما با یادآوری مهرو، 

د.   ترجیح داد با او تماس بگی 

 

 ربظ چه تو  به》ناگهان مردد ماند و به خودش نهیب زد 

 《آرش؟؟ داره

د و درو  ک اما باز هم نتوانست آرام بگی  غ چرا!؟ نگران دخیر

 زیبا رونی شده بود که دیشب نزد خودش پناه آورد. 
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چون احتمال میداد مهرو خانه باشد یک پیامک برای او 

د.   فرستاد تا اگر مشکلی نبود تماس بگی 

 آیکون روی کرد،  دریافت که  را  《نیست مشکلی》پیامک 

به تماس  . گذاشت  اسپیکر  روی و  زد  ای صری

 

دانست چرا دلش صحبت کردن با نمیخیلی دمق بود اما 

 آرش را می خواست. 

 

سی   آرش که صدای نی جان دخیر را شنید، پس از احوالیر

 گفت: 

 _مهرو من و تو الان دوتا دوستیم دیگه درسته!؟

 _درسته. 

 

 _پس هر مشکلی هست بگو...شاید بتونم کمکت کنم.  
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ً
_راستش من تا حالا دوسنر نداشتم...اما الان واقعا

 م که یه دوستِ حامی مثل تو دارم. خوشحال

 

 لبخند بر لبان مرد نشست. 

او تا کنون دوسنر نداشت و از اینکه دوست خونی همچون 

 آرش پیدا کرده است، خوشحال بود. 

 

 آرش_با پدرت دعوات شد درسته؟! 

 

 با   مهرو سوم شخص صدا زدن آرش را کنار 
ً
گذاشت و رسما

 او صمیمی شد: 

 یدونی خر شنیدم!؟_آره...خیلی حالم بده. م

 

ک خودش را   سکوت کرده بود تا دخیر
 

ی رانندگ آرش در حی 

 خالی کند. 
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 کش#کینه

 92#پارت

 

وین میخواد من رو  مهرو_بابام گفت واسه بدهیش به سری

وین از بابام  به عقدش دربیاره...حدست درست بود...سری

 آتو داره...صد میلیون پول پیشش نزول کرده. 

 

 بغضش گرفت: 

و....میگه خودش دیده  _حنر دیشب ی انکار کرد همه چی 

وین از خونمون رفته ولی به خاطر مستیش گیج بود فکر   سری

 کنم. 

 

_عجب...متاسفم...واقعا ناراحت شدم....حالا راهی 

ش کم  ی ندارین بهش بدین سری ی نداره؟! پس اندازی چی 

 شه!؟
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_نه...اینطور که متوجه شدم بابام قصدش اینه اصلا 

 میخواد یه جورانی من رو قربانی کنه. بدهیش رو 
 نده...یعنی

 

 غصه دار شد.  و ی آرش در هم فرو رفت چهره

دستش را به لبش چسباند و فکر کرد تا بتواند راهی برای 

ک پیدا کند.   مشکل دخیر

 

 مهرو همچنان ادامه داد: 

کنه بابام رو منضف کنه _مامانم داره تمام تلاشش رو می

وین اما خوب میدونم که  مم زن سری نشدنیه...من بمی 

شم. نمیشم...نهایتش مرگه دیگه...خودم
ُ
 و میک

 

ی های   ترمز کرد و صدای بوق ماشی 
آرش خیلی ناگهانی

 پشت سرش در آمد. 

 

 با کمی مکث حرکت کرد و ناباور گفت: 
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 مهرو!! میخوای خودت
 

؟! واسه یه آدم _خر میکی و بُکسیی

 !!  نی لیاقت!؟ به خودت بیا دخیر

 

" متنفکلمهاو از    ر بود و می ترسید. ی "خودکسیی

 صحنه های مرگ دلخراش پدرش از ذهنش گذشتند.... 

 

ه داشتم...شغلم ی و _چاره ای ندارم آرش...قبلا یه انگی 

 داشتم...آرزوهام
 

و داشتم....اما الان هیچ امیدی به زندگ

 ی متحرکم. ندارم...من یه مرده

 

دا حل _مهرو...گوش کن به من...حل میشه...به خ

میشه...یکم صبور باش...منم تا جانی که بتونم کمکت 

میکنم اما تورو جون مادرت فکر بدی به سرت نزنه 

 چه بلانی سر کسانی  
...به این فکر کن وقنر تو نباسیی دخیر

 که دوستت دارن میاد!! 
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 کش#کینه

 93#پارت

 

ک فرو ریخت:   قطره اشک دخیر

ه....تنها ست ندار ی خاکی هیشکی منو دو _روی این کره

 دلخوشیم مامانمه. 

_خب فکر کردی چه بلانی سر مادرت میاد وقنر تو 

؟!   نباسیی

 

مهرو ساکت شد و آرش تا رسیدن به خانه او را دلداری داد 

 و آرام اش کرد. 

ی نحس از هر دری سخن می گفت تا حواسش را از آن واژه

 دور کند...حنر توانسته بود او را بخنداند. 

 

و وارد هال شد اما آذرخش را تماس را قطع کرد 

 بود. ندید....احتمالا در گالری فرشش می
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به اتاقش رفت و مدام به این فکر می کرد چگونه می تواند 

 به مهرو کمک کند تا مشکلش حل شود. 

 

بعد از دوش کوتاهی موبایلش را برداشت و موجودی تمام  

 کارت های بانکی اش را چک کرد. 

هرو را بدهد....حنر سه برابر می توانست پول بدهی پدر م

 آن مبلغ را پس انداز داشت. 

 

ی ارثیه پدری داشت که نزد آذرخش و   زیادی نی 
ً
مقدار نسبتا

 مادربزرگش محفوظ بود. 

 

 روی تخت خوابید و برای مهرو پیامک زد: 

 صبح بیا کافه .... کار دارم باهات.  ۱۰_فردا ساعت 
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یشد اگر قصد داشت بدهی پدر مهرو را بدهد اما بد م

رفت و این پول را به پدرش می داد...بنابراین تصمیم می

 داشت پول را به دست مهرو بسپارد. 

 

 
ً
ی از این ماجرا نداند چون قطعا ی فعلا بهیر بود آذرخش چی 

 مانعش میشد. 

وینِ عوصیی  ک زن سری آرش حاصری بود هر کاری کند تا دخیر

 . نشود و یا اینکه دست به خودکسیی بزند 

 

ی میدل برای دخ سوزاند که هنوز شناخت کاقی از او یر

 نمی
ً
دانست که یک سِر گذشته اش به مهرو نداشت و عمرا

 ... بر می گردد 

 

 

 کش#کینه

 94#پارت
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ی آن سوی مهرو با عجله گام برداشت و به طرف کافه

 خیابان رفت. 

 ارد. دانست آرش چه کاری با او دنمی

 

را برایش عقب  مرد جوان با دیدن مهرو ایستاد و صندلی 

 کشید. 

 

 _حالت چطوره!؟

 مرده و نی انرژی. دلی این روزها.... _مثل همه

خواستم یه موضوغ رو باهات _بهت گفتم بیای چون می

 در میون بزارم. 

 

 گردنش را کج کرد و گنگ به او چشم دوخت: 

!؟  _خر
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ی من قصد جسارت و منظور بدی ندارم...فقط  _ببی 

 دوست دارم به تو کمک کنم. 

 ه کمکی؟! _چ

وین رو بدم.   _من...من میخوام پول بدهِی بابات به سری

 

 مهرو شوکه شد و مات ماند. 

 درست شنیده بود!؟ 

 او می خواست صدقه بدهد!؟

 

 اخم غلیظی کرد و آرش که هوا را پَس دید، تند تند گفت: 

_نه نه لطفا فکر بد نکن...من این پول رو صدقه نمیدم  

م....به خرد خرد پس میکه....بعدا از خودت یا پدرت  گی 

 عنوان قرض پیشنهاد دادم. 

 حرفشم نزن...من قبول نمی کنم....اگر هم کار دیگه 
ً
_اصلا

 ای نداری، باید برم. 
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ی گام را به سمت خروخی برداشت.   بلند شد و اولی 

 

آرش از جا پرید و مقابلش ایستاد...بازوی دخیر را گرفت که 

ی پهن و ستیی سینه ناگهان مهرو نی تعادل شد و تنش به

 مرد برخورد کرد. 

 

ِ خوب!! 
 _من منظور بدی نداشتم دخیر

ی جورشم کم به تو مدیون  _میدونم آرش اما همی 

مندهنیستم....لطفا بیشیر از این من  ی خودت نکن. و سری

 

 کش#کینه

 95#پارت

 

 آرش سمت صندلی ها هدایتش کرد و کنارش نشست: 

از اینه که رفقا توی _من و تو دوستیم درسته!؟ مگه غی  

!؟سخنر به هم کمک می ی  کیی
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ک سرش را تکان داد:   دخیر

_درسته ولی من خیلی به تو زحمت و دردسر دادم نمیخوام 

 بیش از ای.... 

خواستم این _هیس....تو هیچ زحمنر به من ندادی...من می

پول رو مستقیم به بابات بدم اما خب قطعا اگر این کار رو 

؟ پس یه تو رو سننه؟! تو چیکاره ای!  کردم بهم میگفتمی

 تصمیم دیگه گرفتم. 

 

 لب هایش را با زبان تر کرد: 

_تصمیم گرفتم این پول رو به تو بدم که خودت یا مادرت 

 به بابات بدین بابت بدهیش. 

 

ه  ی مرد دقیق شد: مهرو در چشمان تی 

 ممنونم ازت ولی اینطور هم نمیشه...اون میدونه 
ً
_واقعا

ی من و مادرم  طلا و پس انداز زیادی نداریم...بعدش سی 
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جیم مون میکنه که پول از کجا آوردیم و روزگارمون رو سیاه 

 میکنه. 

 

 دانست چه بگوید...این موضوع هم معضلی بود. آرش نمی

 پس چه می کرد!؟

 پیشانی اش را خاراند و کمی فکر کرد. 

 

 دخیر آهی کشید: 

 ِ
 

ی _بیخیال....غم و غصه عمریه که با زندگ من عجی 

شده...ممنونم ازت که به فکرم بودی اما دیگه ادامه 

 ی بابام بدم. نده....منم نهایتش باید تن به خواسته

 

_اینقدر نا امید نباش!! با هم حلش می کنیم خب!؟ من 

وین چه ناکِسیه...تمام تلاشم رو می کنم که میدونم سری

تونم دستش به تو نرسه...فعلا بزار فکر کنم ببینم چیکار می

 بکنم. 
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 کش#کینه

 96#پارت

 

 قطره اشک مهرو بر گونه اش چکید: 

_چطور نا امید نباشم وقنر تا بیست و چند روز دیگه قراره 

 زنش بشم!؟ 

 

 آرش درمانده نگاهش کرد و کمی جلو کشید. 

 

با سر انگشت اشک هایش را پاک کرد و آهسته دستش را  

 گرفت: 

 به نظر میاد. _من یه فکری توی سرمه...این منطقر تر 

!؟  _خر
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 عقب رفت و کمی از قهوه اش را سر کشید: 

 تونیم یه کلک سوار کنیم. _می

 

 مهرو گنگ نگاهش کرد و او ادامه داد: 

 
ً
_من میام خواستگاریت...البته صوری!! پدرت احتمالا

م نامزد داره و فلان و  واکنش نشون بده و بگه که دخیر

کنی که آره می بهمان....من پاپیچ میشم...تو هم اصرار 

کنم میخوام با آرش ازدواج کنم و اگر نزارین باهاش فرار می

 و... 

 

ک تا حدودی نقشه  د. ی آرش را فهمیده بو دخیر

 

_خلاصه اینقدر پاپیچ میشم تا لو بده که به خاطر بدهی 

وین دربیاره...وقنر این اتفاق افتاد،  میخواد تو رو به عقد سری

م برای من پیشنهاد میدم پول رو پرداخ ت کنم که مسی 

وین داده  اومدن به خواستگاریت هموار بشه...وقنر پول سری
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بشه، دیگه پدرت بهونه ای نداره برای اینکه بخواد تو رو با 

 اون عوصیی نامزد کنه. 

 

!؟  _خب بعدش خر

وین  ِ سری
_بعدش...چند وقت بعد از اینکه نامزد شدیم و سری

و آرش رو از زندگیت کم شد، تو نامزدی رو پس بزن و بگ

نم که برای تو بد بشه.  ی  نمیخوام...من پس نمی 

 

 مهرو کمی فکر کرد و نقشه را در ذهنش حلاخی کرد: 

_خب اون وقت نمیگن چطور این پشه که اینقدر براش 

 خوایش!؟جلز و ولز می کردی رو حالا نمی

 

_چه میدونم...بگو باهم نساختیم...تفاهم 

 نداشتیم....بهونه زیاده. 

 

 کش#کینه
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 97#پارت

 

 آرش قصدش کمک به مهرو بود. 

 

ی مهرو من دوست ندارم اجبارت کنم...خوب فکر   _ببی 

کن...خدانی نکرده قصدمم سواستفاده نیست...نمیدونم 

چرا و حنر شاید برات مسخره به نظر بیاد که یه پش غریبه 

وین  داره کمکت میکنه...ولی من نمیخوام توی چنگ سری

 برای ا
ً
...تو واقعا !! بیوفنر  ونا زیادی...تو خیلی خونی

 

 لبخندی کنج لب هایش نشست: 

_میدونم و ممنونم ازت...اما اجازه بده فکر کنم و بعد 

طی که پول رو  ش رو بهت بدم. اما اگر قبول کردم به سری خیی

 قرصیی بهم بدی تا من کم کم پس ات بدم. 
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ک پس نخواهد  آرش می دانست هیچ موقع پول را از دخیر

 ا گفت: گرفت اما ناچار 

 _باشه...قرض میدمت. 

 

 مهرو ایستاد: 

 _من دیگه برم. 

 _وایسا برسونمت. 

 م. ...دردسر میشه...خودم می  _نه نه. 

 

 آرش سر تکان داد و مهرو سمت خانه راهی شد. 

این روزها بیشیر از هر زمان دیگری دلش برای رستوران 

 تنگ میشد. 

 

 

هیچ دو سه روز گذشته بود و مهرو به این باور رسید که 

 چاره ای ندارد جز اینکه پیشنهاد کمک آرش را قبول کند. 
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سی گفت:   با ناخی اش تماس گرفت و پس از احوالیر

طی که بهت گفتم.   _پیشنهادت قبوله اما به سری

 

مهرو قصد داشت در آن مدت دوباره به سر کارش برگردد تا 

 بتواند مقداری از بدهی آرش را پرداخت کند. 

 

ی شدن به یعنی ممکن بود  دوباره خانم تارخ پیشنهاد سرآشیر

 او بدهد!؟

 

 کش#کینه

 98#پارت

 

 آرش خندید: 

ی من صحبت کن و ازش _باشه...امشب با مادرت درباره

خوایم بیایم بخواه به پدرت اطلاع بده که ما می
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خواستگاری...دیگه خودت به اخلاق مادرت واردی...باید 

 متقاعد کنه.  یه طوری مجابش کنی که بتونه پدرت رو 

 

!؟  _فهمیدم....بعدش خر

کنم...حالا یا خودم یا برادرم با _منم با برادرم صحبت می

یم. پدرت تماس می  گی 

 

س فوت کرد:  ک نفسش را پر اسیر  دخیر

 _باشه...دمت گرم. 

ه.  ی خوب پیش می   _نگران نباش...خب!؟...همه چی 

 

ی خانواده اش برای آرش پس از پرسیدن سوالانر درباره

دانست آذرخش قطعا بازخواستش خواهد کرد، نکه میای

موبایلش را درون جیبش فرو داد و سمت برادرش که درون 

خانه بود، رفت.  ی  آشیر
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 تا او را راصیی کند، راه سخنر در پیش خواهد داشت. 
ً
 قطعا

 تکیه زد و حرف هانی که می خواست بزند را یک بار 
به کانیر

 در ذهنش حلاخی کرد. 

 

 رش را متفکر دید، خطاب به او گفت: آذرخش که براد

ی شده!؟ ی  _چی 

 

ی  آرش از عالم خیال خارج شد و به او که مشغول شام پخیر

 بود، چشم دوخت. 

 

 دروغ چرا!؟ 

دستپخت آذرخش حرف نداشت و این مهارت را مدیونِ 

 کردن
 

 ا بودند. شان در این سال هتنهانی زندگ

 بتواند به گرد پای
ً
ی داشت عمرا  که یقی 

آذرخش  مهارنر

 برسد... 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  289 | 2293 
 

وع به حرف زدن کرد:   با مِن و مِن سری

_راستش...می خواستم درباره یه موضوع مهم باهات حرف 

 بزنم. 

 _میشنوم. 

 

 نمیدانست چگونه بگوید... 

 

م.   _من میخوام زن بگی 

 

 

 

 کش#کینه

 99#پارت
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ابروان آذرخش با تعجب بالا پریدند و از گوشه چشم به 

 برادرش نگاهی انداخت. 

 

 تک خنده ای زد: 

_مثل اینکه حرف های چند شب پیشم رو جدی گرفنر و 

 دست به کار شدی!! 

_تقریبا....یعنی مردد بودم ولی الان به باور رسیدم که 

کنی ی گمشدم رو پیدا کردم....ازت میخوام برام برادری  نیمه

 و باهام بیای خواستگاری. 

 

 آذرخش خندید: 

ه من _تو همونی نبودی که می گفنر تا داداش بزرگم زن نگی 

 عذب میمونم!؟

 

ی خندید:   آرش نی 

 _تقصی  خودته...بهم گفنر منتظر من نباش!! 
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د که دخیر مَد نظر برادرش چه کسی باشد...  ی  حدس می 

 

 کنار آرش ایستاد و این بار جدی گفت: 

ه ست مگه نه!؟ مهرو بود اسمش؟؟_همون د  خیر

 

 در چشمانش دقیق شد: 

 _آره....مهرو کلباسی. 

 _دوستش داری!؟

 

قطعا آرش نسبت به مهرو کشش داشت اما اکنون بنا به 

ایط پیش آمده باید لب به دروغی مصلحنر باز  می  کرد: سری

 . _آره...خیلی

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  292 | 2293 
 

...من هنوز مشکوکم به اینکه _به نظرم داری عجله می کنی

وین سَر و سِری داشته باشه...بیشیر فکر کن...بیشیر  با سری

 . ی  باهاش آشنا شو!! خیلی زوده برای خواستگاری رفیر

 

_داداش من مطمئنم هیچ ارتباطی باهاش نداره...اون از 

وین متنفره.   سری

 

 کش#کینه

 100#پارت

 

ی ناهار خوری نشستند و آذرخش  روی صندلی های می 

 : سوال پرسیدنش را از سر گرفت

!؟ قوم و خویش ی شون  _چند سالشه؟؟ اصلا گ هسیر

 کیه!؟
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_بیست سالشه...قوم و خویش زیادی ندارن...از طرف 

مادری که تقریبا هیچکس...از طرف پدری هم یه عمو داره  

ی داره...مادرشم خانه  گاه ماشی  که شهرستانه...باباش تعمی 

 دار. 

 

آذرخش سعی کرد صورت مادر مهرو را به خاطر 

ی آن زن  برایش آشنا بیاورد...هنوز هم اعتقاد داشت چهره

 بود. 

 

 فکرش را بر زبان جاری کرد: 

شناسم...یا و می_نمیدونم چرا اما حس میکنم مادرش

 حداقل چند بار دیدمش اما یادم نمیاد کجا...شاید هم.... 

 

ه شد و ادامه جمله اش را در ذهنش تکمیل   به گوشه ای خی 

 کرد. 

او را دیده بود...مثلا چندین سال  زمان گذشتهشاید هم در 

 پیش.... 
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 بلند شد و سمت راه پله رفت. 

جواب سوال هایش را فقط در اتاقک پر رمز و راز گذشته 

 اش می توانست پیدا کند. 

 

تمام عکس ها، اسناد و مدارک را زیر و رو کرد اما هیچ 

 نیافت. 

جو   و درونش را جست و  ی پدرش زانو زد کنار صندوقچه

 کرد تا شاید بتواند جواب سوالش را اینجا بیابد. 

 

با دیدن عکس قدیمی از یک زن شگفت زده شد و 

 ابروهایش بالا پریدند. 

ون رفت.  ه به آن تصویر بی   خی 

 

 رو به آرش ایستاد و عکس را بالا گرفت: 

 _پیداش کردم...حدسم درست بود. 
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 رو!؟ _خر 

 

رام...عکسش _مادرِ مهرو...بهت گفته بودم آشناست ب

 توی وسایل قدیمی بابا بود. 

 

 هدیه#پارت

 

 کش#کینه

 101#پارت

 

 آرش هنوز گیج نگاهش می کرد: 

 !!
 

 _نمی فهمم خر میکی

 

آذرخش عکس را در هوا تکان داد و با خشمی که در 

 صدایش مشهود بود، گفت: 
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_این زن...مادرِ مهرو....مهتاب سلمانیه!! در واقع جنابعالی 

ِ مهتاب...یکی از باعث و بانی های دل بسنر به 
دخیر

 ما....متوجه شدی یا بیشیر گذشته رو 
 

ِ زندگ
فروپاسیی

 بشکافم برات!؟

 

 آرش عکس را گرفت اما هنوز مادر مهرو را حضوری ندید. 

 اش کمی شبیه مهرو است. شد که چهرهمنکر این نمی

 قطعا برادرش اشتباه می کرد!! 

 

آذرخش....اسم مادر مهرو، کنی _داری اشتباه می

 افسونه...افسون رحمان دوست. 

 

 آذرخش تک خنده ای عصنی زد و سرش را تکان داد: 

 _چرت نگو!! 
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_جدی میگم!! اسم مادرش مهتاب نیست. از اون  

گذشته....مهتاب سال هاست از ایران رفته....قبل از مرگ 

 بابا. 

و _ولی من مطمئنم یه نسبنر باهاش داره...چهره هاشون م

نه با هم...درسته تصویرِ توی این عکس جوون تره اما  ی نمی 

 هاشون. بازم مشخصه شباهت

 

 ی برادرش گذاشت: آرش دستش را بر شانه

_داداش آخه حنر فامیلاشونم شبیه هم نیست...اینقدر 

و توی گذشته غرق نکن!! اینطور اول از همه خودت

نکه کشم از ایو عذاب میدی...منم مثل تو عذاب میخودت

ی ولی به قول خودت، من و  پدر و مادرم بالای سرم نیسیر

 و داریم. تو، هم

 

 کش#کینه

 102#پارت
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 گره ابروان آذرخش کور تر شدند. 

 

 آرش دم بلندی گرفت و ادامه داد: 

 به خرج بده...من مهرو رو 
 

_بیا و مثل همیشه مردونکی

 کمک کن بهش برسم...مثل تموم این دوست دارم
ً
...لطفا

 ها حامیم باش!! سال 

 

 آذرخش که اصرار های برادرش را دید، سکوت کرد. 

 

شان که ی جایگاه های اجتماغمی توانست با آوردن بهانه

ی تا آسمان با هم تفاوت داشتند، آرش را منضف کند  زمی 

کرد، باورهای خودش را زیر پا می  اما اگر این کار را می

 گذاشت. 

 

ان بر اساس جایگاه آذرخش انسانی نبود که برای دیگر 

 اجتماغ شان ارزش قائل شود. 
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مهم ترین معیار او انسانیت بود....فارغ از هر دین و 

 !!  مذهنی

 

خانه رفت:  ی  عکس را از دست آرش قاپید و سمت آشیر

ی پدرش رو برام پیامک کن....فردا با مادربزرگ _شماره

نم.  ی  حرف می 

 

ی مرحله را با موفقیت به  اتمام آرش لبخندی زد...اولی 

 رسانده بود: 

 _چشم...دمت گرم رفیق. 

 

 

در آن سو کار مهرو سخت تر شده بود...مادرش رضایت 

ش بیاید.   نمیداد که آرش ملک زاده به خواستگاری دخیر
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ً
وین بیشیر نبود، قطعا اگر مخالفتش با آرش نسبت به سری

 کمیر هم نبود. 

ش می  هر دو خانواده را می شناخت و از عاقبت دخیر

 ترسید. 

 

 مهرو نچر کرد: 

وین...حالا گی  دادی به  وین سری _مامان تا دیروز می گفنر سری

 می شناسمش. 
ً
 آرش!؟ بابا به خدا پش خوبیه....من کاملا

_دخیر قشنگم....مگه آدم قحظ اومده که دست گذاشنر 

 روی آرش؟؟

 

 کش#کینه

 103#پارت

 

 مهرو از اینکه نمی توانست مادرش را قانع کند، وا رفت: 
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ایط بحرانی آرش تنها شانسمه....مامان _نه  اما توی این سری

وینه.   اون از هر لحاظ بهیر از سری

 

دانست ملک زاده ها با هوشمند ها افسون موافق بود و می

ی تا آسمان تفاوت دارند اما باز هم دلِ خوسیی از آنها  زمی 

 نداشت. 

 

 ولی حق با مهرو است...آرش تنها شانسش بود. 

 

 من با بابات
ً
وین _فرضا و چیکار  صحبت کنم....بدهی سری

 کنیم!؟

_نمیدونم....اون به ما ربظ نداره....بدهِی باباست خودش 

 باید تسویه اش کنه. 

 

ه افسون آهی کشید و به چهره ی همچون ماهِ مهرو خی 

 شد: 
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 آرش
ً
 و دوست داری!؟_یعنی واقعا

 

ی  ی انداخت و او نی   سر پایی 
 

ک با خجالنر ساختکی دخیر

 وغی مصلحنر گفت: هچون آرش در 

 _دوستش دارم... 

 

ش را به آغوش کشید و در گذشته غرق شد.   دخیر

 پش خونی بود که توانست دل مهرو را به دست 
ً
آرش حتما

 آورد. 

 

گاه نفهمند او در دل آرزو کرد که ای کاش ملک زاده ها هیچ

چه کسی است....که اگر می فهمیدند، روزگار مهرویش سیاه 

 میشد!! 

 

کنم....شایدم دلش نرم م...با بابات صحبت می_باشه عزیز 

 شد و راصیی شد آرش بیاد خواستگاریت. 
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 _امیدوارم. 

 

اواخر شب بود که افسون کم کم سر صحبت را با بابک باز  

 کرد. 

 مهرو به اتاقش رفت و تظاهر به خواب بودن می کرد. 

 

ی بهت بگم ولی عاقل افسون_بابک...می ی خواستم یه چی 

مونباش و خوب فکر    دخیر
 

و کن....به خاطر بدهیت زندگ

خراب نکن...بدهیت رو کم کم میتونی پس بدی ولی اگه 

!؟  مهرو بدبخت شد خر

 

 بابک_برو سر اصل مطلب!! 

 

 کش#کینه

 104#پارت
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 افسون پس از لخنر سکوت گفت: 

_مهرو یه خواستگارِ خوب داره...قراره زنگ بزنن بهت بیان 

 واسه خواستگاری. 

 

 د: بابک شوکه ش

وین اینا به زودی میان  !؟ بیخود!! مگه من نگفتم سری _خر

مون نامزد داره.   خواستگاری!؟ بگو دخیر

 

وین آدم درسنر نیست...این پشه  _بابک عاقل باش!! سری

 خانواده داره...اصیل ان. 

 و خیی داد؟؟اصلا گ به تخواد باشه... _هر خری می

 

شان  مهرو تمام مدت پشت در ایستاده بود و به مکالمه

 داد. گوش می

 

 افسون با مِن و مِن گفت: 
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 _پشه به مهرو گفته که به ما اطلاع بده. 

_به به....پس این آتیشا از گور مهرو خانوم بلند 

 نه!! میشه
 

....من میگم چند مدته هوانی شده، تو میکی

 اصلا کجاست؟! خوابه!؟

 

 مهرو سری    ع سمت تخت رفت و زیر پتو خزید. 

 عی کرد ریلکس باشد. نفسش را حبس کرد و س

 

ون به گوشش خورد:   صدای مادرش از بی 

 _کجا بابک!؟ وایسا نرو بچم خوابه بدخواب میشه. 

 

 صدانی نشنید و نفسش را به سخنر فوت کرد. 

 

ی خر میگم....به مهرو بگو دور  بابک_افسون...گوش کن ببی 

وین قولشاین خواستگارش  و دادم. و خط بکشه!! من به سری
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افسون_توروخدا لج نکن!! خدا بزرگه بدهیت جور 

وین و رها کن...خودتم میدونی چه حروم زاده میشه...سری

 و بدبخت نکن. ایه...ارواح مادرت بچم

 

ی که گفتم ی نشنوم....همی  ی ِ بابک_ساکت!! چی 
....دخیر

م بخوابم.   منه، اختیارش با منه....می 

 افسون_بابک جان...بابک. 

 

 قر بعد سکوت خانه را فرا گرفت. اهمینر نداد و دقای

 

 کش#کینه

 105#پارت

 

زد پدرش ناراصیی باشد اما باز هم ناراحت مهرو حدس می

 شد. 
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 آهی کشید و به آرش مسیج زد: 

وین یا  _بابام راصیی نشد...مرغش یه پا داره...میگه یا سری

 هیچکس. 

 

 بلافاصله پیام آرش را دریافت کرد: 

ردم...قراره با مادربزرگ _نگران نباش...داداشم رو راصیی ک

صحبت کنه و خودش به پدرت زنگ بزنه....دوتانی حلش 

 می کنیم خب!؟ 

 

لبخند زد و چقدر خوب که یک نفر را داشت که حامی اش 

 باشد. 

 

 

 ی خانوادهآذرخش پس از پرس و جو و تحقیقات درباره

ی آرش مهرو، با اینکه ته دلش راصیی نبود اما به خواسته

ام    گذاشت. احیر
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ی وارد کردن شماره، کنار پنجره ی موبایلش را برداشت و حی 

 اتاقش ایستاد. 

 

راجع به خواستگاری با مادربزرگ و عمه اش صحبت کرده 

 بود. 

 خونی 
ست اما برای آرش  عمه شهلا معتقد بود مهرو دخیر

ی وجود دارد.  ی نی 
 کِیس های بهیر

 

 موافق و از 
ً
این بابت  برخلاف شهلا، مامان شهربانو کاملا

 خیلی خوشحال بود. 

 کوتاه توانست دل شهربانو 
ً
مهرو با همان شب نشینی نسبتا

 را به دست بیاورد. 

 

جدایِ از این ها...حنر جریان فرار مهرو و پناه گرفتنش نزد 

آرش، نتوانسته بود نظر آنها را از ازدواج این دو نفر 
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برگرداند چون ماجرا را تقریبا دست و پا شکسته شنیده 

 به خرج داد که به یک بودند و می
 

دانستند آرش مردانکی

 نی پناه، کمک کرد. 
 دخیر

 

 بلاخره بابک تلفن را جواب داد: 

 _بله!؟

 _سلام...آقای کلباسی!؟

 

 کش#کینه

 106#پارت

 

بابک که تا کنون صدای آذرخش را نشنیده بود، متعجب 

خر یا طلبکار است. 
 شد و گمان کرد سریَ

ی آخر پشیمان ع کند اما در لحظهقصد داشت تلفن را قط

 شد. 
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 _بله خودمم. 

..برادرِ بزرگیر آرش...حقیقتش زنگ زدم . _من ملک زاده ام

م که با خانواده خدمت برسیم واسه  ازتون رخصت بگی 

 خواستگاریِ مهرو خانوم برای برادرم. 

 

 بابک که اکنون دوهزاری اش افتاد، پوزخندی زد: 

منده  و میگم اما دیگه دیره چون این_جناب ملک زاده سری

 دخیر من نامزد داره. 

 

 ابروان آذرخش در هم گره خوردند: 

...اگر جواب ی ی نگفیر ی ی چی  تون منفیه _ولی برادر من همچی 

تون نامزد  ی دخیر !! دیگه چرا الکی میگی  ی خب واضح بگی 

داره!؟ برادر من آدمی نیست که دست روی ناموس دیگران 

 بزاره. 
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....مهرو قراره به زودی با آقای هوشمند گذاشته_فعلا که  

ازدواج کنه پس به برادرت بگو دست از سر دخیر من برداره 

 و هواییش نکنه وگرنه براش بد تموم میشه. 

 

ده  دست آزادش مشت شد و آرواره هایش بر یکدیگر فشی

 . شدند 

وین قصد ازدواج با  آرش اینجا هم به خاطر لجبازی با سری

 ! مهرو را داشت؟

 

 دم بلندی گرفت: 

ا ازش بعیده...امیدوارم  ی _برادر من آدم درستیه و این چی 

تون با جناب هوشمند خوشبخت بشه...خدانگهدار.   دخیر

 

ی پرت کرد.   موبایل را روی می 

وین و پدرش کرد...در اتاق مشغول  زیر لنی فحسیی نثار سری

 قدم زدن شد تا افکارش را نظم بدهد. 
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داد که و عمه خیی میاکنون چگونه به مادربزرگ 

 خواستگاری کنسل است!؟

 

 کش#کینه

 107#پارت

 

 با آرش تماس گرفت و روی اسپیکر زد. 

 

لبش را با حرص زیر دندان کشید و پس از شنیدن صدای 

 آرش، غرید: 

!؟خواسنر من_مرتیکه می  و سنگ روی یخ کنی

 

ت زده گفت:   آرش حی 

!؟  آذرخش...سنگ روی یخِ خر
 

 _خر میکی

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  313 | 2293 
 

ِ نامزد داره؟! اونم گ!! جناب _چرا نگف
ته بودی دخیر

وین هوشمند....باید حدسش رو می وین در سری زدم پای سری

میونه و تو واسه لجبازی با اون نمک به حروم داری این  

 !!  کارو میکنی

 

اف کرد حق با آذرخش است.   ساکت شد و در دل اعیر

او قصد کمک به مهرو را داشت...اما از طرقی هم 

وز میدان باشد و پوزهخواست می وین را به خاک پی  ی سری

 بمالد. 

 

 آرش با کمی مکث گفت: 

 _اجازه میدی توضیح بدم!؟

شنوم ولی امیدوارم قانع کننده باشه چون من پز _می

رو دادم و گفتم داداشم کسی نیست که روی  جنابعالی

 ناموس مردم دست بزاره. 
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...من رو ناموس مردم دست نذاشتم  _درست گفنر

وین خیلی دا  هم بهت گفتم سری
ً
داش...همون طور که قبلا

اطراف مهرو میپلکه و مثل من خواستگارشه اما جواب بله 

 بهش ندادن و حنر خواستگاریِ رسمی هم نیومده. 

 _پس باباش خر میگه که نامزدن!؟

 

و دوست داره ولی پدرش اجبارش  _دروغ میگه....مهرو من

وین ازدواج کنه....حنر  فش منکر  کرده که با سری بابای بیشی

ش تجاوز کنه  وین می خواست به دخیر اون شب شده که سری

وینی در کار نبوده و و جوری رفتار می  سری
ً
کنه که انگار اصلا

 مهرو دروغگوئه. 

 

 کش#کینه

 108#پارت

 

 آرش لعننر به خودش فرستاد. 
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ی ماجرا به آذرخش، پدر مهرو را راصیی نکرده  چرا قبل از گفیر

 بود!؟

 

بور شد دروغ بگوید و خودش دلیل این دروغ  باز هم مج

 دانست. گفتنش، آن هم به برادرش را می

ی که با چشمان زیبایش و معصومیت ذانر  مهرو....دخیر

 اش انگار واقعا دل آرش را برده بود!! 

 

وین رقابت می شد اما دلیل اصلی کرد نمیمنکر اینکه با سری

 داشت. تر آن مهرو بود و کشش عجینی که  نسبت به او 

 

 آذرخش افکارش را به هم ریخت: 

_الان تکلیف چیه هوم!؟ مگه نمیگن نامزد داره...خب 

ولش کن برادرِ من...کم دخیر برات نریخته توی این 

شهر...من که از همون اولشم به این دخیر و خانوادش علل 

 خصوص مادرش مشکوک بودم. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  316 | 2293 
 

 

م مثل مرد  _آذرخش، جانِ من جناییش نکن!! من خودم می 

ش با من با پدرش حرف می زنم تا قانع شه دخیر

ی خودمه خوشبخته...چشمم کور، دندمم نرم...وظیفه

 داداش. 

 

_خر بگم!؟ من بازم در مورد خانوادش تحقیق 

تونی کنم...هنوزم میگم دخیر برای تو فراوونه و میمی

....درسته نظر خودت  ی داشته باسیی موقعیت های بهیر

 مهمه و تو قراره باهاش 
ً
 کنی اما منم برادرتم...قطعا

 
زندگ

ت !! صلاح مملکت و میخی  خوام....به هرحال خود دانی

 خویش خشوان دانند. 

 

آرش تماس را قطع کرد و تصمیم داشت به محل کار بابک 

 برود. 

 ی آنجا شد. آدرس را از مهرو پرسید و روانه

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  317 | 2293 
 

گاه خودرو بابک، جای کنار خیابان و نزدیک مغازه ی تعمی 

 گ پیدا کرد. پار 

گاه شد اما صدای آشنانی به گوشش خورد.   وارد تعمی 

وین و بابک مشغول حرف زدن بودند.   سری

 

 کش#کینه

 109#پارت

 

ون رفت و کنار دیوار ایستاد.   سری    ع بی 

قصد فضولی نداشت اما متوجه شد که بحث شان به 

 خاطر بدهی بابک و خواستگاری مهرو است. 

 

وین_بابک خان قرار بود ه ی بعد ما بیایم فتهسری

ت رو راصیی کردی!؟  خواستگاری...دخیر

بابک_راصیی میشه نگران نباش....راصیی هم نشد مجبورش 

 کنم زنت بشه. می
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به 
َ
وین_یعنی هنوز راصیی نشده!؟ ای بابا!! دیگه داری د سری

ی اش رو در میاری...گفنر یه هفته ای حلش می کنم...ببی 

م صد میلیون چک و  سفته ات رو میدم من دیوونه بشم می 

 خر ها!! 
 دست سریَ

 

 ابروان آرش بالا پریدند و بشکن ریزی زد. 

 

وین نگران نباش دیگه....میگم حلش می کنم.   بابک_سری

م.  وین_امیدوارم...من دارم می   سری

 

 ی کناری شد. آرش سری    ع فاصله گرفت و وارد مغازه

 

گاه بابک رفت.  وین که دور شد، به تعمی   سری

 

سش غلبه کرد:  دم بلندی گرفت و بر   اسیر
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 _سلام...آقای کلباسی؟؟

 

بابک که درون چاله سرویس خودرو مشغول تعمی  بود، از 

 همان جا گفت: 

 _خودمم...امرتون!؟

_من آرشم...میشه بیاید بالا!؟ می خواستم باهاتون 

 صحبت کنم. 

 

ون آمد.   بابک عصنی شد و از درون چاله بی 

نداشت خواستگار  با دیدن آرش ابرویش بالا پرید...انتظار 

ی جوان رعنا و خوش ش چنی 
 تینر باشد. دخیر

 

 _امرتون!! 

 

س داشت  آرش گامی جلو آمد و آب دهانش رافرو داد...اسیر

 و صدایش کمی می لرزید: 
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ی مهرو خانم صحبت  _اومدم مرد و مردونه باهاتون درباره

 کنم. 

 

ی راهی که اومدی برگرد...دخیر من نامزد داره.   _از همی 

..اینو به برادرمم گفتید ولی هم من هم شما _نداره.. 

وین و مهرو می .  دونیم که سری ی  نامزد نیسیر

 

 کش#کینه

 110#پارت

 

 بابک اخم کرد و تشی زد: 

 و بکش برو. _نامزد باشن یا نباشن به تو ربظ نداره!! راهت

 

 . ی بدهی بگوید آرش نمی خواست به این زودی درباره
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ش را   قصد داشت اول از همه به او ثابت کند که دخیر

دوست دارد...البته به دروغ....چون هنوز هم حسش برای 

 خودش قابل پذیرش یا انکار نبود. 

 

تون رو دوست دارم و می تونم _آقای کلباسی من دخیر

تون برسیم برای خوشبختش کنم. اجازه بدید خدمت

 خواستگاری. 

 

ی کرد:   بابک دستانش را با تکه پارچه ای تمی 

ی  م نشسنر و هواییش  _ببی  جوون....چند وقته زیر پای دخیر

و از زندگیش بکش کردی...کاری به اینا ندارم...اما پات

وین دادم.  ون...من قولش رو به سری  بی 

 

وین آدم خونی نیست...خودتونم خوب می
دونید!! _اما سری

تون رو بدبخت می کنید.   دارید دخیر
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ی بود   ، تشی زد: بابک که دیگر حوصله اش در حال سر رفیر

یِ _به تو چه که آدم خوبیه یا نه!؟ میگم نشون کرده

م وینه....اون دخیر و دوست داره و قول داده خوشبختش  سری

 و بکش برو!! کنه...راهت

 

آرش پوزخندی زد و بلاخره حرف اصلی را بر زبان جاری  

 کرد: 

تون رو دوست داره!؟ واقعا!؟ ولی من فکر می کنم به _دخیر

ی دیگه ا ی حاصری شده با مهرو ازدواج کنه...مثلا خاطر چی 

 صد میلیون بدهی...یا شایدم پول نزول!! 

 

 بابک که دستش رو شده بود، مات ماند. 

ی نداشت.   دهانش را باز کرد اما حرقی برای گفیر

 

 بعد از کمی سکوت گفت: 

ه  ی دهن لق نفهم!! _مهرو بهت گفت آره!؟ دخیر
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 کش#کینه

 111#پارت

 

 آرش ریلکس گفت: 

وین _نه.  ی ده دقیقه پیش از زبون خودتون و سری ..همی 

شنیدم. نشون به اون نشون که از شما قول گرفت یه هفته 

 ای مهرو رو راصیی به ازدواج باهاش کنید. 

 

اهنش را به سمت خروخی   بابک سمت آرش هجوم برد و پی 

 کشید: 

ون...دیگه این طرفا نبینمت!!   _گمشو برو بی 

من یه پیشنهاد دارم  _حرف حق تلخه آقای کلباسی ولی

 براتون. 

 

ی حفظ کرد:   مردد شد اما موضعش را نی 
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 _پیشنهادت به درد عمت میخوره...برو رد کارت!! 

م. _من تا حرفام  و نزنم جانی نمی 

 

 بابک با اخم نگاهش می کرد. 

 

 آرش با کمی چرب زبانی گفت: 

وین و مهرو  _میدونم شمام ته دلتون راصیی به ازدواج سری

ی و چون  تون اونو مینیستی  شناسید دلتون نمیاد دخیر

بدبخت شه....من یه پیشنهاد براتون دارم....هم شما از سری 

شید...هم من میتونم با اجازتون بیام بدهی راحت می

 خواستگاری. 

 

 بابک چپ نگاهش کرد. 

ی بودند و منکر این نمی  شد. حرف هایش وسوسه انگی 

 

 _بیا داخل. 
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 روی بابک نشست. آرش نفسش را آزاد کرد و رو به 

 

وع به حرف زدن کرد:   با مقدمه چینی سری

کرد، فرش _برادرم نزدیکای رستورانی که مهرو خانم کار می

کنم اما اونجا فروسیی داره...خودمم توی داروخانه کار می

ی بار توی  تون رو هم اولی 
هم کمک برادرم هستم. دخیر

 رستوران دیدم. 

 

 بابک هنوز با اخم نگاهش می کرد. 

 

 کشنه#کی

 112#پارت

 

آرش_آقای کلباسی من خانواده هوشمند رو می شناسم و 

...اصلا اون به کنار...خوب و  ی میدونم آدمای خونی نیسیر
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تون و دوست بدشون به من مربوط نیست...من واقعا دخیر

دارم و قصدم جدیه...مثل یه مرد قول میدم خوشبختش 

 کنم و دنیا رو به پاش بریزم. 

 و بگو!! _پیشنهادت

 

 با مِن و مِن گفت: 

م هر کاری   _راستش...برای رسیدن به مهرو خانم حاصری

م بدهی شما رو بدم.   کنم....حنر حاصری

 

 بابک عصنی تشی زد: 

_این بود پیشنهادت!؟ داری به ما صدقه میدی بچه 

 پولدار!؟

 _نه نه آقای کلباسی اجازه بدید توضیح بدم. 

ون مرتیکه.   _چه توضیچ!؟ پاشو برو بی 

 

 دستش را بالا آورد: آرش 
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ی منظوری  _یک دقیقه فرصت بدید به من!! من همچی 

 نداشتم. 

 

ی جوان را نفس نفس زنان نگاهش کرد و در خیالش خرخره

 می جویید. 

 

 آرش ادامه داد: 

وین  _من اول خواستم برم چک و سفته هاتون رو از سری

بخرم و به خودتون بدم اما به خاطر یه سری مشکلات 

...الانم که این پیشنهاد رو دادم . نمیشه دونستم راصیی می

من به شما قرض میدم و اصلا منظورم صدقه دادن نبود... 

ی من و شما   این موضوع بی 
ً
شما خرد خرد پس بدین....ضمنا

میمونه و قرار نیست هیچکس حنر خانواده هامون ازش با 

 خیی بشن. 

 

 بابک در فکر فرو رفت...پیشنهاد خونی بود!! 
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 و نی بند و بار خودش هم مید
وین یک مرد لاسیی انست سری

 است اما چاره ای نداشت. 

 

اکنون می توانست با یک تی  دو نشان بزند....هم بدهی اش 

ش زنِ جوان خونی شود. 
 را تسویه کند و هم دخیر

 

 کش#کینه

 113#پارت

 

آرش که سکوت بابک را دید، متقاعد کردن او را از سر  

مهرو که تا حدودی  گرفت...از علاقه و کشش نسبت به

ش را خوشبخت کند  حقیقت داشت، گفت...قول داد دخیر

د و به  صورت قرصیی بدهد.   و پول اش را یک جا پس نگی 

 

 آنقدر گفت تا بابک راصیی شد. 

ک انجام داده بود. آرش همه  ی این کارها را به خاطر دخیر
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 بابک نفسش را فوت کرد: 

ط و  وطی که  _باشه جَوون قبوله....اما به همون سری سری

گفتم....پولت رو حتما خرد خرد پس میدم...واسه جریان 

یف خواستگاری هم...آخر هفته ی آینده با خانواده تشی

 بیارین. 

 

 آرش سرش را تکان داد و ایستاد: 

_ممنون که به حرفام گوش دادین...به زودی پول رو به 

ی...از این موضوع حساب ی تون واریز میکنم، فقط یه چی 

وین هم  هیچکس باخیی  ی خودمون بمونه...اگر سری نشه و بی 

ی دیگه  ، قرض کردین یا هر چی  ی ازتون پرسید بگید وام گرفتی 

 ای. 

 

 بابک تا دم در آرش را بدرقه کرد و به سر کارش بازگشت. 
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گاه بابک به مهرو مسیج زد:  ی دور شدن از تعمی   آرش حی 

 _حل شد...هم جریان بدهی...هم خواستگاری. 

 

 یبش فرو داد و دم بلندی گرفت. موبایلش را در ج

ی داشت.   اکنون حال بهیر

 

 

 یک هفته مثل برق و باد گذشت... 

ف  مهرو بیش از حد خوشحال بود....نه برای اینکه در سری

 ازدواج با آرش باشد...نه!! 

وین از خوشحالی اش به خاطر کم شدن سایه ی سری

 
 

 شان بود. زندگ

 

وین را داد و برای همیشه او    پدرش بدهی سری
 

شان از زندگ

 خط خورد. 
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بابک به مهرو و افسون گفته بود که وام گرفته است و 

مقداری پول از آشنایان قرض کرد تا بدهی را بدهد اما مهرو 

 رد. دانست و به روی پدرش نمی آو می

 

 کش#کینه

 114#پارت

 

احت  آذرخش که از مسافرت کاری برگشته بود، پس از اسیر

به همراه خانواده برای و دوش کوتاهی، آماده شد تا 

 خواستگاری بروند. 

 

 در اتاق آرش را زد و وارد شد. 

 

لبخندی کنج لبش نشست و خوشحال بود که برادرش سر 

 و سامان گرفته است: 

 _آماده ای!؟
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 آرش کراوات اش را دور گردنش انداخت و سری تکان داد. 

 

اهن آرش را مرتب کرد و به شوخی گفت: آذرخش یقه  ی پی 

 نگفنر چطوری پدر مهرو رو راصیی کردی!! _آخرش 

_خداوکیلی تو اگه پش خوشتیپ و جنتلمنی مثل من بیاد 

ت، دلت میاد بهش جواب رد بدی!؟  خواستگاری دخیر

 

یک دور قامت برادرش را از نظر گذراند و با ابروی بالا 

 پریده گفت: 

ِ تو که شکی نیست!! ولی من اگه یه روزی  _در خوشتینر

م باید تا روز مرگم  دخیر دار بشم،  شوهرش بدم. دخیر
ً
عمرا

 ی خودم، وَرِ دلم باشه. توی خونه

 

 آرش چپ نگاهش کرد: 
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...تا دخیر دار  _حالا فعلا اصلِ کاری رو اوگ کن....زن بگی 

 شدنت هم خدا بزرگه. 

 

ون رفتند.   آذرخش مشنر به بازوی آرش زد و خندان بی 

ی ن ی گفت و فقط  از جریان بدهی پدر مهرو به برادرش چی 

 گفته بود که با حرف زدن او را متقاعد کرده است. 

 

، به سراغ شهربانو و شهلا رفتند.  ینی  پس از خریدن گل و شی 

ی همان جا بودند و قرار شد در  کرشمه و فرهام نی 

 خواستگاری همراهی شان کنند. 

 

 همه خوشحال بودند و کرشمه با ذوق آهنگ می خواند. 

نقی را دور کند و به آنها بها آذرخش سعی می کرد افکار م

 ندهد. 

 

 کش#کینه
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 115#پارت

 

س لباس هایش را نگاه کرد و  مهرو با اسیر

 همزمان ناخنش را می جویید. 

 

 افسون نچر کرد: 

 _بسه دیگه انگشتت قطع شد!! 

 _وای مامان...خر بپوشم!؟

 

ون   ی و دامنی از کمد بی  خودش دست به کار شد و شومی 

 گرفت: کشید...رو به مهرو  

 _اینا چطورن!؟

 

ک شانه بالا پراند و مادرش به او چشم غره رفت:   دخیر
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ی بپوش دیگه دورت بگردم...الان  ی _مهرو شب شد!! یه چی 

 مهمونا میان....منم برم آماده شم. 

 _باشه...همینا رو می پوشم. 

 

ون رفت و مهرو پس از پوشیدن لباس ها، آرایش  افسون بی 

 ملایمی روی صورتش ریخت. 

ون کشید که زیبانی بخش چن د تار مویش را از زیر توربان بی 

 چهره اش شدند. 

 

ون رفت و کنار ورودی ایستاد.   با شنیدن صدای در بی 

س تمام وجودش را فرا   دست و پایش می لرزیدند و اسیر

 گرفته بود. 

 

 اول از همه شهربانو خانم وارد شد. 

ی درباره ی که ی شنی  آرش از او و شهلا درخواست کرد چی 

 مهرو نزد آنها پناه گرفته بود، نگویند. 
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ک سلام کرد و مامان شهربانو پیشانیش را بوسید:   دخیر

 _سلام عزیزم...عروس قشنگم. 

 

پس از شهربانو، آذرخش، شهلا، فرهام و کرشمه وارد 

شدند و در آخر آرش بود که با باکس گل زیبانی رو به روی 

 مهرو ایستاد. 

 

معصومی که امشب زیباتر  آرش از دیدن دخیر محجوب و 

از هر وقت دیگری شده بود، به وجد آمد و قلبش نی تابانه 

 به سینه اش کوبید. 

 امان از آن نگاه های مهرو... 

 

 باکس گل را گرفت و بلاخره نشستند. 
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 کش#کینه

 116#پارت

 

ی افسون زوم کرد ابتدانی بر چهرهآذرخش از همان دقایق 

 ی مهتاب مطابقتش می داد. و با چهره

 

 یعنی ممکن بود افسون نسبنر با مهتاب داشته باشد!؟

 خواهرش باشد!؟
ً
 مثلا

 داد... دانست و این عذابش میجواب سوالاتش را نمی

 

ی آب مهرو چانی آورد و پس از صحبت های بیخود درباره

امان شهربانو که بزرگِ خانواده بود و هوا و...، آذرخش از م

 ا بیان کند. ی خواستگاری ر درخواست کرد که مسئله

 

 شهربانو خانم رو به بابک و افسون گفت: 
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ه بریم سر موضوع اصلی مون...ما امشب _خب....بهیر

تون رو برای شی  پشم، آرشِ خدمت
تون رسیدیم تا گل دخیر

 عزیزم خواستگاری کنیم. 

 

به جا شد و عرق پیشانی اش را فرا  آرش روی مبل جا 

 گرفت. 

با اینکه خواستگاری تقریبا صوری بود اما هم او و هم مهرو 

س داشتند.   اسیر

 کرشمه ریز ریز به آرش و وضعیتش می خندید. 

 

ایط شون بگن ببینیم بابک_خب اول آقای ملک زاده از سری

 چند مرده حلاجن!! 

 

ی گالری فرش ب رادرم آرش_من توی داروخانه و همچنی 

ل شخصی ندارم اما میتونم اجاره  ی مشغول به کارم....میی

ی دارم...وضع مالیمم خداروشکر به حدی  کنم...ماشی 

 بر بیام. 
 

 هست که از پس یه زندگ
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 بابک پر توقع گفت: 

 باید 
 

ی اول زندگ  من از همی 
_یعنی خونه نداری و دخیر

 مستاجر باشه!؟

 

 آذرخش سرفه ای مصلحنر کرد: 

ی برادرم پیش من و آقای کلباسی...ارثیه _نگران نباشید 

مون محفوظه و هر وقت بخواد میتونه سهم مادربزرگ

ی مستقل تهیه  الارثش رو طلب کنه تا بتونه یه خونه

کنه....اگر هم نخواست، خودم در خدمتش هستم...من از 

ل مسکونی  ی طرف خودم به برادرم و مهرو خانم یه واحد میی

 هدیه میدم. 

 

ی و بهانه آرش لبخندی  ی برای گفیر ی زد و بابک دیگر چی 

 آوردن نداشت. 
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 کش#کینه

 117#پارت

 

آرش و مهرو به درخواست مامان شهربانو به اتاقش رفتند 

 تا حرف های پایانی را بزنند. 

 

ی ی مردانهمهرو تردید را کنار گذاشت و نگاهی به چهره

 آرش انداخت: 

هیچ چشم  _ممنونم ازت....به خاطر تمام خوبیانی که نی 

 در حقم کردی...تو خیلی خونی آرش...امیدوارم 
داشنر

ان کنم.   بتونم لطف و محبتت رو جیی

 

 فروتنانه لبخندی زد: 

ایظ باید   _خونی از خودته...دوست های واقعی توی هر سری

 کنار هم باشن...مگه نه!؟
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ی دوسنر به  ی چنی 
ی بار از داشیر سر تکان داد و برای اولی 

 خودش بالید. 

 

برخورد با آرش بود که فهمید رفاقت کردن ربظ به  پس از 

هم جنس بودن ندارد و گاهی اوقات دوسنر که از جنس 

مخالف است، از صدها دوستِ هم جنس رفیق تر 

 است...همدم و حامی تر است. 

 

ی گپ صحبت شان به درازا کشیده شد و درباره ی ی هر چی 

 زدند، خندیدند و گذر زمان را حس نکردند. 

 

نگاهی به ساعتش انداخت و در خیالش با خودش  آذرخش 

 گفت انگار آرش قصد دل کندن از مهرو را ندارد. 

رو به افسون کرد و قصد داشت اکنون که آرش در جمع 

 نبود، او را محک بزند. 
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 گفت: 
 

 کرد و با زرنکی
 

وع به سرفه کردن های ساختکی  سری

 _خانم سلمانی میشه لطفا یه لیوان آب برای من بیارید!؟

 

" از زبان مرد جوان،  افسون پس از شنیدن "خانم سلمانی

 نفسش بند آمد و رنگ از رخسارش پرید. 

 

ی نگاهش کرد و پس از دیدن ری اکشن افسون، با  آذرخش تی 

 گفت: 
 

 حواس پرنر ساختکی

 _اوه ببخشید...خانم رحمان دوست...من اشتباه گفتم. 

 

 زن ایستاد و با تته پته گفت: 

 میارم براتون. _بله...ا...الان آب 

 

 

 کش#کینه
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 118#پارت

 

ی پیدا کرد که کاسه ای   او را که دید، یقی 
 

آذرخش دستپاچکی

 زیر نیم کاسه است. 

 قطعا افسون نسبنر با مهتاب داشت!! 

 

توانست پس از سالها به جواب این عالی بود...چون می

ی آن گذشته لعننر مبهم درون ذهنش دربارهسوالات 

 برسد. 

 

افسون لیوان آب را به دست آذرخش داد و از او چشم 

 دزدید....ترسید و حق داشت. 

ون آمدند و نشستند.   مهرو و آرش از اتاق بی 

 

 شهربانو رو به بابک با خنده گفت: 
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تون چیه!؟ بچه ها هم که فکر  _آقا بابک بلاخره نظر نهانی 

 هاشون رو کردن. کنم صحبت 

 

 بابک_والا خر بگم...من حرقی ندارم....مبارکه!! 

سیم  مون رو هم بیر
ه نظر دخیر شهربانو_مبارکه اما بهیر

 ببینیم دلش با پش ما هست یا نه!؟

 

 مهرو خجل شد و گونه هایش گل انداختد: 

 _بله. 

 

ش  شهربانو کل کشید و بقیه دست زدند...افسون برای دخیر

 گلویش را گرفت. خوشحال بود و بغض  

 

ون کشید و آذرخش گفت:   آرش باکسی از جیبش بی 
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 یه نشون آوردیم برای عروس
ً
مون تا انشالله چند _فعلا

یم...اگر مایل بودید که عقد  وقت دیگه مراسم نامزدی بگی 

 و عروسی جدا باشه...اگر نه که همزمان برگزار می کنیم. 

 

رو به  آرش که قصد داشت حلقه را در دستِ مهرو کند،

 بابک گفت: 

 _با اجازه!! 

 

بابک سری تکان داد و آرش انگشیر را درون انگشت ظریف 

 مهرو جا داد. 

 

شهربانو و شهلا دوباره کل کشیدند و پس از خوردن 

، خداحافظی کردند و از آنجا خارج شدند.  ینی  شی 

 

 

 کش#کینه
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 119#پارت

 

مهرو با خوشحالی از عرض خیابان عبور کرد تا وارد 

 ران خانم تارخ شود. رستو 

 

تصمیم گرفت دوباره به سر کارش برگردد و این بار بابک 

 مخالفنر با او نکرد. 

با همکاران قدیمی اش خوش و بش کوتاهی داشت و سپس 

 سوی اتاق خانم تارخ پا تند کرد. 

 

 با شنیدن فرمان ورود، داخل شد: 

!؟ ی  _سلام خانم...خوب هستی 

 

اشت ایستاد و متعجب  رویا که انتظار دیدن مهرو را ند

 گفت: 

 _سلام عزیزم...مشتاق دیدار!! خوبم...حال تو چطوره!؟
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 _خوبم. 

 _خداروشکر...از این طرفا!؟

 

 مهرو کمی مِن و مِن کرد و سپس گفت: 

ی اگه بخوام _راستش...وقنر داشتم استعفا می دادم، گفتی 

تونم دوباره برگردم اینجا...مشکلاتم تا حدودی حل می

 تونم اینجا کار کنم!؟خواستم بدونم...هنوزم میشدن...می 

 

 تارخ لبخندی زد و کنار مهرو نشست: 

_خداروشکر....خوشحالم که مشکلت حل شده...معلومه  

خواست سر تونی برگردی سر کارت....با اینکه دلم میکه می

ای اونجا چند  ی ی رستوران جدیدم بسیی اما خب سر آشیر آشیر

 وقتیه مشغول به کار شدن. 

 

 مهرو آهی کشید: 
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ی که سر کار  _ممنونم ازتون...اشکال نداره خانم...همی 

 قبلیمم برگردم برام کافیه. 

 

 رویا لبخندی زد و ابرو بالا پراند: 

ی بدم ردش  ی _یعنی الان اگه بهت پیشنهاد سر آشیر

!؟می  کنی

 

ک مات اش برد و با دهانی باز گفت:   دخیر

ونی رو رد کنم!! _نه نه...مگه دیوونه ام پیشنهاد به این خ

ی خانم تارخ!؟  جدی میگی 

 

 کش#کینه

 120#پارت

 

 تارخ به پشنر مبل تکیه داد: 
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، دستیارِ عباسی رو به جای تو فرستادم اون  _وقنر رفنر

وی تازه کارم که قرار بود باهات بره آموزش  طرف...یه نی 

ببینه، الان اونجا مشغوله. خلاصه که آقای عباسی اینجا 

 دست تنهاست. 

 

 ده شد. ی جمله تارخ ذوق ز رو با حدس ادامهمه

 

فرستمت دوره آموزسیی که اینجا _اگه قبول کنی برگردی، می

...بعدش میتونی بری رستوران  ی باسیی در کنار عباسی سرآشیر

ی جا بمون.   شعبه دوم...اگر هم نخواسنر همی 

!؟ ی !؟ وای خانم باورم نمیشه!! راست میگی 
ً
 _واقعا

 

ش رفت و سری ی  به نشانه تایید تکان داد:  تارخ سمت می 

م....اگه موافقر تا دوباره قرارداد ببندیم!؟  _آره دخیر
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مهرو دستانش را مقابل دهانش گرفت و از خوسیی رو به 

 غش کردن بود. 

 

ان همسن و سالش مستقل شدن و   شاید برای برخی دخیر

شد اما کار کردن در رستوران، یک امر عادی محسوب می

 بود. برای او فوق العاده 

 

ین رستوران های اصفهان!!  ی شدن در یکی از بهیر  سر آشیر

این گام های کوچک او را به رویای بزرگش نزدیک تر می  

 کردند. 

 

 تونم موافق نباشم!؟_مگه می

 

 تارخ لبخندی زد: 

...خودم که اینجا نیستم و رازمیک به جام مدیریت _خوبه

 تاری    خ و آدرسمی
ً
نم و حتما ی دوره های  کنه اما بهتون سر می 
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وع شدن آموزشیت رو برات ارسال می کنم....فعلا تا سری

دوره هات کنار عباسی باش تا یکم با چم و خم کار آشنا 

 .  بسیی

 _چشم. 

 

 قرارداد را امضا کرد و از فردا مشغول به کار میشد. 

 

 

 کش#کینه

 121#پارت

 

ایستاد و کمی بعد آرش مقابل پای اش ترمز   کنار خیابان

 کرد. 

 

رونی سوار شد و هیجان زده سلام کرد که آرش با خوش

 جوابش را داد: 
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 _به به...سلام خانم کالباسی!! 

 

 مهرو چپ نگاهش کرد و مشنر به بازویش زد: 

لباسی...این صد بار!! 
َ
 _کالباسی و کوفت...ک

 

 آرش بلند خندید و حرکت کرد: 

!؟  !؟_چه خیی  قبول کردن دوباره مشغول به کار سیی

 

 مهرو این روزها بیش از پیش با آرش صمیمی شده بود... 

 
ً
ی بود اما رفاقت شان کاملا نامزدی شان صوری و دروغی 

 واقعی!! 

 

 سمتِ مرد چرخید و با ذوق تعریف می کرد. 

داد، سمت طور که به سخنانش گوش میآرش همان

 نامزدیِ شان خرید کنند. پاساژی حرکت کرد تا برای مراسم 
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ی تعریف   با دیدن ذوق و شوق وصف ناپذیر مهرو حی 

ِ خیابان، 
کردن، سر حال شد و هر از گاهی بیخیالِ شلوغی

ک کنارش می  شد. ناخودآگاه محو دخیر

 کرد واقعا قلبش را به او باخته بود... این روزها حس می

 

ی  بر خلاف میل آرش، مهرو زیاد خرید نکرد چون همه چی 

ی بود و چند وقت دیگر نامزدی را به هم  یک داستان دروغی 

 می خورد. 

 

 آرش کیسه های خرید را از دست مهرو گرفت: 

 . ی اذیت میسیی  _بده من اینا رو....سنگییی

 _نه خوبه راحتم. 

_راسنر قرار شد آذرخش با پدرت صحبت کنه که مراسم 

 نامزدی توی عمارت مادر بزرگم برگزار شه. 
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ی این همه بریز و بپاش...همون خونه_آرش لازم نیست 

ه....ما که قوم و خویش زیادی  خودمون باشه بهیر

 نداریم...شمام درجه یک ها رو دعوت کنید. 

 

 آرش شانه ای بالا پراند: 

_خر بگم والا...مامان شهربانو و آذرخش میگن دعونر زیاد 

ی شما کوچیکه....قراره اقوام پدرمم از داریم و خونه

 بیان. شهرستان 

 

 کش#کینه

 122#پارت

 

احت کوتاهی کنند و پس از آن به  سمت کافه رفتند تا اسیر

 ی خریدشان برسند. ادامه

 خسته و نی جان روی صندلی های کافه وا رفتند. 
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ون کشید و مقابل آرش   مهرو جعبه ای از کیفش بی 

 گذاشت: 

 _این بخسیی از قرضم به توئه که باید پس بدم. 

 

 و جعبه را گشود. آرش اخم ریزی کرد 

 

 مهرو گفت: 

وین رو بدی _چند وقت پیش که گفنر می خوای بدهی سری

ای با ارزش  ی قرار شد خرد خرد پول رو پس بدم....این ها چی 

ی ولی لااقل یک پنجم پول بدهی  و گرونی نیسیر

میشن...بقیش رو هم خیلی زود پس میدم تا دِینی گردنم 

 نباشه. 

 

 یر ظریف طلا بود. درون جعبه یک نیم ست و دو انگش

 

ل داد: 
ُ
 آرش جعبه را بست و به سمت مهرو ه
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و به پدرت _بردارشون و دیگه اسمش رو نیار...من این پول

م، از خودش می م نه قرض دادم و اگر بنا باشه پسش بگی  گی 

 تو!! 

 _اما آرش... 

 

 دستش را بالا آورد: 

_هیس...اما و اگر نداره...بدهی پدرت بوده نه تو...بردار 

 لاهات رو. ط

 _آخه اینطور که نمیشه. 

 _مهرو!! بس کن لطفا...دیگه ادامه نده. 

 

ک کنف شد و لب هایش آویزان شدند.   دخیر

 

 با حرص، چپ نگاهی به آرش انداخت: 

ی چون  _ولی قول و قرارمون این نبودا!! تو باید پس بگی 

 . حقته
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نی توجه به حرص خوردن های مهرو با نیمچه لبخندی 

 نگاهش کرد و آبمیوه اش را نوشید. زیرچشمی 

 

 مهرو اما همچنان در حال مجاب کردن بود. 

 

 کش#کینه

 123#پارت

 

ِ درون لیوان 
هِ آبمیوه را بالا آورد و صدای مزخرفِ نی

َ
آرش ت

 داد. خیی از اتمام آبمیوه اش می

 

ک عصنی از بیخیالِی آرش، نفسش را فوت کرد و 
دخیر

 چشم در کاسه چرخاند: 

_چقدر این صدا رو اعصابمه!! دارم جدی حرف 

ی.  زنم...تو باید این پولمی  رو پس بگی 
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 لیوان را کنار گذاشت و سمت دخیر کج شد. 

 

ِ مهرو را گرفت و آهسته فشار داد: 
 با خنده بینی

جون...من اون پول رو از تو _اینقدر حرص نخور بچه 

م...بابات به من بنمی  دهکاره نه تو!! گی 

 

 دستش را پس زد: 

 _آخ نکن...دماغم رو له کردی!! 

 

 نوک بینی اش کمی سرخ شده بود. 

 

 دلش در حضور 
ً
ی بار عمیقا آرش لبخندی زد و برای اولی 

ی لرزید.   دخیر

 دروغ چرا!؟ 
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 کاملا از این سُر خوردن قلبش راصیی بود. 

 خدا به خی  کند عاقبت این لرزیدن دل را....  و 

 

 ی آذرخش رفت. مهرو را به خانه رساند و سمت خانه

افسون با اینکه پکر بود اما خریدهای مهرو را تک تک از 

 نظر گذراند. 

 

 مهرو با ذوق گفت: 

_امروز رفتم رستوران...خانم تارخ استخدامم کرد و قرار 

ی شدن. شد دوباره برم دوره ببینم واسه سر   آشیر

 

 بابک استکان چانی را برداشت و متعجب گفت: 

!؟  _خر گفنر

 

 ریلکس شانه بالا پراند: 
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 _قراره برگردم سر کارم. 

 ی گ اونوقت!؟بابک_با اجازه

 

 منظورش را خوب گرفت اما خودش را نباخت: 

کنم...آرش مشکلی با شاغل _من دیگه دارم ازدواج می

 بودنم نداره. 

 

...نون خور منی بعد آرش خونهبابک_تو هنوز توی  ی منی

ی می  کنه!؟ لازم نکرده بری سر کار. واست تکلیف تعیی 

 

 که اختیارش نه دست توئه و نه 
ً
افسون_وا بابک!! اولا

 اگه کسی قرار باشه نظر بده آرشه...نه من و 
ً
آرش...دوما

 تو!! 

 

 ر. خواد بره سر کای منه دلم نمیبابک_تا وقنر تو خونه
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 کش#کینه

 124ارت#پ

 

 مهرو وا رفت... 

 

 زدند چه!؟ اگر نامزدی صوری شان را به هم می

 هیچ موقع نمی توانست کار کند...و در نتیجه 
ً
یعنی رسما

 توانست بدهِی آرش را بدهد. نمی

 

 سمت اتاقش رفت و جدی گفت: 

_بس کن بابا!! دیگه اجازه نمیدم بیشیر از این تو زندگیم 

.. و از رسیدن بدخالت کنی و من ..من سر  ه آرزوهام دور کنی

م و دیگه هم شغلم رو رها نمی کنم.   کار می 

 

وع به غر زدن کرد اما مهرو اهمینر نداد و روی  بابک سری

 تختش نشست. 
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ین کار را  کمی با خود فکر کرد و به این نتیجه رسید که بهیر

 انجام داد. 

 

 

 

 آذرخش از زورخانه خارج شد و کنار کیسان نشست. 

 

 کرد و با لبخند گفت: کیسان حرکت  

_مبارک باشه نامزدیِ آرش...چرا اینقدر یهونی و نی سر و 

 صدا!؟

_یهونی که نبود...چند وقنر میشه با مهرو در 

...انشالله چند روز دیگه  ی ارتباطه...هنوزم که نامزدی نگرفیر

یم براشون.   یه مراسم توی عمارت مادربزرگ می گی 

...خوشبخت باشن.   _به سلامنر

 

 لبخندی زد و به شوخی گفت: آذرخش 
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ی که به _ممنون....فقط برنامه سفرهات و یه طوری بچی 

 نامزدیِ آرش برسی. 

 

 کیسان خندید: 

_نگران نباش...شده تمام سفرهای این چند وقتم رو کنسل 

 زارم از نامزدی جا بمونم. کنم اما نمیمی

 

 آذرخش با کیسان خداحافظی کرد و وارد خانه شد. 

ی تلفنی صحبت می کرد و اکنون متوجهآرش با مهرو 

 حضور برادرش شده بود. 

 

ی افتاد. کنارش نشست و چشمش به قهوه  ی روی می 

 بیش از حد خوشحال بود که برادرش توانست 
ً
حقیقتا

وبات الکلی را کنار بگذارد.   مشی

 

 _خدا قوت پهلوون. 
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 از عالم خیال خارج شد و لبخندی زد: 

!؟ ن امزد بازی خوش _خدا حافظت باشه...چه خیی

 گذره!؟می

 

 

 کش#کینه

 125#پارت

 

 آرش خندید: 

 _تازه دو هفته ست. 

 

 آذرخش به مبل تکیه زد: 

خوای ارثت رو جدا کنیم که بتونی و کردی؟! می_فکرات

بریم!؟ من این خونه خونه بخری؟؟ یا اصلا چرا راه دور 
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ی زنم به نام تو...خودم یه خونهبرام بزرگه...این خونه رو می

 خرم. کوچیک تر می

 

 چشمان آرش گشاد شدند: 

 زوده 
ً
....یه نفس بگی  مرد!! فعلا _الله اکیی

 آذرخش...ممنون از پیشنهادت ولی نمیتونم قبول کنم. 

ی بهت بدن...منم که  ی  چی 
_میدونم که بدت میاد مجانی

 کنم. مجانی نمیدمت...از سهم الارثت کم می

 

_بحث اون نیست...این خونه رو تو با هزار تا وام و بدهی 

 نمیتونم قبول کنم تو 
ً
...من عمرا به دلخواه خودت ساخنر

...خدا بزرگه تا چند ماه دیگه  و به خاطر منخونت ترک کنی

 مهرو برخلاف پدرش مشکلی با حلش می
ً
کنم...ضمنا

 اجری نداره. ی مستخونه

 

ی را  ی ی چی   چنی 
ً
 بود...چون مهرو اصلا

 
جمله آخرش ساختکی

 بر زبان جاری نساخت. 
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 آذرخش شانه ای بالا پراند: 

ی دیگه!!  ....فقط یه چی   _هر طور راحنر

!؟  _خر

 

ه شد:   به چشمان نافذ آرش خی 

...صنم رو واسه نامزدیت دعوت   _اگر دوست داشنر

 و!! کن...البته فقط صنم

 

رش با شنیدن نام مادرشان به هم گره خوردند و ابروان آ

 ترش رو گفت: 

نکرده....کسی که توی غمامون نبوده، توی شادی  _لازم

 هامونم نباید باشه. 

 

 آذرخش ادامه نداد...سمت حمام رفت و پرسید: 

 _شام خوردی!؟
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 _نه. 

ی سفارش بده بیارن...منم نخوردم.  ی  _خب یه چی 

 

ی شد. آرش سری تکان داد و مشغول   شماره گی 

 

 

 کش#کینه

 126#پارت

 

 روزها از نر یکدیگر می گذشتند. 

 

شان را با یکدیگر سر می کردند...می  آرش و مهرو بیشیر وقت

گفتند و می خندید...از آرزو هایشان...درد 

 هایشان...حشت هایشان.... 
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مهرو، آرش را فقط به عنوان یک رفیق می دانست که 

در حقش ادا کرده بود و از هیچ کمکی رفاقت را به طور کامل 

 دری    غ نمی کرد. 

 

اما آرش این روزها رابطه اش با مهرو را فراتر از رفاقت 

...عشق....و صد البته می
 

ی شبیه دلدادگ ی دانست...یک چی 

 راصیی بود. 
ً
 خودش از این موضوع کاملا

 

منتها معضل اصلی اش این بود که چگونه به نامزدش 

 ده است!؟بگوید که دلبسته اش ش

 چگونه بگوید که بماند و نرود.... 

 

رو به روی در ورودی سالن آرایشگاه ایستاد و لحظه ای 

 بعد با دیدن مهرو که خندان به سمتش می آمد، مات ماند. 

ک بیش از حد جذاب شده بود....زیبا   دخیر
ً
حقیقتا

 بود...زیباتر شد!! 
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ت زده فقط تماشایش می    کرد. مقابل آرش ایستاد اما او حی 

 

 کرد و صدایش زد: 
 

 اخمی ساختکی

 _آرش!؟ حالت خوبه!؟

 

به خودش آمد....آب دهانش را فرو داد و با سر انگشتانش 

ک را لمس کرد:   موهای دخیر

 _چقدر ماه شدی!! 

 

 مهرو دسته گل را از دستش قاپید و خجل گفت: 

 _بریم!؟ دیر شد!! 

 

د.   آرش سری تکان داد و انگشتان مهرو را درون دستش فشی
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شد....پس سمت امشب جشن نامزدی شان برگزار می

 عمارت مامان شهربانو حرکت کرد. 

 

 کش#کینه

 127#پارت

 

ه  ک خی 
آرش هر چند ثانیه یک بار بر میگشت و به دخیر

 میشد... 

ی قلبش را حس می کرد.   و هر بار فرو ریخیر

 

چقدر خودش را لعنت کرد....چقدر خودش را سرزنش کرد  

 دل ببندد. که نباید به مهرو 

 

ها را می فهمد؟!  ی  اما مگر قلب این چی 

ا که ببیند، می  لبخند زیبا که ببیند، می لرزد....چشمان گی 

 لرزد... 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  371 | 2293 
 

 

 قلب است دیگر!! 

 به نی عقل و منطق بودن شهرت دارد... 

 نی منطق بودنِ قلب، عشاق را بیچاره کرده 
ی اصلا همی 

 است. 

 

توجیه هم حاصری به نی دلیل دل می بندد اما با هزار دلیل و 

 شود. دل کندن نمی

 

 توان کرد... کاری نمی

...حنر اگر سیاه و کدرش   حنر اگر قلبت را سنگ کنی

....باز هم عشق درونش نفوذ پیدا خواهد کرد.   کنی

 

عشق...همچون رود خروشان و پر تلاطمی آنقدر خودش را 

ی ات راهی  به کلوخ های دلت می کوباند تا از درون دلِ سنگی 

ی قلب ات بسازد. به ا  عماق شاه نشی 
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 فرار از عشق نی نتیجه است!! 

 

 

یت اقوام آرش بودند.   شلوغ بود و اکیر
ً
 جشن نامزدی نسبتا

 

 خوشحال بود و 
ً
آذرخش بعد از مدت های طولانی عمیقا

 برای برادرش آرزوی خوشبخنر می کرد. 

 

ی داشت روح پدرش امشب اینجاست و خوشحال  یقی 

 خواهد بود. 

 

 کش#کینه

 128#پارت
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آذرخش روی صندلی های درون حیاط نشست و لیوان 

بت را برداشت تا کمی بنوشد.   سری

 

 از صبح سر پا بود و کمرش تی  می کشید. 

 ناگهان کودگ خندان سمتش دوید و نی هوا زیر دستش زد. 

 

بدون اینکه فرصت عقب کشیدن دستش را داشته باشد، 

اهنش از  بت روی لباسش ریخته شد و رنگ پی  لیوان سری

 سفید به سرخ تغیی  پیدا کرد. 

 

 پش بچه مات ایستاد و دستش را مقابل دهانش گرفت. 

چشمان آذرخش گشاد شدند اما سعی کرد بر خودش 

 مسلط باشد. 

 

 پش بچه سری    ع گفت: 

 از قصد نبود. _ببخشید عمو... 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  374 | 2293 
 

 

د از عمو زاده هایش باشد.  ی  کودک را نشناخت اما حدس می 

 

به ای آرام زد: لبخند بر لبش نشست و به شانه  ی بچه صری

 _اشکال نداره پش...برو بازی کن ولی مراقب باش. 

 _چشم عمو. 

 

ایستاد و سمت عمارت رفت تا از در پشنر وارد شود و 

 بانوان درون عمارت معذب نشوند. 

راه پله رفت و در کمال تعجب در اتاقش را نیمه باز سمت 

 دید. 

 

در ابتدا خواست "یا الله" بگوید و سپس وارد شود اما با 

 شنیدن صدای افسون مکث کرد. 

 

 انگار در حال صحبت کردن با خودش بود... 
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....اگه زنده بودی، امشب برای  _خدا بیامرزدت جهانگی 

...ولی مطمئنم اگپشت کم نمی ه بودی، مراسم ه زندذاشنر

 شد.... وقت برگزار نمینامزدی آرش و مهرو هیچ

 

 کش#کینه

 129#پارت

 

خون در رگ های آذرخش یخ بست و بر حدس هایش 

 صحه گذاشت. 

 

 وارد اتاق شد و به آرامی گام برداشت. 

افسون مقابل عکس پدرش ایستاده بود و با او سخن می  

 گفت. 
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برد و این بار با تحکم  دستش را درون جیب شلوارش فرو 

 گفت: 

 _حدسم درست بود!! 

 

 افسون هینی کشید و ترسیده برگشت. 

 با دیدن مرد جوان، رنگ از رخسارش پرید. 

 

 ابرویش را بالا داد و با خونشدی گفت: 

 _چرا ترسیدی!؟

سیدم....یهو اومدین تو اتاق...   _ن...نه نیر

 

 آذرخش به عکس پدرش اشاره ای زد: 

 _می شناسیش!؟

 

 سون از در حاشا وارد شد: اف
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 _نه... 

!؟ چطور فهمیدی  !؟ پس چطور اسمش رو میدونی
ً
_جدا

 این مرد، پدر من و آرشه!؟

 

 _من....من از شهربانو خانم پرسیدم. 

...می
 

 و مگه نه!؟شناسی پدرم_دروغ میکی

 

 تک خنده ای زد و عصنی ادامه داد: 

سم!! معلومه که پدرم و _چه سوالیه دارم مییر

شناسی...اگه نمی شناختیش که با عکسش اینقدر می

زدی!! درست میگم خانم مهتاب صمیمی گپ نمی

!؟  سلمانی

 

 کش#کینه

 130#پارت
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 افسون وا رفت و روی تخت نشست. 

ش  را کنده بود.  با دستانش گور خودش و دخیر

 

 آذرخش از بالای سر نگاهی روانه اش کرد: 

زد که تو دونستم....یعنی یه حسی ته وجودم داد می_می

...حنر با وجود اینکه اسمت رو تغیی  دادی.   مهتانی

 

د و افسون گوشه  آذرخش گفت:  ی چشمانش را فشی

 ۹_آرش تو رو ندیده بود...اما من توی بچگیم دیدمت.... 

ی  سالم بود اما  خوب چهره ات یادم موند....حنر واسه اولی 

 بار که توی گالریم دیدمت هم آشنا بودی برام. 

 

 لب گزید و با زاری نگاهش کرد: 

 ِ
 

 با زندگ
ً
_آذرخش...مهرو و آرش عاشق هم دیگه ان...لطفا

 اون دوتا بچه بازی نکن!! 
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 آذرخش از این همه خودمانی شدن متعجب شد: 

تا ندارم...کاری هم به تو _نه...من کاری به اون دو 

ی رو  ندارم...فقط بهم بگو چیشد اون سال ها....همه چی 

 !! ی  میخوام بدونم....همه چی 

 

 افسون به سخنر ایستاد و لب به دروغ باز کرد... 

 که اگر حقیقت را می گفت، خودش هم زنده نمی ماند: 

ی زیادی نمیدونم....باور کن!!   _من چی 

 

 وزخند زد: با صلابت قدمی نزدیک شد و پ

 ....
 

 _دروغ میکی

 

انگشتش را تهدید وار بالا گرفت اما ناگهان در باز شد و 

 مهرو درون اتاق سرک کشید. 

 

 متعجب شد و رو به مادرش گفت: 
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 _مامان میشه یه دقیقه بیای!؟

 کش#کینه

 131#پارت

 

افسون خوشحال و بدون وقفه سر تکان داد و پس از نگاه 

ون ر   فت. پر معنانی به آذرخش بی 

 

 مَرد، روی تخت نشست و موهایش را چنگ زد. 

 

 برای آرش نگران بود... 

ش نقشه ای داشته باشند چه!؟  اگر افسون و دخیر

اما از طرقی به خودش نهیب زد که از کجا معلوم نقشه 

 داشته باشند؟! 
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 ِ
ی فروپاسیی دلِ خوسیی از مهتاب نداشت و او را یکی از عاملی 

 شان می
 

توانست بدون دلیل او را قطعا نمیدانست اما زندگ

 متهم کند. 

 

ِ افسون شد. 
 مهم تر از همه برادرش بود که عاشق دخیر

 

اهنش را تعویض کرد...باید به هر نحوی شد زیر  ایستاد و پی 

 زبان افسون را بکشد. 

او از گذشته باخیی بود و می توانست خیلی از معما های 

 ی آذرخش را حل کند. بیست ساله

 

 

دن هدایا به مادرش، سمت آرش که مهرو پ س از سیر

 مشغول گپ زدن با کرشمه بود، رفت. 

 کرشمه لبخندی به روی مهرو زد و دستش را گرفت. 
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ک را از نظر گذراند و رو به آرش با شوخی  چهره ی دخیر

 گفت: 

 _بفرما!! نگفته بودم مهرو از تو سَر تره!؟

 

 ی کرشمه کرد: آرش چپ نگاهی روانه

از تو سَر تره...ما مدام این حقیقت رو می  _خب فرهامم 

 کوبونیم تو صورتت؟! 

 

 کش#کینه

 132#پارت

 

 مهرو ریز خندید و کرشمه بازوی آرش را نیشگون گرفت: 

؟؟ همه میدونن من سر ترم. 
 

 _گمشو چرا چرت میکی

 

 آرش اطراف را پایید و خندان گفت: 
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 _ارواح عمت!! 

 

.باشه پس کرشمه_منظورت عمه شهلاست دیگه!! نه!؟... 

من برم یه سر به عمه جونم بزنم و بهش بگم تازه ذکر 

ش بود.   خی 

ی برام ارزش نداره.  ی  آرش_بگو...چوقولی کردنت پشی 

 

 چپ نگاهش کرد و رو به مهرو گفت: 

سوزه مهرو...مجبوری یه عمر با یه خلِ زبون _دلم برات می

 .  نفهم و پررو سر کنی

 

 مهرو این بار بلند خندید: 

 دلسوزیت...خدا بهم صیی بده.  _ممنونم از 

 

 آرش به شوخی گفت: 

 _برو بابا...از خداشم باشه من شوهرشم. 
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 کرشمه دستش را در هوا تکان داد و دور شد. 

 میهمانی خلوت تر شد و تقریبا همه رفته بودند. 

 

آرش پس از خداحافظی با خانواده اش، دست مهرو را  

 برساند.  گرفت و به حیاط رفتند تا او را به خانه شان

ی کمی پیش تر به خانه  ی خودش برگشته بود. آذرخش نی 

 

 داد و نی هوا دست مهرو را میان 
ی شیشه را کمی پایی 

 انگشتانش گرفت. 

ست مشغول بازی کردن با حلقه
َ
ی مهرو شد و با انگشت ش

ی سکوت را نداشتند.   انگار هیچ کدام قصد شکسیر

 

 مهرو لب باز کرد: 

 که در _ممنونم به خاطر امشب...و 
 

ی محبت بزرگ همچنی 

 حقم کردی. 
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 کش#کینه

 133#پارت

 

ک را نوازش کرد:   آرش پشت دست دخیر

 یه انسان رو از خودکسیی و یا 
 

ی که تونستم زندگ _همی 

ی  ور نجات بدم...همی  برام کلی ارزش افتادن توی دام یه سری

ِ داره مهرو...لازم به تشکر نیست!! این وظیفه
ی انسانی

 منه. 

 

_نه آرش تو موظف نبودی اما این کار رو انجام 

خون آدم بهش رحم دادی....توی دوره زمونه ای که هم

 نمی
ً
کنه، وقنر یه غریبه از راه برسه و بهت کمک کنه واقعا

 نتم!! لطف بزرگیه....من تا عمری که دارم مدیو 
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آرش لبخندی زد و خیلی ناگهانی پشت دست مهرو را با 

 لبانش مُهر کرد. 

 ی هر دویشان حبس شد. نفس در سینه

 

مهرو سعی کرد ریلکس باشد اما نشدنی بود...گرمای لب 

 های آرش پوست دستش را نوازش می کرد. 

 

 برخلاف مهرو، آرش اما عادی برخورد کرد: 

 شدی!؟_گفته بودم بهت خیلی خوشگل 

 

ک گر گرفتند...در دل آرزو کرد که ای کاش  گونه های دخیر

ی این اتفاقات می افتادند اما به دور از موضوع پول همه

 نزول و بدهی. 

 

 _آره...گفته بودی. 
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دانست چگونه به مهرو بگوید که دلش رفته آرش نمی

 می کرد اکنون فرصت خونی نیست.  است....و یا لااقل گمان

 

 رد و از موزیک پخش شده لذت بردند. سکوت پیشه ک

 

 مهرو را مقابل خانه شان پیاده کرد: 

 _مراقب خودت باش!! 

 

دوستان از این پس روال پارت گذاری روزانه یک الی دو 

 ❤پارت خواهد بود

 

 کش#کینه

 134#پارت

 

 لبخندی زد و پیاده شد. 
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ی سه کلمه ایِ آرش پر از ابراز عشق و علاقه به جمله

گ بود     دخیر
 

که حنر روحش هم از این کشش و وابستکی

 خیی نداشت. 

 

از این دسته جملات زیادند...همان هانی که "دوستت 

شان مخقی می کنند و پر از دارمِ" آمده تا نوک زبان را پشت

 احساس اند. 

 

د با غرور شکست می خورند و مغلوب   که در نیی
احساسانر

ت می شوند، به نیم جمله هانی همچون "مراقب خود

و دارم" ، "من پیشتم" باش" ، "لباس گرم بپوش" ، "هوات

 شوند. و.... ختم می

 

ین است،  اگر چه شنیدن "دوستت دارم" و "عاشقتم" شی 

 شنیدن این جملات و واژه ها دلچسب تر خواهند 
ً
اما قطعا
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شان بوی عشق به مشام بود...واژه هانی که از بطن

 خورد. می

 

سوی اتاق برادرش پا تند  آرش وارد خانه خودشان شد و 

 کرد. 

ی از آذرخش نبود....جلوتر رفت و درِ  اتاق تاریک بود و خیی

 بالکن را باز دید. 

 

ی برهنه روی زیر اندازی درون تراس دراز  آذرخش با بالاتنه

 کشیده بود و دستانش زیر سرش قلاب شده بودند. 

ه به آسمان پر ستاره و از دنیای اطرافش غافل بود.   خی 

 

ی نشست....آذرخش کمی جا برایش باز کرد کنا رش روی زمی 

ی همانند برادرش دراز کشید.   و او نی 

 

 مردد و دو دل گفت: 
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 _آرش!؟

 _بله. 

 _امشب فهمیدم که مهتاب سلمانی ه... 

 

 کش#کینه

 135#پارت

 

 چر گفت و کلافه میان کلام برادرش پرید: آرش ن

 _داداش محض رضای خدا کوتاه بیا!! 

 

 نیم نگاهی روانه اش کرد: 

 و بزنم!؟_میذاری حرفم

 

خوام بشنوم....اگه به این نر بردی که _بیخیال...نمی

افسون و مهتاب با هم نسبنر دارن، دیگه برام مهم 
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 افسون همون 
 

مهتابه، هم نیست....حنر اگه الان بهم بکی

 ذره ای برام اهمیت نداره. 

 

آذرخش سکوت کرد....برایش مهم نبود...پس چه دلیلی 

 داشت که بخواهد حقیقت را به او هم بگوید!؟

 ادامه نداد چون برادرش نمی خواست بشنود. 
ً
 ترجیحا

 

ه به ماه گفت:   آرش دمی گرفت و خی 

_برام اهمیت نداره چون من مهرو رو دوست دارم....دیگه 

نم از گذشته
َ
مون و به جاش دل بدم ی سیاهمیخوام دل بِک

 به آینده ام با مهرو. 

 

ین کار رو می ....آرزو می_بهیر کنم همیشه خوشبخت کنی

 . ....در کنار اون دخیر  باسیی
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آرش از لحن سرد و جدی آذرخش متعجب شد و نر برد که 

 برادرش دلخور شده است: 

 ...آذرخش اونکردم. خوام باهات تند برخورد  _معذرت می

 خیلی خوب و مهربونه و به نظر 
ً
دخیر اسم داره ها!! ضمنا

 من لایق خوشبختیه. 

 

ش !! ما هنوز توی این سن نتونستیم آدمای _خی  و ببینی

و خوب بشناسیم بعد در عجبم تو چطور تونسنر دورمون

 !!  سه، چهار ماهه یه دخیر رو از بَر سیی

 

 کش#کینه

 136#پارت

 

 هم دلخور بود. آذرخش هنوز 

 

 آرش به برادرش چشم دوخت: 
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_شناختمش چون غمِ توی چشماش برام آشنا بود...دردش 

گذره و چه عذانی رو درک کردم....فهمیدم خر توی دلش می

کشه....از همه مهم تر اینکه دیدم برای نجات زندگیش می

 کنه. چطور داره تقلا می

 

 سکوت کرد و آرش همچنان ادامه داد: 

م دلخور نباش و بهم اعتماد کن...من تمام تلاشم _لطفا از 

کنم چون مهرو دخیر زجر کشیده و رو برای خوشبختیش می

ی دارم ربظ به گذشته مون نداره.   خوبیه....و یقی 

 

ی نگاهش کرد و گوشه لبش کج شد.   آذرخش تی 

 چه برادر ساده و خوش خیالی داشت!! 

 

 به سخنر دم گرفت: 
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لبم برای خوشبخنر تو و مهرو _دلخور نیستم...از اعماق ق

اوار دعا می  سری
ً
 دخیر لایقیه، پس حتما

 
کنم....اگر تو میکی

 خوشبختیه!! 

 

 زد: 
 

 آرش این بار لبخند پر رنکی

 _میشه یه قولی بهم بدی!؟

 _چه قولی؟؟

 

_اگه یه روزی من نبودم...چه میدونم...دور بودم...زنده 

ی!! قول بده هوای مهرو رو داشته ی باسیی  نبودم...هر چی 

 و... 

 

 آذرخش پوقی کشید و میان کلامش پرید: 

 تونم بهت قول بدم. _خدانکنه....ازم نخواه چون نمی
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 آذرخش!! مهرو پشتوانه
ً
ی درست و حسانی _لطفا

نداره...به آینده هم اعتباری نیست....بهم قول بده اگر من 

...نمینبودم، تو هواش ذاری کسی اذیتش  و داری...مراقبسیی

 کنم بهم اطمینان بده!! هش میکنه...خوا

 

 کش#کینه

 137#پارت

 

آذرخش از حرف های امشب آرش سر در نمی آورد و با 

 فکر به نبودِ برادرش، قلبش به تپش افتاد. 

 

اما آرش انگار به او وخ شده بود که این سخنان را بر زبان 

 جاری می ساخت... 

ی پیگویا این بار آینده به او خیی می ی ش رو داد که چه چی 

 دارد... 
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ون داد و برای کوتاه آمدن آرش گفت:   کلافه نفسش را بی 

 _باشه...قول میدم حامیش باشم. 

 

 _یادت باشه قول دادی داداش!! 

 

 

ِ پر از میوه های مختلف را مقابل خودش 
آرش پیش دسنر

و مهرو گذاشت و همزمان به حرف های مادربزرگش گوش 

 داد. 

 

میهمانی گرفت و خانواده  مامان شهربانو امروز در عمارتش

 مهرو را دعوت کرد. 

 

شهربانو_راستش من و شهلا تصمیم گرفتیم یه مدت از این 

آب و هوای بد دور بشیم و بریم شهرستانی که اجدادمون 

 می کردن. 
 

 زندگ
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...اینکه خیلی خوبه!!   بابک_به سلامنر و دلخوسیی

 

ه....واسه  توی شهرستان آب و هوا بهیر
ً
 شهربانو_بله قطعا

م دست آرش که با  ی تصمیم گرفتم این عمارت رو بسیر همی 

نو عروسش بیان اینجا...لازم نیست مهرو جهزیه بیاره چون 

 همه خر اینجا هست. 

 

 افسون مداخله کرد: 

و به زحمت بندازین _شهربانو خانم لازم نیست خودتون

....این عمارت خیلی بزرگه واسه بچه ها....ما هم بلاخره در 

یه تهیه  خودمون می حد توانانی  ی مون جهی 
تونیم واسه دخیر

 کنیم. 

 

 کش#کینه

 138#پارت
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ی بچه شهربانو_زحمنر نیست....آرش پش منه...بقیه

ی و موافق بودن....اگر شما مشکلی  هامم حرقی نداشیر

ی تا   کیی
 

ندارین، آرش و مهرو بعد ازدواج بیان اینجا زندگ

 . آرش دستش باز تر شه و بتونه خونه تهیه کنه

 

ی نگفت و بابک دستش را در هوا تکان داد:  ی  افسون چی 

ی ما قبول  ....هر خر شما بگی  _خر بگم والا!! شما بزرگ مانی

 داریم. 

 

 شهربانو سری تکان داد و رو به مهرو پرسید: 

م؟!   _مشکلی نداری دخیر

مهرو_والا مادرجان اینجا خیلی بزرگه...ولی حرف شما رو 

ی نمی  ندازیم...من موافقم. زمی 

 

شهربانو_خب خداروشکر....میمونه بحث تاری    خ عروسی  

 که اون رو با آذرخش ، برادر بزرگیر آرش صحبت کنید. 
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 مهرو مضطرب به آنها نگاه کرد. 

ی یک بازی بود و قرار نبود مراسم عقد و  از نظر او همه چی 

د.   عروسی صورت بگی 

 

 آذرخش رو به بابک گفت: 

 رو توی دو زمان _آقای کلباسی نظرتون چیه عقد و عروسی

 جدا برگزار کنیم!؟

مون بابک_اگه به منه که میگم خرج اضاقی روی دست

یم.   نذاریم و همزمان بگی 

 

آذرخش نیم نگاهی به آرش و مهرو که در حال گپ زدن 

 بودند، انداخت: 

ی بچه ها!؟ جدا باشن یا هماهنگ!؟  _شما خر میگی 

 

 کش#کینه
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 139#پارت

 

یم یا یه جشن مختض   عروسی نگی 
ً
آرش_من که میگم اصلا

 
 

مون...ولی اگه شما باشه....هزینه اش رو بزاریم واسه زندگ

ه.  یم، هماهنگ باشه بهیر ی جشن بگی   میگی 

 

 دند و بابک پر ادعا گفت: ابروان مهرو بالا پری

_اینطور هم نمیشه که آرش خان!! من یه دخیر بیشیر 

یم اما عقد و عروسی همزمان توی یه ندارم....جشن می گی 

 شب. 

 

 مهرو در دل پوزخندی زد. 

 زد و یکی به میخ!! پدرش یکی به نعل می

 قصد پدرش این بود که مقابل خانواده آرش کم نیاورد. 

 

 ست...میمونه تاری    خ!! آذرخش_باشه حرقی نی
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 شهربانو خم شد و کنار گوش آذرخش پچ زد: 

_چَندی دیِه مُحَرمه ها!! حَواسِت بُوِهه. )چند وقتِ دیگه 

 ماهِ محرمه!! حواست باشه(. 

 

 آذرخش سرش را تکان داد: 

م دا. )میدونم مادر(. 
ُ
 _دون

 

 سپس رو به بابک گفت: 

برگزار شه یا _دو ماهِ دیگه محرم و صفره...قبلش عروسی 

 بعدش؟! 

 

ه چون این دو تا جوون هیچ صیغه و  بابک_قبلش باشه بهیر

ی برن سر خونه و  ی شون نیست...زودتر عقد کیی محرمینر بی 

 
 

 شون. زندگ
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 مشورت می  
ً
شهربانو_پس مبارکه....تاریخش رو هم بعدا

ی ناهار....غذا ها از دهن ه بریم سر می   کنیم باهم....الان بهیر

 افتادن. 

 

 کشه#کین

 140#پارت

 

 کنار یکدیگر ناهار خوردند و سکوت غالب بود. 

 

ی نگاه دزدیدن های افسون می شد و تمام آذرخش متوجه

مدت در نر پیدا کردن فرصت مناسنی بود تا راجع به  

 گذشته با او صحبت کند. 

 

 بعد از ناهار، آرش و مهرو به حیاط رفتند. 

 

ک با خنده گفت:   دخیر
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ی تاری    خ پیدا میکردن واسه عروسِی _طفلیا با چه ذوقر  داشیر

 من و تو....نمیدونن همه خر یه بازیه!! 

 

ل دادنش 
ُ
مهرو روی تاب نشست و مرد جوان مشغول ه

 شد. 

 

 زد و نی هوا پرسید: 
 آرش لبخند تلچی

!؟  _اگر واقعی بشه خر

 زنیم.  چند روز دیگه به هم می_نمیشه... 

 میشن به جدانی 
 مون!؟_مطمئنی راصیی

 

 جا خورد...به عقب برگشت و جدی گفت: مهرو 

 بهشون میگیم نقشه رو....چون من 
ً
_خب...خب نهایتا

راصیی نیستم تو بخاطر یه کمک انسان دوستانه ات مجبور 

 !!  به ازدواج باهام بسیی
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به زد  ی صری آرش جلو رفت و کنارش نشست...با پایَش به زمی 

 و تاب حرکت کرد. 

 

 دستش را گرفت و آرام گفت: 

خوام تا عقد نکردیم یه حقیقت هانی رو بهت  _مهرو می

بگم....بعد از شنیدن شون این حق توئه که تصمیم 

ی...فقط تو!!   بگی 

 

 کش#کینه

 141#پارت

 

 سوالی نگاهش کرد: 

ی شده!؟ ی  _باشه...چی 

 

 آرش آب دهانش را فرو داد و به سخنر گفت: 
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ی  ی ی نیستم...این چی  _من اهل مقدمه چینی و حاشیه رفیر

خوام بگم تقریبا بر می گرده به همون روزای اولی  هم که می

 که دیدمت. 

 

ک گنگ نگاهش کرد و او درمانده ادامه داد:   دخیر

 _مهرو من بهت دل باختم!! 

 

ه به چشمان پر تعجبش گفت:   دستانش را گرفت و خی 

مون تموم _ازت خوشم میاد و دلم نمی خواد رابطه

ده که کنارش شه....بعد از سال ها یه نفر وارد زندگیم ش

 و میفهمه...دنیام با وجودش پر رنگ تره. حالم خوبه...حرفم

 

...یعنی بدجور شوکه شدم.   _من....نمیدونم خر بگم...یعنی

 

....من دوستت دارم اما این حق 
 

ی بکی ی _نمی خوام فعلا چی 

...خوب  رو به خودم نمیدم که مجبورت کنم کنارم باسیی
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کی که بهت کردم فکر کن مهرو!! بدون اهمیت دادن به کم

 تصمیم بگی  و بهم جواب بده. 

 

 ی لطیفش را نوازش کرد: گونه

ی ولی اگر قبول کنی   ی _نمی خوام بگم عاشقم شو یا هر چی 

، مرد و مردونه قول میدم   یک زندگیم بسیی که همراه و سری

و که برای خوشبختیت هر کاری کنم....اگر هم من

، تا آخر عمرم مثل الان رفیقت و  پشتیبانت می نپذیرفنر

ف میدم که مزاحم زندگیت نشم.   مونم و قول سری

 

 کش#کینه

 142#پارت

 

 مهرو در عالم خیال گم شد: 

 و می کنم!! _فکرام
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 آرش لبخندی زد و سمت عمارت رفت. 

ی را  ی ک چهره اش در هم فرو رفت....انتظار هر چی  دخیر

 داشت اِلا عاشق شدنِ آرش. 

 

انی بود که هم یشه در رویاهایش مهرو از آن دسته دخیر

تصور می کرد قبل از ازدواج، عاشق می شود....اما ظاهرا 

 دنیا به ساز ما نمی رقصد. 

 

 نیم ساعنر در حیاط ماند و خوب فکر کرد. 

 

د، دوباره مجبور بود در خانه ی ی اگر نامزدی را به هم می 

ی به رستوران   بابک او را از رفیر
ً
 کند و احتمالا

 
پدرش زندگ

گاه نمی توانست بدهی آرش دین ترتیب هیچمنع می کرد و ب

 را بدهد و یا به آرزوهایش برسد. 
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وین هوانی شود و به 
ی ممکن بود دوباره سری همچنی 

 خواستگاری اش بیاید. 

 

ولی اگر پیشنهاد ازدواج آرش را قبول می کرد، می توانست 

ی پدری اش که به هم سر کار برود، هم از محیط خانه

 بود، دور شود.  شدت او را دلزده کرده

 

آرش مرد خونی بود....رفیق خونی بود....قطعا می توانست 

همش و پدر خونی برای بچه هایش باشد...مهم تر از همه 

ی علاقه داشت.   اینکه به مهرو نی 

 

 زیر لنی با خودش زمزمه کرد: 

_همیشه با خودم می گفتم قبل ازدواج عشق رو تجربه می  

 روزگار کجا!! اشکالی نداره  کنم....اما تصور ما کجا و بازیِ 

که....بعد از ازدواجم میتونم عاشق بشم....آرش آدم 

 خوبیه.... 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  409 | 2293 
 

 کش#کینه

 143#پارت

 

 مهرو خودش را گول می زد!؟

 

 شاید هم نه.... 

ِ قبل از  شاید عشق بعد از ازدواج به سوزانی و پر تب و تانی

 عاقلانه و منطقر تر است. 
ً
 ازدواج نباشد اما قطعا

 

 هرحال نمیتوان گفت کدام خوب و کدام بد است... به 

 

تا دو روز بعد از مهمانی تمام فکر و هوشش به رد یا اجابت  

 کردن درخواست آرش بود. 

او در این مدت آرش را خوب شناخت و تقریبا هفتاد درصد 

 موافق بود. 
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آرش، سر زنده و شوخ بود....مهربان بود...دلسوزیِ ذانر 

....به آرزوهای مهرو و استقلال و اش انکار ناپذیر بود 

آزادی اش اهمیت می داد و از همه مهم تر، حامی و 

 پشتیبان بود. 

 

د.   موبایلش را برداشت تا پس از دو روز با آرش تماس بگی 

 

 به بوقِ دوم نرسیده، صدای گرم مرد در گوشش پیچید: 

 _جانم!! 

 _سلام...خونی آرش!؟

 _خوبم...تو چطوری خانم کالباسی!؟

 

ی بلند شد. ریز خندید و صدای خنده  ی مرد نی 

 

ترجیح داد اکنون که آرش با او شوخی کرد، خودش هم به 

 زبان شوخی جواب مثبت را به درخواستش بدهد: 
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ی خیلی زشته که فامیلِ همش  _آقای ملک زاده می دونستی 

!؟ ی  آینده تون رو اینطور میگی 

 

 د. برای ثانیه هانی هیچ صدانی در گوش مهرو نپیچی

 حدس اینکه آرش شوکه شده باشد، خیلی راحت بود. 

 

 کش#کینه

 144#پارت

 

 آرش با تته پته گفت: 

!؟ گفنر همش آینده  _مهرو...ی...یه بار دیگه بگو خر گفنر

 ام!؟ درست شنیدم مگه نه!؟

 

 خندید و قصد داشت کمی مرد جوان را اذیت کند. 
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انه اش بیشیر شده   بودند: این روزها شیطنت های دخیر

ی حرقی زدم!؟ اشتباه شنیدی!!   _نه...من گِ همچی 

 

_اذیت نکن قربونِ شکلت...به حرفام فکر کردی؟؟ 

؟؟  میخوای باهام بمونی

هِ تهش!! 
َ
 _فکر کردم....باهات میمونم آرش...تا ت

 

از خوسیی در پوست خود نمی گنجید...از صدایش شوق و 

 خوسیی می بارید: 

رو ازت می  _چقدر خوبه که دارم این حرف ها 

ی باش از  شنوم....چقدر خوشحالم کردی عزیزدلم....مطمی 

این تصمیم و انتخابت پشیمون نمیسیی و تمام تلاشم رو می  

 .  کنم تا تو خوشحال باسیی

 

لبخندی زد و آرش پس از نیم ساعت بلاخره توانست از 

ند و به تماس خاتمه دهد. 
َ
 مهرو دل بِک
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ک روی تخت دراز کشید و قاطع چشم  انش را بست: دخیر

_باهاش ازدواج می کنم....تا از سری این خونه و آدماش 

راحت بشم....تا آزادیم رو به دست بیارم و مستقل 

شم....تا بتونم دِینی که گردنم هست رو ادا کنم....عشق 

 عاشق آرش 
ً
....قطعا

 
هم کم کم به وجود میاد توی زندگ

ی مردی نباخت!؟  میشم....اصلا مگه میشه دل به همچی 

 

 کش#کینه

 145#پارت

 

 تصمیم مهرو قطعی بود. 

 

کانی همچون مهرو....   و چقدر فراوان اند دخیر
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همان هانی که برای رهانی از تعصبات و آزار و اذیت 

 خانواده، تن به ازدواج هانی بدون عشق می دهند. 

 

با خیالِ مستقل شدن و آزادی از بند محدودیت ها، پای 

ه تنها آزاد ناز بله دادن ی عقد می نشینند و پس سفره

شوند و شوند، بلکه از قفسی به قفس دیگر منتقل مینمی

 در این میان تنها زندان بان است که تغیی  می کند. 

 

این گونه نیستند اما کم هم پیدا نمی شود این دسته از  همه

 ازدواج ها. 

ی خوب و بد نیست!!   این انتخاب، انتخابِ بی 

ی بد و بدتر ا  ست. در واقع بی 

 

، دل
 

 و و در پسِ تمامِ این ها، مرگ آرزوها، افشدگ
 

مردگ

کنی و دست و پا زدن در باتلاقر ست که نه نجات پیدا می

 شوی.... نه غرق می
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ی  آذرخش به کارگاه فرش باقی سرکسیی کرد و از اینکه همه چی 

طبق خواسته و بر وفق مرادش پیش می رفت، خوشحال 

 بود. 

 

د  ی کردن توصیه های لازم، سوی گالری   پس از بررسی و گوسری

 راهی شد. 

 

 محمدی سمتش آمد و پس از دست دادن گفت: 

 _آقا...یه خانم اومده و اصرار داره شما رو ببینه. 

 

 آذرخش اخم کرد: 

 _کیه!؟
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محمدی دستش را به طرف زن جوانی که دورتر ایستاده 

 بود، دراز کرد. 

 

 کش#کینه

 146#پارت

 

زن را تشخیص دهد و چهره اش هر چه دقت کرد نتوانست 

 برایش گنگ بود. 

 

 با این حال گفت: 

 _بگو بیاد توی اتاقم. 

 

ش نشست و کمی آن را مرتب کرد....از بهم  ی پشت می 

 و شلوغی متنفر بود. 
 

 ریختکی

صدای در اتاق که آمد، سرفه ای مصلحنر کرد و زن جوان 

 وارد شد. 
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 زیر لنی سلام کرد و آذرخش به مبل ها اشاره زد: 

_خوش آمدید....بفرمایید....چه کمکی از دست من بر 

 میاد!؟

 

 سر بلند کرد و اکنون چهره اش واضح تر بود. 

 

آذرخش چشم ریز کرد و با دقت اجزای صورتش را از نظر  

 گذراند. 

حس می کرد چهره اش شبیه به سهراب هوشمند است اما 

 شاید اشتباه می کرد. 

 

ی و پکر بود با صد  جوان که غمگی 
 انی گرفته گفت: دخیر

ی یا نه....اما _آقای ملک زاده نمیدونم شما من و می شناسی 

 کنم.... و معرقی میخودم
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ی تماشایش کرد.   مشتاق و ریزبی 

 

ِ سهراب هوشمندم که میشه همشِ.... 
 _من سَروین، دخیر

 

 ابروانش به هم گره خوردند و فک اش قفل شد. 

 

ل کردنش دستش را بالا گرفت و با خشمی که سعی در   کنیر

 داشت، غرید: 

_شناختم....لازم به توضیحات اضافه نیست....امرتون 

 خانم هوشنمد!؟

 

 ی دخیر خواند. ترس و تعجب را از چهره

 

 سروین با بغض گفت: 
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_آقا آذرخش من از مادرتون خیلی گلایه دارم و اومدم پیش 

شما تا ازتون خواهش کنم باهاشون صحبت  

 عذاب میده.  و کنید....مادرتون خیلی من

 

 کش#کینه

 147#پارت

 

ی یک تای ابرویش بالا پرید...به سهراب نمی خورد که چنی 

 زد!! دخیر مظلومی داشته باشد...شاید هم حیله می

 

 گوشه لبش کج شد و به تمسخر گفت: 

ی مادرم رو پیش من آوردین!؟ نچ نچ نچ کار _گلایه

ی اشتباهی کردین!! باید خدمت پدر عزیزتون می نه  رفتی 

 من!! 

_پدرم که پیش مادرِ شما مثل یه غلام حلقه به گوشه!! 

ه جونش رو بده که صنم خانم دلخور نشه.   حاصری
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ت مشت شدند:   دستان آذرخش از شدت حرص و غی 

_به من ارتباطی نداره خانم....پیش آدم خونی واسه گلایه 

نیومدین چون حنر یادم نمیاد آخرین بار چه زمانی صنم رو 

. دیدم....ب
ً
ون لطفا ی بی   فرمایی 

 

 سروین خیلی ناگهانی از کوره در رفت و گفت: 

_اما این انصاف نیست که مادرتون خون به جیگر من 

 ِ
 

ه یادآوری کنم صنم مسبب خراب شدن زندگ بکنه....بهیر

 ما بود!! 

 

ی سبب شد که صندلی اش با صدای  با حرص ایستاد و همی 

 بدی عقب برود. 

ک رفت و مقابلش ق  د علم کرد.... سمت دخیر
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انگشت اشاره اش را بالا گرفت و با صورت سخت شده 

 عربده زد: 

ِ ما هم خراب شد.....اگه 
 

ِ شما خراب شد، زندگ
 

_اگه زندگ

مادر من مقضه، پدر نامرد توئم نی تقصی  نیست!! اون بود  

ه بزنی به چاک چون  که صنم رو هوانی کرد...الانم بهیر

 خوش ندارم توی هوانی ک
ً
رکهِ اصلا

َ
ی سهراب ه تخم و ت

م.   نفس میکشن، دم بگی 

 

 کش#کینه

 148#پارت

 

 چشمان دخیر جوان گرد شدند و هراسیده گفت: 

م....فقط بزارید حرفای آخرم رو بزنم.   _چشم می 

 

دم عمیقر گرفت و با گام های بلند سمت پنجره رفت تا ریه 

 هایش را به هوای تازه میهمان کند. 
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 سروین لب باز کرد و 
ً
هانی را گفت که آذرخش اصلا

ی چی 

 تمایلی به شنیدن شان نداشت: 

_من مطلقه ام....یک سالی میشه از همشم جدا شدم و از 

ی پدرم، مدام صنم بهم سرکوفت روزی که برگشتم خونه

نه و به هر نحوی آزارم میده....من منبع درآمدی ندارم و  ی می 

م....اوایل با ی نمیتونم خونه جدا بگی  بام راصیی واسه همی 

ه اما مادرتون اینقدر کنار گوشش وِرد  بود که برام خونه بگی 

 خوند که منضف شد. 

 

ه به مردی که پشت به او با  بینی اش را بالا کشید و خی 

 صلابت ایستاده بود، ادامه داد: 

وین...برادرم که مدت هاست خونه اش از ما  _سری

ی جداست....دیشب پیشش بودم اما اینقدر رفت و آمد تو 

خونه اش زیاده که دلم نمیخواد برم اونجا....اقوام زیادی 

 هم نداریم.... 
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 نفس عمیقر کشید: 

_مادرتون کاری کرده که بارها من و پدرم به جون هم 

ی پریشب بود که بابا  ی عوضیم به افتادیم...آخرین بار همی 

و از شو...تک دخیر خاطر اینکه با صنم دعوام شد، من

ون  !! خونه انداخت بی 

 

ی سروین شوکه شد اما به روی با شنیدن آخرین جمله

 خودش نیاورد و ریلکس گفت: 

!؟ هوم!؟ ی  _الان چرا اینا رو به من میگی 

 

 کش#کینه

 149#پارت

 

 سروین با لحن ملتمسانه ای گفت: 

انی که از پدرم دیدم، با بلاهانی که سرم 
ی _چون با این چی 

...آقا آذرخش آورد، ازش متنفر شدم...هم از اون هم صنم
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شما از پدر من بدتون میاد و حق دارید....حنر منم که 

شم ازش متنفرم.   دخیر

 

 پوزخندی زد و برگشت: 

ا....خلاصه کنید حرف  ی _از سهراب بعید نیست این چی 

 و....من کار دارم. هاتون

 

 اعلام می کرد که برایم اهمینر ندارید...نه 
ً
آذرخش رسما

 خودت و نه پدرت!! 

 

سروین_ببینید الان یه جورانی دشمن من و شما یکیه....من 

ا درباره ی ی گذشته خیی ندارم اما با این حال خیلی چی 

م هر طور بخواید باهاتون همکاری کنم که  میدونم...حاصری

پوزه شون رو به خاک بمالیم و دوتانی ازشون انتقام 

ط براتون دارم.  یم....به جاش یه سری  بگی 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  425 | 2293 
 

ط اش را بشنود. آذرخش ترجیح داد   سکوت کند تا سری

 

ی _در عوض همکاریم ازتون میخوام من گالری   و توی همی 

تون استخدام کنید و یا اینکه یه شغل مناسب برام پیدا  

کنم اما اگر کنید....برای جای خوابم هم خودم یه کاری می

 تون میشم. شما توی این موردم کمکم کنید، ممنون

 

و آذرخش در مرز منفجر  سروین با جدیت صحبت می کرد 

 شدن از خشم بود. 

 

 !!  وقیح و پر رونی
 چه دخیر

 

آذرخش عصنی و سرمستانه قهقهه ای سر داد که سروین 

 متعجب تماشایش کرد. 

یک خندید و سرش را به چپ و راست تکان داد.   هیسیر
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 کش#کینه

 150#پارت

 

ی خم شد و با دندان های چفت شده خروشید:   روی می 

ات رو زدی، خوب به حرفای من گوش  _حالا که حرف ه

ِ سهراب.... 
 کن دخیر

 

 انگشت اشاره اش را بالا گرفت...نی پروا و بلند گفت: 

_یک....من با هر گ دشمنی داشته باشم فقط و فقط به 

ی "دشمنِ دشمنِ من، خودم مربوطه و اصلا به جمله

 میشه دوستِ من" اعتقادی ندارم.... 

 

باز کرد و لرزش دستش  انگشت دومش را از درون چنگش

 بر اثر خشم مشهود بود: 
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ی، بسم الله....به من  _دو....از پدرت میخوای انتقام بگی 

دخلی نداره. هنوز اونقدر کم عقل نشدم که اگر قصد انجام  

 کاری رو داشته باشم با دخیر دشمنم در میون بزارم. 

 

 سروین آب دهانش را فرو داد و او همچنان عربده می زد. 

 

کنم _سه....نه همکاریت رو میخوام و نه بهت کمکی می

چون مسئولینر در قبالت ندارم....تو هر چقدرم با پدرت بد 

، باز پدرته و دوباره با هم خوب می ی پس دلیلی باسیی شی 

 نداره من بازیچه بشم و به دخیر یه نامرد کمک کنم.... 

 

 سمت در رفت و آن را باز کرد: 

و بزن به چاک...اینجا  _بند و بساطت رو جمع کن

مددسرای زنان نیست که اومدی تا بهت کار و مکان 

!! بدن....دیگه این طرفا آفتانی نشو وگرنه بد می  بینی
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سروین که انتظار این رفتار را نداشت، کیفش را برداشت و 

ون زد.   با ابرو های گره کرده از اتاق بی 

 

 کش#کینه

 151#پارت

 

 می کشید.  آذرخش نفس های بلند و عصنی 

مشتان گره کرده اش بر دیوار کنار در فرود آمدند و در 

 ذهنش یک بار دیگر همه اتفاقات را مرور کرد. 

 

ک راست می گفت یا دروغ!؟  دخیر

 چه!؟  ی این ها یک نقشه باشند اگر همه

 از کجا معلوم او با پدرش و صنم خصومت داشته باشد!؟

 

د و به سر کارش برگشت.   پیشانی اش را فشی
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در سونی دیگر، مهرو در انتظار آرش کنار خیابان ایستاده 

 بود. 

ون بروند و کمی بچرخند.   قرار بود امشب دوتانی بی 

 

ی دو پرس غذا برای شام گرفت.   از رستوران خودشان نی 

 

وع دوره ی آموزسیی و کار کردنش کنار آقای چند روز از سری

 عباسی می گذشت و از این بابت خوشحال و راصیی بود. 

 هر 
ً
خانم تارخ را چند روز یک بار اما پشش رازمیک را تقریبا

 روز می دید. 

 

 با صدای بوق به خودش آمد و آرش گفت: 

!؟  _قصد نداری سوار سیی
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 لبخندی زد و کنارش نشست: 

!؟  _حواسم نبود...چخیی

ی نیست...تو چیکار می !؟ کارِت خوب پیش _خیی کنی

ه!؟  می 

 

 راصیی ام. 
ً
 _آره...واقعا

 شکر....خب بریم کجا؟؟ موافقر با کوه صفه!؟_خدارو 

 _عالیه!! 

 

ک پاشید و خوشحال بود که او را  لبخندی به روی دخیر

 دارد. 

 

 کش#کینه

 152#پارت
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آرش دست را پیش برد و انگشتان ظریف مهرو را میان 

 . مشتش گرفت

 

بوسه ای بر روی ناخن های لاک خورده اش کاشت و نی 

 هوا پچ زد: 

 تره...قول  _خیلی خوبه که
 

هسنر مهرو....دنیام با تو رنکی

میدم از انتخاب من پشیمون نسیی و یه روزی برسه که حس 

ی مون دو طرفه بشه.   بی 

 

 لبخندی زد و با خجالت فشاری به انگشتان مرد وارد کرد: 

_خونی از خودته آرش...من هم امیدوارم به اون روز...و 

سه.  ی می  ی دارم همچی   یقی 

 

ترافیک از حرکت ایستاد....دست آزادش را آرش به خاطر 

 باز و او را به آغوشش دعوت کرد. 
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با خجالت و گونه های گر گرفته تنش را پیش کشید و سر 

 ی مرد گذاشت. بر شانه

 

 صدای موزیک و آوای نفس هایشان در هم آمیخته شد. 

ی مهرو باعث شد که سرش را خم کند و عطرِ خوش رایحه

د. چندین دم عمیق کنار    گوشش بگی 

 

 چه خوب که ترافیک شده بود!! 

 

بازدم های داغش که به صورت مهرو می خورد، باعث 

ک شد:   خندیدن دخیر

 _آرش!! نکن قلقکم میاد. 

 

ک را در دست گرفت و مرد ریز خندید...چانه ی دخیر

 چرخاند. 

 اکنون صورت هایشان مماس یکدیگر بود. 
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ان لب ها و نفس هایشان به تلاطم افتاد و نگاه آرش می

 چشم های مهرو در نوسان بود. 

 

 کش#کینه

 153#پارت

 

ی داشت که این گونه آرش را شیفته ی  چه چی 
ی این دخیر

 خودش کرده بود!؟

 

آب دهانش را فرو داد و لب هایش را نرم و آهسته بر لب 

ک نهاد.   های دخیر

بازدم سوزانش را بر صورت مهرو خالی کرد و آرام آرام لب 

 اش را به بازی گرفت. های خوش طعم 
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مات مانده نفسش را آزاد کرد....نتوانست آرش را همراهی  

 ی مرد قرار گرفت. کند و تنها دستش روی گونه

 

آرش اما حریص تر شد....کمر دخیر را چنگ زد و به خود 

نزدیک تر کرد....این بار بوسه های داغ و عمیق تری بر 

 لبانش می کاشت. 

 

ی دودی بود ون به آنها شیشه های ماشی  ند و کسی از بی 

 دید نداشت. 

 

ش شده بود که فراموش کرد  آنقدر غرق بوسه بازی با دلیی

 وسط خیابان ایستاده است. 

صدای بوق های ممتد خودرو ها، میان لب هایشان جدانی 

 انداخت. 

 

 سری    ع عقب کشید و حرکت کرد. 
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اگونی راننده های پشت سرشان بلند شد  صدای بوق و ناسری

 اهمیت لبخندی زد. و آرش نی 

 

 مهرو سرخ شده بود و هنوز در شوک به سر می برد. 

 

ی لبش را زیر دندانش کشید که آرش با پر رونی و گوشه

 شوخ طبعی گفت: 

ی دوتا  _نچ....این مردم اینقدر حسودن، چشم ندارن ببییی

ی ما تا مرحله ....نذاشیر ی ی جوون دارن با هم عشق می کیی

یم  مون و یه کامِ مَشنر از عیالآخر بازی مون رو پیش بیی

یم.   بگی 

 

 کش#کینه

 154#پارت

 

 مهرو خجل بود، خجل تر شد...مشنر به بازوی آرش زد: 
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 _نی حیا....وسط خیابونیما!! 

....لبات....گرمای  _ولی خیلی مزه داد دلیی

 شون ک... نفسات....دیوونه کننده ان مهرو....از طعم

 

دانست میبود و  ی آب شدن از خجالتمهرو که در آستانه

 آرش قصد حرص دادن اش را دارد، حرصی جیغ زد. 

 

ک را بوسیبلند خندید و گونه  د. ی سرخ دخیر

 ولوم موزیک را بالاتر برد و سمت کوه صُفه حرکت کرد. 

 

 

 آذرخش تلفن را قطع کرد و وارد خانه شد. 

 

امشب، شب عروسِی آرش و مهرو بود و اقوام دور و 

 ی آذرخش جمع شدند. نزدیک داماد در خانه
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ی کردن، برای عروس و  عمارت مامان شهربانو را پس از تزئی 

 داماد خالی گذاشتند. 

 

آذرخش باغ تالار بزرگ و مجللی را رزرو کرده بود تا مراسم 

 عروسی در آنجا برگزار شود. 

 

 فرهام پرسید: پیش رفت و رو به 

 _زنگ زدی به عاقد!؟

  ۷_آره داداش...گفت ساعت 
ً
 اینجاست.  ۸نهایتا

 _خوبه...نمیدونم کیسان کجا موند!! نیومده هنوز. 

 

 کرشمه مداخله کرد: 

_دانی کیسان تو راهه داداش...قراره بیاد سراغ من و زن دانی  

ه پیش آرش اینا واسه  تمون آرایشگاه...بعدشم می  که بیی

 عکاسی. 
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 آذرخش نفسش را فوت کرد و بالا رفت. 

دوش مختضی گرفت و کت و شلوار سورمه ای رنگش را 

ون کشید.   از کمد بی 

 

 کش#کینه

 155#پارت

 

ی مجلس  فکرش درگی  کارها و خوب پیش رفیر

 بود....موهایش را سشوار کشید و رو به بالا حالت داد. 

 

علاقه کراوات اش را گره زد و با ادکلن خوش رایحه و مورد 

 اش، تنش را معطر کرد. 

 

ی که رفت، زودتر از همه شهربانو متوجه اش شد...جلو  پایی 

زن برای بوسیدن  آمد و آذرخش گردن اش را خم کرد تا پی 

 اش اذیت نشود. 
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شهربانو با ذوق نوه اش را از نظر گذراند و شهلا را که درون 

خانه بود، خطاب کرد:  ی  آشیر

...دومادیتِ ب رُم دینِشت_هزار الله اکیی
ُ
م دا...شهلا سی ک

ُ
 ین

ن!! )دامادیت رو ببینم مادر....شهلا برای پشم اسپند 
ُ
دی ک

 دود کن!!(

 

زن را بوسید و روی مبل نشستند.  ِ پی 
 آذرخش پیشانی

ِ دعوت شدگان قرار بود 
اکیر میهمان ها آمدند و مابقر

 به باغ تالار بیایند. 
ً
 مستقیما

 

از شهرستان آمده بودند،  خواهر شهربانو که با خانواده اش

 رش، رو به شهربانو گفت: ی رعنای خواهبا دیدن نوه

ش ایسُو!؟ 
َ
مو آذرخشه که روزی صد تا ت

َ
_ماشالله....یو ه

وی سی خوش. )ماشالله...این همون 
ُ
هزار ماشالله پیانی ا

آذرخشیه که روزی صد تا آتیش می سوزوند!؟ هزار 

 ماشالله مردی شده برای خودش(. 
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 لبخند زد و تشکر کرد. آذرخش 

 

مردان و زنان بزرگ فامیل لباس محلی بختیاری پوشیده 

د  ی  بود که حدس می 
 

بودند و دست هر کدام از مردان تفنکی

شان "تفنگِ بِرنو" باشند.   اکیر

 

 کش#کینه

 156#پارت

 

 آذرخش رو به بزرگان گفت: 

 اسلحه هاتون رو بزارید خونه و 
ً
_جسارت نباشه اما لطفا

خوام اتفاق بدی توی عروسی نیارید تالار....نمیکدوم هیچ

 برادرم بیوفته. 

 

 شوهر خواهرِ شهربانو گفت: 
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 و نی 
ِ تفنگای ما مَشقر _نگران نباش آذرخش....تی 

 خطره...البته به جز دو سه تامون که تی  واقعی دارن. 

کنم نیارید....یک درصد احتمال بدید اتفاقر _خواهش می

 . بیوفته

 

 : حشمت خان گفت

ی ایم و مهارت داریم_ما سال ی ه....آرش نو هاست تفنگچی 

پشیِ عباس خدا بیامرزه...مگه میشه برای دومادیش تی  

 هوانی نندازیم!؟

 

 ...جمع کنید این رسم و رسومات خطرناک رو!!  ً_بسه لطفا 

 

 پش عموی پدرش به هواداری از او برخواست: 

یم به خاطر این _حق با آذرخشه....تا الان کم مصیبت ندید

اندازی توی عروسی و عزا....به نظرم امشب اسلحه  رسم تی 

 هاتون رو نیارین. 
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س رو به جمع گفت:   شهربانو دستش را ماساژ داد و با اسیر

_"نه" اومده....اسلحه هاتون رو نیارین...هر وقت توی یه 

 بحنر "نه" و مخالفت اومد، آخرش خوب نشد. 

 

نگران نباش...اتفاق بدی حشمت خان_شهربانو خانم 

ی میدم.   نمیوفته...من تضمی 

 

 کش#کینه

 157#پارت

 

 فک آذرخش قفل شد و ایستاد. 

 

 عض بود:  ۵نگاهی به ساعت انداخت....حوالی 
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ه زودتر بریم تالار....چند تا وَن جلوی در هست برای  _بهیر

ی ندارن...بفرمایید لطفا تا برسیم تالار  مهمونانی که ماشی 

 غروب میشه. 

 

 

 مهرو با ذوق چرخی زد و بار دیگر در چهره آرش دقیق شد. 

 بخواند.  توانست از چهره اششور و شوق را می

 

برای حرص دادن مهرو جلو آمد و با چشمان ریز شده  

 گفت: 

_به به...دستِ لیلی خانمِ مَشاطه درد نکنه واقعا...لولو 

 تحویل دادیم، هلو تحویل گرفتیم!! 

 

 م به زنان آرایشگر می گفتند()مشاطه: در زمان قدی
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دانست مهرو با مشت بر شانه اش کوبید و با نازی که نمی

 چگونه در صدایش نشسته است، گفت: 

و دق نده!! به خدا آرایشم خراب _آرش!! یه امشب من

 شه خفه ات میکنم. 

 

 کنار گوش مهرو پچ زد: 

!؟ بلاخره نیمه شب قراره این آرایش خراب  _آخرش که خر

 ...پس جوش نزن نازِلو. شه دیگه

 

....کسی که زیاد ناز می کند( ی  )نازِلو: نازنی 

 

 چشم دزدید و با خجالت سر چرخاند. 

 

ی زیبایش را از نظر گذراند و با آرش یک بار دیگر چهره

 عشق زمزمه کرد: 

 _قربونت برم من!! 
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 کش#کینه

 158#پارت

 

ک زد و سمت خودرویش  ِ دخیر
سپس بوسه ای بر پیشانی

 رفتند. 

 

 !!  هر دو خوشحال بودند....آرش اما بیشیر

س و دلشوره داشت و از آینده ی مبهم اش مهرو کمی اسیر

 می ترسید. 

 

تمام مدت کیسان با تیم حرفه ای اش در حال 

 برداری از آن ها بودند. برداری و فیلمعکس
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به باغ تالار که رسیدند، از شلوغی آنجا هر دویشان 

رو شدن با این همه میهمان  متعجب شدند و انتظار رو به

 را نداشتند. 

 

 مهرو به کمک آرش پیاده شد و سمت ورودی گام برداشتند. 

 آذرخش که مقابل در ایستاده بود، به استقبال شان رفت. 

 

 بدون درنگ برادرش را در آغوشش جا داد. 

 

دم بلندی گرفت و با حس دوگانه ای شبیه بغض و 

 خوشحالی گفت: 

 _خوشبخت بسیی داداش!! 

 

 اشک به چشمان آرش نیش زد: 

 _ممنونم. 
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 آذرخش به شانه اش کوبید و این بار رو به مهرو گفت: 

 کنم. _از صمیم قلب براتون آرزوی خوشبخنر می

 _ممنونم آقا آذرخش. 

 

ی میان یکی از تفنگ داران سمت  شان آمد: در همی 

_آذرخش خان اجازه میدین تی  اندازی کنیم!؟ ما به 

ام ی اومدیم دوباره   تون که بزرگاحیر سب کخانواده هستی 

 اجازه کنیم. 

 

 سلاح 
ً
ی ولی لطفا ام گذاشتی 

آذرخش_نه....ممنون که احیر

 و غلاف کنید....خطرناکه. هاتون

 

 کش#کینه

 159#پارت

 

 آرش مداخله کرد: 
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...من دوست دارم.  ی  _داداش اشکال نداره بزار تی  اندازی کیی

 

 تم رو. لیل مخالفد!! تو که دیگه میدونی _آرش

_آره اما یه شب که هزار شب نمیشه....امشب شب 

 عروسیمه بزار تفنگچر ها تی  هوانی بندازن. 

 

د و دلش نیامد برادرش را دلخور   آذرخش پیشانی اش را فشی

 کند. 

 

 رو به مرد جوان گفت: 

 ...اما احتیاط کنید. _باشه

 

 مرد سری تکان داد و کنار بقیه تفنگچر ها برگشت. 

 

 و مهرو را دیده بود، رو به شهربانو گفت:  کرشمه که آرش
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 _مامان بزرگ....بچه ها اومدن. 

 

طور  شهربانو با دیدن عروس و داماد بلند کِل کشید و همان

وع به خواندن ترانه ای محلی کرد:  فت، سری  که جلو می 

ه. 
َ
وردِن بِهیگ

َ
ی ا ی وُریستی   _وُریستی 

ی که عروس رو آوردن( ...بلند شی  ی  )بلند شی 

 

ه. به سَر چ
َ
فتو وِه تیگ

َ
 ادِر اِسپید و ا

 )به سر عروس چادر سفید و آفتاب به پیشونیشه(

 

ورِ چاله. 
ُ
لِ جَم بُکن د

َ
رگ
ُ
دوم د

َ
 د

ها رو اطراف چاله   جایگاه: چاله》)ای خواهرم، دخیر

 (بکن جمع 《آتش کردن  روشن

 

ر میشِ کاله. 
َ
و تو ن

ُ
ش پیشِ پاس گ

ُ
 بُک
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 را قربانی کن( )ای برادرم، تو مقابل پای عروس، قوچ نر 

 

 آذرخش لبخندی زد و پشت سر آرش وارد شد. 

هنوز افراد زیادی متوجه حضور عروس و داماد نشده 

 بودند. 

 

 کش#کینه

 160#پارت

 

شهربانو همچنان کِل می کشید و با شوقر وصف ناپذیر ترانه 

 می خواند: 

 _بِزَن میشِکال تا که مردم جَم آبون. 

ی ساز و نوازنده: میشِکال》)ای میشِکال 

شمال
ُ
 (بشن جمع مردم تا  بنواز  《دهل...ت

 

ن. 
ُ
ر ک

َ
و گوشِ شِیطونه ک

ُ
ل کو بِک

ُ
ه
ُ
 د
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 )ای دهل زن، دهل بزن و گوش شیطون رو کر کن(

 

ی کردند و تفنگچیان پیش آمدند.  وع به نواخیر  نوازنده ها سری

زنان و مردان فامیل همه جمع شده بودند...می 

 رقصیدند...کل می کشیدند. 

 

اشتیاق جلو رفت و به محض رسیدن به مامان آرش با 

 شهربانو، خم شد و دستش را بوسید. 

ی زدند و قربانی کردند. گوسفندی را جلوی پای  شان زمی 

 

ی اسلحه هایشان را سمت آسمان  مردان فامیل، لوله

وع به تی  اندازی کردند.   گرفتند و سری

صدای شلیک، کِل کشیدن و آواز نوازنده ها در هم آمیخته 

 شده بود. 
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د و نگران میهمانان و خانواده اش  ی آذرخش دلش شور می 

 شان بیافتد. بود که مبادا اتفاق بدی برای

 

ی   شد.... جا متوقف میکاش زمان همی 

کدام از مردان فامیل با خود اسلحه نمی آوردند یا کاش هیچ

 حداقل اسلحه با تی  واقعی نمی آوردند.... 

 

ا به دست افراد نابلد نمی کاش تفنگچیان اسلحه هایشان ر 

 دادند.... 

 کاش.... 

 

مهرو آب دهانش را قورت داد و پس از خوش و بسیی با 

 مامان شهربانو، رو به آرش گفت: 

!؟ من می_چرا اینقدر تی  اندازی می ی  ترسم آرش!! کیی

 

ک را نوازش کرد:   لبخندی زد و دست دخیر
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 مونه...موقع ورود عروس و داماد تی  _این رسم خاندان

س دورت بگ.  هوانی می  ... اندازن...نیر

 

 کش#کینه

 161#پارت

 

حرفش نا تمام ماند و صدای آخ اش گوش مهرو را نوازش  

 کرد.... 

ی افتاد.   ناگهان دست آرش از میان دستش شل شد و بر زمی 

 

اهن خون  ک جیغ بلندی کشید و چشمش روی پی  دخیر

 ماند. آلود آرش که توسط گلوله سوراخ شده بود، ثابت 

 

 آخ آرش.... 

 

 در چشم بر هم زدنی هنگامه بر پا شد!! 
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عروس، ماتم زده به جسم خوش پوش اما غرق در خونِ 

ه شده بود.   داماد خی 

 

دامادِ فلک زده از بخت بد اش، فشنگ هانی که برای 

ِ سر و سامان گرفتنش طاق آسمان را می شکافتند، 
شادمانی

ی، قامت بلند بالایِ او این بار از روی ناسیی گری و کار نابلد

 را نشانه گرفتند. 

 

ی  حالِ هیچکس در آن لحظه قابل تشخیص نبود و همه چی 

 با هم آمیخته شد.... 

عطر خوش اسپند در هوای محیط محو و جایگزین اش 

 بوی خون شد. 

 

نوازنده ها دست از کار کشیدند و نوای جیغ و شیون به 

 هوا برخواست. 

مقابلش سست شدند و بر زانوانِ مَهرو از دیدن صحنه 

ی افتاد.   زمی 
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 جیغ بلندی زد و سر آرش را در آغوش کشید: 

_آرش...عزیزم...خر شدی!؟ توروخدا بلند شو...جونِ 

 مهرو بلند شو... 

 

 کش#کینه

 162#پارت

 

داد و پلک های نیمه باز آرش خیی از وخامت حالش می

 توانست جواب مهرو را بدهد. نمی

 

ک  ده شدن گلوی دخیر به خاطر شلوغی اطراف و کمبود فشی

ن نبود...بغض نهفته اش در آستانه ی ی سر باز کردن اکسی 

 بود. 

 

 مات اش برده بود!! 
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 نمی
ً
دانست چه شد....فقط صدای ترسناک تی  اصلا

 اندازی و در پسِ آن سقوط آرش را به یاد داشت. 

 

 ا به آغوش کشید: ر قرار تن آرش آذرخش ترسیده و نی 

...آرش...صدام_بگو آمبولانس  ی و میشنوی خیی کیی

ی بگو...  ی  داداش!؟ یه چی 

 

ی بود و صدای جیغ های مهرو را   آرش نی حال روی زمی 

 گنگ می شنید. 

 

پیش در این باغ تالار، هلهله و شادیِ آمیخته  تا دو دقیقه

شده با بانگ تی  و تفنگ مردان و بزرگان فامیل غالب بود و 

 اکنون... 

 

کل و آواز، ضجه می زدند و "گاگِریو" اکنون بانوان به جای  

 می خواندند. 
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ِ : گاگِریو 》
 《بختیاری ایل در  سوگواری موسیقر

 

ک هنوز نتوانسته بود این مصیبت را هضم کند...   دخیر

 

 آرش زنده می ماند!؟

 

د تا بیش از این صدای جیغ کاش می شد گوش هایش را بگی 

 و شیون آزارش ندهند. 

 

 ن آرش انداخت. خودش را پیش کشید و روی ت

اندام اش می لرزیدند و صدانی برای در آمدن از حنجره اش 

 نداشت. 

 

 کش#کینه
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 163#پارت

 

 آذرخش نی امان فریاد کشید: 

تون _آهای مسلمونا....برادرم داره جون میده!! یکی

 آمبولانس خیی کنه. 

 

 حشمت خان که یکی از اقوام پدری اش بود، جواب داد: 

 هنوز نیومده. _زنگ زدیم آذرخش اما 

ی بیارین. _خودم می  برمش....یه ماشی 

 _صیی کن پش...خطرناکه!! 

 

 آذرخش خروشید: 

م خطرناکه اما شما که _اینکه برادرم ی شخصی بیی و با ماشی 

تون خطرناک یکی یه تفنگِ سر پُر چپوندین توی دست

 نیست!؟
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یک و دیوانه وار جیغ می کشید و گریه می  کرد. مهرو هیسیر

 

 خان بالای سرشان ایستاد: حشمت 

و به رخ می کشیم!!  مون_این رسم ماست آذرخش...قدرت

 کسی که به برادرت تی  زده حتما نابلد بوده. 

 

نی توجه به حشمت خان، تن آرش را به کمک یکی  آذرخش 

 از جوانان بلند کرد و عقب خودرو خواباند: 

م_لعنت به این رسم و رسومات
َ
ی بهتون...جَوون  و بستی 

ی اون تی  انداز رو پیدا می ی باشی 
کنم و رگبار...مطمی 

 و سیاه می کنم. روزگارش

 

 بلافاصله کنار آرش نشست و سرش را در آغوش گرفت. 

غریبه که نبود...برادرش بود که این گونه در خون خود می 

 غلتید. 
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ی خودرو جا داد.  ی بلافاصله خودش را در کابی   مهرو نی 

 

 آذرخش غرید: 

...یالا!! _تو کجا اوم ی  دی!؟ برو پایی 

_توروخدا...آقا آذرخش...اجازه بدین منم بیام...خواهش 

 می کنم... 

 

 کش#کینه

 164#پارت

 

 نگران جگر گوشه اش بود...بنابراین رو به راننده گفت: 

 _حرکت کن...برو نزدیک ترین بیمارستان... 

 

ِ عرق کرده
ی آرش را با لب های لرزانش مُهر  سپس پیشانی

 کرد: 
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ووم بیار مَرد!! 
َ
ووم بیار...د

َ
 _د

 

خس خس نفس های آرش بر روح و روان مهرو و آذرخش، 

 خط و خش می انداخت. 

 

ک به عقب چرخید و گریان دست نامزدش را میان  دخیر

 انگشتانش گرفت. 

 آرش ضعیف و نی جان فشاری به دست مهرو وارد کرد. 

 

آذرخش نفس های حرصی و بلند می کشید و دلش 

 گریه کند...   خواستنمی

 مرد که گریه نمی کند!! 

 

د.   سر به سر برادر چسباند و پلک هایش را بر هم فشی

آرش دم دردناکی کشید و آخرین جمله اش را با درد و زجر 

 زمزمه کرد. 
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 جمله ای که فقط آذرخش شنید...ناواضح و ضعیف: 

 _یا...یادت باشه....قول...دادی....داداش... 

 

د و لحظه ای بعد، آذرخش تن آرش را بیشیر  به خود فشی

 دامادِ رعنا و خوش پوش را مرگ در آغوش کشید. 

 

به بیمارستان نرسید...تاب نیاورد...گلوله ها جان اش را  

 گرفتند. 

 دیوانه وار برادر را تکان می داد و نبض اش را چک می کرد. 

 

ر شدند: 
َ
 این بار خروشید و چشمان اش ت

نرو داداش....زوده برای _نه نه...نباید بری....نرو آرش... 

 رفتنت.... 

 

 آرش نباید می رفت...زود بود برای پَر کشیدن برادرش... 
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مهرو مات و مبهوت به آنها چشم دوخت و دست آرش از 

 میان انگشتانش شل شد. 

 

آرش را ضعیف صدا زد و قبل از بیهوش شدن اش، فریاد 

 آذرخش در گوش اش زنگ خورد: 

م آرش...   _انتقام می گی 

 

 کش#کینه

 165#پارت

 

 آذرخش هنوز به زنده ماندن برادرش ایمان داشت... 

 

 رو به راننده غرید: 

 _چرا وایسادی!؟ راه بیوفت برو بیمارستان!! 

 _آذرخش... 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  464 | 2293 
 

 

 عربده کشید و با کف دست خونی اش به صندلی کوبید: 

 _حرکت کن!! 

 

مهرو بیهوش شد و سرش به شیشه برخورد کرد اما اکنون 

 فقط برادرش اهمیت داشت. برای آذرخش 

 

صورت برادرش را با دستان لرزانش قاب کرد و دیوانه وار با 

 او سخن گفت: 

ی آرش ی....اگه تو بری _نه...نه...نه تو نمی  ...تو نباید بمی 

س میشه....تو باید 
َ
من تنها میشم....اگه بری داداشت نی ک

 .... ....میدونم زنده میمونی
 

...باید بجنکی  بمونی

 

و بار ها نبض اش را چک کرد....اما نه...آرش رفته  بار ها 

 بود. 

 زد.... آذرخش خودش را گول می
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به بیمارستان که رسیدند، دو برانکارد آوردند....یکی برای 

 عروس.....و دیگری برای داماد نگون بخت. 

 

آذرخش با زانوان سست و نی جان اش می دوید و خدا را 

د.  ی  صدا می 

 

خواست بپذیرد و به است اما نمی دانست برادرش رفتهمی

 دامان خدا چنگ می انداخت برای بازگشت دار و ندار اش. 

 

 او به جز آرش هیچکس را نداشت. 

 

 می کرد، اگر از نوجوانی کار کرد و 
 

اگر این همه دوندگ

 زحمت کشید، فقط برای آرش بود. 

تمام تلاش و مشقت اش برای این بود که آرش در رفاه 

 ر دل اش نماند. باشد و حشنر د
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 کش#کینه

 166#پارت

 

 ی برادرش نگاه کند. رغبت نمی کرد به چهره

پزشک اورژانس مشغول معاینه شد و طولی نکشید که 

 سمت آذرخش آمد. 

 

 با تاسف سر تکان داد: 

 _متاسفم....تموم کردن!! تسلیت میگم. 

 

 دیوانه وار تکانش داد:  ی پزشک را گرفت و یقه

ست...تو رو خدا جراحیش  _نه...نه...اون زنده 

کنید...گلوله ها رو دربیارین....برادرم رو نجات بدین....اون 

 ی منه!! تنها سرمایه
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 پزشک مغموم نگاهش کرد: 

_گلوله ها اطراف قلب برادرتون رو نشونه 

....متاسفم....کاری از دست ما ساخته نیست.  ی  رفیر

 

ی چکید و دستانش شل  قطره اشکی از چشم آذرخش پایی 

 د. شدن

ون رفت و صدای شیون هانی نزدیک اورژانس به   پزشک بی 

 گوشش رسید. 

 

آذرخش شکست.....کمرش خم شد....برادرش پر کشید و 

 ترکش کرد....تنهایِ تنها شد... 

 

اشک هایش فرو ریختند و گور پدر هر کس که می گفت 

 مرد گریه نمی کند!! 
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بر ی سفید رنگ جلو رفت و مانع از انداخته شدن ملحفه

 ی برادرش توسط پرستار شد. چهره

 

 و زاری از چهره اش می بارید. 
 

 درماندگ

 

ی اسلحه داران....لعنت به آن تفنگ لعننر  لعنت به همه

 که برادر شاخ شمشاد اش را از او گرفت. 

 

ی آرام آرش چشم دست اش را بند تخت کرد و به چهره

 دوخت. 

 

 کش#کینه

 167#پارت

 

ی آرش به حرکت درآورد آشفته انگشتانش را درون موهای

 و با او حرف زد: 
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_رفنر آرش!؟ تو که با معرفت بودی....مرد 

!! پس خر شد پش؟؟ بودی....می گفنر رفیق نیمه راه نیسنر

 خر شد؟؟

 

 ی آخرش را عربده کشید. جمله

 

 حشمت خان وارد اتاق شد...آذرخش فریاد زد: 

ون!! هیچکس نیاد داخل.   _بی 

 

ون رفتند و او  پیشانی برادر ناکام اش را بوسید...دست بر  بی 

 چشمان خیس از اشک اش کشید. 

 

ده شد اما نمی  توانست هق بزند: گلویش فشی

_امیدم....من بعد تو چیکار کنم داداش؟! من دیگه به گ 

بگم داداش!؟ قلبم داره از جا در میاد....خیلی زوده برای 
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م برات که حجله ی لهی دامادیت به حجرفتنت....بمی 

!؟  عزات تبدیل شد....نو عروست رو رها کردی کجا رفنر

 

  سرد برادر گذاشت:  ِسر خم کرد و پیشانی بر پیشانی 

ی  ی _برو داداش....آروم بخواب....دیگه هیچکس و هیچ چی 

نمیتونه آزارت بده....به زودی میام پیشت....دیدار به 

 قیامت. 

 

 پیشانی اش را بوسید و در با صدای بدی باز شد. 

شهربانو و کرشمه و شهلا وارد شدند و شیون کنان کنار 

 تخت افتادند. 

 

 کش#کینه

 168#پارت
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ی برادرش آذرخش با چشمان خیس از اشک، به چهره

چشم دوخت و قلبش برای جوانی و معصومیت آرش به 

 درد آمد. 

 

ون داد و نفسش به سخنر بالا آمد....   آه پر دردش را بی 

 . اش چنگ انداخت به سینه

 آخ آرش.... 

 

ی برادرش انداخت و با هزار جان کندن ملحفه را بر چهره

 لرزش شانه هایش شدت گرفتند. 

 

وی انتظامی آمدند و تعدادی از اسلحه داران را  افشان نی 

 بازداشت کردند. 

شهربانو نوای غمناکی سر داد و همراه کرشمه و شهلا کنار 

 زدند. پیکر نی جان آرش زار می
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کیسان و همشش جانا، همه درون اتاق بودند و فرهام،  

 دادند که سکوت کنند. پرستار ها اخطار می

 

 ن خانواده چه می گذشت!! دانستند در دل اینمی

 

ست که هنوز دانستند که مردِ کشته شده، دامادیچه می

یک ساعت از مراسم اش نگذشته بود و عروسی اش به عزا 

 تبدیل شد. 

 

و با غم و اشک او را در آغوش  کیسان سمت آذرخش رفت 

 گرفت: 

 _تسلیت میگم رفیق!! 

 

آذرخش اما جوانی نداد....او هم مُرده بود...همچون 

 آرش.... 
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ی شان این بود که قلب شکسته و تکه پارهتنها تفاوت

 آذرخش هنوز در سینه اش می تپید. 

 

 کش#کینه

 169#پارت

 

دیگری شهربانو و شهلا بیهوش شدند و آنها را به قسمت 

 بخش تزریق کنند. منتقل کردند تا سرم و آرام

 

ی ناله می کرد و همشش با چشمان  کرشمه نی جان روی زمی 

 خیس سعی در آرام کردن اش داشت. 

 صدا گریه می کرد. کیسان کنار تخت آرش وا رفت و نی 

 

 همه داغان شده بودند و برای داماد ناکام اشک می ریختند. 

 

 . اما امان از دل آذرخش.. 
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دیگر برایش مهم نبود که کسی صورت خیس از اشک و یا  

 کمر خم شده اش را ببیند...دیگر غرور معنی ای نداشت... 

 

اهن سفید رنگ اش با خون برادر جوان  دستان لرزان و پی 

ی شده بودند.   اش رنگی 

 

ی کشاند و زیر لب با خودش نجوا کرد:   پاهایش را بر زمی 

اندازی _تقصی  من بود....کاش بهشون اج ازه تی 

. مدادم....من مسبب نمی  رگ آرشم....منِ لعننر

 

 زد. ر میان میدقراری می کرد و یک قلبش نی 

 کمرش شکسته و قامت اش خم شد. 

 

 کنار ستونی ایستاد و اشک ریزان زمزمه کرد: 

 _تقصی  من بود.... 
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 آنقدر تکرار کرد تا از خودش متنفر شد. 

 به ستون کوبید.  هق زد و چندین بار متوالی سرش را 

 

 زجه زنان و گریان عربده زد: 

 _تقصی  من بود....تقصی  من بود. 

 

 کش#کینه

 170#پارت

 

پرستاران و نگهبانان سمتش دویدند و به سخنر دست 

 هایش را گرفتند. 

 پیشانی اش شکست و صورت اش غرق خون شد. 
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ی تزریق کنند تا  با هزار مکافات توانستند آرام بخسیی به او نی 

 جنون اش کاسته شود. از 

 

 

در سوی دیگری از بیمارستان، مهرو اکنون به هوش آمده 

 بود. 

 

بابک و افسون بالای سرش ایستادند و مادرش با زاری 

 نالید: 

م مامان م برات....خدایا این چه دردی _آخ....بمی  ....بمی 

م باید شب عروسیش بود نصیب مون کردی؟؟ چرا دخیر

 اینطور شه؟؟

 

 تکان داد و جیغ بلندی زد:  مهرو سرش را 

 ..نه مامان...آرش نمرده....اون زنده ست...مطمئنم. _نه. 
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ش  بابک گوشه ای کز کرد و افسون سعی در آرام کردن دخیر

 داشت. 

 

ی آمد....سرم را کشید و   دستش را پس زد و از تخت پایی 

 کفش های پاشنه بلندش را در آورد. 

 

 فدات شم. افسون_مهرو کجا بری!؟ حالت خوب نیست 

 

اشک هایش را پس زد و دامن لباس عروس اش را جمع  

 کرد: 

 ببینمش.  خوام برم پیش آرش...باید _می

 _اما آرش رفته.... 

 

 مهرو سرش را تکان داد و سمت در رفت: 

 _نه نه نرفته....اون زنده ست. 
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ش را گرفت و تکانش داد:   بابک بازوهای دخیر

 !!  _آرش فوت کرده....به خودت بیا دخیر

 

 کش#کینه

 171#پارت

 

 مات ماند و تنها اشک هایش بودند که نی امان می ریختند. 

 

دانست تنهایش  دانست آرش رفته بود....میمی

 گذاشت....منتها نمی خواست بپذیرد. 

 

 سوی در رفت و افسون همراهی اش کرد: 

 _مهرو ماد... 

 _بذار ببینمش.... 
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 که پیکر نی جان 
آرش درونش سری تکان داد و سمت اتاقر

 بود، او را هدایت کرد. 

شان هنوز کنار آرش کرشمه و کیسان به همراه همشان

 بودند و عزاداری می کردند. 

 

 کرشمه با دیدن مهرو شیون سر داد: 

ی عروست اومده  _وای آرش....پاشو داداش...ببی 

ی عشقت با لباس عروس بالا سرته....چه  پیشت....ببی 

 امشب عروسیته... وقتِ خوابیدنه آرش!؟ بلند شو 

 

 همه  ِبا شنیدن ناله های جانسوز کرشمه، شیون و زاری

ک نی رمق و ناتوان سمت تخت گام 
شدت گرفت و دخیر

 برداشت. 

 

اشک بود که همچون باران از چشمان دلفریب اش می 

 چکید. 
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 انگشتانش را بندِ ملحفه کرد و از چهره آرش کنار زد. 

 

چشم ها و این چهره،  انگار نه انگار که یک ساعت پیش این

 شاد و بشاش بودند.... 

گونه آرام به خواب فرو رفته گوئیا صد سال گذشته که این

 است. 

 

 باورش سخت و غی  ممکن بود.... 

یعنی آرش، رفیق اش...همراه اش....همسفر اش...برای 

 همیشه رفته بود!؟

 

 کش#کینه

 172#پارت

 

بانی حس ن  می کرد. انگشتش را بر گردن مرد گذاشت....صری

 باید می پذیرفت که دیگر آرسیی در کار نیست!! 
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 شمان اش گذشتند. شان از مقابل چتمام لحظات خوب

 

ی و آخرین بوسه شان....آغوش های پر محبت و گرم  اولی 

ی هایش....از همه مهم تر....فداکاری اش....قربان صدقه رفیر

 و دلسوزی اش. 

 

 زانوانش سست شدند.  و ی مهرو در هم رفت چهره

ی افتاد اما دست سرد و نی جان آرش را رها نکرد.   بر زمی 

 

از ته دل زار زد و گریست...هق زد...زجه زد....اما چه 

 سود؟! 

 آرش رفته بود و دیگر بازگشنر در کار نبود... 
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داماد رعنا به خاطر نی احتیاطی اسلحه داران و رسوم غلط، 

، دار فانی را وداع گفت و داغ اش تا  ابد به دل در اوج جوانی

 همه عزیزان اش خواهد ماند.... 

 

 کرشمه پیش آمد و مهرو را در آغوش کشید.... 

چنان در کنار یکدیگر نالیدند و اشک ریختند که دل هر آن

 شد. نه تکه پاره میدلی با دیدن این صحسنگ

 

داغِ عزیز دیدن سخت است اما داغِ جوان دیدن، آن هم 

 جوانی که هزار آرزو و امید داشت 
 

ین شب زندگ و در بهیر

اش به کام مرگ فرستاده شد، جانسوز و فراموش ناشدنی 

 ست. 

 

ک نفسش بالا نمی آمد...به گلویش چنگ انداخت ولی  دخیر

 سودی نداشت... 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  483 | 2293 
 

ی شدند و لحظه ای بعد در آغوش   پلک هایش سنگی 

 کرشمه از هوش رفت. 

 

 

 کش#کینه

 173#پارت

 

 کرد. را همراهی میکیسان زیر بازوی آذرخش را گرفت و او 

 

به همراه پیکر آرش از بیمارستان به عمارت مامان شهربانو 

ستان شدند.  ، راهِی قیی  رفتند و پس از دقایقر

 

همه سیاهپوشِ آرش بودند و در این میان تنها مهرو بود که 

 هنوز لباسِ عروس به تن داشت. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  484 | 2293 
 

ی شده بود،  ی آرش را که دیشب با گل های سفید تزئی  ماشی 

 با گل های مشکی رنگ آذین بندی کردند. امروز 

 

 به تاخی  انداختند تا بقیه اقوام 
خاکسپاری را برای دقایقر

 برسند. 

 

ت کنار گوش آذرخش زمزمه کرد:   کیسان خم شد و با حی 

ت_اقوام ی از دیشب!؟ تون هنوز درس عیی  نگرفیر

 

ی چشمی مردان سوالی نگاهش کرد...کیسان با اشاره

 او نشان داد.  اسلحه به دست را به

 

دستانش مشت شدند و با صدایِ گرفته از خشم و غم اش  

 گفت: 

وی انتظامی اسلحه های اینا رو مصادره نکرد!؟  _مگه نی 

 پس از کجا دوباره اسلحه آوردن توی مراسم آرش؟؟
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 شانه بالا پراند: 

ی از دوست و آشنا گی  آوردیم...انگار میخوان  _گفیر

... رسمشون ی  نه!! خدا به خی  کو دوباره اجرا کیی

ی کاراشون پر پر  _غلط کردن....جَوونم به خاطر همی 

 ی من رد شن. شد...مگه این بار از روی جنازه

 

 سمت اسلحه داران گام برداشت.... 

دستانش مشت شده بودند و حال اش از هر چه اسلحه و 

 تفنگ بود به هم میخورد. 

 

 گفت: میشکسته و ناتوان بود اما هنوز با صلابت سخن 

_گوش کنید....با همتونم....دیشب آرشِ عزیزم رو یکی از 

ی افتخارتون به رسومِ خطرناک اما به قول خودتون مایه

 اسلحه با تی  واقعی 
کام مرگ فرستاد....چند نفرتون بیشیر

...هر چقدرم بخواین هویت اون  ی ی که الان بازداشیر نداشیر
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ی باشید آخرش میفه مم و شخص رو پنهان کنید، مطمی 

 رو به کامش زهر می کنم. 
 

 زندگ

 

 کش#کینه

 174#پارت

 

دل آذرخش خون بود اما باید مراسم برادرش را به خونی 

 اداره می کرد...او تنها مردِ این خانواده بود. 

 

 دمی گرفت و مصمم ادامه داد: 

_امروز اجازه نمیدم کسی توی خاکسپاری برادرم تی  اندازی  

چه ها بدین و بعد از مراسم کنه!! اسلحه هاتون رو به ب

ین.   تحویل بگی 

 

ی حشمت خان، گامی جلو رفت و دستش را سمت اسلحه

 بزرگ ترین مرد حاصری در جمع دراز کرد. 
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حشمت خان سرش را تکان داد و اسلحه را به دست 

د.   آذرخش سیر

 

کیسان و فرهام اسلحه های تمام مردان را جمع کردند و 

 دادند. عقب یکی از خودرو ها جا 

 

های متحرگ روی  مامان شهربانو و کرشمه همچون مرده

شان صندلی نشستند و شهلا به همراه چند زن دیگر اطراف

 بودند. 

زنِ بیچاره تمام صورت پی  و چروک خورده اش را در غمِ  پی 

 نبود آرش خراشید. 

 

ی  کیسان سوی آذرخش رفت تا اسلحه حشمت خان را نی 

د که ناگهان صدای شیو  نِ یک زن توجه آنها را به بگی 

 خودش جلب کرد. 
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ون پرید و با  ی بی  خواهرِ مامان شهربانو زجه زنان از ماشی 

یک روسریِ بزرگ و مشکی رنگ به طرف مهرو که گوشه 

ی نشسته بود، حمله ور شد.   ای روی زمی 

 

زد قصد خواهرِ مادربزرگ اش آذرخش که حدس می

 چیست، سمت او دوید و فریاد زد: 

 نه....این کار رو نکن!! _نه.... 

 

 کش#کینه

 175#پارت

 

 . دانست آن زن چه قصدی دارد مهرو نمی

ی رسمی انمی  ز قوم شان است. دانست این نی 

 

آنها معتقد بودند زمانی که در شبِ عروسی، داماد تی  

 خورده و یا کشته شود، عروسِ مجلس شوم و نحس است. 
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روس بدشگون و برای اینکه به همگان نشان دهند که این ع

ی مشکی رنگ بر روی سر است، یک روسری یا پارچه

 عروس می اندازند که با لباس سفید اش تضاد ایجاد کند. 

 

ماند و در پسِ این رسم، دخیر بخت برگشته تا ابد مجرد می

 هیچکس با او ازدواج نمی کند. 

 

 مهرو نی جان به زن نگاه می کرد. 

 

 خواهرِ مامان شهربانو جیغ زد: 

 حسی....تو باعثِ مردن آرش شدی. _تو ن

 

کمی مانده بود تا روسری بر سرش بیافتد که ناگاه دسنر از 

 نگ زن قاپید. چ مشکی رنگ را از  ِعقب، روسری
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 آذرخش نفس زنان پشت سر مهرو ایستاد. 

 در یک دستش اسلحه و در دست دیگرش روسری بود. 

 

به خود بعد از این حرکتِ خواهرِ شهربانو، دیگر زنان فامیل 

جرئت دادند و سمت مهرو حمله ور شدند تا لباس سفید 

ه بیاندازند.   رنگش را تکه پاره کنند و بر سرش چارقد تی 

 

ک ترسیده ایستاد و آذرخش عربده زد:   دخیر

 _بسه....کسی جلو نیاد!! 

 

ی دامن مهرو را کشید تا نی فایده بود و یکی از زنان، گوشه 

 پاره کند. 

 

 کش#کینه

 176#پارت
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ت و مردانکی آذرخش دلِ خوسیی از مهرو نداشت اما غی 

داد دخیر را به حال خودش رها کند تا مورد اش اجازه نمی

د.   هجوم زنان قرار بگی 

 

بایست از او اکنون به عنوان تنها مردِ خاندان ملک زاده می

 عروس شان حمایت کند و هوایش را داشته باشد. 

 

به او پناه داد تا از  مچِ مهرو را گرفت و پشت سر خودش

 هجوم زنان در امان باشد. 

 

خواست در مراسم برادرش جنجال به پا شود اما دلش نمی

 ناچار بود... 

خواست از اسلحه هانی که مسبب مرگ برادرش دلش نمی

 بودند استفاده کند، اما باز هم ناچار بود. 
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اسلحه را سمت آسمان گرفت....با حرص و خشم انگشتش 

 ه گذاشت و محکم فشار داد. را روی ماش

صدای تی  که به هوا برخواست، برای لحظه ای همه جا 

 ساکت شد. 

 

مهرو دستانش را روی گوش هایش گذاشت و دلخور از 

ِ اقوام آرش، اشک ریختنش شدت گرفت. 
 نامهربانی

 

ی آورد....نفس زنان و آذرخش اسلحه ی شکاری را پایی 

 متعصب گفت: 

برادرم بود...از امروز عضوی از _مهرو نامزدِ آرش و ناموس 

ی ما و ناموس خاندانِ ملک زاده ست!! خانواده

ی  هیچکس...تاکید می کنم...هیچکس حق نداره بهش توهی 

 کنه و اون رو نحس بدونه. 

 

 لرزید.... بند بند وجود مرد از خشم و غم می
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 تفنگ را در دستش تکان داد و فریاد زد: 

تفنگ لعنتیه...الان  _اگه آرش زنده نیست به خاطر این

...زن و مرد....احدالناسی حق نداره به تونمهم با همه

ناموس ما نگاه بد داشته باشه و یا بخواد آبروش رو 

ه....که اگه این اتفاق بیوفته...با من طرفه!!   بیی

 

 کش#کینه

 177#پارت

 

اقوام شان که رسیدند، پیکر آرش را برای خاکسپاری از 

 . آمبولانس خارج کردند 

 آذرخش با دیدن تابوت برادرش برای بار هزارم شکست. 

 

بانداژ پیشانی اش را کمی بالا داد و با قامت خمیده زیر 

 تابوت برادرش را گرفت. 
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در دل از خدا گلایه می کرد که چرا جان اش را نمی  

مُرد و برادر کفن پوش اش را در آن تابوت گرفت....کاش می

 لعننر نمی دید. 

 به تن او برخورد می کردند... کاش گلوله ها 

 

کرشمه و شهربانو جیغ می زدند و مویه می کردند....شهلا با 

اینکه مغرور تر و دلدار تر از آنها بود، ولی اکنون از ته دل 

 زد. برای برادر زاده اش زجه می

 

 فرهام و کیسان کنار تابوت زانو زده و می گریستند. 

ه ماندند.   مهرو و آذرخش به تابوت خی 

شد و گونه شان مدام پر و خالی میی چشمانکاسه

 شان را غرق اشک می کرد. های

 

 خدا کجا رفته بود که حال این خانواده را نمی دید!؟
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 کجا رفته بود که مرحمی بر دل هایشان نمی گذاشت!؟

 

دند و کمی  آرش را کنار قیی پدر و پدربزرگ اش به خاک سیر

 اشک می ریخت. آن سو تر آذرخش با قامت خم شده 

 

 غرور چه معنی داشت وقنر برادرش رفته بود!؟

 توانست برایش عزاداری کند، چرا این کار را نکند!؟وقنر می

شد جان اش را بدهد اما آرش آه جانسوزی کشید و کاش می

 برگردد.... 

 

افسون شانه های مهرو را ماساژ می داد و پا به پای اش 

 اشک می ریخت. 

ش و   آینده نامعلوم اش می سوخت.  دلش به حال دخیر

 

 کمی دورتر، بابک و برادرش، اتابک ایستاده بودند. 
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 کش#کینه

 178#پارت

 

ی آذرخش بازگشتند پس از مراسم خاکسپاری همه به خانه

و هیچکس رغبت نمی کرد به عمارت شهربانو که برای 

 آرش و مهرو آماده شده بود، برود. 

 

 به شهرستان ب
ً
ا رگشتند و اقوام نزدیک به اقوام دورشان اکیر

دار آرش معذب ی داغهتل و مسافرخانه رفتند تا خانواده

 نباشند. 

 

 شبیه به مرده ای متحرک بود و هنوز یک 
ً
آذرخش رسما

 روز نگذشته، دلش برای تنها برادرش تنگ شد. 

 

  
 

با فرهام به اداره آگاهی رفتند تا به ماجرای قتل رسیدگ

 کنند. 
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س های مشکی رنگ آذرخش بالا  افش نگاهش را از لبا

ه به چشمان سرخ اش گفت:   کشاند و خی 

 _تسلیت میگم....غم آخرتون باشه. 

 

 مقابل افش نشست: 

ی واقعی _ممنونم...میخوام با اونانی که اسلحه و گلوله

ی صحبت کنم....ممکنه!؟  داشیر

_نیاز به صحبت کردن نیست جناب ملک زاده...ما از هر 

 کردیم. سه نفرشون بازجونی  

 

 انش کور تر شدند: کرد و گره ابرو   گردنش را کج

شت؟؟
ُ
 _خب!؟ کدوم شون برادرم رو ک

 کدوم. _هیچ

 

 متعجب شد و صدایش بالا رفت: 
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!؟ یعنی خر هیچ ی  کدوم!؟ پس گ قاتله!؟_خر دارین میگی 

 

کرد، با خونشدی  افش که حال و روز آذرخش را درک می

 گفت: 

ی  لطفا!! من درک تون _آقای ملک زاده آروم باشی 

 اتون توضیح بدم. کنم....اجازه بدین بر می

 

 کش#کینه

 179#پارت

 

 دم و بازدم های آذرخش تند شدند و سری تکان داد. 

 

 افش، پرونده را پیش کشید: 

_ما سه مظنون داشتیم که اسلحه هاشون تی  واقعی 

، مشخص  ی افات مظنونی 
....با تحقیقات ما و اعیر ی داشیر

 له متعلق به آقای بهزاد ملک زاده ست. شد که آلت قتا
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ه شد.   آذرخش دندان بر هم سابید و منتظر به افش خی 

 

ی کشته  اف کردن که حی  _اما آقای بهزاد ملک زاده اعیر

 شدن اون مرحوم، اسلحه دستشون نبوده. 

 کنه. بینه هوا پَسه، داره حاشا می_چرت میگه....الان که می

 

 افش نفسش را فوت کرد: 

ی به قتل  _متاسفانه یا خوشبختانه بهزاد درست میگه....حی 

رسیدنِ آرش، اسلحه دست یه نفر دیگه بوده....ما قصد 

داشتیم به سراغ مظنون بریم اما ظاهرا ایشون عذاب 

ی و زودتر اومدن خودشون  . و معرقی کردنوجدان گرفیر

 

 قلب آذرخش در سینه به تلاطم افتاد: 

ف کیه؟؟   الان کجاست؟؟_اون...اون بیشی
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اف کرده و الان  _نگران نباشید...قاتل به قتل اعیر

 بازداشتگاهه....ما به پرون.... 

 

ی مقابلش کوبید و شیشه ی با آذرخش مشتش را بر می  ی می 

 صدای ناهنجاری شکسته شد. 

 

دستش به سوزش افتاد و گرمی خون را حس می کرد اما 

 اهمینر نداد. 

 نگاهش کرد.  فرهام سمتش رفت و افش شوکه شده

 

 سینه اش می سوخت و خس خس می کرد: 

_پرسیدم اون کیه که برادرم رو زیر خروار ها خاک 

 فرستاد؟؟

 

 کش#کینه

 180#پارت
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 افش که ظاهرا از خشم آذرخش می هراسید، گفت: 

 _اتابک کلباسی. 

 _اتابک کلباسی؟! 

 

ت و غضب رو به فرهام ادامه داد:   آذرخش با حی 

 ست میگم!؟_عمویِ مهرو....در 

 

های مرد  فرهام سرش را به نشانه تایید تکان داد و آرواره

ده شدند.   بیش از پیش بر هم فشی

 

افش_شکایت تون رو ادامه میدین یا روی پرونده رضایت 

 میدین!؟

 

گردنش به شدت سمت افش چرخید و انگار با شنیدن این 

 جمله تمام تنش آتش گرفت: 
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تقاص خون برادرم رو پس _ادامه میدم...اون عوصیی باید 

 بده...اما قبلش میخوام باهاش صحبت کنم. 

 

 _آقای ملک زاده متاسفم اما امکانش نیست. 

 _لطفا!! 

 

ِ آذرخش انداخت: 
 افش نگاهی به دست خونی

کنم که ببینیدشون اما اجازه بدین _باشه...هماهنگ می

 . ی  قبلش دستتون رو باندپیچر کیی

 

د و مدا م در ذهنش مرور می کرد آذرخش پیشانی اش را فشی

شت!؟
ُ
 چرا اتابک باید آرش را می ک

 

ی  فرهام لیوان آنی به دست آذرخش داد و مشغول بسیر

 دست زخم دار اش شد. 
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_فرهام....آرش با هیچ کدوم از اعضای خانواده مهرو 

 مشکل نداشت....پس چرا....چرا اتابک برادرم رو کشت؟؟

 

 کش#کینه

 181#پارت

 

چشمان سرخ و پر معمای آذرخش   فرهام نگاهش را از 

 گرفت: 

 شوکه شدم وقنر اسم عموی مهرو رو 
ً
_نمیدونم...حقیقتا

ی شنیدم...انتظار هر کسی رو داشتم به جز خانواده

 تون. عروس

 

_مطمئنم یه کاسه ای زیر نیم کاسه ست....پشت این ماجرا 

 ... ی  افراد دیگه ای هم هسیر
ً
 فقط اتابک نیست...قطعا

 

ه به نقطه   ای نامعلوم ادامه داد: خی 
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ی آرش رو _و وای به روزی که بفهمم گ نقشه ی کشیر

 ریخته....دودمانِش رو به باد میدم. 

 

 سربازی وارد شد و رو به افش گفت: 

 _اتابک کلباسی توی اتاق ملاقاته. 

 

به سخنر ایستاد و دستانش مشت شدند...تمام تلاشش را 

زیر زبان اتابک را می کرد که بر خشمش غلبه کند و بتواند 

 بکشد. 

 

همراهِ سرباز که وارد اتاق شد، نگاه اتابک به سمتش سوق 

 پیدا کرد. 

ی برافروخته و مشت های گره کرده آذرخش، با دیدن چهره

مردمک هایش به دو دو زدن افتادند و ترس در جان اش 

 رخنه کرد. 
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ی مشت   مقابل اتابک نشست و دستانش را زیر می 

ی بیاورد و کرد....کاش می توا نست فکِ عموی مهرو را پایی 

 یک دلِ سی  کتک اش بزند. 

 

 با دندان های چفت شده پرسید: 

شتیش؟؟ گ باهات هم
ُ
 دسته!؟_چرا ک

 

 اتابک که لرزش و زاری در صدایش مشهود بود، گفت: 

_هیشکی آقا...به خدا نمی خواستم اینطور شه...تفنگ از 

 مه... دستم رها شد...نتونستم قدرت اسلحه رو 

 

 کش#کینه

 182#پارت

 

ی فلزی کوبید....سوزش دستش  نی هوا مشت هایش را بر می 

 بیشیر شد و خونریزی اش شدت گرفت. 
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 با بغض و غضب عربده زد: 

شنر برادرم رو!؟ 
ُ
 _چرا ک

 

اتابک به گریه افتاد و سرباز به آذرخش اخطار داد که 

ل کند اما شدنی نبود.   خودش را کنیر

 

دارم حقیقت رو میگم...از عمد نبود...به _آقا...به خدا 

 مرگ بچم...به جان مهرو از عمد نبود. 

 

د و تحمل این فضا برایش دشوار بود.  ی  نفس نفس می 

 

 اتابک که سکوت مرد را دید ادامه داد: 

_من تفنگ رو از قوم و خویش خودتون گرفتم تا تی  هوانی 

دوتا  دونستم این قدر قدرت داره...کاش با بندازم اما نمی
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گرفتم که سر لوله اش کج نشه...کاش دستم تفنگ رو می

 اسلحه رو بر نمی داشتم. 

 

آذرخش ایستاد و چرا نمی توانست حرف های مرد را باور  

 کند!؟

 موهایش را چنگ زد و پلک بست. 

 

 اتابک با چشمان خیس و پشیمان گفت: 

...ازم بگذرین...من سه تا  ی _آقا....تورو خدا حلالم کنی 

د و نیم قد دارم....تو رو به روح آرش رضایت ی قبچه

 ب.... 

 

با شنیدن این جمله سمتش حمله ور شد...یقه اش را  

 گرفت و بلندش کرد: 

ف!! قسم نده.   _قسم نده بیشی
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اهن  سرباز جلو آمد اما نتوانست دستان مرد را از دور پی 

 اتابک جدا کند. 

 

 کش#کینه

 183#پارت

 

 آذرخش نی رحم شد و غرید: 

ه توی زندگیم دارم اونم اینه که سرت_از  ی و امروز یه انگی 

بالایِ دار ببینم اتابک کلباسی....تو برادرم رو توی رخت 

شنر و باید تقاص خونش
ُ
 و پس بدی!! دامادی ک

 

اتابک وا رفت و التماس کردن را از سر گرفت اما او توجهی 

ون رفت.   نکرد و بی 

 اره بابک را دیدند. همراهِ فرهام خارج شدند و مقابل در اد

 

 اخم هایش را در هم کشید و بابک جلو آمد: 
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_آقای ملک زاده لطفا از برادرم بگذر...من تازه فهمیدم 

 می
 

کنم فقط از تفنگ دست اتابک بوده....هر کاری بکی

 برادرم بگذر. 

 

 پوزخندی زد: 

گذرم که ببینم نفسش مثل نفس آرش بریده _وقنر ازش می

 شده. 

 

 آمد ولی اهمیت نداد و سوار خودرو شد. بابک دنبالش 

 

د و فرهام گفت:   شقیقه اش را فشی

 _داداش انگار دستت خیلی خونریزی داره!! 

 

 : ی دستش سوق پیدا کرد نگاهش به طرف کناره

 _مهم نیست. 
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یم بیمارستان تا بخیه _خر خر  و مهم نیست آذرخش!؟ می 

 . ی  اش کیی

 _فرهام!! 

 

 فرهام دستش را بالا آورد: 

ی نکن....یک درصد احتمال بده شیشه خرده توی _لجباز 

 دستت مونده باشه. 

 

 سکوت کرد و او به طرف درمانگاه رفت. 

 

 کش#کینه

 184#پارت

 

ساعت حوالی یازده شب بود که پس از بخیه خوردن 

 دستش، به خانه برگشتند. 
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 خانه که چه عرض کنم..... 

ماتم سرانی که گوشه به گوشه اش خاک مرده پاشیده 

 ند. بود

 

کرشمه و شهربانو به زور سرم و قرص خواب آور 

 خوابیدند. 

شهلا که نسبت به کرشمه و شهربانو دلدار تر بود، به 

 همراهِ جانا همشِ کیسان، قرآن می خواند. 

 

 آذرخش رو به کیسان گفت: 

_میشه فیلم هانی که از شب عروسی ضبط کردی رو بیاری 

 ببینم!؟

 بیارمشون. _الان!؟ باید برم استدیو 

 _مشکلی نیست....من بیدارم. 
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ل خودشان برگشته  ی مهرو و خانواده اش سر شب به میی

 بودند. 

 

آذرخش به اتاقش رفت و روی تخت نشست....چشمش 

 به تصویر خودش درون آینه قدی افتاد. 

 

شانه های افتاده و کمر خمیده اش...سر و دست باند پیچر 

ر که سفیدی شده...لباس های مشکی و چشمانی خون با

 شان متمایل به رنگ یاقوت بود. 

 

ریش و سبیل نامنظم و چهره ای که هیچ شباهنر به 

 آذرخشِ چند روز پیش نداشت. 

 

 فرهام با سینی غذا کنارش نشست: 

ی بخور پش!! دو روزه یه وعده کامل غذا  ی _یه چی 

 نخوردی. 
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 _اشتها ندارم. 

 _داری تلف می... 

 _جانِ مادرت بیخیال. 

 

سکوت کرد و آذرخش قرص مسکنی خورد تا سر فرهام 

ی یابد.   دردش تسکی 

 

 کش#کینه

 185#پارت

 

ساعنر بعد، کیسان درگی  پخش کردن ویدیو ها بر روی لب 

 تاب بود. 

 

آذرخش با دیدن شوق و ذوق برادرش در هر کلیپ، قلبش 

 مانع از دم و بازدم اش می
 

 شد. مچاله و قلوه سنکی
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ه به لب تاب بود که نا  گهان با دیدن صحنه ای گذرا خی 

 دستش را پیش برد: 

 _صیی کن!! برگرد عقب... 

 

 کیسان چند ثانیه فیلم را عقب کشید و مکث کرد. 

فرهام و کیسان به آذرخش چشم دوختند و او مات برده به 

ه شد.   صفحه خی 

 

بابک و افسون در گوشه ای دورتر از ورودی تالار ایستاده 

مشخص نبود، سخن می   بودند و با مردی که چهره اش

 گفتند. 

 

ی تغیی  کرد و خوشبختانه این بار تصاویرشان زاویه ی دوربی 

 به خونی ضبط شده بود. 
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 آذرخش با فک سخت شده گفت: 

وین....این سه تا دارن خر میگن به  _بابک....افسون....سری

 هم!؟ اون هم قبل از اینکه آرش و مهرو وارد تالار بشن!! 

 

وین دراز کرد: کیسان دستش را سمت تص  ویر سری

 _این پش سهرابه!؟

 

د و ایستاد:   پیشانی اش را فشی

 _خودِ حروم زادشه... 

 

وع به قدم زدن در اتاق کرد و با خودش سخن   عصنی سری

 گفت: 

 دونستم یه کاسه ای زیر نیم کاسه ست.... دونستم...می_می

 

کیسان که دستیارش این فیلم ها را ضبط کرده بود و برای 

ی   داشتند، متعجب گفت: خودش نی 
 

 تازگ
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 _آذرخش اینجا رو باش!! اتابک هم اومد پیششون. 

 

 کش#کینه

 186#پارت

 

ی از حرکت ایستاد و مردمک هایش روی تصویر ثابت شده

 درون لب تاب چرخید. 

 

 هر چهار نفرشان در یک قاب بودند. 

وین....و  افسون و یا بهیر است بگویم مهتاب...بابک...سری

 اتابک. 

 

هایش گره شدند و صدای فریاد توام با خشم اش در مشت 

 خانه پیچید: 

وین دست _خدا لعنت شون کنه....شک ندارم افسون و سری

زدم....آخ آرش...آرش...چقدر به یکی کردن....باید حدس می
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بهت گفتم اینا با نقشه اومدن سمتت...چقدر بهت گفتم 

به بزنن. می  خوان به ما صری

 

وین باید ب به بزنه!؟فرهام_چرا سری  ه آرش خدابیامرز صری

 

 موهایش را چنگ زد: 

وین خواستگار مهرو بود و تا جانی که میدونم بابک 
_سری

راصیی بوده اما خودش نه...آرش هم دست گذاشت روی 

ی این دوتا شد...حنر یادمه   ی باعث کلکل بی  مهرو و همی 

 گفت یک بار با هم درگی  شدن. 

 

بوده...ولی از   کیسان_ای بابا....پس جریان رقیب عشقر 

وین، اتابک رو اجی  کرده که آرش رو   سری
ً
کجا معلوم واقعا

 بکشه!؟

 

 آذرخش آمیر چسباند: 
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ی نقشه ی مرگ برادرم، چه دلیلی داره که قبل _به جز ریخیر

!؟  ی از عقدشون این طور دور هم جمع شن و صحبت کیی

وین از کجا آدرس تالار رو پیدا کرد و اومد سراغ بابک؟؟  سری

 

 شک#کینه

 187#پارت

 

ل نشده ای گفت:   سمت در رفت و با خشم کنیر

ِ نی پدر اتابک رو وادار کرده تا 
_مطمئنم که اون عوصیی

ی  ه و به آرش شلیک کنه....همی  تفنگ رو از بهزاد بگی 

و اون بابای حرومزادش رو امشب دخل خودش

 نکنم!!  شونمیارم....نامردم اگه زنده زنده چال

 

ایستادند و به زور بازوهایش را   کیسان و فرهام مقابلش

 گرفتند. 
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ی....بزار فرهام_شیطون و لعنت کن پش!! داری تند می 

ی سیی از ماجرا....الان کله ات داغه....تو رو به روح  مطمی 

 .  آرش یه کاری نکن بعدش پشیمون سیی

 

 تمام زورش را زد تا کیسان و فرهام را پس بزند. 

 

 نفرشان را عقب راند: تقلا کرد و در یک حرکت هر دو 

 . ی  _ولم کنی 

 

!؟ تو جَوون کیسان_آذرخش داری چیکار می کنی

وین  مردی....این رسم پهلوونیه!؟ یک درصد فکر کن سری

 مقض نباشه....میخوای خون یه آدم نی گناه رو بریزی!؟

 

کمی آرام شد....نفس نفس زنان روی تخت نشست و پلک 

 هایش را بست: 
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مرد....از دیشب که آرش جلوی  _من نه پهلوونم نه جَوون

چشمم جون داد تبدیل شدم به یه آدم کینه ای که تا 

ه آروم نمیشه.   تقاص خون عزیزِش رو پس نگی 

 

 فرهام_تا راه قانون بازه چرا تقاص؟؟

  

 پوزخندی زد و سمت پنجره رفت: 

م.   _من کاری به قانون ندارم....به روش خودم پیش می 

 

 کش#کینه

 188#پارت

 

کند و بیش از این نزد فرهام و کیسان   داد سکوتترجیح 

ی نگوید.  ی  چی 

رفیقش بودند درست...اما در این دنیا اعتباری به رفاقت ها 

 هم نیست. 
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شب بود که فرهام و کیسان بلاخره مرد جوان را  ۲ساعت 

 . تنها گذاشتند و نزد همشان شان بازگشتند 

 

ش را با آذرخش تا حوالی طلوع آفتاب بیدار بود و شب ا

فکر به مرگ برادر جوان اش و داغی که دیده بود، صبح  

 کرد. 

 

صبح با کابوس وحشتناکی که دید از خواب  ۹ساعت 

پرید...تمام تنش عرق کرده بود و چشمانش می 

 ساعت توانسته بود بخوابد.  ۵یا  ۴سوختند....در کل شاید 

 

پلک هایش را بست...باید به این نوع کابوس دیدن ها و نی 

 خوانی کشیدن ها عادت می کرد. 

تن کرخت و در هم شکسته اش را سمت حمام کشاند و 

 دوش آب گرمی گرفت. 
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ون رفت...صدای  لباس های مشکی رنگش را به تن کرد و بی 

ی می آمد.   شیون و زاری از طبقه پایی 

 

مامان شهربانو و عمه شهلا روی مبل نشسته بودند و  

 داد. ماساژ میکرشمه شانه های مادربزرگش را 

 

زن بر زانوهایش کوبید:   پی 

وم سیت  ُ ....بِمی  _خی  نبینی اتابک که جَوونم رو ازم گرفنر

م برات آرش(.   آرش )بمی 

 

پس اهالِی خانه فهمیده بودند که قاتل آرش، عموی مهرو 

 است. 

 

 کش#کینه
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شد که قرص های فشار کرشمه حریف مادربزرگ اش نمی

 اش بدهد. خون را به خورد 

 

آذرخش کنارش نشست و دست چروک خورده اش را  

 گرفت: 

!؟_مادربزرگ....چرا لجبازی می  کنی

م که _دارو نمی م....مگه از آرشم بهیر خوام....بزارین بمی 

 توی رخت دامادی مُرد!؟

 

مامان شهربانو که ظاهرا با دیدن آذرخش داغ دلش تازه 

زناک شده بود، دست دور گردنش انداخت و نوای سو 

 محلی سر داد. 

 

د شد و پلک هایش بر هم افتادند.   گلوی مرد فشی
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شهربانو آنقدر خواند و اشک ریخت که در آغوش نوه اش 

 از هوش رفت. 

 

می به او تزریق کرد و آذرخش از خانه خارج شد.   فرهام سِرُ

ستان حرکت کرد که موبایلش زنگ خورد.   سمت قیی

 

خواست ریجکت  با دیدن نام بابک کلباسی متعجب شد و 

 کند اما پشیمان شد. 

 

وین شب عروسی با بابک و خانواده اکنون که می دانست سری

 اش ملاقات داشته، بهیر بود زیر زبانش را بکشد. 

 

 جواب داد و سرد گفت: 

 _بله!؟

 _آقا آذرخش حالتون خوبه؟؟ وقت دارین صحبت کنیم؟؟

 _گوش میدم. 
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 بابک دمی گرفت: 

کنم...آرش مثل پش خان بازم تسلیت عرض می_آذرخش 

خودم بود و خیلی از مرگش ناراحت شدم....هر خر نباشه 

به  بهش وارد دخیر منم این وسط صری
 

ی روخ بزرگ

 شد....نامزدش رو از دست داد و بد نام شد. 

 

 ابروی آذرخش بالا پرید و فک اش قفل شد: 

ی هم بدهکار شدیم!! مثل اینکه  ی برادر _ببخشید یه چی 

شت...مسبب حالِ بدِ همه
ُ
ی ما و علل جنابعالی آرش رو ک

 خصوص مهرو، برادرتونه!! 
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م انجام بدم تا   حاصری
 

بابک_میدونم...میدونم و هرکاری بکی

رضایت بدی....بیا و آقانی کن....رضایت بده برادرم آزاد 

 شه....چهار سر عائله داره. 

 

 حوصله بحث و کلکل با بابک را نداشت. 

 

 را پیچاند و برای اینکه ضایع نکند، گفت:  صحبت

وین هوشمند ندارین!؟   _شما آدرسی از سری

 _واسه خر میخوای؟؟

 

وینه...چند  ، مادر من، نامادریه سری ی _اگه در جریان باشی 

م...می خواستم سالی هست مادرم رو ندیدم و ازش بیخیی

 بهش اطلاع بدم واسه مرگ برادرم. 

 

 ارواح عمه اش!! 

ی از زیر زبان بابک بکی این همه ی  شد. ها را گفته بود تا چی 
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بابک_نه من آدرس و شماره تلفنی ازش ندارم....آخرین 

باری که باهاش صحبت کردم مربوط میشه به قبل از 

 نامزدی آرش و مهرو. 

 

 کش#کینه
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 ی خیابان ایستاد. آذرخش وا رفت و گوشه

 

 سعی به پنهان  
ً
کردن مکالمه بابک دروغ می گفت و رسما

 شان در شب عروسی داشت. 

 

گونه دروغ قطعا از وجود فیلم و مدرک نی خیی بود که این

 می گفت. 
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وع به خواهش و تمنا کرد اما از آنجانی که آذرخش  بابک سری

 حوصله نداشت، تماس را قطع کرد. 

 

مشت اش را بر فرمان کوبید و نفس اش را حرصی فوت  

 کرد. 

 

دانست مرگ م کاسه است....میدانست کاسه ای زیر نیمی

 آرش نی علت نیست... 

 

وین مسبب کشته شدن آرش  اکنون به این باور رسید که سری

است وگرنه چه دلیلی دارد که بابک مکالمه اش را با او 

 پنهان کند!؟

 

سمت قیی آرش حرکت کرد....امروز بعد از نر بردن به این 

حقایق، بیش از هر وقت دیگری دلش برای برادرش 

 سوخت. می
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 کنار قیی نشست و دست بر خاک سرد مزارش کشید. 

 

_آرش....دیدی!؟ دیدی حرفِ برادرت درست از آب در 

به زدن به ما  اومد!؟ الان نر بردی که اونا قصدشون صری

ی داغت و روی دل ما بود!؟ دیگه فهمیدی که می خواسیر

 بزارن!؟

 

 اشک به چشمانش نیش زد و صدایش گرفته شد: 

ارم اونانی که _تو که 
ی ....اما هنوز برادرت نمرده!! نمی  رفنر

، صاف صاف  ی توی ریخته شدنِ خونِت دست داشیر

، داغ رو  ی بچرخن....همون طور که داغ رو دلم گذاشیر

ارم....همون طور که زجرم دادن، زجرشون  ی دلشون می 

 میدم. 

 

 کش#کینه

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  530 | 2293 
 

 192#پارت

 

ی ریختند اما قاطع ادامه داد:   قطرات اشکش پایی 

م داداش...قول _آر  ش....بهت قول میدم انتقامت رو بگی 

م از تموم کسانی که توی مرگت دخیل  میدم کینه به دل بگی 

بودن....میشم یه کینه کِش...یه انتقام جو....از امروز 

ی ذارم آب خوش از گلوی هیچنمی  ره. بکدوم شون پایی 

 

وین از  سکانس های مکالمه بابک، اتابک، افسون با سری

شمانش گذشتند و همزمان صدای پر از دروغ و مقابل چ

نگ بابک که می گفت از آخرین هم صحبنر اش با  نی 

وین زمان زیادی می گذرد، در گوشش اکو شد.   سری

 

 خاک مزار آرش در چنگش مشت شد....با دم بلندی گفت: 

_برو داداش جات توی بهشته....اینجا یه نفر هست که تا 

ی حق تو و  ی زدن دشمنات  آخرین نفسش برای گرفیر زمی 

 جنگه....دیدار به قیامت... می
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ی کفسیی زنانه در پشت سرش باعث شد صدای پاشنه

د.   سرش را بلند کند و نگاه از قیی آرش بگی 

 

ت زده  با دیدن زن خوش قامت و مشکی پوش کنارش، حی 

 ایستاد و ابروانش به یکدیگر گره خوردند. 

 

 دندان بر هم سابید و غرید: 

!؟ر می_اینجا چیکا  کنی

 

 صنم اشاره ای به قیی آرش کرد و گفت: 

کنم برای اومدن سر خاک پشم باید از کسی _فکر نمی

م!!   اجازه بگی 

 

 کش#کینه
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آذرخش پوزخندی زد و در چشمان مادرش که شباهت 

 زیادی به چشم های خودش داشتند، زل زد: 

سالش بود  ۶_پشت!؟ کدوم پش؟؟ همونی که وقنر 

!؟ همون که تا روز مرگش حشتِ رها ش کردی و رفنر

ی یه خانواده به دلش موند!؟  داشیر

 

ی روی مادرش نداشتند.   این حرف ها هیچوقت تاثی 

 

صنم به خاطر سهراب و عشق دیرینه اش به او، پا روی 

، همش و دو فرزندش گذاشت و رفت. 
 

 زندگ

 

ی داشت.   او هم حرقی برای گفیر
ً
 اما قطعا

 

زانو زد و پس از فاتحه فرستادن، جواب کنار قیی آرش 

 پشش را داد: 
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 _یک طرفه قضاوت نکن پشم... 

 !!  _من پش تو نیستم...توئم مادر من نیسنر

 

آذرخش کنار مزارِ مادر کرشمه که به جای صنم برای 

 خودش و آرش مادری کرده بود، ایستاد و ادامه داد: 

شه...زن ع مو گلرخ  _مادر من چند سال پیش مُرد...اینم قیی

ی تو کارهانی برای من و آرش کرد که جزء وظایف مادرانه

 بودن. 

 

صنم از حرف های آذرخش بوی دلخوری را به خونی 

 داد. تشخیص می

 حق داشت!! 

 

اصلا اگر جهانگی  هم که حکم همش صنم را داشت فاکتور 

یم، او هیچ  انش مادری نکرد. گاه برای فرزندبگی 
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ه را رها کرد و نرِ عشق اولش سال ۶ساله و آرش  ۹آذرخش 

 رفت. 
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 _آرش چطور فوت کرد!؟

 

آذرخش از این همه خونشد بودن صنم حالش به هم 

 خورد. می

 

گفت....نه گوئیا در مورد یک موجود نی ارزش سخن می

 پش جوان و رعنایش که از وجودِ خودش به دنیا آمده بود. 

 

 _مگه برات مهمه!؟

سم. _مهمه که   دارم مییر
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ی درباره ظن  ی ه شد و جواب داد اما هیچ چی  به آسمان خی 

وین نگفت:   و گمانش به سری

 _توی شب عروسیش تی  خورد. 

 

_لعنت به این رسم و رسوم غلط!! اقوام پدرت رسوم 

ی هاشون  خوب و مثبتِ زیادی دارن اما دو سه تا از آیی 

اندازی توی عروسی و عزا یا خو  نبس  خیلی بده...مثل تی 

 کردن. 

 

 صنم آهی کشید و ادامه داد: 

ِ این رسم های غلط شدیم. 
 _هم من و هم آرش قربانی

 

 گوشه لب آذرخش به سمت بالا کج شد: 
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ِ خون بس بودی که 
یم تو تنها قربانی _البته اینم در نظر بگی 

شوهرت به جای کتک زدن و تحقی  کردنت، روی سرش 

 کرد. حلوا حلوات می

 

 مه داد: چپ نگاهش کرد و ادا

بس شدن قاطی نکن!! و با اون بدبختانی که خون_خودت

بس شدی اما همه میدونن که جهانگی  برای تو درسته خون

 هت نمی گفت. داد و نازکیر از گل بجون می

 

 کش#کینه
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صنم ایستاد و باور نمی کرد مرد مقتدر و با صلابت رو به 

ندین سال پیش رویش، همان آذرخشِ آتش پاره و کودکِ چ

 باشد. 
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 گامی نزدیک شد و بازویش را گرفت: 

_حق با توئه اما عشق پدرت به من یک طرفه بود...پدرت 

و بهش ببازم....چون قبل من رو می پرستید اما نتونستم دلم

، یه نفر دیگه توی قلبم بود....من عاشقِ  از جهانگی 

 سهراب بودم. 

 

 د: آذرخش دست صنم را از دور بازویش رها کر 

_عاشق سهراب بودی درست....به اجبار با پدرم ازدواج  

 کردی، اینم درست.... 

 

 
 

گامی پیش رفت و سینه به سینه مادرش شد...با درماندگ

 نالید: 

_اما چرا من و آرش رو به دنیا آوردی که یک عمر عذاب و 

 مون باشه؟؟ چرا دو تا بچه
 

ی نی  حشت دامن گی  زندگ

کوفنر کردی!؟ چرا از مردی باردار گناه رو وارد این دنیای  

 بس کرد!؟شدی که حسی بهش نداشنر و تو رو خون
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ی بلندش کل فضا را در بر گرفت و سکوت صدای عربده

ستان را شکاند.   قیی

لب های آذرخش لرزیدند و عضلات صورتش منقبض 

 شدند. 

 

ی پشش گذاشت و ریش بلند و نا صنم دست روی گونه

 مرتبش را نوازش کرد: 

ی. _   آروم باش!! داری تند می 

 

 کش#کینه

 196#پارت

 

 زد.... آذرخش نفس نفس می

 

به این نوازش ها و محبت های مادرانه سالها پیش نیاز 

 داشت...نه اکنون. 
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صنم فقط قصد داشت او را کمی آرام کند وگرنه هیچگاه 

 نتوانسته بود آرش و آذرخش را دوست بدارد... 

 

 ت کرده است... حنر امروز که فهمید آرش فو 

 

او همیشه به پشانش به چشم سندهای آزاد شدنش از بند 

 جهانگی  نگاه میکرد. 

 

حنر یاد ندارد که به آنها در زمان نوازدی شان شی  خودش 

را داده باشد....آرش و آذرخش از بدو تولد با شی  خشک و 

 شی  گاو رشد کردند. 

 

روی نیمکت نشست و دست پشش را گرفت تا کنارش 

 نشیند. ب
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ها را برای او روشن می کرد:  ی  امروز باید خیلی چی 

_قبل از به دنیا اومدن تو هر کاری کردم تا بچه دار 

 نبود و نمی
 

خواستم یه نفر دیگه نشم...من دلم با اون زندگ

ی کوچیک و نی  مثل خودم بدبخت شه...اونم یه بچه

باردار گناه...حنر یادمه چند ماه بعد از ازدواجم ناخواسته 

 شدم و به دور از چشم پدرت بچه رو سقط کردم. 

 

ی بار بود که این حرف ها را  آذرخش تعجب کرده بود....اولی 

 می شنید. 

 

کمی دورتر از قیی   صنم به عکس روی سنگ قیی جهانگی  که

ه شد و ادامه داد:   آرش بود، خی 

ط   _اما بعدش که پدرت فهمید، برام یه سری

و تا دسهرابه....بهم گفت اگه  دونست دلم با گذاشت...می

بچه براش به دنیا بیارم، طلاقم میده تا برم...اون 

 و شما دو تا بچه  کار من  خواست با اینمی
 

و پایبند زندگ

 کنه.... 
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 کش#کینه
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ه شد....او و آرش قربانی شده  آذرخش وا رفته به صنم خی 

 بودند؟! 

 

طش رو قبول    صنم_منم از روی ناچاری سری
ً
کردم و اصلا

پشیمون نیستم چون حاصری بودم هر کاری کنم تا از اون 

 جهنم رها شم...دو تا بچه براش به دنیا آوردم...دو تا پش!! 

 

!؟ چطور می تونی اینقدر راحت حرف _تو چه مادری هسنر

، دو تا انسان به  !؟ دو تا عروسک نی جون که نساخنر بزنی

 دنیا آوردی...از وجود خودت. 

 

 م کرد: صنم اخ
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_هنوز حرفم تموم نشده آذرخش!! جهانگی  بعد از سه 

ساله شدنِ آرش حاصری نشد طلاقم بده...مدام می 

کرد...بعد از اون تصادف پیچوندم و امروز و فردا می

سختش که جون سالم به در برد، هفت ماهِ تمام 

و کردم و روی مخش رفتم تا طلاقم داد....هر پرستاریش

چون بهم قول داد نتونست زیر قولش چند راصیی نبود اما 

 بزنه. 

 

ی ادامه داد:   پوزخندی زد و ریشخند آمی 

_خدابیامرز هر چیش بد بود، اما تا دلت بخواد خوش قول 

نر بود و براش ننگ بود ناموسش، زن یکی  بود...با اینکه غی 

دیگه بشه اما فقط به خاطر همون قولی که ازش گرفتم، 

 کرد. واسه همیشه از قفسش آزادم  

 

 آذرخش ایستاد و با خشم دستش را در هوا تکان داد: 
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_توئم که تا آزاد شدی و به مراد دلت رسیدی، گفنر گور 

ی رو هم تا بابام رو به خاک  !! با سهراب ریختی  پدر جهانگی 

 . ی  سیاه بنشونی 

 

 کش#کینه

 198#پارت

 

صنم_من کینه ای ام آذرخش!! بابات عاشقم بود اما با 

داد...میدونم که توی حقم و عذاب میمنعشق اجباریش 

 کرد و طلاقم داد اما اگه انتقام اون 
 

سالی که  ۱۱مردونکی

 شدم. زنش بودم و زجر کشیدم رو نمی گرفتم، آروم نمی

 

 آذرخش نفسش بالا نمی آمد و سرش تی  می کشید: 

_ادامه نده!! هرخر لازم بود شنیدم...تو نه تنها مادر خونی 

دی...با نی رحمِی تمام  نبودی، بلکه بونی  از انسانیت هم نیی

 
 

  ِحاصری شدی برای رسیدن به خواسته و میل قلبیت، زندگ
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دو نفر دیگه که وجودشون به وجود تو بند بود رو خراب 

 کنی و مسبب مرگ مردی بسیی که عاشقانه می پرستیدت. 

 

گامی برداشت تا دور شود...اصلا چرا تا کنون مانده بود که 

 را بشنود!؟این حرف ها 

 

 صنم بازوی آذرخش را گرفت: 

_صیی کن!! حالا که تا اینجا شنیدی، بقیه اش رو هم 

ئه کنم یا بگم آدم خونی بشنو...من قصد ندارم خودم و تیی

خوام بدونی عشق کورم کرد که حاصری ام...نه...فقط می

ی کاری کنم.   شدم همچی 

 

 پوزخند تلچی زد و با حرص گفت: 

ه حنر عاشق سهراب هم _میتونم قسم بخورم ک

نبودی...تو فقط برای لجبازی با بابام رفنر با اون 

زاده...دست گذاشنر روی نقطه ضعف حروم
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تش!! کاری باهاش کردی تا خودش ...روی غی  و جهانگی 

شت. 
ُ
 ک

 

 کش#کینه

 199#پارت

 

ی زدن جهانگی  با سهراب  صنم_آره...منِ لعننر واسه زمی 

داد که من ه بابام پیشنهاد نمیازدواج کردم...چون اگه اون ب

 خونبسش شم، الان وضعم این نبود. 

 

 دستانش مشت شدند و از خشم می لرزید: 

_اینکه بابات، برادرت رو به تو ترجیح داد هم تقصی  

ش خون ه!؟ بابات حاصری بود دخیر بس جهانگی  شه جهانگی 

شته، بالای دار 
ُ
اما سِر پشش که از قضا پدر جهانگی  رو ک

 نره. 
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ه به چشمان پر از کینه  رد: ی مادرش زمزمه کخی 

ی بار توی خانواده خودت قربانی شدی صنمِ کیا!!   _تو اولی 

 

ی پشش صنم این بار حرقی نداشت بزند...آخرین جمله

 حق بود...حقیقنر تلخ و انکار ناپذیر. 

 

سالها پیش هنگامی که برادرِ صنم، پدربزرگ آذرخش را 

 به قتل رساند، 
ً
ش اشتباها پدر صنم رضایت داد که دخیر

بس جهانگی  شود تا بهزاد، تک پشش از بند زندان رها خون

 شود. 

 

 آذرخش گامی عقب کشید و از آنجا دور شد. 

 می
 

ِ احساس خفکی
 

کرد...بغض بود یا تنکی

 نفس...نمیدانست. 

 

 به هم می
 

 خورد... حالش از این زندگ
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 کاش به جای آرش او مُرده بود!! 

 

ی بار بود این  حرف های صنم قلبش را به درد آوردند...اولی 

ها را می شنید.  ی  چی 

 

 سوار خودرویش شد و سمت خانه حرکت کرد. 

 

 

 کش#کینه

 200#پارت

 

 مهرو سر تا پا سیاه پوشیده روی تخت نشسته بود. 

در این چند روز نه آب و غذای درست و حسانی خورد و نه 

 به اندازه کاقی خوابید. 
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ابوس شب و روزش شده بود و از ی مرگ آرش کصحنه

لحظه ای که فهمید عمو اتابک قاتل نامزدش است، رنج و 

 عذابش بیش از پیش شد. 

 

ک با خانواده اش به  امروز مراسم هفتم آرش بود و دخیر

ستان رفتند.   قیی

 

مهرو همچون مرده های متحرگ به دنبال افسون حرکت 

ی نداشت. کرد و دیگر اشکی برای ر می  یخیر

 

 روزگار با او بد تا کرد!! چقدر 

 دردهانی 
ی مگر چند سال از عمرش می گذشت که باید چنی 

 شد!؟را متحمل می

 

 شهلا با دیدن مهرو درحوالی قیی آرش غرید: 
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!؟ پشمون ی کم نبود، حالا _اومدی اینجا چیکار کنی و کشتی 

 خواین ما رو هم دق بدین؟؟می

 

 مامان شهربانو با اخم به شهلا تشی زد: 

!! این طفلی چه گناهی داره؟؟ عموش قاتل  _آروم دخیر

ی آرش هست اما مهرو هنوز هم عضوی از خونواده

 ماست. 

ِ رو پررو کردی. 
 شهلا_بسه مامان...تو این دخیر

 

ی چکید.   قطره اشک مهرو پایی 

 

افسون و بابک سکوت کردند و آذرخش این بار رو به شهلا  

 گفت: 

 ریز!! _کافیه عمه مراسم آرش رو به هم ن

 

 کش#کینه
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 201#پارت

 

 مهرو کناری نشست و آهسته آهسته اشک ریخت. 

 بزرگ آرش زیرلنی با او درد دل کرد. 
ه به پوسیر  خی 

 

!؟ مگه قول  _نامرد...تو مگه نگفنر تا آخرِ آخرش هسنر

مون دو طرفه شه؟؟ پس چیشد ندادی کاری کنی حس

!؟ به این زودی جا زدی!؟  رفیق؟! رفنر

 

های مهرو را ماساژ میداد و صدای شیون و افسون شانه 

ستان را در بر گرفت.   زاری کل فضای قیی

 

بابک بارها قصد داشت با آذرخش درباره اتابک حرف بزند 

داد سکوت کند و مراسم اما او راصیی نشد و اخطار می

 برادرش را به هم نریزد. 
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ی شب هنگام، همه اقوام خداحافظی کردند و خانواده

 تنها گذاشتند.  ملک زاده را 

 

مامان شهربانو، آذرخش را صدا زد و کنار خودش جانی 

 برایش باز کرد. 

 

 آهی کشید و با ناراحنر گفت: 

ی بهت بگم. _می ی  خواستم یه چی 

 _جانم. 

_همونطور که در جریان بودی، من و شهلا قبل از عروسِی 

آرش خدابیامرز تصمیم گرفتیم برگردیم شهرستان و اونجا 

  
 

 کنیم... زندگ

 

زن ادامه داد:   آذرخش نگاهش کرد و پی 

خوایم از اصفهان _الانم روی تصمیم مون هستیم و می

 بریم. 
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تونید برگردید عمارت...چرا برین _ولی الان که می

 شهرستان!؟

 

یه_ما نمی ی  بزاریم که جهی 
ی آرش و تونیم پا توی عمارنر

 ه. مهرو توش چیده شده....اون خونه از دوزخ برام بدتر 

 

 سری تکان داد: 

 ... ی  _هر طور راحتی 

 

 کش#کینه

 202#پارت

 

 ی شکسته و خستهشهربانو دست نوه اش را گرفت و چهره

 اش را از نظر گذراند: 
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م برای دلت....تو از همه کسیی و دم ی ما بیشیر درد می_بمی 

...پدرت رفت...برادرت رفت....مادرت که هیچ اثری  نی ی نمی 

 ی نی خونواده. و یه خونهازش نیست....تو موندی 

 

ی شدند و گلویش به هم  دم و بازدم های آذرخش سنگی 

ده شد   . فشی

 

 شهربانو اشک ریخت و ادامه داد: 

_ولی غصه نخور دردت به جونم!! میگن خدا بنده هانی رو  

که خیلی دوست داره، بیشیر بهشون سخنر میده....شاید 

 ی ما پیش خدا عزیز تری. تو از همه

 

 خند تلخ و پر دردی زد. آذرخش پوز 

 خدا!! 

واژه ای که این روزها برای او کم رنگ تر از همیشه شده 

 بود. 
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خواد اینجا پیشت بمونم اما این شهربانو_خیلی دلم می

خونه پر از خاطرات آرشمه...هوای اینجا برام مسمومه 

 دا...مجبورم برم. 

 

 سرش را چرخاند و زمزمه کرد: 

خطر مادربزرگ...مراقب _به سلامت....سفرتون نی 

 . ی  خودتون باشی 

 

ه به عکس آرش آهی   شهربانو نم چشمانش را گرفت و خی 

 کشید: 

 _از حق برادرت نگذر....آرشم نی گناه کشته شد. 

کنم که خون _نمی گذرم....خون به جگر تمام کسانی می

 . ی  آرش رو ریخیر

 

 کش#کینه
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 203#پارت

 

ی مامان شهربانو و عمه شهلا به  دو، سه روزی از رفیر

 شهرستان می گذشت. 

 

زدند کرشمه و فرهام و کیسان اکیر اوقات به آذرخش سر می

 اما برای همیشه که قرار نبود کنارش بمانند. 

 

 ماند و خانه ای پر از خاطرات برادرش. از آخر آذرخش می

 چقدر تنها تر از همیشه شده بود... 

 

رم کرد تا کمی از غذانی که فرهام و کرشمه برایش آوردند را گ

ی نرفت.   بخورد اما دو سه لقمه بیشیر از گلویش پایی 

 

 دانست چه مرگش شده بود!! نمی
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....تمام 
 

....عصبانیت....حرص و خشم....درماندگ
 

دلتنکی

 این احساسات به نحوی در وجودش زبانه می کشیدند. 

 

 نفس اش قطعا به دلیل کمبود هوا نبود...بغض بود... 
 

 تنکی

 

فرار کردند و رفتند تا با خاطرات آرش رو همه از این خانه 

 کرد؟! به رو نشوند اما آذرخش چه می

 

 برد!؟از کاشانه اش متواری میشد و به کجا پناه می

 هیچ جانی جز اینجا نداشت!! 

 

 موهایش را چنگ زد و وارد اتاق آرش شد. 

کرد تا برای ساعنر مغزش از کار بیافتاد کاش علاخی پیدا می

 را تداغ نکند.  و آنقدر خاطرات

 

ی بود.   اتاق برادرش مرتب و تمی 
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ی شاد آرش سمت قفسه کتاب هایش رفت و به چهره

 درون قاب عکس چشم دوخت. 

 

 کش#کینه

 204#پارت

 

 قطره اشکی بر گونه اش راه گرفت. 

 

ین تلنگری  چقدر این روزها دل نازک شده بود که با کوچکیر

 به گریه می افتاد. 

ست که آخرین همان آذرخش مغروریانگار نه انگار او 

 اشک ریختنش را به یاد نمی آورد. 

 

چقدر روزگار نامرد بود که برادرش را با آن همه امید و آرزو 

ستان حواله کرد. به سینه  ی قیی
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ی نشست.   کنار قفسه سُر خورد و روی زمی 

 

چشمش به کمد کوچک کنارش افتاد...چندین بطری 

وب باز نشده درون کمد بودن ی مشی د اما نگاهش روی چی 

 دیگری ثابت ماند. 

 

 ا بود. هخط آرش میان بطری تکه کاغذی با دست

ی روی کاغذ باعث شد مچاله شدن قلبش را حس  نوشته

 کند. 

 

وب نخور پش...آدم باش!! تو به آذرخش قول  _"مشی

 دادی."

 

وب نخورد.   آرش تا آخرین نفس به قولش عمل کرد و مشی

 

 پر دردی از لبانش خارج شدند.  شانه هایش لرزیدند و آه
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د و خدا را صدا زد اما چه سود!؟  موهایش را در چنگ فشی

 

 خسته، شکسته و درمانده تر از هر وقت دیگری بود... 

 

کرد امشب به هر نحوی شد باید خاطرات را فراموش می

 اگر نه تا صبح زنده نمی ماند. 

 

ونی پیش کشید. 
 دست دراز کرد و بطری مشی

وب خورده بود می گذشت ولی سالها از آخ رین باری که مشی

 ا ذهنش را خفه کند. تگساری می کرد امشب باید می

 

شد اگر نتواند خاطرات را دور بریزد یک شب، هزار شب می

 و سر خودش را گرم کند. 

 

 کش#کینه

 205#پارت
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خانه رفت.  ی  بطری را برداشت و به آشیر

 ریخت و 
 

مردد به آن  کمی از نوشیدنی را درون لیوان بزرگ

 چشم دوخت. 

 

وب نزند  چندین سال پیش تصمیم گرفت دیگر لب به مشی

و در عوضش به سراغ سرگرمی هانی همچون ورزش های 

 زورخانه ای و یا بدنسازی برود. 

 

 تردید را کنار گذاشت و محتویات درون لیوان را سر کشید. 

 

چهره اش در هم فرو رفت و گلویش سوخت...لیوان را روی 

ی کو  وب پر کرد. می   بید و دوباره آن را از مشی

 

 دوباره و دوباره.... 
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 آنقدر خورد تا سر گیجه و حالت تهوع به جانش رخنه کرد. 

تلو تلو خوران روی مبل نشست و سرش را به پشنر تکیه 

 داد. 

 

ی شدند.   بدنش سست شده بود و پلک هایش سنگی 

 نی توجه به حال بد اش روی مبل دراز کشید و پلک بست. 

 

تش را   و گرما گریبان گی  اش شد...تیشی
 

احساس خفکی

 درآورد و پس از دقایقر به خواب فرو رفت... 

 

 

صبح با برخورد نور به پلک هایش، چشم باز کرد...تنش 

 کرخت بود و چشمانش می سوختند. 

 

به سخنر نشست و پیشانی اش را ماساژ داد...سرش تی  می  

 کشید. 
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 نجبیلی، بالا رفت. پس از خوردن صبحانه و دمنوش ز 

توانست درست گام کمی سر گیجه داشت و هنوز نمی

 بردارد. 

 

 کش#کینه

 206#پارت

 

 کرد.   پس از دوش کوتاهی لباس های مشکی رنگش را به تن

 

 این خانه نشینی فقط عذاب است و بس!!  

بهیر بود هرچه زودتر به گالری فرش برگردد تا لااقل سرش را 

 با کار گرم کند. 

 

 چشمانش به سرخ متمایل شدند.  سفیدی
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وارد گالری فرش که شد، کارمندان به استقبالش آمدند و 

 تسلیت گفتند. 

های مشکی  در و دیوار گالری همچون خانه اش، پر بود از بیی

 رنگ و عکس های آرش. 

 

 محمدی سمتش رفت و گفت: 

 _تسلیت میگم آقا...غم آخرتون باشه... 

 _ممنونم...کارا رو ردیف کردی؟! 

 

_بله...بعد از دو هفته، امروز با دستور خودتون گالری رو 

ی ها،  ی سفارش مشیر باز کردیم...فقط میمونه پیگی 

پرداخت بدهی های این چند روز و پاس کردن چک های 

 تون. برگشت خورده و عقب افتاده

 

 آذرخش سری تکان داد و سمت اتاقش رفت: 
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 _بگو فرشاد یه قهوه برام بیاره لطفا. 

 _حتما. 

 

سرگرم کارهای عقب افتاده شد و بالاخره توانست ذهنش را 

 کند. درگی  

 

کمی از قهوه اش را نوشید و با آقای اسفندیاری از پشت 

 تلفن مشغول صحبت شد: 

_بله....ممنونم از اینکه چک رو برگشت نزدید....امروز 

 میتونید به بانک مراجعه کنید توی حسابم پول هست.... 

 

 شدن صدای در اتاق نصفه ماند. مکالمه اش با پخش 

 

 کش#کینه
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 از اسفندیاری عذرخواهی کرد و بفرماییدی گفت. 

 

در باز شد و سروین هوشمند، دخیر سهراب....با دسته گل 

 به اتاق پا گذاشت. 
 

 مشکی رنکی

 

ی شدند و ابروانش به هم گره  نفس های آذرخش سنگی 

 خوردند. 

 

 کرد؟! او دوباره اینجا چه می

ِ سهراب را زنده زنده 
اکنون پتانسیل این را داشت که دخیر

 چال کند. 

 

 با خداحافظی کوتاهی تماسش را با اسفندیاری قطع کرد. 

 

 سروین پیش دسنر کرد و گفت: 

 _تسلیت میگم آقا آذرخش...خدا بیامرزه برادرتون رو. 
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 فک اش قفل شد: 

 _ممنون. 

 

 سروین به مبل ها اشاره ای کرد: 

 م!؟_میتونم بشین

 

ل میکرد که این دخیر پر رو را خفه نکند:   خودش را کنیر

 _بفرمایید....امرتون!؟

 

 مِن و مِن کنان لب باز کرد: 

ه....من....من واسه همون خواسته ی ی قبلیم دوباره _چی 

 تون شدم. مزاحم

 

 خواست!؟کرد چرا سروین از او کمک میآذرخش درک نمی

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  567 | 2293 
 

 

 _شما هیچ قوم و خویسیی ندارین مگه؟؟

....فقط شما رو توی  ی _دارم....اما آدم حسانی نیسیر

 آشناهای قدیم سراغ دارم که آدم خوبیه. 

 

 پوزخندی زد و یک تای ابرویش بالا پرید: 

 من آدم خونی ام!؟
 _از کجا میدونی

 

 کش#کینه
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ه شد: آذرخش به چهره  ی سروین خی 

 _ هوم!؟ جوابم رو بده!! 

 زنم. _خب...حدس می
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 و ادامه داد:  مکنر کرد 

_ ببینید آقای ملک زاده....من اگه اینجام از سر 

ناچاریه....کسی رو ندارم بهم کمک کنه....دوباره برگشتم 

خونه پدرم اما باز هم با مادرتون به مشکل بر خوردم....من 

وینم که  م...سری هیچ دوست و آشنانی ندارم که بهش پناه بیی

 قبلا براتون وضعیتش رو گفتم. 

 

به من چه ربظ دارن؟؟ چرا من باید به دخیر کسی   _ اینا 

 
 

مون رو از هم پاشید!؟ اگه خودت کمک کنم که زندگ

 کردی؟! بودی به همچون منی کمک می

 

ی آذرخش کمی خم شد.   سروین ایستاد و روی می 

 

انه و پر عشوه ای گفت:   با لحن دلیی

 کمک
ً
ی هی انسان دوستانکردم!! این وظیفهتون می_قطعا

 مون کمک کنیم آقا آذرخش. نوعه که به هممائ
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 دانست. ابروان مرد در هم کشیده شدند و قصد او را نمی

ه شد و سپس ایستاد.   چند لحظه ای به چشمان سروین خی 

 

 سمت پنجره رفت و خوب فکر کرد. 

 

 این زن....دخیر سهراب بود. 

 و از همه مهم
ً
وین....خواهر کسی که احتمالا تر خواهر سری

 مرگ برادرش را ریخته بود.  ینقشه

 

 کش#کینه
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 دلش نمی
ً
خواست به سروین کمک کند منتها عمیقا

 زند. بتوانست با یک تی  دو نشان می
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با نزدیک شدن به سروین ممکن بود آتونی از سهراب و 

ی بزند و انتقام  وین به دست بیاورد....سپس آن دو را زمی  سری

د. پدر مرحوم و برادر ناکامش را   بگی 

 

 چشمانش ریز شدند و افکاری از سرش گذشتند!! 

 چه نقشه ها که در سرش برای سروین نریخته بود... 

 

 آذرخش از گِ آنقدر نی رحم و کینه ای شد!؟

 گوشه لبش کج شد و خدا عاقبت سروین را به خی  کند. 

 

 برگشت و با چهره ای جدی گفت: 

رم اما _با اینکه اصلا رغبنر برای کمک کردن بهت ندا

 قبوله!! 

 

 سروین ذوق زده شد و او ادامه داد: 
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ی می وطی که من تعیی  ط و سری  کنم. _منتها....با سری

 کنم. _هر خر باشه نشنیده قبول می

 

 ابرویش بالا پرید: 

!؟ شاید ازت بخوام قلب پدرت رو از سینه اش  _مطمئنی

ون بکسیی و برام بیاری!!   بی 

 

 با اطمینان پاسخ داد: 

م از بخوای....برای لحظه ای تردید نمی  _حنر اگه اینو ه

 کنم. 

 

 !؟ توانست به سروین اعتماد کند می

 قطعا نه!! 

 

 پس از چند لحظه زمزمه کرد: 
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 _گفته بودی کار و جای خواب میخوای. 

 _بله. 

 

 کش#کینه
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 آذرخش سری تکان داد: 

وی جدید  وهای اینجا و کارگاهم تکمیلن و نی  _اول کار....نی 

خوام....در عوض....برای خونه ام دنبال یه خدمتکار نمی

گردم که کارای خونه رو انجام بده....از شست و شو و می

....تا پخت و پز....حقوقتم به اندازه ای میدم   نظافت بگی 

...می  و انجام بدی!؟ر تونی این کار که راصیی باسیی

 

جا خورد و انتظارش را نداشت....با این حال خودش را 

 اخت: نب

 _آره...چرا نتونم!؟ کار که عار نیست. 
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فت، خرسند بود:   از اینکه برنامه اش مطابق میل پیش می 

_خوبه....جای خواب هم میتونم همونجا توی خونه ام یه 

....فقط  اتاق بهت بدم که برای رفت و آمدت اذیت نباسیی

وط من!!  ط و سری  میمونه سری

 

ه شد به چهره  مه داد: و آذرخش ادا ی مردانه اش خی 

 .  _اول اینکه باید صیغه ام بسیی

 _صیغه تون شم؟! چرا آخه!؟

 

ی مردم چرا صیغه میشن؟؟...به همون _بقیه

طی  طم اینه....تو هم که گفنر هر سری  سری
ً
علت!!...ضمنا

...اگر میخوای دبه اش رو  بزارم نشنیده قبول میکنی

ی الان بزن به چاک!!   دربیاری، همی 

 

 ند تند گفت: سروین سرش را تکان داد و ت
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 _نه نه...من حرقی ندارم...قبوله. 

 

 سپس نگاه پر از هوسی به اندام قوی آذرخش انداخت: 

ی مرد خوشتینر مثل شما _باید از خدامم باشه که صیغه

 میشم. 

 کش#کینه
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 آذرخش نی توجه به ادا و اطوار هایش گفت: 

ی مورد....تا وقنر توی خونه کاری، ه  ی من مشغول ب_دومی 

هیچ ارتباطی....تاکید میکنم هیچ ارتباطی اعم از تماس 

تلفنی و تصویری و دیدار حضوری با خانواده ات نباید 

 .  داشته باسیی

 

ط بعدیتون!؟  _اوگ...سری

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  575 | 2293 
 

 چشمانش ریز شدند: 

ی خونه ام بسیی  _حق اینکه برای من ...آنیر ی تکلیف کنی تعیی 

ی...توی کارام دخالت کنی و پات   و خیی برای این و اون بیی

 رو از گلیمت درازتر کنی هم نداری!! 

 

ی راه ها را روی سروین بسته بود و او را آذرخش رسما همه

در تنگنای شدیدی گذاشت تا ببیند هنوز هم بر خواسته 

 اش مصمم است یا نه. 

 

 _همه شون قبوله!! 

م. _خوبه...شماره ات رو برام بزار...فردا باهات تماس می  گی 

 امشب کجا بمونم؟؟ _فردا!؟ پس من

 

 مردد نگاهش کرد: 

 ت پیامک میکنم. ام...آدرس رو برا _بیا خونه
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 سروین ایستاد و قدردان گفت: 

 ممنونم...لطفتون رو هیچوقت فراموش نمی کنم. 
ً
 _واقعا

 

 سری تکان داد و از اتاق آذرخش خارج شد. 

 

ه شد و زیر لنی زمزمه کنم:   به نقطه ای روی دیوار خی 

سر تک تکتون بیارم که تا عمر دارین، هر وقت _بلانی به 

اسم آذرخش ملک زاده به گوش تون خورد، از خدا طلب 

 !! ی  مرگ کنی 
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امروز مهرو به رستوران برگشت تا لااقل با مشغول به کار 

 شدن، از فکر و خیال هایش کاسته شود. 
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خانه رفته بود، با د ی یدن رازمیک که برای سرکسیی به آشیر

 مهرو ایستاد: 

_سلام خانم کلباسی...من از بچه ها خیی فوت نامزدتون رو 

 متاسفم خدا بهتون صیی بده. 
ً
 شنیدم....واقعا

 

 دردی تون. _سلام آقا....ممنونم از هم

....تا جانی که بتونم 
ی _اگر کمکی از دست من بر میاد بگی 

 کنم. دری    غ نمی

 _چشم...بازم ممنون. 

 

کنار آقای عباسی مشغول به کار   رازمیک دور شد و مهرو 

 شد. 

هر از گاهی تصویر خیالی آرش از ذهنش عبور می کرد اما 

 زد. گاه او را پس نمیهیچ
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تواند با مرد خونی ازدواج کند و از دلش خوش بود که می

ی پدرش رهانی یابد.....دلش خوش بود که بلاخره خانه

 چشد... ی عاشقر و خوشبخنر را میمزه

 

دانست روزگار بلانی به سرش می آورد که تا اما چه می

 اش زمزمه گر زبانِ 
 

انقراضِ آدم، نام اش و روایت زندگ

 ی انسان هاست. همه

 

 به خانه که برگشت، بابک در حال مشاجره با افسون بود. 

 

 مهرو را که دید، غر زدن هایش را از سر گرفت: 

وین می شدی، دیگه _همش تقصی  توئه....اگه تو زن سری

ی منم نه خودش می افتاد  آرسیی در کار نبود...برادر بیچاره

 شدن. بچه اش آواره می ی زندان، نه زن و گوشه

 

 کش#کینه
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 213#پارت

 

ک حوصله نداشت....نی توجه به زن عمو اتابک و  دخیر

بچه هایش که مشغول گریه و زاری بودند، سوی اتاقش گام 

 برداشت. 

 

کرده بود...اگر   پدرش چقدر زود لطف آرش را فراموش

میلیون تومانی اش را  ۱۰۰آرش نبود چه کسی بدهی 

 داد!؟می

 

 خواست در اتاق را ببندد اما بابک مانعش شد: 

نما!!  ی  _دارم با تو حرف می 

 _حوصله ندارم...برو کنار. 

 

 بازوی نحیفش را گرفت و زیرلنی گفت: 

 . وع کردی، خودتم باید تمومش کنی  _این بازی رو تو سری
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 چشمانش نیش زدند و بازویش درد گرفت: اشک به 

 _کاری از دست من برنمیاد. 

 .  _اتفاقا تونی که میتونی آتش بس اعلام کنی

 

 گنگ نگاهش کرد و بابک ادامه داد: 

_آذرخش توی ختم آرش اعلام کرد که تو عضوی از 

...باید وارد خونه اش بسیی و به هر خانواده و ناموس شونی

ی. طریقر که شده ازش یه آتو بگ  ی 

 

 چشمانش گرد شدند: 

!؟ هیچ می  بابا؟! _یعنی خر
 

 فهمی خر میکی

 

ی تو _آره می فهمم...آذرخش الان از ما متنفره...تو می 

خونه اش و اونقدر پاپیچش میسیی واسه رضایت دادن که 

کتکت بزنه یا یه بلانی سرت بیاره...بعدش من ازش شکایت 
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ون آوردن اتابمی ک از زندان کنم و اینطوری راه واسه بی 

 هموار میشه. 

 

 کش#کینه
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 مهرو نفسش رفت و ناباور لب زد: 

 _بابا... 

 

د و کلامش را برید:  ک فشی  بابک دستش را بر دهان دخیر

ی بفهمه خودم خفه ات می ی کنم...تو _هیس...مادرت چی 

ی تا من با همون  فقط باید یه نقطه ضعف از آذرخش بگی 

 . بتونم زمینش بزنم

 

 گرفت....چقدر پدرش سنگدل بود. بغضش  
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 دست بابک را پس زد و اشک آلود گفت: 

ی کاری  ...من هیچوقت همچی 
 

_داری پرت و پلا میکی

و کشت...عمد یا غی  عمد رو ...عمو اتابک، آرشکنمنمی

 من نمیدونم اما باید تقاص پس بده. 

 

 عقب کشید اما بابک دستش را چنگ زد و با خشم پچ زد: 

ی که   ی من پیش گفتم!! بخوای برخلاف خواسته_همی 

ون. بری، از خونه ام پرتت می  کنم بی 

 

ون رفت....   تی  خلاص را زد و بی 

 

 اشک هایش فرو ریختند و درمانده روی تخت نشست. 

 را سخت تحمل کند. 
 

 این روزها مجبور بود زندگ

 آنقدر هق زد تا نفسش منقطع شد. 
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 زیبارونی 
که قلبش را ربوده   آرش کجا بود که ببیند دخیر

 بود، دوباره به دردسر افتاده است... 

افسوس و هزار افسوس که این بار آرسیی وجود ندارد تا 

 نجاتش دهد. 

 

ی نداشت و گمان می کرد مهرو طبق افسون از ماجرا خیی

 گریه می
 

 کند. عادت همیشه اش از روی دلتنکی
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 وارد خانه شدند.  در آن سو، آذرخش و سروین شب هنگام

 

ی به آذرخش پس از توضیحات لازم، اتاقر را در طبقه ی پایی 

 او نشان داد: 
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ی که لازم باشه توش  ی _اینجا اتاقته...تخت و کمد و هر چی 

ی بالا بدون کدوم از اتاقای طبقههست...توی هیچ

. اجازه  ی من حق نداری وارد سیی

 

 سروین خانه را برانداز کرد: 

 _متوجه شدم. 

ضمن....واسه خروجت از خونه با من هماهنگ  _در 

...جریان صیغه نامه رو هم فعلا کسی نباید بدونه. می  کنی

 

 سری تکان داد و سمت اتاقش رفت. 

 

ونی  
ی به طبقه بالا رفت و از محتویات لیوان مشی آذرخش نی 

ش بود، کمی نوشید.  ی  که روی می 

وب خوردن ها به خی  کند...   خدا عاقبتش را با این مشی

 

ی رفت.   پس از تعویض لباس پایی 
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ون گرفت.   چون دیر به خانه رسیده بودند، شام از بی 

 

داد سروین از صدای برخورد قاشق و چنگال ها احتمال می

ی شام باشد.   مشغول تدارک دیدن می 

 

ی نیامد که با مشاهده صحنه ی رو به هنوز آخرین پله را پایی 

 رو در جا خشک اش زد. 

شد و ابروانش به هم گره نفس در سینه اش حبس 

 خوردند. 

 

سروین با یک لباس خواب فوق العاده باز که تقریبا تک 

انه پیش آمد  تک نقاط بدنش را به نمایش می گذاشتند، دلیی

 و رو به رویش ایستاد. 

 

 کش#کینه

 216#پارت
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آرایشش بیش از حد شلوغ و غلیظ بود و به دل نمی 

 . نشست

 

 غرید: دستانِ مرد مشت شدند و عصنی 

_این چه سر و وضعیه!؟ یادم نمیاد گفته باشم توی خونه 

 !!  ام اینطور بچرخی

 

سروین گامی برداشت و بدون خجالت تنش را به تن 

 آذرخش چسباند. 

 دست پیش برد تا تن لعننر اش را پس بزند اما زن مانع شد. 

 

با لوندی دستانش را دور گردنِ مرد قفل کرد و ناز در  

 صدایش ریخت: 

 و برای تو آماده کردم خب!! م_خود
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سروین را به شدت پس زد و نی توجه به تن نیمه برهنه اش، 

 با خشم عربده زد: 

کنی وقنر جا کردی!! به چه جرئنر اینطور رفتار می_نی 

 بینی من هنوز لباس مشکِی برادرم تنمه و عزادارم!؟می

 

 گامی جلو رفت و ادامه داد: 

فقط یه خدمتکار ساده  _نکنه یادت رفته توی این خونه

 ای!؟

_پس چرا صیغه ام کردی؟؟ نکنه واسه اینکه اسمت روم 

 باشه و مرد غریبه ای مزاحم خدمتکارت نشه؟! 

 

ح  پوزخندی زد....نباید همه ی افکارش را برای این زن سری

 میداد. 

 باهوش 
ً
اگر یک درصد به سهراب کشیده باشد، قطعا

 است. 
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نیست که عاشق چشم و _اگه صیغه ات کردم دلیل بر این 

 ابروتم یا میخوام باهات باشم!! 

 

 کش#کینه

 217#پارت

 

ی ادامه داد:   آذرخش ریشخند آمی 

_خیال کن واسه این صیغه ات کردم که زیر پر و بال خودم 

اهه کشیده نسیی و زندگیت تباه نشه.  مت....که به بی   بگی 

 

 سروین که به تری    چ قبایَش برخورده بود، گفت: 

...تا چهلم برادرت صیی برام دل می_مرسی که 
سوزونی

کنم چون لباس سیاه تنته...اما بعدش اگه حرکنر نزنی می

...خدمتکار خونت می مونم ولی باید صیغه رو پس بخونی

 شخصیم به خودم مربوطه. 
 

 زندگ
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 ابرویِ مرد بالا پرید و با غرور گفت: 

د می کنم...یک....یادت باشه ی  _برای آخرین بار دارم گوسری

و اینجا فقط یه خدمتکاری...پس لحنت رو درست کن!! من

وطم رو این طور خطاب نکن و خودمونی نشو....دو....سری

ی ذهنت روزی چندبار با خودت تکرار کن که ملکه

ی شه....همون طور که گفتم تو حق نداری برای من تعیی 

!؟ ...ملتفنر  تکلیف کنی

 

 لب گسروین که هوا را پَس می
ً
ی ز دید، ناچارا ید و سر پایی 

 انداخت: 

 _بله چشم...هر طور شما بخواین آقا. 

 _خوبه!! 

 

 سری تکان داد و بدون خوردن شام بالا رفت. 

تا نیمه های شب خواب به چشمش نیامد و در ذهنش 

 برنامه هایش را مرور کرد. 
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وب پر   نیمه برهنه روی تخت دراز کشید و لیوانش را از مشی

 کرد. 

 به فردا باید به دادسرا مرا
 

جعه می کرد برای رسیدگ

 ی آرش. پرونده

 

 جام را روی عسلی گذاشت و پلک هایش را بست. 

 

 کش#کینه

 218#پارت

 

ون زد و قبل از خروج، در اتاق خودش  صبح زود از خانه بی 

و آرش را قفل کرد تا مبادا سروین به اتاق هایشان سرک 

 بکشد. 

 

 پشت چراغ قرمز تلفنش زنگ خورد. 
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 ...از اقوام پدری اش. حشمت خان بود. 

 

 جواب داد و روی اسپیکر گذاشت: 

 _سلام. 

؟؟ ؟؟ چه خیی  _سلام عمو جان خونی

 

 کلافه چهره اش را در هم کشید: 

 _ممنون....امرتون حشمت خان!؟

 _بیکاری صحبت کنیم؟؟

 _در چه مورد؟! 

 _در مورد بهزاد. 

 

 ابروهایش به هم گره خوردند. 

 ربظ به او داشت؟؟بهزاد، دامادِ حشمت بود. اما چه 
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ی شده؟؟ ی  _بهزاد!؟ چی 

، اسلحه ای که اتابک  _خر بگم والا...اگه در جریان باسیی

 باهاش به آرش شلیک کرد، متعلق به بهزاده. 

 

 _خب!؟

ه آذرخش....اینطور که شنیدم اسلحه  _بهزاد هم پاش گی 

 و دست کسی بده. اش مجوز نداره و حق نداشت اون

 

ن برای نجات دادن دامادش پوزخند زد....پس حشمت خا

 تماس گرفته بود. 

 

 _خب به من چه ارتباطی داره!؟ 

ی به تو و مادرت ختم میشه....پدرت و جد پدریت  _همه چی 

...البته به جز عمو جاویدت که  ی هم که در قید حیات نیسیر

ی  هیشکی نمیدونه کجاست....تو و مادرت الان تنها وارثی 

 آرش خدابیامرزین!! 
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 کش#کینه

 219ت#پار 

 

ی حشمت خان چه باشد اما خودش زد خواستهحدس می

 را به گیچی زد: 

 _مخلص کلام رو بگو خان!! 

 

ی بهزاد _زنگ زدم ریش سفیدی کنم که روی پرونده

رضایت بدی...آقانی کن آذرخش!! این پش نادونی کرد 

 راش نگرفت. ی واقعی خرید و مجوز باسلحه

 

بهزاد رضایت بدم، _میدونی چیه خان!؟ اگه الان واسه 

توقع ایجاد میشه که واسه اتابک هم رضایت بدم...اگه 

اتابک مقضه، بهزادم مقضه...دوتاشون باید تاوان پس 

 بدن. 
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 حشمت خان استغفرلله ای گفت: 

_لجبازی نکن تاتِه زا...بهزاد قوم و خویشته...با اتابک فرق 

داره...اتابک حقشه قصاص بشه و ما همه با نظر تو 

 ی قصاصش موافقیم. رهدربا

 

 )تاتِه زا: عمو زاده...پش عمو....دخیر عمو(

 

شون تو قتل آرش دخیل _از نظر من فرقر ندارن...جفت

 بودن. 

 

_اسلحه دست اتابک بود...ماشه رو اون چکونده....حنر 

بهزاد گفت موقعی که اسلحه دست خودش بود روی حالت 

ش داد   روی رگبار.  تک تی  گذاشتش اما انگار اتابک تغیی 
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آرواره هایش به هم قفل شدند و دستانش دور فرمان 

 مشت شدند. 

 

 با حشمت خان را نداشت:  ی چک و چانه زدنحوصله

 می
 

 کنم خان اگه کاری ندارین قطع کنم. _من دارم رانندگ

 _خی  پیش...به حرف های من هم فکر کن. 

 

 کش#کینه

 220#پارت

 

 بلندی گرفت. آذرخش مقابل بازپرس نشست و دم 

 

 بازپرس زیر چشمی نگاهش کرد: 

 _شما چه نسبنر با مقتول دارید؟؟

 _برادرشم. 
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ی یا مجرد  _پدر و مادر مقتول در قید حیاتن!؟ فرزند داشیر

 بودن؟؟

_پدرمون فوت شده...مادرمون ازدواج مجدد کرده. آرش 

 مجرد بود...در واقع قبل از عقدش کشته شد. 

 

 بازپرس سری تکان داد: 

 _قاتل چه نسبنر باهاتون داره؟؟

 _عموی نامزد برادر مرحوممِ. 

 

ی جیم کردن بر نمی داشت و خیی بازپرس دست از سی 

 دهند. نداشت این سوال و جواب ها آذرخش را عذاب می

 

اندازی بودید؟؟  _شما شاهد تی 
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_نه متاسفانه...وقنر به خودم اومدم که برادرم غرق خون 

ه اتابک سمت برادرم شلیک  بود. اما چند نفری دیدن ک

 کرده. 

 

از آنجانی که قصد داشت اتابک را ببیند و بفهمد آن شب 

وین و آنها چه گذشته است، رو به بازپرس گفت:   میان سری

 تونم اتابک رو ملاقات کنم!؟_می

 

_نه متاسفانه فعلا امکانش نیست...شما علاوه بر اتابک  

رتون کلباسی به شخص دیگه ای مشکوک نیستید!؟ براد

 دشمن داشت؟؟

 

 کش#کینه

 221#پارت

 

وین دندان بر هم سابید اما سکوت کرد.   با یادآوریِ سری
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وین را در دام قانون گی  می انداخت، سهراب   اگر سری
ً
قطعا

 آنقدر سرمایه داشت که بتواند پشش را خلاص کند. 

 

ی نگوید و به روش خوش از آنها  ی وین چی  ترجیح داد از سری

د.   انتقام بگی 

ی بود که با باز  هکین وین آنقدر کهنه و چرکی  ی آذرخش از سری

 کردن پای اش به دادگاه رفع نمیشد. 

 

توانست بر زخم های قلبش با کینه  تنها خودش بود که می

 کِسیی و انتقام مرهم بگذارد...نه هیچکس دیگری!! 

 

 _نه...به هیچکس مشکوک نیستم. 

 _ممنون از همکاری تون...میتونید برید. 
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عض بود که مهرو از رستوران به سمت خانه راه حوالی 

 افتاد. 

 

 آشنانی مقابل خانه شان دید اما هرچه فکر کرد 
ی ماشی 

نتوانست به خاطر بیاورد که کجا آن را دیده و متعلق به  

 کیست. 

 

ی مقابلش شوکه درون پذیرانی پا گذاشت و از دیدن صحنه

 شد. 

وین کنار پدرش نشسته و در حال گپ زدن بودن  د. سری

 

کش  خانه ایستاد و مغموم به دخیر ی افسون کنار در آشیر

 چشم دوخت. 

 

وین  مهرو نفسش بالا نمی آمد و دلش می خواست گردن سری

رد کند. 
ُ
 و پدرش را خ
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 کش#کینه

 222#پارت

 

وین گوشه ی گفت: سری  ی لبش را بالا داد و ریشخند آمی 

و....ما رو توی _تسلیت میگم مهرو خانم...خدابیامرزه آرش

یک بدونید. غم  تون سری

 

نفس هایش یک در میان بالا می آمدند و بغض گلویش را  

 گرفته بود. 

 

انگشتانش را مشت کرد و راهِ آمده را برگشت که بابک 

 صدایش زد: 

وین زحمت کشیدن واسه پرونده  _مهرو!؟ کجا!؟ آقا سری

ن بعد  ی و الانم اومدن تا اجازه بگی  عمو اتابکت وکیل گرفیر

 خواستگاریت.  از چهل آرش بیان
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 دست و پایش سست شدند و قطرات اشکش فرو ریختند. 

 

توانست بغضش را فرو دهد و حرف چقدر بد بود که نمی

وین به او بزند.   هانی در خور شان سری

ک توانانی عربده کشیدن بر سر 
چقدر بد بود که دخیر

وین را نداشت.   سری

 

وین....کثافت ترین و منفور ترین کسی بود که به  عمرش سری

 می دید. 

 

ون زد.   نی توجه به آنها و با شتاب از خانه بی 

ستان حرکت کرد.   تاکسی گرفت و سمت قیی

 

ی حرف زدن ها و درد دل کردن هایش هنوز هم آرش پایه

 بود و بس!! 
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ش گذاشت و هق هق هایش را از  دسته گل را روی خاک قیی

 سر گرفت: 

لان که _دیدی چیشد!؟ دیدی دوباره بیچاره شدم آرش!؟ ا

م!؟ به گ درد دلم و بگم!؟ گ مثل تو تو نیسنر به گ پناه بیی

 و نجات بده!؟تونه بیاد و منمی

 

 کش#کینه

 223#پارت

 

 عربده زد...گلایه کرد...جیغ کشید...زجه زد... 

 اما چه سود!؟ فقط حنجره اش را پاره می کرد... 

 

نی حال سر بر روی مزار گذاشت و اشک هایش خاک قیی 

ستند.  آرش
ُ
 را ش
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بردی...کاش _دلم برات تنگ شده...کاش منم با خودت می

 کردی... از این دنیا و آدماش خلاصم می

 

صدای پانی را در نزدیکی اش شنید...ترسیده سر بلند کرد و 

 به عقب چرخید. 

با دیدن مرد بلند قامت و فانوس به دسنر که پشت سرش 

 ایستاده بود، هراسان جیغ کشید. 

 

فانوس را کنار صورتش گرفت و با ابروان گره آذرخش 

 خورده گفت: 

 _منم...جیغ نزن!! 

 

د...چه  آب دهانش را فرو داد و دستش را بر قلبش فشی

 موقع هوا اینقدر تاریک شده بود!؟
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 ِ آذرخش کنارش دو زانو نشست و فانوسی که برای روشنانی

ش گذاشت:   مزار برادرش آورده بود، بالای قیی

؟؟می_اینجا چیکار   کنی

 

ی جدی و پر ابهت آذرخش مهرو نیم نگاهی به چهره

 انداخت... 

 

 اشک هایش را پاک کرد و گرفته جواب داد: 

 _اومدم سر خاک آرش. 

 _این موقعِ شب!؟

 

 کش#کینه

 224#پارت

 

وین رفته   تا کنون سری
ً
بلند شد تا زودتر به خانه برگرد...قطعا

 بود: 
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 که شب و روز نداره آقا آذرخ
 

 ش....خدا نگهدار. _دلتنکی

 

 _کجا!؟

 _برم خونه. 

 

آذرخش فاتحه ای فرستاد و برخواست...گامی به سمت 

 مهرو برداشت: 

سونمت.   _تنهانی خطرناکه برگردی...خودم می 

م. تون نمیشم...یه تاکسی می_نه نه...مزاحم م می   گی 

 

ستان کرد:   اشاره ای به فضای تاریک و خلوت قیی

!؟اینجا می_به جز خودمون، کسی رو   بینی

 

ک لب گزید و حق با او بود.   دخیر

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  606 | 2293 
 

 دستش را سمت ماشینش دراز کرد: 

 _راه بیوفت. 

 

برخلاف میل باطنی اش باید امشب مهرو را به خانه شان 

ساند.   می 

هر چقدر هم که از خودش یا خانواده اش خوشش نمی 

 آمد اما باز هم او نامزد آرش و عضوی از خاندان شان بود. 

 

ی نگفتند. ی  در سکوت طی شد و هیچتمام مس ی  کدام چی 

 رمز زد. ی بابک روی تپیچید و حوالِی خانه درون کوچه

 

ی و دستانش دور فرمان قفل شدند.   نفس هایش سنگی 

 

ل بابک خارج آنچه می ی وین از میی دید قابل باور نبود....سری

 شد و مقابل در با افسون و بابک حرف می. 

 زد. 
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وین چشم در چشم خواست دمهرو دلش نمی وباره با سری

 شود. 

 

 کش#کینه

 225#پارت

 

 برای لحظه ای نگاهش روی صورت آذرخش چرخید. 

 شده بود و خشم از 
 

ِ مرد سخت و سنکی
فک استخوانی

 بارید. چهره اش می

 

ل می کرد که پیاده نشود و فک  آذرخش خودش را کنیر

ی یکی نکند.  وین را با زمی   سری

 

 مهرو پیاده شد: 

 آذرخش...خدانگهدار.  _ممنونم آقا 
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ش شده بود، گامی پیش آمد تا بابک که متوجه ی دخیر

 راننده را شناسانی کند: 

!؟  _شما گ هسنر

 

 آذرخش پوزخندی زد و پیاده شد. 

 

بابک دست و پای اش را گم کرد و چه بد که آذرخش خارج 

وین از خانه اش را دید!!   شدن سری

 

وین گام های رفته را برگشت و در چند ق دمی آذرخش سری

 ایستاد. 

 

 با لحن مسخره ای گفت: 

 کنم جناب ملک زاده!! _تسلیت عرض می
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آذرخش استوار و با صلابت جلو رفت....دستانش را در 

وین نکرد.   جیب شلوارش فرو برد و توجهی به سری

 

وع به توضیح دادن کرد:   بابک که هوا را پس دید سری

ه...راستش...آقای هوشمند اومدن خونه ی تا اجازه ی ما _چی 

یف بیارن  ن بعد از چهلم آرش خدابیامرز تشی بگی 

 خواستگاری مهرو... 

 

 سپس نگاه پر خط و نشانی به مهرو انداخت و ادامه داد: 

وین خان!؟ مم حرقی نداره....گ بهیر از سری  _دخیر

 

 کش#کینه

 226#پارت

 

آذرخش سری به تاسف تکان داد و اخم آلود رو به مهرو  

 گفت: 
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کفن آرش خشک شه، بعد قرار و مدار کردی  _صیی می

 ! ذاشنر عروس خانم! ازدواج با یکی دیگه رو می

 

ک لرزیدند:   لب های دخیر

 _نه...نه من... 

 

ش خیلی  بابک که از پیدا شدنِ خواستگار برای دخیر

 خوشحال بود، گفت: 

ی که راصیی شدن  وین خان...همی  _والا خدا خی  بده به سری

ن کلی ارزش داره.   مهرو رو بگی 

 

وین با لحنِ پُر مِننر خودش را میان بحث انداخت:   سری

_من قبل از آرش هم خاطر مهرو جان رو 

ی خودم خواستم....الانم که اون فوت کرده وظیفهمی

م. دونستم که عقدش کنم و زیر پر و بالش  و بگی 
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د و به خدا قسم اگر بار  آذرخش لب هایش را بر هم فشی

وین نام برادرش را بر ز  بان جاری می ساخت یا دیگر سری

پشت سرش درست صحبت نمی کرد، دندان هایش را در 

 دهانش خرد میکرد. 

 

 مهرو به خودش جرئت داد و لرزان گفت: 

_مگه اینکه توی خواب ببینی من زنت بشم مردک 

 !!  عوصیی

 

وین لبخندی زد و نی توجه به حضور آذرخش با پر رونی  
سری

 گفت: 

حنر اگه عقد   _عزیزم....با من درست صحبت کن!! تو 

ی آرش هم بودی، من باز میومدم و دست خورده کرده

 خواستگاریت.... 

 

 کش#کینه
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 227#پارت

 

دستان آذرخش مشت شدند و خون مقابل چشمانش را  

 گرفت. 

 

ی قتل آرش مقابلش  فکر به اینکه اکنون یکی از مظنونی 

ی کند، آتش خشم و کینهایستاده است و بلبل زبانی می

 ه ور تر کرد. درونش را شعل

 

وین تنش می خارید که لال نمی  شد!! سری

 

 رو به آذرخش ادامه داد: 

_جناب ملک زاده در جریانن...ما هوشمندها خیلی انسان 

نر هستیم...نمونه اش پدر من که  های فداکار و با غی 

حاصری شد مادر آذرخش خان رو عقد کنه و زیر پر و بال 
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ه....منم پا جای پای پدرم  میذارم و ناموسِ خودش بگی 

 آرش رو به عقد.... 

 

وین با مشت محکمی که آذرخش بر دهانش   صحبتِ سری

 کوبید نصفه ماند. 

 

ی افتاد و دستش را مقابل دهان  وین تلو تلو خوران بر زمی  سری

 پر شده از خون اش گرفت. 

 مهرو و افسون جیغ خفه ای کشیدند... 

 

دندان  آذرخش انگشت اشاره اش را تهدید وار تکان داد و با 

 های چفت شده غرید: 

و خوردی که یادت بمونه گنده تر از دهنت حرف _این

!! بارِ دیگه اسم آرش رو بیاری یا درباره ی ناموس نزنی

، زبونت  دزدیِ بابای عوضیت اینطور با افتخار صحبت کنی

ون و میرو از حلقومت می  ندازم کف دستت. کشم بی 
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 کش#کینه

 228#پارت

 

وین ب ی خزید و گامی سمت سری رداشت که از ترس روی زمی 

 عقب رفت. 

 

ِ آذرخش برجسته شده 
رگ گردن و پیشانی

 بودند...پوزخندی زد و به مهرو اشاره کرد: 

زاده _هنوز قوم و خویش آرش نمردن که توئه حروم

ی...ناموس آرش، ناموس می خوای زیر پر و بال مهرو رو بگی 

 ی ماست. مائه و نامزدش عضوی از خانواده

 

 ابک ترسیده از خشم آذرخش سکوت کرد. ب
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مهرو خوشحال بود از مشنر که برادر بزرگیر آرش در دهان 

ف کوبید.   این بیشی

 

اهن خون  ی پی  وین خودش را جمع و جور کرد و با آستی  سری

 دهانش را گرفت. 

ی  ی به خاطر درشت گونی هایش همچنی  او چند ماه قبل نی 

 مشنر از آرش خورده بود. 

 

رویش رفت و قبل از سوار شدن، به آذرخش سمت خود

ی افتاد.  ی  یاد چی 

 

وین با لحن پر تمسخری گفت:   برگشت و رو به سری

تت برسون   _در ضمن...رفنر خونه به گوش پدرِ خوش غی 

ش...سروین هوشمند...علاوه بر اینکه صیغه ام  که دخیر

ی پش شده، خدمتکار خونمم شده...خدمتکار خونه

 !!  جهانگی 
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ون فوت کرد. نفسش را پر از   خشم و حرص به بی 

از آنجا دور شد و با سرعت به سمت مقصد نامعلومی 

 کرد.... 
 

 رانندگ

 

 کش#کینه

 229#پارت

 

ی صبحانه را در دهانش گذاشت و چشم به سروین  لقمه

ی بود، دوخت.   که مشغول گردگی 

 

 دروغ چرا!؟

برد از اینکه دخیر سهراب را در این وضع و زیر لذت می

 ببیند.  دست خودش
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 دلش خنک می
ً
شد و از بازی ای که به راه انداخته بود، کاملا

 رضایت داشت. 

 

 آیفون که زنگ خورد، سروین دست از کار کشید. 

با دیدن شخص پشت در چشمانش گشاد شدند و نفسش 

 بند آمد. 

 

 آذرخش ظرف عسل را پیش کشید: 

 _کیه؟؟

 

 سروین دستپاچه شد: 

 زده. _هی...هیشکی آقا...اشتباه زنگ 

_چطور میدونی اشتباه زنگ زده وقنر هنوز جواب 

 ندادی!؟

_از سر و تیپش مشخصه نیازمنده...صبحانه تون رو میل  

 کنید. 
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 اش را دید، سمت 
 

آذرخش که هول شدن و دستپاچکی

 آیفون تصویری رفت. 

 

 سروین مقابل نمایشگر آیفون ایستاد: 

 _چرا اومدین اینجا!؟

 _برو کنار. 

 _آقا آذرخش... 

 

 ی نمایشگر. اخم آلود کنارش زد و چشم دوخت به صفحه

 

آنچه می دید غی  قابل باور بود...آیفون دوباره زنگ خورد و 

د. فی باز شدن در را آذرخش با پوزخند دکمه  شی

 

 کش#کینه

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  619 | 2293 
 

 230#پارت

 

 ی سروین کشید: ی رنگ پریدهچرخید و انگشتش را بر گونه

...خوشحال _چرا رنگت پریده؟؟ برادرت اومده دیدنت

 باش!! 

 

 با گام هانی استوار از خانه خارج شد و سمت حیاط رفت. 

ِ پله ها ایستاده بود. 
ی وین پایی   سری

 

وین، آتش نفرت،  طبق معمولِ همیشه پس از دیدن سری

 خشم و کینه درون جانش شعله ور شد. 

 

دو، سه روز از دعوای آن شب می گذشت اما کبودیِ  

وین به خونی پیدا بگوشه
 ود. ی لب سری
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_بله!؟ نکنه بازم دلت هوای کتک کرده که با پای خودت 

 اومدی اینجا!؟

 

وین اخم هایش را در هم کشید:   سری

ون.   _به سروین بگو بیاد بی 

 

یک تای ابرویش را بالا داد و دستش را در جیب شلوارش 

 فرو برد: 

 _و اگه نگم خر میشه؟؟

 

وین صدایش را پس کله اش انداخت و خواهرش را صدا  سری

 زد. 

 

 آذرخش پیش رفت و غرید: 

یدمش!!  کره ات رو تا خودم نیی
َ
 _بِییُ صدای ن
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 نی توجه به تهدیدش گفت: 

ون....میدونم توی خونه  ی این آشغالی!! _سروین....بیا بی 

 

وین را گرفت و  آذرخش در یک حرکت ناگهانی گلوی سری

د:   فشی

 و بیی مرتیکه!! _مگه با تو نیستم میگم صدات

 

ش چنگ انداخت اما نتوانست گلویش را به دستان آذرخ

 آزاد کند. 

 

 کش#کینه

 231#پارت

 

 سروین جیعیی کشید و سمت شان دوید. 

وین نفسش بند آمد و رنگش رو به کبودی می رفت.   سری
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ی نمی توانست  ل کند و اکنون نی 
نتوانسته بود خودش را کنیر

 دستانش را عقب بکشد... 

 

وین را نجات می داد وگرنه کاش یک نفر می آمد و سری

 تضمینی نبود که زنده بماند... 

 

ی برافروخته به جان کندنش چشم دوخت آذرخش با چهره

 و در ذهنش تصویر آرش با لباس دامادی تداغ شد... 

 

وین واقعا مسبب مرگ تنها برادرش بود!؟  یعنی سری

 

 سروین جیغ بلندی زد و آذرخش را به عقب هل داد: 

شتیش!! ولش کن.... 
ُ
 _ک

 

 زنان رهایش کرد و از عالم خیال خارج شد.  نفس نفس
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وین روی زانوانش افتاد و دم های عمیق و نر در نر   سری

 گرفت. 

 

 سروین کنارش زانو زد: 

!؟  _خونی

 

 با غضب به خواهرش چشم دوخت. 

 

 آذرخش به حرف آمد: 

_بزن به چاک وگرنه تضمینی نمیدم که زنده از خونه ام 

ون بری!!   بی 

 

م یا  ون _یا با سروین می  جنازه ام رو از خونه ات بی 

 میکشن. 

 

 پوزخندی زد: 
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!! اتفاقا الان پتانسیل این و دارم که در کشی از _چه بهیر

م.   ثانیه نفست رو بِییُ

 

 کش#کینه

 232#پارت

 

وین ایستاد و رو به سروین گفت:   سری

 ی این شدی!؟_آدم قحط بود که صیغه

 

و نریختم تو آذرخش_درست صحبت کن تا دندونات

ِ تو و باباته که ناموس تون پیش من د
نر هنت!! از خوش غی 

 پناه گرفته. 

 

وین_وسایلت رو جمع کن...با بابا و صنم مشکل داری،  سری

یم خونه  ی خودم. با من که مشکلی نداری...می 
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 سروین سکوت کرده بود و آذرخش جواب داد: 

 _اون جانی نمیاد. 

 

!؟  _تو چیکارسیی

 _شوهر و کارفرماش. 

 که نکردی...صیغه ست!!   _عقد دائمش

 

 سروین رو به برادرش گفت: 

وین...من نمیام.   _برو سری

 

 پوزخند آذرخش عمیق تر شد. 

 

 _یعنی خر نمیام!؟ غلط کردی نمیای!! 

 ی تو. _گفتم نمیام...اینجا جام راحت تره تا خونه
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 _سروین!! 

 

وین را سمت در حیاط  آذرخش کلافه پوقی کشید و سری

 هدایت کرد: 

 گفت!؟ گفت نمیاد...بزن به چاک!! _شنیدی خر  

 

اگونی  ونش کرد و در را بست اما صدای ناسری از حیاط بی 

 اش به گوشش خورد. 

 

قصد کرد برگردد و حقش را کف دستش بگذارد که سروین 

 سمتش دوید و بازویش را گرفت: 

 . ی  _آقا....هر خر گفت برای من...لطفا بیخیالش شی 

 

 کش#کینه

 233#پارت
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 روانه اش کرد و بازویش را آزاد کرد. نیم نگاهی 

سمت خودرویش رفت و لذت برد از اینکه نقطه ضعقی از 

وین به دستش آمده بود.   سری

 

 مشخص شد که او روی خواهرش حساس است. 

 با اینکه حرص زیادی خورده بود اما دلش خنک شد!! 

 

به طرف دفیر آقای مختاری که وکیل حرفه ای و کار بلدی 

 پس از کمی معطلی توانست او را ببیند.  بود، حرکت کرد و 

 

روی مبل های رسمی نشست و پای راستش را بر پای 

 چپش انداخت: 

 _پرونده رو مطالعه کردین جناب مختاری؟؟

 

 مختاری سری تکان داد: 

 _بله...کامل و دقیق بررسیش کردم.... 
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 عینکش را برداشت و گفت: 

ی تفنگ رو _اینطور که شنیدم اتابک کلباسی گفته که لوله

به سمت آسمون گرفته اما چون اسلحه قدرت داشته و 

ل می   ی با یک دست تفنگ رو کنیر روی رگبار بوده، و همچنی 

ل اسلحه از دستش خارج  کرده، سر لوله کج شده و کنیر

 شد. 

 

 _خب!؟ به نظرتون چه حکمی صادر میشه!؟ 

 

 وکیل دمی گرفت و گفت: 

ی  ه یا قصد کشیر ی برادرتون رو نداشت _درسته که قاتل انگی 

اندازی کار خطرناک و کشنده ای هست و....   اما تی 

 

 آذرخش با شوق وصف ناپذیری میان سخنش پرید: 
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_یه کلام به من جواب بده جناب وکیل!!....سر اتابک رو 

 بالای دار می بینم یا نه!؟

 

_بله....قتل برادرتون، قتل عمد هست و برای اتابک حکم 

 قصاص بریده میشه. 

 

 کش#کینه

 234#پارت

 

 لبخند کچی از رویِ خوسیی زد: 

مون ی دادگاهتون....روز جلسه_ممنونم از راهنمانی 

 منتظرتون هستم. 

 

ی...مادرتون در قید حیات ان!  ی  ؟_فقط یه چی 

 _بله...چطور مگه؟؟

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  630 | 2293 
 

 آقای مختاری مردد گفت: 

_ایشون اولیای دم محسوب میشن و خوشبختانه یا 

ی  متاسفانه حق دارن که  برای قصاص اتابک تصمیم گی 

 . ی  کیی

 

ت زده شد:   آذرخش وا رفت و حی 

!؟ یعنی مادری که بچه هاش و توی سن کم رها  _یعنی خر

 کرده و نر عشق و حال خودش رفته، الان صاحب حقه!؟

 

 _بله!! هر اتفاقر هم که بیوفته ، باز مادرشه. 

 

 باور نمی کرد!! 

ا اکنون حق صنم برای او و آرش مادری نکرده بود...ام

ی برای قاتل پشش را داشت.   تصمیم گی 

 

!؟  _اگر مادرم رضایت بده خر
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_فقط رضایت ایشون ملاک نیست...رضایت شما هم 

ی کنید برای  مهمه....شما و مادرتون هر دو باید تصمیم گی 

 قصاص اتابک. 

 

 سری تکان داد و از دفیر وکالت خارج شد. 

 

دامادی پر پر کرد، مردی که برادرش را در رخت و لباس 

 شد!! اعدام می

 

ی که پس از مرگ به جرئت می ین خیی
توانست بگوید بهیر

ی بود و بس...   آرش شنید، همی 

 

 کش#کینه

 235#پارت
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ی از  ه اش قصاص اتابک و انتقام گرفیر ی این روزها تنها انگی 

 دستانش بود. هم

 

 راهی 
ً
ی به ماجرا باز شد اما قطعا گرچه اکنون پای صنم نی 

 د خواهد داشت... وجو 

 

از حوالِی زورخانه رد می شد که حاج موحد را دید....ایستاد 

 و بوق زد: 

ین زورخونه؟؟ ...می   _سلام حاخی

 

 _سلام پهلوون...آره. 

 _سوار شید می رسونمتون. 

 

 حاخی سوار خودرویش شد و گفت: 

 _مزاحمت که نشدم!؟

 ... ی  _مراحمی 
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ی حاج موحد لباس مشکی رنگ و صورت اصلاح نشده

 آذرخش را از نظر گذراند: 

 تسلیت میگم....خدا بهتون صیی بده. 
ً
 _مجددا

 .  _ممنون حاخی

 

 
ً
حاج موحد_خدا تو رو واسه خانواده ات حفظ کنه...اتفاقا

م.   دیروز قصد داشتم باهات تماس بگی 

 

 ابروانش به هم گره خوردند: 

 _چرا!؟ مشکلی پیش اومده؟؟

 

کنم....راجع به _نه....فقط خواستم باهات یکم صحبت  

 قاتل برادرت. 

 

 کش#کینه
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 236#پارت

 

د تا میان  فک آذرخش قفل شد و لب هایش را به هم فشی

د.   حرف حاخی نیر

 

_اینطور که من شنیدم زن و بچه داره....از طرقی قوم و 

 به 
 

خویش نامزد برادرته....تو پهلوونی آذرخش...مردونکی

 خرج بده و از قصاص قاتل بگذر!! 

 

 : پوزخندی زد 

_حاخی من هیچوقت ادعانی نداشتم و خودم رو با پهلوون 

های بزرگ و بِنام مقایسه نکردم....اما اگه پهلوونی به اینه  

که از خون برادرم بگذرم و اجازه بدم قاتلش قش در بره، 

 ترجیح میدم دیگه هیچوقت این لقب رو یدک نکشم. 

 

 حاخی تسبیچ انداخت و استغفرلله ای گفت: 
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نزن پش...تخم کینه و انتقام توی دلت  و _این حرف

کار...قلب پاکِت رو آلوده نکن....اون بنده خدا هم که 
َ
ن

دلش نمی خواست برادرت فوت کنه!! شنیدم مهارنر توی 

اندازی نداشته و تفنگ از دستش رها شده.   تی 

 

 آذرخش آمیر چسباند: 

ی مهارت نداشت!؟ عذر میخوام اما _چرا همه تون میگی 

شت، غلط کرد اسلحه دستش گرفت....یه  مهارت ندا

شت!! 
ُ
شت...آدم ک

ُ
 گنجشک یا کبک رو که نک

 

او داغدار برادرش بود و کسی می توانست درک اش کند که 

 همانند او درد کشیده باشد. 

 

مرد نگاهی روانه اش کرد و کوتاه آمد:   پی 

_خر بگم بابا جان....حق داری!! داغ جوون سخته...منم 

یه پا در میونی کوچیک کنم که اگر ممکنه  وظیفه ام این بود 

 از قصاص بگذری. 
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 کش#کینه

 237#پارت

 

 آذرخش مقابل در ورودی زورخانه ایستاد. 

 

 نفس عمیقر کشید تا بر خودش مسلط شود: 

امت واجبه اما من از  ....بزرگ مانی احیر _دم شما گرم حاخی

 خون برادرم نمی گذرم. 

 

 دانند....یاحق. _صلاح مملکت خویش، خشوان 

 

از حاج موحد جدا شد و با سروین تماس گرفت...پس از 

 جواب دادن، بدون حرف اضافه ای گفت: 

ی الان بر _شماره  ام بفرست. ی صنم رو همی 
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 سروین متعجب شد: 

ید!؟  _مادر شماست...شماره اش رو از من می گی 

 

 _ندارمش. 

 _باشه...پیدا کنم می فرستم. 

 _خوبه. 

 

 و وارد گالری فرشش شد.  تماس را قطع کرد 

ی زیادی داشت اما اکنون باید با صنم کارهای انجام نشده

 صحبت می کرد. 

 

با شماره ای که سروین ارسال کرده بود، تماس گرفت اما 

 پاسخش تنها بوق های نر در نر بودند. 
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برای بار دوم امتحان کرد و در دقایق آخر، صنم بلاخره 

 جواب داد. 

 

 _بله!؟

 ذرخشم. _سلام...آ

 

 مادرش چند لحظه سکوت کرد و سپس گفت: 

 _آذرخش!؟ خونی پشم!؟ 

 

 ی صنم را در ذهنش تکرار کرد.... پوزخندی زد و آخرین واژه

 

 پشم!! 

 

 کش#کینه

 238#پارت
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 آذرخش سرد جوابش را داد: 

 _خوبم...باید ببینمت. 

 

 _چرا!؟ مشکلی پیش اومده؟؟

 گالریم. تونم بگم...بیا  _از پشت تلفن نمی

 

 کمی فکر کرد و سپس جمله اش را تصحیح کرد: 

 _نه نه....بیا خونه...فروشگاهم شلوغه. 

 

 صنم مردد گفت: 

 _باشه...ولی چرا!؟ در مورد خر میخوای صحبت کنیم. 

 

 _لازمه دوباره تکرار کنم که نمیتونم از پشت تلفن بگم!؟
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 نچر کرد و حریف پشش نشد: 

ی    جهانگی  ان...گِ بیام!؟_خیلی خوب نگو...غد بازیات عی 

 

 _واسه شام منتظرتم...آدرس خونه رو می فرستم برات. 

 

 با کمی مکث ادامه داد: 

یف بیار.   _در ضمن....تنها تشی

 

 تلفن را قطع کرد....نباید توضیح اضافه ای می داد. 

 

یک درصد احتمال داشت سهراب کنار دستش باشد و به 

 مکالمه شان گوش بدهد. 

 

 با سروین را باز کرد و پیامی نوشت: صفحه چت اش 

....مهمون دارم.  ی  _امشب یه شام مفصل تدارک ببی 
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ی انداخت و پوزخندش پر رنگ تر شد.   موبایل را روی می 

 

از قصد صنم را به خانه اش دعوت کرده بود تا سروین را 

 ببیند و به گوش سهراب برساند. 

 

افتاده  زمان زیادی داشت...باید سرش را با کارهای عقب 

 گرم می کرد. 

 

 کش#کینه

 239#پارت

 

تا عض خوب فکر کرد و تصمیم داشت از راه های مختلقی 

د.  وین را عذاب بدهد و انتقام بگی   وارد عمل شود تا سری

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  642 | 2293 
 

مهم ترینش این بود که دست روی نقطه ضعف هایش 

 بگذارد... 

 

ی اش...   نقطه ضعف اولش که سروین بود و دومی 

 

 مهرو!! 

 

ان گونه که سروین را به طرف خودش  می بایست هم

س اش خارج می   ی از دسیر کشاند، هرچه زودتر مهرو را نی 

 کرد. 

 

با اینکه لباس مشکی به تن داشت و چند روز دیگر مراسم 

چهلم آرش برگزار میشد، ولی ممکن بود بابک نی سر و صدا 

وین دربیاورد.   مهرو را به عقد سری

 

 دست می 
ً
 جنباند. بنابراین باید سریعا
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 ی بابک به راه افتاد. کت اش را برداشت و سمت خانه

 

از مقابل رستورانی که مهرو در آن مشغول به کار بود عبور  

 کرد اما ناگهان روی ترمز کوبید. 

 

ی داد و   دنده عقب گرفت و کنارش ایستاد...شیشه را پایی 

 گفت: 

ی خونه تون؟؟  _می 

 

ت زده شد:  ک با دیدن آذرخش حی   دخیر

 ....بله. _سلام

 

 _سوار شو می رسونمت. 

م...ممنون.   _نه نه خودم می 
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 ا او را نداشت: ی سر و کله زدن بآذرخش حوصله

م خونه تون.   _سوار شو منم دارم می 

 

 بلاخره رضایت داد و کنارش نشست. 

 

 متعجب پرسید: 

ی شده آقا آذرخش!؟ اتفاقر افتاده؟؟ ی  _چی 

 

 کش#کینه

 240#پارت

 

ی ی  نگوید:  ترجیح داد فعلا چی 

_یه زنگ به پدرت بزن بگو من همراهتم و کار مهمی باهاش 

 دارم. 
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 _چشم. 

 

پس از تماس با پدرش، موبایل را درون کیفش جا داد و دم 

 عمیقر گرفت. 

 

 ی آذرخش در مشام اش پیچید. بوی ادکلن تلخ و مردانه

 

ک کرد و روی تصمیمی که  نگاهی روانه آذرخش نیم ی دخیر

 مصمم
ً
 بود.  گرفت، کاملا

 

 کرد و نی هوا پرسید: 
 سرفه ای مصلحنر

وین چیه؟؟  _نظرت درباره ازدواج با سری

 

 مهرو دستپاچه و هراسان جواب داد: 

_من....من...از اولشم مخالف بودم...برخلاف پدرم...واسه 

ی به پیشنهاد ازدواج آرش جواب مثبت دادم.   همی 
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!؟ حنر الان که آرش فوت کرده؟؟  _هنوزم مخالقی

 

 دآوری آرشِ مهربانش بغض در گلویش لانه کرد: با یا

وینم...   _هنوزم مخالف ازدواجم با سری

 

 سری تکان داد و ایستاد: 

 _پیاده شو. 

 

 نه بابک شدند. ی یکدیگر وارد خاشانه به شانه

 

مهرو به اتاقش رفت تا لباس هایش را تعویض کند و 

 آذرخش به همراه پدر و مادرش در پذیرانی نشسته بودند. 
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بابک_خوش اومدین آقای ملک زاده...اتفاقر افتاده؟؟ یا 

 نکنه راه گم کردین!؟

 

 آذرخش_توضیح میدم...اجازه بدید مهرو خانم هم بیاد. 

 

 کش#کینه

 241#پارت

 

مهرو شال مشکی رنگ را روی سرش مرتب کرد و کنار 

 پدرش نشست. 

 

 افسون چانی تعارف کرد و آذرخش بلاخره به حرف آمد: 

کنم زیاد مقدمه چینی نکنم....من رسم و رسومات می_سعی 

رو خوب بلدم و میدونم توی انجام کار های مهم باید 

ها حضور داشته باشن...اما الان متاسفانه مادربزرگم  بزرگیر

اصفهان نیست که همراه خودم به اینجا بیارمش...از طرقی 
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چون هنوز مدت زیادی از فوت برادرم نگذشته و سیاه تن 

 ، ترجیح دادم نی سر و صدا اقدام کنم. مونه

 

 بابک گنگ نگاهش کرد: 

_منظورتون رو متوجه نمیشم آذرخش خان....میشه واضح 

 تر توضیح بدین!؟

 

 دم عمیقر گرفت: 

طور که قبلا گفتم، مهرو عضوی از خانواده _همون

ماست....ما روی اعضای خانواده مون تعصب داریم و تا 

دیم میل هست، اجازه نمیوقنر که حنر یه مرد توی فا

غریبه ای از راه برسه و بخواد ناموس مون رو به عقد 

خودش دربیاره یا ازش حمایت کنه....اینا رو گفتم که حرف 

 و بزنم. اصلیم

 

 دانست آذرخش قصد انجام چه کاری را دارد. مهرو نمی
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 منظور مرد جوان را فهمیده بود... 
ً
 اما افسون ظاهرا

 

ه به چهره ک گفت: آذرخش خی   ی معصوم دخیر

 _من اومدم مهرو رو خواستگاری کنم....برای خودم. 

 

 کش#کینه

 242#پارت

 

ک شوکه شد و ابروان بابک از تعجب بالا پریدند:   دخیر

_رو چه حسانی اومدی خواستگاری مهرو!؟ اصلا چرا من 

 باید به جنابعالی دخیر بدم؟؟

 

  آذرخش پای اش را روی پای دیگرش انداخت و ریلکس

 گفت: 
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_خیلی واضحه...مهرو ناموس خانواده ماست....و 

ی ملک زاده اینه  ی من به عنوان تنها مرد خانوادهوظیفه

م.   که زیر پر و بالش رو بگی 

 

 بابک دستش را بالا گرفت: 

_اینقدر ناموس ناموس نکن آذرخش خان!! مهرو و آرش 

ی   شون خونده نشد. فقط نامزد بودن و عقدی بی 

 

 د نگاهش کرد. آذرخش اخم آلو 

 

وین  بابک_دخیر من خواستگار داره و به زودی قراره با سری

وینم در کار نبود، من اون رو نمی  ازدواج کنه...حنر اگه سری

دم دست مردی که یه زن صیغه ای تو خونه اش داره.   سیر

 

ه...اینطور  آذرخش_بذار خودش برای زندگیش تصمیم بگی 

وین نیس ت....در که شنیدم راصیی به ازدواج با سری
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ت نداره....من مهرو  ضمن...زن صیغه ای من کاری به دخیر

 رو عقد دائم می کنم. 

 

بابک_اگه به خودش باشه که دو دسنر زندگیش رو آتیش 

 زنه. می

 

ه شد و نی توجه به بابک  آذرخش به چهره ی مهرو خی 

 گفت: 

؟؟ یا  ی با من ازدواج کنی _نظرت چیه؟! هوم؟؟ حاصری

ِ می
؟! خوای زن اون ساقر  یه لا قبا بسیی

 

 کش#کینه

 243#پارت

 

ت   حی 
مهرو به فکر فرو رفت و هر چه می گذشت بیشیر

 شد. زده می
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وین نبود اما دلش هم نمی  با اینکه موافق ازدواجش با سری

 خواست زن آذرخش بشود. 

 

ی نباشد؟!   از کجا معلوم او به فکر انتقام گرفیر

 

 به سخنر گفت: 

وین  شم اما به این معنا نیست  _درسته دلم نمیخواد زن سری

تونم که موافق ازدواجم با شمام...نه آقا آذرخش...من نمی

 با شما ازدواج کنم. 

 

 بابک هم از دست مهرو حرصی بود و هم خوشحال: 

 _بفرما جناب ملک زاده...اینم نظر مهرو... 

 

 آذرخش پوزخندی زد و ایستاد: 

 _که اینطور... 
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ند و این عصنی اش  برنامه هایش مطابق میل اش پیش نرفت

 کرده بود. 

 

ل خودش حرکت کرد.  ی  از خانه بابک خارج شد و سمت میی

 لعنت به همه شان!! 

 

 افسون لباس پوشید تا برای خرید به فروشگاه برود. 

 

ی مادرش پوزخندی زد و رو به بابک گفت:   مهرو پس از رفیر

_چیشد آقای کلباسی!؟ تو که می گفنر باید برم توی خونه 

م....پس چرا الان آذرخش و واس ه عمو اتابک ازش آتو بگی 

؟؟  به خواستگاریش نه گفنر

 

 بابک نیشخندی زد: 
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وین برای عموت   _دیگه به آتو نیازی نیست...وکیلی که سری

گرفته، بهش گفته که قتل غی  عمده و اتابک اعدام 

نمیشه...من اون موقع واسه این گفتم آتو ازش بگی  چون 

 خیال می کردم قتل عمده. 

 

 کشکینه#

 244#پارت

 

 مهرو باید خوشحال می
ً
شد اما برعکس آن اتفاق طبیعتا

 افتاد و دلش بیش از پیش برای آرش سوخت. 

 

 چقدر بد، که قرار بود خون آرشِ عزیزش پایمال شود!! 

 

ت گفت:   با غم و حی 

 
ً
!؟ یعنی قتل غی  عمد بود؟؟ چطور ممکنه؟؟ اصلا

ً
_واقعا

وین عوصیی گرفته  ؟! از وکیلی که سری ی  مطمئنی 
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 چپ نگاهش کرد: 

_لحنت رو درست کن مهرو!! آدم به شوهر آینده اش 

م.   نمیگه عوصیی دخیر

 

وین نمیشم بابا!!   _من زن سری

 .. ...اون بار جَسنر و گفنر عاشق آرسیی ...میسیی این _میسیی

 بار دیگه راه گریزی نداری. 

 

 بغض کرده پچ زد: 

 _ولی... 

 

رار شد بعد _ساکت!! حوصله اشک و آهت رو ندارم....ق

 . ی  از چهل آرش و قبل از جلسه دادگاه عموت عقد کنی 

 

 به اتاقش رفت و بغضش سر باز کرد. 
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 چرا این مصیبت ها تمامی نداشتند!؟

 

کاش امروز به جواب خواستگاری آذرخش بله می داد و رها 

 میشد... 

 

شد...بلکه بلانی بدتر اما نه...اگر بله می داد، قطعا رها نمی

 ات به سرش می آمدند. از این اتفاق

 

آذرخش حنر اگر به زبان هم آورده باشد که قصد و نیت 

اش خی  است، ولی از اعماق چشمانش زبانه های آتشِ 

 خشم و کینه هویدا بودند. 

 

 کش#کینه

 245#پارت
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آذرخش خودرو را در حیاط پارک کرد و سمت ورودی خانه  

 گام برداشت. 

 

بودند و در عالم خیال ابروان مردانه اش به هم گره خورده 

ی زنانه ای، سرش به  سِی  می کرد که با صدای سلام گفیر

 سمت پذیرانی چرخید. 

 

آلود   ی صنم ایستاد و جلو آمد...با ابروی بالا پریده و طیی

 گفت: 

بانی هسنر که بعد از مهمون میای خونه؟! _تو چه ی  جور می 

 

آذرخش اکنون توانست بر اندازش کند...موهای رنگ شده 

 ز و آزاد بودند و تاپ مجلسی زیبانی به تن داشت. اش با

 

 _ببخشید دیر کردم...سرم شلوغ بود. 
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 بازویِ قوی پشش را نوازش کرد: 

_اشکال نداره...اگه میخوای لباس عوض کنی یا دوش 

 صحبت می  
ً
ی جا منتظرت میمونم...بعدا ی، من همی  بگی 

 کنیم. 

 

 _نه...اول شام!! بعدش حرف می زنیم. 

 

خانه خارج شد و رو به آذرخش گفت: سروین از  ی  آشیر

 _خسته نباشید آقا. 

 

 توجه هر دویشان به او جلب شد. 

 

 صنم پوزخند پر تمسخری زد و سروین چپ نگاهش کرد. 

 

 آذرخش تمام جزئیات رفتاری هر دویشان را زیر نظر گرفت. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  659 | 2293 
 

 

 رو به سروین گفت: 

ی شام رو آماده کن!!   _ممنون...می 

 

 کش#کینه

 246#پارت

 

اهنش را باز کرد. اش را درآورد و دو دکمهکت   ی بالانی پی 

 

ی شام اشاره زد:   دستش را پشت کمر مادرش گذاشت و به می 

 . ی  _بشی 

 

 صنم لبخندی زد و کنار یکدیگر نشستند. 
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اهنش بود و به این  ی های پی  آذرخش درگی  بالا زدن آستی 

فکر کرد که از آخرین هم سفره شدن با مادرش، بیش از 

 ال می گذشت. بیست س

 

پخت مادرش عالی و نی نظی  بود...و یاد داشت که دست

 لذیذ بعد از آن سال
 

ها، دیگر هیچ وقت غذای خانکی

 نخورد. 

 

ی شام را چید و رو به مرد گفت:   سروین می 

 _امری ندارید!؟

 _نه....میتونی بری. 

 

خانه که برگشت، صنم رو به پشش پرسید:  ی  به آشیر

 ری. _نگفنر باهام خر کار دا
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گی  برنج در ظرف مادرش ریخت و زیر آذرخش چند کف

 لنی گفت: 

 _میگم...حوصله کن!! 

 

بعد از شام، به همراه صنم وارد اتاقش شد و توصیه کرد 

 سروین مزاحم شان نشود. 

 

ی کوچک اسباب بازی  صنم مقابل کتابخانه ایستاد و ماشی 

 را در دستش گرفت: 

 میگم!؟_عزیزم...این مال آرش بود...درست 

 _آره... 

 

ی گفت:  ه به ماشی   روی مبل نشست و خی 

...اما اونقدر سری  ی مدل، مشکی رنگش رو داشنر _تو از همی 

و شیطون بودی که در عرض یک هفته 
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شکوندیش...برخلاف تو...آرش همیشه مراقب اسباب 

 بازیاش بود. 

 

 کش#کینه

 247#پارت

 

وب پر کرد.   آذرخش دم بلندی گرفت و جام را از مشی

 

 چه بود و چه شد!! 

ی پر جنب و جوش و شاد، تبدیل شد به از آن پش بچه

ی دل.   مردی نی عاطفه و سنگی 

 

 با کنایه لب زد: 

رکه
َ
ی _فکر نمی کردم خاطرات بچه هانی که تخم و ت

 جهانگی  ان اینقدر دقیق تا امروز تو خاطرت مونده باشه!! 
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 دلخور نگاهش کرد: 

و و آرش مادری _من آدم خونی نیستم....در حق ت

....تو نمیدونی خر توی دل  ی نکردم...اما بازم بچه هام هستی 

 من می گذره!! 

 

 پوزخندی زد و رو به رویش نشست: 

_بس کن توروخدا!! تو حنر ککت هم نگزید وقنر فهمیدی 

ه، مادرش آرش فوت کرد...اولاد اگه بد هم باشه وقنر می می 

ش خودش خصوص اگه کنه...علل و تیکه پاره میسر قیی

 جوون باشه!! 

 

_قبول دارم....حق با توئه....من مادر خونی نبودم...بزار 

و بگم...از روزی که شما دو تا رو به دنیا آوردم هیچ راستش

حس مادرانه ای بهتون نداشتم....قبلا هم گفتم...شما 

 فقط سند آزادیِ من بودین. 
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رد  نگاهِ مرد پر از غم شد و به جرئت می توانست قسم بخو 

 که مادرش نامهربان ترین مادر دنیاست.... 

 

 چه حقیقت ناخوشایندی را صنم به رویش آورد!! 

 

وب را سر  پوزخند تلچی گوشه ی لبش نشست و جام مشی

 کشید. 

 

؟!   خر کارم داشنر
 

 _نمیخوای بکی

 

 کش#کینه

 248#پارت

 

 آذرخش جام اش را دوباره پر کرد و رو به صنم گفت: 

وب می خوری!؟  _مشی
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 _نه.... 

 

 به مبل تکیه زد و پای اش را بر پای دیگرش انداخت: 

_قتل آرش....قتل عمد محسوب میشه و اتابک قراره 

 قصاص بشه. 

 _اتابک میشه عموی نامزد آرش؟؟

 

سری تکان داد....قلونر از نوشیدنی اش را خورد و چهره اش 

 در هم فرو رفت. 

 

 صنم لب هایش را آویزان کرد و گیج پرسید: 

 اینکه بد نیست...خون آرش پایمال نمیشه.  _خب!؟

 

_دقیقا....منتها فقط دو نفر می تونن مانعِ پایمال شدن حق 

 و خون آرش بشن. 

؟؟ ی  _و اون دو نفر کیا هسیر
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آذرخش انگشت شست اش را به لبش کشید و نی میل  

 گفت: 

مون در قید _متاسفانه یا خوشبختانه چون جد پدری

ی و آرش اولادی ند اشت، اون دو نفر من و حیات نیسیر

...و من برادرشم.   توئیم....تو چون مادرسیی

 

....یعنی منم می تونم برای تقاص اتابک تصمیم  _یعنی

م؟؟  بگی 

 

 سری به نشانه تایید تکان داد و مادرش پرسید: 

 _تو که صد در صد تصمیمت قصاصه...درست میگم!؟

 

مادر آرش _درسته...اما از تو که قراره توی دادگاه به عنوان 

، یه خواهش دارم.   حضور پیدا کنی

!؟  _خر
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 کش#کینه

 249#پارت

 

ایستاد و سمت پنجره رفت...تن و بدنش داغ شده بود و  

 کمی هوای تازه لازم داشت: 

 _تو هیچوقت برای آرش مادری نکردی صنم!! 

 

ی  آهی کشید و به درختانی که رنگ و رویشان را به خاطر پائی 

 بودند، چشم دوخت:  باخته

_بیا و این بار براش مادری کن....از خون بچه ای که 

وقت حسی بهش نداشنر نگذر و اعلام کن قصاص هیچ

!! بقیه اش رو بسیر به من...  ی  میخوای...فقط همی 

 

 صنم برخواست و کنار پشش ایستاد... 
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ی بار در دل آرزو کرد که ای کاش پشانش از وجودِ  برای اولی 

که لایق اند، محبت مادرانه اش   جهانگی  نبودند تا آن چنان

 را به پای شان می ریخت. 

 

ه به ی مردانهدستش را دور شانه ی آذرخش انداخت و خی 

 چشمان پر نفودش زمزمه کرد: 

!! باهات میام و اعلام می
 

کنم قصاص _هر خر تو بکی

میخوام...قول میدم تا آخرین لحظه همراهت باشم و اجازه 

 ندم حق آرش ضایع بشه. 

 

 تکان داد: سری 

 _ممنون... 

 

 بازوی پشش را نوازش کرد و سمت در رفت: 

 _کاری نداری!؟ من باید برم. 

 _صیی کن....دیر وقته خودم می رسونمت. 
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ی کرد...او  لبخندی زد و در خیالش رفتار آذرخش را تحسی 

 . یک مرد واقعی و به قول جوان های امروزی جنتلمن بود 

 

تا خونه نیست....ممنون _با ماشینم اومدم...راه زیادی 

 بابت دعوتت. 

 

 کش#کینه

 250#پارت

 

 گام رفته را برگشت و چرخید: 

 _مراسم چهل آرش چه روزیه!؟

ی هفته. _پنجشنبه  ی همی 

 _ممنون...خداحافظ. 

 _خدانگهدار. 
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اهن و شلوارش را درآورد و تنها با یک  صنم که رفت، پی 

 لباس زیر روی تخت دراز کشید. 

 

 
 

 احساس گر گرفتکی
 

داشت....لعنت به این وابستکی

وب.   جدید....لعنت به مشی

 

با شنیدن صدای مسیج، خم شد و موبایلش را از روی 

 عسلی چنگ زد. 

 

 ی قتل آرش پیام داده بود: آقای مختاری، وکیل پرونده

_درود جناب ملک زاده....عذر میخوام دیر موقع پیام 

یف بیارید دفت...فردا اگر دادم یر ونستید یه سر تشی

 من....موضوع مهمی هست که باید باهاتون در میون بزارم. 

 

 به فکر فرو رفت....گیج و خمار تایپ کرد: 
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سم.  ....خدمت می 
ً
 _حتما

 

نور موبایل اذیتش می کرد...آن را به گوشه ای انداخت و 

 سعی کرد بخوابد. 

 

صبح علی الطلوع با درد چشم و سر بیدار شد...معده اش 

ی می سوخت.   نی 

 

وب خوردن است اما دست می  دانست اثرات زیاد مشی

 خودش نبود. 

 

 پیدا  
 

ی مدت کم به این نوشیدنی ها وابستکی در همی 

 کرد...همچون گذشته. 

 

 دوش کوتاهی گرفت و مقابل آینه ایستاد. 
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ِ چهره اش نی تاثی   موها، ریش و سبیل بلندش در تغیی 

ام برادرش قصد اصلاح کردن ندا  شت. نبودند ولی او به احیر

 

 کش#کینه

 251#پارت

 

نیم ساعنر میشد که در دفیر آقای مختاری معطل شده 

 بود. 

 

کلافه به عقربه های ساعت مچر اش چشم دوخت و زیر 

 لب نچر گفت. 

 

ا و مردانهمنسیی به چهره  انداخت:  ی آذرخش نگاهیی گی 

ید داخل.  یف بیی  _آقای ملک زاده...شما می تونید تشی

 

 کرد. سری تکان داد و تشکر  
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ی کت اش را گشود و رو به روی آقای مختاری جای  دکمه

 گرفت: 

ی هم  و ببینیم؟! _جانم؟! چیشده که خواستی 

 

 وکیل لبخند موذیانه ای زد و به جلو خم شد: 

ای دست اول و مهمی براتون دارم.   _خیی

ی جناب وکیل!!   _خوش خیی باشی 

 

وع به  ش را مرتب کرد و همزمان سری ی پرونده های روی می 

 توضیح دادن کرد: 

_اینطور که به گوش من رسیده وکیل اتابک قصد داره بر 

علیه اش توی دادگاه حرف بزنه و قرار نیست ازش دفاع  

 کنه.... 

 

 آذرخش تکیه اش را از مبل گرفت: 
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!؟ مگه وکیلش نیست، پس چرا میخواد بر علیه اش  _خر

 باشه!؟

 

توی _ظاهرا یه نفر پول هنگفنر به وکیل اتابک داده که 

ی به گوش خانواده اتابک  دادگاه ازش دفاع نکنه...همچنی 

 رسونده که قتل غی  عمده و قصاصی در کار نیست... 

 

کم مانده بود از تعجب شاخ درآورد...کار چه کسی می 

 توانست باشد!؟

 

 کش#کینه

 252#پارت

 

 چند لحظه بعد پرسید: 

 _اون یه نفر کیه؟؟
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 مختاری دم بلندی گرفت: 

نباید بگم اما میگم...منتها قبلش بهم اطمینان _با اینکه 

بدین که اسمی از من نمی برین و در واقع شیر دیدی، 

 ندیدی!! 

 

 تون راحت. _خیال

 

 موبایلش اش را درآورد و کمی جست و جو کرد: 

وین هوشمند  _آها...پیداش کردم...یه مرد جوون به نام سری

کِلش وکیل اتابک رو خریده و ازش خواسته بر علیه مُوَ 

 حرف بزنه. 

 

 اش به حد 
 

ت زدگ چشمان آذرخش درشت شدند و حی 

 ممکن رسید. 

 

 باور نمی کرد!! 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  676 | 2293 
 

وین بر علیه بابک و اتابک پیش می رفت!؟  چرا سری

 

مگر قرار نبود با مهرو ازدواج کند و داماد خانواده شان 

 بشود!؟

 

وین و خانواده بابک در شب  گمان می کرد ربظ به دیدار سری

 مهرو داشته باشد...  عروسی آرش و 

 

وین قصد داشت اتابک را قاتل معرقی کند و  احتمالا سری

دست بودنش خیلی زیرکانه کنار بکشد تا کسی به هم

 مشکوک نشود... 

 

ی جناب مختاری!؟  _مطمئنی 

 _بله....صد در صد. 

ی مهمی رو!؟ ی چی   _شما از کجا فهمیدین همچی 
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 وکیل لبخند کچی زد و ابرویش بالا پرید: 

ی آذرخش خان!!  و _من  دست کم گرفتی 

 

 کش#کینه

 253#پارت

 

 آذرخش ناباورانه تک خنده ای زد... 

 

مختاری یکی از پر نفوذ ترین و قهار ترین وکلای اصفهان 

ی خاطر او را برای پرونده آرش برگزید!!   بود و به همی 

 

ش صحت دارد و درست است...   شک نداشت که خیی

 

آقای مختاری...چرا  _فقط یک سوال ذهنم رو درگی  کرده

وین اون وکیل رو خریده؟!   سری
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ی بشنوم  ی _دارم در موردش پرس و جو می کنم و اگر چی 

حتما بهتون اطلاع میدم چون برای خودمم سواله...آخه 

وین برای  اینطور که فهمیدم، این وکیل رو شخصِ سری

 ی اتابک گرفته. پرونده

 

!؟
ً
 _جدا

 

که خودش گرفته رو _بله...و الان برام مبهمه چرا وکیلی  

 اجی  کرده که از اتابک دفاع نکنه. 

 

....نمیدونم چه نقشه ای توی سرشه اما خوب می 
ً
_دقیقا

وین رو.   شناسم سری

 

 این بار وکیل شوکه شد: 

 _می شناسیدش؟! 
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 _بله....خیلی ساله. 

ه اش از این کار خر میتونه باشه؟؟ ی  _خب به نظرتون انگی 

 

 آذرخش گیج و گنگ سری تکان داد: 

 _نمیدونم. 

 

ی می دونید به من بگید...دو عقل بهیر از یه  ی _اگر چی 

 عقله!! 

 

 کش#کینه

 254#پارت

 

ی مایل بود به جواب سوالش برسد،  آذرخش که خود نی 

وع به توضیح دادن کرد:   سری

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  680 | 2293 
 

وین با برادرِ اتابک رابطه ی خونی داره...از خواستگارای _سری

م که بابک قدیمِی مهرو، نامزد آرشه و این اواخر شنید

وین دربیاره.  ش رو به عقد سری  میخواد دخیر

 

_خب با این اوصاف...احتمالا مشکلش با اتابکه...رابطه 

 اش با اتابک چطور بود؟؟

 

 _نمیدونم....یعنی خیی ندارم. 

 _پیچیده شد!! 

 

 با چشمان ریز شده و زیرگ پرسید: 

 ی اتابک از این موضوع خیی دارن!؟_بابک و خانواده

 

وین خیلی محتاط و چراغ خاموش پیش رفته که  _نه....سری

ه از یه  ه....در عجبم چرا برادر اتابک نمی  بابک بونی نیی

 نه!! کی پرونده پرس و جو  وکیل دیگه درباره
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وین خیلی اعتماد داره و بیش از حد بهش بها  _چون به سری

 میده. 

 _صحیح!! 

 

 _کاری دیگه ای با من ندارید جناب مختاری؟! 

 _نه...ممنون از اینکه وقت گذاشتید. 

 

 

ی روز در گذشت آرش برگزار می شد.   امروز مراسم چهلمی 

 

مامان شهربانو و شهلا از شهرستان آمدند...کرشمه و  

ی به همراه همشان ل آذرخش گرد هم کیسان نی  ی شان در میی

 جمع شده بودند. 

 

 مادربزرگ کنارش نشست و دلتنگ تماشایش کرد: 
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ردِت مِن جو 
َ
ی رَهدی!! )دردت به _د م....چِقد اِز بِی 

ُ
ن

 جونم...چقدر لاغر و ضعیف شدی!!(

 

 کش#کینه

 255#پارت

 

 آذرخش آهی کشید: 

ه 
ُ
ر ک
َ
وم ا

ُ
ردی نی دا...دردی کِه مُو کِش

َ
م د

َ
_نی گِگونی ک

وِه ایپُوکِه. )نی برادری دردِ کمی نیست 
ُ
بِکِشه، یَه ش

به دوش مادربزرگ....دردی که من می کشم رو اگر کوه 

 شه(. پاشه و متلاسیی میبکشه، یک شبِ از هم فرو می

 

 شهربانو قطره اشکش را پاک کرد: 

م برات(.  وم سیت. )بمی   _بِمی 

 _خدانکنه. 
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 و به مادر بزرگش گفت: ر شان پیوست و کرشمه به جمع

ی به آذرخش بگو!! توی این مدت علاوه  ی _دایا...تو یه چی 

زدیم، چندین بار ازش بر وقتانی که با فرهام بهش سر می 

ی ما که تنها خواستیم واسه شام یا ناهار بیاد خونه

 اهمیت نمیده. 
ً
 نباشه...اما اصلا

 

 《مادربزرگ مادر،: دایا  دا،》

 

شان شد و مامان شهربانو رو به  سروین با سینی چای نزدیک

 کرشمه جواب داد: 

_خر بگم دا....هر طور خودش راحته...قربونت برم که 

 موت رو داری. هوای پش ع

 

 آذرخش لبخند نی جانی زد: 

ی خودم آرامشش _من اینطور راحت ترم کرشمه...خونه

ه...الان هم که دیگه یه خدمتکار گرفتم.   بیشیر
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 سروین در سکوت چانی را تعارف کرد و رفت. 

 

د کرد که  ی قبل از آمدن میهمان ها، آذرخش به او گوسری

ی هیچکس نباید از هویتش و صیغه  طلع شود. شان می بی 

 

یفات ویژه ای به همراه اقوام شان به آرامستان  عض با تشی

 رفتند. 

 

ی به جمع آنها پیوستند.   مهرو و خانواده اش نی 

 

 کش#کینه

 256#پارت

 

شهربانو، شهلا و کرشمه همچون روز اول برای داماد کشته 

 شده عزاداری کردند. 
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ی آهسته می گریستند...غمِ نبو  د آذرخش و دیگر مردان نی 

 آرش بر قلوب همه سنگینی می کرد. 

 

 به سوی قیی پشش 
 

صنم با دسته گل بزرگ و مشکی رنکی

 حرکت کرد. 

 

ی جهانگی  را دید اما پس از سال ها دوباره اعضای خانواده

 تمایلی به هم صحبنر با آنها نداشت. 

 

جلو رفت و کنار آذرخش که عینک آفتانی به چشم زده 

 بود، ایستاد: 

 _سلام. 

 

ه شد....با صدای دو رگه و  سر  چرخاند و به مادرش خی 

 . گرفته جواب سلامش را داد 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  686 | 2293 
 

 

 تسلیت گفت و ناگهان چشمش به شهلا افتاد. 
ً
 صنم مجددا

 

شهلا او را شناخت...حنر با وجود اینکه عینک آفتانی زده 

 بود. 

 

 مقابل صنم ایستاد و خطاب به آذرخش گفت: 

 ! _این زن توی مراسم آرش چیکار می کنه؟

 

 صنم_سلام....تسلیت عرض می کنم. 

 

شهلا_تسلیت بخوره تو سرت!! اون موقع که باید می بودی 

 نبودی، الان که آرش مُرده اومدی!؟ 

 

ی به  آذرخش بازوی شهلا را گرفت...او نمی خواست درگی 

 وجود بیاید. 
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از آنجانی که روی اخلاق صنم شناخت کاقی داشت، 

ید یا برای قصاص دادگاه نیا داد لجبازی کند و بهاحتمال می

 اتابک رضایت بدهد. 

 

 آذرخش_عمه....آروم لطفا!! صنم مادر آرشه. 

 

 شهلا_بیست و اندی سال که مادرش نبود، الان مادرشه!؟

 

 کش#کینه

 257#پارت

 

ابروان صنم به هم گره خوردند و این بار سکوت پیشه  

ی عمه اش را به آرامش دعوت کرد.   کرد....آذرخش نی 
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ی حضور کرشمه و مامان شهربانو دورتر بودند و متوجه

 مادر آرش نشدند. 

 

صنم بیش از این نماند....خداحافظی کوتاهی با آذرخش  

 کرد و سمت خودرویش رفت. 

 

 

شان مراسم آرش که به پایان رسید، همه به منازل

بازگشتند...دوباره آذرخش ماند و یک خانه پر از خاطرات 

 برادرش. 

 

ام اقوام و نزدیکانش درخواست کرد که رخت دیشب از تم

عزا از تن دربیاورند و اگر مراسم شادی در پیش دارند، تعلل 

 نکنند. 
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ی به آذرخش پیشنهاد دادند    ریش سفیدان فامیل نی 
ً
متقابلا

اهن مشکی اش را تعویض کند اما او قبول نکرد و تنها  که پی 

 قول داد ریش و سبیل اش را اصلاح کند. 

 

شان که حال او را درک می کردند، بیش از این پاپیچ اقوام

ی را همچون سابق   اش نشدند و اجازه دادند زمان همه چی 

 کند. 

 

ِ روز گذشته نبود. 
ی از شلوغی  خانه تقریبا مرتب شد و خیی

 

 سشوار را خاموش کرد و به قاب عکس آرش چشم دوخت. 

 

و لبخند ش را نوازش کرد ی خندان برادر با سر انگشت چهره

 تلچی زد: 
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_باورم نمیشه چهل روز از نبودت می گذره....داغونم کردی 

ی  پش...داغ ات هیچ وقت توی دلم کهنه نمیشه...مطمی 

 باش!! 

 

 کش#کینه

 258#پارت

 

پس از خوردن شام، سروین با یک بطری ویسکی نزدیکش 

 شد: 

وب می خورین آقا!؟  _مشی

 

 ابرویش بالا پرید و سری تکان داد. 

 

وب را درون گیلاس ریخت که آذرخش گفت: کمی   از مشی

 _گیلاس نه....بطری رو بده!! 

 _زیاده آخه... 
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اخم آلود و چپ نگاهش کرد که تسلیم شد و بطری را به 

 دستش داد. 

 

وع به نوشیدن کرد....تمام بطری را سر نکشید اما  کم کم سری

 مست شد. 
ً
 به قدری خورد که رسما

 

ادامه می داد...گویا می  با این حال دست بردار نبود و 

 خواست خودش را خفه کند. 

 

سروین که مست شدنش را دید، جرقه ای در سرش زده 

 شد. 

 . نی سر و صدا به اتاقش رفت و لباس هایش را درآورد 

 

اهن بلند حریر پوشید که تمام اجزای بدنش را به  یک پی 

 نمایش می گذاشت. 
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ه به چشمان خمار مرد با  عشوه   آهسته جلو رفت و خی 

 گفت: 

 _امری با من ندارین؟! میخوام برم... 

 

آذرخش سر چرخاند و با دیدن زن، نفس در سینه اش 

 حبس شد. 

 سرش داغ بود و درک درسنر از محیط نداشت. 

 

، کلمات را کشیده ادا می کرد:   به خاطر مسنر

؟؟  _کجا به سلامنر

 _برم بخوا... 

 

آغوشِ حرفِ سروین با کشیده شدنِ دستش و افتادن در 

 آذرخش، نیمه تمام ماند. 
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 کش#کینه

 259#پارت

 

خمار و پر هوس تنش را از نظر گذراند و انگار فراموش کرده 

ِ سهراب است. 
 بود این زن، همان دخیر

 

 سروین از قصد دستش را دور گردن آذرخش انداخت. 

 

 در عالم مسنر پچ زد: 

، سرما نخوری یه وقت!؟  _با این یه لایه حریر می خوانی

 

سروین راصیی بود از اینکه نقشه اش گرفته است... تنش را 

 نزدیک تر کرد و دست میان موهای مرد فرو برد. 

 

ی مقابل صورت آذرخش گفت:   با دلیی
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 _وا...سرما چرا!؟ این لباس، لباس خوابه دیگه!! 

 

د.  ...و وای از ساعنر که مسنر از سرش بیر  وای از این مسنر

 

 ش کش آمدند: آذرخش نچ کشداری گفت و لب های

_این لباسِ خواب نیست...این لباس، مخصوصِ کارهای 

 قبل از خوابه. 

 

سروین بلند خندید و نی هوا لب های آذرخش را میان 

 لبانش کشید. 

 

 آنقدر حرکتش ناگهانی بود که مرد شوکه شد. 

 

پس از لحظانر به خودش آمد....اگر هوشیار بود او را پس 

ی به راه می انداخت. می زد....شاید حنر یک دعوای   بزرگ نی 
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ی فرق می کرد....   اما اکنون همه چی 

 

حرارت تنش بالا رفته بود...کمی سرگیجه و کرخنر 

داشت...و مهم تر از همه، به خاطر مسنر درک زیادی از 

 اطراف نداشت. 

 

 کش#کینه

 260#پارت

 

 کمر سروین را چنگ زد و در بوسه بازی هم پای اش شد. 

 

ی از   بوسه های آرام آذرخش نبود. دیگر خیی

 

ی او را زیر اکنون با حرص و عطش لب های پروتز شده

دندان هایش می کشید و دستان پر حرارتش بر نقطه به 

 ی تن زن می چرخیدند. نقطه
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 از 
ً
سروین تلاسیی برای عقب راندن آذرخش نمی کرد و ظاهرا

 اوضاع پیش آمده راصیی بود. 

 

و تن سروین را در آغوشش  با اینکه تعادل نداشت، ایستاد 

 بلند کرد. 

 

ی   تلو تلو خوران وارد اتاق سروین شد و او را روی زمی 

 گذاشت. 

 

تش را در آورد.  ه شد و تیشی  به چشمان سرخ و خمار مرد خی 

 

ی داغ آذرخش رقصاند و  انگشتان کشیده اش را بر سینه

 گردن او را با لب هایش مهر کرد. 
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اهن حریر هر دو نفس نفس می زدند و این  بار آذرخش پی 

 زن را در یک حرکت درید. 

 

....این زنِ  این بوسه ها و نوازش ها....این مسنر لعننر

ی مقابلش...همه و همه هورمون های مردانه اش را برهنه

 به بازی می گرفتند. 

 

حالت تهوع داشت و معده اش کمی می سوخت اما اهمیت 

 نداد. 

 

را دوباره و دوباره موهای سروین را چنگ زد و لب هایش 

 بوسید. 

 

 ...  لعنت به این شب کذانی

 

 کش#کینه
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 261#پارت

 

سروین را به طرف تخت هدایت کرد اما ثانیه ای نگذشت  

 
ً
که با حس برگشت محتویات معده به گلویش، زن را شدیدا

 پس زد و وارد سرویس اتاق شد. 

 

 زانو زد و محتویات معده اش را بالا آورد. 
 

 کنار توالت فرنکی

 

 سرگیجه و حالت تهوع اش نی دلیل نبود. 

 

ون صدایش می زد اما نای جواب دادن  سروین از بی 

 نداشت. 

 

 آنقدر عق زد و استفراغ کرد تا گلویش زخم شد. 

 

 دست و پای کرخت اش را تکان داد و به سخنر ایستاد. 
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به دیوار تکیه زد و شی  آب را باز کرد...گیج و منگ چند 

 ش پاشید. مشت آب سرد به صورت

 

دنیا دور سرش چرخ می خورد و جانی در بدن 

ه  نداشت...قطرات آب بر سینه ی ستیی و برهنه اش سری

 گرفتند. 

 

ون رفت و با اینکه هنوز مست بود اما  از سرویس بی 

 ی اتفاقات اطرافش می شد. متوجه

 

سروین لخت و برهنه مقابلش ایستاد و صورتش را نوازش  

 کرد: 

؟! چت شد یهو؟؟  _خونی

 

 دستش را پس زد و نی تعادل سوی در اتاق گام برداشت. 
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 از پشت نزدیکش شد و تن آذرخش را در آغوش کشید: 

 _نه....بمون....قول میدم امشب بهت خوش بگذره. 

 

 تن هر دو نفرشان داغ و پر حرارت بود... 

 

آذرخش دم عمیقر گرفت و به سخنر دستان زن را از دور 

 شکمش باز کرد: 

 _ولم کن... 

 

 کش#کینه

 262#پارت

 

 : ی داغی بر کمر مرد نشاند سروین بوسه

 _عزیزم...من تمام و کمال در اخت.... 
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فریاد بلند آذرخش در کل خانه پیچید و سروین به عقب 

 پرت شد: 

 _گمشو عقب!! 

 

عصنی شده بود...از خودش....از سروین....از کارهانی که  

می  کرد و اکنون در ذهن اش به صورت نا واضح تداغ

 شدند. 

 

نی اهمیت به زن صیغه ای اش، سمت اتاق خودش گام 

 برداشت و در را قفل کرد. 

 

 موهایش را چنگ زد و مشتش بر روی دیوار نشست: 

 _چه غلظ کردی مرد....چه غلظ کردی!؟ 

 

 نفس نفس زنان روی تخت افتاد. 
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بازی نی حد و مرز بود اما به تن لعننر اش محتاج یک عشق

 خودش تشی زد: 

؟؟ دخیر دشمنت؟!   _می خواسنر با دخیر سهراب باسیی

 

 هنوز کمی مست بود... 

ی که در آخرین دقایق توانست به خودش بیاید،  ولی همی 

 ارزش داشت!! 

 

 تن و بدنش را آلوده نکرد... 

 

شد این لعننر به آن بطری ویسکی فرستاد...اگر مست نمی

 اتفاقات نمی افتادند...اما چه می کرد!؟

 

 ت رهایش کند... نمی توانس
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وبانر که   دوباره عادت کرده بود به نوشیدنِ مشی
ً
ظاهرا

مشغولی های دنیایش موجب سرخوسیی و فارغ شدن از دل

 شدند. می

 

د   . نچر گفت و سمت حمام رفت تا دوش آب سردی بگی 

 

 کش#کینه

 263#پارت

 

تا نیمه های شب از سر درد و حالت تهوع خواب به چشم 

 آذرخش نیامد. 

 

خانه رفت تا دمنوش زنجبیل آماده کند.  ی  بنابراین، به آشیر

 

هنوز به خاطر اتفاقات امشب خودش را لعنت می کرد و کم 

 مانده بود سرش را به دیوار بکوبد. 
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 به اتاقش برگشت و دمنوش را نوشید. 

ی شدند و به  طولی نکشید که پلک های پر درد اش سنگی 

 خواب فرو رفت. 

 

 

کرد و نی توجه به عربده های بابک، مهرو در اتاق را قفل  

ی نشست.   روی زمی 

 

وین به خواستگاری اش بیاید و تا دقایقر  امشب قرار بود سری

 دیگر می رسید. 

 

رد می کنم. 
ُ
ون در رو خ  بابک_مهرو نیای بی 

 

 پوزخندی زد و به تهدید تو خالی اش اهمینر نداد. 
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ش راصیی  افسون در سکوت به سر می برد و از لجبازی دخیر

 بود. 

 

 صدای زنگ در که آمد، بابک لگدی به در اتاق زد: 

وین  ون...امشب نامزد سری ون...چه نیای بی  _چه بیای بی 

 .  میسیی

 

 قطره اشک دخیر بر گونه اش چکید. 

ها را ببیند؟!  ی  آرش کجا بود که این چی 

 

وین در خانه پیچید:   صدای سری

 _سلام علیکم....ببخشید مزاحم شدم. 

 

 ما. بابک_خوش اومدی...بفر 
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خانه مشغول بود که صدانی از او نمی 
ی  در آشیر

ً
افسون ظاهرا

 آمد. 

 

 کش#کینه

 264#پارت

 

وین_ببخشید من تنها اومدم...پدرم یه سفر کاری مهم  سری

ی داشت و یک ماهه ایران نیست....نامادریم هم میانه

 خونی باهاش ندارم...خواهرمم که در جریانید. 

 

. بابک_عینی نداره جوون....مهم   خودنر

 

!؟ ی وین_مهرو خانم نیسیر  سری

 بابک_هست...حالا میاد. 

 

ی شدند.   صدای مادرش را که شنید، گوش هایش تی 
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وین می خوام چند کلام جدی باهات حرف  افسون_آقا سری

 بزنم. 

 

وین_در خدمتم افسون خانم.   سری

 

 قصد 
ً
افسون_ببینید شما جوون خونی هستید و من اصلا

م علاق ه ای به ازدواج کردن جسارت ندارم...اما دخیر

 باهاتون ندار... 

 

 بابک_افسون کافیه!! 

، منم مادرشم.   افسون_اجازه بده بابک...اگه تو پدرسیی

 

ی دوم اشک اش چکید...خوشحال شد از اینکه مادر قطره

 دلسوزش هوادار او بود. 
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وین بیخیالِ مهرو شو...اون دخیر تازه  افسون_آقا سری

ست...روحش خسته  نامزدش رو از دست داده...افشده

 ست. 

 

تون وین_من دخیر و دوست دارم و قول میدم کاری کنم  سری

ی میدم خوشبختش   که اون هم عاشقم بشه...بهتون تضمی 

 کنم. 

 

ی نمی خوام چون میدونم صد سال هم افسون_من تضمی 

سَمِت میدم 
َ
م به تو دل نمیده...به مقدساتت ق بگذره دخیر

 از مهرو... 

 

وین گفت: بابک میان کلامش پرید و   رو به سری

 . ی  _مبارکه....به پای هم پی  شی 

 

 کش#کینه
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 265#پارت

 

ک شدت گرفت و.....تمام.  ی دخیر  اشک ریخیر

 

 پدرش تی  خلاص را زد... 

 

خانه پناه برد و مهرو بدون  ی افسون بغض کرده به آشیر

اهمیت دادن به اینکه ممکن است صدایش را بشنوند، از 

 نت فرستاد. ته دل زار زد و بر بخت بد اش لع

 

 خدا کجا رفته بود که به غم و اندوه مهرو پایان نمی داد؟؟

 

وین و بابک سر خوشانه می گفتند و می خندیدند.   سری

 

 هر کدام در گوشه ای نی صدا اشک می 
ی افسون و مهرو نی 

 ریختند. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  710 | 2293 
 

 

 مهرو از عاقبتش می ترسید و افسون.... 

 

وین قصد داشت قبل از برگزاری جلسه دادگاه مهرو را به  سری

 عقد خودش دربیاورد. 

 

ی کرد....دو بنابراین روز عقد را پنجشنبه ی آخر هفته تعیی 

 روز قبل از دادگاه اتابک. 

 

اواخر شب افسون و بابک به جان یکدیگر افتادند و 

 صورت گرفت. 
 

 دعوای بزرگ

 

وین در افسون تمام تلاشش را می کرد که  مهرو به عقد سری

 نیاید. 
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حاصری شد کتک های بابک را به جان بخرد اما از خواسته 

 اش پا پس نکشد. 

 ولی چه سود!؟

 

وین چه نقشه ای  مرغ بابک یک پا داشت و مطلع نبود سری

 برایش کشیده است. 

 

 چند روز باقر مانده به عقد کار مهرو فقط اشک و آه بود. 

 

 ا از عاقبتش می ترسید. بار ها به خودکسیی فکر کرد ام

 

 هنوز به خدایش امید داشت... 

 می شود. نرسد....اما پاره دانست به مو میانگار می
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 کش#کینه

 266#پارت

 

ستان و حرف زدن با  پنجشنبه صبح بود که به مقصد قیی

 آرشِ عزیز اش خانه را ترک کرد. 

 

وین در بیاید.   امروز قرار بود به عقد سری

 

 و نی هوا زیر گریه زد:  کنار مزار آرش نشست

_خیلی دلم تنگ شده برات....کاش رهام نمی کردی 

 نیا و آدماش بدون تو می ترسم. .من از این دآرش.. 

 

 سر روی خاک قیی گذاشت و ادامه داد: 

_تو قول دادی کاری کنی عاشقت بشم....اما نشدم....قول 

...اما کردی....قول دادی به غمام تمومی  دادی ترکم نکنی

شون کردی!!   بدی...بیشیر
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 نی تاب هق زد: 

 _توئم بد قولی آرش...خیلی دلم پره ازت رفیق. 

 

ی که مهرو با آرش درد دل می کرد، کمی دورتر  ی حی  در همی 

ا آمده بودند تا آذرخش، کیسان و فرها
ّ
م به همراه دو بن

 سنگ قیی آرش را بر مزارش بگذارند. 

 

چهل و چند روز گذشته بود و به رسم خانواده شان، اکنون 

ی سنگ قیی بود.   زمان خونی برای گذاشیر

 

آذرخش با دیدن مهرو، عصنی شد و ابروانش به هم گره 

 خوردند. 

 

ک رفت و گفت:   جلوتر از کیسان و فرهام سمت دخیر

؟؟  _اینجا چیکار می کنی
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ه ی مرد جوان مهرو سر بلند کرد و با دیدگان اشک بار خی 

 شد. 

 

او همیشه از آذرخش به نحوی می ترسید...علل خصوص 

 از جدیت و گره ابروان اش. 

 

 کش#کینه

 267#پارت

 

 ایستاد و زیر لنی گفت: 

 _سلام....اومدم سر خاک آرش خب... 

 

رو برد و از بالا نگاهی دستانش را در جیب های شلوارش ف

 به دخیر انداخت: 
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ف ازدواج کردن  ؟! هوم؟؟ مگه در سری _به چه حقر

؟؟  نیسنر

 

 _یعنی چه آخه؟؟ چه ربظ داره؟! 

 

_ربط داره....شما داری بعد از مرگ برادرم ازدواج می  

 مشکلی نیست...اما اینم یادت 
ً
....حق داری و اصلا کنی

من کردی، نمیتونی  باشه وقنر یکی دیگه رو جایگزین برادر 

 . بیای سر مزار آرش و اشک بریزی

 

ی چکید:   قطره اشک مهرو پایی 

_یه جوری حرف می زنید انگار از خدامه دارم شوهر می  

ی الان کنار قیی آرش جون بدم اما  م همی  کنم....من حاصری

وین نشم.   زن سری
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_در هر صورت...وقنر که ازدواج کنی برای برادرم و 

...دیگه تا الان هم باید خانواده ما یه غریب ه محسوب میسیی

وین رو نداریم.   فهمیده باسیی ما چشم دیدن سری

 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 

ی توی   می 
ً
....پس رسما وین سیی _تو هم که قراره زن سری

لیست سیاه خانواده ما. خوش ندارم بعد از عقدت با اون 

، دور و ور خانوادم یا قیی آرش ببینمت....ملتفت  عوصیی

 شد!؟

 

 مهرو در سکوت فقط اشک می ریخت... 

 

 به قصد دور شدن گام برداشت: 

 _خدانگهدار. 

 

 کش#کینه
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 268#پارت

 

 آذرخش که گویا موضوع مهمی به ذهنش رسیده بود گفت: 

 !!  _راسنر

 

ک ایستاد و برگشت.   دخیر

 

 پوزخند مرد جوان جان گرفت و به تمسخر گفت: 

عزیزش و _از طرف من به گوش بابا جونت برسون داماد 

وکیلی که برای عموی قاتلت گرفته، جفت شون تو زرد از 

 آب در اومدن. 

 

 گیج و مات نگاه اش کرد: 

ی آقا آذرخش.  !؟ متوجه نمیشم خر میگی   _یعنی خر
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 و نفهمیدی عروس؟؟_واضح گفتم که. کجاش

 _یعنی خر تو زرد از آب در اومدن؟! 

 

آنها آذرخش برای فرهام و کیسان دست بلند کرد و از 

 خواست صیی کنند و جلوتر نیایند. 

 

 ی مهرو ایستاد. پیش رفت و سینه به سینه

 

ه ه به چشمان تی  ک، شمرده و با حوصله گفت: خی   ی دخیر

وین همه تون رو بازی داده!! وکیل اتابک  _یعنی اینکه سری

 رو اجی  کرده تا ازش توی دادگاه دفاع نکنه. 

 

 مهرو وا رفت و باورش نمیشد: 

 ....مگه میشه!؟ شما از کجا می دونید؟؟_آ...آخه
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 درسته....نشون به اون نشونی که 
ً
_اطلاعات من کاملا

وین بهتون گفته قتل غی  عمده....در صورنر که قتل  سری

 عمده. 
ً
 آرش کاملا

 

 آنچه می شنید حقیقت داشت؟! 

 

 سرگیجه و حالت تهوع گرفت: 

 _قتل آرش...عمده؟؟ عموم قصاص میشه؟؟

 

 کش#کینه

 269#پارت

 

 آذرخش مقتدر و با صلابت سری تکان داد: 

_بله...عموت تقاص خون آرش رو پس میده...در عجبم 

 چرا پدرت از یه وکیل دیگه سوال نکرد!! 
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 مهرو گیج شد....هاج و واج به مرد چشم دوخت: 

ی   وین باید با عموم همچی  ؟؟ آخه چرا سری ی _شما مطمئنی 

 کاری کنه؟! 

 

س....فقط _این ی و از پدرت بیر و بدون که قصد بازی همی 

تون رو داشته....بهتون گفته برای اتابک وکیل  دادن

گرفته...درسته...وکیل گرفته اما به همون وکیل رشوه داده  

که از اتابک دفاع نکنه...بعدشم به دروغ گفته قتل غی  

 عمده. 

 

 دمی گرفت و ادامه داد: 

 _خلاصه که بد رکنی بهتون زده. 

 

ک همچون مرده های  متحرک بر جایش خشک شد.  دخیر

 

 آذرخش پوزخندی زد و به کمک کیسان و فرهام رفت. 
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مهرو چند لحظه بعد به خودش آمد و سمت خانه پرواز  

ی را به پدرش می گفت.   کرد...باید همه چی 

 

 اگر بابک حرف هایش را می شنید، باور می کرد؟! 

 بعید می دانست.... 

 

ی بود و اما تنها شانسش برای رهانی از ازدواج ب وین همی  ا سری

 بس. 

 

عجول و نی دقت وارد خانه شد و فراموش کرد در حیاط را 

 ببندد. 

 

 کفش هایش را درآورد و نفس زنان گفت: 

 _بابا!؟
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ون، روی مبل نشسته  بابک و افسون آماده و با لباس بی 

 بودند. 

 

 کش#کینه

 270#پارت

 

 پدرش با دیدن او ایستاد و غرید: 

ه ه سر؟؟ دوی _کجا رفنر دخیر و اینجا  ر سه ساعته ما -خی 

 !!  کاشنر

 _یه خیی دارم برات. 

 

بابک که انگار بیش از حد از دست مهرو عصنی بود سمتش 

 آمد.... 

 

ل اش داد: 
ُ
 یقه اش را گرفت و به طرف اتاق خواب ه

وین میاد.  ت بخوره تو سرت!! برو آماده شو الان سری  _خیی
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 مهرو زیر دست پدرش زد: 

م خیی مرگش اومد مرتیکه دو رو....اگه _ولم کن!! میخوا

بفهمی چه کلاهی سرت رفته اینقدر عجله نمی کردی واسه 

 بدبخت کردن من. 

 

؟؟ سری و ورات تمومی ندارن   دخیر
 

_داری خر میکی

 وقت؟! هیچ

 

 مهرو کنار افسون نشست و به مبل ها اشاره کرد: 

وین ی بابا....تا نرفتیم محضی باید ذات سری و براتون رو  _بشی 

 کنم. 

 

 افسون که نیمی از صورتش کبود بود، به حرف آمد: 

وین که مشخص شده ست....چه اتفاقر افتاده  _ذات سری

 مگه؟؟
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 بابک که متعجب شده بود، کمی آن سو تر نشست: 

؟! وای به حالت اگه یه کلام حرف چرت 
 

_دروغ که نمیکی

 .  بزنی

 

 مهرو چشم در کاسه چرخاند: 

 درست ان....ولی
ً
وع  _حرف هام کاملا  نمیدونم از کجا سری

 کنم. 

 

 دست هایش را به هم گره زد و ادامه داد: 

_اول اینکه قتل آرش قتل عمد شناخته شده و عمو اتابک 

 قصاص میشه. 

 

 کش#کینه

 271#پارت
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 بابک اخم کرد و دستش را در هوا تکان داد: 

_چرت نگو!! قتل غی  عمده...تفنگ مال یکی دیگه 

کردن که اسلحه از دست   ست...شواهد و مدارکم تایید 

 اتابک رها شد. 

 

د:   مهرو پیشانی اش را فشی

وین دروغ گفته بهت....قتل عمده....چون  _بابا...بابا....سری

یِ خطرناکه، عمو اتابک با علم به اینکه اسلحه یه وسیله

اندازی کرده.   تی 

 

 گ بهت گفته؟؟
ً
؟! اصلا  _تو از کجا میدونی

 

 نکه خر گفته مهمه!! _اینکه گ گفته مهم نیست....ای

 _خب بقیه اش؟؟

 

 مهرو لبش را به دندان کشید: 
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وین به وکیلی که واسه عمو اتابک گرفته رشوه داده تا  _سری

ازش توی دادگاه دفاع نکنه...نمیدونم چرا این کار رو کرده 

 . ولی معلومه قصد و غرصیی داره

 

 بابک به جلو خم شد: 

!؟ اون بنده خدا واسه عم وت وکیل  _حالت خوبه دخیر

؟! گرفته تا ازش دفاع کنه...هیچ می
 

 فهمی داری خر میکی

 

مهرو که انگار به آذرخش و حرف هایش اعتماد داشت، 

 شانه ای بالا پراند: 

....امتحانش مجانیه!! _می  تا شنبه صیی کنی و ببینی
 تونی

 

 !! وین نسیی  تا زن سری
 

....داری چرت میکی
 

 _داری چرت میکی

 

ه _نه...بابا من چرت  وین سرت شی  نمیگم....سری

ی عجله داشت که عقدمون رو قبل از  مالیده...واسه همی 
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جلسه دادگاه برگزار کنه....فقط کاش می فهمیدم چرا وکیل 

 عمو اتابک رو خریده و گفته ازش دفاع نکنه. 

 

 کش#کینه

 272#پارت

 

ه به نقطه ای ثابت  افسون به فکر فرو رفت و بابک خی 

 ماند. 

 

 ....  برادرم اعدام می... بابک_یعنی

 

با صدای بسته شدن در حیاط حرفش را خورد و مهرو 

ون زد.   متعجب از پذیرانی بی 

 

 در حیاط بسته بود!! 

 تا جانی که یاد داشت، در حیاط را نیمه باز رها کرد. 
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 با سرعت سمت در دوید و درون کوچه پا گذاشت. 

وین را دید که از کوچه خارج می  شد. خودرو سری

 

وین گِ    آمده بود؟! سری

 حرف هایشان را شنید. 
ً
 قطعا

 نفس زنان وارد خانه شد. 

 

 افسون پرسید: 

 _گ بود مادر!؟

 

وین بود....وقنر رسیدم دم در با ماشینش از کوچه  _سری

ون زد...شک ندارم اومد داخل و حرف هامون رو شنید   بی 

 که پا به فرار گذاشت. 
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 بابک موهایش را چنگ زد: 

وین کردیم که  _چرا!؟ چرا؟! مگه چه بدی در حق سری

ی مون بزنه؟! اینطور می  خواست زمی 

 

 افسون پوزخندی زد: 

_چقدر زدم توی سرم که اینا بد ذاتن؟! فهمیدی حالا؟؟ 

م رو دسنر دسنر  خداروشکر مهرو زود متوجه شد و دخیر

 بدبخت نکردیم. 

 

وین را گرفتبابک شماره  و روی اسپیکر زد.  ی سری

 

داد...صدای سر خوش و  به دو بوق نرسیده جواب

 خندانش درون پذیرانی پیچید: 

 _چاکر جناب کلباسی!! 

 

 کش#کینه
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 273#پارت

 

 بابک از خشم و عصبانیت در مرز انفجار بود: 

وین تو اومدی خونه  ی ما؟؟_سری

 

_آره اومدم ولی خب دیدم بحث تون درون خانوادگیه، 

 ترجیح دادم دخالت نکنم. 

 _پس شنیدی حرف هامون رو!! 

 

 بلند خندید: 

 و. _اوه...اول تا آخرش

انی که مهرو 
ی _مرتیکه چرا داری می خندی؟! نکنه چی 

 دربارت میگه حقیقت دارن؟! 

 

 دوباره و دوباره خندید: 
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، مهرو دخیر  نی ی _آره...برخلاف تو که زیادی گیج می 

یه...البته نمیدونم از کجا شنیده اما درست گفته.  ی  تی 

 

 د: بابک ایستاد و از خشم می لرزی

ی زدن  ت می اومد از زمی  !؟ هان؟؟ خر گی  _چرا دروغ گفنر

 اتابک؟! 

 

ی زدنِ تو....البته منکر این نمیشم   ی زدن اتابک نه...زمی  _زمی 

که نقشه هام به بن بست خوردن....حنر الان 

ناراحتم...چون دوست داشتم امروز با مهرو عقد کنم و 

جانی بند جنابعالی روز دادگاه حقایق رو بفهمی تا دستت به 

نباشه...ولی خب...چه میشه کرد....جاسوس همه جا 

 هست!! 

 

ری بهت فروختم؟؟ 
َ
م ت ی  _مگه من چیکارت کردم؟! چه هی 
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و به آرش...به پش و پس زدی....دو بار!! دو بار من_تو من

اون حرومزاده جهانگی  ترجیح دادی...تو کاری کردی من به 

اب کشیدن آرش غبطه بخورم...میدونی چقدر باعث عذ

 من شدی؟! 

 

 کش#کینه

 274#پارت

 

 بابک وا رفت و روی مبل نشست. 

 

افسون و مهرو خوشحال بودند....خدا را شکر می کرد که 

وین سر نگرفت.   عقدش با سری

 

 چه وقت خونی آذرخش این حرف ها را زد. 
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وین، تماس را  بابک موهایش را چنگ زد و نی اهمیت به سری

 قطع کرد: 

ی  _مرتیکه عقده ای!!  خاک بر سرش کنم که رفتارش عی 

 بچه های شش ساله ست...برادرم بدبخت شد رفت!! 

 

 افسون لبخندی زد: 

م از دستش نجات پیدا کرد.   _خداروشکر دخیر

 

 خون بابک به جوش آمد: 

!؟ نر  _برادر من داره اعدام میشه بعد تو نگران دخیر

 

کدام از حرف های پدرش نمی مهرو خوشحال بود و هیچ

 ذره ای از خوسیی اش را کم کنند.  توانستند 

 

 به اتاقش رفت و اشک هایش بر گونه اش راه گرفتند. 
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این بار گریه کردنش از روی غم و غصه نبود...از خوسیی 

 بود...اشک شوق بود. 

 

 

ی ناهار خوری نشسته بود  در سونی دیگر آذرخش پشت می 

 و نی رغبت غذا می خورد. 

 پخت سروین اصلا راصیی نبود. از دست

 

 چنگال از طرقی حوصله
ً
ی را نداشت...پس ناچارا ی غذا پخیر

 را درون تکه ای از مرغ فرو کرد. 

 

قبل از اینکه لقمه اش را بخورد، صدای سروین بر اعصاب 

 داغان اش خط و خش انداخت. 

 

 _آقا آذرخش...باید با هم صحبت کنیم. 
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 کش#کینه

 275#پارت

 

 بدون اینکه سرش را بلند کند، جواب داد: 

 حرف می زنیم. _ 
ً
 دارم ناهار می خورم...بعدا

 _ولی من... 

 

ه شد.   اخم آلود به زن خی 

 

بعد از آن شب لعننر که حنر فکر کردن درباره اش برای 

آذرخش آزار دهنده بود، صحبنر با سروین نکرد و حد 

وب می خورد.   الامکان در اوقات تنهانی مشی

 

ِ  چنگال را در بشقاب پرت کرد و دست به سینه به
پشنر

 صندلی تکیه زد: 

 _خب...میشنوم. 
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 سروین آب دهانش را فرو داد: 

 صیغه
ً
....لطفا

ً
ی _لطفا  مون رو باطل کنید. ی بی 

 

 _اون وقت به چه دلیل!؟

ه صیغه ای هم  _حالا که قصد ندارین با هم باشیم، بهیر

ی مون نباشه.   بی 

 

 آذرخش پوزخندی زد و سرش را تکان داد: 

ی رو  ی یادآوری کنم!! محض اطلاع،   _پس لازم شد یه چی 

وط به صیغه بودنته.   کار کردنت اینجا مشی

 

 سروین وا رفت و او ادامه داد: 

، مشکلی نیست!! قرارداد رو باطل می   _اما اگر ناراحنر

، ما رو به سلامت.   کنیم...تو رو به خی 
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 _ولی اینطور که نمیشه. 

 

ی سر و کله زدن با دخیر سهراب را آذرخش حوصله

 نداشت. 

 

 ایستاد و سمت راه پله رفت: 

 آخرین باریه که درباره این موضوع 
ً
_فکرات رو بکن!! ضمنا

 حرف می زنیم. 

 

 کش#کینه

 276#پارت

 

ون  ونی بی 
وارد اتاقش شد و سمت کمد رفت تا بطری مشی

 بکشد. 
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لعننر به خودش فرستاد...بطری ویسکی را به لب هایش 

 نزدیک کرد و نوشید. 

 

ی و با دیدن تماس های از دست رفتهموبایلش را درآورد 

 بابک متعجب شد. 

 

ی مادرش را گرفت و نی اهمیت به تماس های بابک، شماره

 روی تخت نشست. 

 

 به تاج تخت تکیه زد و قلوپ دیگری از نوشیدنی را خورد. 

 

 صدای گرم صنم در گوشش پیچید: 

 _جانم؟! 

 

؟؟  _سلام...خونی

 _ممنونم عزیزم...تو چطوری؟! 
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 پرسی ها، چشم در کاسه چرخاند: از این احوالکلافه 

 ی دادگاه رسید دستت؟؟_خوبم....احضاریه

 

 _رسید....شنبه صبحه دیگه؟! 

ی!!  ی  _آره...فقط یه چی 

 

دلش نمی خواست شوهر مادرش از اتفاقات پیش آمده 

ی بداند.  ی  چی 

 

 با کمی مکث گفت: 

ی از این جریان دادگاه نفهمه.  ی  سهراب چی 
ً
 _لطفا

 

جان...نمیشه که پشم...سهراب شوهر _آذرخش 

م یا نه!؟  منه...باید بهش بگم کجا دارم می 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  740 | 2293 
 

 

ون فوت کرد:   نفسش را به بی 

_باشه بگو....فقط یادت باشه قول دادی که از حق آرش 

 دفاع کنی و نذاری خونش پایمال شه. 

 

 _چشم...یادم میمونه....کاری نداری؟! 

 _نه. 

 _شنبه می بینمت. 

 

 کش#کینه

 277#پارت

 

 صبح با صدای در زدن های متوالی بیدار شد. 

 خسته بود و دلش نمی خواست از تخت خواب جدا شود. 
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 صبح را نشان می دادند.  ۱۰عقربه ها ساعت 

د.  ی شد و چشمانش را فشی  روی تخت نیم خی 

 

 با صدای دو رگه اش گفت: 

 _بله؟؟

 

سروین وارد اتاق شد و نگاهش را از بدن نیمه برهنه و 

 ی آذرخش گرفت: رزیدهو 

 _آقا ببخشید بیدارتون کردم....مهمون دارین. 

 

 اخمی میان ابروانش جا گرفت: 

 _گ اومده؟؟

 _میگن اسمشون بابک کلباسِی....توی پذیرانی منتظرتونن. 

 

 گره ابروانش کور تر شدند....بابک اینجا چه کار می کرد؟! 
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 فکرش را بر زبان جاری ساخت: 

 _نگفت خر کار داره!؟

 . ی ی به من نگفیر ی  _نمیدونم آقا....چی 

 

 سری تکان داد: 

 _خیلی خوب...ازش پذیرانی کن تا بیام. 

 _چشم. 

 

ون رفت و آذرخش سمت حمام اتاقش گام  سروین بی 

 برداشت. 

 

 دوش مختضی گرفت و موهایش را سشوار کشید. 
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عجله ای برای دیدن بابک نداشت....یا بهیر است بگویم 

 بابک نداشت.  رغبنر برای ملاقات با 

 

ت مشکی رنگش را پوشید.   طبق عادت این روزها تیشی

 

 کش#کینه

 278#پارت

 

آذرخش مقابل آینه ایستاد و ناگهان چشمش به جای بخیه 

 های روی پیشانی و دست اش افتاد. 

 

 انگشتانش را بر رد زخم ها کشید... 

 

زخم پیشانی اش ناسیی از کوبیدن سرش به ستون بیمارستان 

 همان شنی که آرش را برای همیشه از دست داد. بود....در 
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و زخم بخیه های دستش مربوط به روزی بود که در  

ی فهمید قاتل آرش، اتابک است.   کلانیر

 

 از 
 

جراحت هایش خوب شدند...ولی هنوز هم رد کمرنکی

 آنها به جا مانده بود. 

 

به ای که پس از فوت آرش به قلب  درست برعکسِ صری

 بیچاره اش وارد شد. 

 

 بود... 
 

 نبودِ آرش درد بزرگ

شد و رد اش دردی که هیچ وقت جراحت اش خوب نمی

 پاک ناشدنی بود. 

 

 آهی کشید و سمت پذیرانی رفت. 

 

 بابک با دیدن آذرخش ایستاد و دمی گرفت: 
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 _سلام...ببخش اگه بد موقع مزاحم شدم. 

 

 به مبل ها اشاره کرد و رو به روی بابک نشست: 

 اومده؟! _سلام.....مشکلی پیش 

 _نه...یعنی آره. 

 

 آذرخش با چشمان ریز شده سری تکان داد: 

 _خر شده؟! 

 

 وارد پذیرانی شد. 
ینی  چانی و شی 

 سروین با سینی

 

وین است، با نفرت  بابک که می دانست این زن، خواهرِ سری

 نگاهش کرد و ترجیح داد سکوت کند. 

 

ون رفت، با مِن و مِن گفت:   سروین که بی 
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وین رو به هم زدم. _راستش...من عق  د مهرو و سری

 

 کش#کینه

 279#پارت

 

د مهرو  ی ابروان آذرخش از تعجب بالا پریدند و حدس می 

ی را به پدرش گفته باشد.   همه چی 

 

 گفت: 
 

ت ساختکی  با تمسخر و حی 

وین که مرد خونی بود!! 
 _ای بابا...چرا؟! سری

 

وین داد و گفت:   بابک زیر لنی فحسیی به پدر سری

می دونستم آدم خونی نیست....کاش همون _نه...از اولشم 

موقع که شما اومدید خواستگاریِ مهرو بهتون جواب مثبت 

 می دادم. 
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 پوزخندی زد و پای اش را بر پای دیگرش انداخت: 

_گذشت...من هم اگر پا پیش گذاشتم فقط به این خاطر 

 بود که مهرو رو ناموس خودم می دونستم. 

 

ی آذرخش آمده بود، با خانهبابک که با قصد و غرض به 

 چرب زبانی گفت: 

_میدونم...میدونم آذرخش خان....شماها اصیل زاده 

...و توی مرام اصیل زاده ها نیست که ناموس ی شون هستی 

 . ی  رو به حال خودشون رها کیی

 

 حدسِ ادامه حرف هایش خیلی آسان بود. 

 

گوشه ی لب آذرخش به سمت بالا کج شد و نی اهمیت به 

 ِ
  مرد زمزمه کرد: چرب زبانی

ی که اومدین اینجا؟!  ...امروز چیکارم داشتی  ی  _نگفتی 
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 بابک آهی کشید: 

م پیدا _من میدونم که بهیر از خانواده ی شما برای دخیر

منده ام که یک بار دست رد به سینه ات  نمیشه و واقعا سری

م با ازدواج شما و مهرو موافقت   زدم....الان هم حاصری

ط دارم  !! کنم...اما یه سری

 

 کش#کینه

 280#پارت

 

 بابک زیادی رو داشت!! 

ت بالا پریدند.   ابروان آذرخش از فرط حی 

 

وب را به دهانش نزدیک کرد و بابک  در سکوت لیوان مشی

 ادامه داد: 

_در عوضش...از گناه برادرم بگذر و رضایت بده...نذار 

 بچه های برادرم نی پدر شن. 
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 ج شد: ی لب آذرخش به سمت بالا کگوشه

_عجب!! جنابعالی از کجا اینقدر مطمئنی که من هنوز 

ت رو دارم؟!   قصد ازدواج با دخیر

 

_خب...از اونجانی که تو فداکار و جوون مردی و قصدت 

ی.   اینه که زیر پر و بال مهرو رو بگی 

 

ده شدند و دل اش می  آرواره های آذرخش به هم فشی

رد کند. 
ُ
 خواست گردن بابک را خ

 

 مردک پر رو!! 

 

 کمی از نوشیدنی اش را سر کشید. 

 

 سعی کرد خونشد باشد و بلانی به سر بابک نیاورد: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  750 | 2293 
 

_متاسفانه یا خوشبختانه من از ازدواج با مهرو منضف 

وین؟! پس  ت رو بدی به سری شدم...مگه نمی خواسنر دخیر

 کنه. دیگه تردید چرا!؟ شک نکن خوشبختش می

 

 رد: بابک وا رفت و موهایش را به بالا هدایت ک

وین آدم خونی نیست...من عاجزانه 
_آذرخش خان...سری

 . م رو خون بس کنی  ازت میخوام که دخیر

 

دست آذرخش در هوا خشک شد و نفس در سینه اش گره 

 خورد. 

 

 ی "خون بس" متنفر بود... او از کلمه

 کش#کینه

 281#پارت

 

 بابک با وقاحتِ تمام ادامه داد: 
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رسم و رسومانر مثل _اینطور که شنیدم شما بختیاریا به 

خون بس و خون بها اعتقاد دارین...خب دخیر منم به جای 

 خون برادرت بردار و روی پرونده اتابک ر.... 

 

 _ساکت شو مرتیکه!! 

 

 یمه تمام ماند. نی بلند آذرخش ی بابک با عربدهجمله

 

ترسیده آب دهانش را فرو داد و چشمانش روی رگ های 

 دند. ز آذرخش دو دو می ی گردن و پیشانی برجسته شده

 

 آذرخش ایستاد: 

طور پدری _تا به حال مردی به وقاحتِ تو ندیدم....تو چه

ت رو خون بس   !؟ با پای خودت اومدی تا دخیر هسنر

؟؟  کنی
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 انگشتش را در هوا تکان داد....عصنی بود اما استوار گفت: 

شت....و باید تقاص پس 
ُ
_برادرت...برادرم رو ک

 مردم ل
ً
ت دارن که بده....ضمنا ر و بختیاری اونقدر غی 

...و تا  ی ناموس خودشون یا ناموس بقیه رو خون بس نکیی

هاست این رسوم رو کنار  جانی که من میدونم، سال

 . ی  گذاشیر

 

با اینکه از عربده های آذرخش هراس داشت اما مقابلش 

 ایستاد: 

_مگه ادعات نمیشد که مهرو ناموسِ خانوادتونه!؟ 

....در عوضش خب....بیا و زیر پر  و بال ناموست رو بگی 

 برای برادرم رضایت بده. 

 

و _مهرو هنوز هم ناموس مائه...اما میخوام این

ی می کنی  بدونم....جنابعالی گ هسنر که واسه من تعیی 

 چیکار کنم و چیکار نکنم!؟
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 بابک با پر رونی برای آذرخش خط و نشان کشید: 

مون قراره کلاه _نشونت میدم گ ام....اینطور که مشخصه،

 حسانی بره تو هم!! 

 

 کش#کینه

 282#پارت

 

 آذرخش دستش را به سمت خروخی خانه اش دراز کرد: 

 من سرم درد می
ً
کنه برای _مهم نیست...اتفاقا

ون.   دردسر...بفرما بی 

 

ی گفت:  بابک چپ نگاهی روانه ون رفیر  اش کرد و قبل از بی 

 .. _فقط اینو یادت باشه آذرخش خان ملک زاده. 

 

 اخم آلود سمتش چرخید و بابک ادامه داد: 
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 چرا ناموس ما رفت 
 

_فردا، پس فردا حق نداری بیای بکی

ی این و اون شد ها!! دخیر من، اختیارش با صیغه

ی مردای پولدار بشه تا فرستمش صیغهمنه....لازم باشه می

 ی آرش رو جور کنه و بتونم برادرم رو آزاد کنم. دیه

 

 جوش آمد. خون آذرخش به 

 

ت بود!؟  از غی 

 ست!؟یا از فکر به اینکه بابک چقدر پدر نی لیاقت و پسنر 

 

دستانش مشت شدند اما با نفس های بلند و عمیق 

ل کرد.   خودش را کنیر

 

 نباید به دست بابک نقطه ضعف می داد... 
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نباید به سمتش حمله ور میشد و او را زیر مشت و لگد می  

 گرفت... 

 

ون ز  وب را به دیوار کوبید و عربده بابک که بی  د، لیوان مشی

 زد: 

ت!! _نی  فِ نی غی 
 سری

 

ی ناموس خودش این بابک چگونه می توانست درباره

 حرف ها را بزند!؟

 

 الحق که هر مردی لایق پدر شدن نیست. 

 

چقدر احمق بود که خیال می کرد با پرداخت دیه می تواند 

 برادرش را نجات دهد!! 

 

 کش#کینه
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 283#پارت

 

 شنبه صبح فرا رسید. 

 بابک لباس پوشید تا به دادگاه برود. 

 

ل آذرخش و پیشنهاد خون بس   ی ی به میی دیشب ماجرای رفیر

 کردن مهرو را به خانواده اش اطلاع داد. 

 

طبق معمول مهرو در گوشه ای نی صدا اشک ریخت و 

 افسون جنجال به پا کرد. 

 

 گرفت: قبل از خروج بابک، افسون سمتش رفت و کتش را  

_بابک....تو رو به روح مادرت قسم...بچه ام رو بدبخت 

وین راحت شد....توی دام آذرخش  نکن!! از سری سری

 نندازش. 
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 نی حوصله زیر دست افسون زد: 

_ولم کن زن!! مهرو اگه اصرار نمی کرد با آرش ازدواج کنه، 

هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتادن....الانم خودش باید این 

 یصَله بده. قضیه رو فِ 

 

ی بره...من _آذرخش نمی ذاره آب خوش از گلوی مهرو پایی 

میدونم....اگه پیشنهاد خون بس رو قبول کنه، مهرو بیچاره 

 میشه. 

 

 بابک کفش هایش را پوشید: 

ی مردای پولدار بشه _مهرو یا باید خون بس شه، یا صیغه

 تا دیه آرش رو جور کنیم. 

 

 افسون پشت دستش کوبید: 

!؟_خاک بر 
 

تت بابک....خر داری میکی  سر نی غی 
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ی که گفتم....باید پول دیه رو جمع کنیم تا رضایت  _همی 

 بدن. 

 

_اونقدر احمقر که نمیدونی ملک زاده ها لنگِ یه قرون دو 

ین فرش فروسیی رو توی  ....طرف بهیر ی هزارِ دیه نیسیر

ه؟؟  اصفهان داره بعد میاد پول خون برادرش رو می گی 

 

 کش#کینه

 284ت#پار 

 

 بابک پوزخندی زد: 

 _تجربه ثابت کرده آدما هر خر دارا تر باشن، حریص تر ان. 

 

 نمیدونم خر بهت بگم....فقط روزی صد بار دارم 
ً
_واقعا

ی شدم. خودم  و لعنت می کنم که چرا زن توئه نی همه چی 
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_از خدات بود اومدم خواستگاریت....من نمی گرفتمت، گ 

 می گرفتت!؟ 

 

ت!!  _متاسفم برای  خودم...برو به درک....مردک نی غی 

 

افسون وارد خانه شد و روی مبل نشست...اشک هایش 

ک مهربان اش سوخت.   روانه شدند و دل اش برای دخیر

 

ی شد و کنار اتابک که رنگ به  بابک وارد صحن دادگسیر

 رخسار نداشت، نشست. 

 

کمی بعد آذرخش از راه رسید....با دیدن قاتل برادر عزیزش، 

 ن در رگ هایش منجمد و دستانش مشت شدند. خو 

 

نفس های بلند و عمیق کشید و به همراه وکیل اش، کمی 

 دور تر جای گرفتند. 
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 آقای مختاری گفت: 

 وکیل
ً
 بیخیال پرونده  _ظاهرا

ً
اتابک نیومده...فکر کنم کلا

 شده. 

 _بعید نیست. 

 

 صدایش پر از خشم بود و نفس های بلند می کشید. 

 

 شش پچ زد: وکیل کنار گو 

 _حالت خوبه!؟ 

 _نه. 

 

تمام لحظات جان دادنِ آرش از مقابل چشمان آذرخش  

 گذشتند. 
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 کش#کینه

 285#پارت

 

 آقای مختاری لیوان آنی به دستش داد: 

_آروم باش!! درک می کنم الان یادِ برادر مرحومت 

افتادی...اما به خودت مسلط باش...جلوی قاصیی هم 

کن....یه موقع حرف یا حدالامکان خونشدیت رو حفظ  

 . ی  حرکنر نزن که از همون بر علیه ات استفاده کیی

 

 سری تکان داد و به راهرو چشم دوخت. 

 صنم هنوز نیامده بود. 

 

تلفنش را به نگهبانان تحویل داده بود و بنابراین نمی 

د.   توانست با صنم تماس بگی 

 

ی آمدند.  ی میان حشمت خان و دامادش بهزاد نی   در همی 
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صاحبِ اسلحه یا همان آلت قتاله بود و باید امروز بهزاد 

 در دادگاه حاصری می شد. 

 

ی از صنم نبود.   کمی بعد مهرو هم آمد اما باز هم خیی

 

د کرد که نباید در دادگاه حاصری  ی بابک دیشب به مهرو گوسری

 شود اما او آمد... 

 فقط و فقط به خاطر دفاع از حق و خون آرش!! 

 

 گوشه ای بر صندلی نشست. نی توجه به پدر و عمویش،  

 

او هیچ وقت برای عمویش بد نمی خواست ولی از دستش 

 دلخور بود. 

 

 اتابک مهارت نداشت و نباید اسلحه به دست می گرفت. 
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سربازی از سالن مربوطه خارج شد و اعلام کرد که تایم 

 به پرونده
 

 ی قتل آرش ملک زاده فرا رسیده است. رسیدگ

 

نگ زد....کاش تلفن آذرخش حرصی موهایش را چ

سش بود.   همراهش در دسیر

 

 مختاری کنار در ورودی سالن ایستاد: 

!؟  _آذرخش!؟ بیا دیگه منتظر گ هسنر

 _صنم....مادرم نیومده هنوز. 

 

 کش#کینه

 286#پارت

 

 مختاری وا رفت: 
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؟؟ مگه باهاش هماهنگ نکردی؟؟  _یعنی خر

 

 _هماهنگ کردم...ولی می بینی که نیومده. 

 بابا...امروز حضورش الزامیه. _ای 

 

آذرخش عصنی و کلافه سمت خروخی رفت تا موبایلش را از 

د.   نگهبانان پس بگی 

 چرا به صنم اعتماد کرده بود؟؟

 

 ناگهان صدای زنانه ای توجه اش را جلب کرد. 

 

ت زده شد...بر خلاف انتظارش، صنم  سر بلند کرد و حی 

 آمد!! 

 

 _سلام...ببخشید دیر کردم. 
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 ش پوقی کشید: آذرخ

 _سلام...داشتم ازت قطع امید می کردم. 

 

_معذرت میخوام پشم....یه مشکل کوچیک برام پیش 

 اومده بود. 

 

 نگاه آذرخش روی زخم کنار لب صنم ثابت ماند: 

 _اتفاقر افتاده!؟

 

 صنم با انگشتش سعی در مخقی کردن زخم داشت: 

 صحبت می کنیم. 
ً
ی نیست...بعدا ی  _نه...چی 

وع شد!!   _باشه...بریم جلسه سری

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  766 | 2293 
 

سری تکان داد و همراه وکیل وارد سالن بزرگ دادرسی 

 شدند. 

 

، منسیی دادگاه،  روی صندلی ها نشستند و کمی بعد قاصیی

 دادستان و هیئت منصفه به سالن آمدند. 

 

ی   وع به خواندن میر دادستان پس از کسب اجازه از قاصیی سری

 کیفر خواست کرد. 

 

ح آذرخش حوصله انه ی سری وقایع را نداشت و نی صیی

 منتظر حکم نهانی دادگاه بود. 

 

ی را بشنود...اشد مجازات برای  فقط می خواست یک چی 

 . اتابک کلباسی

 

 کش#کینه
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 287#پارت

 

 سرش را خم کرد و آهسته کنار گوش وکیل پچ زد: 

 _برای بهزاد چه حکمی بریده میشه؟! 

 

 سخ داد: آقای مختاری شانه ای بالا پراند و آهسته پا

_به جرم حمل سلاح غی  مجاز، و اگر براش معاونت در 

 سال حبس داره.  ۱۵تا  ۳قتل آرش ثابت بشه، 

 

 _صحیح. 

 

ی  ساکت شد و فکرش را نمی کرد حکم بهزاد اینقدر سنگی 

 باشد. 

 

 قاصیی رو به دادستان گفت: 
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_متهم ها لایحه ای برای ارائه دادن دارند!؟ وکیل گرفتند یا 

 نه؟! 

 

دادگاه مشغول یادداشت برداری بود و دادستان منسیی 

 پاسخ داد: 

_خی  جناب....وکیلِ متهمِ ردیف اول، اتابک کلباسی در 

جلسه حاصری نشدند....متهم ردیف دوم، بهزاد ملک زاده 

 هم وکیل ندارند. 

 

 قاصیی سری تکان داد و آقای مختاری ایستاد: 

تعالی بنده ق_جناب محمدی با اجازه ی ارائهصد ی حضی

ی ام، برادر و مادرِ مقتول، آقای آذرخش لایحه ی موکلی 

 ملک زاده و خانم صنم کیا رو دارم. 

 

_بفرمائید.   قاصیی
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 مختاری تمام نکات لازم مربوط به قتل آرش را بازگو کرد. 

 

مهرو با دقت گوش می داد و ناگهان نگاهش روی زنی که  

 کنار آذرخش نشسته بود، ثابت ماند. 

 

ی چند دقیقه پیش متوجه شد که او مادر آرش امروز و هم ی 

 است. 

 

 کش#کینه

 288#پارت

 

سخنان مختاری که به پایان رسیدند، قاصیی به دادستان 

 دستور داد که شاهدین وارد سالن دادگاه شوند. 

 

 فرهام و کیسان برای شهادت دادن آمده بودند. 
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کیسان کنار مختاری نشست و فرهام در جایگاه شهود 

 حاصری شد. 

 

 سوگند یاد کنید که 
ً
دادستان_آقای فرهام الواری لطفا

 حقیقت رو بازگو می کنید. 

 

فرهام دست راستش را بر روی قرآن گذاشت و با صدانی 

 رسا گفت: 

ف و    _والله...بالله...تالله...من...فرهام الواری به سری

ی دهم که همهوجدان خود سوگند خورده و اطمینان می

ی  حقیقت را بگویم و هیچ ی ی را پنهان ننمایم، بر آن چی  چی 

 نیافزایم و یا تغیی  ندهم. 

 

 قاصیی سری تکان داد: 

 _بفرمائید. 
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ح داد و پس از او کیسان شهادت  فرهام تمام ماجرا را سری

 داد. 

 

البته ناگفته نماند که چند روز پیش مدارگ همچون فیلم 

 ی تی  خوردن آرش را به دادسرا ارائه داده بودند. لحظه

 

ادت دادن کیسان و فرهام که به اتمام رسید، قاصیی از شه

ون بروند.   آنها درخواست کرد بی 

 

 سپس رو به اتابک گفت: 

 _متهم ردیف اول قیام کنه. 

 

 اتابک ایستاد و قاصیی ادامه داد: 

 _خودت رو معرقی کن. 

 

 کش#کینه
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 289#پارت

 

ی انداخت و با صدای لرزانی گفت:   اتابک سر پایی 

سالمه....کارمند ۴۵باسی ام.... _من....اتابک کل

 شهرداری....متاهلم و سه تا بچه دارم. 

 

ی کیفر خواست، شواهد و مدارک  _ بر اساس میر قاصیی

موجود شامل انگشت نگاری آلت قتاله، فیلم تی  خوردن 

افات اولیه، شما متهم به قتل آرش  ی اعیر مقتول و همچنی 

 دارید؟!  ملک زاده فرزندِ جهانگی  هستید....اتهام رو قبول

 

 ناگهان زیر گریه زد: 

شتم...اما به مرگ بچه هام از 
ُ
_قبول دارم...من آرش رو ک

 عمد نبود...تفنگ از دستم رها شد. 
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آذرخش خشم آلود تماشایش کرد و نفس های عمیق می  

 کشید. 

 

 قاصیی رو به اتابک گفت: 

ی تی  اندازی در  _طبق موارد ذکر شده در پرونده، شما حی 

 سالمی بودید....در وضعیت روخ، 
ً
جسمی و روانی کاملا

ی خطرناک و  ضمن با آگاهی به اینکه اسلحه یک وسیله

شنده هست تی  اندازی کردید...درسته؟؟
ُ
 ک

 

تی  واقعی داره...فکر می   _بله....اما من نمیدونستم اسلحه

هاش ساچمه ای یا مشقر ان.   کردم تی 

 

اک ی کشنده و خطرن_در هر صورت اسلحه یک وسیله

 هست....و این وسط جان یک انسان نی گناه گرفته شد. 

 

 اتابک سکوت کرد و قاصیی رو به بهزاد گفت: 
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 _متهم ردیف دوم قیام کنه. 

 

 ایستاد و همچون اتابک خودش را معرقی کرد. 

 

_خب...جناب ملک زاده....شما به جرم حمل سلاح  قاصیی

غی  مجاز  و معاونت در قتل آرش ملک زاده متهم 

 .اتهامات وارده رو قبول دارید؟؟.. شدید 

 

بهزاد_اینکه اسلحه ام مجوز نداشت رو قبول دارم اما توی 

ی نداشتم.   قتل عمو زاده ام تقصی 

 

 کش#کینه

 290#پارت

 

_آلت قتاله متعلق به شماست....این جرم کمی  قاصیی

 نیست!! 
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م قسم بخورم که توی قتل آرش دخیل نبودم.   _من حاصری

 

 . قاصیی به فکر فرو رفت

 

 بهزاد عرق پیشانی اش را پاک کرد و ادامه داد: 

ی ورود عروس و داماد، اتابک از من خواست اسلحه  _حی 

رو بهش بدم تا مثل بقیه تی  هوانی بندازه....منم به اعتبار 

شیم اسلحه ام رو بهش دادم اینکه داریم قوم و خویش می

ی ما نبود.   ولی هیچ مکالمه ای از قبل بی 

 

 داد: قاصیی سری تکان 

 _دست روی قرآن بذارید و سوگند یاد کنید. 
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ه ای برای قتل آرش نداشته  ی بهزاد قسم خورد که هیچ انگی 

، دادستان و منسیی مشغول گفت و   است و پس از آن قاصیی

 گو شدند. 

 

 دادستان رو به جمع گفت: 

 _همش مقتول الان در جمع حضور دارند!؟

 

 نفس مهرو رفت. 

 

 لرزانش گفت: هراسان ایستاد و با صدای 

 _بله....البته همششون نبودم...نامزد بودیم. 

 

 قاصیی زیر چشمی نگاهی روانه اش کرد: 

ی متهم ردیف _شما خانم مهرو کلباسی هستید...برادر زاده

 اول....درسته!؟
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 _درسته. 

_شب عروسی مورد مشکوگ از مقتول ندیدید!؟ با کسی 

 خصومت نداشت!؟

 

 کش#کینه

 291#پارت

 

ی انداخت و به فکر فرو  آذرخش با  فک قفل شده سر پایی 

 رفت. 

 

وین مشکوک  کاش می توانست بایستد و بگوید که به سری

 است اما نه...نمی شد. 

 

وین باید به روش مخصوص خودش انتقام می گرفت.   از سری

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  778 | 2293 
 

....مورد مشکوگ ندیدم....نامزدم با کسی دشمنی  مهرو_خی 

 نداشت...آرش آدم خونی بود. 

 

_مایل  ام اتفاقات شب عروسی رو یک بار از زبان قاصیی

شما هم بشنوم...لطفا در جایگاه شهود حاصری بشید و پس 

ح بدید.   از سوگند خوردن، حقایق رو سری

 

مهرو لرزان جلو رفت و تمام جریانات پیش آمده را توضیح 

 داد. 

 

برایش اهمیت نداشت که سخنانش بر علیه عمو اتابک 

 هستند. 

 

و دو سه باری میان کلامش پرید   بابک چپ نگاهش می کرد 

 که قاصیی عصبانی شد و او را به سکوت دعوت کرد. 
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ه شده بود که صنم کنار   آذرخش با رضایت به مهرو خی 

 گوشش پچ زد: 

 _حالا خر میشه؟! 

 

_وکیلم گفته اتابک حکمش قصاصه...بهزاد هم حبس داره 

 .
ً
 احتمالا

 

 _هنوزم نظرت روی اعدامه؟؟

 

ه اش شد: آذرخش از گوشه چشم   خی 

 قصاص 
 

_صد در صد...تو هم کافیه فقط یه کلام بکی

 میخوای. 

 

 کش#کینه

 292#پارت
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 صنم سری تکان داد: 

 _باشه عزیزم. 

 

شهادت دادن مهرو که به اتمام رسید، قاصیی و دادستان و 

 شان دسته جمعی به اتاقر رفتند. دیگر افرادِ همراه

 

فوت   آذرخش نگاهی به ساعت اش انداخت و نفسش را 

 کرد. 

 

؟؟ ی  صنم_امروز حکم رو اعلام میکیی

 آذرخش_آره. 

 

نیم ساعت بعد قاصیی و افراد همراه اش از اتاق خارج 

 شدند. 
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ِ جلسه برگه ای به دست دادستان 
آقای محمدی، قاصیی

 داد تا حکم را قرائت کند. 

 

  رفت. شان رو به سفیدی میاتابک و بهزاد رنگ

وع به خواندن حکم کرد.   دادستان سری

 

د....کاش این مقدمه  آذرخش نی حوصله پیشانی اش را فشی

کرد....کاش در یک جمله حکم اصلی را چینی ها را تمام می

 می گفت. 

 

 ناگهان سر بلند کرد و به دادستان چشم دوخت. 

 نفس هایش عمیق و کش دار شدند. 

 

توضیحات دادستان که به پایان رسید، اتابک به گریه افتاد 

 چنگ زد. و بهزاد موهایش را 
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قاصیی برای اتابک حکم اعدام برید و چند ماه مهلت داد تا 

ند.   خانواده قاتل از خانواده مقتول رضایت بگی 

 

ی اتهام معاونتش در قتل آرش رد شد و تنها به جرم  بهزاد نی 

 ماه حبس محکوم شد.  ۶حمل سلاح غی  مجاز به 

 

 کش#کینه

 293#پارت

 

ون زد و   منتظر پدر و عمویش نماند. مهرو زودتر از همه بی 

 

ی به دلیل مشغله ی زیاد، خداحافظی کرد و آقای مختاری نی 

 رفت. 

 

کمی بعد آذرخش و صنم راه خروخی را در پیش گرفتند که 

 شان شد. ناگهان اتابک با سربازی که مراقبش بود، نزدیک
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منده گفت:  ی انداخت و سری  سر پایی 

بگذرین....اشتباه  _آقا...خانم...تو رو خدا از گناهم 

کردم...غلط کردم...من نمی خواستم اتفاق بدی برای کسی 

 بیوفته....به بچه هام رحم کنید. 

 

 آذرخش نچر گفت و سر چرخاند: 

....نه من و نه مادرم رضایت 
ً
_بس کن لطفا

 . شنر و باید قصاص بسیی
ُ
 نمیدیم....برادرم رو ک

 

 مد: گریه های اتابک شدت گرفتند و این بار بابک جلو آ

 _خانم شما رحم کن....به برادرم و بچه هاش رحم کن. 

 

ی تکان داد:   صنم سری به طرفی 

 _متاسفم...حرف پشم، حرف منه. 
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 بابک کنار گوش آذرخش پچ زد: 

 _بیا و پیشنهادم رو قبول کن....تو رو به روح آرش... 

 

 دستانش مشت و رگ گردن اش برجسته شد: 

هم بزار دم کوزه  _ساکت شو....قسم نده!! پیشنهادت رو 

 و بخور. آبش

 

دست پشت کمر صنم گذاشت و به جلو هدایتش کرد تا از 

ی خارج شوند.   دادگسیر

 

 

 کش#کینه

 294#پارت

 

 سرگرم فاکتور ها و حساب 
ً
آذرخش در گالری فرشش شدیدا

 های مقابلش بود که با صدای در اتاق بفرماییدی گفت. 
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 بابک وارد شد و سلام کرد. 

 

اش را از روی چشمانش برداشت و اخم  عینک مطالعه

 آلود گفت: 

 _علیک سلام....امرتون!؟

 

 بابک روی مبل های راحنر نشست: 

 _اومدم باهات مرد و مردونه حرف بزنم. 

ون من سرم خیلی   زدیم...بفرما بی 
ً
_ما حرف هامون رو قبلا

 شلوغه. 

 

 از آخرین دیدارشان در دادگاه، چند روزی می گذشت. 

 

وع به حرف زدن کرد:  بابک نی مقدمه  سری
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ی جوون....بگو خر کار کنم واست  _اما من حرف دارم....ببی 

 تا برای برادرم رضایت بدی؟؟ 

 

...من فقط قصاص می ی اتابک هم خوام...پول دیه_هیچر

ی  جوره  . تا هر چه زودتر اعدامش کیی

 

 بابک از در ملایمت وارد شد: 

تا آخر عمر _آقانی کن پش!! برادرم زن و بچه داره...من 

ی یه برادر رو دارم.   نوکریت رو می کنم...همی 

 

 مکنر کرد و ادامه داد: 

_حنر الان دوباره بهت پیشنهاد خون بس کردن مهرو رو 

 میدم. 

 

ابروان آذرخش به هم گره خوردند و از پشت دندان های 

 چفت شده اش غرید: 
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، نفرتم نسبت بهت بیشیر _هر بار که این حرف رو می زنی

 .  میشه....تو لایق پدر بودن نیسنر

 

 _برام مهم نیست. 

 

 کش#کینه

 295#پارت

 

 پوزخندی زد و ایستاد. 

 

ون اشاره ای زد:   در اتاقش را باز کرد و با سر به بی 

_بزن به چاک!! اگر تا ده دقیقه دیگه به این اراجیفت ادامه 

ون بری.   بدی، قول نمیدم از این در زنده بی 

 

 از خروج گفت:  بابک ایستاد و قبل
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و بهت بگم...محض اطلاعت....حاخی اخباریان _فقط این

مردی که معروف ترین گز رو که می شناسی؟؟ همون پی 

 فروش اصفهانه. 

 

 آذرخش اخم ریزی کرد: 

 _خب؟؟ چه ربظ داره؟؟

 

....فقط خواستم بگم فردا شب قراره بیاد خونه ی _هیچر

ی ده، یه صیغهما و در عوض یک میلیارد پولی که به من می

ه ساله روی مهرو بزاره...به قول جنابعالی روی 
ُ
نود و ن

 ناموس خاندان ملک زاده. 

 

 جمله آخرش را با تمسخر گفته بود. 

ی بابک مشت فک آذرخش قفل شد و دستانش دور یقه

 شدند. 
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ی تا منفجر شدنش باقر  ی نفس های بلند می کشید و چی 

 نمانده بود: 

ی مرتیکه این بار  چندمه دارم بهت میگم....من پول _ببی 

ت دیه م و رضایت هم نمیدم....غی  ی برادرم رو نمی گی 

ت رو بدبخت نکن.   داشته باش و دخیر

 

 بابک پوزخندی زد: 

ی....قبول!! ولی اگه به مادرت  _باشه...تو دیه نمی گی 

پیشنهاد یک میلیارد پول رو بدم، ممکنه با سر قبول  

 کنه...بلاخره کم پولی نیست. 

 

 کش#کینه

 296#پارت

 

ده شدند و دلش می خواست بابک  آرواره هایش بر هم فشی

 را به یک فصل کتک جانانه میهمان کند. 
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 به عقب هل اش داد و سمت پنجره رفت. 

 

اگر بابک پیشنهاد یک میلیارد پول به صنم می داد و صنم 

 شد؟! قبول می کرد، چه می

 

 شد. به احتمال زیاد حکم اعدام اتابک باطل می

به هر حال صنم اولیای دم آرش بود و بر آذرخش تقدم 

 داشت. 

 

ی بعید نبود....   از مادرش هیچ چی 

 موهایش را چنگ زد و دم عمیقر گرفت. 

 

 دلش نمی خواست خون آرش را پایمال کند. 

 از طرقی به صنم اعتباری نبود. 
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با اینکه دل خوسیی از مهرو نداشت اما راصیی نبود به خاطر  

ت بودنِ پدرش بدبخت شود.  کثافت کاری  ها و نی غی 

 

 فکری به ذهنش خطور کرد... 

ی لبش جای  چشمانش ریز شدند و لبخند کچی گوشه

 گرفت. 

 

روی صندلی اش نشست و به بابکی که با پر رونی روی مبل 

 ها لم داده بود، چشم دوخت: 

_قبوله...مهرو رو عقد میکنم...فقط چون ناموس 

 مونه. خانواده

 

 عوضش برای اتابک رضایت میدی!! _و در 

 

 برخلاف میل اش با دندان های چفت شده غرید: 
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 _رضایت میدم... 

 

 کش#کینه

 297#پارت

 

 بابک نفس آسوده ای کشید: 

 رو در حق مون ادا کردی. 
 

 _ممنون...مردونکی

 

_با خانواده ات صحبت کن...آخر هفته قرار محضی 

 ذارم. می

 

ت فراوان از اتاق خارج بابک سری تکان داد و پس از تشکرا

 شد. 

 

ی کوبید.   آذرخش پوزخندی زد و مشت اش را بر می 
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 می کرد اما خیی نداشت که دست 
 

بابک احساس زرنکی

 بالای دست زیاد است... 

 

 آذرخش موبایلش را برداشت و به صنم پیامک زد: 

 باهات دارم.  ی من....کار مهمی_عض بیا خونه

 

 رگشت. کارهایش را ردیف کرد و به خانه ب

 کمی بعد صنم آمد و به اتاق آذرخش رفتند. 

 

 روسری خوش رنگ اش را درآورد و کنار آذرخش نشست: 

 _جانم؟؟ گفنر کار مهمی باهام داری. 

 

وع کند...   مرد جوان نمی دانست از کجا سری

 

 _امروز بابک اومد گالری فرشم. 
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 _خب!؟ خر گفت؟؟

 

ندم _چند وقت پیش من رفتم خواستگاری مهرو تا اجازه 

ناموس برادرم زنِ یه غریبه بشه...بهم جواب رد دادن اما 

الان خود بابک اومد پیشنهاد داد در عوض ازدواجم با 

 مهرو، برای اتابک رضایت بدم. 

 

ت زده شد:   صنم منظور پشش را خوب گرفت و حی 

 نی _آذرخش قبول نکن!! تو می
گناه رو خون خوای یه دخیر

؟!   بس کنی

 

 _اجازه بده صنم!! 

 

 کش#کینه

 298#پارت
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 ت خود چرخاند: ی آذرخش را گرفت و سمچانه

ِ این رسم غلط شدم...پدرت 
_بهم نگاه کن!! من قربانی

 کن و مهرو رو خون
 

بس قربانیم کرد...اما تو مردونکی

 نکن....نذار امثال صنم توی جامعه زیاد بشن. 

 

 آذرخش از اسم و رسم خون بس متنفر بود. 

 

 پلک بست و غرید: 

. ذار حرفم_ب  و بزنم....تو از این ماجراها هیچر نمیدونی

 

؟! هوم؟؟ باید حدس می
 

زدم تو هم پا _خر میخوای بکی

 میذاری جای پای پدرت...تو هم... 

 

_کافیه!! تو از هیچر خیی نداری...فقط داری واسه خودت 

 می بُری و می دوزی. 
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 ی پشش را نوازش کرد: گونه

دار شم. _خب بهم بگو عزیزم....بذار   منم خیی

 _نمیشه...اصرار نکن. 

 

صنم دلخور عقب کشید و آذرخش کلافه نفسش را فوت  

 کرد. 

 

 ویسکِی درون لیوان را سر کشید و آرام زمزمه کرد: 

س چرا این تصمیم رو   _خواهش می کنم هیچ وقت ازم نیر

 گرفتم....چون تو نمیدونی چه اتفاقانر افتادن. 

 

 دی!! _اما تو خیلی روی قصاص مصمم بو 

 _هنوزم هستم. 

 

 صنم ابرو در هم کشید: 
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_آخه چطور؟! تو که داری در عوضِ ازدواجت با مهرو از 

 گذری!! قصاص اتابک می

 

 کش#کینه

 299#پارت

 

ه به رو به رو گفت:   آذرخش پوزخندی زد و خی 

_درسته....من رضایت میدم....اما تو که قرار نیست 

 رضایت بدی. 

 

 صنم گنگ نگاهش کرد: 

 که... _یعنی 
 

 میکی

 

_من از جانب خودم رضایت میدم تا مهرو زنم بشه...اما تو 

ایظ نباید رضایت بدی....پات و میکنی توی تحت هیچ سری

 یه کفش که الا و بلا من قصاص میخوام. 
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 شانه ای بالا پراند: 

ش رو بهت  _باشه....ولی ممکنه بابک پشیمون شه و دخیر

 نده. 

 

 حلش می کنم. _میده...نگران اون نباش خودم 

...اون  _اگه بابک ازت بخواد که رضایت من رو جلب کنی

؟!   موقع خر

 

ی کردن های مادرش خسته شده بود:   از سیم جی 

 که به ذهنش نرسیده....اگر هم گفت، میگم با مادرم 
ً
_فعلا

ی گنگ و  ی صنم....هیچ چی  صحبت کردم راصیی نشد....ببی 

 غی  قابل فهمی نیست. 

 

ی بار دل ش خواست که پشش او را مادر صنم برای اولی 

 صدا کند اما محال بود. 
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 این آرزو را با خودش به گور می برد.... 
ً
 قطعا

 

 آذرخش با کینه ادامه داد: 

_من به خاطر ازدواج با مهرو رضایت میدم اما اولیاء دمِ 

آرش تونی و تا رضایت ندی، قصاص همچنان پا بر 

م مهرو زنم بشه و ه خوام هم اتابک قصاصجائه....من می

کوتاه   شه....پس ازت خواهش می کنم تا آخرین لحظه

 نیا....پول خون اتابک رو هم خودم میدم. 

 

 کش#کینه

 300#پارت

 

 صنم سری تکان داد: 

خوای نی توجه به موضوع _گرفتم چیشد...تو از من می

 چون مادر آرشم رضایت ندم و خون
ً
بس کردنِ مهرو، صرفا
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، دو نشون اتابک اعدام بشه...در وا قع داری با یک تی 

. می  زنی

 

 _درسته. 

 

 سکوت حاکم شد و آذرخش به فکر فرو رفت. 

 

 در هیچکس نمی
ً
دانست چه در سرش می گذرد و قطعا

 آینده ای نه چندان دور، به کرّات قضاوت خواهد شد. 

 

 امیدوار بود برنامه هایش مطابق میل اش پیش بروند... 

 

ت خودش آذرخش مَردی نبود که به این  راحنر پا روی غی 

 شد. و خون برادرش بگذارد....اتابک باید قصاص می

 

 و مهرو..... 
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 دم بلندی گرفت و سمت مادرش چرخید: 

....چرا روز دادگاه دیر اومدی؟؟  _راسنر

؟!  ی خودمون بمونه و جنجال به پا نکنی  _قول میدی بی 

 

ه اش شد:   با ابروان گره خورده خی 

 _آره. 

 

ون سرک کشید.  صنم سمت در اتاق  رفت و به بی 

 

 _چیکار می کنی صنم!؟

ه سروین اطراف اتاق نباشه.  ی شم این دخیر  _میخوام مطمی 

 

 کمی بعد برگشت و نزدیک پشش نشست. 
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ن صدای آرامی گفت: 
ُ
 با ت

_اون روز وقنر به سهراب گفتم که میخوام برم دادگاه، 

 مانعم شد و نذاشت بیام. 

 

 کش#کینه

 301#پارت

 

ه شد و پوزخندی زد: با فک   قفل شده به مادرش خی 

ا بعید نیست...واسه _می ی دونستم....از اون مرتیکه این چی 

ی نگو.  ی ی گفتم بهش چی   همی 

 

 صنم به آذرخش نزدیک تر شد: 

خواست شد بهش نگم...سهراب فقط دلش نمی_عزیزم نمی

 پای من به دادگاه و اینجور جاها باز شه.... 
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مخالفتش با اومدنت، من و آرش  _چقدر ساده ای....دلیل

....رقیب عشقیش.   بودیم....پشای جهانگی 

 

_نه پشم...اون با شما مشکلی نداره....حنر بارها از من 

 تون بیام. خواست به دیدن

 _باور نمی کنم. 

 

 پس از لخنر سکوت گفت: 

 ف بود؟؟ی لبت هم کار اون بیشی _زخم گوشه

 

 صنم لبخند تلچی زد: 

...یکی من میگم، یکی _توی دعوا که حل ی ات نمی کیی وا خی 

ی میشه دعوا....اما من پا فشاری   اون میگه...همی 

 کردم...فقط به خاطر قولی که به تو داده بودم. 

 

 _دست روت بلند کرد؟؟
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ی انداخت و قطره اشکی از چشمش چکید:   صنم سر پایی 

ی بار....   _واسه اولی 

 

 دستانش مشت شدند و رگ پیشانی اش برجسته شد. 

 دلش می خواست گردن سهراب را خرد کند... 

 

د.   دستش را باز کرد و مادرش را به سینه اش فشی

 

ت به خرج می داد برای مادری که سالها پیش ترک شان   غی 

 : کرده بود 

_متاسفم...نمی خواستم این اتفاقات برات 

ی  ایط توی دادگاه حاصری بیوفیر ....ممنونم که با وجود این سری

 شدی. 

 

 کش#کینه
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 302#پارت

 

ی لعننر شان خط می خورد و فقط او می ماند کاش گذشته

 و آذرخش. 

 

 ی ستیی پشش تکیه داد و بغض دار گفت: سرش را به سینه

_بارها گفتم...بازم میگم...من مادر خونی برای تو و آرش 

ها تقدیر بر این بود که به نبودم....اما وقنر بعد سال

شیم، دوست  نزدیکی فوت آرش من و تو به هم واسطه

نداشتم پیشت بدقول بشم و یا طوری رفتار کنم که از 

 .  اعتماد کردن بهم پشیمون سیی

 

 دمی گرفت و نفسش را آه مانند خارج کرد: 

ی هیچ جوره عقب نکشیدم...بهت هم قول  _برای همی 

ی قتل آرش هر طور تو ی پروندهمیدم تا آخرین لحظه

 بخوای پیش برم. 
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ه به نقطه ای نامعلوم، نی توجه به سخنان  آذرخش خی 

 صنم پچ زد: 

 _می ارزید؟! 

 

 ی آذرخش زل زد: سرش را بلند کرد و به نیم رخ مردانه

 _خر می ارزید؟! 

 

_این دوری و ترک کردن بچه های کوچیکت....به ازدواج با 

 سهراب می ارزید؟؟

 

 نمی دانست باید چه جوانی 
ً
صنم به فکر فرو رفت و حقیقتا

 بدهد. 

 

 ی بالا پراند: شانه ا
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_من از ازدواجم با سهراب پشیمون نیستم اما اگر اون 

وقت تو و آرش ی الانم رو داشتم، هیچموقع عقل و تجربه

 رو رها نمی کردم. 

 

 کش#کینه

 303#پارت

 

 غمِ نشسته در صدای مرد جوان مشهود بود: 

_خیلی ازت دلخورم و فکر نمی کنم هیچوقت دلم باهات 

 با رفتنت چقدر ما رو نابود  صاف شه....تو میدونی 

شت...من و 
ُ
کردی؟؟ بابام که از غم نبود تو خودش رو ک

ی یه خانواده  آرش هم این وسط آواره شدیم و حشتِ داشیر

 مون موند. ها به دل جفتسال

 

ی بار بغض به   با شنیدن این درد دل آذرخش، برای اولی 

 گلوی صنم چنگ انداخت: 
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 با  _اما تو هم نمیدونی من چه 
 

مصیبت هانی کشیدم...زندگ

ی دارم  کسی که دوستش نداری خیلی سخته...واسه همی 

 میگم مهرو رو خون بس نکن.  بهت

 

 من و 
 

_هیچکدوم از دلایلت نمیتونن بلانی که سر زندگ

....تو دو تا بچه ی ی نی گناه رو وارد آرش آوردی رو توجیه کیی

 ای کردی که خودت توش موندگار نبودی...تق
 

صی  ما زندگ

 خر بود؟؟

 

 پوزخندی زد و ادامه داد: 

 گفنر ما اسناد آزادیت بودیم. 
ً
 _ببخشید یادم رفت که قبلا

 

کدوم نمیتونیم عمق _بحث ما نی نتیجه ست چون هیچ

درد دیگری رو حس کنیم....من خطا کردم...اشتباه  

 کردم...اما چاره ای نداشتم....مجبور بودم. 
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ی نگاهش کرد:   تی 

اجباری؟؟ اینکه برای منافع خودت دوتا _بس کن!! چه 

بچه به دنیا آوردی اجبار نیست...خودخواهیه. تو مادر من 

ِ ناگهانیت، بدترین حس های دنیا رو بهم 
ی بودی اما با رفیر

هدیه کردی...تو باعث شدی همیشه توی زندگیم یه خلاء 

 بزرگ احساس کنم. 

 

 کش#کینه

 304#پارت

 

 صنم بغض اش را فرو داد: 

....متاسفم و امیدوارم بتونم از این به بعد  _درست
 

میکی

ان کنم.   جیی

 

_تاسف تو هیچر رو درست نمیکنه....زن عمو جاوید هم 

مثل تو مادر بود...با اینکه عمو جاوید ترکش کرد اما اون 
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ش و تنهانی هیچ وقت کرشمه رو رها نکرد و حاصری شد دخیر

آرش هم  بزرگ کنه....نه تنها برای کرشمه، که برای من و 

 مادری کرد. 

 

 قطره اشک دیگری از چشم صنم چکید. 

 

 چه دلِ پُری داشت آذرخش... 

 الحق که تمام حرف های دردناک اش واقعیت داشتند. 

 

وع میشد  صحبت کردن صنم و آذرخش همیشه خوب سری

 اما اکیر اوقات با دلخوری به پایان می رسید. 

 

 ایستاد و لباس هایش را پوشید: 

بگم نی فایده ست...آرش که دستش از _میدونم هر خر 

و ببخش!! حلال کن کم و کشیانی که دنیا کوتاهه اما تو من

 و... در حقت کردم
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وبش را یک نفس سر   آذرخش پوزخندی زد و گیلاس مشی

 کشید. 

 

 

 سرگرم لباس پوشیدن بود که موبایل اش زنگ خورد. 

 

 مامان شهربانو بود....بدون درنگ پاسخ داد: 

م دا؟
ُ
 ؟ )جانم مادربزرگ؟؟(_جون

 

 صدای عصنی مامان شهربانو در گوشش پیچید: 

؟!   _آذرخش...هیچ معلومه داری خر کار می کنی

 

 کش#کینه

 305#پارت
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 _متوجه نمیشم...اتفاقر افتاده؟؟

 

_افسون خر میگه؟! تو خدمتکار خونت رو صیغه کردی و 

؟؟  الان قصد داری مهروئه طفلی رو خون بس کنی

 

ی کوبید:  مشت اش را بر   می 

 _اون زنیکه ب... 

 

...حرم
ً
سرا راه _ساکت شو آذرخش!! دستت درد نکنه واقعا

!؟  انداخنر

 _مادربزرگ گوش کن!! 

 

 شهربانو به گریه افتاد: 
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ی بَس بیاری سیم؟؟  م؟؟ که عروسِ خی 
ُ
پِت کِرد

َ
و گ
ُ
_مو چین

)من اینطوری تو رو بزرگ کردم؟؟ که برام عروسِ خون بس 

 بیاری؟؟(

 

د: پیشانی   اش را فشی

م چِه خِوَرِه. )مادربزرگ گریه
ُ
یو...بِل تا سیت بُگ گی 

َ
 _دا ن

ه(.   نکن...اجازه بده تا بهت بگم چه خیی

 

 شهربانو سکوت کرد و آذرخش ادامه داد: 

_مگه نمی گفنر مهرو ناموس مونه...خب منم دارم 

ام آرش ناموس م....منتها به احیر مون رو زیر پر و بالم می گی 

 برگزار نمیشه و نی سر و صدا عقد می کنیم.  هیچ مجلسی

 

یِ خودش رو نشناسه!! _كور شه اون دكان داری كه مشیر

ی من تو رو بزرگ کردم...میدونم چه کینه ای از خانواده

 .  اتابک به دل گرفنر
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ل می کرد.   آذرخش در مرز انفجار بود اما باید خودش را کنیر

 

 پوزخندی زد و گفت: 

تون خوام که دعوتدارم...عذر می _من امروز نوبت محضی 

 نکردم. 

 

 کش#کینه

 306#پارت

 

 و چرک نکن پش!! _قلبت

 

 _کاری ندارین؟؟

 _خدا عاقبتت رو به خی  کنه...خداحافظ. 
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ون زد.  ی شناسنامه بی   تماس را قطع کرد و پس از برداشیر

 نتظر ماند. می بابک پارک کرد و مقابل خانه

 

سوار خودرو آذرخش کمی بعد مهرو، افسون و بابک 

 شدند. 

 

مرده...و افسون بابک خوشحال بود...مهرو نی جان و دل

 نگران. 

 

ک مشکی به تن داشت و برخلاف اصرار های مادرش  دخیر

 لباس رنگِ روشن نپوشید. 

 

ی هنوز رخت عزای برادرش را از تن خارج نکرده  آذرخش نی 

 بود. 
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ی  در سکوت به سمت محضی حرکت کرد و از آینه به دخیر 

 شد، نگاهی انداخت. که تا دقایقر دیگر همش رسمی اش می

 

 بابک سرخوش گفت: 

_آذرخش خان اون جریان حله دیگه؟؟ رضایت میدین 

 واسه اتابک. 

 

 _آره. 

؟؟ بلاخره رضایت ایشونم مهمه.   _پس مادرتون خر

 

 نفس در سینه اش گره خورد اما خودش را نباخت: 

 _باهاش صحبت می کنم اما قولی نمیدم. 

 

م رو خون  حلش کن...تو الان داری دخیر
ً
بس می کنی _لطفا

 در عوضِ رضایت خودت و مادرت. 
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 آذرخش پوزخندی زد و دستِ پیش گرفت: 

_مهرو داره با من ازدواج می کنه، نه با مادرم....اگر هم 

، مشکلی نیست...قول و قرارمون رو کنسل  ناراصیی هسنر

 ی اول. ونهخکنیم و بر می گردیم سر می

 

 کش#کینه

 307#پارت

 

 بابک که هوا را پس دید، سری به چپ و راست تکان داد: 

ی که تو کوتاه اومدی کافیه....ایشالله مادرت  _نه نه...همی 

 هم به زودی راصیی میشه. 

 

آذرخش "انشالله" پر تمسخری گفت و با خشم و کینه به 

 خیابان چشم دوخت. 
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همراه بابک، وارد محضی شدند و کمی بعد کیسان آمد تا به 

 شهود عقد باشند. 

 

مهرو با تنفر به پدرش چشم دوخت و لب گزید تا بغضش 

 را فرو دهد. 

 

مرد جوان کنارش نشست و با صلابت و اخم به سخنان 

 عاقد گوش داد. 

 

 عاقد با دلسوزی گفت: 

 _امروز روز ازدواج تونه...چرا لباس مشکی پوشیدین!؟

 

 آذرخش بدون توضیح اضاقی جواب داد: 

 زاداریم. _ع

ی کردین؟؟  _صحیح....مهریه رو تعیی 
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 بابک لب باز کرد اما آذرخش پیش دسنر کرد: 

 سکه.  14_ 

 

اخم میان ابروهای بابک جای گرفت اما ترجیح داد سکوت  

 کند. 

 

 هوش و حواس مهرو جای دیگری بود. 

 مدام در دل از خدا گلایه می کرد.... 

 

از گره تا ساعنر دیگر او می ماند و آذرخسیی که حنر 

 ابروانش هم می ترسید. 

 

 عقد آذرخش و مهرو یک عقد عادی نبود... 
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نه حلقه ای در کار بود و نه جام عسل و ظرف 

...عقدی خاص که نقطه به نقطه اش بوی خون و  ینی شی 

 داد. مرگ می

 

 اشک هایش فرو ریختند و از عاقبت کار اش ترسید. 

 

 کش#کینه

 308#پارت

 

 کرد و سپس رو به مهرو گفت: عاقد از بابک کسب اجازه  

_سرکار خانم مهرو کلباسی....آیا وکیلم شما را با مهر و 

صداق معلوم به عقد دائم و ابدیِ جناب آقای آذرخش 

 ملک زاده در بیاورم!؟

 

بار مادرش سر بلند کرد و چشم اش به چشمان خون

 افتاد....به پدری که با نی رحمی تمام قربانی اش کرد. 
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ک را دید خم شد و کنار گوشش  آذرخش که سکو  ت دخیر

 گفت: 

 یا پاشم برم!؟
 

 _بله رو میکی

 تونم... _نمی

 

 پوزخندی زد: 

تونم رضایت بدم....در نتیجه تو مجبور _پس منم نمی

!! سیی صیغهمی مرد هوس باز بسیی  ی اون پی 

 

ایستاد و قصد داشت سمت خروخی برود که بابک هراسان  

 گفت: 

 _کجا آذرخش؟؟ 

 

ت بله  نمیده...ازدواج و رضایت منتفیه!!  _دخیر
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ش گام برداشت و بدون اینکه عاقد  عصنی سمت دخیر

 بشنود، کنار گوشش پچ زد: 

ی  جا از _زبون نی صاحابت رو بچرخون و بله بگو تا همی 

ون.   دهنت نکشیدمش بی 

 

اشک هایش فرو ریختند و تی  خلاص را به خودش و 

 آرزوهایش شلیک کرد. 

 لعنت به بابک... 

 

ی انداخت و با صدای لرزانی گفتم: سر   پایی 

 _بله. 

 

ی زیر لفظی و...   دفعه دوم و سومی در کار نبود...همچنی 

 

ی بله داد و امضا بازی شان به پایان رسید.   آذرخش نی 
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 کش#کینه

 309#پارت

 

افسون که تنها بودنِ مرد جوان را دید، به طرفش رفت و 

 بغض دار گفت: 

م رو با رسم  .... خون_تو رو خدا دخیر  بس به خونه ات نیی

 

آذرخش که به خاطر حرف های افسون به مامان شهربانو 

 از دستش عصبانی بود، پوزخندی زد: 

_من اگه حاصری شدم عقدش کنم فقط واسه اینه که نامزد 

 از این لحظه به بعد مهرو زن منه...نه 
ً
برادرم بود...ضمنا

 دخیر شما. 

 

 از این نکن!!  و داغون تر _تو رو به روح پدرت بچم

 

 انگشتش را بالا گرفت و پچ زد: 
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  تونی انجام بدی اینه که تمام_هیس....تنها کاری که می

ح بدی...اون موقع شاید  گذشته رو مو به مو برام سری

 . ت بکنی  تونسنر یه کمکی به وضع دخیر

 

ح می داد، نمی شد....اگر گذشته را برای مرد جوان سری

ش رقمآینده  . می زد...  ی بدتری برای دخیر

 

 افسون_چرا از مادرت نمی پرسی؟؟ 

ی که فقط تو میدونی مهتاب  ا هسیر ی آذرخش_چون خیلی چی 

 خانم. 

 

با چشمانش به مهرو که گوشه ای کز کرده بود، اشاره زد و 

 برای عذاب دادنش گفت: 

ت وداع کن...چون دیگه قرار نیست هر روز  _با دخیر

 ببینیش. 
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 حواسش به آنها نبود. بابک با عاقد صحبت می کرد و 

ش پرواز کرد و هر دو به گریه افتادند.   سوی دخیر

 

کمی بعد آذرخش نی حوصله سمت شان رفت و دست 

 مهرو را گرفت: 

 _کافیه...باید بریم. 

 

گریه هایش شدت گرفتند و دل نداشت از مادرش جدا 

 شود. 

 

 رو به افسون با بغض و آه گفت: 

 وقت نمی بخشمش... _به بابا بگو هیچ

 

 کش#کینه

  310#پارت
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 افسون عاجزانه به دامادش چشم دوخت: 

 _آذرخش...التماست می کنم اذیتش نکن... 

 

ک را سمت  نی حوصله نفسش را فوت کرد و دست دخیر

 خروخی کشید. 

 

 او از چه زمان اینقدر سنگدل و نی رحم شده بود؟؟

 

 بابک پیش آمد: 

یادت _فردا صبح توی دادگاه منتظرتم...قول و قرارمون 

 نره. 

 

 آذرخش سکوت کرد و سری تکان داد. 
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ش گفت:   این بار رو به دخیر

 _خوشبخت بسیی بابا جان. 

 

مهرو آب دهانش را فرو داد و سرش را چرخاند تا با پدرش 

 چشم در چشم نشود. 

 

 !!  خوشبخنر

 

نخواهد دید....چه  واژه ای که از این پس رنگ اش را هم

 برسد به احساس کردن اش. 

 

 بابک را نداد و از محضی خارج شدند. جواب 

 آذرخش به سمت خانه اش حرکت کرد. 

 

ی  وری اش را قبلِ رفیر ک چند دست لباس و وسایل صری دخیر

، از خانه پدری اش آورده بود.   به محضی
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 در تمام طول مسی  نی صدا اشک ریخت... 

 چه فکر می کرد و چه شد!! 

 

و  رفتی عقد با آرش چهل و چند روز پیش تا پای سفره

 امروز به نکاح آذرخش در آمد. 

 

ی چشم نگاهی روانه اش کرد...بینی و چشمان از گوشه

 مهرو سرخ سرخ شده بودند. 

 

 کش#کینه

 311#پارت

 

ی را گوشه ای از حیاط پارک کرد و زیر لب   آذرخش ماشی 

 گفت: 

 _پیاده شو. 
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 دم بلندی گرفت و پشت سر مرد جوان وارد خانه شد. 

ی  ی نخورده بود. نای راه رفیر ی  نداشت و از دیشب چی 

 

سروین به استقبال آمد اما با دیدن آذرخش و مهرو ثابت 

 ماند. 

 

ک، نامزد آرش  دستانش مشت شدند و می دانست دخیر

 است....او را در مراسم چهل دیده بود. 

 

 _سلام آقا....خوش اومدین. 

 

آذرخش سری تکان داد و سروین با پر رونی به مهرو اشاره 

 زد: 

!؟_  ی  معرقی نمی کنی 
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 ابروی مرد بالا پرید: 

 _مهرو خانم...همش بنده. 

 

 نگاهی به مهرو انداخت و دستش را سمت سروین دراز کرد: 

 ست....کاری داشنر بهش بگو... _سروین خدمتکار خونه

 

 گفت: 
 

 سروین دندان قروچه ای کرد و با لبخند ساختکی

 ی جنابعالی!! _و البته صیغه

 

اش فرو برد و با دیدن حسادت او  آذرخش دست در جیب

 لبخند کچی زد: 

ی ظریقی اشاره کردی....ولی همیشه _آفرین...به نکته

ی من چیه و حد الامکان یادت باشه وظیفه ات توی خونه

 هوای زبونت رو داشته باش!! 

 

 مهرو چپ نگاهی به زن مقابلش انداخت. 
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 اش...و 
 

وین بود....منفور ترین شخص زندگ  او خواهر سری

ووی خودش.... 
َ
 اکنون ه

 

 کش#کینه

 312#پارت

 

آذرخش دست پشت کمر مهرو گذاشت و به طرف پله ها 

 هدایتش کرد: 

 _راه بیوفت. 

 

 سروین که کنفت شد، عصنی به اتاقش رفت. 

نفس حبس شده اش را آزاد کرد و همراه مرد به طبقه بالا 

 رفتند. 

 

 آذرخش در اتاقر را باز کرد و گفت: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  832 | 2293 
 

 داره.  ئه...سرویس و حمامم_اینجا اتاق تو 

 

ی   مهرو بدون نگاه کردن به درون اتاق سرش را بالا و پایی 

 کرد: 

 _ممنون. 

 

_اتاق کناری، مال منه و درِ رو به رونی متعلق به آرش 

خدابیامرزه...توی هیچ کدوم از این دو تا اتاق بدون 

 .  وارد نمیسیی
 

 هماهنکی

 

 لبش را با زبان تر کرد: 

 _متوجه شدم. 

 ..چندتا نکته دیگه هم هست که لازمه بهت بگم. _خوبه. 

 

 نگاه کوتاهی به چشمان نافذ و مشکی رنگ مرد انداخت. 
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 آذرخش به درگاهِ در تکیه زد: 

_خواه یا ناخواه من شوهرتم و از امروز به عنوان همشم 

...نمیخوام و نمیتونمم موظقی من ی کنی و تمکی 

در حال حاصری  نداریم....نامزد برادرم بودی، درسته...اما 

 اسم من روته...پس فکر نکن الکی عقدت کردم!! 

 

ی بدی به جان اش مهرو آب دهانش را فرو داد...سر گیجه

 رخنه کرد. 

 

 کش#کینه

 313#پارت

 

ی همشش نگاه آذرخش به صورت مغموم و رنگ پریده

 افتاد. 

 

 چنان ادامه داد: حالِ بد مهرو رو دید اما هم
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 ، ایظ بدون _اینجا زندانی نیسنر منتها تحت هیچ سری

 و اطلاع دادن به من نباید با خانواده ات ملاقات  
 

هماهنکی

....علل خصوص مادرت....مشکلی با کار کردنت ندارم  کنی

....توی خونه با سروین کلکل و بحث و می تونی مستقل باسیی

...و مهم تر از همه...هیچ وقت یادت نره واسه خر نمی کنی

 !!  اینجانی

 

 را به دیوار بند کرد و به سخنر دم گرفت.  مهرو دستش

 

ی بودند و دل ضعفه اش  چشمانش در حال سیاهی رفیر

 بیشیر شد. 

 

 نی رمق و ضعیف لب باز کرد: 

 _فهمیدم آقا آذرخش. 

 _خوبه...میتونی بری. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  835 | 2293 
 

ی وا رفت.   وارد اتاقش شد و پشت در بسته روی زمی 

 

ی نداشت...   جانی برای اشک ریخیر

د... آرزو کرد که ای کاش   امشب بمی 

 

ی ترین عروس دنیا او بود   . نی شک غمگی 

ساک کوچکش را روی تخت دو نفره گذاشت و پنجره را باز  

 کرد. 

 

 هوای اتاق برای ریه هایش کاقی نبود... 

 

 

ی رفت.   شب هنگام به دستور آذرخش برای صرف شام پایی 
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ی نمی خورد، کارش به  ی اشتها نداشت اما اگر امشب هم چی 

 می کشید. بیمارستان 

 

آذرخش روی صندلی نشست و خطاب به مهرو که برای  

خانه می رفت، گفت:  ی  کمک سمت آشیر

ی رو می چینه.  ...سروین خودش می  ی  _بشی 

 

 برگشت و با فاصله از مرد نشست. 

 

 کش#کینه

 314#پارت

 

خانه  ی سروین با عصبانیتِ تمام پذیرانی کرد و به آشیر

 بازگشت. 

 

 رد و اشتها نداشت. مهرو نی میل چند لقمه کوچک خو 
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آذرخش مشغول خوردن شد و زیر چشمی به نو عروسش 

 نگاه کرد: 

 _چرا نمی خوری؟؟

 _میل ندارم آقا. 

 

ی _بخور جون تو تنت باشه چون امشب حال و حوصله

 مریض داری رو ندارم. 

 

 نفس در سینه اش گره خورد...مگر امشب چه خیی بود؟؟

 

 به سخنر گفت: 

 _امشب....خر میشه؟! 

 

ِ افسون را به هم  از 
اینکه توانسته بود با جمله اش دخیر

 بریزد، لذت برد و خوشحال شد. 
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 جدی گفت: 

_امشب...شب ازدواج مونه...به زبون عامیانه بهش میگن 

 شب زفا*ف... 

 

دست و پای مهرو یخ بستند و کاش آذرخش دیگر ادامه 

 نمی داد. 

 

 کف دست عرق کرده اش را به لباسش کشید: 

... _من...آماد 
 

 گ

 

 اخم آلود نچر کرد و میان کلامش پرید: 

ی دخیر جون....هیچ مردی شب اول ازدواج از زنش  _ببی 

 نگو 
ً
ی نفر باشم!! پس خواهشا نمی گذره که من دومی 

ا فقط مال فیلم  ی  ندارم و مهلت میخوام چون این چی 
 

آمادگ

 و سریالاست. 
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حق با آذرخش بود...هیچ مردی نمی توانست از زن حلالی 

ی شب ازدواج.  اش  بگذرد...آن هم در اولی 

 

ی انداخت...چگونه مشکلش را  بغضش گرفت و سر پایی 

 بازگو می کرد؟؟

 

 _آخه...نمیشه... 

 _چرا نمیشه؟؟ هوم؟؟

 

 سکوت کرد و لب گزید. 

 

 کش#کینه

 315#پارت
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اکیر اوقات حدس زدن های آذرخش درست از آب در می 

 آمدند: 

غ داری؟؟  _عذر سری

 

 شده از خجالت، سری تکان داد و تایید کرد.  با صورنر سرخ

 

ی سمت راه پله جدی گفت:   آذرخش ایستاد و قبل از رفیر

_یک هفته صیی می کنم تا پریودیت تموم شه...بعدش 

دیگه فرصنر در کار نیست...توی این مدتم سعی کن با 

ایط کنار بیای  . خودت و سری

 

 مهرو نفسش را فوت کرد. 

 رسیده بود...  اش فرا  چه زمان خونی عادت ماهانه
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ل آذرخش می گذشت و بیشیر  ی چند روز از اقامت اش در میی

 اوقات در اتاقش به سر می برد. 

 

سش زیادتر  از رستوران به سمت خانه حرکت کرد و اسیر

 شد. 

 

 امشب یک هفته فرصت مهرو به اتمام می رسید!! 

 

در این مدت فقط دو بار با مادرش تلفنی صحبت کرد و 

ه شنید، آذرخش از طرف خودش برای عمو اتابک اینطور ک

 رضایت داد. 

 

مکالمه ای با سروین نداشت و حد الامکان زمان هانی که 

 آذرخش خانه نبود، در اتاقش می ماند. 
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میانه های راه بود که با صدای بوق خودرونی به سمت 

 خیابان چرخید...آذرخش بود. 

 

ی داد و رو به مهرو گفت:   شیشه را پایی 

 شو.  _سوار 

 

 کش#کینه

 316#پارت

 

کنار آذرخش نشست و آهسته سلام کرد که سری تکان 

 داد. 

 

 مرد جوان با ژست خاصی موهایش را بالا فرستاد: 

 _دوره ات تموم شد!؟
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 در کشی از ثانیه رنگ دخیر پرید. 

 

 دروغ چرا؟! 

ِ چهره
ی ِ افسون و آذرخش لذت می برد از رنگ باخیر

ی دخیر

 بابک... 

 

 گناهی داشت؟؟اما او چه  

او فقط واسطه ای بود برای عذاب دادنِ افسون و مجبور  

اف...   کردنش به اعیر

 

این ها را می دانست اما دیگر دلی در سینه نداشت که برای 

ک بسوزاند...   مظلومیت و نی گناهِی دخیر

 

ِ داغ بر دل 
او به هر نحوی شده بود، می خواست سنگینی

 اش را کم کند.  نشسته
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 جودش یک کلام چرخ می خورد... در تمام و 

 

 "انتقام"

 

ی مرگ  او باید تقاص پدر و برادر مرحومش را از تمام مسببی 

 شان پس می گرفت. 

 

 مهرو بغض دار تسلیم شد: 

 _آره. 

_خوبه....امشب آماده باش چون دیگه هیچ بهونه ای 

 پذیرفته نیست. 

 

ون چشم دوخت و لب زیر دندان کشید تا اشک  به بی 

 نریزد. 

 از رسیدن به خانه هر دو سمت اتاق هایشان رفتند. پس 
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آذرخش مشغول تعویض لباس هایش شد که موبایلش 

 زنگ خورد. 

 

 حاج موحد پشت خط بود. 

 

 جواب داد و روی اسپیکر زد: 

یف؟؟ ...احوال سری  _سلام حاخی

 

 کش#کینه

 317#پارت

 

 لحن سرد حاخی او را متعجب کرد: 

ونی صحبت کنی یا _سلام جوون...خوبم الهی شکر...میت

 سرت شلوغه؟؟

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  846 | 2293 
 

 _جانم...در خدمتم. 

 
ً
_چند روز پیش مادر بزرگت با من تماس گرفت...ظاهرا

 شماره ام رو کیسان بهش داد. 

 

 موبایل را از روی اسپیکر برداشت و دم گوشش گذاشت: 

ی باهاتون؟؟  _خب؟! خر کار داشیر

 

_ازم خواست باهات صحبت کنم....آذرخش تو داری 

، دو تا دو تا زن گرفنر و صیغه  چیکار می کنی  ؟؟ بدون خیی

؟! قباحت داره جوون...تو کردی؟؟ حرم سرا راه انداخنر

 !!  پهلوونی

 

 عضلات صورت و فک اش منقبض شدند: 

ی طور.  ....مادربزرگمم همی  _شما از هیچر خیی ندارین حاخی

ِ خودم
 

 و دارم. من بچه نیستم....سی سالمه و اختیار زندگ
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ی پش...با آبروی  _نه دیگه....تو  داری راه غلظ رو می 

 خانوادت بازی نکن!! 

 

 صدایش رفته رفته بلندتر میشد: 

_کار اشتباهی کردم یا از دیوار کسی بالا رفتم که آبروی 

قانونی و حلال زن گرفتم. درست  خانوادم در خطر باشه؟؟

و غلط کارامم گردن خودمه....هر کاری کنم مثل مرد پاش 

 وایسادم. 

 

 حاخی استغفرلله ای گفت: 

....کدوم پهلوونی عروس خون بس   پهلوونی
ً
_تو مثلا

 سرا ب.... میاره؟؟ کدوم پهلوونی حرم

 

 سرا اعصابش را به هم می ریخت. ی حرمشنیدن کلمه

 

 کش#کینه
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 318#پارت

 

 عصنی خروشید: 

ی افتاده رو زبون ی تون مدام تکرارش می  _بسه!! یه چی 

روس خون بس آوردم هم کنید...شما خیال کن هم ع

سرا راه انداختم...گناه و قباحتش پای منه....هر کسی حرم

 رو توی قیی خودش می خوابونن حاج موحد. 

 

ت کنم.   _من فقط میخوام از عاقبت کارات با خیی

 

 دیگه ادامه ندین 
ً
_دم شما گرم اما خودم عقل دارم...لطفا

 دلم نمیخواد خدانی نکرده بهتون نی احیر 
ً
امی  چون اصلا

 کنم...یا حق. 

 

...یاحق جوون.   _خود دانی
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 موبایل را قطع کرد و سمت بالکن رفت. 

 از این قضاوت شدن ها متنفر بود. 

 

بعد از شام به اتاقش برگشت تا کارهای عقب افتاده را 

 انجام دهد. 

وب نخورد و قصد نداشت امشب  برخلاف میل اش مشی

 مست کند. 

 

ی  از دست حاج موحد و مامان شهربانو  دلخور بود و همی 

ی های ذهنی اش شد.   باعث درگی 

 

ی پرت کرد و نگاهی به ساعت  خودکار را روی می 

 انداخت....ایستاد و سمت اتاق مهرو گام برداشت. 

 

 بس بود هر چه صیی پیشه کرد... 
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 تقه ای به در زد و پس از وارد شدن، در را قفل کرد. 

 

ک مقابل پنجره ایستاده بود و آهسته اشک می  دخیر

 ریخت. 

 

با شنیدن صدای چرخش کلید، صورت خیسش را پاک کرد 

 و دم بلندی گرفت. 

 

آذرخش جلو رفت و پشت سر مهرو ایستاد...بدون 

 ... فاصله...بدون مرز 

 

 کش#کینه

 319#پارت

 

 لب گزید و خدا می دانست که چقدر از این مرد می ترسید... 

ک را گرفت و رو به خود چرخاند.   بازوی نحیف دخیر
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نامزد برادرش، اکنون زنِ حلالی خودش بود و باید این را می 

 پذیرفت... 

 

دست دور کمرش پیچاند و مژه های خیسش را از نظر  

 گذراند. 

 

ک افزوده تن هایشان مماس یک م دخیر دیگر شدند و بر سری

 شد. 

 

آذرخش خم شد و سر کنار گوشش برد...دم عمیقر گرفت و 

 کشاند.   ی گوش مهرو لب هایش را بر لاله

 

اهن مَرد را چنگ زد و نالید:   پی 

 _نه...تمومش کن...من نامزد برادرت بودم آذرخش... 
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_بودی....الان نه برادرم زنده ست...نه تو دیگه 

....پس فراموش کن گذشته رو!!   نامزدسیی

 

 _نمیتونم...نمیشه... 

 

د:   کمر دخیر را چنگ زد و بیشیر به سینه اش فشی

روز و هر لحظه به خودت  _هیس...میشه...کافیه هر 

 .  یادآوری کنی که زنِ آذرخسیی

 

 لب گزید و در گلو هق زد: 

 _سخته برام... 

 

ی سخت بود...اما چاره چیست!؟  برای آذرخش نی 

وع می کرد!!  ، بازی را سری  باید از یک جانی
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ی پا چرخید و تن مهرو را هم قدم با خودش روی پاشنه

 سمت تخت هدایت کرد. 

 

 شد؟! ی داشت وقنر حریف مرد نمیمخالفت اش چه سود

 آذرخش جلو بود.  6_ 0از لحاظ قدرت بدنی و بُنیه، 

 

 کش#کینه

 320#پارت

 

او را روی تخت دو نفره خواباند که مهرو تقلاهایش را از 

 سر گرفت: 

 _آذرخش...تو رو خدا از من بگذر!! 

 

بر تنش سایه افکند و پاهایش را دو طرف بدن دخیر  

 گذاشت. 
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ست و روی صورتش 
َ
خم شد و چانه اش را میان انگشت ش

د:   اشاره اش فشی

_آروم بگی  و چموش بازی درنیار....نذار دیوونه بشم وگرنه 

 امشب شب سخنر رو در پیش خواهی داشت!! 

 

 شش راه گرفت. ی چشم تا بناگو قطره اشکی از گوشه

 

آذرخش لب های داغ اش را بر رد اشک کشید و با حرص 

 گاز گرفت: ی گوش مهرو را  لاله

ی الان گریه کردنت رو  هم تموم کن تا چشمه ی _همی 

شکوندم. 
ُ
خ
َ
 اشکِت رو ن

 

د و به دستانش را بر سینه ی پهن و ورزشکاری آذرخش فشی

 عقب هل اش داد: 

_برو....ولم کن....اصلا برو پیش سروین...مگه صیغه اش 

 نکردی؟! 
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د  و  برای حرص دادن مهرو، تن لرزانش را بیشیر به خود فشی

 خمار پچ زد: 

_هوم...صیغمه....اما زنِ حلالی کجا و زنِ دائم الحلالی  

 کجا!! 

 

 _کاری به من نداشته باش....تو رو به روح آر... 

 

 اجازه نداد کلام مهرو تکمیل شود... 

 او روی آرش حساس بود... 

 

د و خموشش کرد.  ک فشی  لب هایش را بر لب های دخیر

 

 کش#کینه

 321#پارت
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آزاد کرد و لبان او را وحشیانه به بازی   عصنی نفسش را 

 گرفت. 

 

ک نشاند و سرکشانه به دستش را بر شکم برهنه ی دخیر

 رقص در آورد. 

 

تقلا کرد و با این مخالفت هایش بعید می دانم شب خونی 

 در انتظارش باشد... 

 

وع به خارج کردن لباس  لب هایش را رها نکرد و همزمان سری

 های هر دو نفرشان کرد. 

 

م و خجالت پلک های  مهرو بلاخره تسلیم شد و با سری

 خیس اش را بست. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  857 | 2293 
 

ی ستیی لحظه ای بعد تن برهنه اش میهمان بازوان و سینه

 آذرخش شد.... 

 

مردی که زمانی حکم برادر نامزدش را داشت، اکنون همش  

غ اش بود...   قانونی و سری

 

آذرخسیی که حنر فکر کردن به او لرز بر اندام مهرو می 

انه و ن  اش شد و او را از دنیای دخیر
 

شاند، امشب مرد زندگ

 مجردی اش دور کرد... 

 

 و بر خلاف میل شان، دو روح در یک بدن شدند و 
ً
اجبارا

 دگر هیچ فاصله و مرزی میان شان نبود.... 

 

 

دسنر به پلک های خسته اش کشید و نگاه کوتاهی به 

 ساعت انداخت. 
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 نیمه شب بود....  3حوالِی 

 

ن دمنوش را در پیش دسنر گذاشت و آهسته سمت لیوا

 اتاق مهرو رفت. 

 

روی تخت نشست و خطاب به مهرو که نی صدا اشک می 

 ریخت گفت: 

 و بخور...دردت کمیر میشه. دمنوش _پاشو این

 

 جوانی به مرد نداد و تنها آه جانسوزی کشید. 

 پتو را تا گردنش بالا داد که مبادا تن عریانش نمایان شود. 

 

 کشینه#ک

 322#پارت
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 اخم آلود نچر گفت: 

؟!   _بلند نمیسیی

 

ی شوهرش گرفت و به سخنر ی برهنهنگاهش را از بالاتنه

 پچ زد: 

 _ن...نمی...خورم. 

 

 لیوان را روی عسلی گذاشت. 

 

برخلاف میل باطنی اش، تا جانی که توانست مراعات کرد  

 که مبادا مهرو اذیت شود. 

 

و به آرامی او را روی دست دور شانه های دخیر انداخت 

 تخت نشاند. 

 

 لب گزید و آخ آرامی گفت. 
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 لیوان دمنوش را به لب هایش نزدیک کرد: 

یم بیمارستان.   نشدی می 
 _بخور حالت جا بیاد....بهیر

 

 پتو را بالا کشید و بالاجبار قلونر از محتویات درون لیوان را 

 نوشید. 

 

ی گره دست آذرخش را پس زد اما با دیدن جدیت و اخم ها

خورده اش، پشیمان شد و تمام دمنوش را به سخنر 

 نوشید. 

 

 را حس می کرد. 
 

 در تک تک اندام هایش درد و کوفتکی

 

، دوباره دراز کشید و کمی بعد  پس از خوردن قرص مسکنی

ک خوابید.   آذرخش پشت سر دخیر

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  861 | 2293 
 

 هیچ کدام سخنی نمی گفتند.  

 

سکسکه  آذرخش نفس های بلند و منظم می کشید و مهرو 

 کنان دم می گرفت. 

 

عجیب بود که تا این ساعت خواب به چشم شان نمی 

 آمد. 

 

 کش#کینه

 323#پارت

 

مهرو که از برخورد تنش با تن مرد خجل شده بود، تکانی به 

 اندامش داد. 

 

آذرخش دستش را پیچک وار دور شکم او پیچاند و خش 

 دار کنار گوشش پچ زد: 
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 _کجا بری؟؟

 

 هنوز هق می زد: 

 ..هیچ جا. _هی

 

 _گریه نکن، بخواب...صبح شد و هنوز یه چرت نزدیم. 

 _درد دارم...بدنم کوفته ست. 

 

نفسش را فوت کرد و دست آزادش را از زیر پتو به سمت 

ک لغزاند.   ران های دخیر

 

 لب گزید و ترسیده مخالفت کرد: 

 _آذرخش...بسه... 

 

 _میخوام ماساژت بدم. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  863 | 2293 
 

 _نمیخوام...خوبم... 

 

 جدیت تن مهرو را به طرف خودش کشاند: عصنی و با 

_دیگه باید فهمیده باسیی با بد قلقر کردن، من بدتر جری 

 میشم!! 

 

 لب گزید و در گلو هق زد. 

آذرخش کلافه و خسته دستش را بر کمر و شکم مهرو به 

 بازی درآورد. 

 

 د. ی تنش حس می شگرمای دست مرد بر نقطه به نقطه

 

گریه و هق زدن، رمقر در چشمانش می سوختند و از شدت  

 تن اش باقر نمانده بود. 

 

 دقایقر بعد در آغوش آذرخش به خواب عمیقر فرو رفت. 
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ه اش  مرد جوان پتو را تا شانه های مهرو بالا کشید و خی 

 شد. 

 

 کش#کینه

 324#پارت

 

با اینکه خوابیده بود اما هنوز هم در خواب سکسکه می  

 کرد. 

 

ک آنقدر نی جان و ضعیف ب
 ود که حد نداشت. دخیر

ست که ضعف نکرد یا از هوش باز جای شکرش باقر 

 نرفت. 

 

ی های امشب اش درد  دلیل عمده ی اشک ریخیر

 نبود....ترس بود. 
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ی نامعلومش با آذرخسیی که خود باعث این ترس از آینده

 هراس و وحشت شد. 

 

ی  جز به جز صورت دخیر را از نظر گذراند و پس از برداشیر

 اق خودش بازگشت. لباس هایش به ات

 

امشب پس از سالها توانست نیاز های مردانه اش را 

 برطرف کند. 

 

 

 صبح زود بیدار شد و دوش کوتاهی گرفت. 

قبلِ خروج از خانه سری به اتاق مهرو زد و او را غرق خواب 

 دید. 
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طبق عادتِ آخر هفته ها به جای گالری فرش، به کارگاه 

مشکلات احتمالِی پیش فرش باقی رفت تا سرکسیی کند و 

 آمده را برطرف سازد. 

 

که وقت فکر    تا ظهر در کارگاه ماند و آنقدر سرگرم کار شد 

 کردن به اتفاقات شب گذشته با مهرو را نداشت. 

 

ِ دیشب حوصله   و کم خوانی
 

ی به  به خاطر خستکی ی رفیر

 گالری را نداشت.....بنابراین به خانه برگشت. 

 

ی برای ناهارشا ن چند پُرس غذا خرید چون سر راهش نی 

 از دستپخت سروین راصیی نبود. 
ً
 اصلا

 

 کش#کینه

 325#پارت
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ی را بچیند.  د تا می   وارد خانه که شد، غذاها را به سروین سیر

 

ی آذرخش و سروین که خوب می دانست شب گذشته چه بی 

 مهرو گذشته است، با غیض گفت: 

 _امروز دخیر عموتون اومدن خونه. 

 

 جاست؟؟_کرشمه؟! الان ک

 _تو اتاق مهروئه. 

 

 ابروی آذرخش بالا پرید: 

 _مهرو نه....مهرو خانم!! مراقب حرف زدنت باش. 

 _چشم...ببخشید آقا. 

 

با اینکه به مهرو روی خوش نشان نمی داد اما اجازه هم 

امی کنند.   نمی داد دیگران به او نی احیر
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به ای به در زد.   پشت در اتاق مهرو ایستاد و صری

 

 را باز کرد: کرشمه در 

 _سلام داداش. 

 _سلام...حالت چطوره؟؟

 

ون آمد و در را  کرشمه که از دست آذرخش دلخور بود، بی 

 بست. 

 

 دست به سینه به دیوار تکیه زد: 

_اینقدر غریبه شدم که بعدِ یک هفته از زبون مادر بزرگ 

!! اگه مادر بزرگم 
ً
؟! دمت گرم واقعا باید بشنوم تو زن گرفنر

 حالا ها خودت لو نمی دادی!!  نمی گفت، حالا 

 

 نفسش را فوت کرد: 
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_باور کن همه خر یهونی شد...بعدشم کیسان در جریان 

 بود...خیال کردم بهت گفته. 

...دانی کیسان هیچر نگفت.   _نه خی 

 

 _شوهرت کجاست؟؟

 _سر شیفته. 

 

 کش#کینه

 326#پارت

 

 گامی به آذرخش نزدیک شد و بازویش را گرفت. 

بود...همچون برادر نداشته اش دوست او همچون برادرش 

 اش داشت. 

 

کنی آذرخش؟؟ حواست به زندگیت _داری چیکار می

 هست؟؟
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 _هست. 

 

 لب گزید: 

ی عقدش کردی مگه نه؟! مهرو رو  _واسه انتقام گرفیر

 بس آوردی؟؟خون

 

 ی توضیح دادن مجدد نداشت. حوصله

 

دست پشت کمر دخیر عمویش گذاشت و سمت راه پله ها 

 کرد.   هدایت اش

 

 نی توجه به سوالش جواب داد: 

ی ما هم الان میایم.  ون ناهار گرفتم...برو پایی   _از بی 

 

 و ندادی!! _جواب من
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ی بحث کردن راجع به این _جوانی ندارم...یعنی حوصله

 موضوع رو ندارم. 

 

کرشمه دلش برای مهرو می سوخت...هم سن و سال 

 یکدیگر بودند: 

ی نداره...عموش _اذیتش نکن داداش...اون تقصی  

قاتله...قبول دارم. اما خدا هم با اون عظمتش هیچکس رو 

 جای کِس دیگه ای محاکمه نمی کنه. 

 

 گاه دوست نداشت. پند و نصحیت شنیدن را هیچ

ی غریزه  ما انسان ها همی 
  است... ی اکیر

 

ترجیح می دهیم راه خودمان را درست یا غلط برویم و در 

اینکه به نصایح دیگران گوش  نهایت تجربه کسب کنیم...تا 

 دهیم. 
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 به پله ها اشاره کرد و وارد اتاق مهرو شد: 

...الان میایم.   _برو دخیر

 

 کش#کینه

 327#پارت

 

مهرو پس از وارد شدن ناگهانی آذرخش هینی گفت و با 

 ی پیچیده شده دور تنش را بالاتر کشید. خجالت، حوله

 

ی  انداخته، مشغول شانه  آب دهانش را فرو داد و با سر پایی 

 کشیدن موهای نم دار اش شد. 

 

ی توالت  آذرخش نزدیک آمد...دستش را به گوشه ی می 

ک خم شد.   گرفت و روی صورت دخیر

 

 ی مهرو زد و سرش را بلند کرد: دست آزادش را زیر چانه
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 _چرا چشم می دزدی؟؟ درد نداری دیگه؟؟

 

ه به چشمان تاریک اما براقِ مرد، کوتاه جواب  داد:  خی 

 _خوبم. 

 

 _کرشمه گِ اومد؟؟

 _نیم ساعنر میشه. 

 

ِ روی استخوان سری تکان داد و چشم اش به خون
 

مردگ

ک افتاد.   جناغ دخیر

 

ی لبش کج شد و انگشت اش را بر رد کبودیِ ناسیی گوشه

 از اتفاقات دیشب کشید. 

 

 نفس مهرو حبس شد و آذرخش در نزدیکی صورتش پچ زد: 
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...در حد دو سه _عض میتونی بری خانو  اده ات رو ببینی

 نبالت. برمت و بعدش میام دساعت....خودم می

 

 عجب....!! 

آذرخش خودش به مهرو پیشنهاد ملاقات با خانواده اش را 

 می داد؟؟

 

 شان!! آن هم درست یک روز بعد از شب زفا*ف

 قصد و غرصیی در کار بود؟! 

 

 بدون شک...بدون تردید...آذرخش از قصد گفته بود... 

 

ش را آذرخش ملک  افسون باید می شنید که پیکر تک دخیر

 زاده...پشِ ارشدِ جهانگی  ملک زاده فتح کرده است!! 

 

 کش#کینه
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 328#پارت

 

مهرو اما خوشحال بود که می تواند مادرش را بعد از یک 

 هفته ببیند: 

 _ممنون. 

 

 عقب کشید و سمت در اتاق رفت: 

...ناهار  ی  نخوردی که؟؟_لباس بپوش و سری    ع بیا پایی 

 _نه. 

 

بعد از خوردن ناهار، کرشمه از مهرو خواست تا در صورت 

 تمایل به او سر بزند و هر دو از تنهانی در بیایند. 

 

ساعنر بعد، لباس پوشیده و آماده در پذیرانی منتظر 

 آذرخش بود. 
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 شوق وصف ناپذیری برای دیدار با مادرش داشت. 
ً
 حقیقتا

 

 مد: با صدای مرد جوان به خودش آ

 _بریم. 

 

 ایستاد و تا رسیدن به خودرو هم قدم شدند. 

 

ک چرخید: کی بابک پارک  کنار خانه  رد و رو به دخیر

 _ساعت هشت شب میام دنبالت. 

 

 مهرو سری تکان داد و پیاده شد. 

ی پدرش نمی آید، بنابراین می دانست آذرخش به خانه

 تعارقی نکرد. 

 

 شنید. آیفون را زد و صدای ناباور مادرش را 
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 وارد حیاط شد و کمی بعد در آغوش گرمی فرو رفت. 

 

ی سر باز کرد.   ناگهان به گریه افتاد و بغض افسون نی 

 

ش کرد: دستانش را قاب چهره  ی دخیر

 _جانم مادر...جانم عزیزکم...من که مُردم از دوریِ تو... 

 

 دستان افسون را بوسید و وارد خانه شدند. 

 چه خوب که بابک نبود.... 

 

 کشنه#کی

 329#پارت

 

 به جگر گوشه اش 
 

کنار یکدیگر نشستند و افسون با دلتنکی

ه شد.   خی 
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د:   قطره اشکش را پاک کرد و دست مهرو را فشی

 _حالت خوبه؟؟ آذرخش که اذیتت نمی کنه؟! 

 

ده شد...   با یادآوریِ دیشب گلویش به هم فشی

 خیلی اذیت شد.... 
ً
 حقیقتا

 

ی شد که جفتِ شب گذشته جسم اش با جسمِ مَردی ع جی 

 روح و قلب اش نبود. 

 

ِ اجباری اش آزار دهنده بود اما لزومی داشت مادرش 
 

زندگ

 با خیی شود؟! 

 

 نه!! 
ً
 قطعا
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 _خوبم...اذیتم نمی کنه. 

 

ک دروغ تحویلش می دهد.   افسون می دانست دخیر

ه گوشه  ها خی 
 

ی مانتو مهرو را کنار زد و به خون مردگ

 شد... 

 

ی ریختند: اشک هایش با شدت  ی پایی 
 بیشیر

 ..
 

.من مادرتم...میتونم حالِ خوب و بدت رو _دروغ میکی

نه؟؟ آزارت میده؟؟ ی  تشخیص بدم....آذرخش کتکت می 

 

ی بود.   نه...لااقل در این مورد مطمی 

 آذرخش هیچ گاه دست روی مهرو بلند نکرد... 

 

این کبودی ها نشات گرفته از حرص و شهو*ت آذرخش 

ی رابطه  بودند.  شاندر اولی 
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 یقه اش را پوشاند: 

 . ی ی خاصی نیسیر  _نه مامان...کتکم نزده...اینام...چی 

 

 کش#کینه

 330#پارت

 

ح بدهد.   خجالت می کشید رابطه شان را برای مادرش سری

 

 افسون او را به آغوش کشید: 

...خدا کسیی و دم نمی_دورت بگردم که اینقدر درد می زنی

ارن ..چند روزه دکرد.   و...فقط تو رو قربانی لعنت کنه بابک

 با زن عموت به مادر آذرخش رو میندازن واسه رضایت. 

 

 _خب!؟ چیشد؟؟ رضایت داد؟؟
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 آهی کشید: 

و کرده تو یه کفش که من _نه....مادر آرش خدابیامرز پاش

 قصاص میخوام. 

 

 _یعنی عمو اتابک اعدام میشه؟؟

 

_آره...رضایت اولیای دم مهمه....درسته آذرخش رضایت 

 اما مادرشم یه طرف ماجراست.  داده

 

 دراز کشید و سر روی پاهای مادرش گذاشت: 

ی امشب  _خیلی خسته ام مامان....کاش عزرائیل همی 

ه...به خدا دیگه نمی کشم...نمیدونی چقدر جونم و بگی 

!! اونم سخته عروس خون  بس نامزدت... ونخبس بسیی

 

د و نی صدا هق زد. 
 افسون دستش را مقابل دهانش فشی
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ی که در اوج جوانی آنقدر نا امید و  قلبش گرفت برای دخیر

 خسته بود.... 

 

ی بینی اش راه  اشک های مهرو یکی پس از دیگری بر تیغه

 گرفتند. 

 

 افسون زیر لنی با خودش مدام زمزمه می کرد: 

 _خدا لعنتم کنه... 

 

 کش#کینه

 331#پارت

 

ش  اگر حقایق گذشته را به آذرخش می گفت، اوضاع دخیر

 یی  پیدا می کرد؟؟تغ

 

 نمی دانست...دو دل بود... 
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ش بیش از این  حاصری بود تمام جانش را بدهد اما دخیر

 عذاب نکشد. 

 

 سه ساعنر کنار هم گپ زدند و درد دل کردند. 

 

ی گذاشت  با زنگ خوردن موبایل اش لیوان چای را روی می 

 و پاسخ داد....آذرخش پشت خط بود. 

 

 لرزان گفت: 

 _الو... 

 

 مرد در گوشش پیچید: صدای 

ون...دم در منتظرتم.   _آماده شو بیا بی 

 _باشه...اومدم. 
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 تماس را قطع کرد و افسون بغض دار گفت: 

 _باید بری؟؟

 _آره....آذرخش دم دره. 

 

 د: ز ی مادرش بوسه لباس هایش را پوشید و بر گونه

 _مراقب خودت باش مامان. 

 

 ن. _توئم همینطور عزیزم...زود به زود بیا سر بز 

 _اگه اجازه بده...حتما. 

 

 خداحافظی کرد و به سخنر از مادرش جدا شد. 

 

ی خودرو نشست اما قبل از حرکت   کنار شوهرش درون کابی 

 ی سمت مهرو خورد. کردن، تقه ای به شیشه
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ش گفت:   بابک اخم آلود در شاگرد را باز کرد و رو به دخیر

 _پیاده شو!! 

 

ته؟! چرا پیاده شه؟؟  آذرخش_چه خیی

 

 کش#کینه

 332#پارت

 

 مهرو مات اش برد. 

 

ون کشاند:   بابک بازویش را گرفت و او را بی 

 و با این مرتیکه مشخص کنم. _برو خونه تا من تکلیفم

 

آذرخش دندان قروچه ای کرد و با صلابت سمت شان گام 

 برداشت: 
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 بری؟؟و کجا می_دردت چیه؟؟ زنم

 

 بابک عصنی پرخاش کرد: 

 رضایت میدین تا برادرم از اعدام _دردم چیه هان؟؟ گفنر 

 رها شه...پس چرا مادرت کوتاه نمیاد؟؟

 

_من نگفتم رضایت میدیم، گفتم رضایت میدم...از طرف 

 خودم. 

 .  _ولی قرار شد رضایت مادرتم جور کنی

 

ریلکس به خودرویش تکیه داد و دست در جیب شلوارش 

 فرد برد: 

ی قولی داده باشم.   _یادم نمیاد همچی 

 

م_من دخ  یت شماها خون بس کردم!! و در ازای رضایر
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_بسه!! تو فقط برای جلب رضایت من حاصری شدی مهرو 

 زنم شه....هیچ اسمی از مادرم برده نشد. 

 

ل داد و رو به آذرخش گفت: 
ُ
 بابک مهرو را به سمت خانه ه

م...تو ما رو  م رو می گی 
_ازت شکایت می کنم و طلاق دخیر

 فریب دادی!! 

 

ت زده شد. از این همه   وقاحت و دروغگونی بابک حی 

 

او فقط قول رضایت از طرف خودش را داده بود...و در 

 ازای آن مهرو را عقد کرد. 

 

 اکنون پتانسیل این را داشت که بابک را خفه کند... 

 

با دو گام بلند خودش را به مهرو رساند و بابک را به عقب 

 هل داد. 
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 کش#کینه

 333#پارت

 

ک هراسیده ب  ود و قلبش نی تابانه به سینه می کوبید. دخیر

 

ی شان اتفاق بیافتد؟؟  نکند دعوانی بی 

 

ک را گرفت و سمت خودرو  آذرخش نفس زنان مچ دخیر

 هدایت کرد. 

 

 با دندان های چفت شده رو به بابک گفت: 

_هر غلظ دلت میخواد بکن...من فقط قول رضایت از 

لی بهم طرف خودم دادم....اینکه مادرم راصیی نمیشه دخ

 یادت باشه مهرو زن قانونی منه...تو که 
ً
نداره....ضمنا

ن.   سهلی، گنده تر از تو هم نمیتونن طلاقش رو ازم بگی 
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درون خودرو جای گرفت و با گاز پر شتانی از کوچه خارج 

 شد. 

 

 چه خوب که مهرو را صیغه نکرده بود!! 

 

ک از خشم  نفس های عمیق و نر در نر می کشید و دخیر

 ترسید. اش می 

 

 اشتهانی برای شام خوردن نداشتند. 

 مهرو به اتاقش رفت اما خواب اش هم نمی برد. 

 

ی داشت و باید صبح از طرقی فردا دوره ی ی آموزش آشیر

 زود بیدار می شد. 

 

 چقدر برای این دوره ها ذوق داشت اما اکنون هیچ.... 
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در اتاق کناری، آذرخش چند تکه یخ درون لیوان انداخت و 

 آنها ویسکی ریخت تا بنوشد. روی 

 

ی بار از مادرش راصیی بود...از اینکه کوتاه نمی آمد  برای اولی 

 ی او پیش می رفت. و طبق خواسته

 

 دل صنم به رحم آمد و قصد داشت وظایف مادرانه 
ً
ظاهرا

 . اش را در حق پش فوت شده اش ادا کند 

 

 

 کش#کینه

 334#پارت

 

ذرخش وارد مهرو مشغول صبحانه خوردن بود که آ

خانه شد.  ی  آشیر
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 ی مرد کرد: نیم نگاهی روانه

 .  _صبح بخی 

....سروین کجاست؟؟  _صبح بخی 

 _خوابه فک کنم. 

 

 ابروانش به هم گره خوردند و مقابل مهرو نشست. 

 

 لقمه ای از نیمرو را خورد: 

ی رستوران؟؟  _یه لیوان چانی بریز برام....امروز می 

 

 ایستاد و سمت چای ساز رفت: 

 _بله. 

 _می رسونمت. 

 _اگه کار دارین مزاحمتون نمیشم. 
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 خوشش نمی آمد. 
ً
ک اصلا  از تغیی  پیدا کردن لفظ دخیر

 یک روز او را مفرد صدا می زد و روز دیگر جمع می بست... 

 

 بدون توضیح اضاقی جواب داد: 

یم.   _هم مسی 

 

ی به گالری  پس از رساندن مهرو به رستوران، به جای رفیر

 متگاه اتابک راهی شد. فرش، سوی ندا

 

به سخنر توانست زندان بان و مامور را راصیی کند که 

 د. ی ملاقات با اتابک را بدهناجازه

 

چند هفته پیش رضایت داده بود و امروز تصمیم گرفت 

سد.   سوالات ایجاد شده در ذهنش را از اتابک بیر
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 همراه یکی از نگهبانان به سمت سالنی هدایت شد. 

 

 بق معمول به هم ریخت... او را دید و ط

 قاتلِ تنها برادرش بود... 

 

 کش#کینه

 335#پارت

 

ه اش شد.   رو به روی اتابک نشست و خی 

 

ی اتابک در گوشش دندان بر هم سابید و صدای گرفته

 پیچید: 

 _آقای ملک زاده...ممن... 

 

 دستش را بالا گرفت و میان کلامش پرید: 
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ی دیگه ای   نیومدم. _واسه شنیدن تشکر یا هر چی 

 

؟؟ باهام چه کار دارین؟؟  _پس خر

_چند تا سوال ازت دارم و تو باید رک و راست جواب 

 بدی!! 

 

 اتابک آب دهانش را فرو داد: 

 _باشه. 

 

ی مشت شدند:   دستانش زیر می 

وین هوشمند رو از گ و کجا می شناسی؟؟  _سری

 

 متعجب شد و رنگش کمی پرید: 

خواستگار مهرو _زیاد نمی شناسمش...در حدی میدونم که 

ه اما تو زرد از آب در  بود و قرار شد برای من وکیل بگی 

 اومد. 
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 آذرخش پوزخندی زد: 

؟؟ جانی ندیدیش یا باهاش گپ نزدی؟؟  _قبل تر خر

 

وین در قتل آرش  تمام تلاشش بر این بود که بفهمد سری

 دست داشت یا نه... 

 

 اتابک شب عروسی مهرو و آرش را به یاد آورد... 

 

د کرده بود که از آن دیدار مخفیانه با  بابک به ی او گوسری

وین هیچکس نباید خیی داشته باشد   . سری

 

 لبش را با زبان تر کرد: 

 _نه....ندیدمش. 
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 کش#کینه

 336#پارت

 

 ابروی آذرخش بالا پرید: 

؟؟ ؟؟ شب عروسی آرش خر  _مطمئنی

_هیچ ملاقانر باهاش نداشتم....توی عمرم هم کلامش 

 نشدم. 

 

ی کوبید:  مشت محکمش را   بر می 

...تو و بابک و زنش، 
 

_سریِ تحویل من نده!! داری دروغ میکی

 
 

وین حرف زدین....به نفعته بکی شب عروسی آرش با سری

 اون شب خر بهتون گفت. 

 

 دو دل بود و نمی دانست بگوید یا نه... 
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وین خیی داشت و  بابک که از خشم آذرخش نسبت به سری

شود، اکنون خودش تاکید کرد هیچکس از آن دیدار مطلع ن

 چرخید و اتابک را در این دام انداخت.... آزادنه می

 

برادرش هیچ کاری برایش نکرد و تنها با حماقت هایش او را 

 بیش از پیش اسی  کرد. 

 

 _آره دیدمش...اما زیاد باهاش صحبت نک.... 

 

_دروغ نگو!! من تمام فیلم های ضبط شده رو 

 ن. دیدم....تک به تک حرفاش رو بازگو ک

 

 _باشه...باشه....میگم. 

 

 دم عمیقر گرفت و ادامه داد: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  898 | 2293 
 

_اون شب حدودا یک ساعنر از اومدن من و خانوادم به 

تالار می گذشت...قبلِ اومدن بچه ها، دنبال بابک می  

ون از  گشتم اما ندیدمش و وقنر بهش زنگ زدم گفت بی 

 تالاره....بعدشم از من خواست برم پیشش. 

 

 _خب؟؟ بقیه اش؟؟

 

 کش#کینه

 337#پارت

 

ه شد:   اتابک به چشمان مرد جوان خی 

وین اونجا بود و داشت با بابک و افسون  _وقنر رفتم، سری

مشاجره می کرد...از برادرم پرسیدم کیه و خر میخواد که  

گفت خواستگار مهروئه و اومده میگه عروسِی آرش و 

ت  و به هم بزن... دخیر
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؟؟ چرا می خواست عروسی بچه ها ر   و به هم بزنه؟؟_خر

 

وین بدجور مست و  _دقیق نمیدونم اما خوب یادمه که سری

پاتیل بود...طوری که به زور راه می رفت...از بابک خواست 

 عروسی رو به هم بزنه تا خودش بتونه با مهرو ازدواج کنه. 

 

 آذرخش مات و مبهوت به اتابک چشم دوخت... 

 

 یعنی حقیقت را می گفت؟؟

وین در مرگ ب  رادرش دخالنر نداشت؟؟یعنی سری

 

 پوزخندی زد...او به هیچکس اعتماد نداشت: 

ی من خوب  _یک کلام از حرفات حقیقت ندارن...ببی 

وین اون شب ازت خواست برادرم رو  میدونم سری

...اون حروم زاده چشم دیدن خوشحالی آرش رو  بُکسیی

 . نداشت
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 اتابک سرش را به چپ و راست تکان داد: 

وین از من نخواست آرش رو _نه به جون بچه هام ن ه...سری

 به قتل برسونم. 

 

 _باور نمی کنم. 

 

وین ازم می خواست قاتل  _آقای ملک زاده به نظرت اگه سری

 نه....من مدادو عذاب میآرش بشم، اینقدر خودم
ً
؟؟ قطعا

وین بودم، اوناگه هم دادم...شاهدم و هم لو میدست سری

 داشتم...افسون و بابک اونجا بودن. 

 

د و باورش نمی شد...اگر چه حرف هایش  پیشانی اش را فشی

 منطقر بودند. 

 

 و تفاهم بودند؟؟ی این ها فقط یک سیعنی همه
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 کش#کینه

 338#پارت

 

 اتابک ادامه داد: 

 به من 
ً
_اون فقط می خواست مهرو رو به دست بیاره و ابدا

یا بابک نگفت که آرش رو بُکشیم...به جون سه تا بچم 

 راست میگم. 

 

 _پس چرا بابک ملاقات اون شب رو انکار کرد؟؟

 

ی _بابک از شما می وین حساسی  ترسه و میدونه روی سری

ی آقا...من قاتلم...هر چند از  ی نگفت...ببی  ی ی چی  واسه همی 

نظر خودم غی  عمد بود اما قبول دارم که جون یه آدم رو  

 انجام دادم. 
 

 گرفتم و گناه بزرگ
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ن پیوند خورده به اتابک گوش آذرخش با ذهن درگی  و ابروا

 داد. 

 

_شما در حق من لطف کردی و رضایت دادی...با اینکه 

میدونم مهرو رو خونبس بردی...الانم نمیگم رضایت 

ی دیگه ای...من حقم مرگه و  مادرتون رو فراهم کن یا هر چی 

نمیدونی چه عذاب وجدانی رو دارم تحمل می کنم...تمام 

انی که گفتم حقیقت محض ا
ی  ن....باور کن. چی 

 

 نی حرف از ندامتگاه خارج شد و درون خودرو نشست. 

د...سرش در مرز  شقیقه هایش را عصنی و محکم فشی

 منفجر شدن از درد بود. 

 

 مشنر به فرمان کوبید... 

ی یک  وین در قتل آرش دسنر نداشت و همه چی  سری

 سوتفاهم بزرگ بود... 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  903 | 2293 
 

 

 اکنون چه باید می کرد؟! 

ون می انداخت؟؟سروین را از خانه اش   بی 

 نمی دانست.... 

 

سمت گالری فرش به راه افتاد اما هنوز هم ذهن اش درگی  

 بود. 

 

 کش#کینه

 339#پارت

 

مهرو زودتر به خانه بازگشت و پس از تعویض لباس هایش 

خانه رفت.  ی  به آشیر

 

 نگاهی به سروین انداخت و آهسته گفت: 
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!؟ وینی  _تو....تو خواهر سری

 

ی  ی هر دویشان در خلوت و بدون حضور مکالمهاین اولی 

 آذرخش بود. 

 

 برگشت و ابرویش را بالا پراند: 

 _آره...چطور؟؟

_هیچوقت برادرت رو نمی بخشم...اون باعث شد توی 

 زندگیم خیلی عذاب بکشم. 

 

وین رو برد، تو بودی؟؟  _نکنه اون تحفه ای که دل سری

امردت _درسته...و همون کسی که بارها به خاطر برادر ن

به خورد.   صری

 

 _والا از خداتم باشه که اون نی عقل عاشقت شد. 
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 اشاره به خانه زد و با کنایه ادامه داد: 

ی رو از دست  ی _هر چند که شانست بلنده و الانم چی 

 ندادی. 

 

آذرخش نبود که ببیند سروین چگونه با مهرو حرف می 

 زند... 

 

 چپ نگاهش کرد: 

 بس نمی شدم....  _اگه شانسم بلند بود که عروس خون

 

 سروین تمسخر وار گفت: 

_آخی عزیزم...خیلی سخته...هم عروس خون بس بسیی و 

 ...  هم هوو داشته باسیی

 

ی  د و سروین به دروغ گفیر مهرو با حرص دندان بر هم فشی

 هایش ادامه داد: 
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_تا قبل از اومدن تو، آذرخش همیشه شبا پیش من 

و بیش سراغم ور از چشم تو، کم د....گرچه الانم به بود 

و زدی باز مثل میاد....اما خیالم راحته دو روز دیگه که دلش

 ها جاش کنار منه...توی خلوت
ً
مون بار ها تکرار کرد  قبلا

ی من براش پیدا نمیشه...   به لوندی و دلیی
 که هیچ زنی

 

 کش#کینه

 340#پارت

 

 مهرو نفس های بلند می کشید و دلخور شد. 

 

و هیچ کشسیی نسبت به او  آذرخش همش اجباری اش بود 

نداشت ولی همچون تمامِ زن ها دلش نمی خواست جنس 

 مونث دیگری اطراف شوهرش باشد. 
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ی رابطه شان، راصیی بود که آذرخش با  شاید تا قبل از اولی 

سروین باشد و هیچوقت برای رابطه سمت او نیاید اما 

 اکنون دوست نداشت شوهرش را با زن دیگری تقسیم کند. 

 

د و با ذوق  ی سینهدست روی قفسهسروین  ی خود فشی

 گفت: 

ه و هوام  چقدر قربون صدقم می 
و داره...به اخم _نمیدونی

نه....از کارای  ی و تخم اش نگاه نکن که گاهی سرم داد می 

آذرخش توی خلوت مون میتونم بفهمم که عاشقمه اما 

 خب اون یه مَرد مغروره و نمیتونه ابراز کنه. 

 

 چه می توانست بگوید؟؟مهرو سکوت کرد و 

بند این زن و این آذرخش با نی رحمِی تمام او را قربانی و پای

 خانه کرد... 

 

حسادت نمی کرد ولی تمایلی هم به فهمیدن راز های 

 خلوت آذرخش با این زن نداشت.... 
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خانه  ی ی خروج از آشیر از درون یخچال سینی برداشت و حی 

 سروین را خطاب کرد: 

ی _به قربون صدقه های توی رابطه و حمایت های مردونه

بعدش دل نبند....هیچ مردی توی تخت خواب نا مهربون 

 نیست!! 

 

ی مهرو متعجب شد و دندان بر هم سروین از این جمله

 سابید... 

 

 به سن و سال اش نمی خورد اینقدر عاقل باشد!! 

ی بود...   اما حقیقت همی 

 

 اش زجر  مهرو آنقدر در طول بیست و 
 

یک سال زندگ

 کشید که تقریبا عاقل و پخته شده بود. 
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درد کشیدن هانی که در ظاهر آزار دهنده ولی در بطن 

 ماجرا او را روز به روز قوی تر از قبل می کردند. 

 

 کش#کینه

 341#پارت

 

شب هنگام آذرخش به خانه آمد و بدون خوردن شام بالا 

ی در اتاق خودش سرگرم  دیدن کلیپ های رفت....مهرو نی 

ی بود.  ی  آموزش آشیر

 

تنها کار مورد علاقه اش که الحق در انجام آن استعداد 

ی بود و بس!!  ی  خاصی داشت، آشیر

 

پس از یکی دو ساعت تن خسته اش را بر تخت انداخت و 

 به فکر فرو رفت. 
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 ی لبانش جای گرفت. یاد آرش افتاد و لبخند تلچی گوشه

 

ی صدای شاد و بشاشش در ذهن دخیر  ک پیچید و همی 

 باعث نیش زدن اشک به چشمانش شد. 

 

یعنی اکنون که زن آذرخش شده بود نباید دیگر به آرش 

 فکر می کرد؟؟

 این خیانت محسوب می شد؟؟

 

ی لباس را بر چشمان تر اش کشید و لحظه ای بعد  آستی 

 صدای در اتاق در فضا پیچید. 

 

د و بفرماییدی گفت و آذرخش وارد شد...سری    ع از جا پری

س در جانش رخنه   روی تخت نشست....طبق معمول اسیر

 کرد. 
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مرد جوان با لیوان ویسکی پیش آمد و دورتر از مهرو بر 

 تخت لم داد: 

 _نخوابیدی هنوز؟؟

 

ک تنش را جمع و جور کرد:   دخیر

ی اومدین اینجا؟؟  _نه...کاری داشتی 

 

 مهرو پوزخند کچی زد و 
 

آذرخش به صاف و سادگ

وبش را سر    کشید: مشی

 _مگه باید حتما کارِت داشته باشم که بیام پیشت؟! 

 

 کش#کینه

 342#پارت

 

 من و من کنان گفت: 
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، کاری  _خب...خب نمیدونم...گفتم شاید شما حرقی

 ... ی  داشتی 

 

و _من یه نفرم....چرا وقنر باهام صحبت میکنی جمله هات

 جمع می بندی!؟

 

 آذرخش کاملا جدی این موضوع را بیان کرد. 

 

 و متعجب شد: مهر 

 _آخه نمیشه. 

 !! _چرا نمیشه؟؟ هوم؟؟ با غریبه که حرف نمی زنی

 شوهرتم. 

 

ک سر چرخاند و در دل پوزخند زد.   دخیر

 

 شوهر!! 
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 شوهری که باید او را با زن دیگری تقسیم می کرد... 

 

آذرخش آخرین قلوپ ویسکی را نوشید و لیوان را روی 

 عسلی گذاشت. 

 

ک را به جلو خم شد و بازوی مهرو  را گرفت...تن دخیر

 سمت خود کشاند و دراز کشید. 

 

مهرو هینی گفت و چشمش به نیم رخ مردانه و جذاب 

 آذرخش افتاد. 

 

ی تپش های قلبش را به سرش بر سینه ی مرد بود و طنی 

 راحنر می شنید. 

 

 لب گزید و نکند او باز هم امشب هوانی شده باشد؟؟
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ت...علاوه بر نچر کشید و از بودن با آذرخش خوف داش

ترسش، یادآوری حرف های سروین باعث تنفرش از رابطه 

ی می شد.   داشیر

 

ی سروین توسط دستان فکر به اینکه بارها اندام برهنه

 قدرتمند همشش لمس شده اند، حالش را بد می کرد. 

 

ی آذرخش و  او که نمی دانست هیچ وقت، هیچ رابطه ای بی 

 سروین نبوده است... 

 

 دخوری می کرد. نمی دانست و خو 

 

ی مهرو را گرفت و رو به صورت خودش آذرخش چانه

 چرخاند: 

؟؟  _چیشده؟؟ چرا نچ می کسیی
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 کش#کینه

 343#پارت

 

ی کم به راحنر می توانست بوی الکل را از آن فاصله

 تشخیص دهد. 

 

 نی توجه به سوال آذرخش، پرسید: 

 _مست کردی؟! 

 

ی را کنار گذاشت!!   بلاخره جمع بسیر

 

ک رد کرد و پوست نرم کمرش دستش را  ت دخیر از زیر تیشی

 را آماج نوازش هایش قرار داد: 

 _نه. 
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 بزاقش را قورت داد و دست آذرخش را گرفت: 

 _نکن!! 

 _چرا؟؟ 

 

 اش را مکید.  بر تن مهرو خیمه زد و ترقوه

 نفسش بند آمد و لرز بر تنش نشست... 

 

ک را نسبت به شوهرش  لعنت به سروین که ذهنیت دخیر

 اب کرد... خر 

 

به د و با زانویش، صری ی آرامی ناخن هایش را در کمر مرد فشی

 به شکم آذرخش وارد کرد. 

 

 بغض کرده گفت:  

 !!  _پاشو...داری اذیتم میکنی
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آذرخش کلافه و خمار گونه نگاهش را میان لب ها و 

 چشمان همشش چرخاند. 

 

 سرش داغ بود و صدایش خش داشت: 

؟؟_لا اله الا الله...چته باز؟  ؟ چرا داری جفتک می پرونی

 

 دل به دریا زد: 

 _من رابطه نمیخوام. 

 

_این بار چرا؟؟ پریودی؟؟ حوصله نداری؟؟ می ترسی؟؟ 

ی نکردن من چیه؟!   هوم؟؟ این بار بهونت برای تمکی 

 

 کش#کینه

 344#پارت
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چند هفته از ازدواج شان می گذشت و هنوز تایم زیادی را با 

 هم سر نکرده بودند... 

 

شان را مرور کرد... چند رابطه  ی اخی 

هیچ کدام به میل و خواست او نبودند و هر بار از نظر 

 روخ و جسمی کمی اذیت شد. 

 

ی را بازگو می کرد؟؟ ی  لب گزید و سر چرخاند....چه چی 

 

می گفت سروین حقایق و راز های رابطه اش با تو را به نی 

 ؟! رحمانه ترین شکل ممکن در ذهن ام گنجانده است

 

 نه...نباید می گفت!! 

 لزومی نداشت بفهمد و پیش خودش خیال بیهوده کند. 
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ی آذرخش که سکوتش را دید، خم شد و حرص آلود گونه

مهرو را زیر دندان هایش کشید....همزمان با دست آزادش 

ی پهلوی او را چنگ زد.   نی 

 

 آخی از میان لبانش خارج شدند و پچ زد: 

 شب آمادگیش رو ندارم. _آذرخش...توروخدا برو...ام

 

 بازدمش را با غصب روی صورت مهرو خالی کرد: 

 نداری!! مگه من مسخره
 

ی توئم که _بیخود کردی آمادگ

و داشتم و هر بار یه جور برام قر میای؟؟ دو بار هوات

یه؟؟ نه خانوم....تو به جای  بهت بها دادم فک کردی خیی

اض نداری.  ..پس خون اومدی توی این خونه و حق اعیر

 الکی دور برندار. 

 

در مسنر و عصبانیت حرف هانی را زد که به راحنر باعث 

ک شدند.   تکه پاره شدن دل دخیر
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آذرخش از خون بس متنفر بود، درست....اما برای عذاب 

دادن مهرو و خانواده اش که می توانست از این لغات 

 استفاده کند؟! هوم؟؟

 

 کش#کینه

 345#پارت

 

 فرو ریختند. قطرات اشک مهرو 

 

مرد جوان اخم غلیظی کرد و انگشتانش را بر رد اشک ها  

 کشید: 

های ضعیقی که تا یه تشی بهشون _لازمه باز تکرار کنم از زن

 ، ی ی شون رو روشن میکیی  دستگاه آبغوره گی 
نی ی می 

ی نی صاحابت رو باز کردی متنفرم!؟ دوباره که شی  فلکه

 مهرو!! 
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ک ریخت....چه مرگش بر روی تخت نشست و نی صدا اش

 شده بود!؟

 

قطعا از حرف های آذرخش که تمام شان حقیقت محض 

 بودند دلخور شد... 

 

وب و پس زده شدن  ی به خاطر مشی به هر حال آذرخش نی 

ی بود.   توسط همشش حال نرمالی نداشت و خشمگی 

 

 دلی در سینه اش نبود تا برای 
ً
مهم تر از همه اینکه او اصلا

 مهرو بسوزاند... 

 

ِ تمام فکر و ذکر مرد حول محور همان کلمه
ی شش حرقی

 نحس می چرخید.... 
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 "انتقام"

 

 نی رحم بودن را این اواخر به خونی از بَر شده بود. 

 

 کمر مهرو را چنگ زد و سمت خود کشید: 

ر  ی الله وکیلی بخوای امشبم بد قلقر دربیاری، به صری _ببی 

 خودت تموم میشه!! 

 

 کشید: تقلا کرد و تنش را عقب  

 _ولم کن...بهم دست نزن!! 

 

گلوی مهرو را چنگ زد و صورتش را مقابل صورت خود  

گرفت...چشمان پر غضب مرد باعث پاره شدن بند دل 

 مهرو از ترس شدند. 

 

 هنوز هم از این مرد می هراسید... 
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از چشمان همچون شب اش...از ابروان گره خورده اش...و 

 اش شود. از خشوننر که ممکن بود دامن گی  

 

 کش#کینه

 346#پارت

 

آذرخش دندان بر هم سابید و در یک حرکت بر تن اش 

ِ بدنش نفس مهرو را بند آورد. 
 خیمه زد که سنگینی

 

ک را با انگشتان یک دست بالای سر قفل کرد.   دستان دخیر

 

 دست آزادش را با غیظ بر اندام او چرخاند: 

و تو  _من هر جای تنت رو که میل ام بکشه لمس می کنم

اض نداری!! روزی که پات به اینجا باز شد بهت  حق اعیر

 !! ی ام کنی  خر گفتم!؟ گفتم هر موقع خواستم باید تمکی 
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مهرو هق زد و فشار انگشتان آذرخش دور مچ هایش بیشیر 

 می شدند. 

 

اض ندارم؟!   _من انسان نیستم!؟ حق اعیر

 

ک را با فشار و  لب های داغ و مرطوب اش گردن دخیر

 س کردند: حرص لم

_تو خون بس شدی...کسی که خون بس میشه حق هیچ 

اصیی نداره...چون به جای خون یه نفر دیگه ازدواج   اعیر

 کرده و حنر اگر خون اش رو هم بریزن، حلاله!! 

 

 ذرخش؟؟ به چه گناهی؟؟و خون بس کردی آ_چرا من

 

 نی حوصله و برافروخته جواب داد: 
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ب سوالت رو از اون _پیشنهاد پدرت بود...میتونی بری جوا

ی.  ت بگی   نی غی 

 

ک کرد و اهمینر به  ت دخیر سپس دستش را بند لبه تیشی

 تقلاهایش نداد. 

 

 این بار بیش از هر زمان دیگری آزار دید... 

 

 کش#کینه

 347#پارت

 

 از نظر مهرو خیانت، خیانت بود... 

 

 اینکه سروین صیغه اش باشد و نباشد فرقر نداشت... 

رابطه ای داشته یا نداشته باشد هم تفاونر حنر اینکه با او 

 نداشت... 
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ی که پای یک نفر دیگر در میان است، یعنی خیانت!!   همی 

 

 کاش کسی بود تا به او بگوید: 

 

_"آرام بگی  اینها همه سوء تفاهم اند...آرام بگی  دخیر 

جان!! تنها اندام زنانه ای که همشت تا کنون لمس شان  

 توست..." کرده است، فقط تن و بدن

 

_"تنها زنی که با او به اوج رسیده و توانسته است هورمون 

"...  های مردانه اش را آرام کند فقط تونی

 

کاش کسی بود تا با حرف هایش بتواند ذره ای از 

 هد. مشغولی و خود خوری مهرو بکادل
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اما هیچکس جز سروین و آذرخش از این ماجرا خیی 

 نداشتند. 

 

 ار معرکه شده بود... سروین که خود آتش بی

و آذرخسیی که هیچکس نمی دانست چه در سرش می  

 گذرد.... 

 

 

ی از آذرخش نبود.   فردا صبح زود که بیدار شد خیی

تن خسته و نی جان اش را سمت حمام کشاند و زیر دوش 

 ایستاد. 

 

 مدام این سوال در سرش می چرخید: 

 _"چرا حرف های سروین رو برای آذرخش بازگو نکردم؟؟"

 

 از طرقی دیگر به خودش نهیب می زد:  و 
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؟؟ میخوای آذرخش پیش خودش  _"دیوونه شدی دخیر

فکر کنه که تو به سروین حسودی کردی؟؟ یا خیال کنه 

 برات مهمه رابطه شون؟؟"

 

 کش#کینه

 348#پارت

 

 موهایش را چنگ زد و نالان پلک بست. 

 فکر های بیخود رهایش نمی کردند. 

 

قطرات آب با شدت بر  بر روی سرامیک ها نشست و 

 سرش می ریختند. 

 

 لازم بود کمی با خودش دو دو تا چهار تا کند... 
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تا چه حد ممکن بود آذرخش مغروری که چشم دیدن 

وین و خانواده اش را نداشت، با سروین که از قضا  سری

 صیغه اش بود، رابطه داشته باشد؟؟

 

 کمی ناممکن به نظر می رسید... 

 

ی  لحظه که مشغول دلداری دادن به اما درست در همی 

 خودش بود، صدانی در سرش پیچید: 

_"آذرخش با تو و خانواده ات هم دشمنی داره اما توی این 

 چند هفته، بارها تنت رو فتح کرده!!"

 

ده شد.   دست هایش مشت شدند و گلویش به هم فشی

 

 مهرو به چه کسی باید دردش را می گفت؟؟ 
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ی و تقسیم کردن همشت با او چه مزه ای  که هوو داشیر

 دارد؟؟ 

 که جنس دست دوم بودن چه حسی دارد؟؟

 

نفسش را حرصی فوت کرد و لعننر فرستاد به این تنها 

شدن هانی که فقط فکر و خیال انسان را به بازی می  

 گرفتند. 

 

ی شست و لباس پوشید تا به رستوران برود.   تنش را تمی 

را در حیاط دید و احتمال داد هنوز خواب خودرو آذرخش 

 باشد. 

 

 در سکوت کنار آقای عباسی مشغول به کار شد. 
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ی نگفته کدام از همکارانش دربارهبه هیچ ی ی ازدواج اش چی 

بود و دوست نداشت برایش دل بسوزانند یا قضاوت اش  

 کنند. 

 

 کش#کینه

 349#پارت

 

 ساعنر بعد عسل سمتش آمد و طلبکارانه گفت: 

ون منتظرته. _م  ادرت اومده بی 

 

ت زده شد و سپس از خوسیی بال درآورد.   در ابتدا حی 

ون رفت.   به آقای عباسی اطلاع داد و بی 

 

 افسون گوشه ای نشسته و در عالم خیال غرق بود. 
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ک از پشت نزدیکش شد و تن مادرش را در میان  دخیر

د:   بازوانش فشی

 .  _سلام مامانی

 

 افسون ذوق زده چرخید. 

 

 ی مهرو را بوسه باران کرد و او را کنار خودش نشاند: چهره

_الهی قربونت برم....دلم یه ذره شد برات....چرا نمیای 

 پیشم؟؟

 

 لبخند تلچی زد.... 

 چه می گفت؟! 

 

ی ملاقات را صادر نمی کند و روی می گفت دامادت اجازه

 دور عذاب دادن من افتاده است؟! 
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 افسون ذهنش را خواند: 

 ی  ندیده اجازه نمیده بیای پیشم؟؟_اون خ

 

_نفرین نکن مامان....آره تاکید کرده هر وقت خودم گفتم 

 برو...الانم اگه بشنوه اومدی اینجا قشقرق به پا میکنه. 

 

 _نی جا میکنه...مگه اسی  برده؟؟

 

 مهرو تلخندی زد: 

ایط زندگیم رو  اض به سری _نه اما میگه من حق اعیر

 .. ندارم...چون خون بس شدم. 

 

ش را گرفت:   افسون به گریه افتاد و دستان دخیر

م الهی....خدا لعنت کنه بابک رو.   _بمی 
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_خدانکنه...عادت کردم دیگه...چاره چیه!؟ باید بسوزم و 

 بسازم. 

 

 کش#کینه

 350#پارت

 

 مادرش نالان گفت: 

 ِ
_دلم واسه جفت مون میسوزه...نه من، نه تو، جوونی

 خونی نداشتیم. 

 

خسته شده بود از این همه ضعف و ناتوانی آهی کشید و 

 اش. 

 

 چرا باید اینقدر زجر می کشید؟! 

 چرا نمی توانست از حق اش دفاع کند؟! 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  935 | 2293 
 

 چرا به قول آذرخش همیشه اشک اش دم مشک اش بود؟! 

 

نفس عمیقر کشید...همه ی اینها ریشه در کودگ و 

 نوجوانی اش داشتند. 

 

ی از همان ابتدا توسط پدرش تحقی  و سر  خورده شد و همی 

 باعث ضعف اش بود. 

 

مادرش که رفت، به سر کارش برگشت و با خودش عهد 

 بست... 

 

عهد بست تا دیگر از ناملایمنر های روزگار رنجش به دل 

د...   نگی 

 

ش    را که تحقی 
ی بزند کسانی عهد بست تا قوی شود و زمی 

 کردند... 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  936 | 2293 
 

 

به خودش قول داد پوست کلفت تر از سرنوشت بشود و 

 روی او را کم کند... 

 

 و در آخر زیرلنی زمزمه کرد: 

 _کاش بتونم یه روزی دست از این ضعیف بودنم بردارم. 

 

آرزو کرد و نمی دانست در مدت زمانی کمیر از آنچه فکرش 

 را بکند، حرفش به حقیقت می پیوندد. 

 

 آرزویش در لیست برآورده شدن قرار گرفت... 

 

 کش#کینه

 351#پارت

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  937 | 2293 
 

لباس اش را برداشت تا همراهِ کیسان به آذرخش ساک 

 زورخانه بروند...مدت ها می شد که آنجا نرفته بود. 

 

 پشت چراغ قرمز ایستاد و کیسان مردد گفت: 

!؟ اوضاع خوبه؟!   _چه خیی

 _خوب!؟ تا از نظرت خوب خر باشه؟؟

 

...خوب از نظر من وقتیه که خانوادم سلامت _چه میدونم

 بهم سخت  و شاد باشن...کاسبیم خوب
 

باشه...زندگ

ه.   نگی 

 

 پوزخند بر لب آذرخش جای خوش کرد. 

 

اگر می خواست طبق معیار های کیسان اوضاع زندگیش را 

 بسنجد، فقط مورد دوم را دارا بود... 
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 کسب و کار پر رونق و خوب. 

 

 _فعلا که واسه من فقط کاسنی اوکیه. 

 

_ایشالله همشون جور میشن....راستش چند روز پیش 

استم با خانومت دعوت تون کنم خونه اما گفتم شاید خو 

 نخواین بیاین. 

 

ی کشید و دستش را به پنجره تکیه داد.   شیشه را پایی 

 

 فرمان را چرخاند: 

_کار درسنر کردی...دعوتم می کردی ممکن بود نیایم و 

مندت شم.   سری
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ایط  _میدونم نباید کنجکاوی کنم اما....تو و خانومت به سری

...نمیدونم چطور بگم....مهرو خانم عادت کردین؟!  یعنی

 نامزد برادرت بوده... 

 

 کش#کینه

 352#پارت

 

 آذرخش کناری ایستاد و اخم آلود جواب داد: 

 _بود...ولی الان همش منه. 

 

 ساک هایشان را برداشتند و سمت ورودی رفتند. 

 آذرخش دوباره به یاد برادرش افتاد. 

 

به سر خاک آرش  از روزی که مهرو را عقد کرد نتوانست

برود...خجالت می کشید از آنچه پیش آمده برای برادرش 

 بگوید. 
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 سر فرود آورد و از در زورخانه عبور کرد. 

ی نگفت.  ی  مرشد این بار با دیدن شان سکوت کرد و چی 

 

کیسان پشت سر آذرخش وارد شد و هر دو متعجب 

 شدند. 

 

میان گام برداشتند تا نزد حاج موحد بروند که آقا محمد، 

 دار زورخانه مقابل شان ایستاد. 

 

سلام کردند که آقا محمد زیرلنی جواب داد و با مِن و مِن  

 گفت: 

یف نیار اینجا.   _آقا آذرخش....لطفا از این به بعد دیگه تشی

 

ت زده شد:   آذرخش حی 

 _جانم!؟ واسه خر نیام؟؟
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 _اینجا حرمت داره...و باید حرمت اش حفظ شه. 

 

 تک خنده ای عصنی زد: چشمانش گشاد شدند و 

 _مگه نی حرمنر از من دیدین آقا محمد؟؟

 

ی که به اخلاق و دستورات مولا علی  _استغفرلله....همی 

 بند نیسنر خودش نی حرمتیه. پای

 

 موهایش را چنگ زد و هر چه فکر کرد به نتیجه ای نرسید. 

 

 کش#کینه

 353#پارت

 

آرش بود و آخرین باری که اینجا آمد، تقریبا قبل از فوت 

یاد نداشت به کسی یا به این مکان مقدس نی حرمنر کرده 

 باشد. 
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 سری تکان داد و گیج گفت: 

 !! ی  _واقعا متوجه نمیشم خر میگی 

 

 شخصیت و حرف و 
 

ی جوون....من کاری به زندگ _ببی 

 حدیثای پشت سرت ندارم. 

 

ابروان آذرخش به هم گره خوردند و آقا محمد تسبیچ 

 انداخت: 

اینه...چرا از قاتل برادرت نمی گذرین؟؟ قبول _حرف من 

دارم داغ جوون دیدین و سخته براتون...اما اون بنده خدا 

 هم خانواده داره...از قصد که آرش رو ن... 

 

 _بسه آقا محمد. 
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مردی _مولا علی میفرمایند: خودتون رو به گذشت و جوون

عادت بدین...تو که پهلوونی اصلا به این حدیث اعتقاد 

ری؟؟ میدونم رضایت دادی اما مادرت که کوتاه دا

 نیومده...مادرت رو راصیی کن آقا. 

 

ده شدند:   آرواره هایش بر هم فشی

_مولا علی خیلی احادیث دیگه ای هم دارن که اگر شما به 

، هیچوقت با من اینطور  ی یک درصد شون اعتقاد داشتی 

 حرف نمی زدین!! 

 

؟! همه _آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است

 حرمشا 
ً
میدونن تو زن عقدی و صیغه ای داری...رسما

 ب... 

 

ام خودتون  من _کافیه...احیر
 

و نگه دارین!! شما خر از زندگ

؟؟ ی ی که اینطور قضاوت می کنی   میدونی 
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در این جمع فقط دو نفر از حقایق خیی داشتند...کیسان و 

 حاج موحد. 

 

بود و کیسان که پس از مدت ها اکنون با خودش آمده 

 اش را از زبان مامان 
 

حاج موحد که تمام زیر و بم زندگ

 شهربانو شنید... 

 

 کش#کینه

 354#پارت

 

 تمام مردان زورخانه به بحث آنها گوش می کردند. 

 

آذرخش سمت حاج موحد که دورتر بود، گام برداشت اما 

 آقا محمد مقابلش ایستاد. 

 

 _برو کنار آقا محمد باید با حاخی حرف بزنم. 
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ی من  _حرف من و حرف حاخی یکیه...خودشون خواسیر

ا رو بهت بگم.  ی  این چی 

 

ه شد.   مات ماند و به حاج موحد خی 

 

 سری تکان داد و بلند گفت: 

!! ما هیچ...شما که پهلوونی چرا؟! مگه _دست خوش حاخی

ی هرکس آبروی مومنی رو حفظ کنه  خودتون نمی گفتی 

عا آبرو خوش که واقبهشت بر اون شخص واجبه!؟ دست

 داری کردین... 

 

ی انداخت و آذرخش نی توجه به آقا  حاج موحد سر پایی 

 محمد که مانع راهش می شد، سمتِ گود رفت. 
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دو انگشتش را به گوشه گود زد و بوسید....سپس بدون 

 درنگ از زورخانه خارج شد. 

 

ون زد:   کیسان پشت سرش بی 

 _آذرخش وایسا پش!! 

 

 سوار خودرو شد: 

م خونه. _برو   داخل...منم می 

 

 گاز پر شتانی داد و از آنجا دور شد. 

 حال خونی نداشت.... 

 

از حاج موحد که جای پدرش بود انتظار این رفتارها را 

 نداشت. 
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 خصوصی آذرخش را برای دیگران 
 

 تمام مسائل زندگ
ً
رسما

ح داد!!   سری

 

 چه نی رحمانه آبرویش را به بازی گرفتند.... 

 

 کش#کینه

 355#پارت

 

آذرخش وارد خانه شد و نی توجه به مهرو که مقابل نر وی 

 نشسته بود، یک راست سمت راه پله رفت. 

 

ک زیر چشمی نگاهش کرد و از چهره ی ی برافروختهدخیر

 همشش می توانست بفهمد که حال خوسیی ندارد. 

 

 سروین موبایل به دست کنار مهرو نشست: 

 _آقا چشونه؟؟ انگار گرفته بودن!! 
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 گاه کرد و از هوویش فاصله گرفت: چپ ن

 _من چه میدونم. 

سم چشه یا حداقل یکم  _نگرانش شدم...برم ازش بیر

 آرومش کنم. 

 

ِ سروین، شوکه شد.   مهرو از این همه پر رونی

 کاش می توانست دندان های این زن را در دهانش بریزد. 

 

ی بار دلش خواست کمی سروین را  پوزخندی زد و برای اولی 

 بچزاند: 

_ولی من فکر نمی کنم آذرخش چشم دیدنت رو داشته 

د کرد تو اینجا فقط  ی باشه....یادت که نرفته بارها بهت گوسری

 حکم یه خدمتکار رو داری. 

 

 دندان بر هم سابید و این آغاز یک کلکل بود!! 
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 سروین پا روی پا انداخت: 

نه.  _مهم اینه که توی خلوت برای بودن با من ی ه می 
َ
ه ل
َ
 ل

 

 گفت:  مهرو حفظ
ً
 ظاهر کرد و اجبارا

_چرت محضه....من که خوب میدونم اون از تو و خانواده 

ات متنفره...حنر میتونم قسم بخورم تا حالا سمتت 

 نیومده. 

 

ی ما  !! چند بار تا حالا بی 
نی ی ی حرف می  _اوه چه قدر مطمی 

بودی عزیزم؟؟ میخوای مدرک برات رو کنم تا روی 

 مبارکت کم شه؟؟

 

 کش#کینه

 356#پارت
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 دستانش یخ بستند ولی با اطمینان گفت: 

 . ی در چَنته داشته باسیی ی  _رو کن!! البته اگر چی 

 

سروین موبایل اش را باز کرد و کمی بعد صفحه را رو به 

 مهرو چرخاند. 

 

ک بند آمد و بر تمام حدس هایش صحه   نفس دخیر

 گذاشت.... 

 

ل های برهنه در حا آذرخش و سروین هر دو با بالاتنه

 بوسیدن یکدیگر بودند.... 

 

و ناغافل که چشماش بسته بودن ازش  _این عکس

 گرفتم...تا بمونه به یادگار... 
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مهرو در دلش آذرخش را لعنت کرد و خیی نداشت این کلک 

 جدید سروین است... 

 

سروین در همان شنی که آذرخش مست بود و قصد داشت 

خوردن حالش همه با او رابطه برقرار کند اما پس از به هم 

ی کنسل شد، این عکس را از خودشان گرفت.   چی 

 

ی آذرخش آن شب زیادی مست بود و متوجه ی سلقی گرفیر

 سروین نشد. 

 

 برای کفری کردن مهرو با ذوق گفت: 

_آخی چه شب خونی بود....می بینی چطور با ولع و عطش 

و می بوسه؟! باورت شد عزیزم یا عکسای بعدی رو داره من

 م؟؟نشونت بد

 

 مهمل می بافت.... 
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 عکس دیگری وجود نداشت!! 

 

 آخ مهروی بیچاره...دوباره فریب این ملعون را خوردی... 

 

نمی دانست شوهرش آن شب به بدترین شکل ممکن 

 سروین و شه*وت مردانه اش را پس زد... 

 

ایستاد و سمت اتاقش رفت...برخلاف تلاطم باطنی اش، 

 ریلکس زمزمه کرد: 

 .... _برام مهم نیست

 

 کش#کینه

 357#پارت

 

 مهرو بر تخت دراز کشید و به سقف چشم دوخت. 
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 چاره چه بود!؟ 

باید می سوخت و می ساخت تا زمانی که خدا جانش را 

د....   بگی 

 

 پلک بست و چقدر بد بود تحمل کردن.... 

 

، بتواند  ی ی و ساخیر کاش روزی می رسید که به جای سوخیر

 اش را تغیی  دهد و به وضع
 

مطلوب مورد نظرش  زندگ

 برساند... 

 

 یعنی ممکن بود آن روز برسد؟! 

ی به جز "غی  ممکن" غی  ممکن  ی به هر حال....هیچ چی 

 نیست.... 
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آذرخش نی حوصله و عصنی روی مبل راحنر اش لم داد و 

ه شد.   در سکوت به قاب عکس آرش خی 

 

او هر کاری که تا کنون انجام داد فقط به خاطر آرش 

ینکه خون اش پایمال نشود و انتقام اش را از بود...برای ا

د.   همه بگی 

 

وب بنوشد  موهایش را چنگ زد و دلش نمی خواست مشی

 اما امشب باید آرام می شد. 

 

 راه دیگری وجود نداشت!؟ 

 

ِ محلی گوش دهد....و یا 
د...موسیقر مثلا دوش آب سرد بگی 

بازیِ جانانه با مهرو دعوت  اینکه خودش را به یک عشق

 د!؟کن
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ی از به نظر، گزینه ین راهِ آرام شدن و کاسیر ی آخر بهیر

 التهاب و عصبانیت درونی اش بود... 

 

اهنش را باز کرد و  لبخند کچی زد و ایستاد...دکمه های پی 

 سمت اتاق همشش راهی شد. 

 

ی داد و وارد شد  ه را پایی  در زد اما جوانی نگرفت...دستگی 

 ولی مهرو را غرق در خواب دید. 

 

 کشکینه#

 358#پارت

 

 نی صدا کنار مهرو بر تخت دراز کشید. 

ک چشم دستش را اهرم سرش کرد و به چهره ی آرام دخیر

 دوخت. 
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در ابتدا خیال کرد مهرو کلک زده است اما حینی که تنفس 

ی شد.   منظم و سکونش را دید، مطمی 

 

 باید بیدارش می کرد!؟

مدت، جنگ ی کوتاه نه....لزومی نداشت برای یک رابطه

 اعصاب به راه بیاندازد. 

 

اکنون که مهرو خواب بود، دلیلی نداشت آذرخش ماسک 

 خشونت، نی تفاونر و بد عنقر به چهره بزند... 

 

گرچه هنوز هم از عالم و آدم، علل خصوص حاخی و 

 مامان شهربانو عصنی بود... 

 

آذرخش هم یک انسان است...روز خوب و بد زیاد 

ی حال خ  وب و بد... دارد...همچنی 
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ی ما یک روز صدِ صدیم...و روزِ دیگر گاهی اوقات همه

 صفر مطلق... 

 

برخی ایام پر نشاط و بشاش...و زمان هانی بد خلق و نی 

 اعصاب... 

 

ی است....   طبیعت ما انسان ها همی 

 

اش شاید معمولی بود، ولی  ی او...چهرهنگاه بست به چهره

 زیبا و معصوم... 

 

ابتدا قسم خورد که او را با اسم و رسم آذرخش از همان 

 بس به خانه اش نیاورد. خون

 

با اینکه گاهی برای حرص دادن مهرو یا دیگران این کلمه را 

ی نبود...   می گفت اما واقعا چنی 
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ی افسون برای  قصد و غرض اصلی اش، تحت فشار گذاشیر

اف به گذشته بود.   اعیر

 

 کش#کینه

 359#پارت

 

نداشت ولی راصیی به عذاب دادنش هم دلِ خوسیی از مهرو 

نبود...حداقل تا زمانی که پا روی دم اش نگذارد و برخلاف 

 خواسته هایش عمل نکند. 

 

ک روی تخت دراز کشید و حوصله ی با فاصله از دخیر

ی به اتاقش را نداشت...   برگشیر

 

 لعنت به امشب!! 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  959 | 2293 
 

 

 . ی شکمش بیدار شد صبح زود با حس درد در ناحیه

 

اگهان با دیدن آذرخسیی که پشت سرش خوابیده غلت زد و ن

 بود، قلبش به تپش افتاد. 

 

 بازدم اش را فوت کرد...او گِ به اینجا آمد!؟

 روی سینه خوابیده و موهایش بر چهره اش پریشان بودند. 

 

باز هم حرف های سروین در مورد رابطه اش با آذرخش، 

 سوهان روحش شدند ولی چاره چه بود؟! 

 

چرخاند...این بار چشمش به رو تخنر و  نچر گفت و سر 

 شلوار خون آلودش افتاد. 
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چندش وار صورتش را در هم کشید و آهسته پتو را روی 

 لکه ها گذاشت که مبادا آذرخش ببیند. 

 

ون آمد و  بعد از تعویض لباس هایش از سرویس بی 

 چشمان مرد را باز دید. 

 

 : ا پشت سرش قایم کرد ر ی پد بهداشنر هول شده بسته

 .  _صبح به خی 

 

 آذرخش نیشخندی زد و دستانش را زیر سرش قفل کرد: 

....اون چیه قایم کردی!؟  _صبح به خی 

 

...دستمال کاغذیه.   _هیچر

 

 کش#کینه
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 360#پارت

 

ی پتو را بالا داد و به خون های خشک شده اشاره گوشه

 زد: 

، از  _از گِ تا حالا واسه پریود شدن به جای پد بهداشنر

؟! دستمال   ی  کاغذی استفاده می کیی

 

 مهرو لج اش گرفت...و صد البته خجالت هم کشید. 

 

 ی رو تخنر را چنگ زد: پد را درون کمد پرت کرد و گوشه

؟؟ باید این  و بشورم. _میشه بلند سیی

 .  _چرا تو بشوری؟؟ بده سروین بندازه لباسشونی

 

 مردمک هایش فراخ شدند: 

 _همینم کم مونده بود!! 
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ک رو تخنر را درآورد. آذرخش تکانی   به تنش داد تا دخیر

 

 زیر چشمی به شوهرش نگاه کرد: 

 _گِ اومدی اینجا؟؟ نفهمیدم من... 

 _نصفِ شب...خواب بودی، بیدارت نکردم. 

 

سپس به رو تخنر در دست مهرو چشم دوخت و با 

 افسوس گفت: 

 !!  _بخت باهات یاره....یک هفته جَسنر

 

خ دادن، سمت حمام گونه هایش گر گرفتند و بدون پاس

 رفت. 

 

ل را ترک کرد.  ی  آذرخش پس از خوردن صبحانه، میی
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 به 
 
مهرو که امروز آف بود، از روی بیکاری و نی حوصلکی

ی   در پذیرانی مشغول گردگی 
ی خانه رفت...سروین نی  ی آشیر

 شد. 

 

کمر و شکم اش کمی درد می کردند اما اهمینر نداد و فکری 

 به سرش زد. 

 کش#کینه

 361#پارت

 

یمهرو تا کنون در خانه ی  نکرده بود.  ی آذرخش آشیر

ش را به رخ سروین بکشاند.   لبخندی زد و تصمیم گرفت هیی

 

ون کشید تا  ی و لوبیا را از فریزر بی  ی بسته های گوشت، سیی

ی بار بگذارد.  ی  قرمه سیی
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ی در دهان گذاشت تا درد عضلاتش کاهش  قرص مسکنی نی 

 یابد. 

 

 فت: سروین دست به کمر و طلبکار گ

؟!   _داری خر کار می کنی

 

ک بالا پرید:   ابروی دخیر

 _ناهار می پزم. 

 

_این جزء وظایف منه!! برو کنار آقا بفهمه قاطی 

ی فقط می ی کنم. مکنه...ایشون گفیر ی  ن آشیر

 

 دست سروین را پس زد و ابرو در هم کشید. 

 

 برای لجبازی با سروین گفت: 
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این خونه _تو حق نداری بهم دستور بدی...زنِ صاحبِ 

ی کنم.  ی  منم و دلم میخواد امروز خودم برای شوهرم آشیر

 

ی الان نوش جونِ  _اوگ...داد و هوارشم از همی 

ی کنم.  ی  خودت...من بهش میگم اجازه ندادی آشیر

 

اهمینر نداد و سرگرم پخت غذا شد....در کنارش سالاد 

ی آماده کرد.  ازی نی   شی 

 

ما تنها حوالی ظهر بود که آذرخش به خانه برگشت ا

 نبود....صنم همراهش بود. 

 

سروین طبق معمول با دیدن صنم، چهره در هم کشید و به 

خانه رفت.  ی  آشیر

 

 مهرو اما دور از ادب می دید که با او خوش و بسیی نکند. 
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 کش#کینه

 362#پارت

 

 جلو رفت و دستش را سمت مادر آذرخش دراز کرد: 

 _سلام. 

 

د: صنم با خوش رونی جواب داد و دستش را   فشی

 _سلام عزیزدلم....حالت چطوره؟؟ 

 _خوبم ممنون. 

 

 آذرخش رو به مادرش گفت: 

 _مهرو...همش منه و نامزد سابقِ... 
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ک چشم دوخت و میان کلام  صنم با دلسوزی به دخیر

 پشش پرید: 

_میدونم...می شناسمش...خدا بیامرزه آرش رو....امیدوارم 

 . ی  شما دوتا کنار هم خوشبخت باشی 

 

ی انداخت و آذرخش پوزخندی زد.  مهرو سر   پایی 

 

...چه واژه  ی غریب و محالی به نظر می رسید!! خوشبخنر

 

 مادرش را سمت مبل ها هدایت کرد و رو به سروین گفت: 

 . ی ی ناهار رو بچی   _از صنم پذیرانی کن و می 

 

سپس به طرف اتاقش رفت و اجازه حرف زدن یا بهیر است 

 داد. بگویم چوقولی کردن را به سروین ن

 

ی گذاشت.   مهرو جفتِ صنم نشست و چانی ها را روی می 
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 صنم لبخندی به رویش زد: 

؟؟ اوضاع خوبه؟؟  _دستت درد نکنه گلم...خب چه خیی

 

 گذره. _خواهش می کنم...خیی خاصی ندارم...می

 

 دستش را گرفت و آهی کشید: 

_من کاری به اینکه عموت قاتل آرشه ندارم اما میدونم 

...خیلی خوب میتونم دردی که می کسیی بهت خر می گذره

 بس بودم. رو درک کنم...منم عروس خون

 

 کش#کینه

 363#پارت

 

ت بالا پریدند:   ابروان مهرو از حی 
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؟! 
ً
 _واقعا

 

 جای یه نفر 
ً
_اوهوم...برادرم به صورت غی  عمد و اشتباها

دیگه، پدربزرگ آذرخش رو به قتل رسوند...پدر آذرخش که 

و ها عاشقم بود، به جای خون پدرش منقبل از اون ماجرا

بس کرد...پدر منم برای اینکه تک پشش اعدام نشه، خون

ش  و قربانی کرد. تک دخیر

 

ک داشتند....   چقدر درد مشیر

چقدر می توانستند هم صحبت های خونی برای هم 

 باشند... 

 

گوئیا پس از بیست سال، دوباره تاری    خ در حال تکرار شدن 

 بود!! 
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اندگ اختلاف جزئیات...و تفاوت های ریز و درشنر  البته با 

 که به چشم می آمدند. 

 

 لبان مهرو لرزیدند: 

_خیلی درد سنگینیه خون بس شدن...علل خصوص خون 

 
ً
یک زندگیت بشه...واقعا بس کسی که قرار بود سری

سخته...نمیدونم بتونم تاب بیارم این همه مصیبت رو یا 

 نه. 

 

 انجام دادم رو تکرار نکن!!  من_صبور باش و اشتباهانر که 

 

 نم چشمانش را گرفت: 

؟؟   _چه اشتباهانر

 

 صنم سر چرخاند و سروین را از نظر گذراند. 
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ی مهرو لغزاند و اشکش را پاک  سر انگشتش را روی گونه

 کرد. 

 

 کش#کینه

 364#پارت

 

 مادر شوهرش با تن صدای آرامی گفت: 

د دیگه _زندگیت رو دو دسنر بچسب و به خاطر هیچ مر 

ای آذرخش رو رها نکن....میدونم وضعت با من فرق 

و تکرار داره...میدونم یه هوو کنارت داری...اما اشتباه من

نکن!! جهانگی  برام جون می داد اما رهاش کردم....دو تا 

 ی کوچیکم رو آواره کردم. بچه

 

 اش را دو دسنر می چسبید وقنر 
 

مهرو چگونه باید زندگ

ه ای برای بهیر کردن  هیچ کورسوی امیدی ی نمی دید و انگی 

 اوضاع نداشت؟! 
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_خودتون حرف حق رو زدین...وضع تون با من فرق 

ه، نه من دوتا بچه ی  داره...نه آذرخش شبیه آقا جهانگی 

 کوچیک دارم. 

 

...به این  _آره اما تو میتونی آذرخش رو عاشق خودت کنی

اخم و تخم و جدیت اش نگاه نکن...اونم یه 

 ی عشق و محبته... مَرده....تشنه

 

 صنم بغضش را فرو خورد و ادامه داد: 

_علل خصوص مردی مثل آذرخش که از من، از مادرش 

ین  هیچ محبنر ندید...تو می  زندگیتون رو شی 
تونی

....می بس" رو از پشت اسمت تونی "عروس خونکنی

 و می طلبه. برداری...فقط همت خودت

 

 جواب داد:  سرش را تکان داد و آرام
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_نمیشه صنم خانم...نمیشه....من و آذرخش هیچ حسی 

 به هم نداریم...ما فقط یه زن و شوهر عادی ایم. 

 

 تون با دوام 
 

ی تا زندگ _لازم نیست خیلی خاص باشی 

گاهی اوقات ساده بودن ها موندگار ترن...یه غذای بمونه... 

ِ دو نفره...یه هدیه
ی کوچیک و دلچسب، یه شب نشینی

ین...با اینا هم میشه پای عشق رو به میون  جملا  ت شی 

 کشید. 

 

 کش#کینه

 365#پارت

 

پیشامدِ "عشق" برای آذرخش و مهرو غی  ممکن ترین 

 اتفاق بود... 
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آن دو حنر چشم دیدن یکدیگر را هم نداشتند...چه برسد 

 به لیلی و مجنون شدن!! 

 

 مهرو با اطمینان گفت: 

 پر از گی  و دارِ 
 

کنه...از  ما راه پیدا نمی_عشق توی زندگ

ی  ی نباشم، توی این یه مورد یقی 
هرخر مطمی 

دونم تا گ این بازی ادامه داره و چقدر باید صیی  دارم....نمی

 یه روزی پام
ً
زار می کشم و از این لجنکنم اما قطعا

ون....من نمی م یا... بی   تونم اینطور دووم بیارم...یا میمی 

 

شنید و جمله اش ناتمام  صدای آذرخش را از پشت سر 

 ماند. 

 

ی ناهار رو چیدی؟!   _سروین....می 

 

 مهرو لبخندی رو به صنم زد: 
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و خوب می _ممنونم به خاطر این گپ کوتاه....شما درد من

 . ی  فهمی 

 

ی صحبت کوتاه هم نیاز  _هر موقع به کمک یا حنر همی 

، میتونی روی من حساب باز کنی عروس خوشگلم.   داشنر

 

ی رفتند. لبخندی زد و   سمت می 

 آذرخش زیر چشمی به همش و مادرش چشم دوخت. 

 

 انتظار این همه مچ شدن، آن هم در قرار اول را نداشت. 

 

ابرویش را بالا داد و دلش نمی خواست صنم به همشش 

 نزدیک شود... 

 

 هوانی می کرد چه!؟ ی خودش او را اگر همچون گذشته
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..خیلی کارها با او فعلا نباید مهرو را از دست می داد.. 

ک داشت...   دخیر

 

 کش#کینه

 366#پارت

 

د...  ی صنم و مهرو صورت نگی   بی 
 بهیر بود دیگر ملاقانر

 

آذرخش خیی نداشت که صنم پشیمان شده از رفتارش در 

، اکنون مهرو را نصیحت می کرد و از تجربیاتش برای  جوانی

 او می گفت. 

 

ی لقمه اش متعجب  گذاشت و از مزه  ی غذا را در دهاناولی 

 شد. 

 

 سرفه ای مصلحنر کرد و ابرو در هم کشید: 
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 _سروین!؟

 

خانه خارج شد و با دیدن ابروان گره  ی سروین از آشیر

 ی آذرخش کمی هراسید: خورده

 _بله آقا. 

 

؟؟ ون غذا گرفنر  _از بی 

 _نه... 

 

 آذرخش قاشق را در ظرف گذاشت: 

پخت تو نیست...مگه قرار نشد _دروغ نگو!! این دست

ی؟؟ بدون  اطلاع از هر جانی غذا نگی 

 

ی توروخدا من غذای امروز رو  _آقا ببخشی 

م ها ولی...  ی ...می خواستم بیر  نپختم...یعنی
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 مهرو ترسیده رنگ باخت!! 

ی اش بد شده باشد!؟ ی  نکند قرمه سیی

 

نکند غذانی که این همه برایش زمان گذاشت، باب میل 

 آذرخش نباشد و مقابل سروین و صنم کنفت شود!؟

 

ه شد:   مرد جوان مشکوکانه به سروین خی 

!؟  _ولی خر

 

مهرو دمی گرفت....این بار شجاع شد و به خودش جرئت 

اف کردن داد:   اعیر

 _ناهار امروز رو من پختم. 

 

 کش#کینه

 367#پارت
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ت زده شد اما زیاد واکنش نشان نداد:   آذرخش حی 

 _واقعا؟! 

 _بله...خودم آماده کردم. 

 

 چه می شنید؟! 

ی دلچسب را همش جوان و کم سن و سال اش این غذا

 پخته بود!؟

 

ک بیست و یک ساله نمی خورد این  به قد و بالای دخیر

ی دستپخنر داشته باشد....   چنی 

 

سروین انتظار داشت آذرخش جنگ و جدل راه بیاندازد و 

س می لرزید.   مهرو از اسیر

 

 ی دیگری جوید و سرش را تکان داد. آذرخش لقمه
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یِ  ی  فوق العاده لذیذی بود. قرمه سیی

 

 مشغول خوردن شد و همشش را خطاب کرد: 

ی   ی _از این به بعد تایمانی که توی خونه ای، خودت آشیر

 کن!! 

 

ک نفسش را رها کرد و صنم لبخندی ز   د. دخیر

 مهرو باورش نمی شد!! 

 

ی  در ابتدا خیال کرد آذرخش عصنی شده است اما این چنی 

 نبود. 

 

 روری به سروین انداخت. سر بلند کرد و نگاه پر غ

 

 صنم خطاب به پشش گفت: 
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خوره _واقعا دستپخت مهرو عالیه!! به سن کم اش نمی

 اینقدر حرفه ای باشه. 

 

 سپس رو به مهرو چشمکی زد: 

ه.   از این انتظار نمی 
ی بیشیر  _البته از یه سرآشیر

 

ک لبخند خجلی زد و آذرخش زیرچشمی تماشایش   دخیر

ی ش  خودش نی 
ً
 وکه شده بود. کرد...حقیقتا

 

 کش#کینه

 368#پارت

 

پس از صرف ناهار، آذرخش صنم را به اتاقش دعوت کرد 

 کنند.   ی موضوع پیش آمده صحبتتا درباره
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چند تکه یخ درون لیوان انداخت و ویسکی را به آنها اضافه  

 کرد. 

 

 کنار مادرش نشست: 

 !!  _خب!؟...داشنر می گفنر

 

وب در چنگ  پشش نگاه صنم دلواپس به لیوان مشی

 دوخت: 

ر داره عزیز من.  وب می خوری؟؟ صری  _چرا اینقدر مشی

 

 خوای ادامه بدی؟! _عادت کردم بهش...نمی

 

 بازدم اش را فوت کرد: 

ی اتابک و بابک، هر چند _داشتم می گفتم....زن و بچه

...گریه و زاری  روز یه بار میان جلوی خونه ی بست می شییی

 و التماس!! 
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وی ان . _زنگ بزن نی  ی  تظامی بگو دارن ایجاد مزاحمت می کیی

 

شون می کردیم برن اما دو بار _اوایل خودم و سهراب راهی

اخی  زنگ زدیم پلیس...سهرابم خیلی شاکیه....مدام داره غر 

نه که چرا اینا میان جلوی خونه ی  ی من. می 

 

 ی لبش کج شد: گوشه

ایظ نباید کوتاه  _میدونم اذینر اما تحت هیچ سری

 من تا سر اتابک رو بالای دار نبینم آروم نمیشم. بیای.... 

 

 _هر طور تو بخوای. 

 

 به آذرخش نزدیک تر شد و آهسته پچ زد: 

 _میشه یه خواهش ازت بکنم؟! 
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 کش#کینه

 369#پارت

 

 از گوشه چشم به مادرش نگاهی انداخت: 

؟؟  _خر

 

_مهرو....دخیر مظلوم و آرومیه....من خیلی خوب می تونم 

 اذیتش نکن و گناه عموش رو درداش رو حس  
ً
کنم....لطفا

 به پای اون طفلک ننویس!! 

 

آذرخش با اینکه دلِ خوسیی از مهرو نداشت اما هیچ گاه 

ی کاری نکرده بود...   چنی 

 

د و گناه  مگر نعوذ و بالله خدا بود که برایش تصمیم بگی 

 اتابک را پای مهرو بنویسد؟! 
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 لیوان را به لبانش نزدیک کرد: 

و همون نیم ساعت حسانی از دست من نالیده _معلومه ت

 برات!! 

 

_نه...اون اصلا پشت سر تو حرقی نزد...اما از غم توی 

ه بودنش میتونم  ی چشماش، از این همه نی انرژی و انگی 

ِ سخنر داره....تو اذیتش می کنی مگه نه؟! 
 

 بفهمم که زندگ

 

 مهرو را اذیت کرده بود!؟

 نمی دانست....شاید.... 

 

 زناشونی شاید عمد
 

ک، مربوط به زندگ ه آزار دیدن دخیر

 شان و یا سر کردن در کنار سروین بود. 

 

بسی که او را با خود همه جا ی خونشاید هم به خاطر کلمه

 به دوش می کشید. 
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_بیخیال صنم....ادامه نده...نمیخوام مثل سری پیش 

 دلخوری به وجود بیاد. 

 

 من و پدرت _اون زنته آذرخش...نذار زندگیت مثل زند 
 

گ

و با مهرو بساز بشه...فراموش کن تمام گذشته رو....آیندت

 . ه سروین رو هم از خونه ات بِییُ  و پای این دخیر

 

 کش#کینه

 370#پارت

 

 در چشمان مادرش دقیق شد: 

ِ منه و هر طور خودم دلم بخواد جلو 
 

ِ من، زندگ
 

_زندگ

م اش.   مییی
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تما ...درسته کنارت نبودم ا_من مادرتم و خی 

میخوام...زندگیت واسم مهمه...دلم نمیخواد شکست 

 بخوری. 

 

 سر بالا گرفت و مقتدر گفت: 

_مهم نباشه....همون طور که بیست سال پیش مهم 

نبود...واقعا در عجبم تو که یک درصد به نصیحتای 

 و پند میدی!؟دیگران گوش ندادی، چطور الان داری من

 

.اون موقع سرم باد _گذشته رو نبش قیی نکن عزیزدلم.. 

ی الانم رو داشتم هیچوقت شما رو رها داشت...اگر تجربه

 نمی کردم. 

 

آذرخش پوزخند صدا داری زد...صنم از ازدواج با سهراب 

 پشیمان شده بود!؟
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ه ریش پشش را نوازش کرد:  
َ
 ت

_پش جان....مهرو جفتِ توئه...اون مثل من دلش با کسِ 

مه...نذار زندگیت مثل دیگه ای نیست...معصومه...مظلو 

 ما خراب شه!! 

 

_من مثل جهانگی  یه عاشقِ دیوونه نیستم...بچه ای هم 

 ِ
 

 ما و زندگ
 

ندارم که دلم به حالش بسوزه...در نتیجه زندگ

 تو و بابام هیچ شباهنر به هم ندارن. 

 

صنم سکوت کرد و اگر ادامه می داد بدون شک دوباره 

 دلخوری به وجود می آمد. 

 

یان بابک هم نگران نباش خودم بهش اولتیماتوم _واسه جر 

 میدم. 

 

 و یادت نره. _باشه...من دیگه برم...حرفام
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 کش#کینه

 371#پارت

 

آذرخش دسته گل را بر سنگ قیی آرش گذاشت و دو زانو 

 نشست. 

 

 روی 
ً
ستان نیامده بود و حقیقتا مدت ها می شد که به قیی

 صحبت کردن با آرش را نداشت. 

 

ی شدند.  قلبش مچاله  شد و نفس هایش سنگی 

 

 به او خر می گفت!؟

 می گفت عشقِ تو اکنون همش من شده است!؟
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 چشمش به عکس آرش افتاد و بغض در گلویش نشست. 

 

 از چشمان خندان برادرش نگاه دزدید و آهی کشید: 

ی ندارم آرش...فقط می مندتم _حرقی برای گفیر تونم بگم سری

 نگتم. داداش....حلالم کن....خیلی دلت

 

، به خانه برگشت.   دم بلندی گرفت و پس از دقایقر طولانی

 

در اتاقش مشغول کار بود که مهرو در زد و با کمی مکث وارد 

 شد. 

 

ی از لیست فاکتور های مقابلش، با  آذرخش بدون نگاه گرفیر

 جدیت گفت: 

 _بگو!! 
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!؟  _خر

 . _میگم کاری که به خاطرش اومدی اینجا رو بگو 

 

ک با گام ها ش ایستاد و قلبش به دخیر ی ی لرزان نزدیک می 

 تلاطم افتاد. 

 

 چگونه حرفش را می زد که دست رد به سینه اش نخورد!؟

 

 در ذهنش به خود نهیب زد: 

"_ آروم باش زن!! مگه لولو خور خوره دیدی که اینطوری 

 می لرزی!؟ اون آذرخشه....همشت!!"

 

 کش#کینه

 372#پارت
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او را دید، عینک مطالعه آذرخش که سکوت و تفکر عمیق 

ی عینک را به لبش اش را از روی چشم برداشت و دسته

 چسباند: 

 دما!! کنی خانوم!؟ با تو بو _کجا سِی  می

 

 مهرو لب گزید و زیر چشمی به مرد اش نگاه کرد: 

!؟
 

ی ازت بخوام اما نه نکی ی  _میشه یه چی 

 

 دلش کمی اذیت کردن مهرو را می خواست: 

  _وقنر میدونی احتمال
ً
نه گفتنم بالاست، پس اصلا

 مطرحش نکن!! 

 

ک وا رفت....اما باید می گفت...   دخیر

 

امروز مادرش با او تماس گرفت و ظاهرا باید فردا عمل زنانه 

 ای انجام می داد. 
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از مهرو درخواست کرد تا با آذرخش صحبت کند و چند 

ی  ست را کنار او بماند. ساعنر که در بیمارستان بسیر

 

انست همشش قبول کند اما افسون مادرش بود بعید می د

 و باید می رفت. 

 

؟؟
 

 _حالا خر می خواسنر بکی

 

 ی آذرخش از عالم خیال دور شد و گفت: با صدای مردانه

_مامانم یه جراخ کوچیک داره....از من خواسته چند 

 ساعت کنارش باشم....میشه برم؟! 

 

 ابروان مرد جوان به هم گره خوردند. 
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نبود چه عملی دارد و چه اتفاقر افتاده برایش مهم 

است....تنها این مهم بود که نباید اجازه می داد افسون به 

 خواسته اش برسد. 

 

 سرگرم فاکتور ها شد و قاطع گفت: 

 _نه. 

 

 کش#کینه

 373#پارت

 

 از در نرمش وارد شد: 

_آذرخش....خواهش میکنم....توروخدا....مامانم که به جز 

 هیچکسم نداره کنارش با... من بچه ای نداره.... 

 

 میان کلامش پرید و جدی شد: 

 _گفتم نه....چرا الکی کشش میدی؟؟
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ی تکیه زد...لازم بود کمی ترفند  مهرو نزدیک تر شد و به می 

 زنانه به خرج دهد....فقط به خاطر مادرش!! 

 

 دست دراز کرد و بازوی قویِ مرد را نوازش کرد. 

 

 با عجز پچ زد: 

ی یه بار. _التماست می کنم.   ...اذیت نکن...فقط همی 

 

آذرخش اخم کرد و متنفر بود از اینکه کسی به او التماس  

 کند. 

 

با دست دیگرش مچ مهرو را بر روی بازویش محکم نگه 

 داشت و چپ نگاهش کرد: 
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!!....بار آخرت باشه اینطور به من یا هرکس دیگه _هیس

!!...اگر لازمه تا دوباره تکرار   کنم از زنای ای التماس می کنی

ی.   ضعیف متنفرم و با این روش نمیتونی کارت رو پیش بیی

 

ی اشک هایش مهرو بغض کرد اما این بار اجازه ی فرو ریخیر

 را نداد. 

 

ای از  مرد جوان در چشمانِ به رنگ قهوه اش که با هاله

 اشک مزین شده بودند، گم شد. 

 

د کرد که از زنان بدون اعتماد  ی به  آذرخش بارها به او گوسری

 نفس و ضعیف خوشش نمی آید. 

 

او همیشه در تصوراتش، همش آینده اش را همچون 

ک آرام  خودش، انسانِ پر توان و محکمی می دید....نه دخیر

 و شکننده ای. 
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ی سعی در بهبود او داشت!!   برای همی 

 

 کش#کینه

 374#پارت

 

 مهرو باید قوی می شد!! 

 اند. نباید اشک می ریخت....نباید بغضش را می شک

 

 سر چرخاند و دم بلندی گرفت: 

 _باشه. 

 

 آذرخش دستش را رها کرد و مشغول کار شد. 

 اشک 
ً
 نی سر و صدا به اتاقش برگشت اما اصلا

ی ک نی 
دخیر

 نریخت. 
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 گریه می کرد!! 
 

 نباید که برای هر موضوع کوچک و بزرگ

 

لازم بود بارها و بارها بغض هایش را فرو بخورد تا ابرهای پر 

 انش از رو بروند و نبارند. باران چشم

 

فردا صبح زودتر از آذرخش خانه را ترک کرد و به رستوران 

 رفت. 

 تمام هوش و حواسش نرِ مادرش بود. 

 

با تلفنش تماس گرفت اما جوانی دریافت نکرد و دل نگرانی 

 اش بیشیر شد. 

 

 با رازمیک و آقای عباسی، مرخصی گرفت 
 

پس از هماهنکی

 تا به افسون سر بزند. 
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 مهم نبود که آذرخش اجازه نداد!! 

 اکنون فقط مادرش و بودن در کنار او اهمیت داشت. 

 

ی تایم   اصلا آذرخش از کجا می خواست بفهمد که مهرو حی 

 کاری، او را پیچانده است؟! 

 

 وارد بخش زنان شد و رو به پرستار گفت: 

 _ببخشید اتاق افسون رحمان دوست کدومه؟! 

 

ون. _اتاق چهل و دو....ایشون ر   و تازه از ریکاوری آوردن بی 

 _ممنونم. 

 

 کش#کینه

 375#پارت
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به سمت اتاق پا تند کرد و با دیدن مادرش بر روی تخت 

 بیمارستان، آن هم تک و تنها، قلبش به درد آمد. 

 

 کنار افسون نشست و پیشانی اش را بوسید: 

 _خونی مامان؟! اذیت که نشدی؟؟

 ومدی. _خوبم...یکم درد دارم...ممنون که ا

 

 _خداروشکر....نی هوشت کردن؟! 

 _نه عزیزم. 

 

 دلش برای مادر نی جانش سوخت: 

 _چرا بابک نیومد پیشت!؟

 

_کار داشت...اینجا هم بخش زنانه...میگه خجالت 

و راصیی کردی؟؟ آذرخش که میکشم...تو چطور شوهرت

ی بهت نگفت!؟  ی  چی 
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 لب گزید و حرقی از مخالفت آذرخش نزد. 

 

 در دست گرفت: دست مادرش را 

ا فکر نکن.  ی  _نه قربونت برم...تو به این چی 

 

 افسون پلک بست و سری تکان داد. 

 

 

 فراوان از گالری خارج شد. 
 

 عض هنگام، آذرخش با خستکی

 

تصمیم گرفت به سراغِ مهرو برود تا هم او را به خانه 

 برساند و هم برای شام شان غذا تهیه کند. 

 

 م می خورد. پخت سروین به هحالش از دست
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با گام های بلند وارد رستوران شد و رو به مرد جوانی که به 

 او سفارش چند پرس غذا داده بود، پرسید: 

 خانم کلباسی رو صدا کنید؟؟
ً
 _میشه لطفا

 

؟؟ ی  _خانم کلباسی....چرا؟! از آشناهاشون هستی 

 _همششونم. 

 

 کش#کینه

 376#پارت

 

 مرد جوان به فکر فرو رفت: 

 . ی ی و رفیر  _آهان...ایشون چند ساعت پیش مرخصی گرفیر

!؟ کجا؟؟ ی  _رفیر
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ی متعجب آذرخش چشم گرفت و به مرد از چهره

خانه ایستاده بود اشاره زد: میان ی  سالی که نزدیک در آشیر

ی  سی  _نمیدونم....من در جریان نیستم...از آقای عباسی بیر

 احتمالا بدونن!! 

 

ک های ذهنی چشم ریز کرد و وای به حال مهرو ا 
َ
گر ش

 آذرخش درست باشند!! 

 

 پشت سر آقای عباسی ایستاد و سرفه ای کرد: 

 _عذر میخوام جناب!؟

 

ی که مشغول حرف زدن با یکی از گارسون ها بود،  سر آشیر

 نیم نگاهی روانه اش کرد: 

 _امرتون؟؟

 

م؟!  یف تون رو بگی   _میتونم چند لحظه وقت سری
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 ب شد: ی آذرخش متعجعباسی از لحن مودبانه

 _جانم...در خدمتم. 

 

_من همش خانم کلباسی ام....شما می دونید ایشون گِ و  

؟!  ی  کجا رفیر

 

_خوشوقتم از آشنانی تون....چرا به خودشون زنگ نمی 

؟!  ی  زنی 

 

 آذرخش لب زیر دندان کشید: 

 _موبایلش رو جواب نمیده...نگرانش شدم. 

 

 ارواح عمه اش!! 
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ی چشم دوخت و  شعله های سرکش منتظر به مرد سر آشیر

ی بودند.   عصبانیتش در حال فزونی یافیر

 

 کش#کینه

 377#پارت

 

 ی غلیظ اصفهانی گفت: عباسی با لهجه

....ظاهرا مادرشون  ی ی و رفیر _قبل ظهر بود که مرخصی گرفیر

ن پیش ایشون.  ی می   توی بیمارستانه....گفیر

 

 نفس آذرخش بند آمد و دستانش مشت شدند. 

 

نگرانی  هود نباشد....کمیکرد خشم در صدایش مشسعی

 در لحنش ریخت: 
 

 ساختکی

 _ای وای!! کدوم بیمارستان!؟
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 _نمیدونم در جریان نیستم. 

 

 وا رفت و عقب گرد کرد: 

 _ممنونم. 

 

ی سفارشات از رستوران خارج شد.   بدون گرفیر

ی خیس شده از  دندان بر هم سابید و گام هایش را بر زمی 

 باران کوباند. 

 

ک نفهم!!   دخیر

جرئنر او را پیچانده و از دستورش نافرمانی کرده به چه 

 بود!؟

 

چند مشت محکم به فرمان کوبید و سمت خانه 

 رفت...بلاخره که سر و کله اش پیدا می شد. 
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 وای اگر می آمد.....امشب خون به پا می کرد!! 

 

 میان راه پشیمان شد. 

 بهیر بود خودش به سراغ همشش برود... 

 

ی اما از کجا باید می  فهمید افسون در کدام بیمارستان بسیر

 ست؟! 

 

 موبایلش را درآورد و با بابک تماس گرفت. 

 

 پس از چند بوق صدای پر غیض اش را شنید: 

 _بله؟! 

 

 _سلام. 

 علیک!! فرمایش؟! 
ً
 _خب فرضا
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 مردک پررو!! 

 

 کش#کینه

 378#پارت

 

 آذرخش پس از کمی تفکر گفت: 

تانه....الان _خدا بد نده!! شنیدم مادر مهرو بیمارس

؟!   پیشسیی

 

 بابک سرفه ای کرد: 

گاهم...از صبح  _یه عمل کوچیک داشت....نه من تعمی 

ی ندارم ازش...احتمالا تنهاست.   دیگه خیی

 

_صحیح...آدرس بیمارستان رو بفرست برام...مهرو داره نی 

مش پیش مادرش.   قراری میکنه میخوام بیی
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 زنان. _اوهو چه جنتلمن!! بیمارستان ...... ، بخش 

 

 لبخند کچی زد: 

 _اوگ. 

 

ین زمان ممکن  بلافاصله تماس را قطع کرد....باید در کمیر

 به آنجا می رفت. 

 

خوشبختانه مسی  نزدیک بود و رب  ع ساعته خودش را 

 رساند. 

 

 زیر لنی نجوا کرد: 

 _وای به حالت اگه اونجا باسیی مهرو!! 
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وارد بخش زنان شد و پس از پرسیدن اتاق افسون، 

 لش را در دست چرخاند. موبای

 

ی مهرو را گرفت و گام هایش را کوتاه اما پر تحکم و شماره

 عصبانیت برداشت. 

 

ک جواب داد و صدای لرزانش گوش آذرخش را  دخیر

 نوازش کرد: 

 _الو...س...سلام. 

 

ن صدایش را 
ُ
مرد جوان، سرخ شده از خشم می لرزید ولی ت

 آرام کرد: 

؟!   _علیک سلام مهرو خانم....خونی

 _آ...آره...خوبم. 
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ی بالای در اتاق چشم دوخت...هنوز به اتاق به شماره

 افسون نرسیده بود: 

؟؟  _کجانی

 

 کش#کینه

 379#پارت

 

ی سخت بود:  ر کرد و چقدر برایش دروغ گفیر
َ
 مهرو لب ت

 _من...من خب رستورانم دیگه. 

 _الان؟! هنوز شیفت کاریت تموم نشده؟؟

 

 کم مانده بود از سر آذرخش دود بلند شود. 

 

ی قفسه ی ی سینه اش به شدت جلو و عقب می رفت و چی 

 تا منفجر شدنش نمانده بود. 
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ک ناخنش را جوید و از در اتاق خارج شد تا مادرش  دخیر

ی نشنود:  ی  چی 

_نه یکم شلوغه رستوران....کارم تموم شه میام 

؟؟  خونه....تو....تو کجانی

 

ی آذرخش که چند قدم عقب تر از او ایستاده هنوز متوجه

 بود، نشد. 

 

 چشم ریز کرد و آخرین گام را برداشت. 

ی آورد.   دقیق پشت سر مهرو ایستاد و موبایل را پایی 

 

 ابرو در هم کشید و غرش وار گفت: 

ی حوالیتم عزیزم...کافیه برگردی تا من . _همی   و ببینی

 

 انش آمد. گوسیی از دست مهرو سُر خورد و قلبش به ده
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 چرا صدا را اینقدر واضح می شنید؟؟

 می ترسید برگردد.... 

 

 آذرخش پشت سرش بود یا توهم می زد؟! 

 نفس کشیدن را از یاد برد و حس ضعف داشت... 

 

 چرا زودتر به خانه برنگشته بود!؟

 

ی تا پاره شدن لب پایینش توسط دندان  ی چرخید و چی 

 هایش نمانده بود. 

 

 نداشت.... جرئت سر بلند کردن 

 

 کش#کینه
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 380#پارت

 

ی ستیی مردی را دید که از سرخ بودن و در نگاه اول، سینه

د.   او نر بیی
 حرکات نر در نر اش می توانست به خشم درونی

 

 نام مرد میهمان لب های لرزانش شد: 

 _آذرخش... 

 

د. انگشت اشاره اش را بر لب های رژ خورده ک فشی  ی دخیر

 

 گرفت و سرش را بلند کرد:   چانه اش را با دو انگشت

و ببند و هیچر نگو!! بعدا به حساب کتاب _هیس...دهنت

مون می رسیم....الان کار مهم تری داریم....باید به عیادت 

 بیمارمون بریم!! 

 

 مهرو با چشمان پر شده از اشک بازوی آذرخش را گرفت: 
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_نه توروخدا....مامانم حال خونی نداره...باشه هر خر تو 

...ا
 

ی به مامانم نگو. بکی ی  الان بریم خونه....اما چی 
ً
 صلا

 

ت زده شد اما پره های بینی اش از  به صورت نمایسیی حی 

 خشم باز و بسته می شدند: 

 _اِ اِ اِ.....تا اینجا اومدم بعد به مادر زنم سر نزنم؟! مگه

ی؟؟ ی ی چی   میشه همچی 

 

اهن مردانه اش را، جانی در حوالِی قلب او چنگ زد و  پی 

 کش شد: نزدی

 _لطفا....لطفا....مادرم رو آزار نده. 

 

ی در  ی ی چی  ک باعث فرو ریخیر  دخیر
 

مظلومیت و درماندگ

 وجود مرد شد اما در کشی از ثانیه به خودش نهیب زد. 
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ک  نباید حرف خودش را زیر پا می گذاشت...باید به دخیر

 ست!! ثابت می کرد که حرف مرد یکی

 

 کش#کینه

 381#پارت

 

خواسته بود که به مادرش سر نزند و اکنون عکسِ از او 

 ماجرا رخ داد. 

 

 آذرخش از گِ این گونه نی رحم شده بود؟! 

 

 مچ مهرو را میان انگشتانش گرفت و وارد اتاق شد. 

 

ی هایش شدت گرفتند و مرد جوان با غرور رو  اشک ریخیر

 به افسون گفت: 
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ببخشید...مهتاب _بلا به دور باشه افسون خانم....اوه 

ی لعننر من خانم!! همیشه اسم واقعِی شما از این حافظه

ه.   مییر

 

 مهرو مات مانده به شوهرش چشم دوخت. 

 

 مهتاب؟! 

 چرا او مادرش را مهتاب صدا زد؟! 

 

 مگر نامش افسون نبود؟؟

 

افسون با پلک های خسته نگاهش را میان آذرخش و مهرو 

 چرخاند. 

ی چکید. ی چشمش پقطره اشکی از گوشه  ایی 
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ی را از   چقدر احتمال داشت که امشب افسون همه چی 

 گذشته تا به اکنون بگوید؟! 

 

 مهرو به سخنر گفت: 

_مامان....آذرخش خر میگه؟؟ اسم تو....اسم تو مهتابه؟؟ 

 یعنی چ... 

 

 مرد جوان سر چرخاند و متعجب گفت: 

 _یعنی تو نمی دونسنر تا الان؟! بسه بابا فیلم نیا!! 

ی باره از زبون تو میشنوم...   _نه...اولی 

 

 آذرخش پوزخندی زد و به افسون نزدیک شد: 

؟! _به به....از گذشته ت نگفنر ی به دخیر ی ی درخشانت چی 

!؟
 

 من بگم یا خودت میکی

 

 کش#کینه
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 382#پارت

 

افسون آب دهانش را فرو داد و مهرو بیش از پیش گیج 

 شد. 

 

ی حرف می زدند؟!  ی  آنها از چه چی 

 

د و گامی پیش آمد: دخ ک پیشانی اش را فشی  یر

؟؟ تو خر می دونی از مادرم؟؟ ی  _از خر حرف می زنی 

 

 آذرخش بلندتر از قبل رو به افسون عربده زد: 

 یا بگم!؟
 

 _همه خر رو میکی

 

د.  اف بگی   امشب می خواست از او اعیر

ند. 
َ
 حالِ بد افسون را دید اما باید امشب قال قضیه را می ک
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 سر در گم نگاهش را میان آن دو چرخاند: مهرو گیج و 

؟؟  و دارین پنهون_خر  ی ؟؟ خر دارین میگی  ی  می کنی 

 

 ی افسون کشید: سمت مادرش رفت و دستش را بر گونه

_مامان جونم....بگو بهم...چرا آذرخش تو رو مهتاب صدا 

 زده؟! 

 

 افسون لب گزید: 

م...برو مهرو...   _برو دخیر

 

ی و  صدای آذرخش کم کم بالا رفت و  نفس هایش سنگی 

 عمیق شدند: 

_خودم بهت میگم عزیزم...چرا از مادر مخقی کارت 

 پرسی؟؟می
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 دو پرستار و نگهبان با شنیدن جنجال آنها وارد شدند. 

 

 نگهبان سمت آذرخش رفت و بازویش را گرفت: 

و انداخنر پس سرت آقا!؟ بفرما _چرا صدات

ون....بفرما.   بی 

 

 کش#کینه

 383#پارت

 

 را کشید و مچ مهرو را چنگ زد:  بازویش

م.   _ولم کن!! خودم می 

 

 قبل از خروج رو به افسون گفت: 

 ....
 

!؟ بلاخره که تمام ماجرا رو باید بکی  _آخرش که خر

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1022 | 2293 
 

ده شدند و آخ آرامی از لبان او  انگشتانش دور مچ مهرو فشی

 خارج شد. 

 

 نی ملاحظه و عصنی درون خودرو هل اش داد و سوار شد. 

 

 می کرد و نوای هق زدن های مهرو بر با سرعت 
 

رانندگ

 اعصاب و روانش خط و خش می انداخت. 

 

فک اش قفل شد و کف دستش را با تمام توان بر روی 

 فرمان کوبید: 

 _ساکت شو!! 

 

ترسیده به مرد جوان چشم دوخت و دستش را بر دهانش 

د اما سکسکه اش بند نیامد.   فشی

 

 آرام و نالان پچ زد: 
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 _آذرخش...معذ... 

 

آذرخش نگاه وحشتناکی به او انداخت و دستش را بالا  

 گرفت: 

_ساکت!! سعی کن حرف نزنی وگرنه تضمینی نمیدم تا قبل 

 رسیدن به خونه بلانی سر جفت مون نیارم.... 

 

ه به قطرات بارانِ نشسته بر شیشه  سرش را چرخاند و خی 

 خودرو زیرلنی زمزمه کرد: 

ه دعا کنی س الم به خونه نرسیم....که اگه برسیم، _و بهیر

و دماری از روزگارت دربیارم تا دیگه هوس نکنی من

 !!  بپیچونی

 

 کش#کینه

 384#پارت
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تا رسیدن به خانه دستش را مقابل دهانش گرفت که مبادا 

 صدای هق هق هایش در گوش مرد بپیچد. 

 

 امشب قطعا شب سخنر را در پیش خواهد داشت... 

، فوق العاده می از این آذرخشِ آت ی سیی مزاج و خشمگی 

 ترسید. 

 

 پیاده شد و در سمت شاگرد را باز کرد. 

ون کشید....تقلا کرد و نام مرد را صدا  دستش را گرفت و بی 

 زد. 

 

آذرخش بدون توجه به سوالات سروین و تکان خوردن های 

 مهرو، وارد اتاقش شد. 

 

ه ک چند گام عقب رفت و به چشمان تی   زد: ی مرد زل دخیر

 و آوردی اینجا؟! بذار برم تو اتاق خودم... _چرا من
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 با دو گام بلند خودش را به او رساند و گلویش را چنگ زد: 

 _بری؟؟ کجا بری؟؟ در خدمتت هستم حالا... 

 

دندان قروچه ای کرد و تمام اجزای صورت مهرو را از نظر  

 گذراند. 

 

ی چهره ی  خیی نداشت که در این شب و این ساعت، همی 

 گریان تا ابد در ذهنش حکاکی خواهد شد. 

 

زیرچشمی و از بالا نگاهش کرد و تمام تلاشش بر این بود که 

 امشب عطوفنر به خرج ندهد. 

 

_خب....خانوم خانوما....نظرت چیه بریم سر اصل 

وع کنیم؟؟ هوم؟! از مخقی کاریت؟؟  مطلب؟! از کجا سری

 دروغگوییت؟؟ یا پیچوندنت؟؟
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 کش#کینه

 385#پارت

 

 ی مرد پیچاند: هق زد و دستانش را اطراف مچ سخت شده

_دارم خفه میشم آذرخش...آروم باش!! حرف می 

 زنیم...خب؟! 

 

یک اش، مهرو را بیشیر ترساند. خنده  ی عصنی و هیسیر

 

ل می کرد که دست روی زن بلند نکند و  خیلی خودش را کنیر

 زور بازو به رخش نکشد. 

 

ر از خودش...آن هم یک متنفر بود از کتک زدنِ ضعیف ت

 زن ظریف و نحیف. 
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دست آزادش را دور کمر او پیچاند و تن کوچکش را به تن 

 خود کوباند: 

 _آروم باشم!؟ آرومم....از این آروم تر نمیشم!! 

 

اهن آذرخش میان مشت کوچکش  از ته دل زار زد و پی 

 جمع شد: 

_می ترسم ازت....لعننر مگه چه کار خلاقی کردم که 

؟؟ مادرم مریض بود...باید اینطوری  بازخواستم می کنی

 .... ی  بهش سر می 

 

 عصبانیت آذرخش به اوج رسید. 

 

د و تن او را مماس تن  ک فشی کف دستش را بر لبان دخیر

 خودش بالاتر کشید: 

و!! مادرت مریض بود که _هیس....توجیه نکن خودت

 بود...وقنر من به تو گفتم نه، یعنی نه!! 
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ن بلند فریاد زد که صدایش در کل اتاق "نه" آخرش را آنچنا

 پیچید. 

 

رگ های پیشانی و گردنش ورم کرده و سفیدیِ چشمانش به 

 سرخ متمایل شدند. 

 

 کش#کینه

 386#پارت

 

ی نمی توانست آرام اش کند.   عصنی بود و هیچ چی 

 

بیشیر از سرپیچر مهرو، فکر به پنهان کاری اش او را دیوانه 

 می کرد. 
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یکی شبیه به جوانی های صنم  دوست نداشت همشش

 بشود... 

 

 نفس، ناخن های بلندش را در دست مرد فرو 
 

با حس تنکی

 برد. 

 

آذرخش با شنیدن برخورد جسمی به در اتاق، انگشتش را 

 اشت. ی سکوت، روی بینی اش گذبه نشانه

 مهرو را رها کرد و پشت در اتاق ایستاد. 

 

اتاق را باز کرد  چشم ریز کرد و در یک حرکت ناگهانی درب 

 که سروین به طرز فجیعی درون اتاق پرت شد. 

 

ی هراسانش چشم آذرخش بازویش را گرفت و به چهره

 دوخت: 
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؟؟ فالگوش وایساده  _پشت در اتاق من چیکار می کنی

 بودی؟؟

 

 سروین زبانش بند آمد و کلمات را گم کرد. 

 

 سوی راهرو هل اش داد و غرید: 

!! فعلا گمشو  _بار آخرت باشه از این غلطا  می کنی

ون....واسه توئم دارم.   بی 

 

اهنش را گشود که  سپس در را قفل کرد و دکمه های پی 

 مهرو نالید: 

 و.... معذرت میخوام....توروخدا رها کن من_اشتباه کردم... 

 

 میان دیوار و تن خودش او را حبس کرد: 
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ت آوردم....بلانی سرت بیارم که هر  _رهات کنم؟! تازه گی 

، خاطرات امشب برات تداغ بار 
 

خواسنر به من دروغ بکی

 بشن عروسک. 

 

 _غلط کردم....توروخدا... 

 

 کش#کینه

 387#پارت

 

 . ی مهرو چسباند سر خم کرد و گونه اش را به گونه

 

بازدم پر حرص آذرخش که به صورتش خورد، نفس بریده 

 ی خود را خواند. فاتحه

 

 د: ی بارانی اش رد شدنانگشتان مرد از یقه
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و....آذرخش ملک زاده _اینقدر با دل و جرئت شدی که من

؟! جیگر شی  پیدا کردی و خیی نداشتیم؟؟ 
رو می پیچونی

 آره!؟

 

 صدای پر غیض و غضبش تن مهرو را لرزاند. 

 

ی نخورده بود و اکنون ضعف در جانش رخنه   ی از صبح چی 

 کرد. 

 

 حس کرخنر و سسنر داشت.... 

ی بر این  ی هایش نی   دل ضعفه اش افزودند. اشک ریخیر

 

دستان مرد نی پروا بر اندامش رقصیدند و او نای جنگیدن 

 نداشت. 

 

ی زیر پاهایش خالی شد.  ی شدند و زمی   پلک هایش سنگی 
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 در آغوش آذرخش شل شد و از هوش رفت. 

 

 ترسیده بود... 

 حیله و حقه ای در کار نبود....او فقط ضعف رفت. 

 

 جان مهرو آذرخش با دیدن پلک های بسته و تن نی 

 متعجب شد و تکانش داد. 

 

به به صورتش زد:   او را روی تخت خواباند و  چند صری

ی این کلک زدنا دیگه قدیمی شدن...الکی حیله  _مهرو!؟ ببی 

 نیا چون اصلا قرار نیست کمکی به وضعیتت کنه. 

 

 . سکون و نی تحرگ اش را که دید، کمی هراسید 

 

 کش#کینه
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 388#پارت

 

ک را به سینهدست دور شانه ها ی یش پیچاند و تن دخیر

د:   برهنه اش فشی

 و باز کن ببینم!! _مهرو!؟ چشمات

 

 نه!! 

 واقعا از هوش رفته بود. 

 

 آب دهانش را فرو داد و در دل خودش را لعنت کرد. 

 

ک گذاشت و ی سینهکف دستش را بر قفسه ی دخیر

د.   آهسته چندین بار فشی

 

به آرام به صورتش زد که پلک  نی امان تکانش داد و چند صری

 هایش لرزیدند. 
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 او را در آغوشش بالاتر کشید: 

...  مو میشنوی؟! با توئ_مهرو....صدام  دخیر

 

ی بودند و هنوز گیج می زد.   پلک هایش سنگی 

 

آذرخش خم شد و از درون پارچ رویِ عسلی، چند قطره 

 آب به صورت او پاشید: 

!! چرا از _باز کن چشمات  و؟؟هوش رفنر یه و لعننر

 

 بلاخره هوشیار شد. 

صورتش خیس از اشک و عرق بود و صدای قلبش را جانی 

 در حوالی گوش ها و دهانش می شنید. 

 

دقایقر بعد که حالش بهیر شد، درمانده و زار در آغوش 

 آذرخش هق زد: 
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 _چرا اینقدر عذابم میدی؟؟ چرا این روزا تموم نمیشن؟؟ 

 

ه بود دلیل نگاهی روانه اش کرد و هنوز هم نتوانست

د.   عصبانیتش را از خاطر بیی

 

 اخم آلود سکوت کرد. 

 

 کش#کینه

 389#پارت

 

 به سخنر نالید:  ی آذرخش را گرفت و مهرو یقه

_توروخدا....تو رو به روح آرش....امشب خلاصم  

ی  کن....جای این عذاب دادنا، جای این اذیت کردنا....همی 

 و بگی  و راحتم کن. امشب جونم

 

 روانه شدند و این بار نی جان گریه کرد. اشک هایش 
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 دلش به حال مهرو سوخت اما نقاب نی تفاونر به چهره زد: 

_بسه!! جمع کن کاسه کوزت رو!! فک نکن تا دو قطره 

ن.  ، خر میشم و کارات یادم می   اشک ریخنر

 

د و با خود خیال کرد:   لب بر هم فشی

 دارد آذرخش!!"
 

 "چه دل سنکی

 

 و نی روح مرد 
ی  جوان را خطاب کرد:  غمگی 

میدونی که من  و مهتاب صدا زدی؟؟ خر _چرا....چرا مادرم

م؟؟ گفنر همه خر  . نی خیی
 

 و بهم میکی

 

 ی لبش کج شد. گوشه

 

 نباید می گفت!! 
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ی را نباید لو می داد.   هیچ چی 

 

ی از گذشته نداشت و می  ی همچون خودش خیی مهرو نی 

 فاده کند. توانست از او به عنوان اهرم فشار افسون است

 

ک از مادرش خواهد پرسید و این یعنی آذرخش  قطعا دخیر

 یک گام بیشیر به خواسته اش نزدیک می شود. 

 

 دمی گرفت و تن مهرو را رها کرد. 

 

 کش#کینه

  390#پارت

 

 آذرخش سمت حمام رفت و گفت: 

س....اون بیشیر از من میدونه.   _از مامان مهتابت بیر
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ی بس بود!!   همی 

 

اینکه نام واقعِی افسون، مهتاب است، برای تایید کردن 

 درگی  کردن ذهن مهرو کاقی بود. 

 

 میان درگاه ایستاد و رو به او برگشت: 

و از خونه _در ضمن....از فردا حق اینکه بدون اجازه پات

ون بزاری، نداری!! زیادی بهت آزادی دادم، دور  بی 

 ....  برداشنر

 

ک با بغض و غم روی تخت آذرخش دراز  کشید و   دخیر

 زانوانش را بغل زد. 

 

صورت خیس از اشکش را پاک کرد و لحظه ای بعد از فرط 

 خوابش برد. 
 

 خستکی
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ون آمد، هنوز هم عصنی بود اما به  آذرخش از حمام که بی 

ک  اندازه ی کاقی حرفش را به کرسی نشاند و اجازه نداد دخیر

 گمان کند که او از پنهان کاری و دروغ به آسانی می گذرد. 

 

 با یادآوری فالگوش ایستادن سروین، دندان بر هم سابید. 

 برای او هم داشت!! 

 

خواب به چشمش نمی آمد و دوباره هوایِ نوشیدن 

وب کرده بود.   مشی

 

 لیوانش را از ویسکی پر کرد و به تراس اتاق رفت. 

 

 هنوز باران می بارید... 

 

 کش#کینه
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 391#پارت

 

خانه نشینی هم متنفر امروز شیفت کاری مهرو نبود اما از 

 بود. 

 

 با یادآوری اتفاقات دیشب، هراس به دلش نشست. 

 حنر فکر به آن همه تند مزاخی آذرخش هم ترسناک بود. 

 

ستان برود...از آخرین باری   لباس هایش را پوشید تا به قیی

 که سر قیی آرش رفت، مدت ها می گذشت. 

 

 و نسبتا آفتانی شده بود. 
 هوا برخلاف دیشب بهیر

 

وبایلش را برداشت اما رغبنر برای صحبت کردن با م

 آذرخش نداشت...بنابراین به او پیامک زد. 
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ون.  م تا بی   _سلام....من دارم می 

 

طولی نکشید که گوسیی در دستانش لرزید...آذرخش تماس  

 گرفته بود. 

 

 لب گزید و به سخنر جواب داد: 

 _بله؟! 

 _میخوای کجا بری؟! 

 

ون.   _خب...گفتم که...بی 

ونِ تو دقیقا کجاست؟! نکنه دوباره میخوای جیم بزنی _  بی 

 و بری پیش مادرت؟؟

 

د و خودش را لعنت کرد.   مهرو پلک بر هم فشی

کدام شان پاک هنوز بحث های دیشب از ذهن هیچ

 نشدند. 
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ی برد؟!   چرا اعتماد آذرخش را نسبت به خودش از بی 

 

 _نه به خدا....میخوام....میخوام برم سر قیی آرش. 

 

 مرد جوان سکوت کرد و دم بلندی گرفت: 

 _برو....فقط سر خاک آرش. 

 _باشه. 

 

 تماس را قطع کرد. 

 

 کش#کینه

 392#پارت

 

 آذرخش هیچ گاه به برادرش حسودی نکرد و نخواهد کرد. 
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ی مهرو بود و دیگر قرار نبود در آینده آرش فقط در گذشته

 اش حضور داشته باشد. 

 

 حسودی چرا؟! 
ً
 اصلا

 کسی که دستش از دنیا کوتاه است... آن هم به  

 

مهرو دسته گل مشکی رنگ را بر سنگ قیی آرش گذاشت و 

ی نشست.   روی زمی 

 

به نوشته های حکاکی شده چشم دوخت و نمی دانست از 

 چه و از کجا بگوید. 

 

 لبش را با زبان تر کرد: 

و بد عادت کردی آرش....قبلا ها هر موقع درد و رنچی _من

واسنر پیش تو گلایه کنم تا آروم داشتم، ازم می خ
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ی طوره...فقط پیش تو می تونم همهشم...الانم همون

 و بزنم رفیق. حرف های دلم

 

 قطره اشکی بر گونه اش راه گرفت: 

ی برادرت رو _میدونم ممکنه ناراحت بسیی اما این بار گلایه

پیش تو میارم....آذرخش خیلی عذابم میده...شاید حق با 

خون بس شدم و نمی تونم به زندگیم  اون باشه که من

اض کنم...اما دیگه واقعا بریدم....   اعیر

 

د و هق زد:   دست بر دهانش فشی

_خسته ام آرش...خسته ام رفیق....زندگیم بد بود، الان 

جهنم شد...من جفت آذرخش نیستم...ازش می 

 ترسم...دیشب تا مرز سکته کردن رفتم و برگشتم. 

 

 آخ از دل مهرو.... 

اض نداشت!! چه در   دهانی می کشید و حق اعیر
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 کش#کینه

 393#پارت

 

ه شد:   لبخند تلچی زد و به تصویر آرش خی 

و خلاص  _میشه پیش خدا وساطت کنی که زودتر من

ایط کنار بیام....کمکم کن  کنه؟! من نمیتونم با این سری

 آرش!! کمکم کن رفیق... 

 

 با شنیدن صدای موبایل، دسنر به صورتش کشید و پاسخ

 داد...صنم پشت خط بود. 

 

 _سلام صنم خانم. 

 

؟!  ؟؟ کجانی  _سلام عروس قشنگم...خونی

ستون.   _خوبم...اومدم قیی
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صنم مکنر کرد و با شنیدن صدای گریان مهرو، آرام جواب 

 داد: 

؟؟  _داری گریه می کنی

 

 _آره. 

م؟؟ اتفاقر افتاده؟؟ آذرخش اذیتت کرده؟؟  _چرا دخیر

 

 مردد گفت: 

ی با من؟؟_دیشب یکم بحث    کردیم...کاری داشتی 

 

_ای بابا...کار که نه....زنگ زدم اگه بیکاری بیای همدیگه 

رو ببینیم، یکم باهم گپ بزنیم....الانم واجب شد ملاقاتت  

 کنم!! 

 

 مهرو از خدایش بود....صنم درد او را می فهمید. 
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 اما آذرخش را چه می کرد!؟

 

 با مِن و مِن گفت: 

 یست. _آخه..آذرخش در جریان ن

 

ی بهت نمیگه....خودمم الان باهاش  ی _نگران نباش...چی 

 هماهنگ می کنم. 

 

 _باشه....کجا بیام؟؟

 ی ما. _بیا خونه

 

 کش#کینه

 394#پارت

 

 مهرو ناخنش را با اضطراب جوید: 
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وین هم میاد...من  _آخه همشتون اونجاست...یه موقع سری

 ن... 

 

وینم با  پدرش قهره _نه عزیزم....سهراب خونه نیست...سری

 خیلی وقته اینجا نیومده. 

ی میام.   _باشه...آدرس بفرستی 

 

 بلند شد و به طرف آدرسی که صنم داده بود راهی شد. 

 

می دانست آذرخش با سهراب میانه خونی ندارد اما او فقط 

 به خاطر صنم می رفت. 

 

 دلش یک هم صحبت می خواست....یک هم درد. 

 بود. صنم که غریبه نبود....مادر آذرخش 
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ی حیاط دار و کوچک سهراب را از نظر گذراند و صنم خانه

 را در آغوش کشید. 

 

ی چند ملاقات کوتاه، مهرشان به دل یکدیگر  در طی همی 

 افتاد. 

 

ی همان مسئله ین دلیل این نزدیک شدن نی  ی درد بزرگیر

ک بود.....   مشیر

 بس شدن""عروسِ خون

 

 ر مهرو نشست: وارد خانه شدند و صنم با دو ماگ قهوه کنا

 _خوش اومدی عزیزدلم. 

؟؟ ی  _ممنونم....با آذرخش تماس گرفتی 

 

 ماگ قهوه را به دستش داد: 
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_آره اما خاموش بود....نگران نباش من که غریبه 

 نیستم...مادرشم. 

 

 مهرو در دل پوزخندی زد....چه دلِ خوسیی داشت صنم!! 

 

 آذرخش او را از دیدار با مادر خودش هم منع کرده بود چه

 برسد به دیگران. 

 

 کش#کینه

 395#پارت

 

ی صنم موبایلش را درآورد و با او تماس گرفت اما گفته

 حقیقت داشت....خاموش بود. 

 

 _خاموشه. 
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؟!   _لابد شارژ باطریش تموم شده....خب دیگه چه خیی

 گفنر دیشب با آذرخش بحثت شد درسته؟؟

 

ک با اینکه از خشم همشش می ترسید اما سعی کرد  دخیر

دلشوره اش را فراموش کند و دقایقِ کنارِ صنم بودن را به 

ی کند.   خونی سیر

 

 با غم سری تکان داد: 

ه بگم اون   باهم داشتیم....البته بهیر
 

_آره....دعوای بزرگ

 با من داشت. 
 

 دعوای بزرگ

 

 _چرا آخه؟؟ 

 

ی بود ولی آذرخش اجازه نداد  _مادرم بیمارستان بسیر

 رفتم یه سر به مامانم کنارش باشم....منم بدون خیی 
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بزنم...نمیدونم از کجا فهمید و یه قشقرقر به پا کرد که بیا 

 . ی  و ببی 

 

 صنم ناراحت شد و دست مهرو را گرفت: 

_ای بابا نباید ازش مخقی می کردی دخیر خوب....سری 

پیش که اومدم خونتون، خودت نبودی اما خدات شاهد 

و داشته بود...چقدر با آذرخش حرف زدم که هوای زنت

...ولی انگار نه انگار. تونباش...رابطه ی  و باهم اوگ کنی 

 

ک بغض کرده به مادر شوهرش چشم دوخت:   دخیر

_آخه پیش غریبه که نرفتم...مادرم بود....صنم جون 

ی آذرخش وقنر عصبیه چقدر ترسناک نمی دونی 

مون از ترس بیهوش میشه....دیشب میون جنگ و جدل

اینجا و بهش خیی ندادم انگار دارن  شدم....الانم که اومدم

 تو دلم رخت میشورن. 

 

 کش#کینه
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 396#پارت

 

 صنم تایید کرد: 

_میدونم عزیزم....درک می کنم....میخوای من باز باهاش 

 حرف بزنم؟! 

 

_وای نه توروخدا....اگه بفهمه پیش شما درد دل کردم 

 و می ریزه. خونم

 

 غم در دل زن خانه کرد. 

 

 نه شده بود؟! آذرخش چرا این گو 

 پس رحم و مروت اش کجا رفته بود؟! 

 

 آیفون که به صدا درآمد، قلب مهرو از حرکت ایستاد: 
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 _کیه صنم جون؟! منتظر کسی بودین؟؟

 

 در را باز کرد و لبخندی زد: 

 _نه گلم...سهراب اومده. 

 

 هول شده ایستاد: 

 _خب....خب من برم دیگه. 

 

ی  فعلا....اگه معذب _کجا بری!؟ تازه اومدی....بشی 

ون.   بودی، بعد من آماده میشم با هم بریم بی 

 

 لرزش اندامش بیشیر شد....کاش نمی آمد. 

ی دیدارشان بود.   سهراب وارد شد و این اولی 
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مردی قد بلند که موهای کم پشت و اندام متوسظ 

 داشت. 

 

ک خجل شد و سهراب پس از خوش و بش کوتاهی رو  دخیر

 به همشش پرسید: 

 _معرقی نمی کنی خانومم!؟

 

ک ایستاد:   صنم کنار دخیر

....همش آذرخش و عروس  ی _ایشون مهرو جان هسیر

 قشنگ من. 

 

 کش#کینه

 397#پارت

 

 ابروی مرد بالا پرید: 

 _به به خیلی ام عالی...خوشبختم خانم ملک زاده. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1057 | 2293 
 

 

 آذرخش خطابش می  
 

ی کسی بود که با نام خانوادگ او اولی 

 کرد. 

 

 سهراب....از آشنانی باهاتون خوشوقتم. _ممنونم آقا 

 

سش بیش از پیش  به اصرار صنم، دوباره نشست و اسیر

 شده بود. 

  

د؟!   نکند آذرخش بونی بیی

 

ون از خانه ملاقات می کرد.   کاش صنم را بی 

 کرد.   ی آذرخش دعوت مییا حداقل او را به خانه

 

ی موبایل مهرو زنگ خورد....مادرش بود.  ی حی   در همی 
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 شه ای از خانه رفت و با ذوق جواب داد: به گو 

؟؟ ؟! خونی
 _مامانی

 

 صدای افسون گرفته و خش دار بود: 

_خوبم قربونت برم....تو چطوری؟؟ دیشب خر شد مامان 

 و....نکنه آذرخش اذیتت کرده؟؟جون؟؟ خدا مرگ بده من

 

ی نشد، مضطرب نباش برات خوب  ی _نه عزیزدلم....چی 

 نیست...مامان!؟

 

 _جان دلم!! 

!؟ اسم تو افسون نیست؟!  ی  _حرفای آذرخش درسیر

 

 کمی مکث کرد و سپس جواب داد: 
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 _درست میگه....من اسم واقعیم افسون نیست. 

 

 کش#کینه

 398#پارت

 

 لب هایش لرزیدند: 

_چرا این همه سال بهم نگفنر و ازم مخقی کردی؟؟ اسم 

 واقعی و کاملت چیه پس؟؟

 

ا هست که تو نی  ی س _مهرو جانم خیلی چی  ی....ازم نیر خیی

 ی گذشته، چون اگه زمانش برسه قطعا بهت میگم. درباره

 

 دم بلندی گرفت و ادامه داد: 

_اسم واقعی من مهتاب سلمانیه...اما بهم قول بده که این 

ی ما میمونه.   مثل یه راز بی 
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 چقدر نام خودش و نام واقعی مادرش به هم شبیه بودند.... 

 

 مه کرد: به فکر فرو رفت و زیرلنی زمز 

....اسم واقعیت خیلی قشنگه مامان...حنر  _مهتاب سلمانی

 اگه ندونم پشتش چه رمز و رازهانی مخفیه. 

 

 افسون در سکوت اشک می ریخت. 

 

 مهرو آهی کشید: 

کنم...هر چقدر که تو بخوای...اما بهم قول بده _صیی می

....اینیه روز همه خر 
 

و هم یادت باشه مامان و بهم بکی

خر بشه، هر اتفاقر بیوفته، هر حقیقنر فاش جونم...هر 

 بشه....بازم تو مادر منی قربو... 

 

ناگهان دری که کنارش ایستاده بود باز شد و سهراب از 

 آنجا خارج شد. 
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 مهرو ترسیده هینی کشید و جمله اش نیمه تمام ماند. 

 

 تماس را قطع کرد و نفس نفس زد... 

 

 کش#کینه

 399#پارت

 

 به پذیرانی اشاره کرد:  سهراب لبخندی زد و 

 _عذر میخوام اگه ترسوندمت....از قصد نبود. 

 

ک به چهره ی مرد چشم دوخت و اقرار کرد که سروین دخیر

وین شباهت زیادی به پدرشان دارند.   و سری

 

 سری تکان داد: 
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 _خواهش می کنم. 

 

حوالی عض بود و باید قبل از بازگشت آذرخش به خانه بر 

 می گشت. 

 

شد اما نگاه های گاه و نی گاه سهراب می یمهرو متوجه

 خودش را نی تفاوت نشان داد. 

 

 با صدای مرد به خودش آمد: 

م خوبه!؟   _حال دخیر

 

 سروین را می گفت!! 

 

 در چشمان عسلِی سهراب دقیق شد: 

 _خوبه. 
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ه ی کله شق...حاصری شد _دلم براش تنگ شده....دخیر

پدرش  یوی خونهی آذرخش بشه اما تخدمتکار و صیغه

ی که توی همه  نمونه....به خاطر دوتا دعوای کوچیک

 خانواده ها هست، اینجا رو ترک کرد. 

 

ی مهرو مِیلی به شنیدن جملات سهراب، آن هم درباره

 هوویش را نداشت. 

 

 سر چرخاند و با لب های آویزان پچ زد: 

 _خر بگم والا... 

 

خانه  ی سد که صنم از آشیر سهراب خواست سوال دیگری بیر

 خارج شد. 

 

 مهرو ایستاد و گفت: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1064 | 2293 
 

 _من دیگه کم کم رفع زحمت کنم...ببخشید مزاحم شدم. 

 

 کش#کینه

 400#پارت

 

 صنم دستش را گرفت: 

_تازه اومدی که....خب لااقل وایسا لباس بپوشم با هم 

ون یه چرخی بزنیم  . بریم بی 

 

م. تون رو نمی_نه اگه کار دارین وقت  گی 

 سهراب آماده ست. _چه کاری دخیر خوب!؟ شام 

 

 سهراب ایستاد و رو به مهرو گفت: 

_در خدمت باشیم خانم ملک زاده....امشب رو بد 

نم آذرخش هم بیاد....شاید یه فرخی  ی بگذرونید...زنگ می 

 . ی پدرش برگشتشد و سروین دوباره به خونه
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 . دستان مهرو مشت شدند و خود را بیش از پیش لعنت کرد 

 ؟! چرا به اینجا آمده بود 

 

_ممنونم ولی تا جانی که من میدونم آذرخش تمایلی به 

 وقت گذروندن با شما نداره....ببخشید دارم صری    ح میگم. 

 

 _نه مشکلی نیست....حق با شماست. 

 

 صنم به اتاق رفت تا آماده شود. 

 

ی پس از خداحافظی کوتاهی قصد داشت به حیاط  مهرو نی 

 برود که با صدای سهراب متوقف شد: 

 خانم صیی کن!! _مهرو 
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 ایستاد اما سمت او برنگشت. 

 

ناگهان با حس کشیده شدن چند تار از موهایش آخی گفت 

 و چرخید. 

 

ک گنگ و  سهراب دقیقا پشت سرش قرار داشت و دخیر

 ترسیده نگاهش می کرد. 

 

دستش را پیش آورد و درست مقابل مهرو باز  

ه  ی کوچکی در چنگش بود. کرد....حشی

 

 کش#کینه

 401#پارت

 

ک دقیق شد:   سهراب در چشمان دخیر
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ه روی موهات بود...گفتم اگه بهت بگم ممکنه  _یه حشی

ی خودم گرفتمش.  سی برای همی 
 بیر

 

سپس به گلدان های زیبا و بزرگ درون پذیرانی اشاره کرد و 

 ادامه داد: 

ی ما به خاطر گل و گیاه های صنم پر شده از این _خونه

 دسته جک و جونورا. 

 

 خدانگهدار. _ممنون.... 

 

 وارد حیاط شد و موهایش را از صورتش رد کرد. 

کاش قلم پایش خرد میشد و نمی آمد تا این گونه حرف ها 

 را از سهراب بشنود. 

 

ون از خانه قرار می گذاشت و کمی درد دل  کاش با صنم بی 

 می کرد. 
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د و می  باز خونی اش به اینجا بود که آذرخش بونی نیی

 گردد. توانست زود به خانه بر 

 

ی پر از  لبه های پالتو اش را به خود نزدیکیر کرد و به باغچه

 گل نگاهی انداخت. 

 

حق با سهراب بود....نه تنها حیاط، که درون خانه هم پر 

 شده بود از گلدان های زیبا و چشم نواز. 

 

در فکر فرو رفته بود که ناگهان با صدای جنجالی از پشت 

 در حیاط قلبش فرو ریخت. 

 

شدت کوبیده میشد و صداها هر لحظه بلندتر می در به 

 شدند. 
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، مات  ی دقت کرد و با سمع آوای مردی عصنی و خشمگی 

 ماند. 

 

 این صدای پدرش بود... 

 بابک اینجا چه می کرد!؟

 

 کش#کینه

 402#پارت

 

ی پشت  سهراب غرولند کنان از خانه خارج شد و صنم نی 

 سرش. 

 

 غرید: در حیاط را باز کرد و رو به بابک 

؟؟ باز باید بگم پلیس بیاد  ته اینجا معرکه گرفنر _چه خیی

 تون کنه؟؟جمع
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 ک و بچه هایش شده بود. ی زن عمو اتابتازه متوجه

 

ی  بابک با دیدن مهرو در ابتدا متعجب و سپس خشمگی 

 شد. 

 سهراب را پس زد و وارد حیاط شد. 

 

 بازوی مهرو را گرفت و اخم آلود گفت: 

 خانوما....چشمت روشن!! _به به خانوم 

 

؟؟ ی  _بابا...چیشده؟! اینجا خر کار می کنی 

 

ون کند اما حریفش نمی  سهراب سعی داشت بابک را بی 

 شد. 

 

ش گفت:   رو به دخیر
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س!!....امروز رفته دادگاه پول  تت بیر _از شوهر نی غی 

ی بعد اتابک طناب دار عموت رو پرداخت کرده که هفته

 . ی  بیچاره رو اعدام کیی

 

 و وا رفت و بابک ادامه داد: مهر 

شن بعد تو _خاک بر سرت کنم...اینا میخوان عموت
ُ
و بُک

 اومدی خونشون!؟

 

 دلش برای عمو اتابک سوخت... 

 

 ه کشته شد؟! کچه گناهی داشت   اما آرش چه؟! او 

 

بازویش را پس کشید....باید زودتر به خانه بر می  

 گشت...هوا در حال تاریک شدن بود. 

 

 کش#کینه
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 403پارت#

 

در آن سو زنِ اتابک به پای صنم افتاده بود و گریان 

 التماسش می کرد که رضایت بدهد. 

 

س گفت:   سمت شان رفت و با اسیر

م...ایشالله یه روز دیگه می بینمتون...اگه آذرخش  _من می 

 بفهمه برام بد میشه. 

 

 صنم زیر بازوی زن اتابک را گرفت و بلندش کرد. 

 

 رو به مهرو گفت: 

م...برو...مراقب خودت....   _باشه دخیر

 

ی لفظی سهراب و بابک، سرشان به آن  با صدای درگی 

 طرف چرخید. 
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اهنش را کشید:   کنار بابک ایستاد و پی 

 _بسه بابا....بیا برو مزاحم مردم نشو. 

 

ش را به عقب هل داد:   بابک دخیر

 _گمشو ببینم. 

 

 مهرو دلخور نگاهش کرد و با حس لرزیدن موبایل در 

ون کشید   . جیبش، آن را بی 

 

 بشونی شده بود!! چه بل

 

 نام آذرخش را که دید، قلبش به تلاطم افتاد. 

 ریجکت کرد و سمت در رفت اما دوباره تماس گرفت. 
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ه به پدرش و دیگران، با ترس و لرز جواب داد.   ایستاد و خی 

 اگر پاسخ نمی داد، بدتر بود... 

 

 _سلام آذرخش. 

 

؟_چرا ریجکت می  ؟ کنی

 _دستم خورد. 

 

 هنوز صدای جنجال و جدل می آمد. 

 

 کش#کینه

 404#پارت
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ی  کمی دور شد که مبادا آذرخش بشنود اما ظاهرا همه

کائنات دست به دست هم داده بودند که مهرو را رسوا  

 کنند. 

 

ی میان دعوای سهراب و بابک بالا گرفت و کار به   در همی 

 کتک کاری کشیده شد. 

 

زن اتابک که به هوا برخواست، مهرو  صدای جیغ صنم و 

 گام هایش را پر شتاب به سمت کوچه برداشت. 

 

 صنم فریاد زد: 

 _مهرو زنگ بزن به پلیس!! 

 

 او نباید می ماند.... 

 آذرخش نباید می شنید، اما شنید... 
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 با جدیت گفت: 

؟؟ صدای صنم بود؟؟  _مهرو؟؟ کجانی

 

 اشت... سکوت کرده بود و از جواب دادن به مرد واهمه د

 

 آذرخش فریاد زد: 

!؟ صدای صنم بود....مطمئنم....   _گفتم کجانی

 

ی می آمد و چند نفری درون کوچه  هنوز صدای درگی 

 ایستاده بودند. 

 

 نکند سهراب و بابک اتفاق بدی برایشان بیافتاد!؟

 

 تسلیم شد!! 
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اشک هانی که نمی دانست گ جاری شده بودند را پس زد و 

 نالید: 

 _آذرخش.... 

 

_مهرو...وای به حالت اگه ببینمت....زبون نی صاحابت رو 

بچرخون بگو ببینم کدوم خراب شده ای هسنر که صنمم 

 همراهته؟؟

 

 کش#کینه

 405#پارت

 

ک از پشت خط صدای شلوغی خیابان را می  دخیر

 شنید....هق زد: 

 .  _قول بده عصنی نسیی

 

 _بگو مهرو!! 
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 و خب!؟_آذرخش...ببخش من

 

 عربده زد: 

 ! _بگو! 

 

ی سهراب ایستاد....چند نفری وارد خانه شده کنار در خانه

 بودند و آنها را از هم جدا می کردند. 

 

_من...من اومده بودم پیش مادرت یکم باهاش حرف 

 بزنم.... 

 

 ناباور گفت: 

 زاده سهراب!؟ی اون حروم_تو....تو رفنر خونه

 

اشک ریختنش شدت گرفت و نیم نگاهی به حیاط 

 انداخت. 
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ک فحش ناموسی به سهراب داد و او سمت پدرش باب

 هجوم برد. 

 

آذرخش از پشت خط عصنی و نی ملاحظه غر می زد و 

 برایش خط و نشان می کشید. 

 

ی پدرش نشست اما او چشمش به سهرانی بود که بر سینه

 و کتکش می زد. 

 

هیچکس حریف سهراب نمی شد و نمی توانست جدایشان  

 کند. 

 بود...باز پدرش بود. بابک اگر بدِ بد هم 

 

 وارد حیاط شد و جیغ زد: 

شه.... _آذرخش توروخدا بیا!! سهراب داره بابام
ُ
 و میک
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 تلفن را قطع کرد و دوید. 

 

 کش#کینه

 406#پارت

 

 ی لباس سهراب را کشید: یقه

و رها کن....التماست می  ...توروخدا بابام_آقا سهراب

 کنم....کشتیش آقا سهراب..... 

 

ی بابک خون آلود شده شم می لرزید و چهرهسهراب از خ

 بود. 

 

 بلاخره عقب کشید و دستش را سمت در دراز کرد: 

 و نگرفتم. و گم کن تا جونت_گورت
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ون کرد و کنار سهراب رفت.   صنم همسایه ها را بی 

ی می گریستند و رنگ به رخسار نداشتند.   او و زن اتابک نی 

 

 بابک پوزخندی زد و ایستاد: 

 میارم آشغال. و در _پدرت

 

 مهرو دستش را میان انگشتانش گرفت: 

 _بیا بریم بابا. 

 

 زیر دستش زد: 

 _تو یکی خفه شو که از چشمم افتادی. 

 

 لب هایش لرزیدند و لعنت به او که برای بابک دل سوزاند. 

 زن عمو اتابک و پدرش سمت در حیاط رفتند. 
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 بابک تهدید وار رو به سهراب گفت: 

م  اون سرش ناپیدا!! اگه شکایتت _یک حالی ازت بگی 

 !! ی  نکردم، ت*خم بابام نیستم...حالا ببی 

 

 سهراب روی پله نشست و ریلکس گفت: 

*هی نمی تونی بخوری مرتیکه پُف*یوز!! 
ُ
 _هیچ گ

 

بابک سمتش برگشت که مهرو جیغ کشید و مقابلش 

 ایستاد: 

 _توروخدا برو!! 

 

 کش#کینه

 407#پارت

 

 ه اینجا نمی آمد. کاش زودتر می رفتند و آذرخش ب
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هنوز این جمله در ذهن مهرو جاری نشده بود، که درب 

 حیاط با صدای بدی کوبیده شد. 

 

 در پس آن فریاد آذرخش به هوا برخواست: 

 _صنم....باز کن در رو!! 

 

 مهرو هراسان به صورتش کوبید و سهراب در را باز کرد. 

 آذرخش با ابروان گره خورده به درون حیاط چشم دوخت. 

 

 یک تای ابروی سهراب بالا پرید و با لبخند کچی گفت: 

_خوش اومدی پشم....بیا داخل....گرچه....موقع خونی 

 سر نرسیدی!! 

 

 دندان بر هم سابید: 
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 _من پش تو نیستم....مرحمتت هم زیاد. 

 

دستان مشت کرده اش را در جیب فرو برد و از همان جا 

 غرید: 

ون.   _مهرو!؟ بیا بی 

 

 سهراب زد و از در حیاط خارج شد.  بابک تنه ای به

 

 چپ نگاهی به آذرخش انداخت: 

ف؟؟ دلت _کار خودت  نک شد؟؟خو کردی نی سری

 

آذرخش پوزخندی زد و خوب می دانست بابک از کجا می 

 سوزد: 

_نه هنوز....وقنر دلم خنک میشه که سر قاتل آرش رو 

 بالای دار ببینم. 
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ی  ون  زن اتابک زیر گریه زد....مهرو و صنم نی  از حیاط بی 

 آمدند. 

 

ک همچون بید می لرزید و می دانست که آذرخش  دخیر

 بیچاره اش خواهد کرد!! 

 

 کش#کینه

 408#پارت

 

 بابک عصنی شد و رو به مرد جوان فریاد زد: 

_ای الهی گور به گور بشه آرش که هر خر آتیشه از قیی اون 

 بلند میشه!! 

 

 همه سکوت کردند و مهرو هینی گفت. 

 آذرخش از حرکت ایستاد و مات ماند. قلب 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1086 | 2293 
 

 او چه گفته بود!؟

ی کرد؟؟  به برادر نی چاره و مرحومش توهی 

 

ی رفت و جایگزینش  ت اش از بی  در عرض چند ثانیه حی 

 خشم بیش از اندازه ای شد. 

 

در یک حرکت سمت بابک یورش برد و روی آسفالت 

 پرتش کرد. 

 

م می عضلاتش منقبض شده بودند و دندان هایش بر ه

 خوردند. 

 

دستانش را مشت کرد و یکی پس از دیگری به صورت بابک  

 کوباند. 
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ی دویدند  صنم و زن اتابک جیغ کشیدند...مهرو و سهراب نی 

ند.   تا جلوی آذرخش را بگی 

 

ی نمی  ی خون مقابل چشمانش را گرفته بود و هیچ چی 

 فهمید. 

 

آنقدر مشت و سیلی به صورت و گردن بابک زد که 

  شدند. دستانش خونی 

 

 سهراب به سخنر بلندش کرد اما حریفش نشد. 

 

 مهرو بازویش را کشید و گریان گفت: 

 _تو رو به روح آرش قسم ات میدم ولش کن!! 

 

ه  نفس نفس زنان به جسم خون آلود و نیمه جان بابک خی 

 شد. 
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 کش#کینه

 409#پارت

 

 صدای آذرخش از فرط خشم و بغض می لرزید: 

ف نی همه 
ی بعد دو _نی سری ....آرش رو شماها کشتی  ی چی 

 و درمیارم!! قورت و نیم تونم باقیه؟؟ پدرتون

 

 بابک خون لبش را گرفت و سکوت کرد. 

 

 سهراب مقابلش ایستاد: 

 و لعنت کن!! _برو پشم....شیطون

 

 پر از حرص عربده زد: 
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م اما ت*خم و  م بمی  _اینقد پشم پشم نکن!!....من حاصری

 نباشم.  ثافنر مثل تو ی کزادهی حرومترکه

 

 دست مهرو را کشید و نی توجه به صنم، سوار خودرو شد. 

 

ک   کرد و دخیر
 

با سرعت و دیوانه وار سمت خانه رانندگ

 جرئت جیک زدن نداشت. 

 

ی اخم آلود و کبود شده از خشم مرد چشم به چهره 

 دوخت و در دل زمزمه کرد: 

که   _"واسه یه دعوای بزرگ آماده باش....خودت کردی

 لعنت بر خودت باد"

 

 آب دهانش را فرو داد و زیرلنی گفت: 

؟؟  کنی
 

 _میشه آروم تر رانندگ
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ون  آذرخش چشم غره ای حواله اش کرد و نفسش را بی 

 داد: 

خواد _سر خود شدی واسه خودت آره!؟....هر جا دلت می

ی....حرفای من ست پاتم  می 
َ
ی دیگه... نبه ش  یسیر

 

 _آذرخش... 

 _خفه شو!! 

 

 کش#کینه

 410#پارت

 

مهرو ترسیده از عربده اش سکوت کرد و او آتسیی مزاج 

 ادامه داد: 

م گشت و گذارام رو  _با خودت گفنر شوهر خر کیه؟؟ می 

میکنم، بعدشم که آذرخش فهمید و یه دوتا تشی زد، 

نم به غش و ضخودم ی  عف که ازم بگذره.... و می 
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 نه کرد: قلبش یک در میان می تپید و ترس در جانش رخ

 _من بهت زنگ زدم به خدا....خاموش بودی. 

 

ی خودرو  د و صدایش در کابی  پایش را بیشیر بر پدال گاز فشی

 پیچید: 

_بودم که بودم....چون من خاموش بودم تو باید هر خراب 

شده ای پا بزاری؟؟ گفتم با من هماهنگ کن!! وقنر دیدی 

 ؟  پدر؟ی اون نی واموندم رو جواب ندادم چرا رفنر تو خونه

 

 _پیش غریبه که نرفتم....پیش مادرت ر... 

 

آذرخش از شدت حرص و عربده هانی که کشیده بود  

 گلویش می سوخت. 

 

اهنش بود:  قفسه سینه  اش در حال پاره کردن دکمه های پی 
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!! من سالهاست که مادر ندارم....اینو تو   _نی جا کردی رفنر

 گوشات فرو کن. 

 

 را لعنت کرد.  مهرو به گریه افتاد و خودش

 

د و نی اهمیت به گریه 
آذرخش دستش را روی بوق فشی

 هایش گفت: 

_امشب اگه جلو چشمام جون هم بدی دیگه برام اهمیت 

نداره....بیچارت می کنم مهرو....دیشب غش کردی کاریت 

نداشتم....اما حساب امشب و شب گذشته رو یه جا برات  

 کنار گذاشتم. 

 

 کش#کینه

 411#پارت

 

 هق زد:  هراسان
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_آذرخش....توروخدا....مگه تقصی  منه تو جواب 

 ندادی؟؟

 

خودرو را درون حیاط متوقف کرد و قبل پیاده شدن، گلوی 

د و با دندان های چفت شده گفت:   مهرو را فشی

_ساکت شو....ساکت شو تا با دستام خفت 

؟؟ خودت تنت میخاره....خودت پا  نکردم....میبینی

مم که وحسیی 
ُ
 شم و بیوفتم به جونت. میذاری رو د

 

به عقب هل اش داد و پس از پیاده شدن او را سمت خانه  

 کشاند. 

 

سروین در هال نشسته بود و متعجب به آنها چشم 

 دوخت. 

 مرد جوان وارد اتاق مهرو شد و در را قفل کرد. 
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تن هر دو نفرشان می لرزید....آذرخش به خاطر خشم بیش 

 از حد اش....و مهرو ترس از امشب!! 

 

آذرخش دکمه های لباسش را گشود که عضلات ورزیده بالا 

 تنه اش نمایان شدند. 

 

ی توالت پرت کرد و پیشانی اش را محکم  اهنش را روی می  پی 

د:   فشی

 _لخت شو!! 

 

 مهرو عقب رفت و نالید: 

 _توروخدا....غلط کردم....این یه بار بگذر از من.... 

 

درون آینه  آذرخش شیشه ادکلن را برداشت و با قدرت 

 کوبید که صدای بدی داد و هر دو شکستند: 

 و در بیار تا خودم جرشون ندادم....یالا!! _لباسات
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ک ترسیده جیغ زد و چشمانش بر دست مرد که روی  دخیر

 سگک کمربند نشسته بود، دو دو می زدند. 

 

 کش#کینه

 412#پارت

 

 شلوارش را به گوشه ای پرت کرد و سوی مهرو هجوم برد. 

 

ک در ابتدا گمان کرد که شوهرش قصد کتک زدن او را  دخیر

 دارد. 

 

اما آذرخش فقط دست روی نقطه ضعف مهرو می  

 گذاشت... 
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می دانست از رابطه زناشونی خوف دارد و تمایلی به برقراری 

 رابطه ندارد. 

 

ی زهرش به او و صد البته کمی  ی منظور برای ریخیر به همی 

ی یک رابطه کا  ی خونی بود. مل گزینهعذاب دادنش، داشیر

 

نداشت ولی می توانست آرام  گرچه اعصاب و حوصله

 شود.... 

 

 مهرو را بر تخت پرت کرد و روی تنش افتاد. 

گریه های او جری تر اش کردند و لباس هایش را یک به 

 یک درید. 

 

ی از رحم و مروتش نبود....   امشب خیی

 

 امشب در سونی آذرخش خشن و نی ملاحظه بود... 
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 از دستورات او و د
ً
ک مظلومی که سهوا ر سونی دیگر، دخیر

 سرپیچر کرد و به قول مرد جوان پای روی دم اش گذاشت. 

 

 ته ریشش را روی پوست ظریف گردن مهرو مالید. 

ک را زیر  دندان  نی توجه به التماس هایش، شاهرگ دخیر

 هایش کشید و عمیقا مکید. 

 

 _آذرخش.. 

 

رقصاند و لب هایش را دستانش را روی پهلو های همشش 

 با خشوننر مثال نزدنی شکار کرد. 

 

 کش#کینه

 413#پارت
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ی در برابر خواسته ی مرد جوان مهرو خموش شد و این بار نی 

 سر تسلیم فرود آورد... 

 چاره ای جز تسلیم شدن نداشت... 

 

 ... خود کرده بود....و مدام لعنت بر خود می فرستاد 

 

 

 شب از نیمه گذشته بود.... 

 

هرو در گوشه ای از تخت، برهنه افتاده بود و از درد به م

 اشک نریخت... 
ً
 خود می پیچید اما ابدا

 

ی همچون چند روز قبل، بغضش را فرو خورد.   این بار نی 

 او باید قوی می شد!! 
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 پتو را بالاتر کشید و به نور مهتاب چشم دوخت. 

 دلش از همه پر بود.... 

 

 از خدا!! از آذرخش....آرش...پدرش....حنر 

 

شاید در ابتدا با خود گمان کرد مقض صنم بود که او را به 

 خانه سهراب کشاند....ولی او چه گناهی داشت؟؟ 

 

 اشتباه از خودش بود که رفت.... 

 

می خواست دردش را به صنم بگوید بلکه کمی آرام 

شود....خیی نداشت که در پسِ این میهمانی رفتنش، درد 

ی نصیبش خواهد   شد. بزرگیر

 

در آن سوی تخت، آذرخش اخم آلود به مهرو پشت کرد و 

د.   پلک بر هم فشی
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ست که به جای شام فقط حرص می خورد و نر چند شنی 

 در نر جنگ اعصاب به راه می افتاد. 

 

ی بود.   از دست زن اش خشمگی 

او خیی داشت که شوهرش چشم دیدن سهراب را ندارد، و 

 به خانه اش پا گذاشت. 

 

 کش#کینه

 414ارت#پ

 

 آذرخش غلت زد و دمر خوابید. 

جالب بود که امشب صدای هق هق های مهرو نمی 

 آمد.... 
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ساعنر بعد مرد جوان وحشت زده از خواب پرید و روی 

 تخت نشست. 

 

کابوس خوفناک و عجینی دیده بود....عرق سرد بر تنش 

ه گرفت.   سری

 

 آب دهانش را فرو داد و سرش را محکم به بالش کوبید. 

 کرد کابوسی که دیده بود را به خاطر آورد.... سعی  

 

امشب خواب آرش را دید....آن هم پس از این همه 

 مدت.... 

 

دقیقا در روزی که بابک به برادر مرحومش فحش داد و او 

 مهرو را کمی بیش از اندازه اذیت کرد. 
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 بود که برادرش تی  
سکانس اصلی خوابش متعلق به زمانی

 داد... خورده در آغوش او جان 

 

اما عجیب تر از آن، حرف هانی بود که آرش در عالمِ رویا با 

 دلخوری و ناراحنر به آذرخش زد... 

 

م....تو بهم قول  _"داداش....تو نمیذاری من آروم بگی 

ی راحنر قرارمون رو فراموش   مردونه دادی....به همی 

 کردی؟؟"

 

 او به آرش چه قولی داده بود که به یاد نمی آورد؟! 

 

گفته بود آرام نیست....قطعا روحش در عذاب آرش  

 است.... 

 

 صورتش را با دستانش پوشاند. 
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ی از قول و قرارش با آرش به خاطر نمی  ی چرا هیچ چی 

 آورد؟! 

 

 کش#کینه

 415#پارت

 

ی لباس هایش، به اتاق خود  ی شد و پس از برداشیر نیم خی 

 برگشت. 

 

غم در دلش لانه کرده بود....برادر مرحومش آرامش 

 داشت... ن

 موهایش را چنگ زد....به آرش چه قولی داده بود؟؟

 

 شاید منظورش درباره کار بود... 

ی نیافت.  ی  تمام سر رسید هایش را چک کرد اما چی 
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 کلافه و نی حوصله لباس گرم پوشید و به تراس رفت. 

 روی صندلی نشست و به نقطه کوری چشم دوخت. 

 

د...هوا سرد بود اما  تمایلی برای شقیقه هایش را فشی

ی به اتاق نداشت.   برگشیر

 

تا نمی فهمید آرش از چه قول و قراری حرف زده بود، آرام 

 نمی گرفت. 

ی شدند.   ناگهان ثابت ماند و نفس هایش سنگی 

 

 به یاد آورده بود!! 

ی مکان....آرش از او قول گرفته  چندین ماه پیش....در همی 

 بود... 

 

 درست در شب نامزدی اش با مهرو... 
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ه اش با آرش، مو به مو با جزئیات در ذهنش مرور مکالم

 شد. 

 

 )_میشه یه قولی بهم بدی!؟

 _چه قولی؟؟

_اگه یه روزی من نبودم...چه میدونم...دور بودم...زنده 

ی!! قول بده هوای مهرو رو داشته باسیی  ی نبودم...هر چی 

 و... 

 تونم بهت قول بدم. _خدانکنه....ازم نخواه چون نمی

 آذرخش!! 
ً
ی درست و حسانی مهرو پشتوانه_لطفا

نداره...به آینده هم اعتباری نیست....بهم قول بده اگر من 

...نمینبودم، تو هواش ذاری کسی اذیتش  و داری...مراقبسیی

 کنم بهم اطمینان بده!! کنه...خواهش می

 _باشه...قول میدم حامیش باشم. 

 _یادت باشه قول دادی داداش!!(
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 موهایش را محکم چنگ زد... 

 

، جمله ی ی آخر را به آذرخش  آرش در شب جان دادنش نی 

س و دلشوره داشت،   د کرده بود، اما او آنچنان اسیر ی گوسری

ی برادرش قبل از فوت  ی آخرین جملهکه اصلا متوجه

 کردن، نشد. 

 

 کش#کینه

 416#پارت

 

علاوه بر آن، در این مدت قولی که داده بود را به کل 

 فراموش کرد.... 

 

....اگر  با خودش هم رو راست باشد، ذره ای به وعده حنر

 اش عمل نکرد. 
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آذرخش نه تنها حامِی مهرو نبود، بلکه خود بیش از هر کس 

به زد...   دیگری به او صری

 

 دلش می خواست سر در حال انفجارش را به دیوار بکوباند. 

ی روح آرش بود.   او مسبب آرامش نداشیر

 

ی گذاشت و زمزمه کرد:   سرش را روی می 

 ت به من....لعنت به من که بد قول شدم.... _لعن

 

 روحِ آرش مهربانش عذاب می کشید... 

 

 نالان با خود زمزمه کرد: 

و ببخش داداش....عهد شکنی کردم....نذاشتم آروم _من

ی....زیر حرفم زدم....   بگی 
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 عذاب وجدان دیوانه اش کرده بود. 

قول در این میان حرقی از مهرو نزد....بحث اصلی اش فقط 

 و قرارش با آرش بود. 

 

ده شد و پیشانی اش تی  کشید.   گلویش به هم فشی

 

 آهی از لبانش خارج شدند: 

ی امشب به  _بهت قول میدم آرش....عهد می بندم از همی 

قول و قراری که باهم گذاشتیم، عمل کنم...گرچه راصیی 

کنم و دیگه نیستم اما حامِی مهرو میشم....ازش مراقبت می

....روی حرف و قولم بهت میمونم.....تو فقط آزارش نمیدم

 حلالم کن!! 

 

 به اتاق برگشت و روی تخت دراز کشید. 
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م دنیا را در دلش ریخته 
َ
م و غ

َ
خوابش نمی برد و گویا تمام ه

 بودند. 

 

 کش#کینه

 417#پارت

 

ی کشاند و مقابل آینه  مهرو تن کوفته اش را از تخت پایی 

 ایستاد. 

 

 درشنر بر اندام اش هویدا بودند. رد کبودی های ریز و 

 

 زیرلنی با خود پچ زد: 

سه جناب ملک زاده....یه روزی اونقدر  _نوبت منم می 

قوی میشم و جلوت قد علم می کنم که انگشت به دهن 

....من که آدم کینه و تلاقی نیستم چون دلم نمیاد به  بمونی
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 دارم....اون 
 

به بزنم....اما خدای بزرگ دشمن خودمم صری

ه... بالا   سری، میدونه چطور ازت تقاص پس بگی 

 

 لبخند تلچی زد و بغضش را فرو خورد: 

ی شماهانی که اذیتم کردین _نه تنها تو....همه

کنم...ناله و تون رو به خدای بزرگم واگذار میرو....همه

نفرین نمی کنم اما از حقمم نمی گذرم....پروردگارم میدونه 

اره حق هیچ بنده ای من نی گناهم....خودش گفته نمیذ

 م. و به جز خدام ندار پایمال شه....من هیچکس

 

 اشک نشسته در چشمانش را پس زد و لبخند عمیقر زد. 

 

بلاخره توانست کمی قوی شود و سر هر موضوع کوچک و 

 گریه نکند... 
 

 بزرگ

ی از مهروی شکننده نبود.   دیگر خیی
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ی از خود تبدیل می شد.   او روز به روز به ورژن بهیر

 

ک  شت و دخیر
ُ
هر روز در بطنش مهرویِ  دیروز را می ک

 محکم و مستقل تری برای فردا می ساخت. 

 

 آغاز  
 

مهرو و آذرخش امروزشان را با تغیی  اساسی و بزرگ

 کردند. 

 

 مرد جوان عهد بست که به قولش عمل کند. 

 و مهرو با خود پیمان بست که روز به روز قوی تر شود... 

 

 

 کش#کینه

 418#پارت
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ین سلام کرد:   آذرخش وارد پذیرانی شد و بلند رو به حاصری

 . ی ی بشینی   _خوش اومدین...بفرمایی 

 

چند نفر از بزرگان و ریش سفیدان فامیل به همراه مامان 

 . ی او آمده بودند شهربانو از شهرستان به خانه

 

هنوز از دست بزرگان فامیل به خاطر اسلحه آوردن در 

می  دور از ادب و مهمان نوازیعروسی آرش ناراحت بود اما 

 دید که با آنها بد رفتاری کند. 

 

ی دلخور  کنار مادربزرگش نشست و با اینکه از دست او نی 

 بود اما دستش را بوسید: 

 _خونی دا؟؟

 

 مامان شهربانو بر پیشانی اش بوسه زد: 

م. )دلم برات تنگ شده بود(. _الحمدلله...دل
ُ
 تنگت بید
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اشت برای چه بزرگان اینجا جمع نفس بلندی کشید و خیی د

 شده اند. 

 

اسفندیار خان سرفه ای مصلحنر کرد و پس از رخصت  

ی از جمع گفت:   گرفیر

_آذرخش خان....ما امروز اینجا مزاحمت شدیم تا ریش 

سفیدی کنیم و شما مادرت رو راصیی کنی از قصاص قاتل 

 برادرت بگذره. 

 

ی انداخت.   آذرخش سکوت کرد و سر پایی 

ی چ  ند روز بود به این موضوع فکر می کرد. خود نی 

 

تا قبل از فحاسیی بابک به آرش و آن کابوس لعننر اش، 

ی فرق داشت.   همه چی 
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او پول طناب دار اتابک را به دادگاه پرداخت کرده و بر 

 تصمیمش مصمم بود. 

 

اما دقیقا پس از دیدن آرش در رویاهایش، آن هم پس از 

صحبت کرده بود، اوضاع ماه ها که با آذرخش دلخورانه 

 تغیی  پیدا کرد. 

 

روح آرش در آرامش نبود و بدون شک یکی از دلایل اش 

 فحاسیی بابک به برادرش بود. 

 

 کش#کینه

 419#پارت

 

 اسفندیار خان ادامه داد: 
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ی همه ما بود....پش خودمون بود....داغ _آرش...عمو زاده

و  اش هنوز روی دلمون سنگینه....حیف و صد حیف از قد 

ِ آرش که مهمون خاک سرد شد...   و آقانی
 بالا، جوونی

 

ده شد....این روزها بیش از هر  گلوی آذرخش به هم فشی

 زمان دیگری دلتنگ آرش می شد. 

 

به فکر فرو رفته بود و صدای اسفندیار خان را ناواضح می 

 شنید. 

 

_تاتِه زا )عمو زاده(....بیا و صنم خانم رو راصیی کن از 

.برادرت رفته و دیگه برگشنر تو کار قصاص بگذره... 

نیست...بگذرین از اعدام اتابک....بگذرین تا اون بنده خدا 

برگرده سر خونه زندگیش و یه خانواده دیگه داغدار و نی 

 سر پناه نشن. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1116 | 2293 
 

دلش نمی خواست یک عمر تمام افرادی همچون بابک به 

ی اش روح برادرش اهانت کنند و مایه ی آرامش نداشیر

 شوند. 

 

 از طرقی راصیی نبود کوتاه بیاید و از خون آرش بگذرد.... 

 

 چه می کرد؟؟

د و پلک بست.   پیشانی اش را فشی

 

 حشمت خان، پدر زن بهزاد رو به آذرخش گفت: 

_اگر میدونی مادرت راصیی نمیشه...زنگ بزن بیاد اینجا تا 

 همه مون باهاش صحبت کنیم. 

 

 سر چرخاند و نفسش را آزاد کرد. 

 

 و جدی رو به اسفندیار خان گفت: آذرخش سرد 
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 _خیلی سختمونه....و بعید میدونم مادرم راصیی بشه. 

 

 کش#کینه

 420#پارت

 

خانه  ی  آشیر
اسفندیار خان نگاهی به مهرو که پشت کانیر

 ایستاده بود انداخت: 

_پش جان تو الان یه عروس خون بس آوردی تو خونه 

اعلام ات...همه جا وقنر خون بها میارن، بعدش آتش بس 

 میشه. 

 

اف کرد:  ی بار در جمع اعیر  ابرو در هم کشید و برای اولی 

_من از خون بس متنفرم...زنم رو هم به عنوان خون بس 

ام بود زیر پر  نیاوردم...اون ناموس خانواده ما بود و وظیفه

مش...اگر هم راصیی شدم در ازای ازدواجم  و بال خودم بگی 
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دم رو داشتم و هیچ با مهرو رضایت بدم، دلایل شخصی خو 

 ربظ به این موضوع نداره. 

 

مهرو شوکه شد و حرف های آذرخش در سرش چرخ می 

 خوردند. 

 

 او عروس خون بس نبود؟! 

 آذرخش سخنان خودش را نقض کرد؟؟

 

 مرد جوان اخم آلود به اسفندیار خان چشم دوخت. 

 

اگر تمام حقایق را بازگو کرد، فقط به خاطر این بود که به 

 گاه بدی نداشته باشند و او را خون بها ندانند. همشش ن

 

و مهم تر از همه....قول و قرارش با آرش...اینکه حامی مهرو 

 اش. باشد....نه تباه کننده
 

 ی زندگ

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1119 | 2293 
 

 

 اسفندیار خان سری تکان داد: 

ین کار رو   _احسنت....آفرین به تو شی  مرد بختیاری....بهیر

ن بس کردی که پشت بند اسم همشت لقب عروس خو 

...آرش خدابیامرز وقنر این فداکاری برادرش رو  نذاشنر

 ببینه، حتما روحش در آسایشه. 

 

 کش#کینه

 421#پارت

 

 آذرخش پوزخندی در دل زد. 

 

ی  این ها چه می دانستند که او خود مسبب آرامش نگرفیر

برادرش بود و تمام تلاشش را می کرد تا پس از این آرش 

 باشد. نازنینش در آسمان ها آسوده 
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 چای را آورد و مشغول پذیرانی شد. 
 مهرو سینی

 

 حشمت خان قلونر از چانی نوشید و گفت: 

ی پش جان....ما اصلا از  _خب تکلیف چیه آذرخش؟؟ ببی 

طرف خانواده اتابک پا پیش نگذاشتیم...ما خودمون 

خوایم یک عمر تمام اومدیم تا باهات حرف بزنیم چون نمی

اتابک، قاتل یک انسان مردم تو و مادرت رو مثل 

بدونن....شما که با دست خودتون طناب دار رو دور گردن 

شته، 
ُ
اتابک میندازین، هیچ فرقر با اون که آرش رو ک

 ندارین....هر چند که حق تون باشه. 

 

 تا حدودی درست می گفتند. 

 آذرخش خودش صنم را کوک می کرد که چگونه پیش برود. 

 

ی هم نداشت...داغ دار بود و دلش می خواست البته تقصی 

ی مرگ برادرش  به اش را به مسببی  به هر نحوی که شده صری

 وارد کند. 
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اکنون که کم کم به نبودِ آرش عادت کرده بود و متوجه شد 

ی نگاه می    تر به همه چی 
برادرش در عذاب است، منطقر

 کرد. 

 

اگر اتابک را اعدام می کردند، آنها باعثِ مرگش و به قول 

 تل اش بودند. حشمت خان قا

 

 پس چه تفاونر میان صنم و آذرخش و اتابک بود؟! 

 

ی هر سه نفرشان در واقع قاتل محسوب می شدند....بُرنده

 یک نفس و یک جان. 

 

 کش#کینه

 422#پارت
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 اسفندیار خان تایید کرد و گفت: 

_درسته....اتابک برادرت رو کشته....عمد یا غی  عمدش رو 

کرده...اما به قول معروف: "گر تو با بد، بیخیال...بهتون بد  

، پس فرق چیست؟؟" تو ذات پاک و خوبت رو   بد کنی

 کثیف نکن آذرخش...مادرت هم همینطور. 

 

 مرد جوان نیم نگاهی روانه شان کرد و رو به جمع گفت: 

_باشه...با مادرم صحبت می کنم....قول صد در صد نمیدم 

 اص بگذره. اما تلاشم رو می کنم راصیی بشه و از قص

 

 آب دهانش را فرو خورد و به سخنر ادامه داد: 

ِ برادرم حیف شد...افسوس که 
_این وسط فقط جوونی

آرشِ عزیزم رفته و دیگه بر نمی گرده....کاش شب عروسی 

 با خودتون اسلحه نمی آوردین... 

 

ی سکوت کردند.   مادربزرگش به گریه افتاد و بقیه نی 
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ان شهربانو به شهرستان پس از صرف ناهار، بزرگان و مام

 برگشتند. 

 

ی میهمانان از اتاقش خارج شد و در  سروین پس از رفیر

ی ظروف بود.  خانه مشغول شسیر ی  آشیر

 

 مهرو به آذرخش نزدیک شد و مردد گفت: 

و شنیدم....همونانی که گفنر مهرو عروس _من...حرفات

 خون بس نیست و... 

 

حرف  نفسش گرفت...چرا نمی توانست دو کلمه با شوهرش

 حساب بزند؟! 

 

 مرد جوان دستانش را بر روی قفسه سینه قفل کرد: 

 _خب!؟
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_الکی گفنر دیگه؟؟ مگه نه؟؟ فقط خواسنر خانواده ات 

 رو... 

 

 _نه...الکی نگفتم....تمام حرفام حقیقت بودن. 

 

 کش#کینه

 423#پارت

 

ه  ی مرد زل زد: سر بلند کرد و به چشمان تی 

ی دیگه ای   _اما اون شب...توی خلوت مون چی 

اض ندارم.  ...گفنر من خون بس ام...حق اعیر  گفنر

 

آذرخش با اینکه سکانس های ناواضچ در ذهنش بودند 

 اما با حواس پرنر ریشش را خاراند: 

 _دقیقا کدوم شب؟؟
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وب اومدی تو اتاقم....مست  _همون شنی که با لیوان مشی

 بودی. 

 

 سری تکان داد و گامی نزدیک شد: 

اد _خودت جواب سو  ی ....مست بودم...آدمی  الت رو گفنر

ی میگه...به حرف های توی  ی توی اون وضعیت هر چی 

 مسنر هم اعتباری نیست!! 

 

 مهرو سکوت کرد و او دور شد. 

 جواب سوالش را خیلی واضح و شفاف گفت. 

 

آذرخش تنها یک بار به مهرو گفت که تو عروس خون بس 

....آن هم در زمانی که مست و پاتیل بود.   هسنر

 

به اتاقش پا گذاشت و با صنم تماس گرفت که بلافاصله 

 جواب داد: 
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 _جانم آذرخش. 

 _حالت چطوره؟؟

 

_خوبم...شما چطورین؟؟ چرا این دو سه روز هرخر زنگ 

زدم جواب ندادی؟؟ پشم...اون روز من از مهرو خواستم 

ی نداشت...حس  بیاد خونه مون...اون طفلک تقصی 

و بهش ریخنر اما اشتباه  شیشم ام میگه که حسانی زهرت

 کردی عزیزدلم. 

 

 نچر کشید و کلافه گفت: 

 _بیخیال....الان کار مهم تری دارم. 

 

فری 
ُ
_آره همش هی بگو بیخیال بیخیال...واقعا از دستت ک

 ام آذرخش!! 

 

 کش#کینه
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 424#پارت

 

 آذرخش چشم در کاسه چرخاند: 

ه قطع کنم.   _به نظرم بهیر

 بگو. و _خیلی خوب قطع نکن...کارت

 

 روی مبل راحنر لم داد و گفت: 

ی....میخوام روی  _فردا صبح میام دنبالت بریم دادگسیر

 پرونده اتابک رضایت بدی....از قصاصش گذشتم. 

 

 صنم شوک شد و چند ثانیه ای سکوت کرد. 

 

 آرام پچ زد: 

؟؟ میخوای از قصاص بگذری؟؟  _خر

 _آره. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1128 | 2293 
 

 

_ولی آخه چرا؟؟ تو که روی اعدام مصمم بودی و 

 نیدم... ش

 

 پلک بست و به سخنر میان کلامش پرید: 

 _روح آرش در عذابه صنم.... 

 _متوجه نمی شم!! 

 

نمی دانست چرا اما اکنون دوست داشت با مادرش درد دل  

هانی که سوهان روحش شده بودند، بگوید. 
ی  کند و از چی 

 

 از خوابش....از قولش به آرش....از تصمیمات جدیدش. 

 

ا متوجه شده بود   ست....چون به که صنم راز دار خونی اخی 

هیچکس نگفت که مرد جوان چه نقشه ای در سر دارد و 

 در واقع فرمان های اصلی را آذرخش به صنم می دهد. 
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درست یا غلط کارش را نمی دانست....ولی باید می گفت تا  

کمی آرام شود....باید این موضوع را با فردی در میان می  

 گذاشت.... 

 

شدنش از فکر و خیالِ زیاد یا عذاب وجدان،  وگرنه دیوانه

 حتمی بود.... 

 

 کش#کینه

 425#پارت

 

صنم به تمام حرف های آذرخش گوش داد و سپس با 

 دلسوزی گفت: 

_خوب کاری می کنی پشم....ببخش تا هم خدا و هم آرش 

ازت راصیی باشن....اینکه دیگه تصمیم گرفنر مهرو رو هم 

، خیلی  عالیه....پایه های زندگیت رو محکم اذیت نکنی
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کن....زودترم صیغه ات با اون عجوزه خانم رو پس 

ه.   شما دوتا جون بگی 
 

 بخون....اون عفریته نمیذاره زندگ

 

_من نگفتم قراره زندگیم با مهرو اوگ شه....گفتم فقط 

ی دادی به سروین؟؟و دارم...بعدهواش  شم تو چه گی 

 

ی تو و _تو هنوز اون مارمولک رو ن ...پاش بیوفته بی  شناخنر

نه....این همه خدمتکار  ی مهرو رو مثل آب خوردن به هم می 

 تو شهره...یکی دیگه استخدام کن. 

 

کاش باد به گوش آذرخش می رساند که سروین مدت ها 

پیش با حرف های دروغینش ذهن مهرو را شست و شو 

 داده است. 

 

 صنم او را خوب می شناخت!! 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1131 | 2293 
 

 یادی به همه مشکوگ. _بیخیال صنم....ز 

 

_خر بگم والا....دلم میسوزه برات....نمیخوام سخنر بکسیی 

 قربونت برم. 

 

صنم برای آذرخش...برای پشی که ترکش کرده بود دل می 

 سوزاند؟! 

 مادرانه خرج می کرد برای او؟! 

 

ی اعصاب خرد کردن آذرخش پوزخند تلچی زد و حوصله

 نداشت. 

 

ی بار سکوت کرد و  دلش خواست از قربان صدقه  برای اولی 

د....  ی های مادرش لذت بیی  رفیر
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 کش#کینه

 426#پارت

 

 مهرو خسته و نی سر و صدا، پا به خانه گذاشت. 

خانه ی  ش کشیده شد. ای رستوران رُس امروز در آشیر

 

ی از سروین  احتمال می داد آذرخش در گالری باشد و خیی

 نبود... 

 

در اتاق خودش رسید، از پله ها بالا رفت و حینی که پشت 

 با صدانی که از درون اتاق آذرخش شنید، شوکه شد. 

 

قصد فالگوسیی کردن نداشت اما باید می فهمید چه خیی 

 است!! 
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صدای صحبت کردن سروین با شخصی از پشت تلفن می 

 آمد. 

 مهرو گوشش را با احتیاط به در چسباند. 

 

 سروین بدون اجازه وارد اتاق آذرخش شده بود!؟

 

ی  ....هر خر می گردم پیداش نمی کنم....مطمئنی اون _ببی 

 وامونده هنوز دست این مرتیکه عصا قورت داده ست؟؟

 

ی صحبت می کرد؟!  ی  سروین از چه چی 

ی می گشت؟؟ ی  درون اتاق آذرخش به دنبال چه چی 

 

 پدر من؟؟ مگه کوچیک یا ریزه که نبینمش؟! 
 

_خر میکی

ی ن یست....غلط من تمام اتاقش رو ریختم به هم ولی خیی

 نکنم اصلا توی خونه نذاشتش.... 
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ابروان مهرو از تعجب بالا پریدند...باید به آذرخش اطلاع 

 می داد؟؟

 

 سروین با سهراب صحبت می کرد؟؟ مگر قهر نبودند؟؟ 

 

 نکند اتفاقر بیافتد!؟

 

ی جناب سهراب خان....این کاری که ما داریم می کنیم،  _ببی 

زرنگ  دیلاق از من و تو  کوبیدنه....اون  آب در هاون

تره...معلوم نیست این نی صاحاب رو کجا قایم  

نده!! 
َ
 کرده....اصلا شاید تا الان قالش رو ک

 

 کش#کینه

 427#پارت

 

ی کرد و ابروانش به هم نزدیک شدند.   مهرو دقت بیشیر
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 سروین عصنی فریاد زد: 

و اسکل خودت کردی....دارم _برو بابا....چند ماهه من

!! ا همه خر هست به جز اون قالیچهمیگم اینج ی کوفنر

ی فردا میگم من دیگه تو خونه ی این آشغال نمیمونم...همی 

 صیغه رو پس بخونه برم نر بدبختیم... 

 

 قالیچه؟! 

 از کدام قالیچه حرف می زد!؟

 ی آذرخش بدزدد؟! می خواست آن را از خانه

 

صدای سروین که نزدیک شد، با عجله سمت راه پله رفت 

 خرین جملاتش را گنگ شنید. و آ
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_چند ماه دارم کلفنر می کنم که آخرش برسم به 

!؟....قطع کن بابا...من دیگه بیشیر از این نمیتونم  هیچر

 سرک بکشم...ممکنه هر لحظه آذرخش سر برسه و.... 

 

 سری    ع و نی سر و صدا از خانه خارج شد. 

 سروین نباید می فهمید که او برگشته است. 

 

 رد؟! چه باید می ک

 به آذرخش اطلاع می داد یا نه؟! 

 

ِ کوچه پا تند کرد تا کمی فکر کند  به سمت قسمت ابتدانی

 اما نباید زیاد از خانه دور می شد. 

 

چون ممکن بود سروین قالیچه ای که نمی دانست جریانش 

ر برود. 
َ
 چیست را پیدا کند و د
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اگر آذرخش می شنید که همش صیغه ای اش قصد دزدی 

 تمام این مدت او را فریب داده، چه واکنسیی نشانداشته و 

 می دهد؟! 

 

ون خواهد کرد!!   قطعا او را بی 

 علل خصوص اگر بشنود با پدرش در ارتباط بوده است. 

 

 کش#کینه

 428#پارت

 

لبخند ریزی بر لبان مهرو نشست و با آذرخش تماس  

 گرفت. 

 

 _الو؟! 

!؟ ؟؟ کجانی  _سلام آذرخش...خونی

 _خوبم....تو چطوری؟! 
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از صدا و کلام مرد مشخص بود که حال و احوال خونی دارد 

 و عصنی نیست. 

 

 با مکث گفت: 

 _نزدیکای خونه ام...تو رستورانی هنوز؟؟

_نه توی کوچه ام....میشه سر کوچه که رسیدی، نگه داری 

 تا من بیام!؟

 

 متعجب شد و پرسید: 

 تو 
 

ی خونه!؟ مگه نمیکی  کوچه ای؟؟  _چرا خودت نمی 

 

 _یه کار مهم باهات دارم...نمیتونم تو خونه بگم. 

 _خیلی خب...من نزدیکم...زود بیا. 
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ی خودرو   به گام هایش سرعت بخشید و کمی بعد درون کابی 

 کنار همشش جای گرفت. 

 

 نفسی چاق کرد و سمت آذرخش چرخید. 

 توانسته بود رخت عزای برادرش را از تن 
 

مرد جوان به تازگ

 آورد. در 

 

ور کت مهرو نگاهش را از تیپ کلاسیک و مردانه
ُ
ی او که با ا

 طوسی رنگ تکمیل شده بود، گرفت و به چشمانش زل زد: 

 ی فوق العاده مهمی رو باید بهت بگم. _آذرخش یه مسئله

 

 _میشنوم. 

 

آذرخش مشکوکانه به او که دستانش را در هم گره کرده 

 بود، نگریست. 
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س گفت:   مهرو با اسیر

امروز از رستوران که برگشتم خونه، متوجه شدم سروین _ 

خواستم فالگوش وایسم یواشکی رفته توی اتاقت...من نمی

 اما خب کنجکاو شدم... 

 

 کش#کینه

 429#پارت

 

ی بولد  چشمان آذرخش فراخ شدند و در ذهنش تنها یک چی 

 شد. 

 

 ی گران بهایش""قالیچه

 

 _دروغ نگو مهرو!! 

 به روح آرش د... _به خدا دروغ نمیگم... 

 _خیلی خب قسم نخور...ادامه اش رو بگو!! 
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 ی مرد اش خواند. لب گزید و اضطراب را از چهره

 

_من فهمیدم سروین تمام مدت بهت کلک زده و داره تو 

ی با ارزش می گرده....همزمانم داشت با  اتاقت دنبال یه چی 

م شد سهرابه!!   یه نفر صحبت می کرد که از حرفاش دستگی 

 

  شاگرد بند کرد.  ِسمت مهرو چرخید و دستش را به صندلی

 

ک حقیقت را می گفت؟!   دخیر

 می توانست به او اعتماد کند!؟

 

ی که از ذات سروین سراغ داشت و منتظر رسیدن  ی طبق چی 

ی روزی بود که دست او را رو کند، پس آنچنان بعید به  چنی 

 نظر نمی رسید. 
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 حرص آلود گفت: 

؟ ی ارزشمند چیه!؟ _با سهراب!؟ مطمئنی ؟ نگفت اون چی 

 زنی زن؟؟چرا بریده بریده حرف می

 

....بعدا همه خر رو مو به مو برات  ی _گفت یه قالیچه....ببی 

 میگم....الان باید بریم خونه که سروین فرار نکنه. 

 

 موهایش را چنگ زد: 

_ای وای...نگو که قالیچه رو پیدا کرده!! من کلید اون اتاق 

 ...چطور تونست ب... رو فقط خودم دارم

 

 کش#کینه

 430#پارت

 

 مهرو ساعد آذرخش را گرفت و میان کلامش پرید: 
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_نه نه خیالت راحت نتونست پیداش کنه...آروم باش!! 

سروین عصنی بود از اینکه قالیچه رو نمی دید....مطمئنم 

 دستش بهش نرسیده. 

 

 مرد جوان نفسش را فوت کرد: 

 _خداروشکر. 

 

خونه اصلا به روی خودت نیار....انگار _الان که رفتیم 

ون اومدیم.   دوتانی مون تازه از بی 

 

آذرخش که خیالش راحت شده بود، عصنی و پر شتاب  

 گازی داد و غرید: 

....از همون روز اول می دونستم کاسه ای زیر  _زنیکه عوصیی

 و بابای ناموس دزدش رو در نیم کاسشه....پدر خودش

 میارم....ببینم مهرو!؟
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 _بله؟؟

 و من نی خیی باشم؟؟
ی دیگه ای هست که بدونی  _چی 

 

ک مکنر کرد و تمام مکالمات سروین و آن عکس لعننر  دخیر

 در ذهنش تداغ شدند. 

 

دوست داشت اراجیف سروین از رابطه اش با آذرخش را 

 برای او توضیح بدهد اما دو دل بود: 

 _آره هست....یعنی نه....نمیدونم....ول کن بیخیال. 

 

؟؟ هست یا نه؟؟_ 
 

 خر داری میکی

 

به خانه رسیده بودند و فرصت نکردند به بحث شان ادامه 

 دهند. 

 

 پیاده شدند و خیلی نرمال به درون خانه قدم گذاشتند. 
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آذرخش در مرز منفجر شدن از خشم بود اما خوب می 

 توانست نقاب عادی بودن به چهره بزند. 

 

 کش#کینه

 431#پارت

 

ی بود، نگاه چنر انداخت: به سروین که مشغول 
 شام پخیر

....خیلی خسته ام!!  ی ی شام رو بچی   _می 

 

 مهرو آب دهانش را فرو داد و بالا رفتند. 

 آهسته هر دو نفرشان وارد اتاق آذرخش شدند. 

 

ی از آشوب  نبود....سروین زیادی زرنگ خیی
 

و بهم ریختکی

 است. 
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ون کشید اما ناگهان به  خاطر مرد جوان دسته کلیدش را بی 

ایظ نباید وارد اتاق مخقی اش  آورد که مهرو تحت هیچ سری

 شود. 

 

 او نباید عکس های افسون را در آنجا ببیند.... 

د.   نباید بونی از گذشته بیی

 

ک گفت:   چرخید و رو به دخیر

_تا سروین متوجه نشده برو تو اتاق خودت....اینطوری 

 بهمون شک می کنه. 

 

 مهرو با گیچی شانه بالا پراند: 

_باشه...ولی حتما بهم بگو که قالیچه ات سر جاش هست 

 یا نه. 
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 سری تکان داد: 

_بهت خیی میدم....فعلا برو....چند دقیقه دیگه میام 

ه و 
َ
دنبالت بریم سر شام....اونجا هم هر خر گفتم بدون ن

...نقشت رو باید نی نقص اجرا   نچ قبول می کنی

...حله؟!   کنی

 

 _گرفتم. 

 

 لباس هایش را تعویض کرد.  وارد اتاق خودش شد و 

 

ی بدون درنگ قفل ها را باز کرد....خدا را شکر  آذرخش نی 

 سروین به عقل ناقصش نرسید که قفل اینجا را بشکند. 

 

 کش#کینه

 432#پارت
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وارد اتاقک شد و با دیدن قالیچه که سالم و دست نخورده 

 بود، نفسش را رها کرد. 

 

 این قالیچه تنها یادگار پدرش بود... 

آن را از اتاق خارج کرد و پس از قفل کردن در اتاقک، لباس 

ون کشاند.   هایش را از تن بی 

 

 سروین مارمولک!! 

 حق با صنم بود....او خوب سروین را می شناخت. 

 

ون کند اما  ی امروز او را از خانه بی  در ابتدا قصد داشت همی 

ی قالیچه مچش را  ی برداشیر ، تصمیم گرفت حی  خیلی ناگهانی

د   . بگی 

 

 آهسته زمزمه کرد: 

 _بیچارت میکنم سروین هوشمند.... 
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ی شام حاصری شدند.   دقایقر بعد همراه همشش سر می 

 

ی قبلی و بدون اینکه سرش را بلند کند، آذرخش با نقشه

 مهرو را خطاب کرد: 

و یکم مرتب کن....علل خصوص کمد لباسام _فردا اتاق من

یز  احتمالا یه ی کتاب ها....پس فردا و قفسه مهمون از تیی

 بیاد برام. 

 

 فراخ شدند: 
 

ک به صورت ساختکی  چشمان دخیر

_من نمیتونم آذرخش...فردا تا آخر شب باید تو رستوران 

 
 

باشم بعدشم که میام خونه وقت نیست و از خستکی

 بیهوش میشم....بگو سروین مرتب کنه. 

 

آذرخش مصنوغ اخم کرد و به سروین که گوشه ای 

  انداخت: ایستاده بود، نگاهی
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 _سروین باید خونه رو مرتب کنه واسه مهمونی پس فردا. 

 

 منتظر عکس العمل او ماندند. 

 

ی نداشت، گفت:   سروین که از خدایش بود و خیی

تون رو باز بذارید، خودم _من مشکلی ندارم آقا....در اتاق

 . مرتبش می کنم

 

 کش#کینه

 433#پارت

 

 ابروی آذرخش بالا پرید: 

؟؟ آخه
ً
.....اگه سختت  _واقعا اتاق مهمانم باید اوگ کنی

، بگو یه نظافتچر  میشه هم خونه هم اتاقا رو مرتب کنی

 کنم. خیی می
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 _نه نه آقا...سختم نیست. 

 

ی!!  ی _باشه...فردا در اتاق رو قفل نمی کنم....منتها یه چی 

توی کشو ها یا جاهای خصوصی سرک نکش!! فقط همه 

ی رو مرتب کن.   چی 

 

 ان داد و در دلش عروسی بود. سروین سری تک

 

س تمام اتاق  فردا می توانست با خیال راحت و بدون اسیر

 مرد جوان را زیر و رو کند. 

 شاید این بار بتواند قالیچه را بیابد. 

 

 آذرخش ایستاد و رو به مهرو گفت: 

_توئم شامت رو خوردی بیا تو اتاقم....لباس خواب سفیده 

 رو هم بپوش... 
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 عجب زیاد گرد شدند. چشمان مهرو از ت

 این که جزء برنامه نبود!! 

 

آذرخش مهلت صحبت کردن به او نداد و از راه پله بالا 

 . رفت

ک انداخت.   سروین نگاه چنر به دخیر

 

 باید به اتاقش می رفت؟؟

هنوز از او می ترسید و نتوانسته بود آزار دادن هایش را 

 فراموش کند. 

 

 بود....شاید هم نه!! ی آذرخش شاید این هم جزء نقشه

 

ی توالت ایستاد.   مقابل آینه می 

 که پوشیده بود، اندام زنانه اش را زیباتر به 
 

ست سفید رنکی

 نمایش می گذاشت. 
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 بند های لباس را به هم نزدیک تر کرد و گره زد. 

 

 کش#کینه

 434#پارت

 

دلش نمی خواست مطابق میل آذرخش پیش برود اما 

 ترسید. راستش را بخواهی از او می 

 

 ی آرایش کردن نداشت. حوصله

خط چشمی باریک به همراه رژ مخملی خوش رنگ اش  

 کاقی بود. 

 

ون  ی موبایلش بی  موهایش را باز گذاشت و پس از برداشیر

 رفت. 
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 تقه ای به در زد و با شنیدن فرمان ورود مرد، وارد شد. 

 

 آذرخش آرام گفت: 

 _در اتاق رو قفل کن!! 

 

او که تا کمر در کمد خم شده بود کلید را چرخاند و سمت 

 رفت: 

؟؟  _آذرخش؟! داری چیکار می کنی

 

قالیچه را پشت لباس های آویزان شده اش درون کمد قرار 

 را در قسمت پایینی آن گذاشت که داد و جعبه
 

ی بزرگ

 مشخص نباشد. 

 

 از کمد خارج شد و در را بست: 

 _قالیچه رو گذاشتم اینجا. 
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نذاشنر و به سروین کلید  _چرا تو همون اتاق مخفیت

 بدی؟؟

 

و مرتب کن، _آخه دخیر خوب...وقنر بهش گفتم بیا اتاقم

ی از خونه در اتاق رو قفل کنم که  ی رفیر بعد فردا صبح حی 

خیلی ضایعه....اما الان راه رو براش باز گذاشتم....وقنر 

سروین فردا بیاد سراغ لباسا، قطعا این قالیچه رو می 

 اشتمش که هم توی دید باشه و هم.... بینه....یه طوری گذ

 

 ی مهرو مات ماند. سر چرخاند و با دیدن چهره

ی در وجودش فرو ریخت.  ی  حرف در دهانش ماسید و چی 

 

ی بار نبود که او را آرایش کرده و مرتب می دید اما  اولی 

 امشب فرق داشت. 

 

 کش#کینه
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 435#پارت

 

 که تا روی ران هایش بود به
 

همراه  لباس خواب سفید رنکی

 آن آرایش ملیح، زیبانی او را دو چندان می کردند. 

 

ک حرف او را جدی گرفته بود!؟  دخیر

 

 آذرخش تک خنده ای زد و متحی  گفت: 

و جدی گرفنر که گفتم لباس خواب _واقعا حرف من

 بپوش؟؟

 

 مهرو شوکه شد: 

 _وا....خب....خب نمی دونستم جزء نقشت نیست. 

 

کردن چراغ ها، روی   دستش را گرفت و پس از خاموش

 تخت دراز کشید. 
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ک گفت:   لبخند کچی زد و برای حرص دادن دخیر

 _هوم....حالا اشکالی نداره...میتونه جزء نقشه مون باشه. 

 

 ی آذرخش کوبید: مشنر به سینه

 _برو بابا. 

 

مرد جوان دستانش را باز کرد و عروسک زیبا را میان 

 بازوانش کشید. 

 

 راند و ملایم گفت: موهای مهرو را پشت گوشش 

ی فرصت نشد  _همه خر رو از اول برام بگو....تو ماشی 

...فقط سعی کن آروم صحبت کنی یه موقع  تعریف کنی

 سروین میاد پشت در فالگوش وایمیسته. 
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ک نفسی گرفت و سعی کرد توجه ای به بازی کردن  دخیر

 انگشتان آذرخش با موهای بلندش نکند. 

 

هانی که امروز شنید 
ی  را مو به مو تعریف کرد.  تمام چی 

 

 سپس پرسید: 

_یعنی واقعا این قالیچه اونقدر ارزش داره که سروین حاصری 

 شده به خاطرش خدمتکار شه و.... 

 

 مرد جوان منتظر نگاهش کرد و او به سخنر گفت: 

 ی تو بشه؟؟_و صیغه

 

 کش#کینه

 436#پارت
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آذرخش سر مهرو را روی بازویش جا به جا کرد و دست از 

 زش موهای او بر نداشت: نوا

_آره....خیلی بها داره....این قالیچه رو سال گذشته که 

ی حدود بیست میلیارد تومن  ی قیمت گذاری کردم، چی 

 ارزش داشت...امسال قطعا بیشیر شده. 

 

 متعجب شد و خفه جیغ کشید: 

 _بیست میلیارد تومن!؟ واسه یه قالیچه؟! 

 

بافته، عتیقه و نیست...دست_این یه قالیچه معمولی 

قدیمیه....از این دست قالیچه ها و تابلو فرش ها خیلی 

 زیاده که چندین میلیارد ارزش دارن. 

 

 _چرا سهراب می خواد از تو بدزدتش؟! 
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ه شد و هنوز انگشتاتش لا به لای موهای  به سقف خی 

ک می رقصیدند.   دخیر

 

ی بار بود که این گونه اتفاقات میان شان   رخ می داد. اولی 

 

نه مرد حاصری بود از لذنر که می برد دست بکشد، و نه 

ک دلش می خواست او را پس بزند و از گرمای تنش  دخیر

 دل بکند. 

 

 دم بلندی گرفت و در خاطرات گم شد:  

 حقش نیست...اون 
ً
_چون فکر میکنه حقشه.....ولی ابدا

آدم هم خدا رو میخواد هم خرما...این قالیچه تنها دارانی 

 پدرم بود که برای من و آرش به جا گذاشت. 

 

 _چرا فکر میکنه حقشه؟؟ چرا تو نفروختیش تا الان؟! 
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 برات تعریف کردم  
ً
_جریانش خیلی طولانیه....شاید بعدا

که بفهمی سهراب چه جونوریه....منم اگه تا الان این عتیقه 

یه که از پدرم برام  ی رو نفروختم، واسه اینه که تنها چی 

اید خیلی وقت ها لنگ یه قرون پول بودم اما مونده...ش

 دلم نیومد دست بهش بزنم.... 

 

 کش#کینه

 437#پارت

 

 آذرخش نفسش را رها کرد و ادامه داد: 

_بعد از فوت بابام...من و مامان شهربانو به خاطر قرض و 

ی بدهیاش، مغازه و خونه مون رو فروختیم....تنها ارثیه

ی قالی چه ست....اون ارثیه ای هم  پدری که برام مونده همی 

 که پیش مادربزرگم دارم، متعلق به حاج عباسه...پدربزرگم. 

 

 ی مردانه او چشم دوخت. مهرو به چهره
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شاید از آذرخش خوشش نمی آمد و خاطرات خونی از او 

 نداشت اما دلش به حالش سوخت. 

 

می توانست بفهمد که چه دوران سخنر را گذرانده و چه 

 است. دردهانی کشیده 

 

 در این دنیا هیچکس نی درد نیست!! 

ی سهم خودش از این روزگار، رنج می  هر کسی به اندازه

 کشد.... 

 

 فت: ی مهرو گذاشت و گآذرخش دستش را زیر چانه

ی می خواسنر یه  _خوب شد یادم اومد....تو توی ماشی 

 اما حرفت
 

و خوردی....بگو موضوغ رو به من بکی

؟! ببینم....خر درباره سروین   میدونی
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 چشم دزدید و با تته پته گفت: 

ی نمیدونم.  ی  _م..من!؟ نه نه...چی 

 

ه اش که در  روی تن ظریفش سایه انداخت و به چشمان تی 

 تاریکی می درخشیدند زل زد: 

_این نگاه دزدیدنات، مِن و مِن کردنات....همه دارن میگن  

 !! ی رو مخقی می کنی ی  که تو داری بازم یه چی 

 

 داخل دهان، زیر دندان هایش کشید.  مهرو لبش را از 

 

 یاد مخقی کاریِ قبلی اش افتاد. 

قطعا این راز نگه دار بودن اش عاقبت خونی نخواهد 

 داشت!! 

 

 کش#کینه

 438#پارت
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د و به عقب هل اش دستانش را روی سینه ی آذرخش فشی

 داد: 

 _میگم...فعلا پاشو از رو تنم. 

 

انداخت و بر تخت ی او نگاه عمیقر به لبان رژ خورده

 نشست. 

 

وب را از ر خم شد و شیشه  وی عسلی برداشت. ی مشی

 

 کمی نوشید و گفت: 

 _بگو. 

 

ک کنارش جای گرفت و برای فرار کردن از آن بحث  دخیر

 پرسید: 

وب میخوری!؟  _چرا اینقدر مشی
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 چپ نگاهی حواله اش کرد: 

 یا یه طور دیگه از زیر زبونت حرف بکشم؟؟
 

 _میکی

 

 به سخنر گفت:  چشم چرخاند و 

_سروین یه عکس از شنی که....شنی که باهاش رابطه 

 داشنر به من نشون داده. 

 

 دستش در هوا خشک شد....شوکه پرسید: 

؟! رابطه؟؟ من و سروین؟!   _خر

 

رو به اون راه  _آره...سعی نکن الکی تعجب کنی و خودت

 بزنی چون اصلا برام مهم نیست باهاش بودی یا نه. 

 

 ... دروغ می گفت. 
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 وین برای او خیلی مهم بود... ی آذرخش با سر رابطه

 

 آذرخش هنوز هم مات برده به او نگاه می کرد: 

؟؟ من اصلا با اون زنیکه رابطه 
 

_خر داری میکی

 نداشتم....دستمم بهش نخورده تا الان. 

 

 آذرخش؟! خودم عکس
 

رو دیدم...تو  تون_چرا دروغ میکی

 داشنر می بوسیدیش!! 

 

ی گذاشت و کمی فکر کرد. بطری را روی   زمی 

 به خاطر آورد!! 

 

همان شنی که مست بود و پس از بد شدن حالش سروین را 

 پس زد. 

 

 کش#کینه
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 439#پارت

 

 سمت مهرو چرخید: 

...من دروغی ندارم بهت بگم....اونقدری هم  ی _ببی 

شجاعت دارم که اگه کاری کردم، مرد و مردونه پاش وایسم 

 و انکار نکنم. 

 

 تماشایش کرد. منتظر 

اهنش را درآورد و پشت سر مهرو خوابید.   آذرخش پی 

 

 دوباره تن او را در آغوش کشید و زمزمه کرد: 

لم رو از _یه شب قبل از ازدواج مون، توی مسنر زیاد کنیر

دست دادم و نزدیک بود با سروین رابطه داشته باشم....اما 

خداروشکر یهو حالت تهوع گرفتم و حالم به هم 

 مال همون شبه. خورد. 
 

 ...این عکسی که میکی
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ه بود و گمان  مهرو نی توجه به آذرخش با اخم به سقف خی 

 می کرد مرد جوان قصد فریب دادن او را دارد. 

 

 صورتش را مقابل صورت خود چرخاند و ادامه داد: 

_اون شب فقط بوسیدمش...با اینکه برهنه جلوم بود اما 

اینکه حالم بد شد به  حنر تنش رو هم لمس نکردم...بعد از 

 اتاقم برگشتم. 

 

....یعنی اصلا باهاش نبودی؟؟ !؟....یعنی
 

 _راست میکی

 

نگاهش را میان چشمان دلفریب و لب های سرخ او 

 چرخاند: 

....چه قبل از اومدن تو....چه بعد از 
ً
_ابدا

ی من و سروین  اومدنت....کوچیک ترین ارتباطی بی 

 استش می کنم. نبود....فردا هم واسه اون عکس بازخو 
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ه شد و دروغ  مهرو به شبِ درونِ چشمان آذرخش خی 

 چرا!؟

 بیش از حد خوشحال شد. 

 

اینکه شنیده بود سروین فریبش داده، شاید آزار دهنده به 

 نظر می رسید اما نمی توانست مانع خوشنودی اش شود. 

 

 آذرخش به او خیانت نکرده بود. 

 

 کش#کینه

  440#پارت

 

 مرد اش اکنون به این 
 

نتیجه رسید تنها زنی که در زندگ

 وجود داشت، خودش بود و بس!! 

 

 با حرص گفت: 
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_که اینطور....سروین به من گفت که بارها باهم بودین 

 و...لعنت بهش!! 

 

 ی لب آذرخش کج شد: گوشه

ا رو گفت....آره؟!  ی  _توئم حسودیت شد وقنر اون چی 

 

 چپ نگاهش کرد: 

 اجباری داریم  _نه فقط حرص خوردم....درسته
 

ما یه زندگ

ی زن ها دلم نمیخواد جنس مونث دیگه اما منم مثل همه

 ای دور و ور شوهرم باشه. 

 

ی وقنر سمتت میومدم بد خلقر می   _پس واسه همی 

 کردی؟! 

 

 ی جدی آذرخش نگاه دزدید. از چهره
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مرد جوان اکنون دلیل بد قلقر های همشش را متوجه 

 شده بود. 

 

 هرم کرد و ابروانش به هم گره خوردند: دستش را زیر سر ا

_چرا همون موقع که این اراجیف رو به خوردت داد، بهم 

؟!   نگفنر

 

 مهرو سکوت کرد و شانه ای بالا پراند. 

 آن همه جنگ اعصاب به خاطر یک سوء تفاهم!؟

 

 هر دو نفرشان عصنی بودند. 

 

 آذرخش از دست مهرو... 

 و مهرو از دست سروین... 
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ک تکان داد و انگشت اشاره  اش را مقابل صورت دخیر

 جدی زمزمه کرد: 

اف کردی از  _این بار فقط به خاطر اینکه خودت اعیر

پنهون کاریت می گذرم...ولی وای به روزی که دوباره بخوای 

!! دیگه باید فهمیده باسیی من از  ی رو ازم پنهون کنی ی چی 

دروغ و پنهون کاری متنفرم...و قطعا عواقب بدی خواهد 

 این کارا.  داشت

 کش#کینه

 441#پارت

 

 مهرو سری تکان داد و می ترسید به چشمان او نگاه کند. 

 

 چانه اش را با انگشت شست گرفت و صورتش را بالا آورد: 

 _متوجه شدی!؟

 _آره. 
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 چشمش به ساعت افتاد...شب از نیمه گذشته بود. 

 

پتو را روی تن هایشان بالا کشید و مهرو را در آغوشش جا 

 کرد: به جا  

 _بگی  بخواب...فردا کلی کار داریم. 

 

 _فردا....نقشه ات چیه؟! 

 

عجیب بود که امشب شبیه به زوج های عادی شده بودند 

 و هیچ کدام تلاش در عقب راندن دیگری نمی کردند. 

 

آذرخش روزها میشد که سعی در بهبود رابطه اش با 

 همشش داشت. 
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داشت...نمی این رفتار مرد جوان برای مهرو جای تعجب 

دانست چه در سر او می گذرد و هنوز از دست اش دلخور 

 بود. 

 

 پلک بست و  نجوا کرد: 

_خیلی وقته منتظر این روزم...از همون موقعی که پاش به 

خونه ام باز شد، می دونستم با نقشه جلو اومده....اگه تا 

امروز صیی کردم، چون فقط می خواستم بفهمم هدفش 

دونست  و داشت...اما نمیدادن من چیه...اون قصد بازی

ی من و توسط من بازی داده میشه.   که داره تو زمی 

 

 _یعنی می دونسنر که با هدف نزدیکت شده!؟

 

ی اینا رو خوب می شناسم....فکر کرده _آره....تخم و ترکه

و گول بزنه اما کور خونده....از همون روز اول میتونه من

و یه نقشه ای توی فهمیدم با بابای عوضیش هم دسته 
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 ی پوکشون میکله
 

گذره....این میون تو هم بهم کمک بزرگ

 کردی...دمت گرم. 

 

 کش#کینه

 442#پارت

 

 مهرو با شنیدن قدردانی آذرخش از او لبخند خجلی زد. 

 

 ی آذرخش گذاشت: دستش را روی سینه

 _آخرش نگفنر فردا نقشه ات چیه؟! 

 

ی توی اتاق کار گذاشتم که با  اون سروین رو چک  _یه دوربی 

ی حوالی خونه میمی م گالری و همی  مونم کنم....خودمم نمی 

م....   تا وقنر که خواست حرکنر بزنه، مچش رو بگی 

 

م رستوران و پیشت میمونم.   _خب منم نمی 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1176 | 2293 
 

 

ی سر کارت...خودم از پس این زنیکه  _لازم نکرده....فردا می 

 بر میام. 

 

م....تو دلم آشوب میشه نم  یتونم درست کار کنم. _نه...نمی 

 _مهرو!! اذیت نکن دخیر خوب... 

 

 انگشتانش را روی لب های مرد گذاشت و خموشش کرد: 

 .  _من میمونم باهات....شب بخی 

 

 .  _باشه....شب بخی 

 

ی زیبای همشش پلک باز کرد و آخرین نگاه را به چهره

 ی دستش را دور تن او محکم تر کرد. انداخت....حلقه
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ی کاقی بداشت، عمرا اتفاقات نمی افتادند و حوصلهاگر این 

 از این عروسک می گذشت. 

 

امشب با آن لباس و آرایش دلیی تر شده بود و می توانست 

 هر دویشان را به یک عشق بازی ناب میهمان کند. 

 

ه ای نداشتند و پیش قدم نشدند.  ی  اما هیچ کدام انگی 

 

آذرخش جای گی   ی ی گرم و برهنهمهرو سرش را روی سینه

د.  ی قلب او گوش سیر  کرد و به طنی 

 

ی بار در آغوش یکدیگر به خواب فرو   بعد، برای اولی 
دقایقر

 رفتند. 

 

 

 کش#کینه
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 443#پارت

 

مهرو خم شد و به لپ تانر که روی زانوی آذرخش بود، 

 نگاهی انداخت. 

 

 کشید و نی حوصله گفت: 
 پوقی

ق یه سرگ _چرا اینقدر فس فس میکنه؟؟ خب برو تو اتا

 بکش دیگه فوضول خانم. 

 

ی اتاق چشم دوخت و جواب آذرخش به فیلم پخش شده

 مهرو که کنارش درون خودرو نشسته بود را داد: 

....تازه رب  ع  !! یکم حوصله کن دخیر _چقدر عجله میکنی

ساعته که ما صبحونه خوردیم و از خونه خارج 

، یه تاکسی بگی  و  برو شدیم....اگر نمیتونی تحمل کنی

 رستوران. 
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 ناخنش را جوید و مضطرب گفت: 

م....میگم....نکنه بلانی سر قالیچه ات بیاره!؟  _نه نمی 

 

و از دست داده که یه _دیوونه شدی؟! مگه طرف عقلش

قالیچه بیست و چند میلیاردی رو داغون کنه!؟ اینا 

قصدشون فروختنه...هر کس هر چقدرم تصمیمات شوم 

 به اون داشته باشه، وقنر ارزش ی
ً
ی رو بدونه عمرا ه چی 

 صدمه بزنه. 

 

 سمت مهرو چرخید و در چشمانش دقیق شد: 

_به قول خودت....لابد اونقدری در نظر سروین و پدرش 

ی این قالیچه ارزش داشته که حاصری شد خدمتکار خونه

 من بشه....خدمتکار پش زن باباش و رقیب قدیمِی پدرش!! 

 

....ولی خوبیش به این
 

ه که ماهیتش برای همه _درست میکی

 مشخص شد. 
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_از اولشم مشخص بود....فقط نمیدونم چرا صنم بهم 

ی قصدی داره!!   نگفت که سروین همچی 

 

 کش#کینه

 444#پارت

 

 مهرو متعجب شد: 

ی خورده به سرت؟؟ من مطمئنم صنم  ی _آذرخش!؟ چی 

جون هیچ اطلاغ از این ماجراها نداره....اون مادرته بعد 

ی   بیاد بر علیه تو  ی ی چی  کار کنه!؟ به نظر خودت همچی 

 ممکنه؟؟

 

 مهرو زد. 
 

 آذرخش در دل پوزخندی به سادگ

 او که صنم را هنوز خوب نمی شناخت...می شناخت!؟
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 از گوشه چشم نگاهی روانه اش کرد: 

_از نظر من ممکنه....چون به صنم اصلا اعتماد 

ندارم...اونی که واسه خاطر سهراب، بچه ها و شوهرش رو 

ی   ترک ی موضوغ برای زمی  کرد، مشارکت توی یه همچی 

ی بعیدی نیست.   زدن من، چی 

 

ک دستش را در هوا   تکان داد:  دخیر

ه یکم  ی و همه کس مشکوگ....بهیر _تو زیادی به همه چی 

 .  مثبت اندیش باسیی

 

 پوزخندی زد و طعنه وار گفت: 

_آره مشکوکم....چون به هر گ اعتماد کردم، جواب 

و نسبت به خودش دیگه داد و دید منو جور اعتمادم

 عوض کرد. 
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مهرو سکوت کرد و می دانست مخاطب حرف های 

شوهرش خودش بود و بس....همان جریانات مخقی کاریش 

ی به بیمارستان و خانه سهراب.   و رفیر

 

اما شاید هم حق با مهرو بود....از کجا معلوم صنم از 

 ماجرای دزدی باخیی باشد!؟

 

 ن نگاهش به صفحه لپ تاپ افتاد. دمی گرفت و ناگها

 

 تقریبا عربده زد: 

 _اومد....اومد تو اتاقت!! 

 

 کش#کینه

 445#پارت
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نفس هایشان در سینه حبس شدند و نگاه آذرخش به 

 سوی لپ تاپ سوق پیدا کرد. 

 

سروین وارد اتاق شد و همزمان که مشغول حرف زدن با 

ی کرد.  وع به گشیر  تلفن بود، سری

 

س هر در دقایقر که گذش ت، تنها صدای نفس های پر اسیر

 دویشان سکوت خودرو را می شکاند. 

 

سروین کمد را باز کرد و لباس های آذرخش را با حرص کنار 

 زد اما ناگهان دستش در هوا خشک شد. 

 

 قالیچه را دیده بود!! 

ون   تلفن را گوشه ای گذاشت و آن را از پشت لباس ها بی 

 کشید. 
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د:   مهرو دست آذرخش را فشی

؟!   _دیدش....الان....الان میخوای چیکار کنی

 

 لپ تاپ را به دست او داد و خودرو را به حرکت در آورد: 

 و دربیارم!! _الان وقتشه پدرش

 

 _میخوای زنگ بزنی پلیس؟! 

 

ه به رو به رو گفت:   خی 

_فکر نکنم موثر باشه...چون میتونه تو دادگاه بگه 

مرتب   خدمتکار خونمه و من ازش خواستم اتاقم رو 

ه توی  کنه....تازه میتونه تو رو هم به عنوان شاهد بیی

دادگاه....نمیخوام تو قسم دروغ بخوری مهرو....اگر هم 

، من متهم میشم...پس زنگ زدن به پلیس 
 

حقیقت رو بکی

 نقشه خونی نیست. 
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 مهرو به حرف هایش فکر کرد. 

 حق با او بود.... 

 

بعد وارد آذرخش همیشه تمام جوانب کار را می سنجید 

 عمل می شد. 

 

 کش#کینه

 446#پارت

 

پر شتاب سمت خانه حرکت کرد و کاملا نی سر و صدا وارد 

 حیاط شدند. 

 

 رو به مهرو گفت: 

 _توی پذیرانی بمون!! 

 _نه...میام باهات. 
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د و دندان قروچه ای کرد:   پیشانی اش را فشی

 _خواهش می کنم یه امروز رو روی اعصابم راه نرو!! 

 

ک آب  ی پله ها ایستاد. دخیر  دهانش را فرو داد و پایی 

 

 آذرخش آرام بالا رفت و صدای پر شوق سروین را شنید: 

ی که حقمون بود رو پیدا   ی _بلاخره پیداش کردم بابا!! چی 

کردم....دیروز توی این کمد رو نگشتم چون خیال نمی کردم 

 اینجا بذارش اما امروز یهو سورپرایز شدم. 

 

 و درون اتاق پا گذاشت.  ناگهان در را باز کرد 

 

سروین با دیدن قامت آذرخش بالای سرش جیغ بلندی  

 کشید و موبایل از دستش افتاد. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1187 | 2293 
 

ی مرد جوان با صلابت گام برداشت و در یک حرکت یقه

 سروین را گرفت. 

 

 بلند اش کرد و حرص آلود غرید: 

و دیدی....مگه _عزیزم....دوباره سورپرایز شدی که من

 نه؟! 

 

 را دور مچ های آذرخش پیچاند و نالید: دستانش 

 _غلط کردم....غلط کردم....بابام گولم زد!! 

 

چقدر دلش می خواست در دهان سروین بکوبد اما نباید  

 گزک به دستش می داد. 

 

 تنش را محکم به دیوار کوبید و مقابل صورتش عربده زد: 

ی _خودت و بابای عوضیت گ*وه خوردین سمت خونه

 اومدین!! من و قالیچه ام 
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 کش#کینه

 447#پارت

 

ل کند.   عصبانی شده بود و نمی توانست خود را کنیر
ً
 شدیدا

 

 سروین به گریه افتاد و او بیش از پیش عربده می زد: 

_فکر کردی اینقدر هالو ام که دلم برات بسوزه و بیارمت 

؟! نه موش کثیف....فقط می  خدمتکار خونه ام سیی

ی شم چشم اون سهراب دیو*ث هنوز  خواستم مطمی 

 دنبال این یادگاریه. 

 

سیده بود:   گریه هایش شدت گرفتند و تاکنون اینقدر نیر

 _اشتباه کردم...توروخدا بذار برم. 
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یک دستش را دور گلوی زن پیچاند و برای ترساندن او با 

 دندان های چفت شده غرید: 

_بری؟؟ کجا بری؟؟ تازه میخوام زنگ بزنم پلیس بیاد 

 جمعت کنه!! 

 

 از رخسارش پرید: رنگ 

_غلط کردم....غلط کردم....زنگ نزن پلیس...جونِ مهرو 

 زنگ نزن... 

 

د:   دستش را روی دهان سروین فشی

ی الان صیغه رو پس میخونم....وسایلت  _خفه شو!! همی 

. رو جمع میکنی و گورت  ؟؟...ملتفت شدیو گم می کنی

 

ی رفتند.   بعد پایی 
 سری تکان داد و دقایقر
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ب ی ی آذرخش وسایلش را جمع کرد و وارد پذیرانی زیر نگاه تی  ی 

 شد. 

 

ه شد.   مهرو گوشه ای ایستاده بود و در سکوت به آنها خی 

 

سروین ترسیده اشک هایش را پاک کرد که ناگاه آذرخش  

 گفت: 

 _صیی کن!! 

 

 کش#کینه

 448#پارت

 

 سمتش گام برداشت و ابروانش به هم گره خوردند: 

 و بده. _موبایلت
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 _چ...چرا؟! 

 _دو بار تکرار نمی کنم. 

 

 موبایلش را به دست آذرخش داد و او در گالری اش چرخید. 

 

اش گرفته بود  تمام عکس هانی که سروین از قالیچه و خانه

ی را پاک کرد و در نهایت چشمش به تصویر آن بوسه

 معروف افتاد. 

 

 مهرو حقیقت را گفت... 

 در این تصویر آذرخش با چشمان بسته سروین را می

 بوسید. 

 

ی پاک کرد و رو به سروین گفت:   آن عکس را نی 
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ی الان از مهرو عذرخواهی کن!! به خاطر اراجیقی که  _همی 

های نداشته مون به  ی رابطهدور از چشم من درباره

 خوردش دادی. 

 

ت زده به آذرخش چشم دوخت.  ک حی 
 دخیر

 

 سروین مردد و اشک آلود گفت: 

 _و..ولی... 

 _یالا!! 

 

 مهرو چشم دوخت:  با نفرت به

 _معذرت میخوام. 

 

 مرد جوان در خانه را باز کرد: 

_بزن به چاک....بار دیگه حنر کلاهتم اینجا افتاد، این طرفا 

 .  آفتانی نمیسیی
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ی سروین، نفس راحنر کشید و همراهِ مهرو سمت  پس از رفیر

 اتاقش گام برداشت. 

 

ک کنار قالیچه  ی قدیمی و فوق العاده زیبا زانو زد و دخیر

 دسنر بر روی آن کشید: 

 _خیلی قشنگه.... 

 

ه به آنها در فکر عمیقر  آذرخش روی مبل نشسته بود و خی 

 فرو رفت. 

 

 کش#کینه

 449#پارت

 

 باید زهرش را به سهراب می ریخت ولی چگونه؟! 

 نچر گفت و دسنر به ریشش کشید... 
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 ی مبل نشست: مهرو سر چرخاند و کنارش روی دسته

؟  ! الان که دیگه قالیچه ات سالمه. _به خر فکر می کنی

 

ی مدرک نشد به پلیس  _سروین که جَست و به خاطر نداشیر

تحویلش بدم...سهرابم که هیچ آتونی ازش ندارم و بخوام 

م....الان من موندم و یه کوه حرص و خشم   حالش رو بگی 

 که نمیدونم کجا تخلیه اش کنم. 

 

ک با تعجب سمت مرد جوان متمایل شد:   دخیر

؟؟ چرا  _کدوم قانون میگه که تو حتما باید تلاقی کنی

اینقدر دنبال انتقام جونی و کینه کِسیی هسنر آذرخش!؟ 

ی یادگار پدر خدابیامرزت هم که الان خداروشکر قالیچه

 سالم و دست نخورده پیشته. 
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سرش سمت مهرو چرخید و اخم میان ابروان مردانه اش 

 دوید: 

تو خونه ام و خواسته _یه نفر با قصد و غرض قبلی اومده 

دزدی کنه....بعد من ولش کنم به امون خدا؟! که بره و 

 بخنده به ریش ام؟؟

 

....اونانی که نقشه 
_اونی که الان شکست خورده تو نیسنر

ی الانش هم  شون بر باد رفته سروین و پدرش ان....تو همی 

!! چون تونسنر دست سروین و سهراب وز ماجرانی و رو  پی 

...پس دیگه  لازم به تلاقی نیست!!  کنی

 

 به حرف های مهرو فکر کرد. 

 شاید حق با او بود... 

 

ی ها و تلاقی  شاید آذرخش زیادی خود را در انتقام گرفیر

کردن ها غرق کرده بود که نمی توانست از جانب دیگری 

 به ماجرا فکر کند. 
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 کش#کینه

 450#پارت

 

نبود اتفاق مهرو با اینکه دلِ خوسیی از او نداشت اما راصیی 

 بدی برای آذرخش یا فرد دیگری بیوفتد. 

 

 ی مرد اش گذاشت: دست بر شانه

، یکی  نی ی _این تلاقی کردنا عاقبت خونی ندارن...یکی تو می 

نه....به این فکر کردی آخرش خر میشه؟! اگه یه  ی اون می 

نفر این میون جونش به خطر بیوفته....یا چه 

 کسی خراب بشه....او 
 

ن موقع میتونی میدونم....زندگ

، کینه   ؟؟...."به جای این همه کینه کِسیی خودت رو ببخسیی

سیی کن آذرخش"
ُ
 ک
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آذرخش سکوت کرده بود و مهرو همچنان او را به پا پس  

 کشیدن از تلاقی مجاب می کرد: 

ی من اطلاع زیادی از گذشته ات ندارم...صنم جون هر  _ببی 

زن چقدرم در حقت بد کرده باشه، بازم مادرته و الان 

ی ترکشش  ، اولی 
سهرابه...اگه حرکنر بر علیه سهراب بزنی

ه...تو راصیی میسیی که صنم جون توی دامن مادرت رو می گی 

 دردسر بیوفته؟؟ 

 

 چه می شنید!؟

 این حرف ها...آن هم از یک دخیر جوان!! 

 کمی بعید بود اما واقعی... 

 

 به فکر مادرش افتاد. 

هایش اتفاقر برای  نمی خواست با لجبازی ها و انتقام جونی 

 صنم بیافتد. 
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روز دادگاه را به خاطر آورد که سهراب برای اینکه مانع از 

 حضور صنم در جلسه دادگاه آرش شود، او را کتک زد. 

 

وای که اگر مادرش در خانه ی سهراب نبود...چه بلاهانی 

 می توانست سر آن پی  خرفت بیاورد!! 

 

 کش#کینه

 451#پارت

 

همش قانونی اوست و از آنجانی که  اما اکنون که صنم،

آذرخش دوست ندارد سهراب گزندی به مادرش برساند، 

 دست و بالش را برای تلاقی می بستند. 

 

 در آنی تمام حرص و خشم آذرخش فرو خوابید. 
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جملاتِ حق و آگاهی بخش مهرو، همچون آب خنکی بر 

 آتشِ باطنی مرد ریخته شدند و او را آرام کردند. 

 

کرد و دور کمر همشش پیچاند....او را پیش    دست دراز 

 کشید و روی پاهای خود نشاند. 

 

ک آهسته هینی گفت و به او زل زد.   دخیر

 

سکوت عمیقش باعث شد گردنش را مقابل صورت مرد  

 کج کند: 

 _آذرخش؟! اصلا شنیدی من خر گفتم؟؟

 

 _آره...شنیدم... 

 

ی بار با گوش دادن به حرف ه ای عجیب بود که برای اولی 

ل کند.   مهرو توانست خود و عصبانیت درونی اش را کنیر
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انگشتان بلندش را روی کمر او رقصاند و به قهوه ای 

 اش نگاه دوخت.  چشمانِ آرایش شده

 

ی اش گفت: در ادامه  ی جمله پیشی 

_حق با توئه....نمیخوام این میون اتفاق بدی واسه کسی 

 بیوفته...علل خصوص برای تو و صنم. 

 

ک نشست. لبخند ر   یزی کنج لب دخیر

 ظاهرا آذرخش از انتقام و تلاقی صرف نظر کرده بود. 

 

ی بهیر از شنیدن اینکه او به فکر  ی جدایِ از آن، چه چی 

 صنم و مهرو بود و هوایشان را می داشت!؟

 

 _خوبه. 
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 کش#کینه

 452#پارت

 

وب را  اهنش را بالا داد و لیوان مشی ی های پی  آذرخش آستی 

ی   چنگ زد. از روی می 

 

خانه شد.  ی  کمی نوشید و وارد آشیر

 

با ژست خاصی به کانیر تکیه زد و چشمانش بر نقطه به 

ک رقصیدند. نقطه  ی تن دخیر

 

مهرو با اینکه مشغول سرکسیی به غذاهای امشب بود اما 

 سنگینی نگاهی را حس می کرد. 

 

 چرخید و اخم ظریقی میان ابروانش خوش نشست: 
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ی شده؟؟ ی  _چی 

 _نه. 

 

 بلمه را گذاشت و کامل به سمتش چرخید: در قا

 _آخه خیلی زوم کردی رو من....نکنه لباسم بده؟! 

 

 _نه...لباست هم خوبه. 

 

 مهرو انگشتانش را به هم گره زد و نزدیکش شد: 

س دارم.   _میگم....من خیلی اسیر

 

ه شد و کاش می توانست آذرخش به چهره ی مضطربش خی 

را محکم زیر دندان  آن گونه های برجسته و کمی سرخ شده

 هایش بکشد. 
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 از چه زمان نگاهش به مهرو تغیی  پیدا کرد؟؟

ی سروین؟!   پس از خواب عجیبش؟!....یا بعد از رفیر

 

هر چه که بود، باعث شد در این چند هفته، او به چشم 

 دیگری همشش را ببیند... 

 

، فرزند افسون است...یا حنر  برایش مهم نبود این دخیر

 برادر مرحومش... نامزد سابق 

 

 این دخیر اکنون همش قانونی اش بود... 

 

 اش تغیی  پیدا کرد. 
 

 چه خوب که نگاهش به زن و زندگ

 

 کش#کینه

 453#پارت

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1204 | 2293 
 

 

وب را به لبانش نزدیک کرد و جدی گفت:   لیوان مشی

ِ ساده ست دیگه.... 
س چرا؟؟ یه مهمونی  _اسیر

 

ی  انگشتان مهرو بر روی دست مرد نشستند و لیوان را  پایی 

 آورد. 

 

 اخم آلود و متعجب گردنش را کج کرد. 

 

ه به چشمان  وب بالا کشید و خی  نگاهش را از لیوان مشی

ه  ی مرد گفت: تی 

وب می  خوری؟؟_چرا اینقدر مشی

 

 _چرا نخورم؟! 

ره...علاوه بر اون، وقتانی که 
_خب...خطرناکه...همش صری

 ...  مست میسیی
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ک نتوانست ادامه بدهد.   دخیر

 

آورد شب هانی که آذرخش نیمه مست سراغش می به یاد 

 آمد و هیچ گونه زورش به او نمی چربید. 

 

ها ترسناک تر از همیشه می شد...و البته نی چقدر آن شب

 رحم تر!! 

 

!؟  _چرا جمله ات رو تکمیل نمی کنی

 

 آب دهانش را فرو داد و سخت زمزمه کرد: 

، ترسناک _وقتانی که مست می ...و انگار امکنی صلا یسیی

 نارت اذیت میشم. و نمی بینی که دارم کمن

 

 مهرو را اذیت کرده بود؟! 
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 نی شک آری!! 

 

 او خواسته یا ناخواسته همشش را زیادی آزار داده بود... 

 

ک را هنوز بر پوستش حس می کرد:   گرمای دست دخیر

وب می خورم چون عادت کردم و وقتانی که ناخوشم _مشی

ی پیدا   ی کن تا باهاش آروم شم، آرومم میکنه....یه چی 

ی لحظه میذارم کنار و اون وب رو از همی  و جایگزینش مشی

 می کنم. 

 

 کش#کینه

 454#پارت

 

وب  چه پیدا می کرد تا او را آرام کند و جایگزین مشی

 خوردنش شود!؟

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1207 | 2293 
 

 نمی دانست... 

 

با پخش شدن صدای آیفون انگشتانش از روی دست مرد 

 سُر خوردند. 

 

 کانیر برداشت و در را باز کرد. آذرخش تکیه اش را از  

 

ل کند یا  وبش را کنیر باید به هر نحوی شده مضف مشی

 لااقل قبل از خواب ننوشد. 

 

دلش نمی خواست دوباره بد قول شود و مهرو را آزار 

 دهد... 

 

امشب پس از مدت ها، کیسان و فرهام به همراه 

 شان را دعوت کرده بود. همشان
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 را به آغوش کشید:  فرهام پیش آمد و تن آذرخش

 _دلم واست یه ذره شده بود نامرد!! 

 

به ای به کمر او زد.   لبخند بر لبش نشست و صری

ی پس از فرهام وارد شدند.   کرشمه، کیسان و جانا نی 

 

س با آنها خوش و بش کرد و برای  مهرو خجل و پر اسیر

خانه رفت.  ی  پذیرانی به آشیر

 

صدای  کف دستان عرق کرده اش را به لباسش کشید که

 آذرخش را از پشت سر شنید: 

 _چانی آماده ست؟؟

 

 پلک هایش را بست و غر زد: 

 _قلبم اومد تو دهنم. 
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ست واسه چیه دقیقا؟!   _الان این اسیر

 

س نداشته  ی باره واسمون مهمون میاد...اسیر _خب اولی 

 باشم؟! 

 

 کش#کینه

 455#پارت

 

ینی را برداشت تا کمک مهرو برای  پذیرانی آذرخش ظرف شی 

د:   بیی

س نداره....تو خونه ...منم که _نه عزیزم....اسیر ی خودمونی

 . ی  هستم....مهمونا هم غریبه نیسیر

 

کدام از این حرف ها نمی توانستند از اضطراب درونی هیچ

 او بکاهند. 
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 به قابلمه ها نگاهی انداخت و لرزان گفت: 

 _وای نکنه غذا کم بیاد!! 

 

 آذرخش کلافه پلک بست و غرید: 

 _مهرو!! 

 _هوم!؟

 

 چانی اشاره زد: 
 چشم باز کرد و به سینی

 _بردار و بیا....زود!! 

 

ون رفتند.  ک سری تکان داد و همراه یکدیگر بی   دخیر

 کرشمه با لبخند به آنها چشم دوخت. 
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چه خوب که آنها نگاه بدی به مهرو نداشتند و او را به 

 عنوان همش آذرخش پذیرفتند. 

 

 آذرخش گفت:  کیسان ذوق زده رو به

 _داداش راسنر شنیدی فرهام داره بابا میشه!؟

 

 کرشمه سرخ شده داد زد: 

 _دانی کیسان!! 

 

ه شد.   فرهام لبخندی زد و به همشش خی 

 

 کیسان خجل شدن خواهر زاده اش را دید اما ادامه داد: 

 . _جنابعالی هم داری دانی میسیی آذرخش

 

 آذرخش نگاه پر تعجبش را میان آنها چرخاند: 
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 _واقعا؟! 

 

 کش#کینه

 456#پارت

 

 جانا رو به او گفت: 

ه.  ...تازه من حسم میگه_آره  بچه شون دخیر

 

 لبان آذرخش کش آمدند....رو به فرهام و کرشمه گفت: 

یک میگم....قدم اش پر خی  و برکت باشه برای  _تیی

 
 

 تون. زندگ

 

 کرشمه_مرسی داداش. 
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به ای به شا یک گفت و فرهام صری ی تیی نه آذرخش مهرو نی 

 زد: 

 _ممنون داداش....انشالله قسمت شما بشه. 

 

 سکوت در خانه حاکم شد. 

ی انداخت و آذرخش جوانی نداد.  ک سر پایی   دخیر

 

 چه آرزوی محالی برایشان کرده بودند... 

جانا در جواب فرهام انشالله ای گفت و اشاره کرد ادامه 

 ندهد. 

 

خن  تا شام بحث های مختلقی پیش آمد و از هر دری س

 گفتند. 

 

مهرو با اینکه هنوز یخ اش باز نشده بود، اما به کمک جانا و  

ی شام را چیدند.   کرشمه می 
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ی نشستند و مشغول خوردن شام شدند.   دور می 

 

کیسان، از آنجانی که خیی نداشت شام امشب را مهرو 

 تدارک دیده است، به شوخی گفت: 

_میگم آذرخش آدرس این رستورانی که ازش غذا سفارش 

دادین رو به ما هم بده....لامصب چه غذاهانی آماده  

 . ی  کردن....با لبات بازی می کیی

 

 ابروی آذرخش بالا پرید و لقمه در دهان مهرو ماند. 

 

 کش#کینه

 457#پارت

 

 جانا لقمه ای جوید و رو به همشش گفت: 

 _به نظر نمیاد غذای رستورانی باشه. 
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 آذرخش نگاهی به مهرو انداخت: 

ران نیست...زحمت شام امشب رو مهرو _غذای رستو 

 خانم کشیدن. 

 

 کرشمه متعجب شد: 

 _جدی؟! خیلی خوشمزه ست.... 

 

 سپس رو به مهرو ادامه داد: 

 _نگفته بودی دستپخت به این خونی داری!! 

 

ی کردند و مهرو  ک را تحسی 
ی شاهکار دخیر پس از او بقیه نی 

 محجوب تشکر کرد. 

 

 و به آذرخش گفت: فرهام لقمه اش را با لذت جوید و ر 
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 _نونت تو روغنه داداش. 

 

 کیسان تایید کرد و با خنده گفت: 

شون شکمو ان، پیدا کردن یه زن با  _واسه مردا که اکیر

ی دستپخنر آرزوئه....جفت شیش آوردی و خیی  همچی 

 نداری آذرخش خان. 

 

ی لگدی به پای کیسان زد و ابرویش را با خنده  جانا از زیر می 

 بالا داد: 

و رو بالش گذاشنر که الان بار تا حالا گرسنه سرت_چند 

ی مینالی مردک!؟  همچی 

 

همه خندیدند و کیسان دستانش را به حالت تسلیم بالا  

 گرفت: 

_غلط کردم...به خدا منظوری نداشتم....فقط خواستم به 

 آذرخش بگم که ناشکری نکنه. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1217 | 2293 
 

 

ی انداخت و مشغول خوردن شد.   آذرخش با لبخند سر پایی 

 

 دستپخت مهرو نی نظی  بود!! واقعا 

 

 کش#کینه

 458#پارت

 

 کرشمه اخمی مصنوغ کرد...رو به دانی و شوهرش گفت: 

و میدونه...در ضمن _شما نگران نباشید...داداشم قدر زنش

دست پخت من و زن دانی هم خوبه...که اگه بد بود، شما 

 دوتا همیشه تو خونه گشنه می موندین. 

 

ی دستپخت ما رو جانا_والا از خداشونم  باشه...خیلیا همی 

 خورن. هم ندارن و شبا نون و ماست می
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ی شوخی و  مهرو اصلا دلخور نشد چون می دانست همه چی 

ی است.   طیی

 

 لبخندی زد و فضای این جمع را دوست می داشت. 

 

پس از صرف شام، آقایان به حیاط رفتند تا بلال آتسیی 

 آماده کنند. 

 

و به پذیرانی رفت تا جواب جانا تلفن همراهش زنگ خورد 

 بدهد. 

 

 کرشمه از فرصت استفاده کرد و دست مهرو را گرفت. 

 

 دلسوز و بدون هیچ منظوری گفت: 

ه که خدمتکارتون بود کجاست؟؟ همون   _میگم اون دخیر

 که آذرخش صیغه اش کرد. 
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 _اخراجش کرد...صیغه رو هم پس خوند. 

 

 نفسش را رها کرد و لبخندی زد: 

یلی خوشحال شدم....امیدوارم رابطه _خداروشکر....خ

تون روز به روز باهم بهیر بشه....تو و داداشم هر دوتون 

....در کنار هم.  ی  لایق خوشبخنر هستی 

 

 گوشه لب مهرو کج شد... 

 

 خوشبخنر در کنار آذرخش!؟

 در نظرش کمی ناممکن بود.... 

 

 کمی که چه عرض کنم!! 

 خیلی خیلی ناممکن بود... 
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 کش#کینه

 459#پارت

 

 دست دخیر عموی آذرخش را نوازش کرد: 

ی کرشمه جون.   _ممنونم ازت....شما خیلی خوبی 

 

کرشمه اخم ریزی کرد و با پشت دست به شانه مهرو  

 کوبید. 

 

 از در صمیمیت وارد شد و گفت: 

_برو بابا....چرا جمع می بندی منو!؟ کرشمه صدام  

م...خوبیم از   کن....من فقط دو، سه سال از تو بزرگیر

 خودته. 

 

ک خندید و سر تکان داد:   دخیر
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 _باشه. 

 

خانه شد و موبایلش را روی کانیر انداخت:  ی  جانا وارد آشیر

ت عباسی چقدر بعضیا رو مخ ان!!   _حضی

 

 کرشمه خندید و روی صندلی نشست: 

 _باز گ رو اعصابت راه رفته که اینطور دیوونه شدی؟! 

 

د:   جانا کنارش جای گرفت و پیشانی اش را فشی

یام....من میگم_ی ره، اون میگه بِدوشش!! بهش  کی از مشیر
َ
ن

یم میگم باباجونِ من این قیمتا آف خوردن ، ولی چون مشیر

هسنر یه تخفیف دیگه هم زدم برات. میگه نه من چون 

ی ثابت تونم باید اصلا این بار رو زیر قیمت باهام مشیر

 .  حساب کنی
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....اینقدر بدم میاد از چ ک و چونه کرشمه_الله اکیی

زنه، بینم فرهام داره چونه میریم خرید میزدن....هر جا می

 من از فروشگاه خارج میشم. 

 

 جانا خندید: 

_خدا به دادت برسه....باز خوبه کیسان از چونه زدن 

خوشش نمیاد....اگر من جای تو بودم و کیسان جلو چشمم 

زد، خودم با پشت دست می زدم تو با فروشنده چونه می

 دهنش. 

 

ی خندید و با سینی چای کنار آنها نشست.   این بار مهرو نی 

 

س نداشت....اکنون به خونی با جانا و کرشمه می  دیگر اسیر

د   . توانست ارتباط بگی 
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 کش#کینه

 460#پارت

 

چند هفته ای از جنجال بزرگ سروین می گذشت و اکنون 

ی آرامِ آرام شده بود.   همه چی 

 

معمولی بودند و البته مهرو و آذرخش همچون زوج های 

 هر کدام سرشان به کار خود گرم بود. 

 

مهرو چون دیشب تا دیر وقت در رستوران مانده بود، 

ی شام  امروز زودتر از آنجا خارج شد تا بتواند برای پخیر

 خود را به خانه برساند. 

 

 وارد کوچه که شد، صنم را مقابل در حیاط شان دید. 

 

 را ملاقات نکرده بود:  شد او جلوتر رفت و خیلی وقت می
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 _صنم جون؟؟ حالتون خوبه؟! 

 

 چرخید و مهرو را در آغوش کشید: 

_سلام عزیزم....خوبم تو چطوری؟؟ دلم برات تنگ شده 

 بود. 

 

 کلید انداخت و همراه یکدیگر وارد شدند. 

 . ی  _خوش اومدین...بفرمایی 

 

مهرو لباس هایش را تعویض کرد و خرید هایش را در 

خانه   ی ی پس از در آوردن پالتو و شال گذاشتآشیر ...صنم نی 

 اش به او ملحق شد. 

 

ی گذاشت:   قهوه را درون فنجان ریخت و روی می 

 _چه خیی صنم جون؟! 
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ی دیگه  _خیی که چه عرض کنم!! زیاده....اما امروز واسه چی 

 ای اومدم....آذرخش گِ میاد!؟

 

 کش#کینه

 461#پارت

 

 خم شد و نگاهی به ساعت انداخت: 

ی موقع هاست که کم کم پیداش شه....میخواین زنگ  _همی 

 بزنم بهش زودتر بیاد!؟

 

....چون باید زود برگردم.   _لطف می کنی

ی دیگه.   _چرا؟! حالا شام پیش ما هستی 

 

ی انداخت:   صنم آهی کشید و سر پایی 

_نه قربونت برم....سهراب نمیدونه اومدم اینجا....بفهمه 

 برام دردسر میشه. 
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 شد و دست مادر شوهرش را گرفت:  مهرو پکر 

 _به خاطر جریان سروینه مگه نه؟؟

 

 _آره...خدا لعنتش کنه. 

 

مهرو سکوت کرد و با آذرخش تماس گرفت که زودتر به 

 خانه بیاید. 

 

 تا رسیدن او، باهم گپ زدند و مهرو شام پخت. 

 

آذرخش که رسید، با دیدن صنم متعجب شد اما کمی 

تش،   عصبانیت شد. نگذشت که جایگزین حی 

 

چون گمان می کرد مادرش در دزدیدن قالیچه با سهراب و 

 دست است. سروین هم
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خانه ایستاد...مهرو و صنم سلام   ی اخم آلود مقابل در آشیر

 کردند اما آذرخش حنر جواب هم نداد. 

 

 صنم سمتش رفت و او را در آغوش کشید. 

 این حرکتش برای همه عجیب بود!! 

 

 دلتنگ و گرفته گفت: 

_دلم برات تنگ شده بود پشم...خیلی برام عجیبه....سالها 

ازت دور بودم و ذره ای دلم نلرزید اما توی این یک سال که 

دوباره دیدمت، مهرت بدجور به قلبم افتاد...انگار یه 

 ی گمشده از وجودم رو... تیکه

 

 کش#کینه

 462#پارت
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 آذرخش بازویش را گرفت و او را از خود جدا کرد. 

 

 ن کلامش گفت: میا

؟؟ هوم!؟ نکنه اومدی قالیچه  _کافیه....اینجا چیکار میکنی

ی برای شوهر عزیزت؟!   رو بیی

 

 صنم دلخور شد و مهرو خود را سرگرم کار کرد. 

 

ی  دست آذرخش را گرفت و سمت پذیرانی برد....مهرو را نی 

 صدا زد تا کنارشان باشد. 

 

 مرد جوان پا روی پا انداخت: 

 صنم. _از چشمم افتادی 

 

 صنم درمانده گفت: 
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ی و  _بس کن آذرخش!! عادت کردی واسه خودت بیی

و بشنو....اگه مقض بودم بعد بدوزی؟؟ حرف های من

 هرخر دلت خواست بگو. 

 

ی اومدی تو _خر  و بشنوم!؟ مگه غی  از اینه که واسه همی 

خونه ام؟؟ بعد این همه سال درست توی وقنر که سروین 

ل کنه و  میخواد ازم دزدی کنه تو 
ُ
باید حس مادرانه ات گ

فه؟؟
ُ
 بِشک

 

_آره غی  از اینه....به جون خودت که از هر کسی برام 

عزیزتری....به روح آرش...من هیچر نمی دونستم....چند 

روز پیش ناخودآگاه حرفای یواشکی سروین و سهراب رو 

 شنیدم و.... 

 

 آذرخش دستش را در هوا تکان داد: 

 م از این حرفا پره صنم!! _الکی قسم نخور...من گوش
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ت بالا   به گریه افتاد و ابروان مهرو از حی 
صنم ناگهانی

 پریدند. 

 

 از دستمال کاغذی به او داد و رو به آذرخش گفت: 
 

 برگ

ی  _من قصد دخالت ندارم اما تو هم داری تند می 

 آذرخش....حرفای صنم جون رو بشنو بعد قضاوت کن. 

 

 کش#کینه

 463#پارت

 

بست و ابروانش بیش از پیش به هم گره آذرخش پلک 

 خوردند: 

_دخالت نکن مهرو....من این خانم رو خیلی بهیر از تو می 

 شناسم...گول اشک و آه اش رو نخور. 

 

ک زیرچشمی نگاه چنر به او انداخت و سکوت کرد.   دخیر
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 صنم سر بلند کرد و گریان گفت: 

 و منع کرده_به گ قسم بخورم باورت بشه؟؟ سهراب من

از دیدن تو....امروز مخفیانه اومدم خونت چون داشتم 

دیوونه می شدم....چون برام عزیزی و نمیخوام فکر بد در 

 .  موردم بکنی

 

اهنش را بالا داد و رد کبودی هانی که بر  ی پی  سپس آستی 

 بازو و ساق دست اش بودند، هویدا شدند. 

 

 مهرو هینی کشید و صنم بغض دار ادامه داد: 

ی باهم حرف می زدن که من _سهراب و سر  وین داشیر

ناخودآگاه شنیدم...آتیش گرفتم وقنر نقشه شون رو 

فهمیدم...همون موقع با جفت شون دعوا گرفتم....سهراب 

ی یه حیوون وحسیی به جونم افتاد و این بلا رو  نامردم عی 

 سرم آورد....بعدشم گفت حق ندارم تو رو ببینم. 
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 ودی و خونآذرخش سر چرخاند و چشمش به رد کب
 

مردگ

 هانی که حدس می زد اثر کمربند باشند، افتاد. 

 

 مهرو دلسوزانه گفتم: 

 _الهی بگردم....خدا لعنتش کنه. 

 

دستان مرد جوان مشت شدند و آرواره هایش را بر هم 

د.   فشی

 

 حال اش از سهراب به هم می خورد. 

 

 سهراب 
ً
منفور ترین موجودی که به عمرش دید، قطعا

 بس!! هوشمند بود و 

 

 کش#کینه

 464#پارت
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ه شد:  و ی برافروخته صنم به چهره ی آذرخش خی   غمگی 

_به مرگ خودم خیی نداشتم سروین با نقشه اومده تو خونه 

ات...اون اوایل الکی الکی با باباش دعوا می گرفت و منم 

 پشت سهراب در می اومدم اما نمیدونستم اینا 
ً
طبیعتا

 همشون کلک ان. 

 

 کشید:   بینی اش را بالا 

ی رو بهونه کرد تا از خونه سهراب بزنه  _سروین همی 

ون...همه جا هم گفت با من مشکل داره....اما به خدا  بی 

 قسم من هیچ کاری باهاش نداشتم. 

 

 مرد به فکر فرو رفت. 

 سروین دروغ گفته بود که صنم او را آزار می دهد!؟

 

 مهرو لیوان آنی به دستش داد. 
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 مچنان ادامه داد: پس از خوردن قلونر آب ه

_سهراب چند باری ازم درباره قالیچه می پرسید اما من 

اظهار نی اطلاغ کردم....نمی دونستم چه فکری تو 

سرشه....آذرخش....عزیزم....به روح بابات قسم می خورم  

 که نی گناهم و هیچر از این ماجرا نمی دونستم. 

 

صنم دستش را سمت سقف گرفت و با اشاره به آسمان  

 ت: گف

_خدات شاهده که جلوی سروین و سهراب از تو دفاع  

کردم...اصلا برام مهم نیست سهراب کتکم زده و درد  

ی که ذات شوهرم مشخص شد و فهمیدم  کشیدم....همی 

ی با ارزش تر از وجودِ تو نیست، برام   ی توی این دنیا هیچ چی 

 کافیه.... 

 

ی   د و دستانش خواستار شکسیر آذرخش لب بر هم فشی

 رابِ حیوان صفت بودند. گردن سه
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 اش را از صنم پرسید: 
 

 خش دار و گرفته سوال همیشکی

ی و موندنت با سهراب رو میگم...   _می ارزید!؟ رفیر

 

 کش#کینه

 465#پارت

 

اف کرد:   صنم هق زد و این بار عاجزانه اعیر

 _نه....نمی ارزید. 

 

افش را دید، دلش نرم شد.   اکنون که اعیر

 

 !!
ً
 خوشحال نشد...ابدا

ی شد.   بیش از پیش غمگی 
ً
 اتفاقا

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1236 | 2293 
 

ی گ   _از آخر من قاتل این مرتیکه حیوون میشم....ببی 

 گفتم!! 

 

_نه قربونت برم....دست بهش نزن که برات دردسر 

 میشه...اون همینجورش هم نر یه گزکه. 

 

و دارم و کمکت می کنم _طلاق بگی  ازش....خودم هوات

 .  دوباره سر پا سیی

 

 _نمیشه مادر...نمیشه. 

 میشه. _ 

 

_نه پشم....تو تازه زندگیت سر و سامون گرفته...نمیخوام 

 سر بارت شم. 

 

 آهی کشید و ادامه داد: 
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 _می سوزم و می سازم تا یادم بمونه تاوان عشق اشتباه چیه. 

 

 _صنم!! 

 

_ادامه نده آذرخش...اینا رو نگفتم که بخوای نجاتم 

 مادرت اونقدر نی معرفت 
شده  بدی....گفتم تا فکر نکنی

 که توی بدبخت کردنت دخیل باشه. 

 

 آذرخش سکوت کرد و نفس های بلند می کشید. 

 خون خون اش را می خورد. 

 

 مهرو مردد گفت: 

_صنم جون من قصد کنجکاوی ندارم...از آذرخشم 

پرسیدم اما فرصت نشد برام تعریف کنه...سهراب چرا 

 ی آذرخشه؟؟دنبالِ قالیچه
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 کش#کینه

 466#پارت

 

 رد: کی چشم او را برانداز  گوشهآذرخش از  

 واست تعریف می کنم. 
ً
 _بعدا

 

ی را مخقی می کند.  ی  مهرو پکر شد و حس کرد شوهرش چی 

 

 صنم رو به پشش گفت: 

ی پنهونی نیست که مهرو رو می_توی گذشته پیچونی مون چی 

ی الان خودم براش تعریف می   !! همی   می کنی
و ازش مخقی

 کنم. 

 

 به بالا چنگ زد.  نچر گفت و موهایش را رو 
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صنم نگاهی به ساعت انداخت....هنوز چند ساعنر وقت 

 داشت. 

 

 دست مهرو را گرفت و در عالم خیال گم شد: 

_سالها پیش حاج عباس ملک زاده و حاج سلیم هوشمند 

یک میشن و یه حجره ی فرش فروسیی باز می  باهم سری

...حاج عباس، پدر جهانگی  و پدربزرگ آذرخش  ی کیی

سلیم هم پدر سهرابه. چند وقت بعد،  بود....حاج

پشاشون رو میارن توی مغازه کنار دستشون که چم و خم  

ن.   کار رو یاد بگی 

 

ه شد:   نفسی گرفت و به فرزندش خی 

_اون موقع، جهانگی  مثل الانِ آذرخش خیلی زرنگ و 

موفق بود....برعکسِ سهراب. سهراب یه جوون عیاش بود 

تر و خوش چهره تر....یه زبون و البته از جهانگی  خوشتیپ 

ی رو جذب  باز قهار که می تونست به راحنر هر دخیر

 خودش کنه. 
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آذرخش سر چرخاند و چقدر از شنیدن اتفاقات گذشته 

 متنفر بود... 

 

ی سخنان صنم روح و روانش را می کلمه به کلمه

 خراشیدند. 

 

 کش#کینه

 467#پارت

 

  کرد. خانه در سکوت کامل بود و فقط صنم صحبت می

 

شون رفتیم تا برای صنم_یه روز من و مادرم به مغازه

ی بار اونجا سهراب و جهانگی   یه ام فرش بخریم. اولی  ی جهی 

ی خودش رو دیدم....جهانگی  چشم می دزدید و به گفته

همون موقع توی نگاه اول عاشقم میشه. اما نگاه من روی 
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نر سهراب بود....جوون خوش بر و رونی که نی هیچ خجال

ش می زد. 
ُ
ک  بر اندازم می کرد و لبخند های دخیر

 

صنم، برخلاف دیگر کسانی که از عشق و عاشقر شان برای 

 بقیه تعریف می کردند، چهره اش شاد و بشاش نبود. 

 

 غم خاصی در مردمک هایش موج می زد. 

 

ی آشنانی ما رو صنم_اون نگاه ها....اون لبخند ها....جرقه

شکی و دور از چشم خانواده زدند....من و سهراب یوا

هامون با هم آشنا شدیم...دیدارامون ختم می شدن به 

بن بستِ  رفتنم توی مغازه شون و اومدنِ اون به کوچه

ی پشت خونه مون...خیلی زود دلم و بهش باختم....تو همی 

ه بیاد خواستگاریم.  ی جهانگی  تصمیم می گی   حی 

 

 مهرو با دقت گوش می داد و آذرخش.... 
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 ی این اتاق برای مرد جوان خفه کننده و مسموم بود. هوا

 

خاطرات لعننر همچون پیچکی اطراف گلویش می پیچیدند 

 و آن را به بند می کشیدند. 

 

ی بطری  اهنش را باز کرد و پس از برداشیر دو دکمه بالانی پی 

وب سمت پنجره رفت.   مشی

 

 کش#کینه

 468#پارت

 

خواستگاریم قاطی صنم_سهراب وقنر شنید رفیقش اومده 

کرد اما جهانگی  خیی نداشت که ما با هم در ارتباطیم. یه 

روز قرار گذاشت توی کوچه...دیوونه بازی در آورد و گفت 

شه....از بخت بد، همون موقع برادرم 
ُ
جهانگی  رو میک

رسه و من و سهراب رو کنار هم آصف سر می
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ه و من میمونم و سیلی ای   ر می 
َ
که از میبینه....سهراب د

 برادرم به صورتم نشست. 

 

 مهرو متعجب شد: 

 _ای وای...برادرتون شما رو با هم دید؟! 

 

_آره دید و خب طبق اخلاق و فرهنگ اون موقع، اول با 

ی بده،  من دعوا گرفت بعد بدون اینکه به خانواده مون خیی

ی سهراب اینا....سهراب رو می شناخت و رفت سراغ مغازه

 ه پا کرد... نگم از بَلوانی که ب

 

وب می نوشید.   آذرخش مقابل پنجره ایستاده بود و مشی

 

ه به فرش فروسیی و اونجا فقط حاج عباس  صنم_آصف می 

و حاج سلیم رو می بینه...با حاج سلیم درگی  میشه که چرا 

پشت دور ناموس ما می پلکه!؟ نمیدونی مهرو....نمیدونی 
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ی که ما چقدر از لفظ ناموس متنفرم...کاش مردا درک ک یی

 ناموس شون نیستیم و مثل خودشون یه انسانیم. 

 

ی برایش آشنا بود:   مهرو لبخند تلچی زد...این درد نی 

...بعدش چیشد!؟ ی ی می گفتی   _منم همینطور....داشتی 

 

_آصف که با حاج سلیم درگی  میشه، حاج عباس میاد 

ی حاج عباس مداخله می کنه....آرنج آصف نی هوا به سینه

....حاج عباس، پدر می خوره و  ی از پله ها پرت میشه پایی 

ه و برادر من به جرم قتل میوفته  جهانگی  در دم میمی 

 زندان. 

 

 کش#کینه

 469#پارت

 

 . حدس زدن بقیه ماجرا کار سخنر نبود 
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ک متاسف شد و سری تکان داد:   دخیر

 _چه بد. 

 

صنم_جهانگی  از برادرم کینه به دل گرفت و حرفش یه کلام 

اص!! پدرم تمام تلاشش رو می کرد که تک پشش بود...قص

اعدام نشه...سهراب توی این مدت، کم و بیش سراغ من 

ون. ذاشت از خونه بر میومد اما بابام نمی  م بی 

 

 مهرو بازوانش را بغل زد و رو به آذرخش گفت: 

 _میشه پنجره رو ببندی!؟ هوا خیلی سرده. 

 

 مرد جوان پنجره را بست و بر جایش نشست. 
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ی حِیث و بِیث جهانگی  به بابام پیشنهاد  صنم_توی همی 

میده که در ازای ازدواجش با من از قصاص آصف می  

 گذره...بابامم با سر قبول کرد. 

 

 قطره اشک صنم فرو ریخت: 

ی بار توی خانواده ی خودم _به قول آذرخش....من اولی 

قربانی شدم....قبول دارم که مقضم...اگه با سهراب وارد 

نمی شدم هیچوقت برادرم قاتل نمی شد. اما....چه  رابطه

میشه کرد!؟ سهراب وقنر میشنوهه میخوان من رو خون 

، با جهانگی  درگی  میشه. حاج سلیم بهش میگه که  ی بس کیی

د. و خون بس نکنه ولیمن ی   اون حرف خودش رو می 

 

ی میان سری به غذایش زد و دوباره برگشت.   مهرو در همی 

 

 شدن می رفت... هوا رو به تاریک 
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 کش#کینه

 470#پارت

 

وع شد.   اجباریم سری
 

صنم_من زن جهانگی  شدم و زندگ

برادرم از بند رها شد و من توی قفس پدر آذرخش زندانی 

ِ سهراب بود.   زن جهانگی  بودم اما قلبم گی 
ً
 شدم. قانونا

 

ک به خود جرئت داد و پرسید:   دخیر

ی شما و سه ی که بی 
راب خر  _آقا جهانگی  می دونسیر

ی یا اذیتتون نمی کردن؟؟  گذشته!؟ بهتون سخت نمی گرفیر

 

 آذرخش پوزخندی زد: 

ی  _اذیتش کنه!؟ بابام واسه صنم خانم جون می داد!! اولی 

ذاشتش روی سر و عروس خون بسی بود که شوهرش می

 حلوا حلواش می کرد. 
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 صنم این بار دلخور نشد چون پشش حقیقت را می گفت. 

 

ه...جهانگی  می دونست من دلم با صنم_حق با آذرخش

 اذیتم نکرد...در عوضش اینقدر بهم محبت  
ً
سهرابه اما ابدا

کرد که عاشقش بشم و فکر سهراب از سرم بیوفته....اون 

عشقش رو خالصانه به من هدیه می کرد و من همیشه 

 نادیده می گرفتم اش. 

 

وب را یک نفس  ریتم تنفس مرد جوان به هم ریخت و مشی

 کشید. سر  

 

اکتش رو با سهراب و  صنم_بعد از ازدواج مون جهانگی  سری

حاج سلیم به هم زد....سهراب از روی طمع و لجبازی می 

ی باعث یه  خواست سهم جهانگی  رو بالا بکشه و همی 

دعوای دیگه شد....در آخر جهانگی  به جای سهمش، 

ی قالیچه ای که پیش آذرخشه رو برداشت برای  همی 
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ذاشت روی با ارزش ترین و قدیمی ترین خودش....دست گ

 ی حجره!! قالیچه

 

 کش#کینه

 471#پارت

 

 چشمان مهرو بر نقطه ای ثابت ماند و گنگ پرسید: 

ست!؟ مگه _خب چرا سهراب چشمش دنبال این قالیچه

 سهم آقا جهانگی  نبود؟؟

 

صنم_بود....الانم حق آذرخشه....ولی خب سهراب از روی 

خواست اون رو به جهانگی   لجبازی و طمع، دلش نمی

ی خودش جهانگی  دوتا گوهر با ارزش بده....چون به گفته

رو ازش گرفته بود...یکی من و یکی قالیچه. سهراب معتقد 

بود حالا که جهانگی  با من ازدواج کرده دیگه نباید سهم 

اش رو طلب می کرد. ولی الحق و الانصاف اون قالیچه حق 
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فرش فروسیی بود و ربظ به  جهانگی  بود...سهم اش از 

 ازدواج ما نداشت. 

 

مهرو_درسته....بلاخره اون خدابیامرز سرمایه اش رو توی 

فرش فروسیی گذاشت....اون قالیچه حق آقا جهانگی  بود و 

 به نظرم سهراب زیاده خواهه. 

 

 صنم تایید کرد و ادامه داد: 

_یک سال بعد سهراب با یه دخیر به اسم فرخنده ازدواج  

وین بچه های فرخنده و سهرابن. توی کرد..  .سروین و سری

ی خانواده اش در افتاد اون مدت جهانگی  به خاطرم با همه

 نبود و هیچ جوره دلبسته اش 
 

ولی من دلم با اون زندگ

نشدم. خودمم اجازه ندادم بچه دار بشیم. حنر قبل از 

آذرخش، یک بار ناخواسته باردار شدم و دور از چشم 

 انداختم.  شوهرم بچه رو 
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وب خفه می کرد تا سرش داغ شود  آذرخش خودش را با مشی

 و سخنان مادرش را نشنود. 

 

 از اینجا به بعد تلخ بود....سخت بود، سختت تر شد... 

 

 کش#کینه

 472#پارت

 

صنم_جهانگی  که دید من هیچ جوره باهاش کنار نمیام برام 

ط گذاشت...قول داد اگه دوتا بچه براش به دنیا بی ارم، سری

ِ طلاقم میده....در واقع می خواست من
 

و پابند زندگ

 اجباریش کنه. 

 

 مهرو نگاه غمگینی به آذرخش انداخت. 

 از کنار صنم بلند شد و در حوالی همشش نشست. 
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 بطری ویسکی را از دستش گرفت و آرام پچ زد: 

 _بسه....خیلی خوردی....حالت بد میشه. 

 

، سعی در  می دانست همشش با این نوشیدن های نر در نر

 آرام شدن و فراموش کردن گذشته دارد. 

 

 آذرخش اخم غلیظی کرد و رگ پیشانی اش برجسته شد: 

 _بده من اون وامونده رو!! 

 

ه بود و مهرو بطری را پشت  صنم در سکوت به آنها خی 

 سرش قایم کرد: 

خوری....اگه با شنیدن این حرفا _کافیه...فردا دوباره می

 بالا. اذیت میسیی برو 

 

 گوشه لبش کج شد و با حرص گفتم: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1253 | 2293 
 

_اذیت میشم!؟ چرا اذیت بشم وقنر تک تک این صحنه 

 ها رو به چشم دیدم!؟

 

 سپس به جلو خم شد و تنش را به تن او نزدیک کرد. 

 

در یک حرکت بطری را از چنگ مهرو قاپید و چپ نگاهی 

 به او انداخت. 

 

ک لعننر به خود فرستاد.   دخیر

 مرد سنگدل می سوزاند!؟ چرا دل برای این

 

 کش#کینه

 473#پارت

 

 صنم با تردید لب باز کرد: 
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وب نخور  _آذرخش جان...مهرو به فکر خودته. خب مشی

 دیگه. 

 

انگشت شست اش را روی لبش کشید و نی توجه به 

 ی صنم، دو رگه پچ زد: جمله

 . ط بابام می گفنر  _داشنر از سری

 

 شوهرش چرخید. مهرو دلخور از او رو گرفت و سمت مادر 

 

صنم_من اون موقع به آینده فکر نمی کردم....به اینکه چه 

بلانی سر بچه هام ممکنه بیاد. قبول کردم و دوتا بچه براش 

به دنیا آوردم تا از بندش رها بشم....دوتا پش. بچه هانی که 

هیچ حسی بهشون نداشتم و حنر شی  خودمم به اونا 

زد زیر حرفش...امروز و ندادم. جهانگی  بعد از تولد آرش 

فردا می کرد که طلاقم نده. تا سه ساله شدن آرش 

ی منوال گذشت و بعدش جهانگی  یه  خدابیامرز به همی 

 تصادف وحشتناک کرد. 
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ک متعجب شد و شنیدن این حکایت ها برایش تازگ دخیر

 داشتند. 

 

صنم_چند ماه پرستاریش رو کردم و همون موقع ازش قول  

شدنش طلاقم بده. این بار زیر حرفش گرفتم بعد خوب 

نزد و طلاقم داد. شنی که از جهانگی  جدا شدم یه خواب 

دونستم خر در انتظارمه و آینده ام راحت کردم اما نمی

اینطوری میشه. دلم برای بچه ها تنگ می شد اما نه اونقدر  

که آزار دهنده باشه چون توی تمام مدنر که کنارشون بودم 

م. همیشه به خودم تشی می زدم   سعی کردم بهشون نس نگی 
ُ
ا

ن....عامل که این دوتا بچه تخم و ترکه ی جهانگی 

 بدبختیم!! 

 

 کش#کینه

 474#پارت
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 قلب آذرخش مچاله شد. 

 

مادرش در زمان کودگ عشق و علاقه اش را از آنها دری    غ  

 کرد... 

 

و اکنون پس از این همه سال به خاطر آورد که فرزندانی 

 دارد!! 

 

هرا صنم پشیمان شده بود و قصد داشت حق مادرانه ظا

 اش را ادا کند... 

 

صنم_الان خیلی پشیمونم که بچه هام رو رها کردم....آرش  

م جونم رو بدم که خاری به پای  که رفت...ولی حاصری

 آذرخش نره. 

 

 مرد سر چرخاند و از مادرش نگاه گرفت. 
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 مهرو نگاه پر غمی به آن دو انداخت. 

 

بعد از جدانی ما، فرخنده و سهراب هم جدا صنم_چند ماه 

شدن اما خدا به سر شاهده که روحمم خیی نداشت. یک 

بار سهراب رو دیدم و از زبونش شنیدم که جدا 

ی قدیمی ما شدن...همون دیدار باعث پر رنگ شدن رابطه

مون، نو شد و دوباره جون گرفت. کهنه  شد....عشق

و به هیچوقت من مشکلی با بچه هاش نداشتم اما اونا 

 . ی سهراب قول داد به زودی میاد  عنوان مادرشون نپذیرفیر

 خواستگاریم تا باهم ازدواج کنیم که یهو.... 

 

ی صحبت صنم پرید.   آذرخش سرفه ای مصلحنر کرد و بی 

 

 دقت کرد و رو به مهرو گفت: 
 

 به صورتِ ساختکی

 میاد....غذا روی شعله داری؟! 
 

 _بوی سوختکی
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ک چند بار  خانه دخیر ی متوالی هوا را بو کشید و سوی آشیر

 جهید: 

 _وای نکنه غذام ته گرفته!؟

 

 کش#کینه

 475#پارت

 

ن صدانی 
ُ
ی او، آذرخش سمت صنم کج شد و با ت پس از رفیر

 آرام اما غضب آلود گفت: 

ی جا تمومش کن و دیگه ادامه نده!!   _همی 

 

 _چرا آخه!؟ 

 

 صنم خیی نداشت که مهرو دخیر مهتاب است. 
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خانه موها ی د و نگاهش را سوی آشیر یش را در چنگ فشی

 دواند: 

ی.  انی هست که تو نی خیی
ی  _یه چی 

 

 _خر مثلا!؟

 

ِ مهتاب سلمانیه....مهتاب سالهاست اسمش 
_مهرو...دخیر

 رو به افسون تغیی  داده و تازه هویتش معلوم شد. 

 

 چشمان صنم گرد شدند. 

 چه می شنید!؟

 

....زن تو...دخیر  ؟؟ _مهرو....یعنی مهتابه!؟ مهتاب سلمانی

 ولی آخه... 
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ی  ی _آره....دیگه ادامه نده...نمیخوام از بقیه ماجرا چی 

 بشنوهه...یه بهونه ای بیار و صحبت رو ببند. 

 

 کنار پشش نشست و آهسته گفت: 

!؟ اون حقشه بدونه.... 
 

 _چرا بهش نمیکی

 

 _خداروشکر غذام نسوخت. 

 

سمتش  با بلند شدن صدای مهرو، صنم سکوت کرد و 

 چرخید: 

 _خب....خداروشکر. 

 

آذرخش با چشم به مادرش اشاره ای زد و او ترجیح داد 

 ادامه ندهد. 

 

 حتما بهیر از او صلاح کار را می دانست. 
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 ایستاد و لباس هایش را تن زد: 

 _من دیگه کم کم برم....دیر شد. 

 

 کش#کینه

 476#پارت

 

 مرد جوان کت اش را چنگ زد: 

 _می رسونمت. 

 

ی خودم _نه نه اومدم...سهرابم اگه تو رو  عزیزم....با ماشی 

 ببینه برام بد میشه. 

 

 نفسش را فوت کرد و زیرلب فحسیی به سهراب داد: 

 _باشه. 
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صنم که رفت، مهرو و آذرخش شام شان را در سکوت 

 خوردند. 

 

حالت تهوع های مرد دوباره برگشتند و این ها همه نشات  

وبات   الکلی لعننر بودند. گرفته از خوردن آن مشی

 

 دمپختکی که مهرو آماده کرده بود، حرف نداشت. 

 

 قاشق را در ظرف چرخاند و گفت: 

 و آوردی تو اتاق من؟؟_وسایلت

 

ک مات مانده تماشایش کرد.   دخیر

 

شان خواب آذرخش چند روز پیش به او گفته بود که اتاق

ک باشد اما او حرفش را جدی نگرفت.   از این پس مشیر
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. _نه.   ..خب...گفتم شاید راحت نباسیی

 

 _تو زن من هسنر یا نه؟؟

 _هستم. 

 

 مرد جوان سری تکان داد: 

...اونوقت جای یه زن کجاست؟؟  _هسنر

 

 بلافاصله به کنارش اشاره زد و جواب خودش را داد: 

 _جفتِ شوهرش. 

 

 مهرو در سکوت کامل گیج و مبهوت به او چشم دوخت: 

نمیتونن اتاق جدا  _چه ربظ داره!؟ یعنی زن و شوهرا 

 داشته باشن؟؟
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 آذرخش به خوردن ادامه داد و جدی گفت: 

ی بود، چرا ازدواج و تاهل!؟  _نه...اگر بنا به اتاق جدا داشیر

امشب تمام وسایلت رو جمع میکنی میاری تو اتاق 

 من....حرف دیگه هم نباشه. 

 

 کش#کینه

 477#پارت

 

ِ آذرخش متحی  شد.  ک از این همه پررونی
 دخیر

 و خودش در ابتدا اتاق جدا گذاشته بود و اکنون.... ا

 

شاید در ابتدا گمان نمی کرد روزی رابطه شان به اینجا 

 برسد....به جانی که شبیه زوج های معمولی باشند. 
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به دستور مرد تمام وسایلش را به اتاق آذرخش که بزرگیر 

 بود، منتقل کرد. 

 

 کش و قوسی به تنش
 

 داد.  روی تخت نشست و با خستکی

 

 آذرخش لپ تاپ را روی عسلی گذاشت و دراز کشید. 

 

 دست باز کرد و مهرو را در آغوش فراخش جای داد: 

 _بیا اینجا ببینمت!! 

 

؟؟ ولم کن آذرخش خسته ام میخوام  _چیکار می کنی

 بخوابم. 

 

 _بخواب....ولی اینجا تو بغل من. 
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 با شنیدن زورگونی اش حرصی شد و تقلا کرد: 

ه. _نمیتونم...ا  ینجوری خوابم نمییی

 

دستانش را محکم تر اطراف تن او پیچاند و تقلاهایش را 

 خفه کرد. 

 

از سر شب به خاطر حرف های مادرش کسل بود اما اکنون 

 می توانست با وجود مهرو حال بد اش را خوب کند. 

 

 نگاهش را از بالا روی بدن همشش چرخاند. 

 

راحنر می توانست با اینکه لباس هایش گشاد بودند اما به 

 فراز و فرود های زیبایِ اندامش را تصور کند. 

 

 امشب محال بود از او بگذرد!! 
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 کرد: 
 

 اخم ساختکی

خونه خر گفتم!؟ جایگاه  ی ...تو آشیر _باید کم کم عادت کنی

 زن، جفتِ شوهرشه. 

 

 کش#کینه

 478#پارت

 

 مهرو پوقی کشید و پلک بست: 

 _دارم خفه میشم آذرخش. 

 

ل نشدند و به جای آن سر انگشتانش را حلقه دستانش ش

 بر بازوی او رقصاند: 

 _هیس. 

 

ی تنش را سکوت کرد و انگشتان آذرخش نقطه به نقطه

 مورد نوازش قرار دادند. 
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 آوای نفس های منقطع شده اش در گوش مرد پیچید. 

 

ی خیس و پر چرخی زد و سرش را زیر گلویِ او برد....بوسه

ک نشاند.  تب و تاب اش، لرز بر اندام  دخیر

 

ی شدند و با دست آزادش،   دم و بازدم های مرد سنگی 

اهن او را به طرفگوشه  بالا کشید.  ی پی 

 

 انگشتان مهرو پشت گردن آذرخش نشستند: 

 _نه....امشب نه. 

 

 مخالف کردن را دوست نداشت!! 

 

بدقلقر های مهرو، دیوانه اش می کردند اما نباید عصنی 

 داد. میشد و او را آزار می 
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نوازش هایش را از سر گرفت و بوسه هایش را تا صورت  

ک کشاند:   دخیر

 _هیس....آروم باش!! نمیخوام اذیتت کنم. 

 

 .  _ولی اذیت می کنی

 

و مظلومیت صدای مهرو را که دید،  لب های برچیده شده

بان قلبش بالا رفت و دلش لرزید.   صری

 

 ی او کشید و بم پچ زد: ریشش را به گونه

 ول میدم. _نه....ق

 _قول!؟

 

ک تکان داد:   لب هایش را مماس لبان دخیر
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 _قول. 

 

 کش#کینه

 479#پارت

 

 دلش آرام گرفت. 

 آذرخش قول داده بود!! 

 

پس حتما این بار اذیت اش نمی کرد....مرد بود و مردانه 

 روی حرفش می ماند. 

 

ی لبانش کشید و تنش را نی تابانه لمس   ی مهرو را بی  لب پایی 

 کرد. 

 

صیی   پای مرد شد... نکرد و هماعیر
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ی بار!!   برای اولی 

 

انگشتانش را میان موهای کوتاه مرد چرخاند و لب هایش را 

 ناشیانه بوسید. 

 

پس از این حرکت او، نفس آذرخش در سینه گره خورد و نی 

د.   تاب تر از قبل مهرو را میان بازوانش فشی

 

اهنش را گرفت و به شدت بالا  در یک حرکت گوشه ی پی 

که صدای پاره شدن دوخت اش در گوش شان   کشید 

 . پیچید 

 

  همشش او را دیوانه تر کرد...  ِسرش داغ بود و همراهی

 

ی را می خواست....همگام شدنِ مهرو با خودش.   همی 
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 چه خوب که هردویشان به خودشان آمدند.... 

 

ک از  مرد از اذیت کردن همشش دست کشید و دخیر

 ذرخش. بدقلقر کردن و ناسازگاری با آ

 

ی از آزار دیدن و درد کشیدن مهرو نبود...   امشب خیی

 

 !!
ً
 بوسه و نوازش به جانش تزریق کرد ولی درد نه...ابدا

 

 آذرخش قول داد و مردانه روی قولش ماند!! 

 

 

ی شد و پتو را بالاتر کشید.   نیم خی 

 ی اسفند ماه هنوز سرد بود و شب از نیمه گذشت. هوا 
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 کش#کینه

 480#پارت

 

ی ی برهنه اش جا به جا کرد و گونهمهرو را بر سینهصورت 

ست به بازی گرفت. 
َ
 او را با انگشت ش

 

 خمار و بم لب زد: 

 _اذیت شدی؟! 

 

 آذرخش، جواب سوال خودش را می دانست. 

 

 نه!! 

 مهرو را اذیت نکرده بود. 

 

ی بشنود.   منتها می خواست اطمینان پیدا کند و از زبان او نی 
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ی مرد گذاشت و ریه هایش را با عطر هانگشتانش را بر سین

 ی آذرخش پر کرد. و مردانه خوش رایحه

 

 سپس آهسته جواب سوالش را داد: 

 .
ً
 _نه....اصلا

 _خوبه. 

 

موهای بلند همشش را لمس کرد و ناگهان سرگیجه اش 

 دوباره برگشت. 

 

حالت تهوغ که از سر شب احساس می کرد، اکنون جان  

 گرفت. 

 

وبات اعتیاد آور. لعنت به این   مشی
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چند نفس عمیق کشید و ناگاه محتویات معده اش به 

 دهانش برگشتند. 

 

 مهرو را به کناری هل داد و سمت سرویس اتاق دوید. 

د.   چند عُق نر در نر زد و پلک بر هم فشی

 

ک، گوشش را نوازش کرد:   صدای نگران دخیر

 _آذرخش!؟ خر شدی؟؟ حالت خوبه؟! 

 

کشید و صورتش را به چند مشت ی لبش  دسنر به گوشه

 آب سرد میهمان کرد. 

 

 کش#کینه

 481#پارت
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 ی لخت اش نشست: دست گرم مهرو بر شانه

 _چت شد یهو!؟ نکنه مسموم شدی؟؟

 

ی دستانش را به لبه ی سنگ روشونی گرفت و سر پایی 

 انداخت. 

 

 صدایش خش دار و گرفته بود: 

 _نه...به خاطر ویسکیه...امشب زیاد خوردم. 

 

ون بیاید: م  هرو نچر گفت و کمکش کرد بی 

وب می  _چقدر گفتم بسه!! واقعا نمی فهمم چرا اینقدر مشی

 خوری؟! 

 

د و حوصله ک چشمانش را فشی ی شنیدن غر غر های دخیر

 را نداشت: 
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_جان مادرت بیخیال...به جای این غر زدنا یه لیوان 

 دمنوش یا آبلیمو بیار برام. 

 

 او را روی تخت نشاند. چپ نگاهی به آذرخش انداخت و 

 

ی برداشت و پوشید.  ت مرد را از روی زمی   تیشی

 

ک زار  ت فوق العاده گشاد بود و بر اندام ظریف دخیر تیشی

 می زد. 

 

خانه رفت و لیوان آبلیمو و آب را با کمی شکر حل   ی به آشیر

 کرد که معده اش را نسوزاند. 

 

به اتاق که برگشت، آذرخش را ندید اما صدای عق زدنش 

 سرویس می آمد.  از 
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 لیوان را روی عسلی گذاشت و سراغش رفت. 

 

 کمی او را آزار داده بود اما دلیل نمی شد  
ً
آذرخش شاید قبلا

 که اکنون او را رها کند و به حال خود بگذارد. 

 

انسان بود و انسانیت حکم می کرد به هم نوعش که از قضا 

ی بود، کمک کند.   همشش نی 

 

 کش#کینه

 482#پارت

 

ی برهنه بر روشونی خم شده بود و جوان با بالاتنهمرد 

ی برای استفراغ کردن نداشت.  ی  دیگر چی 
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گلویش می سوخت و سرفه های نر در نر رهایش نمی  

ست و روی تخت 
ُ
کردند...صورت و دهانش را مجددا ش

 نشست. 

 

مهرو در سکوت کامل لیوان را به دستش داد....کمی نوشید 

 زد. و نی جان به تاج تخت تکیه 

 

ه گرفته بودند.   قطرات آب بر صورت و سینه اش سری

 

 حوله را برداشت و آرام بر سر و گردن آذرخش کشید: 

یم  بتت رو که خوردی، لباس می پوشیم و می  _سری

 بیمارستان. 

 

ک را بر گردنش حس می کرد.   حرکت دستان دخیر

 

 پلک گشود و لب های خشک اش را تکان داد: 
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 _لازم نکرده.... 

 

لازمه....نمی تونیم دست رو دست بذاریم تا دل و _اتفاقا 

ون!!   روده ات از دهنت بزنه بی 

 

ی عصبانیت و حرص صدای مهرو را که شنید، گوشه

 لبانش با نی جانی کج شدند: 

یم نمیشه.  ی  _من خوبم...نگران نباش چی 

 

ی حوله را بر شانه ی مرد  چپ نگاهش کرد و با حرص بیشیر

 کشید: 

ی  یم تا پزشک معاینه ات کنه.  _آره معلومه....همی   الان می 

 

ک بازی می کرد.  تش انداخت که در تن دخیر  نگاهی به تیشی

 

 حوله را گوشه ای انداخت و مچ دستان مهرو را گرفت. 
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د:   در یک حرکت او را سمت خود کشید و به سینه اش فشی

_اینقدر حرص نخور عروسک....من بیدی نیستم که با این 

احت کنم حالم جا بادها بلرزم...یه دمن وش بخورم و اسیر

 میاد....زیاد اینطور شدم. 

 

 کش#کینه

 483#پارت

 

ک برای دیدن او سر بلند کرد:   دخیر

ز  
ُ
وِر د

ُ
_اگه زبونم لال....یه موقع خدانی نکرده توی خواب ا

 کردی و.... 

 

 آذرخش امان نداد جمله اش تمام شود. 

 سر پیش برد و دو لعل سرخ مهرو را هدف گرفت. 
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ک  لب های بسته اش را بدون حرکت و ثابت بر لبان دخیر

د و حلقه  مر او تنگ تر کرد. کی دستش را دور  فشی

 

ی بوسه شان محسوب نمی شد اما جذاب بود و  این اولی 

 !!  دوست داشتنی

 

ینی به جانش رخنه   دلشوره اش را درک می کرد و حس شی 

 کرد. 

 

دل  اینکه کسی نگرانت باشد و نی هیچ چشم داشنر برایت

 بسوزاند، لذت بخش و زیبا بود. 

 

 از همشش جدا شد و مقابل صورتش لب زد: 

ه.   _هیچ اتفاقر نمی افته عزیزم....حالم بهیر
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مهرو دل نگران نگاهش کرد و حوله را به تراس برد تا در 

 هوای آزاد خشک شود. 

 

 نمی دانست چرا برای آذرخش دل می سوزاند. 

 

دیگر شب ها او را شاید به خاطر اینکه امشب همچون 

 اذیت نکرد و با ملاطفت پیش رفت. 

 

ی شبِ با آرامشِ آنها بود....حیف که زهرِمار  امشب، اولی 

 شان شد!! 

 

 کمی بعد به اتاق برگشت و پلک های مرد را باز دید: 

 _نخوابیدی هنوز!؟

 _نه. 

 

 آذرخش دست باز کرد و انگشتانش را در هوا تکان داد: 
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 _بیا اینجا. 

 

 بدون مخالفت جلو رفت و در آغوش مرد خزید. این بار 

 

 کش#کینه

 484#پارت

 

 سر بر بازویش گذاشت و به نیم رخ اش نگریست. 

 

 دار گفت: آذرخش خش

_بخواب....یه امشب رو می خواستیم نی دردسر بگذرونیم 

ی به ما نیومده.   آرامش داشیر
ً
 ولی ظاهرا

 

رو تا صبح چند بار دیگر حال آذرخش بد شد و نگرانی مه

 ....  بیشیر
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 نستند دقیقه ای آرام بخوابند. کدام شان نتواهیچ

 

مهرو از دلشوره بیدار بود و آذرخش به خاطر حال نا خوش 

 اش. 

 

ی آن شب را کنار مرد ماند و حوالی اذان لحظه به لحظه

صبح بود که بلاخره توانست او را راصیی کند به بیمارستان 

 بروند. 

 

م و آمپولی  تجویز کردند و پس از تزریق، برای آذرخش سِرُ

 منتظر پزشک معالجش ماندند. 

 

شان آمد و مرد جوانی که همسن و سال خودش بود، سمت

 پرسید: 

 _بلا به دور....چه اتفاقر افتاده؟؟
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آذرخش ساعدش را بر چشمان دردناکش گذاشت و مهرو 

 مضطرب جواب داد: 

وب خوردن و آخرای شب بود که  _همشم دیشب زیاد مشی

حالشون بد شد....گلاب به روتون چند باری بالا آوردن و 

 انگار فشارشون افتاده. 

 

 پزشک سری تکان داد و رو به آذرخش گفت: 

هاتون رو  تون رو بردارید تا چشم_جناب میشه لطفا دست

 ببینم!؟

 

 صدایش خش دار و گرفته بود: 

 _بله. 

 

 کش#کینه

 485#پارت
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 رخش را بررسی کرد. پزشک با چراغ قوه کوچکی چشمان آذ

 

سپس دستش را بر روی قسمت هانی از شکم آذرخش 

د:   فشی

؟!  ی  _درد حس می کنی 

 

 ابروان مرد در هم گره خوردند و پاسخ داد: 

 _یکم. 

 

ی شد:   پزشک سری تکان داد و مشغول نوشیر

ی این اواخر!؟ ، کسلی، نی اشتهانی نداشتی 
 

 _احساس خستکی

 

 _گاهی اوقات. 
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 مهرو نگران پرسید: 

 انی نکرده اتفاقر براشون افتاده!؟_خد

 

ی از برگه مقابلش جواب داد:   پزشک بدون نگاه گرفیر

وب می خورن!؟ ی نیستم....چند وقته مشی  _مطمی 

 

ک نمی دانست و آذرخش به حرف آمد:   دخیر

_قبلا زیاد می خوردم....سالهاست گذاشتمش کنار اما الان 

 چند ماهی میشه که دوباره مضفم رفته بالا. 

 

 به تاسف تکان داد:  سری

_من به خاطر حال بدتون به پلیس آگاهی اطلاع نمیدم که 

براتون دردسر بشه ولی خب در رابطه با مشکل احتمالی 

 تون... 

 

 پزشک خودکار را در جیبش گذاشت و ادامه داد: 
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_با توجه به اینکه سفیدی چشماتون کمی متمایل به زرد 

ی در قسمت کبدتون درد  ی و همچنی 
احساس می  رنگ هسیر

کنید، احتمال میدم کبدتون چرب شده باشه....البته از نوع 

وبات الکلی  چرب شدن الکلی که خب به خاطر مضف مشی

 هست. 

 

 مهرو  متعجب و نگران لب گزید. 

 

 کش#کینه

 486#پارت

 

د:   پزشک، کاغذی را به دست آنها سیر

_درد و سوزش معده تون هم به همون علته و اگه ادامه 

 به یه بدین ممکن
ً
ه منجر به زخم معده بشه....ترجیحا

پزشک متخصص مراجعه کنید و هرچه زودتر مضف این 

نوشیدنی ها رو به صفر برسونید...انشالله که بیماری 

وی نکنه...با اجازه.  ل بشه و پیشی  احتمالی تون کنیر
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پزشک رفت و مهرو دستانش را متعجب جلوی دهانش  

 گرفت. 

 

د   و به فکر فرو رفت. آذرخش پلک هایش را فشی

 

وبات الکلی...   لعنت به مشی

 لعنت به ویسکی... 

 

ی  هر دو شوکه شده سکوت کردند و حرقی برای گفیر

 نداشتند. 

 

مهرو درک می کرد که حال آذرخش بد است و نمی خواست 

 با پند و نصیحت، او را ناراحت کند. 
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ی تخت بیمارستان نشست و دست مردانه اش را  گوشه

 گرفت. 

 

 زمزمه کرد: آرام 

ی خطرناکی نیست و حل  _نگران نباش....انشالله که چی 

 میشه. 

 

اینها را برای دلداری دادن گفته بود اما خودش هم خوب 

می دانست که بیماری کبد چرب الکلی تا چه حد خطرناک 

وز کبدی و در نهایت  ل نشود، به سی 
است و اگر کنیر

 نابودی کبد و مرگ انسان ختم می شود. 

 

 خش که بهیر شد، به خانه برگشتند. حال آذر 

 

صبح بود که چشم هایش گرم شدند و بلاخره به  7ساعت 

 خواب رفت. 
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مهرو آلارم موبایل هایشان را بست و پس از پوشاندن 

پنجره توسط پرده های ضخیم، پشت سر آذرخش دراز  

 کشید. 

 

 کش#کینه

 487#پارت

 

 می سوختند و با شنیدن نفس 
 

چشمانش از فرط خستکی

 ای آرام و منظم مرد، احتمال می داد او خواب باشد. ه

 

چند ساعنر خوابید و سپس بیدار شد تا برای ناهار سوپ 

 آماده کند. 

 

 آذرخش هنوز خواب بود. 
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ی سوپ برای  پس از خوردن چند لقمه صحبانه، سرگرم پخیر

 آذرخش شد. 

 

ی تماس گرفت تا غیبت امروزش را  همزمان با رستوران نی 

 اطلاع بدهد. 

 

ی آذرخش از ساعنر بعد با صدای خواب آلود و دو رگه

ون جهید   . دنیای خیال بی 

 

 که!!   _چرا بیدارم نکردی مهرو؟؟ لنگِ ظهره

 

 چرخید و نگاهش به صورت رنگ پریده مرد افتاد: 

احت می   _اشکال نداره....دیشب اصلا نخوابیدی، باید اسیر

 کردی. 

 

د:   روی صندلی نشست و پیشانی اش را فشی
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 مسکن بهم بده.  _یه

 

ی گذاشت و گفت:   قرص را مقابلش روی می 

م برات؟!   _زنگ بزنم متخصص گوارش و کبد نوبت بگی 

 

_الان دم عیده نوبت نمیدن...بعد عید هم یه سفر کاری 

م.   دارم، برم و برگردم اونوقت نوبت می گی 

 

 کش#کینه
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ک متعجب گفت:   دخیر

تا یک ماه دیگه  _آذرخش؟! چرا اینقدر ریلکسی تو؟؟

ممکنه خطرناک بشه...رفتنت به متخصص رو ننداز پشتِ  

 گوش!! 
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 قرص را خورد و سری بالا انداخت: 

_هیچر نیست....اگه منم که میگم خوبم....این پزشکا فقط 

 میخوان انگ مریصیی به آدما بزنن. 

 

ه _چشمات و دیدی تو آینه؟؟ حق با اون دکیر

 شون زرد شده. ست...انگاری سفیدی

 

 دستش را در هوا تکان داد: 

_بیخیال مهرو...من از دوا و درمون کردن خوشم 

ی الان مینمیاد...خدا بخواد جونم ه، همی  ه...تنها  و بگی  گی 

وب نخورم.   کاری که میتونم بکنم اینه که دیگه مشی

 

 سری به تاسف تکان داد: 

!! انگار اصلا  _آذرخش تو داری با جونت قمار میکنی

ممکنه خدانی نکرده، سلامتیت رو از  واست مهم نیست

 دست بدی!! 
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 آذرخش با اخم ظریقی در چشمان مهرو دقیق شد: 

_واسم مهم نیست چون توی این سی سال عمری که از 

 خدا گرفتم بارها مُردم...من هراسی از مرگ ندارم. 

 

 نا امیدی مرد را می دید و تا حدودی دلیلش را می دانست. 

 

و گرفتاری های خودشون_همه مشکل دارن....همه  

 
 

دارن...هیچکس نی درد نیست!! مامانم حرف قشنکی

نه....میگه: "در این دنیا کسی نی غم نباشد...اگر باشد،  ی می 

ی آدما به اندازه کوپن خودشون از بنی آدم نباشد"....همه

این دنیا، رنج و درد نصیب شون میشه....یعنی همه باید نا 

 امید و دل مرده باشن؟؟

 

 کشه#کین

 489#پارت
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 مرد جوان به پشنر صندلی تکیه زد: 

_تو قشنگ حرف می زنی مهرو....و خیلی خوبه که نگاهت 

 مثبته....اما به سن من که برسی، معنی دوییدن و 
 

به زندگ

نرسیدن رو....معنی از دست دادن رو میفهمی. میفهمی اون 

ان حشتای گذشته، پوچ بودن  همه تلاش کردنات برای جیی

ی که مونده، یه درد عمیق و کهنه و تن ی ها چی 

 ست....همیشه که نباید به نیمه پر لیوان نگاه کرد!! 

 

ی حشتانی که  اد به امید زنده ست...همی  ی _به هر حال آدمی 

، ممکنه یه روز بلاخره برطرف  نی ی تو داری ازشون حرف می 

بشن....دیر و زود داره اما من مطمئنم خدا نمیذاره سوخت 

 باشه. و سوز داشته 

 

ی خوبه...اما خیلی از حشتا و آرزوها  _درسته....امید داشیر

 تو 
ً
حل نشدنی ان...بذار یه مثال واضح برات بزنم....فرضا

ی گرون قیمت دوست داری، براش شب و روز  یه ماشی 
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و بخری...هر روز به امید خریدن خودرو تلاش میکنی تا اون

مورد علاقت بیدار میسیی تا اینکه در آخر بهش 

ی مواردی  برسی....امیدوار بودن و تلاش کردن در این چنی 

 باهاش موافقم. 
ً
 عالیه و من کاملا

 

 آذرخش دمی گرفت و ادامه داد: 

 که تو هر چقدرم بدونی 
ی _اما.....اما یه آرزوهانی هسیر

سی....مثلا  .....من دیگه هیچوقت دیگه بهشون نمی 

مده اش نمیتونم پدر و مادرم رو کنار هم ببینم....دلیل ع

هم مرگ پدرمه، هم جدانی مادرم....یا اینکه دیگه 

هیچوقت نمیتونم صدای شاد و بشاشِ آرش وقنر داره 

باهام شوخی میکنه تا بخندونتم رو بشنوم....اینه که میشه 

 حشت....میشه آرزوی نرسیدنی و واهی.... 

 

 کش#کینه
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 مهرو با ناراحنر به او نگریست: 

ی که تا ابد حشت شون به _حق با  انی هسیر
ی توئه...یه چی 

مون میمونه...اما آذرخش اینو یادت باشه....مرگ جزن  دل

 از سرنوشت ما آدماست و هیچکس نمیتونه ازش فرار کنه. 

 

ی حشت هانی  هیچوقت خیال نمی کرد آذرخش این چنی 

 داشته باشد. 

 

 دست مرد را گرفت و نوازش وار گفت: 

ی بدی زیزان_اینکه واسه فوت ع مون ناراحت باشیم چی 

 مون رو تحت الشعاع 
 

نیست اما نه به حدی که زندگ

خودش قرار بده...مرگ حقه...این قانون طبیعته و همه 

یم...مهم اینه تا وقنر زنده ایم قدر همدیگه رو مون می می 

بدونیم و از فرصت حیات مون درست استفاده کنیم.  

ی دیگه بر نمی گردن ...پس چرا با حشت و کسانی که رفیر

 خودمون رو تباه کنیم و هم 
 

افسوس خوردن، هم زندگ

 آرامش رو از روح عزیزان درگذشته مون سلب کنیم؟! 
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 دم بلندی گرفت و گیج زمزمه کرد: 

 _نمیدونم... 

 

 می کنیم آذرخش...و به نظر من باید 
 

_ما فقط یه بار زندگ

ی به جای حشت خوردن، برای رسیدن به بقیه آرزوها

ممکن مون تلاش کنیم....از من میشنوی، همیشه باید به 

 تو رو توی بدترین 
 

نیمه پر لیوان نگاه کرد!! حنر اگر زندگ

 تنگنا ها گذاشت، بازم نباید امیدت رو از دست بدی.... 

 

 آذرخش لبخند کچی زد. 

ک حالش را خوب کرده بودند.   حرف های دخیر

 

 کش#کینه

 491#پارت
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 و می داد. اکنون حق را به مهر 

 

او آنقدر در ذهنش افکار سیاه و مسموم رد و بدل می شدند  

 
 

که عمرا نمی توانست همچون مهرو خوشبینانه به زندگ

 نگاه کند. 

 

اد تا زنده است باید از  ی ی است....آدمی  اما حقیقت همی 

ین شکل ممکن استفاده کند و حشت  زندگانی اش به بهیر

ی را نخورد...  ی  چی 

 

دست رفتگان هم حد و اندازه ای  عزاداری برای از 

ی نباید افراط کرد.   دارد....چون در هیچ چی 

 

 ی روی اجاق اشاره زد: به قابلمه

_این حرفا رو بیخیال....فکر کنم غذات سوخت خانم 

 !! ی  سرآشیر
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 مهرو محکم بر پیشانی اش کوبید و در ظرف را برداشت. 

 

ک وا رفته  شعله را بخار زیادی از قابلمه برخواست و دخیر

 خاموش کرد. 

 

 ظرف را درون سینک گذاشت و سمت مرد چرخید. 

 

 با لب های آویزان گفت: 

 _سوپت ته گرفت و سفت شد!! 

 

ک، دو طرف لب هایش کش  با دیدن صورت پکر دخیر

 آمدند. 

 آذرخش خندید یا او اشتباه دید!؟
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 نه....درست دید!! 

ی بار لبخند عمیق همشش را دید.   برای اولی 

 

 ستاد و جلو آمد: خندان ای

 _اونقدر حرف زدی که غذات ته گرفت!! 

 

 _زنگ بزنم رستوران!؟

 

 کش#کینه

 492#پارت

 

 آذرخش ریشش را خاراند و گفت: 

 _نه....ناهار امروز با من. 

 

ی بلدی؟!  ی ؟؟ مگه....مگه آشیر  _خر
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شان همینجا خاتمه ظاهرا غصه خوردن و درد دل کردن

 یافته بود!! 

 

 بر سینه اش چفت کرد: دستانش را با غرور 

_معلومه که بلدم....این همه سال من بودم که واسه خودم 

ی می کردم.  ی  و آرش آشیر

 

 یک تای ابروی مهرو بالا پرید: 

 _واقعا!؟ ولی تو الان حالت خوب نیستا!! 

 

ک زد:  به بر بینی دخیر  جلو رفت و با نوک انگشت چند صری

، بد ر دیگه این جمله رو تک....توئم یک با_من خوبم رار کنی

 میبینی کوچولو!! 

 

 !!  _نه بابا!؟ پس بهم نشون بده چند مرده حلاخی
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 سپس روی صندلی نشست و خنده اش را قورت داد: 

نمانی تون هستم جناب ملک زاده. 
 _منتظر هیی

 

ی چید و با نیشخند گفت:   آذرخش مواد لازانیا را روی می 

 خیلی سر و زبون دار شدی خانم کلباسی!! 
ً
 _جدیدا

 

رو لبخندی زد و خودش هم خوب می دانست که رابطه مه

 اش با آذرخش بهیر شده است. 

 

قبلا نمی توانست دو کلام راحت با او حرف بزند اما اکنون  

 کارشان به گپ زدن و درد دل کردن، کشیده شده بود... 

 

بدون هراس و دلهره با همشش صحبت می کرد و همچون 

 رسید. روزهای اول ازدواج شان از او نمی ت

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1306 | 2293 
 

شاید هم دلیل اصلی اش این بود که دیگر آن رویِ ترسناک 

 و خشن آذرخش را ندید. 

 

مِ مرد نمی گذاشت و برای خود دردسر نمی تراشید. 
ُ
 پا روی د

 

 کش#کینه

 493#پارت

 

 مهرو بحث را پیچاند و گفت: 

 _سفر کاریت گِ هست؟؟

 

 _چطور!؟

 

یم بری پیش یه متخصص.   _که بعدش حتما نوبت بگی 
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 آذرخش سری تکان داد و تکه ای فلفل دلمه ای خورد: 

یِ فروردین....البته...تو رو هم _بعد از تعطیلات پنج روزه

م.   با خودم مییی

 

 _وا؟! من چرا بیام؟! 

 _چرا نیای؟؟

 

 سفرت کاریه...بعدشم رستوران بهم 
 

_خب تو داری میکی

مرخصی نمیده چون توی تعطیلات عید، توریست و مسافر 

ی اونجا. زیاد ر   فت و آمد می کیی

 

آذرخش درگی  چیدن ورقه های لازانیا بود و نی توجه به 

ک گفت:   بهانه های دخیر

 _خودم مرخصی جور می کنم برات. 

 

 چشمانش گشاد شدند: 
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؟؟  _حالت خوبه؟! مگه تو کار فرمای منی

 

تون _نه اما شوهرت که هستم...خودم با صاحب رستوران

 . درباره سفرمون حرف می زنم

 

 مهرو سکوت کرد و حرکات آذرخش را تحت نظر گرفت. 

 

 ی لبش را گزید: گوشه

 _میگم؟! 

 

 مرد جوان از گوشه چشم نگاهی به او انداخت: 

 _بگو. 

 

 _میشه....میشه امروز یه سر به مامانم بزنم؟؟
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 کش#کینه

 494#پارت

 

 دست آذرخش روی کابینت ثابت ماند و به فکر فرو رفت. 

 

ک را   با افسون خوش نداشت ولی معصومیت صدای دخیر

 که شنید مگر می توانست مخالفت کند؟! 

 

مهرو دیشب برایش سنگ تمام گذاشت و همه جوره 

 هوایش را داشت. 

 

ان زحماتش هم که شده بود، لااقل   از او و جیی
برای قدردانی

 این بار را نباید مخالفت می کرد. 

 

 آذرخش نمک نشناس نبود!! 
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 زنگ بزن بیام دنبالت.  _برو....ولی شب برگرد یا 

 

 مهرو انگار به گوش هایش و آنچه شنیده بود، شک داشت: 

؟؟ ؟! برم یعنی
 

 _جدی میکی

 

 _لازمه دوباره تکرار کنم؟! 

 _نه...ممنونم. 

 

 از خوسیی در پوست خود نمی گنجید. 

 

آخرین بار که مادرش را ملاقات کرد، بر می گشت به همان 

ی بود و  آذرخش مچش را  شنی که در بیمارستان بسیر

 گرفت. 

 

بعد از خوردن لازانیای دستپخت آذرخش که الحق 

 خوشمزه بود، راهی خانه مادرش شد. 
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گاهش بود.   بابک احتمالا در تعمی 

 

کش پس از مدت ها، انگار  افسون با شنیدن صدای دخیر

 روح تازه ای در کالبدش دمیده شد. 

 

 کش#کینه

 495#پارت

 

 قربان صدقه اش رفت:  مهرو را در آغوش گرفت و با اشک

ه که تو اینقدر لاغر  _دورت بگردم....قلب من...مادرت بمی 

 شدی!! 

 

 ی افسون بوسه زد: بر گونه

 ...حالت خوبه؟؟_خدانکنه عزیزدلم
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 _نه....مگه میشه خوب باشم وقنر تو ازم دوری!؟

 

 وارد خانه شدند و دست مادرش را گرفت: 

عنی پوست کلفت _نگرانم نباش فدات شم....من خوبم....ی

 شده دیگه. 

 

 افسون نم چشمانش را گرفت: 

 _آذرخش اذیتت میکنه مگه نه؟؟

 

 مهرو شانه بالا پراند و با گیچی گفت: 

_قبلا آره....اما....یه مدنر میشه که دیگه مثل قبل اذیت 

نمی کنه....شایدم به خاطر اینه که من بر خلاف میلش 

م و عصبیش نمی کنم. هرخر که  هست، چند پیش نمی 

وقتیه آروم شده اما من هیچوقت آزار و اذیتاش یادم 

ن.   نمی 
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م برات....خوب میتونم درک کنم دردانی که   _الهی بمی 

 کشیدی رو. 

 

؟! آذرخش خر 
 

_مامان....نمیخوای بهم از گذشته ات بکی

 از تو میدونه؟؟

 

 نفس افسون رفت و دستانش یخ بستند: 

م...   حتما بهت میگم_الان نه مهرو....الان نه دخیر
ً
. به .بعدا

 وقتش!! 

 

 _باشه. 

 

 کش#کینه

 496#پارت
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ساعنر را کنار مادرش گپ زد و سپس با اسنپ به خانه 

 برگشت. 

 

 چند روز بیشیر تا تحویل سال جدید نمانده بود... 

 

ی   مهرو با اینکه دل و دماغش را نداشت اما سفره هفت سی 

 کوچکی در خانه چید. 

 

ی همراه آذرخش سر خاک آرش دو روز قبل از سال نو  نی 

 رفتند. 

 

 این عید با دیگر عید ها برایشان تفاوت داشت. 

 

 آرش در جمع شان نبود... 

 زیر یک سقف بودند... 
ً
 مهرو و آذرخش اجبارا
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در عید نوروز امسال، عجیب بوی غم به مشام می 

 خورد.... 

 

 

روز پنجم فروردین بود که آذرخش به همراه مهرو با خودرو 

 اش سمت کرمان راهی شد. شخصی 

 

مهرو بلاخره توانسته بود چند روزی از رازمیک مرخصی 

د.   بگی 

 

قرار شد در ابتدا به کرمان بروند و سپس به شهرستان محل 

 مامان شهربانو سری بزنند. 
 

 زندگ

 

 مهرو خمیازه ای کشید و کفش هایش را درآورد. 
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ی چمدان ها بود و  دیشب تا نیمه های شب مشغول بسیر

ی آذرخش برای راهی شدن بیدارش کرد. صب  ح علی الطلوع نی 

 

مرد جوان عینک آفتانی اش را بر روی موهایش گذاشت و  

 گفت: 

_به جای این خمیازه کشیدنا، صندلیت رو بخوابون و یه 

 چرنر بزن. 

 

 کش#کینه
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ک با سرتقر سر بالا انداخت:   دخیر

 _خوابم نمیاد. 

 

 او انداخت: از گوشه چشم، نگاه چنر به 

 _ارواح عمت. 
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 متعجب شد و با لب های کش آمده به بازوی مرد کوبید: 

 _شنیدم خر گفتیا!! 

 

؟؟ شنیدی که شنیدی!! حالا مگه عمه داری   _خب که خر

ی    چ قبات برخورده؟؟  که به تی 

 

 _نه ندار.... 

 

 ه اش نصفه ماند. ی دیگری کشید و جملخمیازه

 

 آذرخش جدی گفت: 

؟؟ بخواب دیگه زن!! _با گ لجبازی می    کنی

 

ه.   _خب می ترسم تو هم خوابت بگی 
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 ابروانش را به هم گره زد و با کف دستش فرمان را چرخاند: 

ه....ده ساله راننده ام!!  س من خوابم نمی گی   _نیر

 

 _باشه. 

 

 بلاخره تسلیم شد و صندلی را خواباند. 

 

د.   دستانش را بغل زد و پلک های خسته اش را بر هم فشی

 

ی آورد و به دقیقه نکشید، آذر  خش ولوم موزیک را پایی 

ک بیهوش شد.   دخیر

 

 بیهوده مقاومت می کرد. 
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 نیم ساعنر گذشت و او همچنان خواب بود. 

 

 کش#کینه
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 مرد جوان نگاه گذرانی به چهره آرام اش انداخت. 

 

ک به خاطر نور خورشیدی که از شیشه به صورتش  دخیر

 میان ابروانش نشست. می تابید، اخم ظریقی 

 

 آذرخش سرعت خودرو را کم کرد و به جلو خم شد. 

 

ی کشید و بر چهره مهرو تنظیم   آفتابگی  سمت شاگرد را پایی 

 کرد تا نور خورشید اذیتش نکند. 
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ی راهی ای که رسید، خودرو را گوشه ای  به مجتمع بی 

 متوقف کرد. 

 

احت ی جا بخورند و پس از اسیر  بود ناهار را همی 
  بهیر

شان ادامه دهند.   کوتاهی، به مسی 

 

 کمربند ایمنی اش را باز کرد و آهسته مهرو را صدا زد. 

 

 چشم هایش را نگشود و غرغرکنان گفت: 

 _ولم کن آذرخش....جون مادرت بذار بخوابم. 

 

 گوشه لبان آذرخش سمت بالا کج شدند: 

_نه به اون همه خمیازه کشیدن و مقاومتت در برابر 

 ه این قسم دادنات!! خوابیدن....نه ب
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یک پلکش را از هم فاصله داد و پس از کش و قوس دادن 

 های فراوان، پیاده شد. 

 

د برای ادامه دادن به خواب  ی گیج و منگ بود و دلش لک می 

 . خوشش

 

آذرخش که نی حال بودن مهرو را دید، ایستاد و دستش را  

 گرفت. 

 

 او را با خود هم گام کرد و گفت: 

بهداشنر یه آب بزن به صورتت تا سرحال _برو سرویس 

. ناهار رو که خوردیم، راه میوفتیم....اونوقت دوباره  سیی

 بخواب. 

 

 کش#کینه
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 ناهار را که خوردند، سمت خودرو بازگشتند. 

 

 مهرو چرخید و رو به آذرخش گفت: 

_میگم اگه میخوای یه ساعنر بخواب تا بعدش راه 

از صبح پشت فرمونی خسته  بیوفتیم....سر ظهره توئم

 شدی. 

 

یم که زودتر برسیم.   _خسته که هستم ولی خب می 

 

سیم بلاخره....یه ساعت یه  _چه عجله ای داری حالا؟! می 

 چرت بزن، بعد حرکت می کنیم. 

 

آذرخش که بد میل نبود، صندلی اش را خواباند و دستانش 

 را زیر سر قفل کرد. 
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ی در سای  ه پارک شده بود. نسیم خنکی می وزید و ماشی 

 

 پلک هایش را بست و قفل مرکزی را زد: 

 _نیم ساعت دیگه بیدارم کن. 

 _خب. 

 

ون نگاه می  مهرو در موبایلش می چرخید و هر از گاهی به بی 

 دوخت. 

 

 آذرخش غرق در خواب، نفس های آرام و عمیق می کشید. 

 

شان ادامه  ساعنر بعد آهسته او را بیدار کرد و به مسی 

 دادند. 

 

ی شان را  هر  دو خموش بودند و صدای موزیک سکوت بی 

 می شکاند. 
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آذرخش چند موزیک را عقب جلو کرد تا به ترانه 

 دلخواهش رسید. 

 

دم بلندی گرفت و روحش را به موسیقر دلنواز محلی 

 میهمان کرد. 

 

 _بار اِله سی گ باهارُونت اياهِه؟! 

لا باوينِه سی گ ای
ُ
 دِراهِه؟! ای گ

دونم سيچه مِ 
َ
 نه ای همه مردم،ن

و سياهِه... 
ُ
وگارِه، چين

ُ
 بَختِ مو خر ش

 

 )بار پروردگارا برای چه کسی بهار هایت میی آید؟! 

 ه کسی در می آید!؟های بابونه برای چاين گل

 مردم، دانم چرا در میان اين همهنمیی 
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فقط بخت و اقبال من همچون شب های طولانی و بلند، 

 گونه سياه است...(اين

 

ی اسطوره محال است ی بزرگ بختیاری باسیی و آوای دلنشی 

 .  ایل، بهمن علاء الدین )مسعود بختیاری( را نشنیده باسیی

 

حیف و صد حیف که این صدا برای همیشه خاموش و 

 آسمانی شد.... 

 

 "روحش شاد"

 

 کش#کینه

 500#پارت

 

 آذرخش و مهرو حوالی غروب آفتاب به کرمان رسیدند. 
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اتاق هتل، شام را خوردند و پس از جای گی  شدن در 

 خوابیدند. 

 ی خسته بودند. هر دو خسته

 

 

صبح زود آذرخش بیدار شد و پس از دوش کوتاهی که  

ی به گاگرفت، آماده  لری فرش آقای شاهرخ شد. ی رفیر

 

 مهرو غلنر زد و پتو را در آغوش کشید. 

 

ی تصویری که پس از باز کردن پلک هایش دید، قامت  اولی 

 ی همشش بود. انهبلند و چهار ش

 

ک انداخت:   از درون آینه نیم نگاهی به دخیر

 _بیدار شدی؟؟

 ...کجا میخوای بری؟؟_هوم
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 آذرخش کراواتش را بست: 

_سراغ یه سری از قرارداد ها و سفارشام....البته تا ظهر بر 

می گردم. اگه حوصلت سر رفت، این اطراف پاساژ و 

نم به کارت ی ی خواسنر فروشگاه زیاد هست...پول می  ی ت چی 

 خرید کن. 

 

 خمیازه ای کشید: 

 _پول دارم...مرسی. 

 

_خب اینم روش.....یه موقع لازمت میشه. من 

 رفتم....فعلا. 

 _به سلامت. 

 

ک سمت حمام گام برداشت و  ون رفت، دخیر آذرخش که بی 

 پس از سشوار کشیدن لباس پوشید تا چرخی در شهر بزند. 
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ی خرید  چند تکه لباس و سوغانر از صنایع  دسنر کرمان نی 

 کرد. 

 

 

در آن سو، آذرخش وارد گالری بزرگ فرش آقای شاهرخ 

 شد و استوار سمت اتاقش گام برداشت. 

 

 کش#کینه

 501#پارت

 

منصور شاهرخ پس از دیدن او ایستاد و خندان به 

 استقبالش رفت. 

 

 ی کرمانی گفت: با لهجه
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_چه عجب....چشممون به جمالت منور شد مسیر ملک 

ی تورت کردیم. زاد  ه!! تو آسمونا دنبالت می گشتیم، رو زمی 

 

به سن و سال شاهرخ نمی خورد که اینگونه سخن بگوید اما 

 خب آذرخش او را خوب می شناخت. 

 

 شاد و سرزنده بودن، جزء صفات بارز منصور شاهرخ بود. 

 

د:   آذرخش دست او را فشی

 _سال نو مبارک....اوضاع احوال جناب شاهرخ چطوره؟! 

 

 شاهرخ تشکر کرد و گلایه وار گفت: 

_معلومه کجانی آذرخش؟! چند ماه پیش قرار بود بیای 

کرمان برای معامله و جواب نهانی دادن به آقای یزدان 

پناه....خودت که نیومدی هیچ، جواب تلفناتم ندادی!! نه 
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و بار فرش های ما رو فرستادی واسمون، نه بارهای خودت

 !!  تحویل گرفنر

 

د و طبق معمول از پر حرقی های شاهرخ   پیشانی  اش را فشی

 کلافه شد: 

 _یه سری مشکلات برام پیش اومدن...دیگه نشد که بیام. 

 

_ایشالله خدا گره از کارت باز کنه....حالا مهم اینه که 

یم پیش یزدان پناه حتما از دلش در بیار  اومدی....امروز می 

 چون خیلی از دستت شاکیه. 

 

 به هم گره خوردند.  ابروان مرد جوان

 

به ای به ران او زد و شوخ گفت:   شاهرخ با کف دست صری
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_خب حالا بعد چند ماه بگو ببینم....بلاخره بله رو میدی  

، یا زیر لفظی  که داماد ارشد کوروش یزدان پناه بسیی

 میخوای شاه دوماد؟! 

 

 کش#کینه

 502#پارت

 

آذرخش دسنر به ریش و سبیل اش کشید و نی توجه به 

 ال او پاسخ داد: سو 

یم پیشش....   _فردا می 

 

 و!؟ _نگفنر جوابت

 

 دمی گرفت: 

 _فردا میفهمی. 
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 منصور سری به تاسف تکان داد: 

و به گ خوش کردم!! به این عصا قورت و بگو دلم_من

...لااقل پاشو داده ی نم پس نده. حالا جواب رو که نگفنر

، یه دیزی مشنر بزن  یم تو رگ!! ناهار بریم یه رستوران سننر

 

 آذرخش پا روی پا انداخت و بلاخره لو داد: 

 . _من نمیام....زنم تو هتل منتظرمه

 

ت زده زمزمه کرد:    دهان منصور باز ماند و حی 

 !! ؟! زنت؟؟ مگه زن داشنر  _خر گفنر

 

 _تازه ازدواج کردم. 

 

_حالا طرف گ هست؟؟ دخیر کدوم یکی از همکارا رو  

؟؟ نکنه تاجره باباش؟!   گرفنر
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ی ها متنفر بود و به زور خود را   آذرخش از این نوع آمار گرفیر

ل می کرد که جواب بدی به آقای شاهرخ ندهد:   کنیر

 _نه....پدر خانمم تو کار فرش نیست. 

 

....پس....پس تکلیف دخیر یزدان  _کرک و پرم ریخت حاخی

پناه خر میشه؟؟ من میگم تو چرا نمیای این طرفا، نگو 

 پابند شدی!! 

 

 موهایش را چنگ زد و کلافه شده بود:  آذرخش

_اگه قرارداد معاملات مون رو نمیاری، تا من برم....الکی 

 معطل نشم اینجا. 

 

 _خیلی خب بابا....زود ترش میکنه. 

 

 کش#کینه

 503#پارت
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منصور شاهرخ از هیچکدام از اتفاقات افتاده شده درون 

ی نداشت....   آذرخش خیی
 

 زندگ

 

 زدواج او با مهرو.... نه از مرگ آرش و نه ا

 

یکی از اصولی که آذرخش بیش از حد به آن پایبند است، 

 از هم
 

 بود.  جدا کردن مسائل کار و زندگ

 

کا یا همکارانش مسائل خیلی خصوصی  او هیچگاه برای سری

 اش را نمی گفت تا مبادا نقطه ضعقی به دست آنها 
 

زندگ

 . بدهد 

 

ی لازم نبود منصور شاهرخ بدان ی اکنون نی  ی بی  ی د که چه چی 

 او و مهرو گذشته و از کجا به کجا رسیدند. 
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از دفیر آقای شاهرخ به طرف لوکیشنی که مهرو داده بود، 

 راند. 

 

تا اواخر شب به مکان های تفریچ فراوانی سر زدند و 

 خوش گذراندند. 

 مرد جوان تمام مدت در فکر فردا بود. 

 

کرد....به دخیر به سخنان چند ماه پیش شاهرخ فکر می  

یزدان پناه....به معاملات میلیاردی که ممکن بود با یک 

 حرکتش بر باد فنا بروند.... 

 

 اما او تصمیمش را گرفته بود!! 

 فردا حتما به گالری کوروش یزدان پناه می رفت. 
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ی عبور از خیابان، دست مهرو را گرفت و او را  آذرخش حی 

عبور خودروها  به سمت دیگر خود منتقل کرد تا در مسی  

 نباشد و آسیب احتمالی نبیند. 

 

از عرض خیابان عبور کردند و کیسه های خرید را پشت 

 خودرو گذاشت. 

 

 شان بر می گشتند. باید زودتر به اقامتگاه

 

 کش#کینه

 504#پارت

 

ک، او را همراه خود به   فردا صبح علی رغم میل باطنی دخیر

 به بازار گالری آقای یزدان پناه برد تا از همان ج
ً
 و ا مستقیما

 حمام گنجعلی خان بروند. 
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 منصور شاهرخ را که از دور دید، خطاب به مهرو گفت: 

ی بمون تا من کارم توی فرش فروسیی  ی جا تو ماشی  _همی 

یزدان پناه تموم شه و بیام....اگر حوصلت سر رفت، یه 

ی اطراف بزن.   چرخی همی 

 

 _باشه. 

 

 نی حوصله 
ی نگاهی به خیابان آذرخش که رفت، او نی 

 انداخت. 

 

سوییچ را برداشت و پس از قفل کردن خودرو، راهی پاساژ 

 ی خرید هم نداشت. های اطراف شد اما حوصله

 

تصمیم گرفت به فرش فروسیی آقای یزدان پناه برود تا کار 

 آذرخش تمام شود. 
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 که ای کاش نمی رفت.... 

 

گالری فرش فروسیی چند طبقه ای بود و تقریبا بزرگیر از  

 آذرخش. 

 

در بخش های مختلف آنجا چرخید و نگاهی به ساعتش 

 انداخت. 

ی آذرخش می گذشت.   یک ساعنر از رفیر

 

موهایش را زیر شال راند و قدم زنان جلو می رفت که ناگهان 

 با صدای دو فروشنده خانم ایستاد. 

 

از زبان دو دخیر جوان که لباس فرم مشابهی به تن داشتند، 

 خش را شنید و کنجکاویش بر انگیخته شد. نی هوا نام آذر 
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خودش را مشغول تماشای فرش درون قاب چونی آویخته 

شده از سقف نشان داد اما شش دانگ حواسش به 

 ی یواشکی آنها بود. مکالمه

 

 کش#کینه

 505#پارت

 

ی کرد.   مهرو پشت به آنها چرخید و گوش تی 

 

ن _دخیر دیدی گفتم بلاخره این پشه آذرخش میاد!! م

میدونستم میاد...آخه باید خیلی مغز خر خورده باسیی که 

 .  پیشنهاد به این خونی رو رد کنی

 

اکتیه که  _کدوم پیشنهاد؟! نکنه منظورت اون بار فرش سری

 قراره از ترکیه برای یزدان پناه بیاد؟؟
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ی گوش داد و دسنر روی بافت فرش کشید.   با دقت بیشیر

 

ی خودمون باشه اما  من از یه جانی شنیدم _نه بابا....بی 

ک خودش و  یزدان پناه به آقای شاهرخ که همکار مشیر

ه در ازای ازدواج دخیر  ملک زاده ست گفته که حاصری

اکت و همکاریش با  بزرگش، آتوسا با این پشه آذرخش، سری

 ملک زاده رو توسعه بده. 

 

ک قطع شد و زانوانش سست شدند.   نفس دخیر

 آذرخشِ خودش را می گفتند دیگر!؟

 آذرخش ملک زاده؟! 

 

م  گفت بیا دخیر
ً
؟؟ یعنی رسما

 
؟! _جدی میکی  و بگی 

 

_نه خره....خودش که به ملک زاده نگفته...یزدان پناه به 

 شاهرخ رسونده که اون به آذرخش بگه. 
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_آها....پس در واقع هم میخواد غرورش رو حفظ کنه هم 

ش  و آب کنه. دخیر

 

 گش مچاله شد. آب دهانش را فرو داد و بند کیف درون چن

 

 آذرخش می خواست مجددا ازدواج کند؟! 

 

 با دخیر مردی که او اکنون در گالریش قدم بر می داشت!؟

 

 کش#کینه

 506#پارت

 

 قلبش به تلاطم افتاد... 
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شم بد مالی نیستا...این پشه  _حالا خودمونیم ولی دخیر

باید از خداشم باشه که با اینا وصلت میکنه...آتوسا کارمند 

ی داره...از نوجونیش مستقل بوده. بانک  ه، خونه و ماشی 

 

 حرف های آذرخش را در ذهنش مرور کرد. 

 

او همیشه دوست داشت همشش، زنی قوی و خود 

 ساخته باشد... 

 

ی تبدیل می شدند.   کم کم تمام شک هایش به یقی 

 

 حساسیتش بیخود نبود!! 

 

ی مردی  _والا این آتوسائه که باید از خداش باشه همچی 

ین گالری فرشای  شوهرش میشه....پشه یکی از بزرگیر
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اصفهان رو داره....تازه خوش تیپ و جذابم که 

 هست...دیگه خر میخواد!؟

 

د و بیش از این نشنود.   کاش می شد گوش هایش را بگی 

 

حیف که جان در پاهایش نبود وگرنه تاکنون صد بار از 

 اینجا فرار می کرد... 

 

تو  ولی ملک زاده هم نونش و که قبول دارم_اوف اون

ی این رسیدا روغنه اگه آتوسا زنش شه....بذار من به بهونه

 برم یه سرگ بکشم و بیام. 

 

ی فروشنده رو دنبال کرد.   سرش را چرخاند و مسی  رفیر

 

آهسته موبایلش را درآورد و خود را با آن مشغول کرد تا زن 

 فروشنده برگردد. 
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ی مانع از رفتنش می شد...بغ ی ض سنگینی را درون  چی 

 گلویش حس می کرد. 

 

 کش#کینه

 507#پارت

 

 زن فروشنده به کنار همکارش برگشت و ذوق زده گفت: 

ی خر شنیدم....ملک زاده انگاری یه زن دیگه  _نازی بیا ببی 

هم داره....حیف که یزدان پناه نذاشت بیشیر بمونم و 

 بفهمم. 

 

 ! _زن داره!؟ اوه اوه...یعنی آتوسا زن دوم میشه؟
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_نمیدونم....اما زن دوم این جیگر شدن هم 

خوبه...لامصب از سر و روش ابهت و جذابیت می 

ی مردی شوهرت شه!!   ریزه....فکر کن همچی 

 

 مهرو لب گزید و کم مانده بود اشک هایش فرو بریزند. 

 

 چقدر او بد اقبال بود.... 

اکنون دلیل آن همه اصرار آذرخش را برای آمدن به کرمان 

 فهمید. می 

 

احتمالا همشش می خواست از او برای ازدواج مجددش 

د و شاهد عقدشان باشد.   رضایت بگی 

 

یکی از فروشنده ها که متوجه مکث زیاد مهرو شد، سویش 

 آمد: 

 _خانم....میتونم کمکتون کنم؟! 
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 چرخید و چشمانش سرخ سرخ بودند. 

 

 چقدر جلوی خود را می گرفت که اشک نریزد: 

 _نه ممنون. 

 

 پس بدون وقفه سمت اتاق یزدان پناه حرکت کرد. س

 

روح از  لب های لرزانش را گاز گرفت و مردد بود....گوئیا 

 تنش پر کشید. 

 

ی تا رسیدنش به اتاق مانده بود که در باز شد و  چند میر

 آذرخش با فرد دیگری خارج شدند. 

 

 ابروان گره شده مرد اش را که دید، دلش لرزید. 
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یک می شد!؟ یعنی دوباره باید   او را با زن دیگری سری

 

 کش#کینه

 508#پارت

 

 آن دو فروشنده دروغ نگفتند!! 

 

آذرخش جذابیت های خاص خودش را داشت و شاید 

ی مردی همچون مردِ او بود.  ی داشیر  آرزوی هر دخیر

 

 سر بلند کرد و با دیدن مهرو مکث کرد. 

 او اینجا چه کار می کرد!؟

 

 سمتش آمد و پرسید: 
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؟؟_اینجا   چیکار می کنی

 

ک تمام تلاشش را کرد که اشک هایش را پس بزند و  دخیر

ی لو ندهد.  ی  فعلا چی 

 

 با حفظ ظاهر لبخندی زد: 

 ...اومدم اینجا یه چرخی بزنم. _حوصلم سر رفته بود 

 

 شاهرخ نگاهشان را میان آن دو چرخاند و گفت: 

 _معرقی نمی کنی آذرخش؟؟

 

 ل کرد: مرد جوان دستش را پشت کمر مهرو حائ

....خانم کلباسی.  ی  _ایشون همشم هسیر

 

 سپس رو به مهرو ادامه داد: 
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...از همکارای من که قبلا  ی _ایشون هم آقای شاهرخ هسیر

 بهت گفتم. 

 

 ابراز خوشبخنر کردند و از آن گالری خارج شدند. 

 

آذرخش حوصله نداشت اما برای اینکه به مهرو قول داده 

 خان برود. بود، قصد داشت سمت بازار گنجعلی 

 

 همچون او پکر و نی میل بود: 
ی ک نی 

 دخیر

_میشه برگردیم هتل؟؟ من یکم خسته ام...دیشب خوب 

 نخوابیدم. 

 

 بهانه می تراشید... 

 

 کش#کینه

 509#پارت
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 آذرخش از خدا خواسته قبول کرد: 

 منم حوصله نداشتم اما خب نمی خواستم تو رو 
ً
_اتفاقا

ه برگردیم هتل ناراحت کنم....عض هم کار مهمی  دارم...بهیر

احت کنیم.   اسیر

 

 جوانی نداد و سرش را چرخاند. 

 او بیش از حد ناراحت شده بود... 

 

خواسته یا نا خواسته اش بماند....اکنون یک سر این ماجرا 

 آذرخش بود. 

 

ی  ی تا رسیدن به هتل با خود کلنجار می رفت که چی 

 نمیشد!! 
ً
 نگوید...اما واقعا

 

 ار مهمی دارد. او گفته بود عض ک
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شان را برای عض تنظیم کرده بودند....   لابد قرار محضی

 

 بعد از خوردن ناهار، وارد اتاق شان شدند. 

 

اهن را گشود.   آذرخش کراواتش را شل کرد و دکمه های پی 

 

 مهرو تصمیمش را گرفته بود. 

 

 باید به اصفهان بر می گشت....اینجا ماندنی نداشت!! 

 

ون کشید و   بدون حرف مشغول جمع کردن شد.  ساک را بی 

 

ی آورد و صدای بم اش در گوش  آذرخش بطری آب را پایی 

ک پیچید:   دخیر

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1352 | 2293 
 

؟؟ چرا ساک می بندی؟؟  _چیکار می کنی

 

 لب های لرزانش را جمع کرد: 

ی برام؟! میخوام برگردم اصفهان.   _میشه یه بلیط بگی 

 

ت زده جلو آمد:   حی 

 مهرو؟؟ ما دو روز دیگه تا 
 

تموم شدن سفرمون _خر میکی

 مونده. 

 

 _اما من باید برگردم. 

 

 کش#کینه

 510#پارت
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از مرد چشم می دزدید و دوباره همچون سابق نمی  

 توانست دو کلام حرف درست و حسانی بزند. 

 

آذرخش که متوجه تغیی  رفتار و حال بد مهرو شد، بازویش 

 را محکم گرفت و او را رو به خود چرخاند. 

 

 داد و در صورتش دقیق شد: ابرو به هم گره 

_زبون بچرخون ببینم دردت چیه!! چرا میخوای برگردی؟؟ 

اتفاقر افتاده یا نکنه اون مرتیکه صاحب کارت بهت گی  

 داده؟؟

 

 در سکوت نگاه دزدید و بغضش رو به انفجار بود. 

 

 دلش می سوخت....حق داشت!! 

 

 نمی خواست این بار همچون سابق سکوت کند. 
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ی را از آذرخش مخقی کند. نمی خواست دوب ی  اره چی 

 

 ی کوچک و لرزان مهرو را میان انگشتانش لمس کرد: چانه

؟؟ د حرف بزن جون به لب  _بغضت برای چیه دخیر

 شدم....اتفاقر افتاده؟! 

 

 قطره اشکی از پلکش آویزان شد و بلاخره سر بلند کرد: 

ی ازت می پرسم...تو رو به روح پدرت _آذرخش ی ...یه چی 

 بگو!!  و راستش

 

 نچر گفت: 

س.   _قسم نده عزیز من....باشه بیر

 

 _هدفت از آوردن من به کرمان خر بود؟؟
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سر در نمی آورد....آخر این بغض مهرو چه ربظ به 

 سفرشان داشت داشت!؟

 

 کش#کینه

 511#پارت

 

 آذرخش صادقانه پاسخ داد: 

_خب اگه من می اومدم اینجا، تو اصفهان تنها می 

اون گفتم یه آب و هوانی هم عوض می   موندی...علاوه بر 

 کنیم دیگه. 

 

ی ستیی بغضش با صدا شکست و مشت هایش بر سینه

 مرد نشستند: 

 _دروغ نگو!! 

 

 اشک می ریخت و تقلا می کرد. 
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 اینقدر سخنر کشیدن حق او نبود.... 

 

کاش کمی فکر می کرد و همچون آذرخش قبل از هر کاری 

 تمام جوانب آن را می سنجید. 

 

کمی صبوری می کرد...یا بدون اشک و دعوا درباره کاش  

 آنچه شنیده بود، با مرد سخن می گفت. 

 

آذرخش مشت هایش را با یک دست گرفت و دست 

 . دیگرش را دور کمر او چفت کرد 

 

 عصنی شد اما اول باید دلیل بدخلقر مهرو را می فهمید: 

_هیس....جیغ نزن!! آروم باش و بهم بگو چته....من دروغ 

 یگم. نم

 

ون آمد.   تمام زورش را جمع کرد و از آغوش مرد بی 
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 اشک هایش را پس زد و عصنی خروشید: 

؟؟  ....فکر کردی من بچه ام که خرم کنی
 

_داری دروغ میکی

ی با پای خودم کشوندیم توی این خراب شده که برگه

ازدواج مجددت رو امضا کنم و بالای سر تو و آتوسا خانم 

 قند بسابم؟! 

 

 رخش رفت و شوک شد. نفس آذ

 او از کجا می دانست؟! 

 

 کش#کینه

 512#پارت

 

 گردنش کج شد و چشمانش ریز: 

؟؟  _تو از کجا میدونی
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فهمم آره؟! اصلا...اصلا شاید تا الان مثل _فکر کردی نمی

 !!  اون سروین لعننر صیغه اش هم کرده باسیی

 

 دستش را بلند کرد و مجاب گونه گفت: 

.   _مهرو!! داری اشتباه می  کنی

 

_نه....با گوشای خودم از زبون فروشنده های یزدان پناه 

شنیدم...زن مستقل و قوی دوست داشنر دیگه؟! آتوسا 

ی  خانمم که هم کارمند بانکن...هم خونه و ماشی 

دارن....باباشونم که هزار الله و اکیی پولش از پارو بالا 

ه....حق داری به من ترجیحش بدی...به قول خودت  می 

نی اشکش درمیاد.  من یه ی  دخیر دل نازکم که تا بهش تشی می 

 

 آذرخش موهایش را چنگ زد... 
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فکرش را نمی کرد فروشنده های یزدان پناه از این موضوع 

 با خیی باشند. 

 

 مهرو آب دهانش را فرو داد و با درد زمزمه کرد: 

ی مگه نه؟! افسون و بابک که  _می خواسنر ازم انتقام بگی 

متنفری...اتابکم که قاتل داداشته. با خودت گفنر ازشون 

سه، بذار به جای اونا، تا میتونم  دستم که به اون سه تا نمی 

حسانی مهروئه بخت برگشته رو بچزونم...مهروئم که حق 

اض کنه...چرا؟!....چون خون بس شده.   نداره اعیر

 

مرد جوان سرخ شد و کم مانده بود از شدت حرص و فشار 

 کند: او را خفه  

_اینقدر واسه خودت نیی و ندوز....ساکت شو تا منم حرف 

 بزنم. 

 

 کش#کینه
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 513#پارت

 

ی کوبید:   دستان مشت شده اش را بر می 

و _نمیخوام ساکت شم....میخوام جیغ بزنم و دردام

ی بگم....میخوام از نامردی تو و همه ی اونانی که دورم هسیر

دیگه هم بیاری  بگم....سروین کم بود، حالا میخوای یه هوو 

 سرم!؟

 

 دعوایشان بالا گرفت. 

 

 آذرخش عصنی بود و دندان بر هم می سابید. 

 صیی و تحمل او هم حدی داشت!! 

 

 سمتش جهید و خروشید: 
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_هیچ انتقام و ازدواج مجددی در کار نیست پس الکی چرت 

نگو....حالا که شنیدی، زبون به دهن بگی  تا برات توضیح 

 بدم. 

 

 رفت اما از تک و تا نیافتاد:  مهرو ترسیده عقب

_خوب میشناسمت آذرخش خان...میدونم چه آدم کینه 

....اما من دیگه مهروی چند ماه پیش نیستم...یه  ای هسنر

و دخیر ضعیف و تو سری خور نیستم....ارزش خودم

 !! ی به بزنی   فهمیدم....دیگه نمیذارم تو و آدمای دورم بهم صری

 

می زد اما مقابل او قد علم   با اینکه قلبش از ترس در دهانش

 کرد و جدی ادامه داد: 

 و طلاق بده....بعد با هر گ خواسنر ازدواج کن. _من

 

 و نی ملاحظه مشتش را بر دیوار کوبید. 
ی  مرد جوان خشمگی 
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عصنی بود و به جای خالی کردن حرصش بر سر مهرو، 

 دیوار را هدف گرفت. 

 

 صدایش کل اتاق را برداشت: 

و!! هرخر من هیچر نمیگم، می بینم باز داری دهنت_د ببند 

....ازدواج کجا بود؟!   خزعبلات به هم میباقی

 

 متقابلا جیغ کشید: 

 _نمیخوام. 

 

 صدای کوبیده شدن در اتاق را شنیدند اما اهمینر ندادند. 

احتمالا به خاطر سر و صدای ایجاد شده، از آنها می 

 خواستند که سکوت را رعایت کنند. 

 

 کش#کینه

 514#پارت
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گامی جلو آمد....انگشتش را تهدید وار تکان داد و از پشت 

 دندان های کلید شده اش غرید: 

 ، _به روح آرش قسم یه کلمه دیگه حرف مفت بزنی

 عواقبش پای خودته. 

 

 . مهرو آب دهانش را فرو داد و ترسیده لب گزید  

 دوباره آن روی ترسناک آذرخش را دید. 

 

هنه مرد افتاد که از میان دکمه های ی بر چشمش به سینه

اهن، خشم آلود عقب جلو می شد.   بازِ پی 

 

ی سرخ شده بودند و نفس نفس می  گردن و گوش هایش نی 

 زد. 

 

 زیرلنی با خود غر زد و همچنان عصنی بود: 
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_چند ماه پیش که برای معامله اومدم کرمان، شاهرخ گفت  

زبون نی زبونی به که یزدان پناه یه حرفانی پیشش زده....با 

ش ازدواج کنم،  شاهرخ حالی کرده که اگه من با دخیر

اکت مون رو بیشیر میکنه و یه شعبه از گالری هاش که سری

نه.  ی ی رو تمام و کمال به نام من می   اینجا هسیر

 

ک بر تخت کز کرد و با دقت گوش می داد.   دخیر

 

جرئت جیک زدن نداشت و از این مرد آتسیی مزاج که 

 ستاده بود می ترسید. مقابلش ای

 

_اون موقع تو و آرش تازه نامزد کرده بودین...پیشنهاد 

یزدان پناه پیشنهاد خونی بود اما من آدمش نبودم...دلم 

نمی خواست از فردا مردم بگن به خاطر پول کوروش با 

ش ازدواج کرده. تمام مدت تا عروسی شما دوتا،  دخیر

م کرمان....چون شاهرخ رو پیچوندم و بهونه آوردم که نیا

 دلم به ازدواج با دخیر یزدان پناه راصیی نبود. 
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 کش#کینه

 515#پارت

 

 مهرو کمی آرام شد...اما آذرخش نه!! 

 

_پول و سود خونی توی اون ازدواج بود....میتونستم بیشیر 

فت کنم اما اولویت اول من واسه ازدواج پول  از اینا پیشی

معامله و تجارت و  نبود...راصیی نبودم بنای زندگیم رو روی

اکت بذارم....از اون گذشته...به یزدان پناه اعتماد ندارم  سری

و حس می کنم قصد داره با این پیشنهاد ازدواج، گندکاریای 

 احتمالیش رو گردن من بندازه و خودش قش در بره. 

 

 می توانست حرف های آذرخش را باور کند؟! 

 می توانست به او اعتماد کند؟! 
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ل عروسی شما بیام کرمان و تکلیف رو یه سره  _قرار بود قب

کنم که بعدش آرش فوت کرد و با تو ازدواج کردم....الان 

اگه بعد این همه مدت اومدم، فقط واسه جوش دادن 

معامله های سال جدید بود....امروزم رفتم پیش یزدان پناه 

و برای همیشه تموم  تا بهش بگم که زن دارم و این بحث

 کنم. 

 

ن صدایش هنوز بالا بود: آذرخش گ
ُ
 امی پیش آمد و ت

_من اون موقعم که مجرد بودم به ازدواج با آتوسا فکر نمی  

 کردم....چه برسه به الان که تو.... 

 

 جمله اش را ادامه نداد. 

 

 دو دل بود.... 

 باید می گفت یا نه؟! 

 فعلا نه!! 
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 دکمه هایش را بست و کتش را چنگ زد: 

مهرو...زود از کوره در رفنر و هر _زود قضاوت کردی 

. کاش به جای این  چقدر دلت خواست بریدی و دوخنر

جنگ و دعواها، با آرامش ازم می پرسیدی....تمام ماجرانی  

ی  که این همه واسش اعصاب خرد کنی درست کردی، همی 

بود...میتونی بهم اعتماد کنی و بپذیری....میتونی هم باور 

.... نکنی و هر طور عشقت میکشه   دربارم خیال پردازی کنی

 

ک را تنها گذاشت.   بلافاصله از اتاق خارج شد و دخیر

 

 لازم بود کمی با خود خلوت کند و آرام شود. 

 

 کش#کینه

 516#پارت

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1368 | 2293 
 

تا آخر شب مهرو تنها در اتاق بود و به سوء تفاهم پیش 

 آمده فکر می کرد. 

 

ی داشت او دروغ  حرف های آذرخش را پذیرفت چون یقی 

 گوید.   نمی

 

ی و عصبانیتش سرزنش   بارها خودش را به خاطر تند رفیر

 کرد...سفر را زهرمار هردویشان کرده بود. 

 

ی واکنسیی نشان  اما هر کسی هم جای او بود، شاید این چنی 

می داد چون او و آذرخش هنوز به آن درجه معقول از 

 اعتماد متقابل نرسیده بودند. 

 

 شت. نچر کشید و سر بر روی زانوانش گذا
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برای شام چند لقمه بیشیر نتوانسته بود بخورد و اکنون 

 معده اش به قار و قور افتاد. 

 

بغ کرده پلک بست اما ناگهان حس کرد زیر پایش شدیدا می 

 لرزد. 

 

 سر بلند کرد و هراسان گفت: 

 _یا خدا....زلزله....زلزله. 

 

 نمی دانست کجا برود و چه کار کند. 

 کاش آذرخش اینجا بود.... 

 

جیغ های نر در نر می کشید و صدای جیغ را از اتاق ها و 

ی می شنید.   راهرو نی 
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ی لرزه که به پایان رسید لرزان موبایلش را برداشت و از  زمی 

ی آمد.   تخت پایی 

 

همان لحظه تلفن در دستش لرزید و نام آذرخش بر صفحه 

 افتاد. 

 

هول شده جواب داد و صدای نگران مرد گوشش را نوازش  

 کرد: 

 هرو بیداری؟؟ حالت خوبه؟؟_م

 

 به گریه افتاد و نالید: 

ی لرزید.   _آذرخش....زلزله اومد....خیلی وحشتناک زمی 

 

ی نزدیکیام.  س....اومدم....همی 
 _نیر

 

 کش#کینه
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 517#پارت

 

 روی مبل نشست و قلونر آب خورد. 

 

 . دستانش می لرزیدند و قلبش نی تابانه به سینه می کوبید 

 لعنت به امروز.... 

 

 دقایقر بعد صدای در اتاق آمد....آذرخش رسیده بود. 

 در را گشود و مرد وارد شد. 

 

 مضطرب و نی توجه به دعوای امروزشان پرسید: 

؟!   _خونی

 

بیش از اندازه نگران او شده بود...علی الخصوص اینکه می 

ک تنهاست.   دانست دخیر
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مهرو سری تکان داد و پس از کمی مکث به آغوشش پناه 

 برد. 

 

 پیشانی بر سینه پر جنب و جوش مرد گذاشت و نالید: 

 _آذرخش؟؟

 

 _بله. 

 . _خیلی ترسیدم

 

ک پیچاند.   نفسش را فوت کرد و دست دور شانه دخیر

 

 انگشتانش را بر رد اشک های او کشید: 

 _به خی  گذشت. 
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 هنوز هم دلخور بود. 
ً
 ظاهرا

 

ی فینی کرد و پچ زد:  ک فی 
 دخیر

امروز ازت معذرت _من....من به خاطر دعوای 

و میخوام...ببخش اگه حرفای خونی نزدم...باید آرامشم

حفظ می کردم.....اما تند رفتم و زود عصنی شدم....نباید 

 روز دوتامون رو خراب می کردم.... 

 

ک چرخاند:  ی لب ها و چشمان دخیر  نگاهش را بی 

 _فراموشش کن.... 

 

 کش#کینه

 518#پارت

 

 او می دید، بازویش را گرفت: مهرو که دلخوری را از چشمان 

ان امروز چیکار کنم؟؟  _من برای جیی
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 .  _هیچر

 

ک لب هایش را آویزان کرد و دوست نداشت شوهرش  دخیر

 از او رنجیده خاطر باشد. 

 

مجددا دستانش را دور کمر آذرخش قفل کرد و سر بر سینه 

 اش گذاشت: 

 _آشنر کن دیگه.... 

 

درباره من اینطور _قهر نیستم که....ولی خیال نمی کردم 

...انگار توی ذهنت از من یه غول نی رحم و  فکر کنی

 بوالهوس ساخنر که هر روز داره بهت خیانت می کنه!! 

 

ی ناراحنر مهرو دل نداشت کسی از او بِرنجد یا مایه

 شخصی شود....عذاب وجدان می گرفت. 
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 انگشتانش را بر ریش مرد گذاشت: 

یت حرفای خونی _ببخشید...قبول دارم توی عصبان

ان امروز هر کاری   م برای جیی نزدم....اما حاصری

 کنم....نمیخوام مسافرت مون خراب شه. 

 

ی در درونش فرو ریخت و چشمانش روی قفسه سینه  ی چی 

همشش که از پشت آن تاپ سرخ و نازک بیش از حد 

 وسوسه کننده بود، ثابت ماند. 

 

می تن دلف ریب نفس در گلویش گره خورد و بدون هیچ سری

 عروسکش را رصد کرد. 

 

 هرم بازدم های مهرو زیر گلویش حس می شدند. 

 

 دم بلندی گرفت و گره ابروانش را باز کرد. 
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همشش پشیمان بود و از او عذرخواهی کرد...دلیلی 

 نداشت دیگر دلخور باشد. 

 

 کش#کینه

 519#پارت

 

 ی او رقصاند. نگاه خمار و پر از خواستنش را بر لبان و ترقوه

 

 لبخند کچی بر لب نشاند و فرصت طلبانه پچ زد: 

؟!  ان می کنی  _گفنر هر کاری برای جیی

 _اوهوم. 

 

سر کج کرد و کنار گوشش جمله ای آهسته لب زد که گونه 

ک رنگ گرفتند.   های دخیر
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اش   ی مرد را که دید، با مشت بر شانهلبخند خبیثانه

 کوبید: 

 _هیع....فرصت طلب!! 

 

  خندیدند. چشمان گریانش اکنون می

 

 روی تخت نشست و عروسک اش را بر پاهایش نشاند. 

 

 دیگر نباید به آن بحث بیخود امروز ادامه می دادند. 

 

ک سر بر شانه د و آهسته دکمه های دخیر ی آذرخش فشی

اهنش را باز کرد.   پی 

 

چه اشکالی داشت اگر مطابق میل او پیش می رفت و رفع 

 دلخوری می کرد!؟
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 .شوهرش بود. غریبه که نبود.. 

 

اهن عبور داد و بر سینه مرد انگشتانش را از لبه ی پی 

 لغزاند. 

 

بان قلبش بالا رفت و غرایض مردانه اش بیدار شدند.   صری

 

موهای بلندش را آهسته چنگ زد که گردنش رو به عقب 

 خم شد....آخ آرام مهرو در گوشش پیچید. 

 

 کش#کینه

 520#پارت

 

گردن ظریف و خوشبوی لب های سوزانش را با عطش به  

ک چسباند و وحشیانه بوسه زد.   دخیر
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 به قصدِ کبود کردن، 
ً
بوسه که چه عرض کنم....رسما

د.  ی لب ها و دندان هایش فشی  پوست گردنش را ما بی 

 

بازی با مهرو تشویق می  سلول به سلول تنش او را به عشق

 کردند. 

 

ک به این خشونت های گاه و نی گاه مرد عادت کرده  دخیر

 بود. 

 

ی  ی شدند و تاپ از سرشانه هایش پایی  نفس هایش سنگی 

 افتاد. 

 

ی  سکوت میان شان را خس خس نفس های پر از خواسیر

 آذرخش می شکاند. 
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د.   کمر مهرو را چنگ زد و به سینه گرم اش فشی

 

 انگشتان ظریفش را بر شانه های پهن مرد سُر داد. 

 

 نی تاب شده بود...همچون آذرخش. 
ی  او نی 

 

 ا نوازش کرد و ضعیف پچ زد: ریشش ر 

 _آذرخش... 

 

ه گرفت. عرق از گوشه  ی پیشانی مرد سری

 

ی هایش، مرد را جان به  نی شک امشب با این آذرخش گفیر

 لب می کرد. 
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ی های ریزش می بست، ناز   چشم بر روی اندام و دلیی
ً
فرضا

 ی صدایش را چه می کرد؟! و غمزه

 

ک نفس زنان بینی اش را به گونه د: ی دخیر  فشی

 _جان....جان.... 

 

؟!   _دیگه از دستم دلخور نیسنر

 

 ی برجسته اش را گاز گرفت...نی تاب و خفه لب زد: گونه

 _دیگه نه... 

 

 کش#کینه

 521#پارت
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خندان سر پیش برد و رضایتش را از بودن در کنار مرد با 

 بوسه ای نرم اعلام کرد. 

 

ابلا با با همان یک بوسه آتش درونی اش فزونی یافت و متق

بوسه های پر تب و تابش، مُهر مالکیتش را بر جای جای 

 بدن مَهرو نشاند. 

 

چه کسی فکرش را می کرد روزی برسد که یک نگاه به تن 

 مهرو تا این حد او را به هم بریزد؟! 

 

این اواخر فهمیده بود که هیچکس همانند زن قانونی اش 

اورد و نمی تواند در یک چشم بر هم زدن او را پای در بی

 دوباره سر پا کند. 

 

 اشت این حس... چه شور عجینی د 
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لعنت به این حس که تمام محاسباتش را به می ریخت و او 

 را نزد خود زیر سوال می برد!! 

 

لعنت به حسی که نرم نرمک شاخ و برگ اش در بطن مرد 

ی خیلی  ی رفیر رشد می کردند و بها دادن به آن باعث از بی 

ها می شد...  ی  چی 

 

هزار زن دیگر هم به زندگیش بیایند و بروند، باز هیچکس 

 برای آذرخش، مهرو نمی شود. 

 

 اصلا گور پدر سروین و آتوسا و هر زن دیگری.... 

 زن می خواست چه کار!؟

 

وقنر یک دلیی نی دین و ایمان همچون مهرو در آغوشش 

 داشت که او را تا مرز جنون می بُرد. 
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 رسید... روزها بود که به این نتیجه 

 

ست که می تواند آذرخش را مهرو همان مخدر آرامش زانی 

ی دیگری دور کند و با وجود خود به اوج  وب و هر چی  از مشی

 برساند. 

 

 کش#کینه

 522#پارت

 

 سر پیش برد و این بار با عطسیی خاص از لبانش کام گرفت. 

 

ظاهرا به کل موضوع زلزله را فراموش کرده بودند و در 

 می کردند...  دنیای خود سی  

 

ک را نوازش کرد که ناگهان در اتاق با صدای  بازوی دخیر

 تقریبا بلندی کوبیده شد. 
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 مهرو جیغ کشید و ترسیده از آذرخش جدا شد. 

 

چون از محیط اطراف غافل بود، گمان می کرد دوباره زلزله 

 آمده است. 

 

به خاطر ضعف ناسیی از شام نخوردنِ درست و حسانی 

 به ناگاه لرزیدند. اش، دست و پایش 

 

د و پلک بست:   نفس زنان کف دستش را بر سینه فشی

 _وای قلبم اومد تو دهنم. 

 

س.  ....نیر س دخیر  _نیر

 

آذرخش با حرص نفسش را فوت کرد و او را بر تخت 

 نشاند: 
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 _ای بر خرمگس معرکه لعنت....چه موقع در زدنه!؟

 

ک به   د...حس و حال خوب دخیر پیشانی اش را محکم فشی

 پرید: کل 

 _فکر کردم دوباره زلزله اومد. 

 

اهنش را بست و سوی در اتاق رفت.   آذرخش دکمه های پی 

 

 یکی از کارکنان هتل مقابل در بود: 

_عذر میخوام جناب ملک زاده....خودروتون رو بد جانی 

ید تو  پارک کردین...اگه ممکنه بیاین جا به جاش کنید یا بیی

 پارکینگ هتل. 

 

زلزله با مهرو تماس گرفت، خودرو را نی هنگامی که پس از 

 حواس و با عجله، گوشه ای پارک کرده بود. 
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 موهایش را چنگ زد: 

 _باشه....الان میام. 

 

 کش#کینه

 523#پارت

 

لحظات خوشِ مَرد به سرانجام نرسیدند و هردویشان بد 

 ضدحالی خوردند. 

 

 بطری آب معدنی را سوی مهرو گرفت: 

پریده....چرا اینقدر ترسو _بیا یکم آب بخور رنگت 

 شدی؟؟

 

_همش که به خاطر زلزله نیست....خوب شام 

 نخوردم....احساس ضعف دارم. 
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ی  ی ون یه چی  _خودمم شام نتونستم بخورم....بریم بی 

 بزنیم؟؟ احتمالا رستوران هتل تعطیل باشه. 

 

 نگاهی به ساعت انداخت: 

 _الان؟؟ آخر شبه دیگه....کجا بازه؟؟

 

 ا برداشت: کت و سوییچش ر 

_فست فودی ها بازن....فعلا که با سر رسیدن این یارو، 

ی بخوریم تا فردا   ی حالمون گرفته شد....لااقل بریم یه چی 

 گشنه نمونیم. 

 

 _باشه. 

 

لباس هایش را پوشید و خدا می داند هر دویشان چقدر 

 مشتاق ادامه عشق بازی شان بودند...اما نشد. 
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 مهرو سری    ع گفت:  آذرخش سوی خودرو گام برداشت که

 _آذرخش؟؟

 

 _جانم. 

 _میای پیاده بریم؟؟

 

 ایستاد و گردنش کج شد: 

؟؟ اذیت میسیی یه موقع.   _مطمئنی

 

ی جا  _نه...چه اشکالی داره یکم راه بریم؟؟ همیشه با ماشی 

 شیم. به جا می

 

مش تو پارکینگ....الان میام.  ی بیی  _باشه....صیی کیی

 

 کش#کینه
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 524#پارت

 

اش را به هم نزدیک کرد و کمی نگذشت که  لبه های بارانی 

 آذرخش رسید. 

 

دستانش را در جیب های بارانی فرو برد و در سکوت با او 

 همگام شد. 

 

سکانس های دوست داشتنی چند دقیقه پیششان در ذهن 

مرد لحظه به لحظه تداغ شدند...حیف که ادامه دار 

 نبود. 

 

ک را گرفت و سوی خیابان رفت.   دست دخیر

 

ادت همیشه اش، خود سمت جهت حرکت خودرو طبق ع

 ها ایستاد. 
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 او از گ این گونه حامی و مراقب مهرو شده بود؟! 

 

پس از دیدن آن خواب عجیب و کابوس گونه اش که آرش 

ی و گله مند بود؟!   غمگی 

 

ی اواخر؟!   یا در همی 

 

ک نگران حال بدش در مسنر شد،  مثلا همان شنی که دخیر

 ند و پرستاریش کرد؟؟پا به پای او بیدار ما

 

 یا..... 

ی به هرحال هرچه که بود، باعث بهبود بخشیدن به رابطه

 آنها شد. 
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ه  مهرو دست زیر چانه اش زد و به خیابان نسبتا شلوغ خی 

 شد. 

 

اهایشان آماده  ی بیش از حد گرسنه اش شده بود اما هنوز پییر

 نبودند. 

 

آذرخش به پشنر صندلیش تکیه زد و مردمک هایش بر 

ک رقصیدند.   جزء به جزء نیمرخ دخیر

 

 دستانش را زیر بغل زد و پرسید: 

؟؟  _داری به خر فکر می کنی

 

 کش#کینه
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 گیج چرخید و سری تکان داد: 
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یم خونه مادربزرگت اینا؟؟ ...میگم گِ می   _هوم؟! هیچر

 

_فردا صبح باید برم یه سری کارام رو اوگ کنم....تا قبل 

سمت شهرستان...تو هم صبح زود بیدار ظهر راه میوفتیم 

 شو چمدونا رو ببند. 

 

ی آزارش می داد:  ی  آهی کشید و گویا چی 

 _باشه. 

 

ی قفل کرد:   به جلو خم شد و دستانش را روی می 

؟؟  _چته؟؟ خر اذیتت می کنه که آه میکسیی

 

ه  : ی چشمان مرد انداختنگاهی به دو گوی تی 

میشن...من _آذرخش...اگه خانوادت از دیدن من دلخور 

نمیام....یه بلیط بگی  برمی گردم اصفهان اما تو برو بهشون 

 سر بزن. 
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 _چرا باید دلخور بشن؟؟

 

ی و ناراحت  _ممکنه با دیدن من یاد شب عروسی بیوفیر

ی پدرت می خواست روی سرم چارقد شن...یادمه خاله

مشکی بندازه تا با لباس سفید عروسم تضاد ایجاد  

 نحسم و باعث مرگ آرش ش...  کنه....اون می گفت من

 

هِ حرفش را خواند.... 
َ
 آذرخش تا ت

 

د:   انگشتانش را گرفت و محکم فشی

_هیش....دیگه ادامه نده!! مرگ آرش ربظ به تو 

نداشت...اونا زن های قدیم ان....هنوز همون خرافانر که 

...تو نه نحسی...نه شوم و به خوردشون دادن رو باور دارن

آرش پر شده بود....عمر برادرم به دنیا  یبدشگون. پیمونه

!! نبود. حرفاشون  و به دل نگی 
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 کش#کینه
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 اخم ظریقی کرد و ادامه داد: 

_ضمنا اگه مامان شهربانو از دستت ناراحت بود، روزی که 

با بزرگای فامیل واسه وساطت اومدن خونمون، اونقدر 

تو رو باهات گپ نمی زد....به قول خودش، اون همیشه 

مثل کرشمه می دیده....قبول دارم عمه شهلا یکم اخلاقش 

تنده اما خب...من فردا اجازه نمیدم برخورد بدی باهات 

بشه. تو الان زن من و عروس خانواده ملک زاده 

ای...گذشته هر خر که بود دیگه گذشت...خدابیامرزه 

 آرش رو... 

 

 سری تکان داد و لبخند ریزی بر لبش جای گرفت. 
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بار او فشار آرامی به انگشتان آذرخش وارد   این

 کرد.....دلگرم شده بود. 

 

ی را مقابل مهرو   ا ها را که آوردند، در ابتدا ظرف نخستی  ی
پییر

 گذاشت و ظرف دوم را خود برداشت. 

 

س خوابیدند.   نیمه های شب به هتل برگشتند و با کمی اسیر

 

ی بیشیر نبود و خدا را شکر دیگر پس  4_ 3زلزله  لرزه ریشیر

 نداشت. 

 

فردا شب بود که پس از ترک کرمان، وارد شهرستان پدری 

 آذرخش شدند. 

 

 مهرو غرق خواب بود و توپ تکانش نمی داد. 
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د و منتظر ماند  آذرخش بیدارش نکرد...زنگ آیفون را فشی

 در خانه باز شود. 

 

خودرو را که داخل برد، مامان شهربانو و عمه شهلا به 

 استقبالش آمدند. 

 

ذهنش حرف های مامان شهربانو به حاج موحد و آن در 

آبروریزی بزرگ در زورخانه پررنگ شدند اما به خود نهیب 

 زد. 

 

 کش#کینه
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او مادربزرگش بود...از کودگ بزرگش کرد و به گردنش حق 

 داشت. 
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 خیلی دلخور بود اما نباید از او کینه به دل می گرفت. 

 

زن به ر   ویش باز شد: پیش رفت و آغوش پی 

م. )خوش اومدی 
ُ
وِیدی پیا مال

ُ
وِیدی تیام...خوش ا

ُ
_خوش ا

 چشمانم...خوش اومدی مردِ ایلم(

 

ی قدیمی اما پر از پیشانی اش را بوسید و نگاهش به خانه

 خاطره مادربزرگ افتاد. 

 

مامان شهربانو از او جدا شد و با چشم درون خودرو دنبال 

 مهرو گشت: 

جَنِه
ُ
ه ات ک

َ
 ؟؟ )پس زنت کجاست؟؟(_پَ زین

 

 《زن: زینه》

 

وش بُرد. )تو ماشینه...خوابش برد.(
َ
 _مِن ماشینه...خ
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 شهلا با آذرخش خوش و بسیی کوتاه اما سرد کرد. 

 

 او هم انتظار نداشت برادر زاده اش با مهرو ازدواج کند. 

 

زن سمت خانه راهی شد:   پی 

م رخت خواب پهن کنم واسه مهرو...بیدارش نکن  _می 

 گناه داره. شام خوردین؟؟  ست.خستهدا.. 

 

ی راه خوردیم.   _آره بی 

 

 
 

_خیلی هم خوب...خودتم بیا بخواب از ظهر داری رانندگ

....فردا واسه گپ زدن وقت زیاده.   می کنی

 

چمدان ها را بالا برد...عمه شهلا به کمک مامان شهربانو 

 برایشان در اتاق مجزانی رخت خواب انداختند. 
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 و در خودرو را باز کرد.  به حیاط برگشت

 

 کش#کینه

 528#پارت

 

 مهرو آرام خوابیده بود و نفس های عمیق می کشید. 

 

یک دستش را زیر زانوان او انداخت و دست دیگرش را دور 

 شانه هایش پیچاند. 

 

تنش را به خود چسباند که تکان ریزی خورد و اخم  

 کرد....آهسته او را بر روی تشک خواباند. 

 

 شهربانو وارد اتاق شد و پچ زد: مامان 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1401 | 2293 
 

ی کم و کش نداری آذرخش؟؟ ی  _چی 

 

 _نه دایا...همه خر ردیفه. 

 .  _باشه...شبت بخی 

 

 سری تکان داد و در اتاق را بست. 

 

چراغ را خاموش کرد و نور تابیده شده از ایوان، روشنی 

 بخش آنجا بود. 

 

ک را از تنش درآورد   آرام و نی سر و صدا شال و مانتوی دخیر

ت و شلوار راحنر تعویض   و لباس های خود را با یک تیشی

 کرد. 

 

 عقب برد....کمرش درد می کرد و 
 

شانه هایش را با خستکی

 چشمانش از بیخوانی می سوختند. 
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 جفتِ مهرو دراز کشید و دستانش را زیر سر قفل کرد. 

 

 چشمش بر قاب عکس های گوشه پایینی دیوار اتاق افتاد. 

 

باس، پدرش، آرش و عکس پدربزرگش حاج ع

 خودش....همه و همه بودند. 

 

 روی پهلو و پشت به مهرو چرخید. 

 

پلک هایش را بست و بر تمام افکار وحسیی و هجوم آورنده 

 به ذهنش خط قرمز کشید. 

 

 کش#کینه
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ه  مهرو گیج و منگ روی تشک نشست و به در و دیوار خی 

 شد. 

 

وارد این  و بود؟؟ گی مامان شهرباناینجا کجا بود؟؟ خانه

 اتاق شد که به خاطر نمی آورد؟؟

 

آذرخش کنارش خواب بود و با دیدن عکس های او و آرش 

ی رسید که خانه مامان شهربانوست.   بر دیوار، به این یقی 

 

 .... هنوز خسته بود 

 

ون  دستشونی داشت اما خجالت می کشید بی 

 برود....بنابراین دوباره بر تشک افتاد. 
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سوی موهای آذرخش برد و نوازش وار آنها را بالا دستش را 

 فرستاد: 

 _آذرخش؟؟

 

 جوانی نگرفت... 

 مجددا صدایش زد و این بار پلک هایش تکانی خوردند. 

 

با حس نوازش موهایش توسط انگشتان مهرو، سرمست 

 شد. 

 

 پلک هایش را از هم فاصله نداد. 

 

ک پیچاند و سرش را بر  دستش را محکم دور شکم دخیر

 ی او گذاشت. سینه قفسه
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_هیع آذرخش!! توروخدا پاشو....من خودم دارم از جیش 

و فشار می ترکم بعد تو چیر پهن کردی روم و شکمم

 میدی؟؟

 

میان خواب و بیداری خنده اش گرفت اما بروز 

 نداد....چفت دستش را باز کرد اما سرش همان جا بود. 

 

 دو رگه و خش دار پچ زد: 

 س؟؟_چرا نرفنر سروی

 

 _روم نمیشه. 

 

 کش#کینه
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 آذرخش اخم ریزی کرد: 
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ی هم رو میخواد؟؟  _نچ...دیگه دستشونی رفیر

 

ون که من خجالت نکشم، بعد  _خب تو پاشو باهام بیا بی 

م سرویس....راسنر دیشب گ رسیدیم؟؟ تو من و آوردی می 

 داخل؟؟

 

 خمار خواب گفت: 

 ...بیدارت نکردم. _هوم

 

می کردی...زشته با مامان شهربانو اینا سلام _کاش بیدارم 

 علیک نکرده تو خونشون خوابیدم. 

 

 سکوت مرد را که دید سر بلند کرد. 

 غرق خواب بود.... 

 

 زیر شکمش تی  کشید و مثانه اش در حال انفجار بود. 
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د:   لب گزید و ناخن هایش را در شانه او فشی

 _آذرخش پاشو ترکیدم. 

 

 آلود غر زد:  کلافه جا به جا شد و اخم

 .  _اه...خب برو دستشونی

 

ون.   _جون من بلند شو تا نریخت!! روم نمیشه تنها برم بی 

 

مشت محکم و پر عصبانیت آذرخش بر روی بالش کوبیده 

 شد. 

 

 چشمانش سرخ و غضب آلود بودند: 

 _گندت بزنن مهرو!! پاشو فعلا....بعدا دارم برات. 
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ک با دیدن حرص زدن های او خنده اش    گرفت. دخیر

 

لبش را محکم زیر دندان کشید تا نخندد و همشش جری 

 بشود. 

 کش#کینه

 531#پارت

 

ون رفتند.   آذرخش دسنر به موهای آشفته اش کشید و بی 

 

خانه صبحانه آماده می کرد.  ی  مامان شهربانو در آشیر

 

 روی مبل نشست و دسنر به ریشش کشید: 

 _صبح بخی  مامان بزرگ. 

 

 مهرو آرام لب باز کرد: 
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 .  _سلام...صبح بخی 

 

زن چرخید و به استقبالشان رفت:   پی 

م....خوب خوابیدین؟؟  _سلام به روی ماهت دخیر

 

 _بله....ببخشید مزاحم شدیم. 

 

_اینجا خونه خودتونه مادر...برید یه آنی به صورتتون بزنید 

 تا من صبحانه رو آماده کنم. 

 

 _چشم. 

 

 سپس برگشت و رو به آذرخش پرسید: 

 یس کجاست؟؟_عزیزم سرو 
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ک  آذرخش هنوز اخم به چهره داشت...چپ نگاهی به دخیر

 انداخت. 

 

 دستش را سمت گوشه ای دراز کرد: 

 _اونجا. 

 

 مهرو لبخندش را قورت داد و سوی سرویس رفت. 

 

 اما آذرخش دید!! 

 لبخند فروخورده و چشمان خندانش را... 

 

ی سفره را پهن کرد.   همراه مامان شهربانو روی زمی 

 

ون زد، مهرو ایستاد: عمه   شهلا که از اتاقش بی 

 _سلام عمه جون. 
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 شهلا خود را به نشنیدن زد و سوی سرویس رفت. 

 

 کش#کینه
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 آذرخش اخم ریزی کرد و گفت: 

 _عمه خانم...مهرو با شما بود!! 

 

 شهلا نگاهی به او انداخت و با غیض جواب داد: 

 _علیک. 

 

ی نگفت و مامان شهربانو  ی  کنارش نشست.   مهرو چی 

 

د:   دست او را میان انگشتان چروک خورده اش فشی
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_دلگی  نشو مادر جان....شهلا اخلاقش خاصه....بعد مرگ 

م  آرش، حساس تر شده...علی الخصوص روی تو...بیشیر

 به خاطر عموته. 

 

ی انداخت:  ک سر پایی   دخیر

ی من نحسم و باعث مرگ آرش  _همه فکر میکیی

...چه خواستم خار به پاش برهشدم...اما....اما من نمی 

 برسه به اینکه کشته بشه...اونم به دست عموم. 

 

 آذرخش زیرچشمی نگاهش کرد و لقمه ای جوید. 

 

 مامان شهربانو پیشانی مهرو را بوسید: 

ونم. 
ُ
ونم دا....د

ُ
 _د

 

ونم》
ُ
 《میدونم: د
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زن چه گفته است.   مهرو متوجه نشد پی 

 

ی به او به گویش بختیاری تسلط نداشت و  ی تقریبا هیچ چی 

 جز چند کلمه و اصطلاح عامیانه نمی دانست. 

 

 شهلا کنار آذرخش نشست و در سکوت صبحانه خوردند. 

 

 قرار بر این بود که ناهار را مهرو آماده کند. 

 

وع به باریدن کرد و هوای محیط  باران ملایم بهاری سری

 مطبوع شد. 

 

 بود. این شهرستان، فوق العاده زیبا و خوش آب و هوا 
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 کش#کینه

 533#پارت

 

مهرو باکس هدیه ای که از سفر برای مادرش خریده بود را 

ی گذاشت و با لبخند گفت:   روی می 

؟؟ بابا کجاست؟؟ هر بار میام نیستش.   _دیگه چه خیی

 

ش داد:   افسون پیش دسنر پر از میوه را به دست دخیر

گاهه...خودمم به زور میبینمش  _شب تا صبح تو تعمی 

 . جان...فکر می کنم اعتیادش بیشیر شدهمامان 

 

 سری به افسوس تکان داد. 

 

؟؟ آذرخش خوبه؟؟ سفرتون خوش   _تو خر کار می کنی

 گذشت؟؟
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م، سفرمون  _بد نبود...یعنی اگه یه جاهایش رو فاکتور بگی 

عالی بود. آذرخش خیلی عوض شده مامان...دلیلش هر خر  

و اذیتاش، که هست، دیگه مثل سابق نیست...با حرف ها 

ام میذاره....هوام و داره. دلخورم نمی کنه....بهم احیر

نمیدونم باید به این تغیی  رفتارش شک کنم یا نه....همش 

فکر می کنم نکنه میخواد از این راه پیش بره و ازم انتقام 

ه؟؟  بگی 

 

 نگرانی در نگاه مادرش موج می زد: 

ی باش....تو  _خر بگم مادر....اما خوش بی 

 ... شاید...شاید پشیمون شده از رفتارش...شاید زنسیی

 وابستت شده. 

 

 _نمیدونم....خدا عاقبتم رو باهاش به خی  کنه. 

 

ی گذاشت و به باکس اشاره  افسون استکان چانی را روی می 

 زد: 
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 _زحمت کشیدی مامان جون. 

 

 _قابل تو رو نداره فدات شم. 

 

ی برات بیارم.  ی  _حالا تا یادم نرفته بذار یه چی 

 

 کش#کینه

 534#پارت

 

 سپس به اتاق رفت و پس از کمی جست و جو برگشت. 

 

گردنبند زیبا و بلندی که ظاهرا طلا بود را کف دست مهرو  

 گذاشت: 

_این یادگاری از یه نفره که خیلی سال پیش بهم داد...بابک 

از وجودش خیی نداره چون می ترسیدم بفروشتش.... 
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بهت هدیه و همیشه دوست داشتم سر سفره عقدت این

 بدم اما نشد که بشه. 

 

_مامان...چقدر قشنگه...چرا تا حالا ندیدمش؟؟ ولی من 

 نمیتونم قبول... 

 

_هیس..گوش کن به من....این هدیه مادرت به 

 توئه....فقط یه قولی بهم بده. 

 

 _جونم. 

 

 _قول بده همیشه همراهت نگهش داری.... 

 

ی  ه مهرو به گردنبندی که فوق العاده زیبا و سنگی  بود، خی 

 شد. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1418 | 2293 
 

 قطعا ارزش زیادی داشت. 

 

_مامان جونم....بذار پیش خودت باشه...به دردت 

 میخوره. 

 

_من و تو نداریم قربون شکلت....بذار یادگاری باشه از 

 طرف مادرت. 

 

ه اش شد.  ک تشکر کرد و خی 
 دخیر

 افسون با کمی تردید دل به دریا زد. 

 

ها را به مهرو می   ی  گفت: باید امروز یک سری چی 

ه  _میخوام یه رازی رو بهت بگم.....از گذشته ام....یا بهیر

 . بگم از گذشته مون

 

ی گذاشت:   مهرو که مشتاق شنیدن بود، گردنبند را روی می 
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 _میشنوم. 

 

 کش#کینه

 535#پارت

 

 افسون در گذشته غرق شد و لب باز کرد: 

_همسن و سال تو بودم که بابام نشوندم سر سفره عقد یه 

مرد  پولدار....من جای بچه اش بودم....نمیدونستم خر پی 

 اجباری شدم و به سال نکشید 
 

به چیه....وارد یه زندگ

ی شوهرم مُرد. بچه های زن اولش من و از خونه انداخیر

ون و حقم و بهم ندادن...دو سه سالی خونه بابام بودم و بی 

 از اون مراقبت می کردم. 

 

ی شد....داستان زن ی مهرو دوباره غمگی   مادرش را تا همی 
 

دگ

 جا میدانست... 
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_مادرت کجا بود مامان؟؟ هیچوقت از مادرت 

...فقط گفنر بعد از پدرت مُرد.   نگفنر

 

_مادرم از پدرم جدا شده بود و با یه نفر دیگه ازدواج  

کرد....من تنها از پدرم پرستاری می کردم و وقنر که بابام 

 نی کس شدم. رفتم پیش مادرم ام
ً
ا اون گفت مُرد رسما

نه و بهم پناه نداد....من موندم و  ی شوهرم حرف می 

....یک سال بعد از پدرم، مادرم فوت کرد. 
 

 آوارگ

 

 ابروانش از تعجب بالا پریدند. 

 داشت.... 
 

 این روایت برایش تازگ

 

_توی اون مدت که پدرم مُرد، بدهکاراش اومدن و خونمون 

...من آواره شدم....هیچکس رو  ی نداشتم...زن رو گرفیر

عمومم بهم پناه نمی داد چون خیال می کرد قصد دارم 

و از راه به در کنم. من آدم خونی نبودم مهرو....از پشاش

ی ..صیغهروی نی کسی و نی پناهی تن به هر کاری دادم. 
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مردها می شدم....فقط برای اینکه یه لقمه نون درارم و یه 

ب و آبرومند پیدا سر پناه داشته باشم. می تونستم کار خو 

کنم اما من جاه طلب بودم....پول زیاد و آماده می 

ی تموم نی پولیام رو یه جا خواستم....دوست داشتم عقده

 دربیارم. 

 

 کش#کینه

 536#پارت

 

 لبش را از درون دهان گاز گرفت: 

؟! 
 

 _مامان....راست میکی

 

 قطره اشک افسون چکید: 

م با آدمای زیادی _آره....من آدم خونی نبودم....توی گذشت

رابطه داشتم....خیلیا رو به قصد پول نزدیکشون شدم...اما 

 که خوردم، پشیمون شدم...تموم تلاشم 
 

به بزرگ بعد از صری
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رو کردم تا تورو سالم بزرگ کنم....جون کندم تا تو مثل من 

 نسیی مهرو. 

 

 قلب مهرو جانی در حوالی گلویش می زد. 

 

 چه می شنید؟؟

 بود....مادرش این کارها را کرد؟! باور نکردنی 

 

_خوشحالم تو مثل جوونیای من نشدی 

م....خوشحالم سالم رشد کردی و به مادرت  دخیر

 سخنر داشتیم اما من تموم سعیم
 

و کردم  نکشیدی....زندگ

....این همه سال لب باز نکردم  که تو حشنر نداشته باسیی

ی مادری مثل من...  منده نسیی از داشیر  تا تو سری

 

ش به حال مادرش سوخت...نمی توانست او را درک  دل

 کند... 
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 تا رنج او را نکشد، قطعا نمی تواند. 

 

 تلفنش زنگ خورد و نام آذرخش بر روی صفحه افتاد. 

 

 اهمینر نداد و ریجکت کرد. 

 

 اشک آلود و بغض دار دست او را گرفت: 

_نگو مامان....نگو....من نمیگم برام مهم نیست تو  

...هنوزم  گذشتت خر بوده، چون مهمه....اما تو مادر منی

....تو  دوستت دارم...حنر اگه سالها پیش بهم می گفنر

 ... ین مامان دنیانی
 بهیر

 

 کش#کینه

 537#پارت
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قطرات اشک همچون باران نر در نر از چشمان افسون می 

 چکیدند. 

 

 سر تکان داد: 

ین مادر دنیا خطا  ین مادر دنیا نیستم....بهیر  _نه....من بهیر

نمی کنه...من خطا کردم...اشتباه کردم...خیلی زیاد....خیلی 

....اما زیاد. مهرو...عزیزدلم...تو ثمره ین اشتباه منی ی بزرگیر

من هیچوقت ازت دلگی  نشدم...چون بچم بودی...چون 

 دوستت دارم. 

 

ک یخ بستند....گنگ بودن جمله مادرش را  دستان دخیر

ی نمی فهمید.  ی  حس می کرد و هیچ چی 

 

 آذرخش دوباره تماس گرفت و او دوباره ریجکت کرد... 

 

 چرا در این اوضاع بحرانی بیخیال نمیشد؟! 
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 مامان؟؟ درست حرف بزن.....من ثمره 
 

_خر میکی

؟؟ من....من...نمیفهمم.   اشتباهتم یعنی خر

 

کش را نوازش کرد:   صورت زیبای دخیر

 _قربونت برم آروم باش...میگم بهت.... 

 

 _بگو....الان....الان بگو. 

 

ش را در آغوش کشید:   افسون زجه زد و دخیر

. تو...تو از  _تو دخیر منی مادر جان....اما دخیر بابک نیسنر

وجود مردی هسنر که قبل از ازدواجم با بابک توی زندگیم 

و حلال کن مادر....من بود....میدونم سخته بشنوی اما من

 م نیومد.... دلم نیومد تو رو سقط کنم....دل

 

 نفس مهرو رفت و تنش شل شد. 
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 چقدر سخت بود شنیدن این جملات.... 

 

صدای کوبیده شدن در حیاط و زنگ آیفون به هوا 

 برخواست. 

 

 کش#کینه

 538#پارت

 

ه شد و افسون لیوان آب  ک مات برده به نقطه ای خی 
دخیر

 را به دهانش نزدیک کرد: 

م....خدا  م مادر....الهی بمی  و مرگ بده....چرا من _الهی بمی 

ا رو بهت گفتم؟!  ی  این چی 

 

 شوکه شده بود.... 
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نمی توانست بغضش رو فرو بدهد...نمی توانست نفس 

 بکشد....حنر نمی توانست اشک بریزد. 

 

آذرخش دوباره و دوباره زنگ زد و محکم به در خانه می  

 کوبید. 

 

افسون سیلی آرامی به صورت مهرو زد که به خودش آمد و 

ی   بلندی گفت. هی 

 

 نفسش را با صدا به ریه فرستاد و بریده بریده گفت: 

 _او...اون....مرد....گ...کیه!؟

 

شال را بر سر مهرو انداخت و گردنبند را به گردنش 

 آویخت: 
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_بعدا....بعدا بهت میگم پدر واقعیت کیه مامان 

جان...الان وقت خونی نیست. فکر کنم شوهرت پشت 

ی بهش  ی  نگیا دورت بگردم!! دره....مامان چی 

 

 قطره اشک لجوخی از چشمش چکید و عربده نی جانی زد: 

 _اون کیه مامان؟! 

 

 افسون آیفون را زد و در را برای آذرخش باز کرد. 

 

 اشک های مهرو را از صورتش کنار زد: 

_پاشو دورت بگردم...بعدا میگم....قول میدم...نذار 

 آذرخش بفهمه. 

 

 آمد: صدای مرد جوان از حیاط می 

؟؟ چرا تلفنت  و جواب نمیدی؟؟_مهرو؟؟ کجانی
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 به سخنر ایستاد و آستینش را بر چشمانش کشید. 

 

 نی رمق و روح مرده پا به ایوان گذاشت: 

 _اومدم. 

 

 کش#کینه

 539#پارت

 

 افسون میان درگاه ایستاد و نگاهی به آنها انداخت. 

 

ی کنار مرد  جای  از گوشه چشم مادرش را پایید و درون کابی 

 گرفت. 

 

 شوکه بود و جملات مادرش در سرش اکو می شدند. 
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 او دخیر بابک نبود؟؟

 پس پدر واقعیش کیست؟؟

 

یعنی او را خون بس عمو اتابکی کردند که حنر هم خونش 

 هم نبود؟! 

 

 آذرخش بازوی او را تکان داد: 

!! دارم باهات حرف می زنم چرا  _مهرو؟؟ با توئم دخیر

 جواب نمیدی؟! 

 

 ش را خفه کرد: سکسکه ا

 _نفهمیدم. 

 

 ابرو به هم گره داد: 

 و ندادی؟؟_چرا جواب تلفنت
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 _نشنیدم. 

 

ک را  قبل از اینکه حرکت کند، چرخید و چانه ی دخیر

 گرفت: 

؟؟  _چت شده تو؟؟ چرا بریده بریده حرف می زنی

 چشماتم که خیسن....نکنه گریه کردی؟! 

 

 دن داشت. گوشه لبش را گاز گرفت و چقدر نیاز به گریه کر 

 

 چشم دزدید و پچ زد: 

 _میشه بریم خونه؟؟ حالم خوب نیست. 

 

_تا قبل از اومدن به اینجا که حالت خوب بود....اتفاقر 

 افتاده؟؟
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 _نه....یکم دلتنگ مادرم بودم. 

 

 مشکوک شد اما عقب رفت و سوی خانه حرکت کرد. 

 

 کش#کینه

 540#پارت

 

 مهرو برای پیچاند بحث به سخنر گفت: 

 کبدت رفنر پیش متخصص؟؟  _واسه

 

 _آره. 

 _خر گفت؟؟
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وبات الکلی چرب شده....یه  _بخسیی از کبدم به خاطر مشی

سری رژیم غذانی و ورزسیی بهم داد به همراه چند قلم 

وب رو هم غدقن کرد.   دارو...مشی

 

 کسل و نی حال زمزمه کرد: 

 _انشالله زودتر مشکلت حل شه و جدی نشه. 

 

ک بلافاصله پس از رسیدن  هر دو سکوت کردند و دخیر

خانه شد.  ی  وارد آشیر

 

سرش در حال انفجار بود...همچون بغض نشسته در  

 گلویش. 

 

 او دخیر بابک نبود؟! 
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آن همه کتک خوردن ها...تحقی  شنیدن ها....همه اش  

 کشک؟؟

 

 پولی که آرش برای بدهی بابک داد... 

 آرش...آرش... 

 

 ... ازدواج اجباری اش

 خونبس شدنش... 

 

 شنیدن اینها را نداشت. تاب 

 توان تحمل کردن این همه سخنر و رنج را نداشت. 

 

ی درست و حسانی می خواست...   دلش یک اشک ریخیر
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 که نی دلیل و نی  
از ته وجود هق بزند و برای آن همه سخنر

 گناه کشیده، اشک بریزد.... 

 

 در سرش کلمات دردناکی چرخ می خورد.... 

 ود. زاده" یکی از آن لغات ب"حرام

 

آذرخش متوجه تغیی  حالاتش می شد و نمی دانست چه او 

 را آزار می دهد. 

 

 کش#کینه

 541#پارت

 

 مهرو نی حرف وارد حمام شد و در را قفل کرد. 

 

ی روی سرامیک ها نشست.   دوش را باز کرد و کف زمی 
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د و از ته دل هق زد.   دست مقابل دهانش فشی

 

 می فهمید...  آذرخش نباید صدایش را می شنید....نباید 

 

 نمیدانست چند ساعت همانجا مانده بود. 

 

 دل ضعفه گرفت و نفسش بریده شد... 

 لعنت به این روزگار.... 

 

درد و رنج هایش کم که نمی شدند هیچ، روز به روز بر آنها 

 اضافه می شد. 

 

حوله پالتونی اش را پوشید و دسنر به گردنبند مادرش  

 کشید. 
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 این گریه کردن کمی آرام شد. هنوز قلبش می سوخت اما با 

 

ی آماده کند.  ی ون رفت تا برای شام چی   از حمام بی 

 حوصله لباس پوشیدن نداشت. 

 

آذرخش مقابل نر وی نشسته بود اما با لپ تاپ کار می  

 کرد. 

 

 صدای گام هایش را شنید و بدون سر بلند کردن گفت: 

 _عافیت باشه. 

 

ی فینی کرد و لب زد:   فی 

 .  _سلامت باسیی
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 س بپوش....سرما میخوری. _لبا

 

ون کشید.   جواب نداد و بسته ای مرغ از فریزر بی 

 

 دمق بود و دل و دماغ هیچ کاری را نداشت. 

 

پیاز و فلفل دلمه ای را درون تابه ریخت و مشغول هم زدن 

 شد. 

 

 کش#کینه

 542#پارت

 

 آنقدر درگی  خیالاتش بود که متوجه حضور آذرخش نشد. 
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ک پیچاند و تنش را از مرد جوان دستانش را  دور شکم دخیر

 پشت به خود چسباند. 

 

سرش را میان شانه و گردن مهرو برد و بوسه ای عمیق بر 

 پوستش کاشت: 

 _بوی خونی میدی. 

 

آنقدر داغان بود که حنر نتوانست دسنر میان موهای او 

 . بکشد 

 

ک به دستش آمده بود.   اما آذرخش قلق دخیر

 

 رو را گرفت. شعله را خاموش کرد و کمر مه

 

 آهسته او را روی کانیر نشاند و بر اندامش سایه افکند. 
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دستانش را دو طرف تنش گذاشت و در صورتش دقیق 

 شد: 

....مگه نه؟؟
 

ی داره اذیتت می کنه که به من نمیکی ی  _یه چی 

 

 _بیخیال شو...خواهش می کنم. 

 

 لبانش را  بوسید و سر کج کرد: 

 _مادرت حرقی زده؟؟

 

 نالید: 

 _نه... 

 

 را هدف گرفت:  ی دومش شاهرگ گردن او بوسه

ی بهت گفته؟؟ ی  _بابک چی 
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 _نه... 

 

نیمه برهنه اش  ی سینهی بعدی درست وسط قفسهبوسه

ک به خود بلرزد.   نشست و باعث شد دخیر

 

 بازدمش را همانجا خالی کرد: 

 _پس.... 

 

آذرخش پلک باز کرد و ناگهان با دیدن گردنبند، حرف در 

 ماسید. دهانش 

 

 کش#کینه

 543#پارت

 

ه اش بر روی پلاک آویخته شده به  مردمک چشمان تی 

 گردن مهرو ثابت ماندند و نفس در سینه اش گره خورد. 
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ک نی حوصله و کسل به او نگاه می کرد و کاش آذرخش 
دخیر

 نی خیالش می شد. 

 

د.   کمر صاف کرد و انگشتانش را دور گردنبند فشی

 

 را به چشمان مهرو هدیه کرد: نگاه سرد و عصنی اش 

 و از کجا آوردی؟؟_این

 

ک شانه ای بالا پراند:   دخیر

 _مامانم بهم داده...قول دادم همیشه همراهم نگهش دارم. 

 

ک  ده شد و زنجی  به گردن دخیر گردنبند میان مشتش فشی

 فشار وارد کرد. 
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 نی ملاحظه غرید: 

 _مامانت نی جا کرد!! 

 

رفت...ولم کن توروخدا _آخ....آذرخش گردنم درد گ

 حوصله ندارم...یه هدیه ست دیگه. 

 

 زنجی  را بیشیر کشید و اهمینر به او نداد. 

 

آتسیی مزاج شده بود و دلش نمی خواست گلوی همش در 

 حصار این گردنبند نحس باشد. 

 

_این هدیه نیست....این سوهان روح منه....مامان جونت 

 و بهت داده؟؟ هوم؟! از قصد این

 

ک  گیج شد.   دخیر
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 گلوبندش چه ربظ به آذرخش داشت؟؟

 

 دستش را گرفت و ابروانش از درد به هم نزدیک شدند: 

. منظورت چیه؟؟
 

 _نمی فهمم خر میکی

 

ی الان این کوفنر رو از گردنت  _منظورم واضحه....همی 

 دربیار تا جر وا جرش نکردم. 

 

 کش#کینه

 544#پارت

 

باز کند اما  سعی کرد انگشتان آذرخش را از دور پلاک

 نشدنی بود. 

 

 نر برد کاسه ای زیر نیم کاسه است. 
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مُضّ شد و باید می فهمید چرا آذرخش با مادر او سر دشمنی 

 دارد... 

 

ه  دست آزادش را زیر چانه مرد گذاشت و در چشمانش خی 

 شد: 

 _چرا درش بیارم؟؟

 

 _چون من میگم. 

 

؟؟ مگه من برده
 

ی؟؟تم که برام تصمیم میگ_چرا تو میکی  ی 

 

د.   آذرخش بیشیر به او نزدیک شد و آرواره بر هم فشی

 

 کمر مهرو را چنگ زد....خشک و جدی گفت: 
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 _زبون درآوردی!! قبلا اینطور نبودی. 

 

ک خسته بود از این بازی ها!!   دخیر

 

باید قوی میشد تا بتواند از پس مشکلانر که هر روز برایش 

 به وجود می آمدند، بربیاید. 

 

 ان می داد و قد علم می کرد مقابل همه.... باید خودی نش

 

برای دقایقر فکرش را از دخیر بابک نبودن رها ساخت تا 

 معمای آذرخش و مادرش را حل کند. 

 

 همچون او شد و سرد گفت: 

 تو سری خور و مطیع امر 
ً
_آره حق با توئه. دیگه مثل قبلا

و؟؟ این منی که تو و بقیه نیستم. مگه یادت رفته حرفات

 . ی  الان میبینی رو خودت و بقیه ساختی 
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و یادت نره _آفرین....خوبه که قوی شدی. اما این

ی ضعیف بچه....تو وقنر پا به اینجا گذاشنر یه جوجه

....زبون  بودی....توی دستای من قوی شدی...جون گرفنر

 درآوردی. 

 

 کش#کینه

 545#پارت

 

 سپس سر مهرو را کج کرد تا قفل زنجی  را باز کند: 

_ الانم از بحث مون دور نشو...خم شو تا این کثافت رو از  

 گردنت باز کنم. 

 

 مهرو گردنش را عقب کشید و فریاد زدم: 

 _ولم کن!! نمیخوام درش بیارم....چرا در بیارم؟؟ 
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چشمانش گشاد شدند و نمی خواست این اتفاقات 

 بیافتند... 

 

 نمی خواست کدورنر میان شان به وجود بیاید اما... 

 

د و سرش را پیش کشید: ا  نگشتانش را دور گلوی مهرو فشی

_باید درش بیاری....چون من میگم. چون این گردنبند پر از 

خاطرات نحسه. نمیخوام وقنر تو بغلمی چشمم به این 

لجن بخوره. نمیخوام زنم مایه عذابم بشه....میفهمی اینا رو 

 یا جور دیگه حالیت کنم؟! 

 

 و ترس در جانش رخنه کرد.  نفس هایش به تلاطم افتادند 

 

 عصبانیت آذرخش همیشه ترسناک بود!! 

 

 اما خود را نباخت...از تک و تا نیافتاد: 
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 _برو عقب...خفه شدم. 

 

ی پرید.   پایی 
 مرد جوان را به عقب هل داد و از کانیر

 

 کمی از او دور شد و گفت: 

 _بگو چرا ازش بدت میاد تا در بیارم. 

 

 تا عصبانیتش فروکش کند: آذرخش لیوان آب خنکی نوشید 

 _اون زنجی  رو باز کن....یالا!! 

 

 آذرخش...چرا در بیارم؟؟
 

 _باید بکی

 

ی کوبید:  ی عربده زد و لیوان را بر زمی   خروشان و خشمگی 

س و درش بیار!!   _نیر

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1450 | 2293 
 

 کش#کینه

 546#پارت

 

 جیعیی کشید و گام دیگری از آذرخش دور شد. 

 

 فاصله میان شان پر شد از خرده شیشه. 

 

ک نالید: د  خیر

ری 
َ
م ت ی _چرا اینقدر از مادرم بدت میاد؟؟ مگه اون چه هی 

 به تو فروخته؟؟

 

 خون مقابل دیدگان آذرخش را گرفته بود. 

 

 نمی فهمید چه می گوید...عصنی بود و آمیر چسباند. 
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 حقایقر را بر لب جاری ساخت، که نباید!! 

 حرف هانی زد، که نباید... 

 

 می شد: سینه اش از خشم جا به جا 

ی پدر من _چون مادرت قبل از ازدواج با بابک، صیغه

انی میدونه که پازل مرگ 
ی بوده...چون مهتاب خانم یه چی 

ی اما حاصری نیست زبون باز کنه و بگه.   بابام رو تکمیل می کیی

 

 و تمام!! 

 

ی می توانست باشد که روح و روان مهرو را  این آخرین تی 

د...   هدف می گی 

 

بت بود؟؟ یا نه؟! اما آیا این آخ  رین صری

 

 دهانش خشک شد و قلبش برای ثانیه ای نتپید. 
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 جمله های بعدی آذرخش را گنگ شنید: 

ی بابام شد....این  _بیست و چند سال پیش مادرت صیغه

گردنبندم هدیه پدرم به مهتاب بود...با چشمای خودم 

 دیدم که به گردنش انداخت. 

 

را به مهرو داد که در مادرش اینها را می دانست و گردنبند 

رس آذرخش باشد!؟   تی 

 

 یا نمی دانست!؟

 دلیلش چه بود!؟

 

 دیگر نشنید.... 

 چه حقایقر تلچی را امروز فهمید... 

 

 کش#کینه
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 547#پارت

 

، پدر مادرش صیغه  آذرخش هم شده بود!؟ ی جهانگی 

 

 حرف های مادرش را به یاد آورد.... 

 

بل از قمردی ست که ی اشتباهش با او گفته بود مهرو ثمره

 اش وجود داشت. 
 

 ازدواج با بابک در زندگ

 

 و حرف آذرخش در سرش اکو شد.. 

 

ی پدر من "_مادرت قبل از ازدواج با بابک، صیغه

 بوده...."

 

 سرش گیج رفت و چشمانش سیاهی... 
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 تمام این جملات در مغزش چرخ خوردند... 

 

 جهانگی  بود!؟
 او دخیر

 جریان داشت؟! خون ملک زاده ها در رگش 

 

...یعنی   ش برادر هایش بودند؟! ...آذرخش و آر یعنی

 

 شوهرش...محرم اش...آذرخش....آذرخش برادرش بود؟! 

 

 برادر هم خون اش؟! 

 آنها گناه کردند؟؟

 

 . شان چه؟! قطعا باطل بود... ازدواج

 

 حرام کردند؟!...گناه کردند!؟
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آذرخش حال خراب مهرو را دید....لعننر به خودش 

 تاد. فرس

 چرا گفته بود؟؟

 

ک میان بیهوسیی و هوشیاری گامی جلو آمد:   دخیر

 _من...مامان من... 

 

چشم آذرخش به پاهای برهنه او افتاد...صندل هایش کجا 

 بودند؟؟

 

ک، خودش دمپانی به پا داشت.   برخلاف دخیر

 

روی شیشه خرده ها جلو رفت و نگذاشت مهرو جلوتر 

 بیاید: 

ه تو   پات.  _نیا جلو....شیشه می 
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 کش#کینه

 548#پارت

 

ک نمی شنید.   دخیر

 

گوش هایش کیپ بودند و توانانی هضم آن همه مشکل را 

 نداشت. 

 

 گامی دیگری برداشت اما آذرخش اجازه نداد. 

 

وت  می دید که او حالت هایش طبیعی نیست و در هیر

 است. 

 

ک کوبید و او را عقب  با کف دست محکم به سینه دخیر

 راند: 
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 جلو....میخوای پاهات داغون شن؟؟_د میگم نیا 

 

ی خورد.   مهرو نی تعادل عقب رفت و ناگهان لی 

 

ی خوردن، پیشانی اش به گوشه کانیر  ی زمی  جیعیی کشید و حی 

 برخورد کرد. 

 

آخ پر دردش در گوش مرد پیچید و چشمان او از تعجب  

 گشاد شدند. 

 

 نمی خواست به او آسیب بزند. 

 برود... نمی خواست شیشه به پای اش 

 

 حنر نمیخواست سرش به کانیر بخورد. 
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کنار مهرونی که با پلک های نیمه باز پیشانی خون آلودش 

 را گرفته بود، زانو زد. 

 

نگرانی در چشمانش موج می زد اما حفظ آرامش را از بَر 

 بود. 

 

 پیشانی اش را از نظر گذراند و لب باز کرد: 

تم اینطور _عزیزم...مهرو...حالت خوبه؟؟ من نمی خواس

 شه...من هل ات دادم که شیشه توی پاهات نره... 

 

ک اما جای دیگری سی  می کرد. 
 دخیر

 

بغضش نی صدا شکست و اشک از گوشه چشمانش روان 

 شد: 

_آذرخش...بگو که شوخی کردی و اون حرف ها دروغن. 

ی پدر تو و مادر من نبوده.   آذرخش بگو که هیچر بی 
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 کش#کینه

 549#پارت

 

م 
َ
 و غم او اکنون فقط پیشانی بریده شده مهرو بود. تمام ه

 

ک را در آغوشش بلند کرد و روی مبل نشاند:   دخیر

یم بیمارستان...بعدا حرف می زنیم.   _درد داری؟؟ الان می 

 

 سعی کرد دستپاچه نشود و خونشدیش را حفظ کند. 

 

ک آورد.   لباس هایش را پوشید و یک دست لباس برای دخیر

 

ی به  ی  دستش داد و گفت: پارچه تمی 

 و تنت کنم. _اینو فشار بده رو زخمت تا من لباسات
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مهرو مات برده به گوشه ای چشم دوخت و اشک بود که 

ی می ریخت.   از پلک هایش پایی 

 

 حوله پالتونی را باز کرد و لباس ها را بر تن عریانش پوشاند. 

 

هر از گاهی با نگرانی به صورت همشش نگاه می کرد و بر 

 لعنت می فرستاد. خود 

 

 مهرو در این دنیا نبود... 

 

 زیرلنی با خود حرف می زد و مات برده اشک می ریخت. 

 

 آذرخش صدایش می زد و نمی شنید. 
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 کرد و وارد اورژانس شد. 
 

 با سرعت رانندگ

 

ک انداخت و با خود همگامش  کرد.   دست دور کمر دخیر

 

 د. خونریزی پیشانی اش شدید نبود اما خب....نگران ش

 

مهرو را بر تخت نشاند و پزشک مشغول بررسی زخمش 

 شد. 

 

 رو به آذرخش گفت: 

 _چه اتفاقر افتاده؟؟

 

ی و سرش با کانیر برخورد کرد.  ی خورد...افتاد رو زمی   _پاش لی 

 

 کش#کینه

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1462 | 2293 
 

 550#پارت

 

پزشک صورت گریان و ساکت مهرو را از نظر گذراند و چپ 

 نگاهی به آذرخش انداخت. 

 

نکرد و گمان داشت کتک کاری انجام شده ظاهرا باور 

 است. 

 

 خطاب به پرستار گفت: 

_خونریزیش زیاد نیست اما بخیه لازمه...نی حسی فراموش 

 نشه. 

 

، نسخه را به دست آذرخش داد:  ی  پس از نوشیر

 _شمام لطف کن اینا رو تهیه کن. 

 

ین از سر خانمم؟؟  _سی نر اسکن نمی گی 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1463 | 2293 
 

 _لازم نیست....زخم جزئیه. 

 

 وان سری تکان داد و رو به مهرو گفت: مرد ج

 _الان بر میگردم... 

 

 آذرخش که رفت، پزشک رو به مهرو پرسید: 

_شوهرت کتکت زده؟؟ میخوای زنگ بزنیم پلیس بیان 

؟؟ ی  صورت جلسه کیی

 

ک روح مرده جواب داد:   دخیر

 _نه... 

 

سی....بهم بگو چه اتفاقر برات افتاده.   _لازم نیست بیر

 

 بر گونه ریختند:  پلک زد و اشک هایش
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ی خوردم...سرم خورد به  _می خواست شیشه تو پام نره....لی 

 .  کانیر

 

 پزشک سری تکان داد و باور نکرد. 

 

 پرستاری پیش آمد و نی حسی تزریق کرد. 

 

 آنقدر ذهنش مشغول بود که دردی حس نکرد. 

 

 جان در بدن نداشت...روحش پر کشیده بود. 

 

 آذرخش برگشت و کنارش جای گرفت. 

 

 با انگشت شست اشک های مهرو را پاک کرد: 
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_گریه نکن دورت بگردم....درد داری؟؟ خدا لعنتم  

 کنه...کاش هلت نمی دادم. 

 

 کش#کینه

 551#پارت

 

 پرستاران آمدند و یک نفرشان رو به آذرخش گفت: 

_اگه ممکنه کمک کنید همشتون دراز بکشن...سرپانی بخیه 

 زدن خطرناکه. 

 

ک را ب ر تخت خواباند و سرش را بر روی تن لرزان دخیر

 پاهای خودش گذاشت. 

 

 موهای نم دار مهرو را نوازش کرد و لب زد: 

 _آروم باش....من پیشتم. 
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د و پرستاران  پلک های خیس و دردناکش را بر هم فشی

 مشغول بخیه زدن شدند. 

 

 اکنون کمی درد و سوزش سوزن را در پیشانیش حس می کرد. 

 

ون داد و   بلاخره هق زد. نفسش را بی 

 

 چشمانش را محکمیر بست.... 

 

 چشم باز می کرد که چه ببیند؟! 

 این دنیای نی رحم را؟! 

 

 مشکلات نر در نر و نی پایانش را؟! 
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قطرات اشکش روی پاهای مرد افتادند و بلافاصله بازویش 

 توسط آذرخش نوازش شد. 

 

د و لب زد:   دست سرد مهرو را میان چنگش فشی

 مومه. _تمومه....دیگه ت

 

پرستار چسب و باند را بر پیشانی او زد و آذرخش کمکش  

 کرد تا بنشیند. 

 

 تن مهرو را به آغوش کشید و پیشانی اش را عمیق بوسید: 

_من نمی خواستم اینطور شه....فقط هلت دادم که شیشه 

ا رو بهت نمی گفتم...  ی  تو پات نره...کاش این چی 

 

ه ی انی شنیده آذرخش که نمی دانست مهرو امروز چه چی 

 بود.... 
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ک جوانی نداد و پس از خریدن دو پرس شام آماده، به 
دخیر

 خانه برگشتند. 

 

 کش#کینه

 552#پارت

 

 دلش نمی خواست سکوت را بشکاند. 

 

ی نداشت...   حرقی برای گفیر

 

 فقط از خدا طلب مرگ می کرد. 

 

آذرخش پس از تعویض لباس هایشان، موهای خیس مهرو 

 بر تخت خواباندش.  را سشوار کشید و آهسته

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1469 | 2293 
 

 پتو را بالا داد و پچ زد: 

احت کن تا غذاها رو آماده کنم.   _اسیر

 

ه شد و تمام لحظات خلوت دو  به چشمان مشکی مرد خی 

 نفره شان از مقابل دیدگانش گذشتند. 

 

 بوسه هایشان...لمس هایشان...هم آغوسیی هایشان... 

 

 بود؟! یعنی او تمام آن لحظات را با برادرِ خود سر کرده 

 

 با هم خون خودش؟؟

 

 آذرخش دسنر به گونه اش کشید: 

 _شنیدی مهرو؟؟
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 _نمیخورم. 

 _چرا عزیزدلم؟؟

 

 پلک بست.... 

 

اگر آذرخش حرف های امروز مادرش را می شنید چه می 

 شد؟! 

 

 او هم به اندازه خودش داغان می شد؟! 

 نمی دانست... 

 

 _میل ندارم. 

 _هیچر نخوردی که. 

 

 چرخید: غلت زد و به پهلو 
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 _میخوام تنها باشم. 

 

آذرخش چشمش به گردنبند افتاد اما مراعات حال مهرو را  

ون رفت  . کرد که ادامه نداد و بی 

 

ک لرزیدند و اشک هایش بر بالش راه   لب های دخیر

 گرفتند. 

 

 اشک ریخت و از خدا طلب بخشش کرد. 

 

 کش#کینه

 553#پارت

 

ا به خاطر آذرخش اشتهانی برای خوردن شام نداشت و تنه

ک غذا خرید.   دخیر
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شان قرص مسکن و یک لیوان آب برداشت تا به اتاق

 برگردد. 

 

 لیوان را روی عسلی گذاشت و گفت: 

ی.  ه سر درد می گی   _پاشو قرصت رو بخور...نی حسیت بیر

 

 _نمیخورم. 

 

 دمی گرفت و باید دست به اجبار می زد. 

 

ک را بر تخت نشاند و قرص را در دهانش    گذاشت. دخیر

 

 سر تکان داد و مخالفت کرد. 

 دلیل این بد قلقر هایش را نمی فهمید. 
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؟؟ این قرص رو باید بخوری.   _چرا با خودت لج می کنی

 

 لیوان آب را به دهانش نزدیک کرد و بلاخره خورد. 

 

 چشمانش سرخ بودند و پلک هایش خیس... 

 

ک دراز کشید.   لیوان را به روی عسلی برگرداند و دخیر

 

تش را درآورد و موبایلش را سایلنت کرد. آذر   خش تیشی

 

 پشت سرش خوابید و تن مهرو را به آغوش کشید. 

 

 میان گیسوان بلند و خوش رایحه اش دم گرفت. 

 

ک پلک بست و نمی خواست بیش از این گناه کند.   دخیر
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ی نوازش  گرمای سینه آذرخش را حس می کرد...همچنی 

 دستانش را بر روی تنش. 

 

ی فینی    کرد و آه سوزانی کشید. فی 

 

 صدای خش دار و مردانه او را شنید: 

 _بخواب و گریه نکن.... 

 

 لب گزید: 

؟؟_میشه...میشه دستات  و از دورم باز کنی

 

 کش#کینه

 554#پارت
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ک را در آغوشش چرخاند و رو به صورتش لب زد:   دخیر

 _چرا؟؟ اذیتت نمی کنم که. 

 

 _بذار بخوابم... 

 

د.  پلک های سنگینش را بر   هم فشی

 

 لازم بود پاپیچش نشود تا با خود کنار بیاید. 

 

 انگشتانش را میان موهای مهرو لغزاند: 

 .آروم بخواب. _باشه.. 

 

 آرام خوابیدن.... 

ی که ممکن بود پس از این دیگر تجربه اش نکند.  ی  چی 
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آن شب را تا صبح فقط با فکر کردن درباره امروز پر ماجرا 

 و نحس، خودخوری کرد. 

 

حوالی صبح چشمانش از درد می سوختند و بلاخره به 

 خواب رفت. 

 

 ....  اما چه خوانی

 

 

گوشه ناخنش را جوید و برای بار چندم با مادرش تماس  

 گرفت. 

 

ی امروز بشنود.   می بایست تمام ماجرا را همی 

 

 اما نی فایده بود...جواب نمی داد. 
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حکم آذرخش از حمام خارج شد و گره حوله پالتونی اش را م

 بست. 

 

مهرو نگاه دزدید و خود را مشغول مرتب کردن رو تخنر 

 نشان داد. 

 

 _حالت خوبه؟؟ سر درد نداری؟؟

 

 نگاه کوتاهی به او انداخت و اهمینر نداد. 

 

ک را   ابروانش گره خوردند...به جلو خم شد و مچ دخیر

 گرفت. 

 

او را کشید و بر پاهای خود نشاند...تنش را میان بازوان 

 قفل کرد.  قدرتمندش
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 کش#کینه

 555#پارت

 

 نگاه دزدید و تقلا کرد: 

 _ولم کن آذرخش. 

 

_دلیل این رفتارت چیه؟؟ بیست و اندی سال پیش مادرت 

میخواسته زن بابای من شه که به دلایل نامعلومی از جمله 

ی الان؟؟   خودکسیی پدرم، نشد....اینا تقصی  میی

 

 طفره رفت: 

 _حوصله ندارم. 

 بده....تقصی  منه؟؟_جواب 

 

 نمیخواست این همه نزدیکی را.... 
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 گمان می کرد گناه می کند... 

 

اما از خشم آذرخش ترسید....از چشمان غضبناک و 

ده و سخت اش.   صورت فشی

 

 لبانش لرزان شدند: 

 _نه. 

 

 نگ گرفت: چی کوچک و لرزانش را در چانه

_پس چرا طوری رفتار میکنی که انگار من مقضم؟؟ 

هوم؟! مگه خودت نمی خواسنر بشنوی چرا با مادرت 

خوش ندارم؟؟ مگه چند بار تاکید نکردی؟؟ مگه نگفتم 

س....چرا ادامه دادی؟؟  بیخیال شو و دیگه نیر
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ی چشم بر بینی اش لغزید و قطره اشک کوچکی از گوشه

ده شدند.   لبانش بر هم فشی

 

 آذرخش که نمی دانست او چه دردی در دل دارد!! 

 

 دانست که دخیر بابک نیست...  نمی

 نمی دانست که آنها... 

 

لعننر بر خود فرستاد و انگشت اشاره اش را بر رد اشک 

ک کشید.   های دخیر

 

قلبش لرزید و دل دل می زد برای چلاندن این موجود 

 دوست داشتنی در آغوشش.... 

 

 کش#کینه

 556#پارت
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 لب های مردانه اش را همان حوالی کشید. 

 

 زد: آهسته پچ 

_هیش عروسکم....گریه نکن!! زنِ آذرخش قوی تر از این 

؟؟ پس...   حرفاست...مگه نگفنر که دیگه ضعیف نیسنر

 

 مهرو پلک بست و مقابل صورت آذرخش عربده کشید: 

_میخوام گریه کنم.....میخوام اشک بریزم واسه این همه 

مصیبنر که تمومی ندارن. چرا گریه نکنم؟؟ من نمیخوام 

..نمیخوام بریزم تو خودم. دوست دارم جیغ قوی باشم.. 

 بکشم و بنالم از دست این دنیا.... 

 

 حق داشت!! 

 

ی داشت؟؟  آخر قوی بودن چه ربظ به اشک نریخیر
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 مگر دل این حرف ها را می فهمد؟! 

 

، محتاج  گاهی اوقات در اوج قدرت و صلابت هم که باسیی

 .... ی  یک آغوش و یک شانه میشوی برای گریسیر

 

ی روح و دل.  فقط محض  آرام شدن...فقط برای تسکی 

 

 آذرخش شوکه شد و نفسش را رها کرد. 

 

ش  دست پشت گردن مهرو گذاشت و سرش را بر سینه ستیی

د:   فشی

ی جا هر چقدر دوست داری اشک  _باشه....گریه کن...همی 

 .  بریز تا آروم بسیی

 

 مهرو وا داد. 
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  این سینه مردانه و این آغوش گرم تکیه گاه خونی برای

ی بودند...   گریسیر

 

 برای آرام شدن... 

 

 از ته دل هق زد...عربده زد....مشت کوبید.... 

 

 اما ابدا حرقی نزد. 

 

 کش#کینه

 557#پارت

 

آذرخش سکوت کرده بود و تنها موهای بلند و نامرتب 

ک را نوازش می کرد.   دخیر
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با دست آزادش کمر او را گرفت و در آغوشش جا به جا  

 کرد. 

 

 ریخت. هنوز اشک می 

 

 حوله آذرخش را چنگ زد و سرش زیر گلوی مرد فرود آمد. 

 

 دیگر نانی نداشت. 

 

 سکسکه کنان لب باز کرد: 

_خیلی خستم....کاش آخر دنیام همینجا باشه...کاش 

ی جا تو بغلت جون بدم و بعد از این رو نبینم...   همی 

 

 درد هایش تمامی داشتند؟! 
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 نه.... 

 

 بود.... ظاهرا اکنون، تازه آغاز ماجرا 

 

ک را خموش کرد.   آذرخش خم شد و با لبانش دخیر

 

آهسته و نرم لب های مهرو را می بوسید و انگشتانش را 

 میان موهای او می رقصاند. 

 

د اما تنها  ی آرامش بگی  چقدر دوست داشت از این بوسه نی 

 حسی که به جانش تزریق شد، احساس گناه بود. 

 

 راند: موهای عرق کرده اش را از صورتش عقب 

_گذشت....اون گذشته لعننر تموم شد....این بار رو اشک 

....برای هر  ریخنر اما دیگه حق نداری به خاطرش گریه کنی
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ی فقط یه بار عزاداری کن و اشک بریز مهرو....بیست  ی چی 

 سال پیش هرخر که بود، تموم شد و رفت.... 

 

ه شد:   نی جان به چشمان مرد خی 

هنوزم با مادرم مشکل _تموم نشده....نرفته....تو 

یم.  ا نی خیی
ی  داری....هنوزم جفتمون از خیلی چی 

 

 کش#کینه

 558#پارت

 

ی نگاهش را به چشمان مهرو داد و بم پچ زد:   او نی 

_تو کاری به کار من با مادرت نداشته باش....من هر طور 

شده باید علت مرگ بابام رو بفهمم...و تنها کسی که 

 میدونه مهتابه. 
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نبال شاه کلید معمای بزرگ خودکسیی پدرش آذرخش به د

 می گشت و از چه ها که خیی نداشت.... 

 

 مهرو بر تخت دراز کشید و سر درد اش دوباره برگشته بود. 

 

لعنت به این گریه و زاری ها.....لعنت به فکرهای 

 خورنده.... 

 

ی مشغول سشوار کشیدن بود، که با اشاره مهرو  آذرخش نی 

 آن را خاموش کرد: 

 _چیه؟؟

 

 _صدای آیفونه انگار. 

 

کمی مکث کرد و بلافاصله صدای زنگ آیفون در گوششان 

 پیچید. 
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ی شد اما آذرخش امان نداد:  ک روی تخت نیم خی   دخیر

م ببینم کیه.  ی حالت خوب نیست....خودم می   _نیا پایی 

 

 بر جایش برگشت و سری تکان داد. 

 

 ج شد. مرد جوان دسنر میان موهایش کشید و از اتاق خار 

 

 باور نکردنی بود!! 

 

ت زده اش   شخصی که پشت در خانه اش ایستاده بود، حی 

 کرد. 

 

 این وقت روز....درست پس از آن همه بلوا و آشوب.... 
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 اکنون سهراب اینجا چه می خواست؟؟ 

 

 با چه رونی می توانست بیاید؟؟

 

 قصد داشت در را باز نکند اما پشیمان شد. 

 

اره قضیه دزدی سروین بچزاند و سپس بهیر بود کمی او را درب

 راهی اش کند. 

 

 کش#کینه

 559#پارت

 

 دوباره شد همان آذرخش پر از خشم و کینه... 

 

 دوباره روز از نو....و روزی از نو.... 
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د.   چشم ریز کرد و دکمه باز کردن در را فشی

 

به استقبال که چه عرض کنم....در واقع مقابل سهراب 

 اش نشود. ایستاد تا وارد خانه 

 

استوار و با صلابت پا به حیاط گذاشت و دست در جیب 

 های شلوار راحنر اش فرو برد. 

 

 سهراب به چند قدمی اش رسید: 

 _سلام آذرخش. 

 

 سر تا پای او را از نظر گذراند و مقتدر گفت: 

 _فرمایش؟؟ اینجا چیکار داری؟؟
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 مردد لب باز کرد: 

 م. _اومدم....اومدم امانتیم رو با خودم بیی 

 

؟؟  آذرخش با خود فکر کرد....کدام اماننر

 

 زد: 
 

 با یادآوری قالیچه پوزخند پر رنکی

ت  ؟! نکنه منظورت قالیچه منه که دخیر _اماننر

 خواست ازم بدزده؟؟ می

 

 _گوش کن!!....اون قالیچه.... 

 

آذرخش نی توجه به جمله سهراب گامی جلو رفت و 

 انگشتش را در هوا تکان داد. 

 

 پرید و جمله سهراب را ادامه داد: میان کلامش 
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_اون قالیچه اماننر تو نیست جناب هوشمند....پدر جدتم  

ی که سهم آذرخش  ی که زنده شه و از گور دربیاد نمیتونه چی 

 ست رو از چنگش در.... ملک زاده

 

ی صحبت آذرخش گفت:   سهراب پلک بست و بی 

 _اومدم دنبال مهرو....دنبال بچه ام. 

 

 کش#کینه

 560#پارت

 

 این بار سکوت جایگزین عربده هایشان شد. 

 

 آذرخش دسنر در هوا تکان داد: 

؟؟ تو بیخود کردی اومدی دنبال زن من!! 
 

_داری خر میکی

 و بکش برو مردک تا..... راهت
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 ناگهان جمله آخر سهراب در سرش اکو شد. 

 

 گردن کج کرد و گفت: 

؟؟  بچت!؟ _وایسا ببینم...تو تو خر گفنر

 

 انی را مقابل چشمان آذرخش گرفت: سهراب برگه ه

م....مهرو دخیر منه...اینا آزمایش  خون  DNA_آره....دخیر

 . خون منهموهای مهرو ان....اون هم DNAمن با 

 

 خون به مغز آذرخش نرسید. 

 

 او حق نداشت این چرت و پرت ها را بگوید. 

 

 محال بود مهرو دخیر سهراب باشد... 
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 مهتاب و سهراب؟! 

 ممکن 
ً
 نبود.... ابدا

 

ی  مهرو که صدای عربده ها را شنید، عجول از پله ها پایی 

 آمد و کلاه هودی اش را بر سرش کشید. 

 

 سهراب در حیاط بود و با آذرخش بحث می کرد. 

 

 در ورودی را باز کرد اما هیچ کدام متوجه اش نشدند. 

 

آذرخش با کف دست محکم به سینه سهراب کوبید و او را 

 عقب راند: 

کاسه کوزتو...از کجا معلوم اون موها، موی مهرو   _جمع کن

ی  بودن؟!....بس کن سری و ور تحویل من نده مرتیکه...همی 

ون!!   الان گمشو از خونم بی 
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_روزی که اومد خونم، مکالمش رو با مادرش 

ه، چند تار از موهاش  شنیدم...شک کردم...به بهونه حشی

م DNAرو کشیدم و بردم برای تست  از  . الان هم می 

م....با مهرو.   خونت...اما با دخیر

 

 کش#کینه

 561#پارت

 

 مهرو وا رفت و کنار در سر خورد. 

 

 چه می شنید؟! 

 

...یعنی ممکن بود سهراب پدرش باشد؟!   یعنی

 

 آذرخش سمتش یورش برد و یقه اش را گرفت. 
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 از میان دندان های چفت شده غرید: 

همینجا  یاریو رو زبون نجست ب_یکبار دیگه اسم زن من

یزم. خونت  و می 

 

_زن تو...دخیر منه. چیشد جناب ملک زاده؟؟ سختته 

 رگای زنته؟!  بشنوی خون سهراب هوشمند توی

 

 عربده زد و او را تکان داد: 

 _خفه شو!! 

 

 هنوز مهرو را ندیدند.... 

 

ک قلبش نمی زد و جانی در بدن نداشت.   دخیر

 

ی دو روز ب ر سرش چرا همه مصیبت های عالم در طی همی 

 آوار شدند؟! 
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 سهراب اما ادامه میداد: 

؟؟ مشکلی نیست انکار   _میخوای این آزمایش رو انکار کنی

....به مادر  کن!! اما بعدش زنگ بزن به مهتاب سلمانی

مهرو که اسمش رو عوض کرده و گذاشته افسون. تمام این 

ی خواهد  ماجرا ها رو براش تعریف کن. اون قطعا راوی بهیر

ب میدونه چرا پدرت طناب دار انداخت دور  بود. اون خو 

 گلوی خودش. 

 

 دست روی نقطه ضعف آذرخش گذاشت. 

 

 عصنی اش کرد.... 

 دیوانه اش کرد.... 

 

 راسنر سهراب گفته بود مهتاب....یعنی او را می شناخت؟! 
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 کش#کینه

 562#پارت

 

 پر از نفرت و کینه به سهراب زل زد و او را عقب راند. 

 

 نکرد... توجهی به پشت سر 

 

به مهرونی که نی جان در حاشیه در نشسته بود و با 

 چشمان حلقه بسته از اشک، مشاجره آنها را می دید. 

 

ی که همچون شمع ذره ذره آب میشد و هیچکس  به دخیر

 توجهی به حال خرابش نداشت. 

 

 مرد جوان پر غرور و افتخار دست در هوا تکان داد. 
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 جو...  شد همان آذرخشِ کینه کش و انتقام

 

 فراموش کرد همشش را....ندید مهرویش را... 

 

 حرف هانی را بر لب آورد که نباید.... 

ک بیچاره را تکه پاره کردند.  هانی گفت که دل دخیر
ی  چی 

 

 پوزخندی زد و برای عذاب دادن سهراب گفت: 

، _با اینکه حرفات
 

و باور ندارم اما اگه اینطوره که تو میکی

ال سسهراب هوشمند!! بیست  و بنداز بالاتر پس کلاهت

پیش ناموس جهانگی  رو ازش دزدیدی....بعد بیست سال 

ت،  میبینی بازی روزگار رو؟! میبینی چطور دوتا دخیر

ناموسات افتادن زیر دست آذرخش؟! زیر دست پش 

؟؟ یکیش شد زن عقدیم....اون یکیش صیغم؟!  جهانگی 

ی؟؟  دیدی از هر دسنر بدی از همون دست پس میگی 

 دی چوب خدا صدا نداشت!؟دی
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ی شدند و نمی دانست حقیقت را چه   پلک های مهرو سنگی 

 کسی می گوید. 

 

 مادرش...سهراب....یا آذرخش!؟

 

؟!   پدر او سهراب بود یا جهانگی 

 

 خواهر و برادرانش چه؟! 

 

وین بودند؟!  ...سروین و سری  آن دو منفور لعننر

 

 یا آرش و آذرخش؟! 

 

 کش#کینه
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 563#پارت

 

 حال انفجار بود...  سرش در 

 

 سهراب گامی عقب رفت و مهرو را دید. 

 

 آذرخش را کنار زد و سمتش گام برداشت. 

 

ک نشست و گفت:   کنار دخیر

؟!   _مهرو؟؟ از گ اینجانی

 

 نه....جواب نمی داد. 

 

ه به مقابل  مات برده اشک می ریخت و چشمانش خی 

 بودند. 
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 . آذرخش سهراب را عقب فرستاد و کنار همشش نشست

 

 لعنت به سهراب...لعنت به خودش!! 

 چرا او را ندیدند!؟

 

ک زد:  به ای آرام به صورت نی جان دخیر
 صری

 _عزیزم...مهرو!؟ حالت خوبه؟؟

 

 پلک زد و اشک از هر دو چشمش فرو ریخت. 

 

ی  ی با همان اشک ها در سینه اش پایی  قلب آذرخش نی 

 ریخت... 
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هر لحظه  یعنی باید باور می کرد که این موجود ظریف که

 بیشیر دلش را می برد، دخیر سهراب است؟! 

 

د تا بلند شود اما نه....نمیشد...  ی فشی  مهرو دست بر زمی 

 

 تنش کرخت و سکسکه اش نفسگی  بود... 

 

 آذرخش، سهراب را سمت حیاط هدایت کرد و غرید: 

ون از خونه ام.   _برو بی 

 

 سهراب با پررونی گفت: 

نیدی...تمام ماجرا رو  _مهرو جان....میدونم همه خر رو ش

ان کنم   کامل و جامع برات توضیح میدم. من اومدم جیی

گذشته رو...قول میدم آینده خونی برات بسازم و طلاقت 

م. پاشو وسایلت رو جمع کن تا  رو از این لندهور بگی 

 بریم...پاشو بابا جان. 
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 کش#کینه

 564#پارت

 

 آذرخش موهایش را چنگ زد و عصنی سوی سهراب جهید: 

_مگه نمیگم گمشو جلو چشمم نباش!! باز که داری سری 

و نیاوردم. اینم آویزه  تحویلم میدی....بزن به چاک تا دخلت

گوشت کن سهراب هوشمند!! تا من نخوام هیچ کس 

ه...هری خوش آمدی!!   رو بگی 
 نمیتونه طلاق این دخیر

 

م.   _تا خودش جواب نده نمی 

 

 مهرو سر چرخاند و به سخنر جیغ زد: 

 و....از اینجا....برو....نمیخوام...ببینمت. _بر 

 

 حال خوسیی نداشت و در عالم دیگری بود. 
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ون راند و کنار  آذرخش از خدا خواسته سهراب را از خانه بی 

 مهرو بازگشت. 

 

ی بلند کرد و برای دلداری دادن به هر  او را از روی زمی 

 دویشان گفت: 

 _چرت گفته....مطمئنم....مطمئنم. 

 

 با خود نجوا کرد:  مهرو زیرلنی 

_مامانم....گفته بود....گفته بود من...دخیر بابک 

 نیستم...اما... 

 

ت زده چانه اش را گرفت و کنارش نشست:   آذرخش حی 

؟؟  ؟؟ یعنی خر ؟؟ تو...تو دخیر بابک نیسنر _خر گفنر

 و!! نخور حرفت
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 پلک بست و دیگر کشش نداشت. 

 

ی هم نداشت.   حنر دیگر اشکی برای ریخیر

 

 را صدا می زد اما.... خدا 

 

آذرخش موبایل مهرو را برداشت و با افسون تماس  

 گرفت... 

 

 جواب نمی داد. 

 

 کش#کینه

 565#پارت

 

 آنقدر تماس گرفت تا بلاخره صدای گرفته افسون را شنید: 
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؟!  نی ی _جانم مهرو؟؟ چیشده قربونت برم اینقدر زنگ می 

 اتفاقر افتاده؟؟ 

 

 بم و خش دار گفت: 

 _آذرخشم. 

 

 چند ثانیه ای صدای افسون نیامد و سپس پرسید: 

یش شده؟!  ی م کو؟؟ چی 
 _دخیر

 

ی الان میای  _مهرو همینجاست....گوش کن به من!! همی 

ا روشن شه....دو دقیقه پیش  ی خونه ام تا تکلیف خیلی چی 

حرفانی رو زد که تا از زبون تو نشنوم سهراب اینجا بود... 

 باور نمی کنم. 

 

 افسون زبانش نچرخید. 
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 سخت و تته پته وار گفت: 

 _س....سهراب هوشمند؟! 

 

....فعلا.   _پس می شناسیش!! تا یک ساعت دیگه اینجانی

 

 تلفن را قطع کرد و به افسون مجال نداد. 

 

ی آشفته و در هم شده بود.   چقدر همه چی 

 

ی و  مغزهایشان رو به انفجار بود از این همه ندانسیر

 سردرگمی. 

 

نشسته بود و به نقطه ای کور مهرو مات و مبهوت بر مبل 

ه شد و آذرخش در پذیرانی قدم می زد.   خی 
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 مهرو دخیر بابک نبود؟! 

 

با خود گمان می کرد اگه مهرو دخیر سهراب باشد، رابطه 

 شان چه خواهد شد!؟

 

 به کجا خواهد کشید!؟

 

 کند؟! رهایش کند؟!   می توانست او را ترک

 

 نمی توانست.... 
ً
 ابدا

ک   اش انس گرفته بود. به وجود دخیر
 

 در زندگ

 

 کش#کینه

 566#پارت
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ساعنر بعد که عقربه ها با جان کندن جا به جا شدند، 

 سکوت میان شان را صدای آیفون شکست. 

 

 این بار افسون بود....یا بهیر است بگویم مهتاب!! 

 

ی بار وارد خانه آنها شد و با دیدن مهرو شوکه  برای اولی 

 ماند. 

 

کش رنگ به رخس ار نداشت و پیشانی اش بانداژ شده دخیر

 بود. 

 

 نگاه نگرانی به او انداخت و کنارش جای گرفت: 

_چت شده مامان جان؟؟ خدا مرگم بده چرا اینقدر نی 

؟؟  جونی

 

 افسون سر چرخاند و این بار آذرخش را خطاب کرد: 
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_الهی دستت بشکنه مرد!! چطور دلت اومد دست روی 

؟! مگه نی کسه؟؟
 بچم بلند کنی

 

 ذرخش نچر گفت و اخم آلود پیش آمد: آ

_من دست رو زنم بلند نکردم....سرش خورد به کانیر زخم 

 شد. 

 

ش را گرفت: افسون چانه  ی دخیر

 _آره؟؟ راست میگه؟؟

 

 مهرو مات برده به مادرش نگریست: 

گفنر قبل از بابک تو زندگیت بود....پدر _اون مردی که می

 آذرخشه مگه نه؟! 

 

؟! _تو...تو از کجا   میدونی
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شم...   _پس....سهراب خر میگه این وسط؟! میگه من دخیر

 

 افسون صورتش را با دست پوشاند و آذرخش لب باز کرد: 

 _امروز همه خر رو برامون توضیح میدی!! 

 

مرد جوان به اتاقش رفت و کمی بعد با نامه ای قدیمی 

 برگشت. 

 

 کش#کینه

 567#پارت

 

 داد. افسون شانه های مهرو را ماساژ می 

 

 چه روز شومی بود امروز!! 
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 مرد جوان روی مبل نشست و افسون گفت: 

 و می خوای بشنوی آذرخش؟! _خر 

 

....از اول. چرا پدرم توی وصیت نامه ای که قبل  _همه خر

از مرگش به من داده، گفته که "من از مهتاب رو دست 

به ای به  خوردم؟!"....خر میدونی از مرگ پدرم؟؟ چه صری

 بابام زدی؟؟

 

 سر بلند کرد و لب زد: 

 _حال مهرو خوب نیست....بذار واسه بعد. 

 

ک به سخنر پچ زد:   دخیر

_خوبم....فقط تمومش کن...بگو....بگو و تمومش کن 

 مامان. 
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آذرخش پا روی پا انداخت و هیجان داشت برای حل کردن 

 ی مرگ پدرش. معمای بیست ساله

 

 افسون سری تکان داد: 

 رو میگم. _باشه....امروز همه خر 

 

 پس از کمی مکث لب باز کرد: 

_دیشب به مهرو یه حرفانی رو زدم....اما برای تو هم دوباره 

میگم. من توی جوونیم آدم خونی نبودم. یه ازدواج ناموفق 

م بودم. مادرم به خاطر فقر  داشتم، سالها پرستار پدر پی 

پدرم ما رو ترک کرد و زن یه مرد پولدار شد. حاصل ازدواج 

 م با اون مرد یه دخیر بود به نام فرخنده.... مادر 

 

 افسون رو به آذرخش کرد: 
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...زنِ اول سهراب. در  _شاید اسم فرخنده رو شنیده باسیی

واقع فرخنده، خواهر ناتنی من بود و سهراب، شوهر 

 خواهرم. 

 

 کش#کینه

 568#پارت

 

 مرد جوان شوکه بود: 

 _شنیدم....اما...اما نمی دونستم خواهر توئه. 

 

ی متحی  ماند... م  هرو نی 

وین و سروین، خاله زاده هایش بودند!؟  سری

 

 افسون ادامه داد: 

_مادرم همیشه به فرخنده افتخار می کرد که زن سهراب 

شده....اما من نه. چون آدم سالمی نبودم و بعد مرگ بابام 
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مجبور شدم تن فروسیی کنم....چون جاه طلب بودم و می 

و برم. هیچوقت با خواهرم خواستم یه شبه راه صد ساله ر 

و شوهرش ملاقانر نداشتم چون بهشون حسودیم می شد. 

 فرخنده با دوام نبود...نمیدونم چرا اما از هم جدا 
 

زندگ

شدن. فرخنده برای همیشه رفت خارج و اون موقع بود که 

میدون رو خالی دیدم...می تونستم خودم رو جای خواهرم 

 بذارم. 

 

 د.... قلب مهرو به سخنر می تپی

 

ی شدند.   دم و بازدمش سنگی 

 

آذرخش دستش را به صورتش تکیه داد و منتظر ادامه 

 داستان افسون ماند. 

 

ی بار رفتم دیدن سهراب....پولدار بود، جذاب  _برای اولی 

و بهش معرقی کردم...گفتم حالا و نشناخت. خودمبود...من
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که خواهرم رفته، غمت نباشه. من میام بچه های 

بزرگ میکنم...باهام ازدواجم نکردی هم نکردی، و خواهرم

صیغه ات میشم. برق چشماش هنوز یادمه....اون می 

خواست از من سو استفاده کنه و من اینقدر احمق بودم 

که نفهمیدم. با چهارتا دیدار و چندتا حرف عاشقانه رامم 

کرد. گفت اگه یه کاری براش انجام بدم، باهام ازدواج دائم 

بچه هاش مراقبت کنم و همدمش  میکنه تا از 

 بشم....چقدر من احمق بودم.... 

 

 کش#کینه

 569#پارت

 

ی افسون.  ک را گرفت....همچنی   بغض گلوی دخیر

 

 آذرخش مشکوکانه پرسید: 

 _سهراب ازت می خواست چه کاری براش انجام بدی؟؟
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_نمیدونم یادته یا نه...پدرت یه قالیچه عتیقه و با ارزش 

گفت جهانگی  اون قالیچه رو ازش داشت. سهراب بهم  

م تا  دزدیده...ازم خواست با ترفند قالیچه رو پس بگی 

بعدش ازدواج کنیم. این اتفاقات زمانی رخ دادن که مادرت 

و پدرت دیگه از هم طلاق گرفته بودن. یعنی وقنر من با 

 پدرت آشنا شدم، صنمی در کار نبود... 

 

 کید. آذرخش سری تکان داد و قطره اشک مهرو چ

 

 قالیچه..... 

 

ی به آن قالیچه ربط پیدا کرد!!   دوباره همه چی 

 

 _بقیش؟! نزدیک پدرم شدی؟؟
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 افسون با گوشه روسری نم چشمانش را گرفت: 

_رفتم به فرش فروسیی پدرت...بهونه و اینا رو بماند. به 

سخنر نزدیکش شدم....توجهش رو جلب کردم. جهانگی  

صنم گفت....اون نمی به من اعتماد کرد...از عشقش به 

دونست اما من که خوب می دونستم این یه بازیه. بهش 

پیشنهاد دادم بیشیر به هم نزدیک شیم...می گفت نمیتونه 

به عشقش خیانت کنه....می گفت هنوز صنم توی قلبشه. 

متقاعدش کردم....از نی لیاقنر مادرت گفتم....اون قدر  

فقط برای  گفتم تا خام شد. خودمم خوب می دونستم که

لجبازی با صنم و در آوردن حرص مادرت حاصری شد با من 

 باشه و صیغه ام کنه.... 

 

 کش#کینه

 570#پارت

 

 آذرخش ایستاد و سخت بود شنیدن اینها... 
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 موهایش را با حرص بالا فرستاد و سمت بوفه رفت. 

 

وب داشت...   نیاز شدید به مشی

 

وب  باشند را زیر و هر آنجانی که ممکن بود بطری های مشی

ی نیافت.  ی  رو کرد اما چی 

 

 خطاب به مهرو گفت: 

؟؟ اونانی که برای مهمون نگه 
_ویسکی ها رو کجا گذاشنر

 داشته بودیم رو میگم. 

 

ک لب های خشکش را تکان داد:   دخیر

_همه شون رو ریختم دور که وسوسه نسیی و دوباره 

 بخوری. 
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ز کرد تا هوا مشت محکمش را روی کانیر کوباند و پنجره را با

 بخورد: 

 _ادامه بده...بعدش چیشد؟! 

 

 افسون نگاه پر هراسش را میان مهرو و آذرخش چرخاند: 

_جهانگی  از روی لجبازی صیغه ام کرد....برای رسوندن 

ا به گوش صنم، بهم محبت می کرد و برام هدیه می  خیی

خرید. اون می خواست صنم رو تحریک کنه اما نشد. توی 

ی میون به ه م نزدیک شدیم....از دردامون گفتیم. همی 

نمیدونم چقدر گذشت اما به خودم که اومدم دیدم روز به 

روز رابطه مون داره پررنگ تر میشه. به حدی که یه روز 

اف کرد میخواد کم کم صنم رو فراموش کنه. اون طعمه  اعیر

ی برعکس شده. من که  من بود...اما خیی نداشتم که همه چی 

 رو به دام بندازم، خودم توی دام قصد داشتم جهانگی  

عشقش افتادم. نمیدونم خر شد که بهش دل 

 بستم....فراموش کردم قول و قرارم با سهراب رو.... 
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 کش#کینه

 571#پارت

 

 مهرو زانوانش را در آغوش کشید و بلند بلند گریه می کرد. 

 

 باور نداشت که مادرش با پدر آذرخش در ارتباط باشد. 

 

خانه رفت تا برای او آب بیاورد. افسون به  ی  آشیر

 

 آذرخش کنارش نشست و شانه اش را ماساژ داد: 

ی  ی _آروم عروسکم.....آروم....مگه قرار نبود واسه هر چی 

؟!   یه بار گریه کنی

 

ه...آذرخش.   _دلم....دلم....داره....آتیش....می گی 
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د.   حلقه دستش را تنگ تر کرد و او را به سینه اش فشی

 

 را از افسون گرفت و به لبان مهرو نزدیک کرد:  لیوان آب

 _یکم آب بخور....اگه اذینر دیگه ادامه ندیم؟؟

 

 قلونر خورد و سرش را تکان داد: 

 ندارم... 
 

 _نه....بذار ادامه بده....دو روزه که دیگه زندگ

 

افسون دور تر از آنها نشست و دستانش را در هم قلاب  

 کرد: 

گی  نگفتم...اون گفت که _من هیچر از سهراب پیش جهان

و بالا کشیده....گفت که قالیچه حقشه و سهراب سهمش

صنم قراره با سهراب ازدواج کنه. جهانگی  کمکم کرد آدم 

ی درسنر بشم...کار پیدا کنم. بهش قول دادم دیگه صیغه

هیچ مردی نشم و توبه کنم....اونم در ازاش قول داد کاراش 

کنیم و من میشم خانم که ردیف شدن، باهم ازدواج می  
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و دوست نداشت اما خونه اش. شاید به اندازه صنم من

میتونستم حس کنم وابستم شده. خر بهیر از این؟! 

 خوشبخنر تو یه قدمیم بود... 

 

 کش#کینه

 572#پارت

 

 افسون به گردنبندی که دور گلوی مهرو بود اشاره زد: 

شیش و جهانگی  بهم هدیه داد. یه روز توی فرش فرو _این

انداخت دور گلوم و گفت همیشه همراه خودت نگهش دار 

ه. جهانگی  ازم خواست این   تا روزی که آذرخش زن بگی 

گردنبند رو روز عقد آذرخش بندازم دور گردن عروسش. 

اما خیی نداشت دخیر من میشه عروسش....میشه امانت 

 دار بعدی این گردنبند. 

 

 آذرخش لب باز کرد: 
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وی فرش فروسیی بابام بودم...خودم _درسته....اون روز ت

و انداخت گردنت. علاوه بر اون چندباری دیدم که این

دیدمت و بابام می گفت این زن قراره مامانت بشه. واسه 

ی دیشب با مهرو سر اون گردنبند بحثمون شد...نمی  همی 

 خواستم زنم از این گردن آویز استفاده کنه. 

 

 افسون شوکه ماند: 

م   گفنر که من صیغه بابات بودم؟! خدا _پس تو به دخیر

لعنتم کنه....اگه می دونستم تو این گردنبند رو به خاطر 

داری، عمرا به مهرو نمی دادمش. من فقط می خواستم به 

آخرین قول پدرت عمل کنم و این هدیه رو برسونم دست 

 زن آذرخش. 

 

ی که تو سالها بهش  ی _آره...خودم گفتم....چی 

....خب بقیش؟! ه نوز علت مرگ بابام معلوم نشد!! نگفنر

 شاه کلید معمای خودکسیی بابام چیه؟؟
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ه شد:   افسون به چشمان مرد جوان خی 

_دنبال شاه کلیدی؟! شاه کلید خودکسیی بابات توی 

 دستای خودته آذرخش.... 

 

 کش#کینه

 573#پارت

 

 مهرو سر بلند کرد و دسنر به صورتش کشید. 

 

 آذرخش با گیچی گردن کج کرد: 

!!  _نمی
 

 فهمم خر میکی

 

 ، _میگم برات. بعد از خوب شدن رابطه من و جهانگی 

سهراب پیگی  قالیچه بود و مدام باز خواستم می کرد....یه 

روز رفتم فرش فروشیش تا همه خر رو تموم کنم و بگم 

م و قالیچه رو  نیستم....گفتم....گفتم که عاشق جهانگی 
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صنی شد، نمیارم برات....گفتم دیگه نیستم. سهراب ع

مم میشه بگم اما اون روز سهراب به زور  دیونه شد....سری

بهم تجاوز کرد. من نمی خواستم اون رابطه رو...قول تعهد 

. سهراب بالاجبار باهام رابطه برقرار کرد و  دادم به جهانگی 

ون.   بعدش از فرش فروشیش انداختم بی 

 

 فشار مهرو افتاد و چشمانش سیاهی رفتند...بقیه ماجرا را 

 می توانست حدس بزند. 

 

دست آذرخش دور شانه اش خشک شد و افسون همچنان 

 ادامه می داد. 

 

_اون روز کارم فقط اشک و آه بود...از خدا طلب بخشش 

کردم و به جهانگی  هیچر نگفتم....می ترسیدم از خشمش. 

روحیه ام داغون شد...افشده شدم....جهانگی  تمام 

کنه اما نشدنی بود. هیچر تلاشش رو می کرد حالم رو خوب  

بهش نگفتم...یک ماه و نیم بعد متوجه شدم 
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باردارم....خوشحال بودم. شاد بودم چون خیال می کردم 

ی عشق من و جهانگی  داره تو وجودم رشد می ثمره

کنه....ماجرای بارداریم رو به جهانگی  گفتم تا زودتر ازدواج 

اما کنیم. خیال کردم اونم مثل من خوشحال میشه 

ی واکنشش سیلی ای بود که توی صورتم  نشد....اولی 

نشست. جهانگی  سالها رازی رو با خودش حمل می کرد که 

 من خیی نداشتم. 

 

 کش#کینه

 574#پارت

 

 نفس آذرخش بند آمد.... 

 

 منظور افسون تصادف پدرش بود... 

 

ی مهرو بود!؟ همشش!؟  بارداری افسون....آن جنی 
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دستم....بهم گفت این تخم حروم  _جهانگی  عصنی شد از 

کیه؟؟ هرخر قسم خوردم که بچه خودته باورش نشد. یه 

سیلی دیگه نصیبم شد...جهانگی  گفت چند سال پیش 

تصادف وحشتناکی داشته...توی اون تصادف اندام مردونه 

ا بهش میگن که دیگه هیچوقت  ی و دکیر اش آسیب میبییی

نمی دونستم نمیتونه بچه دار شه. من نمی دونستم.... 

جهانگی  بعد از اون تصادف مشکل ناباروری پیدا کرده و 

عقیم شده. اون روز از هوش رفتم و نر بردم که پدر بچه ام 

سهرابه....توی همون روزی که اون نامرد بهم تجاوز کرد 

 باردار شدم.... 

 

 بغض ویرانگر مهرو درون گلویش جولان می داد. 

 

سُر داد و شلوارش را  انگشتان لرزانش را بر پای آذرخش

 چنگ زد. 
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 داشت.... 
 

 حس خفکی

 

 سرش به عقب پرت می شد و نمی توانست نفس بکشد... 

 

 به گلویش چنگ انداخت اما نشد... 

 

 شوک عصنی به او وارد شد... 

 

ک را تکان داد و دستش را نوازش وار بر گردن  آذرخش دخیر

 ورم کرده مهرو کشید: 

....گریه کن!! هق !!  _گریه کن لعننر  بزن الان خفه میسیی

 

ک پر صدا شدند و افسون ترسیده بر  نفس های دخیر

 صورتش کوبید: 

_خدا مرگم بده....آذرخش یه کاری کن بچم از دست 

 رفت!! 
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 کش#کینه

 575#پارت

 

 دستان مرد جوان لرزیدند اما خونشدیش را حفظ کرد. 

 

 با کف دست قفسه سینه و گلوی مهرو را ماساژ داد: 

 بکش...هق بزن مهرو. _نفس عمیق 

 

ون داد و بلند هق زد.  ک بازدمش را صدا دار بی   دخیر

 

 از حال و اوضاعش نگویم بهیر است... 

 

کم....   آخ مهرو....آخ دخیر

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1532 | 2293 
 

 از دیروز تا به امروز چه دردهانی که نکشیدی.... 

 

اکنون که فهمید آذرخش برادرش نیست، دلش آرام  

 گرفت... 

 

 جهانگی  نبود... 
 او دخیر

 

ا دخیر سهراب بود....دشمن خونی آذرخش و خانواده ام

 اش... 

 

 اقبالی بدتر از این!؟

 

د و نی امان گریست. 
 سر بر سینه آذرخش فشی

 

دلش دوباره آغوش گرم و بوسه های آرام کننده این مرد را 

 می خواست اما کمی بعید به نظر می رسید... 
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ن با خود گمان کرد از این لحظه به بعد دیگر آذرخش آ

 آذرخش سابق نخواهد بود.... 

 

ی از آن روی خوش و بوسه و آغوش باز  دیگر خیی

 نیست.... 

 

به یاد آورد صبح زود که سهراب به خانه آمد، آذرخش 

ی زدن سهراب...از اینکه دو دخیر  خوشحال بود از زمی 

 سهراب را به نکاح خود درآورده است و.... 

 

را روی عسلی  مرد جوان کمرش را نوازش کرد و لیوان آب 

 گذاشت. 

 

 مهرو را از آغوشش جدا نکرد و رو به افسون گفت: 

....بقیشم بگو.   _تا اینجا گفنر
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م حالش خوب نیست آذرخش.   _دخیر

 _دیگه بدتر از این که نمیشه....بگو!! 

 

 کش#کینه

 576#پارت

 

نگاه نگرانش را به صورت مهرو که با پلک های خیس و 

 انداخت:  بسته بر سینه آذرخش قرار داشت،

_جهانگی  طردم کرد....اما هیچوقت بهش نگفتم که بچه 

ام از سهرابه. می دونستم ممکنه خون و خون ریزی به پا 

شه....رفتم پیش سهراب و بهش گفتم باردارم اما اونم پسم 

زد. من موندم و شکمی که داشت روز به روز بالاتر 

ون میومد...دلم نیومد بچم رو سقط کنم. جهانگی  صیغه م

رو پس خوند و رهام کرد....بهم گفت همه زن ها نی ارزشن 

 و لیاقت محبت رو ندارن.... 
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 آهی کشید و ادامه داد: 

_شب ازدواج سهراب با صنم، جهانگی  و من هم دعوت 

مفصل و پر زرق و برق. سهراب از قصد  بودیم...یه جشن

و خرد کنه....منم دعوت مون کرد و می خواست جفتمون

م و بگم که قصد داشت م تو مراسم عروسیش آبروش رو بیی

ازش باردارم اما با دیدن پدرت منضف شدم...نمی خواستم 

تنها عشق زندگیم رو عذاب بدم. تو همون شب دوباره 

قلبم پر کشید واسه جهانگی  اما اون با ابهت و غرور یه  

و دیدم  گوشه نشسته بود و توجهی به من نداشت. سهراب

گی  حرف می زد....کنجکاو که داشت با جهان

شدم...نزدیکش شدم...ای کاش نمی رفتم جلو....ای کاش 

 .. و توی اون مراسم نمیذاشتم.. پام

 

 افسون شدیدا در خاطرات غرق شده بود. 
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گویا تمام لحظات همچون سکانس های فیلمی دردناک از 

 مقابل چشمانش می گذشتند. 

 

یختند اما قطرات اشک یکی پس از دیگری بر صورتش فرو ر 

 همچنان ادامه داد. 

 

 کش#کینه

 577#پارت

 

...به دروغ _سهراب به جهانگی  گفت که با من رابطه داشته

گفت که با میل و خواسته ام بوده...نگفت تجاوز 

کرد...گفت مهتاب بهت خیانت کرد. گفت "جهانگی  خان 

تت!! کجای کاری که هم زنت و ازت گرفتم و حاشا به غی 

صیغه ایت رو بالا آوردم"...غرور جهانگی  رو هم شکم زن 

ی بار اشک جهانگی   خرد کرد....قلبم شکست....واسه اولی 

رو دیدم. چشمش به من افتاد که پشت ستون گریه می 
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کردم....دیگه به صنم نگاه نمی کرد...انگار تو اون لحظه 

 فقط از من دلخور بود... 

 

ده افسون کمی آب نوشید و آذرخش گلویش به هم  فشی

 شد. 

 

 دلتنگ پدرش بود....پدرش را دوست می داشت. 

 

 وابسته پدرش بود. 
 

 برخلاف مادرش، از همان بچکی

 

 جهانگی  برای او و آرش هم پدر بود و هم مادر.... 

 

 با صدای افسون از خیال خارج شد: 

ون زد....منم دنبالش رفتم. اشک  _جهانگی  از سالن بی 

رد...نذاشت براش توضیح ریخت....عربده زد...ازم گلایه ک

بدم....نذاشت بگم بهش خیانت نکردم و بهم تجاوز 
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شد....رهام کرد و رفت. گفت حلالم نمی کنه....گفت 

و خیال نمی کرده من بهش نارو بزنم....گفت خودش

میکشه اما باور نکردم. فردا دیدم جلوی مغازه اش پارچه 

ر مشکی زدن....قلبم ریخت. همه فکر می کردن به خاط

صنم خودش و کشت ولی من خوب می دونستم به خاطر 

من و بچه تو شکممه....نمیگم ازدواج صنم با سهراب توی 

روحیه جهانگی  نی تاثی  نبود...بود...خیلی هم تاثی  گذار 

بود....اما شاید اگه باردار نمی شدم، شاید اگه مهرونی 

وجود نداشت....ممکن بود راز من لو نره و الان زن پدرت 

باشم. اما خدا نخواست....نخواست و مهرو اومد....اومد و 

 !!  شد همون شاه کلید مرگ جهانگی 

 

 کش#کینه

 578#پارت

 

 مهرو دگر نانی نداشت.... 
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ه به گوشه ای نامعلومی به سرگذشتش فکر می کرد و نی  خی 

 گریست. جان می

 

 افسون سکوت کرد و این بار آذرخش به حرف آمد: 

با سهراب رو یادمه....بابا اومد خونه و _شب ازدواج مادرم 

یه بند تو اتاقش گریه کرد. به دیوار مشت می کوبید و همه 

جا رو به هم می ریخت. من داشتم تکالیفم رو می نوشتم اما 

می ترسیدم سمت بابا برم...صدام زد و یه برگه کاغد به 

دستم داد....گفت اینو پیش خودت قایم کن و هیچوقت 

فت حنر به مامان شهربانو و بقیه هم بازش نکن!! گ

ی برگه بود   . ...وصیت نامه اشنشونش نده...همی 

 

ی افتاد.   چشم شان به کاغذ قدیمی و چروک روی می 

 

 نامه جهانگی  بود... این برگه وصیت
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 چهره آذرخش در هم فرو رفت: 

ون زدم و برگه رو بدون اینکه نگاه   _اون شب از اتاق بابا بی 

قایم کردم. دوباره سرگرم بازی و تکالیفم  کنم توی لباسام

بودم که صدای جیغ آرش رو شنیدم. اون شب هیچکس 

به جز ما دوتا بچه و پدرم خونه نبود. رفتم تو اتاق 

بابا...آرش یه گوشه ترسیده جیغ می کشید و می لرزید. 

و کشته چشمم افتاد به بابام که....تموم کرده بود....خودش

زنگ زدم مامان شهربانو و  .بچه بودم. .. بود!! می ترسیدم

ی یادم نمیاد....  ی  بعدش اونقدر همه خر زود گذشت که چی 

 

 کش#کینه

 579#پارت

 

 افسون لب گزید و آذرخش ادامه داد: 

_سالها بعد وسایل بابام رو که زیر و رو کردم عکسای تو رو 

دیدم. یادم افتاد به اون نامه....پیداش کردم و بازش کردم. 

توصیه بود و وصیت نامه داراییش که خب بعد  چندتا 
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مرگش ما همه رو فروختیم تا بدهیاش رو بدیم. آخر نامه 

اش هم نوشته بود که "من از مهتاب رو دست خوردم، اون 

خائنه و بهم نارو زد". شاید عمده دلیلی که از روز اول 

ی تک جمله پدرم بود.   باهات خوش نداشتم همی 

 

 و رو به مادرش گفت:  مهرو چشمانش می سوختند 

....من....من دخیر سهرابم؟؟ سروین  _یعنی

وین....خواهر برادرمن؟؟  و....سری

 

 افسون آهی کشید: 

وین ازدواج  ی تو سر می زدم که با سری _آره مادر...واسه همی 

....حاصری شدم کتکای بابک رو به جون بخرم اما اجازه  نکنی

....گرچه حریف باب ک نمی ندم تو با برادرت ازدواج کنی

شدم اما قصد داشتم اگه کار بیخ پیدا کرد و تو رو بالاجبار 

وین، همون موقع همه خر رو لو  نشوند پای سفره عقد سری

 بدم. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1542 | 2293 
 

 _تو....چطور با بابک ازدواج کردی؟! 

 

_بعد از اون اتفاقات خیلی هول هولی با تنها خواستگار 

سمجم، بابک، که معتاد هم بود ازدواج کردم تا واست 

م. اون عقیم بود و منم از خدا خواسته زنش شناسن امه بگی 

ی امروز سهراب اومد اینجا؟؟ ...گفتی   شدم....راسنر

 

 آذرخش سری تکان داد: 

_آره....آزمایش دی ان ای خون خودش و چند تار موی 

مهرو رو آورد. می گفت مکالمه تو و مهرو رو شنیده و شک  

شه..   .. کرده...اونم ظاهرا تازه فهمید مهرو دخیر

 

 کش#کینه

 580#پارت

 

ی انداخت:   افسون سر پایی 
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_خدا لعنت کنه سهراب رو....هیچوقت حلالش نمی کنم. 

من آدم خونی نیستم اما اون بد ذات ترین آدمیه که دور و 

اطرافم دیدم. مهرو پدرشه و شاید بخواد باهاش در ارتباط 

 باشه اما من عمرا!! 

 

 مهرو چند بار سرش را تکان داد: 

عمر بابک برام پدری نکرد....الانم نه بابک رو میخوام _یه 

نه سهراب. من از وقنر خود شناس شدم محبت پدرانه 

 ندیدم....از این به بعدم روش... 

 

 افسون قلبش به درد آمد و نجواگونه گفت: 

_یادمه وقنر آرش اومد خواستگاریت هم خوشحال بودم 

 هم ناراحت. می ترسیدم هویت تو فاش بشه. گرچه

و شناخت. بعد از مرگ آرش تمام آذرخش خیلی زود من

...اما از اون طرف بابک زورم وین بسیی و زدم که نذارم زن سری

تو رو خونبس آرش کرد. با خودم گفتم آذرخش اگه یه جو 

م  و آزار نمیده... به پدرش کشیده باشه آدم خوبیه و دخیر
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 آذرخش اخم کرد و او ادامه داد: 

م_این اواخر خوشحال ب و آزار نمیدی....اما ودم که دخیر

ه. فقط اینو یادت  الان نمی دونم وضعیت چطور پیش می 

 من نی گناهه....ورودش به این دنیا و به 
باشه که دخیر

 شماها ناخواسته بوده. قسم ات میدم به روح پدرت 
 

زندگ

بس کردی، اما نی گناه قربانی  آذرخش...بچم رو نی گناه خون

 نکن!! کارای من و سهراب 

 

 کش#کینه

 581#پارت

 

 مهرو خسته و نی رمق ایستاد... 

 

 مادرش آذرخش را قسم می داد که او را آزار ندهد!؟

 زهی خیال باطل!! 
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شک نداشت آذرخش از امروز نمی گذاشت آب خوش از  

ی برود....   گلویش پایی 

 

 به سوی راه پله گام برداشت و افسون گفت: 

 _کجا مادر؟! 

 

 ... _میخوام تنها باشم. 

 

 وارد اتاق خواب شد و در را بست. 

 چه حال عجینی داشت... 

 

 . روی تخت نشست و زانوانش را در آغوش کشید 
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ساعت ها فقط به اتفاقات پیش آمده از ابتدا تا کنون فکر  

 کرد. 

 

وین برادرشان؟!   او و سروین خواهر بودند و سری

 

ی  وین همی  دلیل مخالفت مادرش برای ازدواجش با سری

 بود؟! موضوع 

 

 بابک خیی داشت؟! 

ش نیست!؟  او میدانست مهرو دخیر

 

 ازدواجش با آذرخش چه؟! 

 آذرخش همزمان با دو خواهر ازدواج کرده بود... 

 

 عقدشان باطل بود؟! 
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 گناه کردند؟! 

 

 آنها که نمی دانستند مهرو و سروین خواهرند!! 

 

د...   موهایش را چنگ زد و پلک هایش را محکم بر هم فشی

 

 دردهانی را متحمل شد...  آخ که چه

 

 بچه ها سلام مجدد

ی افتادم گفتم  ی امشب که پارتا رو ادیت می کردم یاد یه چی 

 با شما هم در میون بزارم... 

 

ستان که بودم، یه دبی  دینی داشتم که خب بماند  یادمه دبی 

اخلاق و رفتارش....الان هم اصلا قصد غیبت کردن یا 

حرف هاش فکر میکنم، بدگوییش رو ندارم اما وقنر به 

 تاسف می خورم واسه طرز تفکرش!! 
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، بحث افتاد سر بچه هانی که 
 

یه روز سر کلاس دین و زندگ

ناخواسته وارد این دنیا میشن و به قول دبی  دینی ما، 

 زاده یا زنا زاده ان. حروم

 

این دبی  ما معتقد بود که بچه های به قول خودش حروم 

، تحصیل و 
 

ازدواج و..... ندارن و چون عقد زاده؛ حق زندگ

و صیغه ای روی پدر و مادرشون نبوده، نجس و ناپاک ان و 

 با این دسته افراد نباید ازدواج یا رفاقت کرد. 

 

مون فاقد  اون روز من و چندتا از دوستام به حرف های دبی 

اض کردیم.   از هرگونه نگاه دینی و مذهنی اعیر

ه توی به دنیا اومدنش ما گفتیم فقط و قطعا پدر و مادر بچ

، خواه حلال زاده، خواه حرام زاده....هیچ  ی دخیل هسیر

 نوزادی با اختیار خودش وارد این دنیا نمیشه... 

 

ی چیه!؟  اما گناه اون بچه که حرومزاده خطابش میکیی
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گناهش چیه که هیچکس نباید باهاش دوسنر و یا ازدواج  

 کنه و در نتیجه نتونه وارد اجتماع بشه؟! 

 ونن؟! و نجس و ناپاک می دچیه که اون گناهش

 مگه به خواست خودش وارد این دنیا شده؟! 

 فکرانی 
ی  آدمانی همچی 

ی والله که اگه می دونست همچی 

، عمرا پا به این دنیا نمی ذاشت...  ی  دربارش میکیی

 

تمام حرف من و دوستانم این بود، "نوزادی که بدون 

اده بهش خواست خودش وارد این جهان شده و لقب زنا ز 

 میدن، مجرم، گناهکار و بد نیست!!" 

 داره و هیچکس 
 

اون نوزاد، انسانه...حق طبیعی زندگ

نمیتونه حقوق حیاتیش رو ازش سلب کنه...اصلا شاید 

 بهیر از من و شما انسانیت رو بلد باشه... 

 

اما متاسفانه دبی  ما حرف، حرف خودش بود و در نهایت 

 کرد....   ما رو به نمره های منقی مهمان
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 نظر شما چیه دوستان؟! 

 

من فارغ از نگاه های مذهنی و دینی حرف زدم و قصد 

 جسارت به هیچکس رو ندارم. 

طی که باعث آزار  م ان اما به سری همه نظرات و تفکرها محیر

ی دل کسی نشن....و یا خدانی نکرده  رسوندن یا شکسیر

ه...   باعث نشن فردی از ما رنجش به دل بگی 

 

وف هیچکس بر دیگری برتری ندارد مگر به به قول معر 

 فهم، درک و شعور!! 

 

 کش#کینه

 582#پارت
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بیشیر از همه آنها، حرف های امروز آذرخش عذابش می 

 دادند. 

 

ی زدن سهراب به واسطه مهرو وسروین خوشحال  او از زمی 

 بود... 

 

 را نخواهد دید... 
 

 از این پس روی خوش زندگ

 

ی بدتر از این!؟راز زندگیش فاش شد و چه  ی  چی 

 

 مدام در ذهنش این جمله تکرار میشد: 

"آذرخش، مرد کینه کش و مغرور اش که نر یک گزک از 

 سهراب بود، اکنون به خدای خود رسید!!"

 

روی تخت دراز کشید و اشک هایش تا بناگوشش روان 

 شدند. 
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 چه می کرد؟؟

د؟؟  به که پناه مییی

 

آذرخش رفت و آنها افسون ساعنر بعد پس از حرف زدن با 

 را تنها گذاشت. 

 

مرد جوان به اتاق خواب قدم گذاشت و نگاهش روی مهرو 

 ثابت ماند. 

 

دلش برای آن بینی و چشمان سرخ شده لرزید و لعننر به 

 سهراب و افسون فرستاد. 

 

 آنها مایه عذاب همشش شده بودند. 

 

 دیگر برایش مهم نبود آنچه شنید و آنچه گذشت... 
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 در ذهنش نبود که عذابش بدهد...  اکنون دیگر 
 

 سوال گنکی

 

 صدای مهرو باعث شد سر بلند کند و به او چشم بدوزد. 

 

ون؟!   _میشه بری بی 

 _حالت خوب نیست... 

 

 _خوبم....فقط میخوام تنها باشم. 

 

 کش#کینه

 583#پارت

 

 بغض نهفته در صدایش داد می زد که خوب نیست. 
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، ترجیح داد بماند و   ی کمی آرامش به جانش به جای رفیر

 تزریق کند. 

 

ک را درون آغوشش و روی  روی تخت نشست و دخیر

 پاهایش نشاند. 

 

 تقلا کرد و دستان مردانه آذرخش را پس زد: 

 _ولم کن....گفتم میخوام تنها باشم. 

 

؟! که فکرای بیخود کنی و اشک بریزی؟؟  _چرا تنها باسیی

ایطتت تنها باسیی و هزار جو  ر خیال من نمیذارم تو این سری

ناجور از سرت رد شن...همینجا هرچقدر دوست داری گریه 

 و گلایه کن... 

 

 لب هایش لرزیدند: 

 _من که تو تمام عمرم تنها و نی کس بودم، الانم روش... 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1555 | 2293 
 

 

ک را از صورتش کنار زد.   آذرخش موهای دخیر

 

 بم و مردانه پچ زد: 

 _مگه من مُردم که تو تنها بمونی قربون شکلت!؟

 

ی دل نبود. فرصت خونی   برای قنج رفیر

 

 سرش را به سینه مرد تکیه داد. 

 

 اشک ریزان و نی توجه به سوال مرد، پرسید: 

 _من....من حروم زاده ام آذرخش؟؟ مگه نه!؟

 

انگشت اشاره اش را بر لب های لرزان و رنگ پریده مهرو 

د:   فشی
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_هیش!! دیگه نشنوم درباره خودت از این حرفا بزنیا!! تو 

 ه ای و نه به اختیار خودت متولد شدی... نه حروم زاد

 

ک پیچید و او را میان بازوان  همچون پیچک دور تن دخیر

 مردانه اش حبس نمود. 

 

 کش#کینه

 584#پارت

 

 چانه اش را گرفت و رو به خود چرخاند: 

_مهرو....تو مهربون ترین، دل پاک ترین و نی ریا ترین 

ی هسنر که به عمرم دیدم....توی اطراف  من آدمای دخیر

ی رو تا به حال به خونی و یک 
زیادی بودن اما هیچ دخیر

 تو ندیدم. بار آخریه که این لقب زشت رو به خودت 
 

رنکی

ی!! فهمیدی  نسبت میدی و پاک بودنت رو زیر سوال مییی

 عروسکم؟! 
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 کدام رفتار آذرخش را می پذیرفت!؟

 

ی دهنده را!؟  این کلمات تسکی 

 

 چزاندن سهراب!؟ یا آن جملات پر غرورش برای

 

 آذرخش از سهراب متنفر بود... 

 

وین....خودش چه؟!  ...سروین...سری ی از بچه های سهراب نی 

 از او هم متنفر شد؟! 

 

 نکند.... 

د!؟  نکند از او انتقام تمام کارهای سهراب را بگی 
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 دلخور بود....از سهراب....افسون....حنر آذرخش... 

 

ی گفت و گو با سهراب در  حیاط خوشحال بود  آذرخش حی 

که مهرو دخیر سهراب است و ناموس سهراب را به نکاح 

 خود درآورده.... 

 

ی خوردن او راصیی بود!؟  شوهرش از زمی 

 نمی دانست.... 

 

 از روی زانوان مرد کنار رفت و مقابل آینه ایستاد. 

 

 رنگ به رخسار نداشت. 

 

ه شد.   آذرخش متعجب به او خی 
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 رد...پس پاپیچش نشد. درک می کرد مهرو حال خونی ندا

 

ی فکر کرد.   آن شب نخوابید و تمام مدت به همه چی 

 

 

 کش#کینه

 585#پارت

 

چند روز گذشت و مهرو به جز مواقع اضطراری از اتاق 

 خارج نمی شد و حنر اجازه نمی داد آذرخش کنارش باشد. 

 

ی  افسون چند باری برای سر زدن آمد اما مهرو حنر رغبنر نی 

 مادرش نداشت.  صحبنر با برای هم

 

 دلش نمی خواست از پیله تنهانی اش خارج شود. 
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این چند روز به سر کارش هم نرفته بود و بماند که دو سه 

ی آمد اما مرد جوان رد اش کرد.   باری سهراب نی 

 

ک می ترسید و احتمال می  آذرخش که از این انزوای دخیر

 داد بلانی بر سر خودش بیاورد، بیشیر اوقات در خانه می

 ماند. 

 

اد بود و هزار فکر و خیال....  ی  آدمی 

 

مرد جوان سینی کباب را در دستش جا به جا کرد و به اتاق 

 شان پا گذاشت. خواب

 

ی نشسته و محو  مهرو کنار پنجره قدی اتاق روی زمی 

ی بود.   تماشای حیاط سر سیی
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ی گذاشت و مقابل مهرو چهار زانو  سینی را روی زمی 

 نشست. 

 

 سویش گرفت:  لقمه ای پیچاند و 

 .  _بگی 

 

 بدون نگاه به آذرخش پاسخ داد: 

 _نمی خورم. 

 

 . ی نخوردی...ضعف می کنی ی  _صبحم چی 

 _مگه برات مهمه!؟

 

 مرد جوان دستش در هوا خشک شد. 

 

 کش#کینه
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 586#پارت

 

 مهرو چه می گفت!؟

 

 ...  این لحن....این نی تفاونر

 

ک  آنقدر آذرخش از همه جا نی خیی بود و نمی دانست دخیر

ی به افکار سمی و خورنده در ذهنش پر و بال داده که چهره

 شوهرش، برایش به کدر ترین شکل ممکن در آمده است. 

 

او با خودخوری های این چند روزش هم خود را دیوانه   

 کرد، هم بقیه را.... 

 

 زده شده بود.... از همه دل

 

 از سهراب....بابک....کمی از مادرش....و حنر آذرخش... 
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 دلش می خواست از این شهر و این خانه برود.... 

 

دلش یک تنها شدن طولانی و دور از تمام این آدم ها می 

 خواست... 

 

 اخم ظریقی در صورت مردانه اش نشست: 

 _معلومه که سلامتیت برام مهمه!! 

 

_بعید میدونم....هرخر باشه من دخیر سهرابم...دخیر 

م نباشه...مگه ه تنو بگو....میخوای سر بدشمنت....راستش

 نه!؟

 

آذرخش لقمه را درون سینی انداخت و دستانش مشت 

 شدند: 
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؟! مگه بچه ام که اینطور فکر  
 

_چرا داری چرت میکی

کنم....مهرو....برای بار آخر دارم این حرفا رو 

 امروز این بازی مسخره و حرفای نی منطقت 
ی نم....همی  ی می 

 رو تموم می کنی و... 

 

ک ایستاد و عرب  ده زد: دخیر

وع شده.   _تموم نمی کنم.....این بازی تازه سری

 

 کش#کینه

 587#پارت

 

ی متقابلا بلند شد:   آذرخش نی 

ی دخیر خوب...قبول دارم  وع شده؟! ببی  _یعنی خر سری

سخنر کشیدی....درد کشیدی....دو تا روانشناس و 

ی اما زیر بار  شک آوردم باهات صحبت کیی ی روانیر

...گفتم اشکال نداره  و دارم تا خودم پشتشم...هواشنرفنر

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1565 | 2293 
 

سر پا شه...اما اجازه نمیدم بیشیر از این بخوای با افکارت 

 خودت رو عذاب بدی!! 

 

 مهرو تصمیمش را گرفته بود.... 

 

 خسته بود....بریده بود.... 

 

 نی توجه به جملات مرد، با بغض لب زد: 

شک رو....نه حمایت تو رو.  ی  _نمیخوام....نه مشاور و روانیر

 

 ش پیش رفت و چقدر دلتنگ عروسکش بود... آذرخ

 

ک، غم در دلش نشست و  با دیدن چشمان پر اشک دخیر

 انگشتانش را بر گونه او کشید: 

_خر حالت رو خوب میکنه قربون شکلت؟؟ هوم؟! بگو تا 

و برات فراهم کنم...بگو مهرو...لازم باشه تا سر قله همون
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م و دلخوشیت رو برات پیدا میکنم...ب گو خر قاف می 

 مون رو عذاب نده!! میخوای اما اینطور جفت

 

 پلک بست و قطرات اشک از  چشم هایش چکیدند. 

 

 لبش را با زبان تر کرد... 

 

چگونه می توانست از این صدای بم و مردانه....از آن 

 آغوش نرم و دستان پر محبت دل بکند!؟

 

ی هم...   صدایش لرزید....دل و دستانش نی 

 

 ن گشود: چشم باز نکرد و زبا

_طلاق....طلاق میخوام....میخوام تنها باشم...دور بشم از 

 همتون...دیگه نمیتونم....دیگه نمیکشم... 
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 کش#کینه

 588#پارت

 

این بار قلب آذرخش بود که در سینه اش لرزید و به تلاطم 

 افتاد. 

 

 به گوش هایش و آنچه شنیده بود شک داشت. 

 

 طلاق؟! 

!؟  جدانی

 

 محال بود.... 

 محال می ماند... یعنی 

 

ک سایه انداخت:   گام دیگری پیش رفت و بر تن دخیر
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؟!  ؟!....خر گفنر  _خر

 

ی  مهرو لب گزید و قطرات اشک از چشمان بسته اش پایی 

 ریختند... 

 

 اشک ریختنش از چه بود را حنر خود نمی دانست... 

 

 نی جواب ماند سوال مرد... 

 عصنی شد!! 

 

 را بلند کرد. چانه مهرو را با خشونت گرفت و سرش 

 

 آخ آرامی گفت که در صدای پر عصبانیت آذرخش گم شد: 

 !!  _یک بار دیگه تکرار کن خر گفنر
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 رویِ آذرخش می ترسید...  ی خدا از این...همیشهترسید 

 

 ضعیف و لرزان زمزمه کرد: 

 _ط...طلاقم بده. 

 

چشمان پر خشم و صدای غضب آلود مرد، چهار ستون 

 تنش را به لرزه درآورد. 

 

مهرو سن و سالی نداشت....هنوز در خیلی موارد خام بود و 

 زود تصمیم می گرفت.... 

 

درست همانند اکنون که نی برو برگشت حرف از طلاق و 

 جدانی می زد... 

 

 آخر مگر میشد؟! 
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 دقیقا برعکسِ او، آذرخش پخته تر به نظر می آمد. 

 

 کش#کینه

 589#پارت

 

 مرد جوان عربده زد: 

نی تو _چرا دیوونه با ی زی درمیاری؟؟ چرا داری گو*ه می 

 
 

، باشه....می فرستمت بری زندگ مون؟؟ میخوای تنها باسیی

سفر تا هم با خودت خلوت کنی هم حالت بهیر شه اما چرا 

ی رو پله آخر!؟ چرا طلاقت بدم لامصب!؟ مگه   زود می 

کشکه!؟ تو زن منی مهرو....بالفرض که بابا ننه ات یکی 

ونم...اما تو الان خونه ات دیگه ان...سخته مید

 اینجاست...زندگیت اینجاست....پیش من!! 

 

 شی  شد و در دل آذرخش رفت... 
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 با لحن سرد اش گفت: 

_چرا طلاقم ندی؟! یه دلیل بیار که بمونم...یه دلیل 

 محکم!! 

 

 آذرخش سکوت کرد. 

 

 دلایلش را در ذهن مرور کرد... 

 

 او به آرش قول داده بود حامی مهرو باشد... 

 

مهرو رسما تنها بود و هیچکس را به جز او و افسون 

 نداشت. 

 

اما محال بود آذرخش اجازه بدهد که همشش به خانه 

 منفور بابک برود... 
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ی و طلاق ندادن زیاد داشت...   دلیل برای نرفیر

 

 سراغ نداشت... 
 

 اما دلیلی محکم تر از دلدادگ

 

 با خود رو راست بود... 

 

ش...هوش از سرش مهرو...همشش...عروسکش ...دلیی

 پرانده بود. 

 

قابل باوری آذرخش وابسته  ی مهرو شده بود... به طرز غی 

 

 کش#کینه

 590#پارت

 

 اما نمی توانست راز دلش را بگوید...نمیشد... 
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 او هنوز هم همان آذرخش مغرور بود!! 

 

 کاش می گفت....کاش اینجا غرورش را کنار می گذاشت... 

 

 اما نه... 

 

 آنگونه که ما می خواهیم، نمی شود... همیشه 

 

فشار انگشتانش را دور چانه مهرو کم کرد اما هنوز تن 

 صدایش بالا بود: 

...پاره _دلیل زیاده....اما مهم ترینش اینه که تو زن منی

، کجا بری؟!  تنمی...اینجا خونه خودته...اینجا رو ترک کنی

 من طلاقت نمیدم. 

 

ک بر حرف خود ثابت قدم بود   : دخیر

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1574 | 2293 
 

ی من  _دیدی!! دیدی تو دلیل محکمی برای نگه داشیر

 ... ی  نداری!؟...اما من دلیل زیاد دارم برای رفیر

 

 عصنی شد از اینکه نمی تواند حرف دلش را بزند. 

 

 مدام خود و غرور وا مانده اش را لعنت می کرد. 

 

نفس هایش تند شدند و هراس نشسته در نگاه همشش را 

 دید. 

 

ک گامی عقب رفت   و دستش را به مبل گرفت. دخیر

 

ساند.   نمی خواست او را بیر

 

 دستان مردانه اش را مشت کرد و پلک بست. 
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 نفس های عمیق کشید و سعی در خونشد شدن داشت. 

 

 آخ آذرخش... 

 

 چقدر بر خلاف آن اوایلش تغیی  کرده بود. 

 

 دیگر مثل سابق عربده نمی کشید... 

 

 خوف دارد.  می دانست مهرو از صدای بلند و عصنی اش

 

 کش#کینه

 591#پارت

 

ل می کرد...   اکنون خود را کنیر
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رگ های پیشانی و گردنش متورم بودند و تنش از خشم می 

 لرزید. 

 

 چندین دم عمیق گرفت و با صدای خش دارش گفت: 

 _باشه....دلیل منطقر بیار و رفتنت رو برام توجیه کن!! 

 

 ی مبل نشست: مهرو بر دسته

بس کردی...من به جای گناه عمو و خون_اول اینکه تو من

 شدم و الان میدونم که اتابک حنر 
 

اتابک وارد این زندگ

 نی گناه وارد بازی تون شدم... هم
 خونمم نیست....یعنی

 

 _من تورو خونبس نکر... 

 

 _هنوز حرفام تموم نشدن!! 
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 آذرخش دندان بر هم سابید و شقیقه اش نبض می زد. 

 

ک ادامه داد:   دخیر

ی خوردن من خوشحال شدی...روزی که _دوم.  ...تو از زمی 

سهراب اومد اینجا، حرقی رو از زبونت شنیدم که انتظارش 

ای سهراب  رو نداشتم....کیف کردی از اینکه دخیر

 جفتشون زنت شدن....مگه نه!؟

 

 دستش را بالا گرفت و توجیه گرانه گفت: 

ی خوردن تو هیچوقت خوشحال  _مهرو!! من از زمی 

ات  نشدم....اون روز عصنی بودم...تو دعوا که حلوا خی 

ی قربونت....با دیدن سهراب یهو تمام دردانی که   نمی کیی

کشیدم تو وجودم بیدار شدن...آره اون حرف رو زدم اما نه 

 برای عذاب دادن تو...فقط برای زجر دادن سهراب!! 

 

 کش#کینه
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 592#پارت

 

ی لب باز کرد:  ه به زمی   مهرو خی 

ت _گفنر  سهراب خان کلاهت و بنداز بالاتر که دوتا دخیر

اش گ ان!؟...من و سروین. تو  به عقد من در اومدن...دخیر

 به واسطه من و سروین اون
ً
و چزوندی...تو رو خوب رسما

. تو خوشحال می شناسم....میدونم کینه ای تر از این حرفانی

 بودی از اینکه ناموس سهراب، زنته و بهت..... 

 

 نی و دلخور بود: آذرخش عص

_کافیه!! من دل ندارم ببینم نم اشک تو چشمات جمع 

شده....بعد تو چطور میتونی اینطوری درباره من فکر  

م، از تو نمی   ؟! من از هر گ کینه به دل بگی  کنی

م....حنر اگه بدترین بلاها رو سرم بیاری....چون  گی 

 نمیتونم....چون... 

 

 نتوانست ادامه دهد.... 
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 خود فرستاد و موهایش را چنگ زد. لعنت به 

 

 مهرو همچنان ادامه می داد: 

_سوم....عقد ما در هر صورت باطله. چون تو دوتا خواهر 

 رو همزمان به نکاح خودت درآوردی. 

 

خون بودن تو و سروین _در صورنر باطل بود که ما از هم

خیی دار می بودیم. الان عقد ما باطل نیست چون 

تو و سروین خواهرین!! علاوه بر  هیچکدوم نمی دونستیم

اون من هیچ رابطه ای با سروین نداشتم و بیش از سه ماهه  

که صیغه رو پس خوندم....پس الکی بهونه نیار چون نه  

 گناه کردیم و نه عقدمون حرامه. 

 

مهرو در این مورد سکوت کرد اما دلایل دیگری هم 

 داشت.... 
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 کش#کینه

 593#پارت

 

 گفت: آذرخش دست به سینه  

 _خب!؟ بهونه های بعدیت خر ان!؟

 

 انگشتانش را در هم قفل کرد و پوزخندی زد: 

و خیلی اذیت کردی...درد بهم _تو اوایل ازدواج مون، من

هیچوقت نمیتونم بلاهانی که سرم آوردی رو  هدیه دادی. 

فراموش کنم. از اون گذشته، تو تکلیفتم با خودت معلوم 

که من کنارت جون میدادم و نیست. نه به اون روزای اول  

خیالت نبود....نه به این اواخر که کلا تغیی  

و بگو!! هدفت خر بود از تغیی  رفتارت!؟ کردی...راستش

؟! که خواسنر منمی و با محبت کردن وابسته خودت کنی

؟! اصلا....اصلا از  به مهلکت رو بزنی و ترکم کنی بعدش صری
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ز کجا معلوم و بازی نمیدی؟! اکجا معلوم هنوزم من

ی!؟نمی  خوای انتقام سهراب رو از من بگی 

 

ه  سر بلند کرد و به چشمان متعجب و درمانده آذرخش خی 

 شد. 

 

ان در سکوت به سر می برد و نفس  مرد جوان ناباور و حی 

 هایش یک در میان می رفتند و می آمدند. 

 

 مهرو چگونه می توانست او را قضاوت کند!؟

 

 اینگونه حرف ها را درباره اش بزند... چگونه می توانست 

 

 او، شوهرش را اینقدر نی رحم و بدجنس می دانست!؟
 یعنی

 

 چقدر تصویرش در ذهن مهرو، چرک و کدر بود... 
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ک بد فکر می کرد...   چقدر دخیر

 

 البته حق هم داشت!! 

 

ی خیی نداشت...   از هیچ چی 

 

 کش#کینه

 594#پارت

 

بود و به آرش قول داد  مهرو نه از خوانی که آذرخش دیده

 مرد به خودش که کم کم در 
 

او را آزار ندهد، نه از وابستکی

د، خیی نداشت...  ی  وجودش شاخ و برگ می 

 

 نمی دانست آذرخش دلبسته اش شده است... 
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نمی دانست محبت کردن هایش، حمایت هایش، مردانکی

هایش....همه و همه نی هیچ گونه چشم داشت و نقشه ای 

 هستند. 

 

 مرد جوان ناباور لب زد: 

ی آدمی ام!؟ قبول دارم  _تو....تو واقعا فکر میکنی من همچی 

ان  م برای جیی اذیتت کردم، اما منم داغ دیده بودم و حاصری

اون روزها هرکاری کنم....ولی چطور میتونی فکر کنی من 

و چطور برای انتقام دارم این کارا رو میکنم!؟ مهرو تو من

؟؟ تو....تو ع ...چطور دلم بیاد به عزیز کرده شناخنر زیز منی

به بزنم؟!   ام صری

 

 _مگه غی  از اینه!؟

 

!! تو هیچر  _آره غی  از اینه....تو داری زود قضاوت میکنی

....اگه میبینی باهات راه اومدم و نرم شدم، دلایل  نمیدونی
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و دارم که زوده تو بفهمی...هرخر که هست، انتقام خودم

 نیست. 

 

م؟! _خب بگو منم بدون  م....خر هست که من نی خیی

 

 نمیشد از خواب عجیب و قول و قرارش با آرش بگوید... 

 

 نمیشد از حس تازه شکفته در وجودش صحبت کند... 

 

 ناچارا سکوت کرد. 

 

 کش#کینه

 595#پارت

 

 مهرو دوباره شی  شد: 
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!! دیدی دستت رو شد!! من طلاق 
 

_دیدی دروغ میکی

 میخوام آذرخش.... 

 

 و عضلاتش از خشم لرزیدند: گامی پیش آمد 

 _من دروغ نمیگم!! تو رو هم طلاق نمیدم.... 

 

 در آنی فکری به ذهنش خطور کرد. 

 

فت...   باید از راه دیگری پیش می 

 

نوک انگشتانش را اغواگرانه بر سینه ورزشکاری آذرخش به 

 حرکت درآورد. 

 

 لبانش را پیش برد و بر گردن مرد کشید. 
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مارگونه  خاش را به ریه فرستاد و ی ادکلن مردانه رایحه

 گفت: 

 _تو طلاقم میدی...مگه نه!؟

 

 آذرخش بریده بریده لب زد: 

 _نه...ابدا... 

 

 ته ریش مرد را نوازش کرد و بر پنجه هایش ایستاد. 

 

 لب هایش را بر لب های آذرخش سُر داد و آرام کام گرفت. 

 

اهنش را چنگ زد و سوی تخت برد...   پی 

 

راه مرد را فریب بدهد و قول طلاق می خواست از این 

ی فهمید.  د اما او نی   بگی 
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نگ نمی خورد.  ی بود و نی   آذرخش تی 

 

نفس زنان و پر تلاطم، سرش را کنار گوش مهرو برد و کمرش 

 را چنگ زد: 

....برات یه بلیط  _متاسفم اما اینطوری نمیتونی گولم بزنی

. هر چقدرم  میخرم بری سفر و آب و هوا عوض کنی

  بمون... خواسنر 

 

 کش#کینه

 596#پارت

 

ی از عاقبتش   زد که خود نی 
مهرو صدایش را بالا برد و حرقی

 ترسید: 

م....یا طلاقم میدی یا خودم شم!! _من سفر نمی 
ُ
 و میک
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 آذرخش مات ماند... 

 

 عروسک زیبایش چه می گفت!؟

 

د!؟ ی  از خودکسیی و مرگ حرف می 

 

 دست روی نقطه ضعف مرد می گذاشت!؟

 

دستانش از فشار انگشتان و ناخن هایش می سوختند کف 

 و حتما سرخ شده بودند. 

 

انگشتش را در هوا تکان داد و همچون کوه آتشفشانِ در 

 مرز انفجاری لب زد: 

ی اون  _فقط یک بار دیگه این جمله رو تکرار کن....ببی 

ون یا نه!!   موقع زبون خوشگلت رو از حلقومت میکشم بی 
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 ترسید. مهرو از عاقبتش می 

 

آنقدر افکار مسموم در ذهنش رفت و آمد داشتند که نمی 

 توانست همچون سابق به آذرخش اعتماد کند. 

 

 با صلابت گفت: 

_تکرار میکنم....صد بار دیگه هم تکرار می کنم و ازت نمی 

ترسم...یا طلاقم میدی و تموم میکنی این بازی کثیف و پر 

جنازم رو از خونت از درد رو، یا در آینده ای نزدیک باید 

 بکسیی ب... 

 

آذرخش تن او را میان اندام درشت خود و دیوار حبس کرد 

د.  ک فشی  و کف دستش را بر لب های دخیر

 

 چشمانش به خون نشسته بودند. 
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 پر حرص و غرش وار زبان باز کرد: 

 و!! _ببند دهنت

 

 کش#کینه

 597#پارت

 

 مهرو با گستاخی تمام در چشمانش زل زد. 

 

 که روی دور این بازی افتاده بود. چقدر بد  

 

 چرا طلاق!؟ 

 

 مگر آذرخش نگفته بود به او فرصت تنها شدن می دهد!؟
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ی  ک نه تنها عقلش، که اعتماد و دید مثبت اش را نی  دخیر

 نسبت به همه از دست داده بود. 

 

، او را رها کرد و سمت در اتاق  ی آذرخش با مزاخی آتشی 

 رفت: 

عاقلی که  ..تو اون مهروی پخته و و بذار کنار.. _بچه بازیت

...داری از روی احساسات پیش  من سراغ داشتم نیسنر

 مون...نه من طلاقت میدم نه 
 

نی به زندگ ی ی و گند می  می 

 تو حق داری تلاقی کارای بقیه رو سر من خالی... 

 

ی شبیه به گلدان باعث شد از  ی صدای شکسته شدن چی 

 حرکت بایستد. 

 

فتاد که تکه شیشه ای در چرخید و چشمش به مهرو ا

 دست گرفته بود و آن را حوالی شاهرگ گردنش نگه داشت. 
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 نفسش رفت... 

 

ک جنون گرفته بود!!   دخیر

 

 قطعا این حالت هایش طبیعی نبودند... 

 

 آذرخش خشکش زد. 

 

 وای که اگر بلانی به سر مهرویش بیاید... 

 

 صدانی برای در آمدن از حنجره اش وجود نداشت. 

 

لرزیدند و چقدر حالش شبیه به زمانی بودند که دستانش 

 آرش در آغوشش جان داد... 
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 کش#کینه

 598#پارت

 

 چقدر باید آذرخش درد می کشید و درک نمی شد!؟

 

 کننده گفت:   مات برده و اغوا 

ی اون شیشه رو....بیار  _مهرو جان....عزیزدلم....بیار پایی 

ی دورت بگردم.   پایی 

 

پلک نمی زد و حقیقتا جنون   مهرو همچون اجساد نی روح

 گرفته بود: 

و میکشم...دیگه نمیتونم ادامه _گفته بودم خودم

 بدم...خسته شدم....از همتون متنفرم... 

 

 گامی جلو رفت و دستانش را بالا گرفت: 

 . ی ....فقط شیشه رو بیار پایی 
 

 _باشه...هرخر تو بکی
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 مهرو جیغ کشید و شیشه را به شاهرگ گردنش نزدیکیر کرد: 

 _جلو نیا!! 

 

 مرد جوان از حرکت ایستاد و پلک بست. 

 

چقدر خود داری می کرد که عصنی نشود از دست بچه 

 بازی های مهرو... 

 

د و دل نگران گفت:   آرواره هایش را بر هم فشی

 _بنداز کنار اون نی صاحاب رو!! 

 

 مهرو درمانده و ترسان می لرزید. 

 

 بریده بود... خود از کارش و عواقبش می هراسید اما دیگر 
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 از همه خسته بود... 

 

 دلش تنهانی و دوری از این همه مصیبت می خواست... 

 

به خورده بود...   از همه صری

 

وین...حنر مادرش...   سهراب...بابک...سروین...سری

 

 کش#کینه

 599#پارت

 

به و قطعا سخت ترین  نمی خواست کسی که آخرین صری

به را به او می زند، آذرخش باشد.   صری
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 نداشت دوباره قربانی شود... دوست 

 

گمان می کرد آذرخش او را به چشم دخیر سهراب و افسون 

 خطاکار می بیند... 

 

ک  نمی دانست که در نظر مرد، او هنوز هم همان دخیر

 معصوم و مهربان بود. 

 

 اشک هایش فرو ریختند و دستش لرزید: 

 . ی  _قول بده....بهم قول بده تا بندازمش پایی 

 

 لرزید و زمزمه کرد: قلب آذرخش 

 _تو جون بخواه ازم....چه قولی بدمت؟! 

 

 _قول....بده....بزاری برم....قول بده...طلاقم بدی. 
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 تنش سست شد و نفس کشیدن را از یاد برد. 

 

ی قولی بدهد!؟  چگونه می توانست این چنی 

 

ت تکان داد:   سرش را با حی 

....طلاقت نمیدم مهرو. 
ً
 _ابدا

 

 و تموم می کنم. ا کارم_میدی...وگرنه همینج

 

 آذرخش عربده زنان گامی جلو رفت: 

ی الان تموم کن این بازی رو!!  !! همی   _غلط می کنی

 

د.   مهرو جیغ کشید و شیشه را به گردنش فشی
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 سوزش پوستش را احساس کرد: 

 _جلو نیا!! 

 

آذرخش قطره کوچک خون را دید و روح از بدنش پر  

 کشید: 

 . _باشه...باشه بندازش

 

 بده. _قول 

 

 _مهرو...عزیزدلم... 

 

 دیوانه وار تکرار کرد: 

 _قول بده رهام می کنی از قفست... 

 

 کش#کینه
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 600#پارت

 

 آذرخش نفس بریده گفت: 

_من برات قفس نساختم....رهات کنم کجا بری؟؟ برگردی 

ف که می خواست تو رو صیغه این و اون   خونه بابک نی سری

 کنه؟! یا بری ور دل سهراب؟؟

 

_هیچکدوم...با پس انداز این چند مدتم میخوام برم یه  

 گوشه واسه خودم تنها باشم. 

 

چشمانش بر دست لرزان و پوست سفید گردن مهرو که  

دند.  ی  کمی سرخ شده بود، دو دو می 

 

 نمی توانست....نمیشد... 

 

 مهرو، تمام جانش شده بود... 
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 قلب، جسم و حنر روحش او را می خواستند... 

 

 ر این مرد و چهار دیواری اش را نمی خواست... اما او دگ

 

 می توانست به اجبار او را نگه دارد!؟

 !!
ً
 ابدا

 

_قول بده آذرخش....قول مردونه....مردونگیت رو در حقم 

تموم کن....بزار برم...من و تو آدم هم نیستیم...ما آدم این 

 نیستیم. 
 

 زندگ

 

 بر خلاف مهرو، آذرخش جور دیگری فکر می کرد... 

 

 آنها جفت هم بودند... 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1601 | 2293 
 

 

ی بود اما لعنت بر این  لااقل مرد از خود و حسش مطمی 

 غرورش... 

 

اف می کرد...   آذرخش اعیر
ً
 کاش اقلا

 

 کاش... 

 کاش... 

 

 _نمیتونم...نمیتونم. 

 

 کش#کینه

 601#پارت

 

 مهرو بغض دار گفت: 
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ی  _روزی که پای سفره عقد به زور تو و بابک ازم بله گرفتی 

م"....الان من بهت میگم رو یادته!؟   می 
 

بهم گفنر "بله نکی

 و این دنیای لجن 
 

م"...از این زندگ آذرخش..."قول ندی می 

ی و هیچ کس نمی ترسم...  سم...از هیچ چی 
م...دیگه نمییر  می 

 

ده شد...   گلوی مرد به هم فشی

 

ی خیی نداشت...   مهرو از هیچ چی 

 

 لعننر به خودش فرستاد که زبانش بند آمده بود... 

 

 چرا نمی توانست بگوید تمام حکایات را!؟

 

 دست و صدایش لرزیدند و شیشه را جا به جا کرد: 

 _بگو آذرخش... 
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 صدایش بم و گرفته بود: 

 _باشه...قول میدم رهات کنم...قول مردونه. 

 

 از طلاق نگفت.... 

 

 فقط گفت رهایش می کند. 

 

ک شیشه را گوشه ای پرت کرد و اشک هایش را پاک   دخیر

 کرد. 

 

 آذرخش با دو گام بلند خود را به او رساند. 

 

...حرص و خشم... 
 

...درماندگ
 

 عصبانیت...دلنتکی

 

 تمام این احساسات از هر سو به مرد فشار وارد می کردند. 
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 نمی خواست حرکت نامعقولی انجام دهد... 

 

ی    بود. اما تنش در حال آتش گرفیر

 

 کش#کینه

 602#پارت

 

ک بلند کرد.   دستش را به قصد سیلی زدن بر صورت دخیر

 

نمی خواست عصبانیتش را بر سر او خالی کند یا کتکش 

 بزند. 

 

فقط قصد داشت او را از این شوک و جنونی که گرفتارش 

 شده بود، خارج کند. 
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مهرو با دیدن دست آذرخش، پلک بست و هراسان لب  

 گزید. 

 

 ...نمی توانست... نه

 

ی همچون ماه مهرو دست بلند  دلش نمی آمد بر چهره

 کند... 

 

 دل نداشت به او آسیب برساند یا رنجیده خاطرش کند. 

 

 دستش در هوا مشت شد و نفسش را فوت کرد. 

 

همان دست مشت شده پشت کمر مهرو نشست و تنش را 

 به سوی خود کشید. 
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ک را میان بازوان ش حبس کرد و نفس اندام ظریف دخیر

 هایش خس خس وار در رفت و آمد بودند. 

 

 چگونه می توانست از او دل بکند؟! 

 

 مهرو تقلانی نکرد....می ترسید. 

 

 آذرخش بر مبل نشست و تن مهرو را رها نکرد. 

 

 در میان آغوش فراخش او را جای داد و ضعیف گفت: 

 _لعنت بهت....لعنت بهت مهرو... 

 

 و آذرخش!! _ببخش من

 

د:  ک فشی  انگشتش را بر لب های دخیر
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 _هیس...هیچر نگو. الان نوبت منه. 

 

مهرو خموش شد و خواست از آغوشش جدا شود که 

 اجازه نداد. 

 

 کش#کینه

 603#پارت

 

آذرخش سر پیش برد و لب های مردانه اش را بر خراش  

ک کشاند.   کوچک گردن دخیر

 

 دم بلندی گرفت و مغموم ادامه داد: 

که می پرسنر قسم من نمی خواستم تو رو   _به همون خدانی 

م. د لامصب....مگه نمیبینی  برنجونم یا ازت انتقام بگی 

جونم به جونت بنده!؟ مگه نمیبینی حرص زدنام برای 
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موندنت رو...برای خوب شدن حالت رو!؟ مگه نمیبینی 

 دیگه برام مهم نیست گذشته مون!؟

 

در مشت خود را محکم روی سمت چپ سینه اش، جانی 

 حوالی قلبش کوبید: 

ِ دِلوم"....این وامونده فقط تو رو میخواد 
ی _مهرو...."سِتی 

ها!! میون این همه آدم فقط یه "تو" موندی برام. به جای 

، داری ترکم میکنی اینکه هم  ؟! پام بسیی

 

ِ دِلوم: قوت قلبم، امید زندگیم(
ی  )سِتی 

 

اف کرد....   بلاخره اعیر

 

 بود...  آذرخش گفت اما دیگر خیلی دیر 
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اکنون مهرو سنگ دل شده بود که دل دل زدن های مرد 

 اش را نمی دید. 

 

 سر بلند کرد و نگاهش به چشمان سرخ آذرخش افتاد. 

 

ی بار بود که او را تا این حد درمانده  پس از مرگ آرش، اولی 

 می دید. 

 

الحق کم دردی نمی  دلبسته شده بود و درک نمی شد... 

 کشید. 

 

 کش#کینه

 604#پارت

 

او که روزی گمان نمی کرد حنر مهرو را در خانه اش نگه 

 دارد، اکنون برای ماندنش چه ها که نمی کرد.... 
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 لب های کوچکش را با زبان تر کرد و جواب مرد را داد: 

_ببخش که نمیتونم باورت کنم....ببخش که دیگه به 

 هیچکدوم تون اعتماد ندارم. 

 

 آذرخش خروشید: 

موندن میخوای!؟ خب لعننر دارم  _مگه نگفنر دلیل واسه

...برام مهم   سهرانی
میگم میخوامت!! برام مهم نیست دخیر

نیست مادرت مهتابه....فقط وجود خودت برام ارزشمنده. 

به بزنم!؟   چرا فکر میکنی من دروغ میگم و میخوام بهت صری

 

 سرد و خننر گفت: 

به خوردم....دیگه  _چون از همتون حداقل یه بار صری

 ضعیف باشم و ازتون رنجش ببینم. نمیخوام 
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....کاش  _کاش هیچوقت ازت نمی خواستم قوی بسیی

. خودم زیر  میذاشتم همون دخیر ضعیف و وابسته بمونی

پر و بالت رو گرفتم...خودم سر پا و مستقلت کردم. حالا  

کارت به جانی رسیده که زور و توانت رو به رخ خودم 

؟! جلوی منی که مسبب این قدرتتم وایمیسنر و  میکسیی

؟!   منم منم میکنی

 

 سری تکان داد و با قدرت گفت: 

 تو...مسبب کشته شدن اون 
ً
_آره....همه شما، مخصوصا

 !! ی  مهروی ضعیف و تبدیلش به این ورژنی 

 

 عضلات صورت آذرخش از خشم می لرزیدند: 

 _خیلی نی رحم شدی... 

 

 کش#کینه

 605#پارت
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 مهرو این بار با درد زمزمه کرد: 

منم یه بار نی رحم بشم....بزار یه بار مثل خودتون _بزار 

بشم. درک نکنم....محبت نکنم...سنگدل بشم. بزار یه بار 

؟! میبینی چقدر سخته. من همه این  دلم نسوزه....میبینی

...تا  ی دردا رو کشیدم. بزار شمام یه بار مثل من درد بکشی 

 داره 
 

ی منم یه آدم بودم...یه انسان که حق زندگ و بفهمی 

ی   شما نباید اونطور باهاش برخورد می کردین....تا درک کنی 

 که من برده و مطیع امر شما نیستم. 

 

آذرخش نگاهش را میان مردمک های او چرخاند و برای بار 

 هزارم خود را لعنت کرد. 

 

ک را اذیت کرده بود...   چقدر دخیر

 

 چقدر او را رنجانده بود... 
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 چقدر درد به جانش هدیه کرد... 

 

خود خیال کرد مهرو حق دارد این گونه عصنی و نی  با 

 اعتماد باشد. 

 

 حق دارد جدانی بخواهد. 

 

 اما با این حال دل نداشت از عروسکش جدا شود. 

 

 آب دهانش را فرو داد و گرفته گفت: 

ا  ی  حق داری....حنر با وجود اینکه خیلی چی 
 

_هرخر بکی

ی. اما این  که تو از وجودشون نی خیی
ی و بدون هسیر

ی بیاد، من تورو طلاق نمیدم. م  هرو....آسمون هم به زمی 
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ی داشت که  مشتش را بر سینه مرد کوبید و قصد برخواسیر

 آذرخش مانع شد. 

 

 کش#کینه

 606#پارت

 

ک غرید:   دخیر

_تو به من قول دادی...میخوای مرد ومردونگیت رو زیر 

ی!؟  سوال بیی

 

_قول دادم رهات کنم....قول ندادم که طلاقت 

.آزادی هر جای میخوای بری. اصلا تو چرا بری!؟ بدم... 

م تا تنها باسیی و   در اختیارت....من می 
 

این خونه و این زندگ

 با خودت کنار بیای. 

 

نی زیر حرفت.  ی  _نمیخوام....داری می 
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نم. فقط به همون حرقی که زدم عمل  ی _من زیر حرفم نمی 

 میکنم. 

 

 قطره اشکش چکید: 

 ...  _خیلی نامردی...خیلی نی

 

د.  ی  آذرخش لب هایش را هدف گرفت و نی امان بوسه می 

 

ک کام می گرفت و انگشتانش  پر حرص و خشم از لبان دخیر

 را پشت گردن او نشاند. 

 

ک او را به ادامه این بوسه  ین و دلچسب دخیر لعل های شی 

 بازی تشویق می کردند. 

 

 : تا جانی که نفس زنان عقب کشید و گفت
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قول مردونه و  اصلا گور بابایو دیوونه نکن مهرو!! _من

. تو هیچ جا حق نداری بری. ملتفت وعده ای که دادم

 شدی؟؟

 

ک را از روی پاهایش بلند کرد و مشغول جمع کردن  دخیر

 شیشه خرده ها با جارو شد. 

 

 مهرو بغض کرده سمت در رفت: 

و نگه داری وقنر خودم نمیخوام. حنر اگه _نمیتونی من

ی باش یه دست و پامم رو ببندی و  ، مطمی  زندونیم کنی

م.   روزی می 

 

 کش#کینه

 607#پارت

 

 لازم بود فعلا فقط از اینجا و آدم های اطرافش دور شود... 
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ی بعدا می توانست بیاندیشد و راه حل پیدا   برای طلاق گرفیر

 کند. 

 

آذرخش دندان بر هم سابید و دیگر نمی خواست به این 

 بحث ادامه دهد. 

 

 

 سکوت کامل درون اتاق خواب بودند. آخر شب هر دو در 

 

ی پافشاری می کرد...   مهرو چمدان می بست و برای رفیر

 

و آذرخش جز نگاه کردن و متقاعد کردن برای ماندن کاری 

 از دستش بر نمی آمد. 

 

 می ترسید او را اجبار کند و بلانی بر سر خود بیاورد... 
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 . موهایش را چنگ زد و دگر هیچ راهی به ذهنش نمی رسید 

 

 تسلیم شد!! 

بهیر بود مدنر مهرو را به حال خود رها کند تا با خود کنار 

 بیاید. 

 

وری اش، روی تخت   پس از جمع کردن وسایل صری

 نشست. 

 

 _واقعا میخوای خونه و زندگیت رو رها کنی و بری!؟

 

ک از در نرمش وارد شد:   دخیر

_آذرخش...من واقعا حالم خوب نیست و انتظار دارم درکم 

. ا مروز یه لحظه خون به مغزم نرسید و خودت دیدی کنی

چیشد. لطفا...لطفا مانعم نشو...بزار برم یه گوشه با خودم 
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به روح آرش قسم دیگه نمی کشم...دیگه  تنها باشم. 

....اما...اما من  بریدم....از همتون بریدم. تو خیلی خونی

 واقعا الان نیاز به دور شدن از تو و بقیه دارم. 

 

 کش#کینه

 608پارت#

 

 مرد جوان امروز واقعا داغان شده بود. 

 

ش را!؟  چگونه تاب می آورد دوری از دلیی

 

، خودخواه بودن جایگاهی نداشت.   در رسم عاشقر

 

 !!  اصلا محال است عاشق شوی و خودخواه باسیی
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 ست... 
 

، از خود گذشتکی  یکی از قواعد عاشقر

 

نگه آذرخش می توانست با خودخواهی، مهرو را کنار خود 

 دارد اما می دانست او آسیب می بیند... 

 

 پس رها کرد... 

 گذشت... 

 

 آرامش معشوقش را ترجیح داد به آرامش خودش.... 

 

 به سخنر لب زد: 

 _باشه... 

 

 مهرو چرخید و نگاهی به همشش انداخت. 
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 ممکن بود دلش برای او تنگ شود!؟

 

 نمی دانست... 

 

 شاید آری شاید هم نه... 

 

دست آذرخش و برخی رفتارهایش دلخور او هنوز هم از 

 بود...از جمله همان آزار هایش و سخنانش به سهراب... 

 

 نمی دانست چرا اما حرف های امروزش را باور نداشت. 

 

...ناراحت و  سردرگم و کلافه بود...نی حوصله و عصنی

 دلخور... 

 

ش به هم می خورد.  ی  حالش از وضعیت رخوت انگی 
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بیدار ماند و نقطه به نقطه چهره آذرخش تا خودِ صبح 

کِ غرق در خواب را در ذهنش ثبت کرد.   دخیر

 

 چه روزها که اشکش را در نیاورده بود... 

 

 با خود خیال کرد مهرو حق دارد مرا نخواهد!! 

 

 هنوز هیچ نشده، دلتنگ او شده بود. 

 

 کش#کینه

 609#پارت
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ک را مرتب کرد و پتو را بر  تنش  آهسته بالش زیر سر دخیر

 کشید. 

 

دنش میان بازوانش.  د برای فشی ی  له له می 

 

نی صدا او را درون آغوشش جای داد و موهای بلندش را 

 نوازش کرد. 

 

از خواب بودنش سو استفاده کرد تا حرف های دلش را 

 بزند. 

 

اکنون که خواب بود، می توانست غرورش را به گوشه ای 

 پرت کند و به دلش بها بدهد: 

ان کنم و به _ببخش من خاطر تموم بدیام....میخواستم جیی

بد بودنام رو اما نشد....خیلی اذیتت کردم و هیچ جوره 

ن....حق داری من ...اما یادت یادت نمی  و نخوای و ترکم کنی
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و میدم....لعنت باشه من برای یه لحظه کنار تو بودن جونم

به من که این بار نمیتونم بهت زور بگم و پیش خودم 

 .. نگهت دارم. 

 

ک نهاد و آرام  لب هایش را بر کنج لب های نیمه باز دخیر

 بوسه زد. 

 

ی تر از هر زمان  عجیب بود که امشب خواب مهرو سنگی 

 دیگری شد. 

 

 

ک، فردا صبح زود از خانه خارج شد تا آپارتمانی در  دخیر

 حوالی رستوران محل کارش اجاره کند. 
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کند   می دانست ممکن است کمی بیش از پس اندازش هزینه

پس تصمیم به فروش طلاهای زمان مجردی اش و چند 

ا آذرخش برایش خریده بود، داشت.   تکه ای که اخی 

 

 اما باز هم وسعش نمی رسید.... 

 

 کش#کینه

 610#پارت

 

ی منوال گذشت و او نتوانست خانه ای  دو روزی به همی 

 تهیه کند. 

 

روز سوم، آپارتمان کوچکی پیدا کرد منتها سرمایه اش کم 

 ود. ب
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در این ایام هم صحبنر با آذرخش نداشت و رابطه شان 

 بیش از پیش سرد شده بود. 

 

مرد جوان پشت چراغ قرمز ایستاده بود که سر چرخاند و با 

 دیدن صحنه ای در همان حوالی متعجب شد. 

 

مهرو درون بنگاه معاملانر مشغول حرف زدن با مرد مسنی 

 بود. 

 

ارتمان مجزاست اما  می دانست همشش در نر خانه و آپ

 گمان نمی کرد اینقدر جدی باشد. 

 

ک از  ی را گوشه ای پارک کرد و منتظر ماند تا دخیر ماشی 

 آنجا خارج شود. 

 

 بلافاصله پس از خروج مهرو، وارد بنگاه شد. 
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 دم بلندی گرفت و باصلابت پیش رفت: 

_خسته نباشید....این خانمی که چند لحظه پیش اینجا 

؟؟ دنبال آپارتمانن؟؟بودن، خر می   ی  گفیر

 

ی هایش را بالا داد و چپ نگاهی به  مرد بنگاه دار آستی 

 آذرخش انداخت: 

_عذر میخوام اما به جنابعالی چه ربظ داره اون خانم خر 

!؟  ی  می گفیر

 

 آذرخش دندان بر هم سابید: 

 _زنمه...ارتباط بیشیر از این میخواین؟! 

 

 مسن، خود را جمع و جور کرد 
ً
 : مرد نسبتا

_که اینطور....آره جوون....خانمت دنبال خونه ست اما 

 خب پولش کم بود. 
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 کش#کینه

 611#پارت

 

 آذرخش چشم ریز کرد: 

 _آپارتمانی مد نظرشه!؟

 

ی اطراف.   _آره....یکی از ساختمونای همی 

 

 مرد جوان به فکر فرو رفت. 

 

اکنون که مهرو قصد ماندن نداشت، بهیر بود به او فرصت 

 و دورادور هوادارش باشد.  تنهانی بدهد 

 

 اینجا نزدیک رستوران و گالری فرش بود. 
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د.  ش نفس می کشید، دم بگی   می توانست در هوانی که دلیی

 

 به خرج داد. 
 

ت و مردانکی  باز هم برای مهرویش غی 

 

ک خیی نداشت... 
 حیف که دخیر

 

 قاطع گفت: 

_باقر مونده پولی که خانمم برای اجاره باید بده رو من 

ی به خانمم  ی بفهمه....زنگ بزنی  ی میدم....فقط نمیخوام چی 

ی آپارتمانی که میخواسته جور شد.   و بگی 

 

 بنگاه دار نگاه پر معنانی به او انداخت: 

!؟
 

 _چرا خودت بهش نمیکی
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 _نمیخوام بفهمه پای من وسطه. 

 

ی فهمید رابطه این مرد و دخیر جوانی که قبل از  ظاهرا او نی 

 وده، شکرآب شده است: او به دنبال خانه ب

 _خب من چه بهونه ای بیارم که پول کمیر بده؟؟

 

 آذرخش ریشش را خاراند: 

ی صاحب خونه مبلغ رو زیاد گفته یا شما نرخ اشتباهی   _بگی 

 .... ی  گفتی 

 

 بنگاه دار سرش را تکان داد و رو به آذرخش گفت: 

 _خیالت تخت پش جان...حلش میکنم. 

 

 کش#کینه

 612#پارت
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مورد نیاز مهرو برای تهیه آپارتمان را به  آذرخش پول

صاحب بنگاه داد و پس از دریافت رسید و آدرس آپارتمان، 

 از آنجا خارج شد. 

 

ساعنر بعد، مهرو به بنگاه معاملانر رفت و از ساخت و 

د.   پاخت آذرخش با بنگاه دار، هیچ بونی نیی

 

ی قرارداد به رستوران رفت و  در آخر، خوشحال از بسیر

 وقت کاری بود که به خانه بازگشت. اواخر 

 

وای که اگر می فهمید این خانه و عمده پول اجاره اش را 

 آذرخش برایش تهیه کرده است.... 

 

ساک هایش را مقابل در ورودی گذاشت تا فردا صبح زود 

 به آپارتمانش برود. 
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خونی اش به این بود که آپارتمان مبله اجاره کرد و نیازی به 

 گ و گران قیمت نبود. تهیه وسایل بزر 

 

ی از او نداشت.   آذرخش را در خانه ندید و خیی

 

 از این وضعیت متنفر بود. 

 

 خوبش که قبل از فاش آن 
ً
د برای روزهای نسبتا ی دلش پر می 

 راز ها داشت... 

 

 اش با آذرخش سخت و اجباری بود اما این اواخر، 
 

زندگ

 خوب می گذشت... 

 

 و ای کاش خوب می ماند... 
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ه شد.  روی تخت  غلت زد و به ساعت خی 

 

 عقربه ها نیمه شب را نشان می دادند. 

 

صدای خودرو آذرخش را که شنید، بلاخره خیالش راحت 

 شد. 

 

 پتو را بالا کشید و پلک بست. 

 

 کش#کینه

 613#پارت

 

مرد جوان وارد اتاق خواب شد و بدون اینکه لباس هایش را 

 تعویض کند، روی تخت دراز کشید. 
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که پول آپارتمان مهرو را دور از چشم او به بنگاه از صبح  

 دار داد، لحظه ای نتوانست از خیال همشش غافل شود. 

 

 مدام دلشوره داشت... 

 

 مهرو کم سن و سال بود و تجربه ای نداشت. 

 

تمام ترس و نگرانی آذرخش از این بود که عروسکش تنها 

 بربیاید. 
 

 باشد و نتواند از پس زندگ

 

ک را که دید، بیقراری اش بیشیر شد. چمدان های دخ  یر

 

 نفس هایش لرزان و منقطع در رفت و آمد بودند. 

 

د.   مهرو چرخید و پتو را در آغوشش فشی
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به لطف نور کمی که از پنجره می تابید، نیمرخ آذرخش را 

 واضح تر دید. 

 

 لب هایش را تر کرد و گفت: 

م. _من...من یه خونه کرایه کردم....و فردا از اینجا م  ی 

 

 نفس های لرزان آذرخش، این بار پر خشم و حرص شدند. 

 

 چرا امروز پول کرایه خانه همشش را داد؟! 

 

 این چه حماقنر بود که انجام داد؟! 

 

 پشیمان شده بود... 
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 نمی توانست از او دور باشد. 

 

و قطعا اگر پول اجاره خانه را نمی داد، عمرا مهرو نمی 

 توانست آپارتمان تهیه کند. 

 

 خش دار گفت: 

 _نمیذارم بری.... 

 

 خودخواه شده بود!؟

 

 های امروزش را فراموش کرد!؟
 

 از خود گذشتکی

 

 کش#کینه

 614#پارت
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ی در حال جان کندن بود:   مهرو لب برچید و او نی 

م...باید برم.   _می 

 

ک لب زد:   به پهلو چرخید و رو به دخیر

 _نه...نباید بری. 

 

م آذرخش.   _من می 

 

 کرد شاید مهرو نیاز به ناز کردن داشته باشد... با خود گمان  

 

ش را می کشید!؟  چه اشکالی داشت ناز دلیی

 

اصلا شاید تمام این بازی ها ترفند زنانه اش بود تا خود را 

 نزد او عزیز کند... 
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ک را سوی خود کشاند و  آذرخش در یک حرکت، تن دخیر

 میان بازوان درشتش حبس کرد. 

 

 مهرو را لرزاند: عجز در صدایِ مرد، دل 

 _نرو... 

 

 از زورگونی و اجبار....آخر رسید به درخواست و تمنا... 

 

ش گم شد:  ک در سینه ستیی
 قطره اشک دخیر

...تا و پیدا کنم_بذار برم....توروخدا....بذار برم تا خودم

 خوب بشه حالم...بذار دور باشم ازتون...لطفا!! 

 

ش را آذرخش پلک هایش را محکم بست و حلقه دستان

 تنگ تر کرد. 
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گوئیا می خواست او را در وجود خود حل کند تا راه گریزی 

 نداشته باشد. 

 

 آب دهانش را فرو داد. 

 

چگونه می توانست چشم بر آوای پر التماس و نالان مهرو 

 ببندد و خودخواه باشد!؟

 

 چگونه می توانست به او زور بگوید!؟

 

 کش#کینه

 615#پارت

 

ده  شد و نفسش برید...  گلوی مرد به هم فشی
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 نه....نمیشد!! 

 

 او در این مورد نمی توانست خودخواه باشد. 

 

 نی تاب و خفه نالید: 

م...اما مردن من بهیر از پژمرده  _میدونم اگه بری میمی 

.اما یادت باشه یه مرد همیشه هست که شدن توئه. برو.. 

ایظ هوات و داره. من دیگه اون آذرخش روزای توی هر سری

بطه مون نیستم مهرو....برای تو....فقط برای تو اول را

تبدیل شدم به این آذرخسیی که الان میبینی و دیگه هیچر از  

گذشته مون براش مهم نیست. نبینم به مشکل خوردی و 

....نبینم کسی دلت و شکست و من نی خیی به من نگفنر

 موندم. مراقب مهرویِ مهربونِ من باش!! 

 

 می توانست بماند. دلش قنج رفت و چه بد که ن
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 اکنون فقط تنهانی می خواست... 

 

منده  د!؟ی آذرخش بود اما چه می کر سری

 

ی را نداشت.   حوصله هیچکس و هیچ چی 

 

در فرصت زمان کمی آنقدر با حقایق دردناکی مواجه شد که 

 ظرفیت روخ و عقلی اش پر شده بود. 

 

فقط خلوت با خود می توانست نجات دهنده اش 

 اوضاع نرمال روخ اش برگردد. باشد...تا به 

 

 انگشتانش را بر ریش بلند و نامرتب آذرخش کشاند. 

 

د: لب هایش را جلو برد و آهسته بر گونه  ی مرد فشی
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 _ممنونم... 

 

 !! ی  همی 

ی کاقی بود!؟  همی 

 

 کش#کینه

 616#پارت

 

آذرخش سر زیر گلوی مهرو برد و پوست نرم و نازکش را 

 عمیق بوسید. 

 

ک را فتح نماید امشب می خواست  وجب به وجب تن دخیر

ش شوند را  و عطش هانی که ممکن بود در آینده دامن گی 

 در نطفه خفه کند. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1643 | 2293 
 

بوسه هایش را تا زمانی ادامه داد که انگشتان مهرو میان 

 موهایش رقصیدند. 

 

 کنار گوشش لب زد: 

_نمیخوام بگم واسه آخرین بار...اما یه امشب رو باهام راه 

ِ بیا...بذار وج ودم رو از عطر تنت پر کنم و طعم نی نظی 

مونی  لعل لبات رو زیر دندونم تا ابد نگه دارم. میدونم سی 

 ندارم. میدونی هرخر بیشیر ازت بنوشم حریص تر میشم. 

 پام شو... ولی یه امشبه رو هم

 

مهرو علی رغم میل باطنی اش، برای اینکه آذرخش ناراحت 

 نشود، سکوت کرد. 

 

 رضا بود یا نه!؟سکوتش از روی 

 

 مرد جوان دمق بود و ناراحت... 
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 بوسید و مزه ناب 
 

لب های همشش را با حشت و دلتنکی

د.   شان را برای همیشه در خاطر سیر

 

شاید دیگر هیچگاه نمی توانست این دو گوهر بکر را میان 

 لبانش چفت کند و نی وقفه ببوسد. 

 

 به او...  آهسته موهای مرد را نوازش می کرد و دل می داد 

 

ون   اهن آذرخش را باز کرد و آن را از تنش بی  دکمه های پی 

 کشاند. 

 

صدای پر از ناز و کرشمه مهرو در گوش مردِ خسته زنگ 

 خورد: 

 _فقط امشب....واسه آخرین بار. 
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 کش#کینه

 617#پارت

 

ک  بلافاصله انگشتان پر حرارت مرد بر پهلوهای دخیر

 نشستند و به بازی درآمدند. 

 

مهرو را چرخاند و بر روی تن خود کشاند اما لب هایش تن 

 را رها نکرد. 

 

در سکوت فقط بوسه می زد و نقطه به نقطه تن او را لمس 

 می کرد. 

 

ی می  این بار آخری ست که عروسکش میان بازوانش دلیی

 کرد!؟

 

 نمی دانست.... 
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دستش را نوازش وار روی کمر برهنه مهرو لغزاند و بینی اش 

د. را به تیغ  ه بینی او فشی

 

ک را داد:  ی دخیر  خمار و گرفته جواب جمله پیشی 

ی می   _اگه امشب قراره آخرین باری باشه که توی بغلم دلیی

، دعا کن دیگه واسه من فردانی نباشه... 
 کنی

 

بان قلبش با  مهرو در دل "خدانکنه" ای گفت و ناگهان صری

 ... حرکت دست آذرخش بر اندام اش بالا رفت. 

 

 

ه به  سقف اتاق دم و بازدم های بلند و عمیق می گرفت.  خی 

 

ش حس می کرد.   سنگینی سر مهرو را بر سینه ستیی
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انگشتانش را آرام آرام میان گیسوان او برد و دوباره غم در 

 دلش لانه کرد. 

 

ی شان را  ی سکوت بی 
هر دو خموش بودند و قصد شکسیر

 نداشتند. 

 

ک را جا به جا کرد و  سرش را روی آذرخش آهسته تن دخیر

 بالش گذاشت. 

 

نگاه پر حشت و اندوهش را میان مردمک های خمار و 

 خواب آلود مهرو چرخاند. 

 

 کش#کینه

 618#پارت

 

 امشب، آخرین شبِ آرامشِ آذرخش بود... 
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 لعنت به این افکار... 

 

موهای لطیف اش را نوازش کرد و لب های مردانه اش را بر 

 پیشانی همشش نهاد. 

 

ی نفس های پر  ی شدند و اولی  تاب و تب آذرخش سنگی 

ی اشک از میان مژه های بلندش بر صورت مهرو قطره

 . چکید 

 

ک مات ماند و قلبش از حرکت افتاد.   دخیر

 

 آذرخش گریه می کرد!؟

 

 برای او؟؟
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ون داد و پچ زد:   بازدمش را آه مانند بی 

وگارُوم. 
ُ
 _خدا حافظت باشه مَهِ ش

 

وگارُوم: ماهِ شب 
ُ
 های طولانی و تار ام()مَهِ ش

 

ر زبانش 
ُ
مهرو هنوز در شوک بود و معنی اصطلاخ که مردِ ل

 بر لب آورده بود، را نفهمید. 

 

 آذرخش عقب رفت و مشغول لباس پوشیدن شد. 

 

ی شد و اهمینر به اندام برهنه اش نداد.  ک نیم خی 
 دخیر

 

 نگاهی به چشمان سرخ مرد انداخت و لب زد: 

ی!؟  _ک...کجا می 
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 ر رفت و بدون ایستادن گفت: سمت د

_نمیخوام رفتنت رو به چشم ببینم و تا عمری که دارم 

 و به خاطرش لعنت کنم... خودم

 

 اگر دو دقیقه دیگر در آنجا می ماند، قطعا منفجر میشد. 

 

...حنر از بغض. 
 

....از خشم...از درماندگ
 

 از دلتنکی

 

 کش#کینه

 619#پارت

 

 بود!؟او همان آذرخش مغرور و نی تفاوت 

 

 چرا آنقدر پریشان شد!؟
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 چرا تا این حد داغان شد!؟

 

 از نبودِ مهرو!؟

 

ی که روزگاری بارها دلش را شکاند!؟  همان دخیر

 

 چوب خدا بود یا کارما؟؟

 

هر چه که بود، نتیجه کارهایش را دید...نتیجه نی رحمی 

 هایش را دید. 

 

 هیچ عملِ ما در این دنیا نی نتیجه نخواهد ماند!! 

 

درون خودرو نشست و نی توجه به ساعت که حوالی صبح 

 را نشان می داد، از خانه خارج شد. 
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 کرد و با خود زمزمه کرد: 
 

 در خیابان ها رانندگ

_خدا لعنتم کنه. کاش اونقدر دلش رو نمی شکوندم...کاش 

و روی دوش مهرو نمی سنگینی داغِ نشسته رو دلم

ادن اطرافیانش ذاشتم...کاش زن خودم رو واسطه عذاب د

 نمی کردم. خودم کردم که لعنت بر خودم باد... 

 

 سر درد امانش را بریده بود و چشمانش می سوختند. 

 

چند شنی ست که به خاطر اتفاقات پیش آمده خواب کاقی 

 نداشت. 

 

 تا صبح در خیابان ها بود و سپس به گالری رفت. 

 

 از فرشاد تقاضای یک لیوان نسکافه داشت. 
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 شد و روی مبل دراز کشید.  وارد اتاقش

 

د و چقدر خسته  ساعدش را بر چشمان پر دردش فشی

 بود... 

 

 کش#کینه

 620#پارت

 

ی گذاشت:   فرشاد وارد اتاق شد و نسکافه را روی می 

 _بفرمایید آقا. 

 

 آذرخش لب هایش را با زبان تر کرد: 

 _ممنون...فرشاد!؟

 

 _جانم آقا. 
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وب میاورد...   _رفیقت بود که برام مشی

 

فرشاد به آذرخسیی که چشمانش را با ساعد پوشانده بود، 

ه شد:   خی 

؟؟ ی  _مهرداد رو میگی 

 

 _آره...هنوزم ساقیه!؟

 _بله...فک کنم. 

 

_بگو برام چند بطری ویسکی اصل بیاره...هر چه زودتر 

 .  بهیر

 

 فرشاد مردد پرسید: 

 _شما که خیلی وقت بود دیگه نمی خوردین!! 
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 _الان لازم دارم. 

 دیگه ای ندارین!؟ _چشم. امر 

 

 _نه. 

 

ون رفت، روی مبل نشست و موهایش را  فرشاد که بی 

 چنگ زد. 

 

وب خوردن را از سر می گرفت اما محبور بود...   نباید مشی

 

 پیش
 

ِ زندگ
ی بینی اش این بود که از امروز به بعد همه چی 

 اش سخت تر خواهد شد. 

 

وب گرم نمی کرد، عمرا نمی  توانست اگر سر خود را با مشی

 کند... شب هایش را بدون مهرو صبح 
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 به هر حال، علاجِ واقعه پیش از وقوع باید کرد... 

 

 نداشت. از آن گذشته، امیدی برای ادامه
 

 ی زندگ

 

اکنون در این وضعیت بل بشو، دیگر دلیلی نداشت 

 داروهای کبدش را بخورد و رژیم اش را حفظ کند.. 

 کش#کینه

 621#پارت

 

 ا امید تر از هر زمان دیگری بود. اکنون آذرخش ن

 

حال امروزش شبیه به زمانی بود که آرش مهربانش را برای 

 همیشه از دست داد... 

 

 چقدر بد آورده بود. 
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 چقدر درد و محنت و نا امیدی... 

 

لعنت به این روزگار که هیچگاه روی خوشش را به آذرخش 

 نشان نداد... 

 

وب برایش عض بود که دوستِ فرشاد چند بطری مشی 

 آورد. 

 

ش  همه را پشت خودرویش جاساز کرد و یک بطری به دفیر

 برد. 

 

ی به خانه اش نداشت.   هیچ میل و رغبنر برای رفیر

 

 تاکنون قطعا مهرویش از آنجا رفته بود... 
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 لیوان ویسکی را یک سر نوشید و لعنت به این مزه... 

 

 پلک بست و به پشنر مبل تکیه زد. 

 

 لب زد: لیوان دیگری نوشید و 

و!؟ حواست هست به زندگیم دیگه؟! _خدا میبینی من

 تا الان برای من 
 

الحق و الانصاف این همه درد از بچکی

و از لیست بنده زیاده...آخ که حس می کنم خیلی وقته من

 هات خط زدی. 

 

د.   آب دهانش را فرو داد و چشمانش را با نوک انگشت فشی

 

 ت شود. موبایلش را برداشت تا حداقل حواسش پر 

 

تمام تلاشش را کرد تا وارد گالری نشود و یک به یک عکس 

 های مهرو را نبیند. 
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اما ظاهرا تمام کائنات دست به دست هم داده بودند تا 

 امروز آذرخش را به خاک سیاه بنشانند. 

 

 کش#کینه

 622#پارت

 

د به نوای زیبای  استوری کرشمه را باز کرد و دل سیر

 ی هم تبار اش. خواننده

 

دقایقر بعد، نمی دانست بار چندم بود که آن استوری 

 لعننر را می دید... 

 

و هر بار با تک تک جملات خواننده، در خاطرات گم 

وب سر می کشید.   میشد و مشی
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م، حالِ بدت خوب نشد
ُ
ز
َ
 "بَس که بَدی دیدی ا

دی ولی، دلِ مو آشوب نشد..."
ُ
بون گ

َ
 به صد ز

 

 خوب نشد )بس که از من بدی دیدی، حال بدت

 با صد زبان گفنر ولی، دل من آشوب نشد(

 

 چقدر با مهرویش بد تا کرده بود... 

 

 چقدر دلش را شکاند و نی دلیل آزارش داد. 

 

ان کرده بود!؟  بدی هایش را جیی

 نمی دانست.... 

 

ِ خیالم نبود
ی دوم، عی 

َ
 "مو دردته پس می ز

م نبود..."
ُ
 صدای ناله کِردنات، تو پَرِ شال
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ی خیالم نبود)من دردت   رو نادیده می گرفتم و عی 

 صدای گریه های تو، برام هیچ اهمینر نداشت(

 

چهره معصوم و پر از اشک مهرو در آن شنی که برای 

ملاقات مادرش به بیمارستان رفته بود و آذرخش مچ اش را  

 گرفت، در ذهن مرد تداغ شد. 

 

 امانش را برید. 
 

 گلویش به هم چسبید و حس خفکی

 

وات"حالا مث
ُ
م به ش

ُ
 ل روز روشنه، ستاره نید

، ماهِ مونی  م به نات"…ماهِ مونی
ُ
م به نات...دِین

ُ
 دِین

 

 )حالا مثل روز روشن شده، در شب های تو ستاره نیستم

، ماهِ من؛ آه و نفرین به تو که از این  اما تو ماهِ من هسنر

ی...(  موضوع نی خیی
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ه و  وگارَش...ماهِ شب های تی 
ُ
تار مهرویش...مَهِ ش

ِ مرد 
 

اش...آذرخش را رها کرده بود و آسمان شب زندگ

 جوان در سیاهی مطلق فرو رفت. 

 

 کش#کینه

 623#پارت

 

 لعنت به این روزگار... 

 

 "ای آسمونِ نی کسی، بِنی َ به حالِ مونِه زار

ورِ سیانِه بِدِرار، سی دلِ تنگِ مو ببار..."
َ
 ا

 

 ن)ای آسمانِ نی کس ها، حال زار من رو نگاه ک

 …(با ابرهای سیاهت بیا و برای دل تنگ من ببار
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وب را یک  موبایلش را به گوشه ای پرت کرد و لیوان مشی

 نفس نوشید. 

 

 معده اش می سوخت و رمقر در تنش نبود. 

 

 شب هنگام بلاخره تسلیم شد تا به خانه برگردد. 

 

 تا گ فرار می کرد!؟

 

 باید در جلد قوی و سختش فرو می رفت. 

 

 جدیدش عادت می کرد. باید به 
 

 زندگ

 

 خودرویش را در حیاط پارک کرد و نی تعادل گام برداشت. 
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وب خوردن بودند.   ضعف داشت و این ها همه از آثار مشی

 

لش روشن  ی دلش می خواست همچون سابق اکنون چراغ میی

 ی غذا در آن بپیچد. باشد و بوی مست کننده

 

ی داد و وارد شد.  ه در را پایی   دستگی 

 

ان بر جایش ایستاد. گامی   جلو نرفته بود که متعجب و حی 

 

وب اثر کرده بود که توهم می  دم بلندی گرفت و نکند مشی

 زد!؟

 

 پوزخندی زد... 
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 بیش از حد به مغزش فشار آورده بودند  
 

مسنر و گرسنکی

ی را زیر شامه اش حس می کرد.  ی  که بوی قرمه سیی

 

 فتاد. در را بست و نگاهش به لامپ ها و لوسیر روشن ا

 

 ، ی ابروانش را به هم پیوند داد و یاد نداشت هنگام رفیر

 چراغی روشن کرده باشد. 

 

ناگهان با شنیدن صدانی آشنا، سرش به شدت سوی 

خانه چرخید.  ی  آشیر

 

 _س...سلام. 

 

 کش#کینه

 624#پارت
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 نفس آذرخش بند آمد. 

 

 این زن، مهرو بود...یا....یا توهم می زد!؟

 

 بود!؟مگر....مهرو نرفته 

 

 خودش گفت صبح زود می رود. 

 

 گام هایش را پیش برد و ناباور لب زد: 

؟؟ مگه...نرفته بودی!؟  _تو...اینجا چیکار میکنی

 

 مهرو انگشتانش را در هم گره زد و پیش رفت: 

 _نرفتم... 

 

 آذرخش پوزخندی زد: 
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وبه حتما...   _توهم زدم!! به خاطر مشی

 

وب!؟ باز ویسکی خوردی؟؟  _مشی

 

ک داد و گویا تازه باور کرده بود که توهم نگاهش ر  ا به دخیر

 نیست. 

 

 مهرو نرفته بود... 

 

؟؟  _مگه برات مهمه!؟ چرا نرفنر

 

 _می خواستم برم...اما....نشد...نتونستم. 

 

چشم هایش را بست و حرقی زد که برخلاف دل و میلش 

 بود. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1668 | 2293 
 

 

وب، عصبانی و پرخاشگر شد:   به خاطر مشی

 این عذابم بدی و... _موندی که بیشیر از 

 

د:   مقابلش ایستاد و دستش را بر لب های آذرخش فشی

 و بزنم. _صیی کن...خواهش میکنم بزار حرفم

 

ون آمد:   صدای مهرو بغض آلود و گرفته از حنجره بی 

 _من باردارم آذرخش. 

 

 کش#کینه

 625#پارت

 

مرد جوان شوکه شد و به آنچه گوش هایش شنیده بودند 

 شک داشت. 
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 ..باردار بود!؟مهرو. 

 

...یعنی او پدر میشد!؟  یعنی

 

 ...امکان نداشت... نه

 

 آنها همه جوره رعایت کرده بودند. 

 

 بیشیر از همه مراعات سن کم مهرو را می کردند. 

 

 سالش هم نشده بود.  22زود بود برایش...او هنوز 
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شاید اگر در زمان دیگری این خیی را می شنید، از ذوق 

غوش می کشید و چهره اش را بوسه باران فراوان او را در آ

 می کرد. 

 

اما اکنون دلهره داشت که چه بر سر طفلش خواهد آمد و 

 سرنوشتش چه خواهد شد.... 

 

 سخت و هیجان زده لب زد: 

؟؟ تو....تو حامله ای؟؟  _خر گفنر

 

ک به گریه افتاد و صورتش را با دستانش پوشاند:   دخیر

بود که متوجه عقب _این چند وقت اونقدر ذهنم درگی  

افتادن ماهیانه ام نشدم. امروز صبح یه حالت تهوع شدید 

و سرگیجه به جونم افتاد...اونقدر حالم بد شد که تاکسی  

 گرفتم و رفتم بیمارستان. 
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 _چرا بهم خیی ندادی؟؟

 

و لوس _نمی خواستم نگرانت کنم یا فکر کنی دارم خودم

 ردارم. میکنم....اونجا آزمایش دادم و فهمیدم با

 

آذرخش قلبش نی تابانه می کوبید و منتظر بود مهرو ادامه 

 بدهد. 

 

 کش#کینه

 626#پارت

 

ک شدت گرفتند:   گریه های دخیر

اول فکر کردم شاید  _آذرخش من مراقب بودم باردار نشم. 

ی غذا بدجور حالت تهوع گرفتم و  ی پخیر خطانی بوده اما حی 

مون مشخص تکلیفبینی چکم مثبت در اومد. من موندم تا 

 پدر شدن 
 

شه...ولی...ولی اگه تو نمیخوایش...اگه آمادگ
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ی فردا تا  نداری...با اینکه میدونم خیلی سختمه اما همی 

 ... ی یم سقط جنی   قلبش تشکیل نشده می 

 

ی حال مغموم بود.   آذرخش هیجان زده و در عی 

 

د:   روی مبل نشست و پیشانی اش را فشی

 ای!؟_تصمیم با توئه...تو خر میخو 

 

مهرو کنارش نشست و پس از لخنر سکوت اشک ریزان  

 گفت: 

ی چند ساعت پیش داشتم فکر می کردم.  _از دیشب تا همی 

و در نظر نگرفتم. به این بار خودخواه نبودم...فقط خودم

 مون....به...به بچه
 

مون. با تو راهی تو فکر کردم...به زندگ

فکار مسمومم خودم گفتم اگه از اینجا برم و تنها بشم، ا

!؟ زندگیم خوب میشه!؟ دیدم نه...اونجا هم  ی رهام میکیی

ی افکار باهام ان...تازه ممکنه توی انزوام دیوونه کننده  همی 
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و داری و تر هم بشن. خوبیش به اینه که تو اینجا هوام

...نمیذاری زیاد فکرای منقی تو سرم بیان.   حامیم هسنر

 

 داد: موهایش را از صورتش کنار زد و ادامه 

_راستش دلم نیومد تو رو از بچت جدا کنم و از وجودش 

ه دیوونه   این دخیر
 

نی خیی بذارمت. شاید با خودت بکی

، نه به این حرفاش و  ی ست...نه به اون اصراراش برای رفیر

موندنش. اما من دیوونه نیستم آذرخش. من هنوزم حالم 

بده و نتونستم با خودم کنار بیام...هنوزم تنهانی 

سه از اینجا موندن. میخوا  م...هنوزم چشمم مییر

 

 کش#کینه

 627#پارت

 

 آذرخش با دلخوری گفت: 

سه چرا موندی!؟  _تو که چشمت مییر
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ک لرزید و قطرات اشک نر در نر از چشمانش  چانه دخیر

 چکیدند: 

و تو رو به هم  _چون الان پای یه بچه در میونه که من

ی به چه  !؟ مگه وصل میکنه. علاوه بر اون....رفیر قیمنر

همیشه نمی گفنر فرار کار آدمای ترسوئه؟؟ تا گ فرار کنم 

از مشکلاتم!؟ تا گ از گذشته نحسم دور بشم!؟ میتونستم 

راحت برم و تو رو از وجود این بچه نی خیی بزارم...اما 

تصمیم گرفتم به جای تنهانی و انزوا، اینجا کنار تو 

بجنگم و شکست  بمونم....برم تو دل مشکلاتم....باهاشون

 شون بدم. 

 

 آذرخش دستش را دراز کرد و روی پشنر مبل گذاشت. 

 

 سرش را به عقب متمایل کرد و او را از نظر گذراند: 
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!؟ فقط واسه باردار بودنت و شکست مشکلات،  ی _همی 

تصمیم گرفنر بمونی کنارم!؟ اون همه حرف ها و ابراز 

؟!  ی ی برات ارزش نداشیر ی  احساسات من پشی 

 

 ضش را قورت داد و چشمانش تار می دیدند: مهرو بغ

....اگه  ی _این چه حرفیه!؟ معلومه که ارزش داشیر

نمیدونستم وجودم برات مهمه عمرا نمی موندم. یادمه 

اوایل ازدواج مون صنم جون حرفانی به من زد که 

میدونستم تجربه های خودشن. ازم خواست اشتباهاتش 

 بچسبم و برای رو تکرار نکنم، تو و زندگیم رو دو دسنر 

بهبود اوضاع تلاش کنم. می گفت آقا جهانگی  واسش جون 

می داد اما اون رهاش کرد. آذرخش یکی از دلایل نرفتنم 

ی بود...من نخواستم تاری    خ تکرار بشه...نخواستم تو به  همی 

سرنوشت پدرت و من به سرنوشت مادرت دچار بشم و این 

رقم بخوره. کل ممکن ی یه بچه به بدترین شوسط آینده

 ما و پدر و مادرت از 
 

ه رو همینجا بریدم تا زندگ این زنجی 

 هم متفاوت باشن. 
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 کش#کینه

 628#پارت

 

 مرد جوان سر چرخاند و به گوشه ای چشم دوخت. 

 

 صنم همشش را نصیحت کرده بود!؟

 

مهرو با صورت گریان نزدیک تر شد و دست مردانه اش را  

 گرفت: 

شکستم...میدونم خیلی رنجوندمت و _میدونم خیلی دلت

منده ی خونی ها و و با نی اعصابیام کلافت کردم. اونقدر سری

صبوریاتم که روم نمیشه تو چشمات نگاه کنم. اما اگه قراره 

این بچه رو نگه داریم، میشه ببخشیم و کمکم کنی تا دوباره 

سر پا شم!؟ میشه کنارم باسیی و باز تشویقم کنی به قوی 

 شدن؟؟
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 د و آذرخش در سکوت تماشایش می کرد. هق ز 

 

 مهرو دستش را رها نکرد و منتظر به او چشم دوخت: 

. من تصمیمم اینه که کنار تو و  _آذرخش...تو خیلی خونی

بچمون بمونم. میدونم خیلی انتظار زیاد و نی جاییه ولی 

آزار دادنای این چند وقتم رو فراموش کن و کمکم کن حالم 

 خوب شه....لطفا!! 

 

 ی مستانه ای سر داد. اگهان خندهن

 

 ایستاد و چند گام در خانه برداشت. 

 

 عصنی بود و گمان می کرد مهرو قصد بازی دادنش را دارد: 

_کمکت کنم حالت خوب شه؟؟ که وقنر خوب و سر زنده 

شدی این بار با یه بچه ترکم کنی و بری؟! این نقشه 

 جدیدته عروسکم؟! 
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 مهرو مات ماند: 

 .من... _نه...اصلا.. 

 

 کش#کینه

 629#پارت

 

 دستش را بالا گرفت و عربده زد: 

_ساکت شو!! با خودت گفنر خب خوبه....آذرخش باب 

حرفم که هست...نازمم که حسانی میکشه...بذار بمونم 

و پیدا کنم...وقنر هم ظرفیت پیشش تا زمانی که خودم

م. یه  نم زیر همه خر و می  ی روحیم تکمیل شد مثل صنم می 

نی گناه هم به دنیا میارم و میندازمش گردن ی بچه

 و خر فرض کردی؟! آذرخش...هوم؟! مگه نه؟؟ من

 

 ورق برگشت!! 
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اکنون آذرخش نی اعتماد شده بود و همشش را باور 

 نداشت. 

 

ک گریان و پریشان ایستاد و بازوی مرد را گرفت:   دخیر

_نه...نه...به جون خودت نه. چطور دلم بیاد تو و بچه 

رها کنم!؟ آذرخش من واقعا پشیمونم و نمیخوام  مون رو 

 خوبمون خراب شه
 

 قبلی  .. زندگ
 

.نمیخوام برگردم به زندگ

مون سخته اما میتونیم که داشتم. میدونم برای جفت

 و. درستش کنیم. بیا از نو بسازیم...لطفا باور کن من

 

صدای آذرخش هر لحظه بلندتر میشد و مهرو ترسان پلک 

 بست. 

 

به کل فراموش کرد همشش باردار است و نباید تحت انگار 

 فشار و شوک باشد. 
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 گامی پیش آمد و خروشید: 

و باور کردی که الان من باورت کنم؟! چقدر _مگه تو من

و به دم گوشِت گفتم عزیزدلم...من میخوامت....زندگیم

 پات می ریزم. اما تو مرغت یه پا داشت که الا و بالا باید برم

باشم. به همون بالا سری قسم اگه الان پای این بچه و تنها 

بسنر رو من و زندگیمون، و به هم در میون نبود، چشم می

. راحنر می  رفنر

 

 کش#کینه

 630#پارت

 

مهرو فاصله اش را با او به صفر رساند و گریه هایش شدت  

 گرفتند: 

_اشتباه کردم...درست تصمیم نگرفتم. اون موقع خودخواه 

و می دیدم. اما بهت اطمینان میدم اگه خودم بودم و فقط

امروز خیلی ناگهانی نمی فهمیدم باردارم، بازم می موندم 
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پیشت. دیشب که حال بد و نی قراریات رو دیدم دلم لرزید 

ی نود پشیمون شدم. آذرخش...لج نکن و دقیقه

ی  عزیزم...قول میدم دیگه هیچوقت حرقی از رفیر

وزای خوشت نباشم و تو نزنم...قول میدم فقط رفیق ر 

؟؟ به  سختیام همراهت شم. به گ قسم بخورم تا باورم کنی

روح آرش پشیمونم...دلم نمیخواد زندگیم خراب شه...دلم 

 نمیاد بچمون رو بندازم. 

 

آذرخش چند دم و بازدم بلند گرفت و ظاهرا با شنیدن 

 حرف های مهرو، کمی آرام شده بود. 

 

د به صورتش پاشید به سرویس رفت و مشت مشت آب سر 

د.   تا داغی سرش بیر

 

 مسنر و عصبانیتش فروکش کرده بود. 

 

 به پذیرانی برگشت و حوالی مهرو ایستاد. 
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 چهره اش معصوم تر از هر زمان دیگری بود... 

 

انگشتان کوچکش را بر صورتِ نم دار مرد گذاشت و 

 مغموم پچ زد: 

 _میشه ببخشیم؟! 

 

ک بودند. ی بخشش، گذشت و فداکاری، لازمه  مشیر
 

 زندگ

 

 گاهی مرد باید سنگ زیرین باشد و گاهی زن... 

 

 کش#کینه

 631#پارت

 

 اینکه هر بار یک نفر کوتاه بیاید و بگذرد، درست نیست. 
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ند تا سنگ روی  هر دو باید بخشش و مروت را به کار بگی 

 سنگ بند شود... 

 

 آذرخش نفسش را رها کرد: 

ا تو با بقیه فرق داری _لعنت بهت....خیلی ازت دلخورم ام

برام. شاید اگه یکی دیگه این بازیا رو سرم پیاده می کرد، 

عصنی می شدم و واسه همیشه از زندگیم خطش می زدم. 

ولی تو...توئه لعننر توفی  داری با آدمایِ دورم...علی 

 الخصوص الان که مادر بچمی و.... 

 

ه شده بود و  ک تمام مدت به چشمان مرد اش خی  دخیر

 می کرد توجهی به بوی الکلِ مخلوط شده با ادکلن سعی

 نداشته باشد.  ی پیچیده شده در فضا مردانه

 

 اما نشد... 
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وبات الکلی لعننر را به راحنر حس می کرد و  بوی آن مشی

 معده اش زیر و رو میشد. 

 

احساس ضعف و سرگیجه داشت و گریه هایش نی رمق اش  

 کرده بودند. 

 

 توانست تحمل کند. خیلی خود دار بود اما ن

 

آذرخش جدی مشغول حرف زدن بود که ناگهان مهرو 

 حالش به هم خورد و عق زد. 

 

 از او جدا شد و سوی سرویس جهید. 

 

 هیچ در معده اش نبود و فقط عق می زد. 
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 لعنت به آن بوی الکل... 

 

ادکلن آذرخش همیشه در نظرش خوش رایحه ترین عطر 

 ترین بو تبدیل شد. بود اما اکنون برایش به منفور 

 

 کش#کینه

 632#پارت

 

 مرد جوان با دل نگرانی سوی او دوید و کمرش را گرفت. 

 

برای لحظه ای تمام بدخلقر هایش را فراموش کرد و تبدیل 

 ...  شد به همان آذرخشِ دوست داشتنی

 

 موهای مهرو را به عقب راند و شانه هایش را ماساژ داد: 

 _چت شد یهو؟! 
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 ی قوی آذرخش رساند: دستش را به بازو 

 و بد میکنه. _برو عقب...بوی الکل و ادکلنت حالم

 

 _میوفنر یه موقع. 

 _نه. 

 

ک   آذرخش کمی دورتر ایستاد و دستش را حائل کمر دخیر

 گذاشت. 

 

 جان در تنش نبود و پاهایش از ضعف می لرزیدند. 

 

گام اول را برداشت اما دنیا دور سرش چرخ خورد و زانوانش 

 سست شدند. 
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ت زده تنش را گرفت و در آغوشش بلندش   آذرخش حی 

 کرد: 

 _مهرو؟! 

 

د و قطره اشکی از گوشه چشمش  بینی اش را با دست فشی

 راه گرفت: 

م آذرخش...ضعف دارم.   _دارم میمی 

 

ی نخوردی؟؟ ی یم بیمارستان....چرا چی   _الان می 

 

_از وقنر بوی غذا بهم خورده مدام حالت تهوع دارم و 

 بخورم. هیچر نتونستم 

 

ک را روی مبل خواباند و با عجله پله ها را دوتا یکی بالا   دخیر

 رفت: 

؟!   _تو که دیدی حالت بده چرا شام پخنر
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 سکوت کرد و چشمانش در حال بسته شدن بودند. 

 

 کش#کینه

 633#پارت

 

آذرخش لباس هایش را تعویض کرد تا بوی ادکلنش مهرو را 

 آزار ندهد. 

 

ت و در کمال تعجب آنها را دنبال لباس های مهرو گش

 درون کمدش دید. 

 

 همشش قصد ماندن داشت که چمدان هایش را باز کرد. 

 

 خوشحال بود اما هنوز شک داشت... 
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 شعله های زیر غذا را خاموش کرد و از خانه خارج شدند. 

 

سوی درمانگاه نزدیک خانه حرکت کرد و هر از گاهی با 

ک نگاه می بست.   نگرانی به دخیر

 

ایط بارداریش چند مورد  پزشک برای مهرو با توجه به سری

م تجویز کرد و رو به آذرخش   داروی تقوینر به همراه سِرُ

 گفت: 

_حواستون بیشیر به خانمتون باشه...ایشون به خاطر 

بارداری ممکنه زودرنج و حساس بشن یا علائم ویارگونه ای 

مثل حالت تهوع تا مدت ها همراه شون باشه...علاوه بر 

س وارد شه چون هم  اون اصلا نباید بهشون شوک و اسیر

ی تجربه بارداریِ ایشونه.   سنشون کمه و هم اولی 

 

آذرخش سری تکان داد و کمک کرد مهرو بر تخت دراز 

 بکشد. 
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 کنارش نشست و دست سردش را گرفت: 

ه؟!   _حالت بهیر

 

 سرش را تکان داد و خش دار نام مرد را صدا زد: 

 _آذرخش؟؟

 

 _بله. 

 

 کش#کینه

 634#پارت

 

 چانه اش لرزید و صادقانه گفت: 
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_من هرخر گفتم حقیقت بودن...لطفا باورم کن...بیا هرخر 

بهمون گذشت رو فراموش کنیم و یه فرصت دوباره به 

 جفت مون بدیم. 

 

 نگاهی به اطراف انداخت و پاسخ داد: 

یم خونه دربارش حرف می زنیم.   _هیس...می 

 

 _من میخوام الان حرف بزنیم. 

 

 آذرخش نفسش را رها کرد. 

 

 تصمیم دقیقه نودی مهرو به مذاقش خوش آمد. 

 

ی ها و اعصاب خرد کنی های چند  قصد کرد تمام درگی 

 مدت گذشته را فراموش کند. 
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به خاطر خودشان و مهمان ناخوانده ای که قرار بود به 

ین تر کند...   شان را شی 
 

 زودی زندگ

 

 از خدایش بود مهرو کنارش باشد. 

 

ی دیگری معروف، مگر نابینا با جز دو دیده قول به ی بینا چی 

 از خدا می خواهد!؟

 

بهیر بود یک فرصت به هر دویشان می داد تا دوباره اعتماد 

د.   متقابل میان شان شکل بگی 

 

 انگشتان ظریفش را نوازش کرد: 

_به خاطر این بچه که یهو سر زده اومد تا سورپرایزمون  

.به خاطر خودت...یه بار دیگه کنه....به خاطر خودم.. 

وع می کنیم....از صفر.   سری
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 قطره اشک مهرو چکید و راصیی بود: 

 _ممنونم ازت. ولی بچه....بچه خر میشه؟! 

 

_نگهش می داریم...من از خدامه تو مادر بچم 

...بعدشم...این جوجه، هدیه خداست...هدیه رو که  باسیی

 . ی  پس نمی فرسیر

 

 کش#کینه

 635#پارت

 

ک   قنج رفت و آذرخش ادامه داد: دل دخیر

_ امروز داشتم از خدا گلایه می کردم که حواسش به زندگیم 

نیست...نمیدونستم اینقدر زود نشونه اش رو برام 

 و داره. میفرسته تا بهم ثابت کنه هوام

 

 مهرو دست بر شکمش گذاشت و گفت: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1694 | 2293 
 

و دیدم، کلی اشک ریختم و _دیشب وقنر چشمای سرخت

براز که دل تو رو شکوندم...حرفات و ا  و لعنت کردمخودم

احساساتت دو دلم کردن آذرخش. شاید این بچه همون 

...شاید خدا خواست دقیقا توی 
 

نشونه ای باشه که تو میکی

ی و موندن گی  کردم، از وجود بچه  ی رفیر روزی که من بی 

باخیی بشم و تصمیمم برای موندن قطعی شه. حق با 

یام رو پزشکه....تازه دارم دلیل بد  خلقیا و بهونه گی 

میفهمم...این بارداری و عوارضش به همراه اون اتفاقات 

 رار دادن. قو خیلی تحت تاثی  نحس، روحیه من

 

 آذرخش سری تکان داد: 

_قطعا این موارد روی روحیه ات تاثی  گذار بودن. خیلی 

خوب حالت رو درک می کنم و به زودی پیش یه روانشناس 

یم تا بهت کمک ک ایط کنار بیای. می  ضمنا من هرخر   نه با سری

گفتم از اعماق قلبم بود نه برای اینکه تو بهم ترحم کنی یا 

 ...  دلت بسوزه که ترکم نکنی
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پرستار که نزدیک شان شد و اعلام کرد سرم مهرو تمام شده 

 است، سکوت کردند. 

 

به خانه که بازگشتند، مهرو نی حال روی مبل دراز کشید و  

خانه زد.  ی  آذرخش سری به آشیر

 

ی ضعف اش دو چندان شد اما  ی با دیدن قابلمه قرمه سیی

 دلش نیامد بدون مهرو شام بخورد. 

 

 کش#کینه

 636#پارت

 

ک گفت:   زیر شعله را روشن کرد و خطاب به دخیر

 _شام میخوری؟؟
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رمه بهم بخوره دوباره حالت تهوع _نه...می ترسم بوی ق

م.   بگی 

 

ی بخوری.  ی ...باید یه چی   _اینطوری که ضعیف میسیی

 

 _هیچر نمیخوام....از همه بوها بدم میاد. 

 

 آذرخش کت اش را درآورد: 

_خب خر دوست داری آماده کنم برات؟؟ نباید زیاد به 

 بدی. 
 

 خودت و بچه گرسنکی

 

.فقط خواسنر _ماست داریم تو یخچال با برنج میخورم.. 

خونه بخور من بو  ی ی قرمه رو حس شام بخوری تو آشیر

 نکنم. 
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یجات و نان،  ی آذرخش ماست و برنج به همراه مقداری سیی

 درون یک سینی چید و برای مهرو برد. 

 

ی مشغول خوردن شام شد.   خود نی 

 

 با اینکه بیش از حد گرسنه بود اما تنهانی اصلا نمی چسبید. 

 

 کوتاهی گرفت. به حمام رفت و دوش  

 

وب نخورده بود و حالاتش  خدا را شکر امروز زیاد مشی

طبیعی نبودند.   غی 

 

 کنار مهرو بر تخت خوابید و این بار آسوده پلک بست. 

 

وب خوردن آذرخش را به  ک چرخید و انگار تازه مشی دخیر

 یاد آورده بود. 
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 _آذرخش؟! 

 

 چشم باز نکرد و خمار خواب بود: 

 _هوم!؟

 

وب و ویسکی رو خط _مگه....مگه ق رار نبود دور مشی

ر دارن...اثر  ؟! بازم که داری میخوری!! برات صری بکسیی

ن.  ی مییی  داروهات رو از بی 

 

 کش#کینه

 637#پارت

 

 زد و دستش را به قصد در آغوش  
 

آذرخش لبخند کمرنکی

 کشیدن مهرو باز کرد. 
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 عروسکش نگران او شده بود!؟

 

ک با اینکه واهمه داشت دوباره  حالت تهوعش به دخیر

خاطر بوی الکل برگردد، اما پیش رفت و سر بر بازویش  

 گذاشت. 

 

 چشم گشود و دم بلندی گرفت: 

_با اینکه خستم و دو شبه نخوابیدم اما حرف زیاد 

ا رو باید بهت بگم مهرو.  ی  دارم...خیلی چی 

 

 _میشنوم. 

 

ه شد و طبق عادت انگشتانش را  آذرخش به نقطه ای خی 

 مهرو به حرکت درآورد:  میان خرمن موهای

_از همون اولِ اول میگم برات تا متوجه بسیی که هیچکدوم 

از حرفام برای نگه داشتنت پیشم نی دلیل نبودن. در مورد 
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خونبس شدنت...برای بار چندم تکرار می کنم که من 

شاید اوایل  . هیچوقت تو رو به اسم و رسم خونبس نیاوردم

اما از ته دل نبودن  برای اذیت کردنت میگفتم خونبسی

حرفام. موقعی که بابک اومد پیشنهاد داد تورو به جای 

خون آرش عقد کنم، عصنی شدم و بهش توپیدم. اما اون از 

مرد پولدار  رو نرفت و گفت میخواد تو رو صیغه یه پی 

 کنه... 

 

 مهرو در خاطرات آن زمان گم شد و آذرخش ادامه داد: 

جوونیت سوخت. با خودم  _اونجا بود که دلم به حال تو و 

. البته  گفتم آرش که رفته...لااقل نذارم تو بدبخت بسیی

منکر این نمیشم که می خواستم از طریق تو، مادرت رو 

تحت فشار بذارم و راز گذشته رو برملا کنم. اما یادمه یه 

بار بهم گفنر تو معلوم نیست با خودت چند چندی...اول 

شدی باهام. جریان ازدواج عذابم میدادی و بعدش خوب 

 این یکم مفصل تره. 
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 کش#کینه

 638#پارت

 

ک از روی دقت، ابرو به هم گره داد:   دخیر

؟؟  _چه جریانی

 

_شب نامزدیت با آرش بود که من متوجه شدم مادرت 

ی اتاق می  همون مهتاب سلمانیه. آخر شب توی تراس همی 

خواستم به آرش بگم اما اون اجازه نداد و گفت براش مهم 

ت مادرت کیه. انگار برادرم میدونست عمرش به دنیا نیس

نیست چون همون شب ازم قول گرفت اگر هر اتفاقر براش 

افتاد، من مراقب تو باشم. آرش گفت مهرو پشتوانه درست 

 و حسانی نداره و ازم خواست حامیت بشم. 

 

 بغض در گلوی مهرو جای خوش کرد. 
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 آرش، رفیق ترین رفیقش بود. 

 

ت حس عاشقانه ای به او داشته باشد اما هیچگاه نتوانس

هر زمان کلمه رفاقت به گوشش می خورد فقط نام آرش در 

 ذهنش پر رنگ می شود. 

 

 آذرخش دم بلندی گرفت: 

_اون شب حرفش رو زیاد جدی نگرفتم تا شب عروسی 

 بودیم و داشتیم پیکر نی 
ی تون. وقنر سه تامون توی ماشی 

آخرین حرقی که برادرم جون آرش رو می بردیم بیمارستان، 

قبل از مرگش بهم زد این بود "یادت باشه قول دادی 

 عهد  داداش". اون موقع اصلا نفهمیدم منظورش
ً
چیه و کلا

و قرارم با آرش رو فراموش کردم تا روزی که تو رفنر خونه 

 سهراب و اون جنجال بزرگ اتفاق افتاد. 

 

ا مهرو نگاهش کرد و تک به تک ضجه های آن شب اش ر 

 به خاطر آورد. 
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 کش#کینه

 639#پارت

 

 آذرخش آب دهانش را فرو داد: 

_اون شب خیلی اذیتت کردم...بیشیر از هر زمان دیگه ای. 

و خدا میدونه چقدر بابتش عذاب وجدان داشتم. آخر 

شب آرش به خوابم اومد....بعد اون همه مدت. سکانس 

خوابم همون سکانس جون دادنش توی بغلم بود...اما 

جملانر که گفت...دلخوری توی نگاهش...لحظه به 

 . ی اون کابوس هنوز توی ذهنمهلحظه

 

ک اینها را می شنید.  ی بار بود دخیر  اولی 

 

با دقت گوش می داد و چقدر روایت کردن اتفاقات آن 

 شب برای آذرخش سخت بود... 
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_آرش توی خواب با یه غم عجینی بهم گفت "داداش....تو 

م....تو بهم قول مردونه دادی....به نمیذاری من آروم ب گی 

ی راحنر قرارمون رو فراموش کردی؟؟" . هرخر فکر   همی 

نه. کلی فکر   ی کردم یادم نیومد از کدوم قول و قرار حرف می 

کردم تا فهمیدم. روح آرش در عذاب بود و من باعث 

بیقراری برادرم بودم. اون شب پشیمون شدم از رفتارم و 

ندم. شاید اوایل از روی دلسوزی و عهد بستم دیگه آزارت 

قول و قرارم با آرش باهات خوب تا می کردم اما از یه جانی 

به بعد تمام فکر و ذکرم تو شدی. اونقدر تو وجودم شاخ و 

و به خودت جلب کردی، که برگ زدی...اونقدر توجه من

این بار به آرش نه...بلکه به خودم قول دادم تا روزی که 

آب توی دلت تکون بخوره. تو فکر کردی زنده ام، نذارم 

قصد داشتم با محبت کردن وابستت کنم و ازت انتقام 

م اما من فقط داشتم به حرف دلم گوش می دادم.   بگی 

 

 کش#کینه

 640#پارت
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ی لب زد:   مهرو دلش نرم شد و غمگی 

_آرش خدابیامرز زیاد بود برای این دنیا و 

رده رو آدماش...هیچوقت خونی هانی که در حقم ک

 فراموش نمی کنم. میخوام یه رازی رو بهت بگم آذرخش. 

 

!؟  _خر

 

_میدونی چرا بابک راصیی شد من با آرش ازدواج کنم و زن 

وین رو داد  وین نشم؟! چون آرش پول بدهی بابک به سری سری

و اون رو مدیون خودش کرد. بابک صد میلیون بدهی 

وین داشت و میخواست من و جای اون پول به عقد سری

وین از د ربیاره که آرش تمامش رو پرداخت کرد تا سری سری

زندگیم کم شه. در واقع نامزدی ما صوری بود و قرار شد 

بعد یه مدت کات کنیم و منم کم کم پول آرش رو بهش 

برگردونم. چند وقت که گذشت آرش حرف از علاقه اش 

رو پیش کشید و منم چون مدیونش بودم و میدونستم پش 
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م باهاش ازدواج کنم تا بهش علاقه مند خوبیه قبول کرد

 بشم اما هیچوقت اون روز نرسید... 

 

آذرخش متعجب به او چشم دوخت و قلبش برای فداکاری 

 برادرش لرزید. 

 

ون داد و گونه  ی مهرو را نوازش کرد: نفسش را آه مانند بی 

_آرش خیلی خوب بود....اما حیف که عمرش به دنیا نبود. 

ی دیگه  مهرو...تو مختاری به دیدن سهراب بری چون یه چی 

 پدرته اما من... 

 

د:   مهرو دست بر لبان مهرد فشی

_ادامه نده آذرخش. من هیچوقت دیگه نمیخوام با اون 

و نخواست خونمه اما ازش متنفرم. اون منهمکلام شم. هم

م و و نی گناه، پام رو به این دنیا باز کرد....علاوه بر اون مادر 

 بخت کرد. پدرت رو بد
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 کش#کینه

 641#پارت

 

 آذرخش موافق بود: 

_حق با توئه...خدا میدونه چقدر ازش متنفرم. حرفانی که 

اون روز زدم شاید تو رو دلخور کردن اما واقعا عصنی بودم. 

 سهراب منفور ترین آدم توی زندگیمه. 

 

ک پشت به مرد چرخید و دست آذرخش را دور  دخیر

 شکمش محکم کرد: 

وب خوردنت _حالا اینا  ، قبول...اما فکر نکن مشی رو گفنر

 یادم رفته!! 

 

 آذرخش تنش را از پشت بغل زد و مردانه خندید. 
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 میان موهایش دم گرفت: 

ه هم از  ی _وقنر چمدونات رو بسنر که بری، امید و انگی 

، دیگه به خاطر گ و خر   من رفت...وقنر تو نباسیی
 

زندگ

شتم که نگران باید مراقب خودم باشم!؟ دیگه گ رو دا

وب رو کنار گذاشتم، به  سلامتیم باشه...اگه میبینی مشی

خاطر توئه...چون توئه لامصب امید زندگیمی. تو 

وب که سهله...کل دنیا رو به خاطرت  باش...بمون...مشی

 دور میندازم. 

 

بانش اوج گرفت.   مهرو دلش قنج رفت و صری

 

ک لغزاند و شکمش را  اهن دخیر آذرخش دستش را زیر پی 

 نوازش کرد. 

 

 همزمان بوسه ای بر شاهرگش نشاند: 

ی این جوجه چند هفتشه!؟  _نگفیر
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م.   بگی 
 _نمیدونم...باید سونوگراقی

 

ی شد.   تن مهرو را چرخاند و نیم خی 

 

ِ شکمش زد و نوازشش را از سر گرفت. 
 

 بوسه ای بر برهنکی

 

 کش#کینه

 642#پارت

 

 آذرخش آهسته پچ زد: 

...نی  خیی اومدی اما اونقدر خوش قدم _قربونت برم بابانی

 بودی که دوباره مامان و بابات رو به هم رسوندی. 
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مهرو بغض دار تماشایش می کرد و دسنر میان موهای مرد 

 اش کشید. 

 

سر آذرخش را روی قفسه سینه اش گذاشت و دست 

 آزادش را دور شانه پهن او انداخت. 

 

 پلک بست و عطر تن مهرو را به ریه هایش فرستاد. 

 

حلقه دستانش را تنگ تر کرد و چقدر خوب که دوباره منبع 

 آرامشش در کنارش بود... 

 

 

خانه  ی عق زنان دستش را مقابل دهانش گرفت و از آشیر

 رستوران خارج شد. 
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آذرخش از صبح زود بارها تاکید کرده بود که اگر حالش 

 مساعد نیست و حالت تهوع دارد، به رستوران نرود. 

 

احت کند و هیچ او معتقد بود مهر  و در این تایم باید اسیر

ل ندارد.  ی  نیازی به کار کردن خارج از میی

 

ک یک پا داشت!!   اما مرغ دخیر

 

چند نفس عمیق کشید و انگار در معده اش بمب منفجر  

 کرده بودند. 

 

 بوی غذا ها، حالش را بد می کردند. 

 

 سوی اتاق رازمیک رفت و پس از کسب اجازه وارد شد. 

 

ی   انداخت و مِن مِن کنان گفت: سر پایی 
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_آقای مخیتاریان...راستش من باردارم و کار کردن توی 

خانه با وجود ویارم، کمی برام مشکله. با اینکه سختمه  ی آشیر

 نه استفعا بدم. خواستم اگه ممکو ناچارم اما می

 

 کش#کینه

 643#پارت

 

 رازمیک متعجب شد: 

 _باردارین؟! 

 

ک خجل شد:   دخیر

 _بله. 

 

ید.   _مبارکه....ولی چرا استفعا!؟ مرخصی بگی 
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_خب بعدش زایمانم در پیشه و باید از بچم مراقبت کنم. 

 نمیخوام قول بدم و بدقول شم. 

 

 سری تکان داد و برخلاف میلش گفت: 

م  وی خوب مثل شما دیگه گی  _باشه....گرچه میدونم نی 

 نمیاد. 

 

ی ناچار به ترک اینجا بود و دل نداشت ا ستفعا مهرو نی 

 بدهد. 

 

 لبخند خجلی زد و پس از تشکر، خارج شد. 

 

 سرگیجه و حالت تهوع هنوز همراهش بود. 

 

سوی گالری فرش آذرخش راهی شد و مدت ها میشد به 

 آنجا نرفته بود. 
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 پشت در اتاق همشش ایستاد و دو تقه به در زد. 

 

ای آذرخش را که شنید، آرام وارد شد و   صدای گرم و گی 

 گفت: 

 موقع که مزاحم نشدم!؟_بد 

 

مرد جوان شوکه و هیجان زده از دیدن مهرو، خندید و به 

 استقبالش رفت. 

 

نی هوا اما محافظه کارانه او را در آغوش کشید و کمرش را 

 نوازش کرد: 

 _شما همیشه مراحمی عزیزم!! 

 

 کش#کینه

 644#پارت
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 مهرو پلک بست و دم بلندی گرفت. 

 

ارش در این مدت ادکلن چه خوب که آذرخش به خاطر وی

 نمی زد و هوایش را داشت. 

 

 روی مبل نشست و مهرو را در آغوشش جای داد: 

 _از این طرفا؟! 

 

 !! ی میگم ولی قول بده غر نزنی و دعوام نکنی ی  _یه چی 

 

 زیرچشمی نگاهش کرد و ابرو بالا پراند: 

_لابد خودت میدونی دعوات میکنم که داری قول 

ی...ولی خب....بگو   ببینم خر شده؟؟میگی 
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 مهرو گوشه لبش را گاز گرفت: 

 _توی رستوران...بوی غذا بهم خورد و حالم بد شد. 

 

ابروان مرد به هم گره خوردند اما مراعات می کرد که زیاد 

د:  ی  غر نمی 

؟؟...تو الان  _نگفتم بهت!؟ چرا لجبازی کردی و رفنر

بارداری...ویار داری...بوی غذا دل و روده ات رو به هم 

ی امروز استفعا بده. خب؟! می  پیچه. همی 

 

 _استفعا دادم. 

 

 متعجب شد: 

 _واقعا؟! 

 _اوهوم. 
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 . احت کنی _خوبه...از فردا فقط باید بمونی خونه و اسیر

 منم کارام رو سبک تر میکنم که بیشیر پیشت باشم. 

 

 مهرو که از خانه نشینی متنفر بود، لب هایش را آویزان کرد: 

م _آذرخش...من از تو خونه م وندن متنفرم. می 

 سرکار....ولی یه کار سبک پیدا میکنم این بار. 

 

 . احت کنی  _نمیشه خانومم...شما باید فقط اسیر

 

 کش#کینه

 645#پارت

 

 مشنر به شانه مرد زد: 

 _اِ اذیت نکن دیگه...میگم خسته میشم تو خونه. 
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 _کلا چند ماهه ها!! بعدش که فارغ شدی... 

 

 ای به شکمش زد: میان کلامش پرید و اشاره 

_بعدشم که فارغ شدم تا چند سال باید از این توله مراقبت  

 کنم. 

 

 لبخندی زد و بینی مهرو را کشید: 

 _آخ من قربون تو و این توله برم... 

 

 لب برچید: 

_آذرخش من از روی ناچاری از رستوران استفعا دادم چون  

خونه خلاصه میشد...اما دوست  ی کارم فقط به محیط آشیر

 این چند ماه تا قبل زایمان رو دوباره کار کنم. دارم 

 

. _سخته برات...   اذیت میسیی

 _نیست...خونه نشینی سخت تره. 
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 مرد جوان کمی فکر کرد و سپس گفت: 

_باشه. یه کار برات سراغ دارم. هم سبکه هم نزدیک 

 خودمی که مراقبت باشم. 

 

 _جدی؟! چیه؟؟

 

ی جا توی گالری...توی بخش معرقی و فر  وش یا هر _همی 

جای دیگه دوست داشنر مشغول به کار شو با حقوق و 

 مزایا. 

 

 مهرو سری بالا انداخت: 

م.   _نه...نمیخوام جای یه نفر دیگه رو بگی 

 

ی!! تو فقط به عنوان  _تو قرار نیست جای کسی رو بگی 

 . وی جدید استخدام میسیی  نی 
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 کش#کینه

 646#پارت

 

ک، حرف حرفِ خودش بود:   دخیر

 اصلا...نمیخوام برام... _بیخیال 

 

 آذرخش خیلی ناگهانی سر پیش برد و لب هایش را بوسید. 

 

 خموش شد و نفسش به تنگ آمد. 

 

 انگشتانش را روی چانه مهرو بند کرد و آرام آرام بوسه زد. 

 

 مهرو بازدمش را رها کرد و دلش لرزید. 
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 ته ریش آذرخش را نوازش کرد و هم پای اش شد. 

 

بان قلب هایشان  بالا رفت و هوا برای دم و بازدم کم صری

آوردند اما او هیچ رقمه قصد رها کردن عروسکش را 

 نداشت. 

 

ک نفس بریده به گردن مرد چنگ انداخت و سرش را  دخیر

 عقب کشید. 

 

 دم بلندی گرفت: 

 _وای خفه شدم!! 

 

آذرخش خندان سر پیش برد و این بار بوسه پر صدا و 

 محکمی بر لب هایش نشاند. 

 

ل کرد. مهرو چ  پ نگاهش کرد و ریتم تنفسش را کنیر
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ِ این عروسک خواستنی شده بود اما به  چقدر دلش هوانی

 خاطر باردار بودنش نمی توانست ریسک کند. 

 

ی میشد و با پزشک مشورت می   باید اول از همه نظر مطمی 

 کرد. 

 

دست آزادش را زیر سرش بر پشنر مبل گذاشت و خمار پچ 

 زد: 

 استخدامی خانم کلباسی.  _از فردا شما اینجا 

 

 _آذرخش... 

 

اصیی هم وارد  ی که گفتم. هیچگونه اعیر _هیس!! همی 

 نیست. 
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 کش#کینه

 647#پارت

 

 مهرو چشم در کاسه چرخاند. 

 

 حریفش نمیشد!! 

 

 پس ناچارا سکوت کرد و راصیی شد. 

 

ناهار را در گالری خوردند و مهرو طبق عادت این روزها به 

 ها حساسیت پیدا کرده بود. انواع و اقسام بوها و غذا

 

آذرخش بخش های مختلف گالری را به او نشان داد و 

ح داد.   وظایفش را برایش سری

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1724 | 2293 
 

ی به  ک خسته و نی جان تقاضای برگشیر
عض بود که دخیر

 خانه را داشت. 

 

درون خودرو نشسته بودند و هوای این روزها رو به گرم 

 شدن می رفت. 

 

ی داد و به خیابا  ن چشم دوخت. شیشه را کمی پایی 

 

آذرخش انگشتان ظریف مهرو را درون چنگش گرفت و لب 

 زد: 

 _خسته شدی؟! 

 

 _هوم...خوابم میاد. 

 

 نفسش را فوت کرد و دست او را نوازش کرد: 

سیم خونه.   _الان می 
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 حیف که برنامه هایش خراب شدند... 

 

ک داشت اما وقنر کسل  امشب کلی سورپرایز برای دخیر

 اش را 
 

 دید، بیخیال شد. بودن و خستکی

 

 دوست نداشت همشش اذیت شود. 

 

احت کردن و راحت بودن مهرو، واجب تر از هر برنامه  اسیر

 و قراری بود... 

 

 کش#کینه

 648#پارت
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چند وقنر گذشت و مهرو حال روخ و جسمی اش به لطف 

روانشناس و پزشک زنان و زایمان، خوب و مساعد شده 

 بود. 

 

ی او بیش از پیش هوای عروسک ک نی 
ش را داشت و دخیر

 خوشحال و دلگرم بود از حمایت های مرد اش. 

 

دسنر به لباس فرمش کشید و سوی آذرخش که آن طرف  

 گالری بود، گام برداشت. 

 

آذرخش خیلی جدی و پر صلابت مشغول حرف زدن با  

 کارمندش بود. 

 

 مهرو نگاهی به گره ابروان مرد انداخت و دلش قنج رفت. 
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 در اوایل ازدواج کم از آن نی این اخم و این 
ی غرور که خود نی 

نصیب نماند، اکنون فقط برای دیگران بود...نه برای 

 مهرو!! 

 

 نزدیک که شد، آهسته و با ناز گفت: 

 _آقای ملک زاده!؟

 

 سر چرخاند و با لذت همشش را برانداز کرد: 

 _بله خانم کلباسی مشکلی پیش اومده؟؟

 

ی  ...از کارگاه تماس گرفیر  متوجه نشدید...آقای _خی 
ً
ظاهرا

 . ی  دوسنر منتظر تماس تون هسیر

 

 مرد جوان سری تکان داد: 

 _ممنون که اطلاع دادین. 
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مهرو نگاهی به کارمندی که کنار همشش ایستاده بود 

انداخت و وقنر حواس پرنر او را دید، چشمک ریزی زد و 

 خندان دور شد. 

 

خنده آذرخش دسنر دور لب هایش کشید و با دم بلندی 

 اش را فرو خورد. 

 

 کش#کینه

 649#پارت

 

 پس از اتمام کار، به اتاقش رفت و روی صندلی لم داد. 

 

ی درون  این روزها تمام فکر و ذکرش شده بود "مهرو و جنی 

 بطنش". 
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فکر به اینکه تا چند ماه دیگر صاحب فرزند می شود، بیش 

 اش بود. 
 

ه بخش زندگ ی  از حد انگی 

 

ی تا حدودی خیی مامان شهربانو، افسون ، صنم و بقیه نی 

 بارداری مهرو را شنیده بودند و صد البته خوشحال بودند. 

 

 پلک هایش را بست و صدای در اتاق را که شنید، لب زد: 

 _بیا داخل. 

 

 می دانست مهروست... 

 

ک شاد تر و سر زنده تر شده بود.   دخیر

 

 بر دلش سنگینی می کرد اما به لطف 
 

هنوز هم غم بزرگ

مشاوره ها و راهکار های روانشناس، توانست کمی با خود  

 کنار بیاید. 
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پشت سر آذرخش ایستاد و انگشتانش را به قصد ماساژ 

د:   دادن، بر شانه های مرد فشی

 .  _خسته نباسیی

 

 لذت برد و بم پچ زد: 

 _درمونده نباسیی عزیزدلم. 

 

 مهرو همچنان ماساژ می داد: 

یم یکم بازار  _مامانم امروز زنگ زد...گفت که بر 

 گردی...منم گفتم اول به شوهرم خیی بدم، بعد بهت میگم. 

 

آذرخش از لفظ شوهرم غرق شادی شد اما در واکنش به 

ی او، زیر لب نچر گفت.   جملات اولی 

 

 کش#کینه
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 650#پارت

 

 قحظِ وقت آمده بود که امروز باید به بازار می رفتند؟! 

 

 سورپرایز کند؟! درست در روزی که قرار بود مهرو را مجدد
ً
 ا

 

 ابروانش به هم نزدیک شدند: 

 _امروز نه. 

 

 _اِ آذرخش؟! چرا نه؟؟

 _یه روز دیگه برو...امروز کار داریم. 

 

_من کاری ندارم که...اذیت نکن توروخدا....نکنه هنوز 

 دلت با مامانم صاف نشده؟؟
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 آذرخش سرش را به عقب برد: 

 _چه ربظ داره؟؟

 

ک لب برچید:   دخیر

؟؟ بذار برم... _خب پس   خر

 

 دستش را در هوا تکان داد: 

 _خیلی خوب برو. 

 

ی آورد.   مهرو ذوق زده سرش را پایی 

 

ی محکم و ی آذرخش را با دستانش کشید و بوسهدو گونه

 پر صدانی به پیشانی اش زد. 

 

 صدای شاد و جیغ گونه اش در گوش مرد پیچید: 
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 _مرسی قربونت برم. 

 

ک در صورتش  آذرخش در ابتدا از فشار ناخن های دخیر

 آخی گفت اما کمی بعد دلش گرم شد و لبخند بر لب آورد. 

 

ی ابراز علاقه های مهرو بودند.   این جزء اولی 

 

ابراز عشق هانی که چاشنی اش بوسه های پر حرص اما 

 لذیذ و دلچسب بودند. 

 

 کش#کینه

 651#پارت

 

مهرو مقابل آینه قدی درون اتاق آذرخش ایستاد و 

 از زیر شال مرتب کرد.  موهایش را 
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آذرخش سرش را به پشنر صندلی تکیه داد و نگاه شیفته ای 

 به او انداخت. 

 

ون زده و دلِ مرد پر  ک از زیر شال بی 
گیسوان بلند دخیر

د برای لمس و نوازش شان...  ی  می 

 

 هنوز نرفته، دلتنگ عروسکش شده بود. 

 

چه خوب که او را در گالری استخدام کرد تا هر دقیقه 

 مقابل چشمانش باشد... 

 

ی عشق را چه خوب که بلاخره رنگ آرامش را دید و مزه

 تجربه کرد... 

 

 یک جانی خوانده بودم، 
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تر باشد، آن رابطه هیچگاه "اگر در یک رابطه، مرد عاشق

 تمام نخواهد شد..."

 

 نمی دانم چقدر این جمله درست است اما... 

 

ک را با نگاه پر  خواستنش از نظر  آذرخش سر تا پای دخیر

 گذراند. 

 

 بم و مردانه لب باز کرد: 

 _مواظبِ عروسکِ و جوجهی من باش!! 

 

 . مهرو سر بلند کرد و از درون آینه به او چشم دوخت

 

 نفسش رفت و لبخند زیبانی زد. 
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ی بودند...  ی هایش همیشه دلنشی   عروسک و جوجه گفیر

 

 ِ
ی عروسکِ آذرخش که قطعا مهروست و جوجه اش، جنی 

 بطنِ عروسک است!! درون 

 

ی بر این دو کلمه بود.  ی تر از آن، مالکیت گذاشیر  دلنشی 

 

 کش#کینه

 652#پارت

 

آذرخش از آنهانی نبود که مدام "دوستت دارم" و "عاشقت 

هستم" بگوید اما عشق خود را به مهرو با راه های مختلقی 

 نشان می داد. 
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ی عبور از خیابان، خود سمت حرکت خودرو ها می  مثلا حی 

ک غذا می   ایستاد...موقع شام و ناهار اول برای دخیر

 کشید... 

 

هوایش را در اکیر اوقات داشت و با جملانر از قبیل 

 "مراقب خودت باش" ابراز عشق می کرد. 

 

 مهرو اما این بار دل به دریا زد... 

 

لازم بود به همشش بفهماند که علاقه اش یک طرفه 

ی به دوام این رابطه ک  شش پیدا کرده است. نیست و او نی 

 

 چرخید و دو گام جلو آمد. 

 

ی لب های مرد گذاشت و پلک لب هایش را بر گوشه

 هایش را با لذت بست. 
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آذرخش دم بلندی گرفت و عطر موهای مهرو را به ریه 

 هایش فرستاد. 

 

 انگشتانش را بر گردن مرد کشید و مقابل لب هایش پچ زد: 

 آذرخش. _من و جوجه هم دوستت داریم بابا 

 

 به آنچه شنید، باور نداشت... 

 

تکیه اش را از صندلی نگرفت و نگاه پر هیجانش را میان 

 مردمک های مهرو چرخاند. 

 

ی های همشش ر در دل قربان صدقه  فت. ی دلیی

 

ی بوده اند...  ین و خاطره انگی  ی ها، همیشه شی   اولی 
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 کش#کینه

 653#پارت

 

سوی پاساژی که  دقایقر بعد، مهرو از گالری خارج شد و 

 مادرش گفته بود، راهی شد. 

 

ک، او را در آغوش کشید:   افسون پس از دیدن دخیر

_سلام مامان جان...تولدت مبارک دخیر قشنگم. حال 

 خودت و کوچولوت چطوره؟! 

 

امروز روز تولدش بود و تنها کسی که به خاطر داشت، 

 مادرش بود!! 

 

تولد او را از دست آذرخش دلخور نبود و انتظاری نداشت 

 به خاطر داشته باشد. 
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 لبخندی زد و شکمش را لمس کرد: 

 _ما خوبیم مامان بزرگ. 

 

د:   افسون بغض کرده نگاهش کرد و دستش را فشی

 _آذرخش چطوره؟؟ خوشحاله یا ناراحته از بارداریت؟! 

 

 مهرو گام برداشت و دم بلندی گرفت: 

 _جریانش خیلی مفصله مامان. بعد از شنیدن اون حقایق،

من تقریبا توی یه خلسه شدید فرو رفتم. همش دلم تنهانی 

میخواست...بدعنق و نی اعصاب شدم...مدام به آذرخش  

گی  میدادم....یکمش به خاطر عوارض بارداریمم بود البته. 

 اما اون فقط صبوری و سکوت می کرد. 

 

 _آذرخش واکنشش خر بود بعد اون اتفاقات؟! 
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مون...گفت بیا از نو _می گفت براش مهم نیست گذشته 

 مون رو خراب نکنیم اما من لجبازی می  
 

بسازیم...زندگ

کردم....خیلی اذیتش کردم مامان. قربون صیی و طاقتش که 

 و تحمل می کرد. من

 

 کش#کینه

 654#پارت

 

 افسون لبخند تلچی زد: 

 _سهراب دیگه سمتتون نیومد؟؟ 

 

جالتش _اون اوایل خیلی پیگی  رود اما آذرخش حسانی از خ

 در اومد...منم گفتم به گوشش برسونه که پدر نمیخوام. 
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_جریان بارداریت رو چطور آذرخش متوجه شد؟؟ یادمه 

...انگار  تلفنی گفنر که میخوای از خونش بری و تنها باسیی

 خونه هم اجاره کرده بودی. 

 

ی  مهرو که اکنون به یاد خانه اجاره ای و حقیقنر که همی 

 فتاد، لب باز کرد: روزها متوجه شده بود ا

اف کرد اون خونه اجاره ایم رو  _چند روز پیش آذرخش اعیر

خودش برام گرفته...اول از دستش عصنی شدم اما بعدش 

فهمیدم که اینا همه نشونه حمایتشه....بگذریم. شنی که 

خواستم فرداش خونه آذرخش رو ترک کنم، کلی ناراحت 

مهمه و  شد و ازم خواست بمونم...می گفت وجودم براش

...حنر دیدم  و فارغ از گذشتهمن ی سیاهم میخواد....حنر

 که اشک ریخت. 

 

؟! 
 

 _جدی میکی
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_آره...آذرخش مغروری که به جز برای مرگ آرش گریه  

کردنش رو ندیده بودم، اون شب قطره اشکش صورتم رو 

ست. 
ُ
 ش

 

ش انداخت و متعجب شد:   افسون نگاهی به نیمرخ دخیر

 اش مهم نیست؟! _واقعا گفت که گذشتت بر 

 

 و شکوندم مامان. _آره...ام من خیلی دلش

 

 کش#کینه

 655#پارت

 

 افسون بدون تردید لب زد: 

_مهرو اون عاشقته. میگن اگه یه زن به خاطر یه مرد گریه 

کنه، یعنی واقعا دوستش داره. اما اگه یه مرد به خاطر یه 
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زن گریه کنه، یعنی اگه صد سال هم بگذره، هیچ مردی به 

 اندازه اون مرد نمیتونه اون زن رو دوست داشته باشه. 

 

 مهرو قلبش لرزید و حس دلنشینی در وجودش سرازیر شد. 

 

 سری تکان داد: 

_اون شب خیلی پشیمون شدم و تصمیم گرفتم بمونم. 

فردا صبحش ناگهانی فهمیدم باردارم و پاک یادم رفت 

پریودیم چند وقت عقب افتاده. شب که آذرخش اومد، 

که شد از دیدنم....یکم دعوا کردیم و باور نمی کرد شو 

و...وقنر شنید باردارم و به خاطر وجود خودش، حرفای من

 به خاطر بچه موندم، دلش نرم شد و آروم گرفت. 
ً
 نه صرفا

 

ک قنج رفت  وارد مغازه سیسمونی فروسیی شدند و دل دخیر

 .  از دیدن آن همه زیبانی
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 افسون نفسی گرفت: 

....خوش  حاله از بارداریت یا نه؟! _نگفنر

 

_خوشحال واسه یه لحظشه مامان....انقدر ذوق 

 مونه. داره...انقدر مراقب

 

 دستش را سوی کفش های کوچک و بچگانه برد. 

 

 کش#کینه

 656#پارت

 

مادرش سوالی که مدت ها در سرش بود را بر زبان جاری 

 ساخت: 

 _مهرو....توئم....توئم آذرخش رو دوست داری؟! یا ا
ً
جبارا

 موندی پیشش؟؟
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 دوستش داشت؟! 

 آری... 

 

مهرو این سوال را مدت ها پیش از خود پرسید و به جواب 

 قطعی رسید. 

 

 ی جانش بود. آذرخش...تنها پدر بچه اش نبود...نیمه

 

ی انداخت:  م زده شد و سر پایی  ک سری  دخیر

_آذرخش خیلی نسبت به اوایلش تغیی  کرده. 

گاهی بد اخلاقیا و مغرور مهربونیاش...حمایتاش...حنر  

بازیاش...همه عیب و نقصاش رو در کنار خوبیاش دیدم و 

پذیرفتمش. حس الانم، حس تازه و جدیدیه...نمیدونم 

...اما هر خر که هست باعث شد  ی عشقه یا دوست داشیر

م خار به چشم خودم  آذرخش توی قلبم جاگی  بشه...حاصری

ابت بدجور دل بره اما به پای اون نره. دوماد مغرور و جذ

 و برده مامان. من
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ی چکید:   قطره اشک افسون پایی 

_خوشحالم برات...سخنر زیاد کشیدی اما تو لایق این 

...آذرخش شاید اذیتت کرد   و این خوشبخنر هسنر
 

زندگ

اما اونم داغ دیده بود...مهم الانه که باهم حال دلتون 

بیاد....نذار  خوبه. مراقب زندگیت باش...نذار کسی سوسه 

کسی خراب کنه آشیونه ات رو. بارها گفتم، بازم 

میگم...آذرخش اگه یک درصد به پدرش کشیده باشه، یه 

 مرد واقعیه. 

 

 کش#کینه

 657#پارت

 

بان مهرو با یادآوری آذرخش و تمام لحظات ناب شان، صری

 قلبش بالا رفت. 
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ی یک جفت   ک نی 
افسون هدیه تولد مهرو را به او داد و دخیر

 کفش کوچک برای چند ماه اول تولد نوزادش خرید. 

 

 غروب آفتاب بود که تاکسی گرفت و به خانه برگشت. 

 

 از روشن بودن چراغ ها، احتمال میداد آذرخش باشد. 

 

در را گشود و کیسه های درون دستش را جا به جا کرد اما 

 ناگهان با دیدن صحنه مقابلش شوکه ماند. 

 

 نفس بلندی گرفت.  کیسه ها از دستش افتادند و 

 

 پلک زد و باور نکردنی بود!! 

 

ی شده بود.  ِ خانه به طرز زیبانی با گل و شمع تزئی   پذیرانی
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 آذرخش با لبخند ریزی، تنها مقابلش ایستاده بود. 

 

ی آغوشش جای داد.   دستانش را باز کرد و مهرو را بی 

 

 اش زد:  ی پر عشقر بر گونهشال را از سرش کشید و بوسه

 مبارک مهرویِ من. _تولدت 

 

نی هوا قطرات اشک از چشمانش افتادند و بغضش رو به 

 انفجار بود. 

 

 دستانش را دور گردن مرد انداخت: 

 _آذرخش...تو...تو یادت بود؟؟

 

 _مگه میشه زاد روز تو رو یادم نباشه؟! 
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 کش#کینه

 658#پارت

 

 با ذوق دسنر به صورتش کشید و اطراف را نگریست. 

 

 صادقانه گفت: 

 چقدر قشنگ شده اینجا!! _ 

 

 اشک هایش بند نمی آمدند. 

 

ی بار نبود که برایش تولد می گرفتند اما به جرئت می  اولی 

 توانست بگوید زیباترین تولد عمرش بود. 
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ک   آذرخش اخم ریزی کرد و انگشتانش را بر صورت دخیر

 کشید: 

_اِ اِ اِ گریه نداریما!! امشب شب عشق و حاله....هم جشن 

 مون. تولدته، 
 

 هم جشن اومدن این جوجه به زندگ

 

د.  ی بیی  میان گریه خندید و مرد دستش را گرفت تا پشت می 

 

 اش را روشن کرد و گفت:  ۲۲شمع های 
 
 سالکی

 _آرزو کن. 

 

مهرو پلک بست و آرزوهایش را یک به یک در گوش خدا  

 گفت... 

 

شمع های روی کیک را فوت کرد و کمی بعد آذرخش 

 باکسی را باز کرد. 
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 انگشیر زیبا و چشم نوازی درون باکس بود. 

 

دست چپ مهرو را گرفت و انگشیر را در انگشت حلقه اش 

 جای گی  کرد. 

 

ک نشاند:   با لذت بوسه ای بر دست دخیر

_این انگشیر باید زودتر از اینا مهمون انگشتت میشد. یکم 

 دیر جنبیدم اما تو ببخش. مبارکت باشه. 

 

 ن و ذوق، پس بیوفتد. کم مانده بود مهرو از هیجا

 

 کش#کینه

 659#پارت

 

دستانش را دور کمر آذرخش چفت کرد و روی پنجه هایش 

 بلند شد. 
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 گلوی مرد را بوسید و بغض دار گفت: 

؟!  _میدونی قلب من نی جنبه ست و این کارا رو میکنی

...کلی خوشحالم کردی و  ممنونم ازت...به خاطر همه خر

مردِ من...امیدوارم بتونم سورپرایز شدم. تو خیلی خونی 

ان ک...   جیی

 

آذرخش تمام مدت نگاهش را میان لب ها و چشمان او می 

 دواند. 

 

ک   جمله اش تمام نشده بود که لب بر لب های دخیر

 گذاشت و با عطش بوسه زد. 

 

ان می خواست چه کار!؟  جیی

 

ی که مهرو در کنارش بود، کلی برایش ارزش داشت...   همی 
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ک انگشتانش را  میان ریش های آذرخش به بازی  دخیر

 درآورد و بوسه هایش را نی جواب نگذاشت. 

 

ک گرفت و با دست دیگرش موهای  با یک دستش کمر دخیر

د.   بلند مهرو را با ملایمت چنگ زد و او را به خود فشی

 

وب و هر ماده اعتیاد آور دیگری...   گور پدر مشی

 

 اکنون، مخدر جدید و پر کشش اش "مهرو" بود. 

 

 می گرفت و سی  نمی شد...  کام

 

 می چشید و حریص تر می شد... 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1755 | 2293 
 

علاوه بر آن، هر روز اعتیادش به این دلیی نی دین و ایمان 

 بیشیر میشد. 

 

 کش#کینه

 660#پارت

 

 زیباترین اعتیاد عمرش را تجربه می کرد. 

 

اعتیادی که قسم خورد هیچگاه ترکش نکند و تمام و کمال 

 هایش بسپارد!! خود را به دست خماری و 
 

 نئشکی

 

ِ نی پدر مسبب رخ دادن تمام این 
عشق...این سه حرقی

 لحظات بود!! 

 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1756 | 2293 
 

آذرخش کفش های نوزادی که مهرو خریده بود را مقابل 

 صورتش بالا آورد. 

 

ت کوچکِ سفید رنگ، فوق العاده دلیی  این کفش های اسیر

 بودند. 

 

 زد و قلبش نی تابانه به سینه کوبید. 
 

 لبخند پر رنکی

 

 کنار مهرو که به تاج تخت تکیه زده بود، نشست. 

 

ک  دستش را از زیر لباس خواب نازک، بر روی شکم دخیر

 سُر داد: 

ی جنسیتِ این پدر سوخته؟؟  _گِ باید بریم واسه تعیی 

 

 _یک ماه دیگه....آذرخش؟! 
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ک گرفت و به چشمانش داد.   نگاهش را از شکم صاف دخیر

 

 خمار و بم پچ زد: 

 _جانم. 

 

 را با زبان تر کرد و با لبخند ریز و محجونی گفت: لبش 

؟! مون پش باشه یا دخ_تو دوست داری بچه  یر

 

 مرد جوان تنش را بالاتر کشید و شکم مهرو را نوازش کرد. 

 

 لبخند موذیانه ای بر لبش نشست و پاسخ داد: 

ی که سالم  _از نظر من که مهم نیست بچه خر باشه.  همی 

 باشه...دخیر باشه...برام کافیه. باشه...شبیه تو 

 

 مهرو قهقهه بلندی سر داد: 
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 _عجب!! 

 

 کش#کینه

 661#پارت

 

ه ک می مردمک های تی  ی مرد بر لبخند زیبای دخیر

 رقصیدند. 

 

ا و دلفریب...   لعنت به این چشمان  گی 

 

ک برد:   دم بلندی گرفت و سرش را میان گودی گلوی دخیر

وگارُم. 
ُ
 _تو فقط بخند...مَهِ ش

 

 بود را پرسید:  مدت ها در ذهنش مهرو سوالی که
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؟؟ بارها تکرارش کردی بدون اینکه  _این اصطلاح یعنی خر

 .
 

 معنیش رو بکی

 

 آذرخش صادقانه پاسخ داد: 

وگارُم....یعنی "ماهِ شب های طولانی و تار ام" . در 
ُ
_مَهِ ش

ایطم  واقع منظورم خود تونی مهرو...تو که توی بدترین سری

ماه توی شبای ظلمات و تاریک من بدرخسیی  اومدی تا مثل

. حالا متوجه شدی؟! و زیبا و پر نو من و حیات  ر کنی

 

 کیلو کیلو قند در دلش آب کردند: 

 _آره. 

 

ی نی نظر تن آذرخش سر خم کرد و دل داد به رایحه

 همشش... 

 

 ی مرطونی بر پوستش کاشت: بوسه
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جوجه _پزشک زنان و زایمانت گفت خلوت کردن ما، واسه 

 مشکلی پیش نمیاره. درسته!؟

 

مهرو موهای مرد را میان چنگش نوازش کرد و به قصد 

 حرص دادنش لب باز کرد: 

...اتفاقا گفت که تا  دو ماه بعد از زایمان هر گونه  _نخی 

 نزد*یکی ممنوعه. 

 

 نیدم. شو سیاه کن بچه!! خودم _برو خودت

 

 کش#کینه

 662#پارت

 

 خنده اش را خورد: 

فرضا که ممنوع نباشه....الان حس و حالش رو _حالا 

 ندارم. 
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ک را با احتیاط کشید و بر تخت  آذرخش پاهای دخیر

 خواباند. 

 

بر تنش خیمه افکند و با پشت دستش گونه مهرو را نوازش  

 کرد: 

_خودم سر حالت میارم...از اون گذشته...مگه تو میتونی به 

؟! 
 

 من نه بکی

 

 لب هایش کش آمدند و نچر گفت. 

 

ک را چنگ زد و  وزمندانه، ران دخیر آذرخش خوشحال و پی 

 لب هایش را نی امان به بازی گرفت.... 
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ی سالگرد فوت آرش بود و تقریبا دو ماهی از آن  امروز، یکمی 

 شب تولد به یاد ماندنی مهرو می گذشت. 

 

" بود!!  ، مطابق میل آذرخش "دخیر ی  جنسیت جنی 

 

شان و این ی مهرو روز به روز بیشیر دلبسته آذرخش، دخیر

 میشد. 
 

 زندگ

 

دیروز بود که مامان شهربانو، عمه شهلا و سایر بستگان 

 آذرخش از شهرستان آمدند. 

 

 بابک نیامد و افسون تنها در مجلس ختم حاصری شد. 

 

 زایمان کرده بود و برخلاف نظر جانا که 
 

ی به تازگ کرشمه نی 

م ست، او و فرهای کرشمه دخیر ااعتقاد داشت، بچه

 صاحب یک پش شدند. 
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 برای پشش انتخاب کرد.  ، نام "آزاد" را کرشمه

 

 کش#کینه

 663#پارت

 

ه ای بر سر  مهرو مانتو بارداری اش را پوشید و شال تی 

 انداخت. 

 

 دسنر به شکم برآمده اش کشید و لب زد: 

 خونی باش و مامانی رو اذیت نکن...باشه 
_امروز دخیر

 فدات شم؟! 

 

 بارداری اش را طی می کرد. اکنون ماه پنجم 
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 خانه شلوغ و پر رفت و آمد بود. 

 

ی آمد تا همراه سایرین، به  آهسته و با احتیاط از پله ها پایی 

 سر خاک آرش بروند. 

 

 دلش تنگ رفیقش بود... 

 

 اکنون شان...آرامش
 

شان...همه و مهرو و آذرخش، زندگ

 همه را مدیون آرش بودند. 

 

گریه می کردند و عمه شهلا   مامان شهربانو و صنم آهسته

  صنم می کرد.  ِچپ نگاه

 

ی بار بود که صنم  شاید عجیب به نظر می رسید اما اولی 

 برای آرش اشک می ریخت... 
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مهرو دسنر به چشمان نم دارش کشید و نگاهش به 

 آذرخش افتاد که مغموم و گرفته به قیی آرش زل زده بود. 

 

ی به   خانه را داشتند. حوالی غروب آفتاب، همه قصد برگشیر

 

 آذرخش سوییچ را سوی همشش گرفت و گفت: 

...منم الان میام.  ی  _برو توی ماشی 

 

سری تکان داد و راهی شد....احتمالا می خواست با برادر 

 مرحومش خلوت کند. 

 

 مرد جوان روی دو زانو نشست و دسنر به قیی آرش کشید. 

 

 کش#کینه

 664#پارت
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ه شد و گرفته لب  باز کرد:  به دور دست خی 

 الانم و 
 

_ممنونم ازت...به خاطر مهرو...به خاطر زندگ

ی اینا رو آرامسیی که دارم...ممنونم ازت داداش...من همه

 مدیونم توئم. 

 

قطره اشکی از پلکش آویزان شد و آه جانسوزی سینه اش را 

 ترک کرد. 

 

 آرش زود پر کشید و با رفتنش قلوب همه را به درد آورد. 

 

ی   انداخت و لب گزید: سر پایی 

_خیلی دلم تنگته اما چه سود که دیگه نمیتونم 

 ببینمت...دیدار به قیامت. 
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ی کرد که عزیزترین  ایستاد و نگاه آخر را روانه ی سنگ قیی

 اش زیر آن خانه گزیده بود. 
 

 فرد زندگ

 

در این فاصله، صنم سوی مهرو گام برداشت و دستش را  

 گرفت: 

 ه؟! _حال عروس و نوه گلم چطور 

 

 _خوبیم...خداروشکر. 

 

_ببخش نمیتونم زیاد بهتون سر بزنم. سهراب جدیدا خیلی 

یاش. سو درآورده با بهونه گی  شده...پدرم  خت گی 

 

ی از آن  ی مهرو سری تکان داد و میدانست سهراب چی 

 نگفته است.  ماجراها به صنم

 

ی بود که صنم نمی داند، سهراب پدر واقعی اوست.   مطمی 
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 : لبخندی زد 

_اشکال نداره صنم جون...من راصیی نیستم شما اذیت 

 . ی  بشی 

 

 . _ممنون از درکت

 

 کش#کینه

 665#پارت

 

پس از پایان مراسم ختم، چند نفر از بزرگان فامیل با 

 آذرخش تنها ماندند. 

 

 اسفندیار خان رو به آذرخش گفت: 
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_عمو زاده، امشب که سالگرد آرش رو دادیم، میخوایم 

یم  واسه برگزاری جشن عروسی پش ازت رخصت بگی 

 فرهاد خدابیامرز. 

 

 آذرخش نفسی گرفت: 

 _انشالله که مبارک باشه. 

 

...اگر منت بزاری و بیای،  ی _شما و خانومت هم دعوتی 

ی ماست...بچه همه خوشحال میشیم....فرزاد عمو زاده

 یتیمه. 

 

 _اگه باهام جور بشه حتما میام. 

 

 ت: حشمت خان سرفه ای مصلحنر کرد و گف
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ام آرش خدابیامرز تصمیم   _اینم اضافه کنیم که ما به احیر

اندازی توی مراسم ها رو محدود کنیم یا کلا  گرفتیم تی 

اندازی نکنیم.   تی 

 

 مرد جوان سری تکان داد: 

 _کار خونی می کنید. 

 

 خسته بود و نی حوصله... 

 

ی خلاصه وار پاسخ می داد.   برای همی 

 

ین چند روزی میشد که درگی  مراسم خ تم بود تا به بهیر

 شکل ممکن برگزار شود. 

 

احت طولانی می خواست.   و اکنون دلش یک اسیر
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احت میشد که  ی چاشنی بخش این اسیر اگر وجود مهرو نی 

 نور علی نور بود... 

 

 کش#کینه

 666#پارت

 

آخرشب، اکیر اقوام به شهرستان برگشتند و تنها مامان 

 ماندند. شهربانو و عمه شهلا در خانه آذرخش 

 

ی نرمی به آذرخش، پش کرشمه را در آغوش گرفت و بوسه

 پیشانی نوزاد زد. 

 

ی خود را در آغوش می  تا چند ماه دیگر، جگر گوشه

 کشید... 
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آهسته، نوزاد که غرق خواب بود را در کریر گذاشت و رو 

 به فرهام گفت: 

 _قدمش پر خی  و برکت باشه براتون. 

 

چولوی شمام سلامت به دنیا _ممنون داداش...انشالله کو 

 بیاد. 

 

 آذرخش لبخندی زد و دست در جیب کتش فرو برد. 

 

هدیه چشم روشنی به دنیا آمدن آزاد که سکه طلا بود را 

 درآورد و کنارش درون کریر گذاشت: 

 _ناقابله...از طرف من و خانومم. 

 

 کرشمه نگاه قدردانش را به او دوخت: 

 _ممنون داداش زحمت کشیدی. 
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ی تشکر کرد و کرشمه این بار رو به مهرو گفت: فرهام   نی 

 _گفنر ماه چندمته عزیزم؟؟ 

 

 _پنجم. 

 

مون به دنیا  _خب خوبه پس. تا چند ماه دیگه که دخیر

ش  بیاد، پش منم از تنهانی درمیاد و یه دوست خوب گی 

 میوفته. 

 

مهرو لبخندی زد و به آذرخش که جواب کرشمه را میداد، 

 چشم دوخت. 

 

 بچه آوردم که پش تو رو از تنهانی دربیاره؟! _مگه من 

 

 کش#کینه

 667#پارت
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 کرشمه ابروانش را بالا داد و با لحن بامزه ای گفت: 

_آره داداش کجای کاری؟! دخیر تو آخرش عروس 

ی الان واسه آینده این دوتا بچه برنامه  خودمه....من از همی 

 ریزی کردم. 

 

به ظاهر جدی  فرهام و مهرو خندیدند و آذرخش با لحن

 اش پاسخ داد: 

م و دست _بیخود....الکی صابون به دلت نزن. من دخیر

 هیچکس نمیدم. تا آخر عمرم باید ور دل خودم باشه. 

 

 کرشمه ایسیی گفت و نوزادش را بغل زد. 

 

فرهام و کرشمه که رفتند، مامان شهربان و عمه شهلا به 

 قصد خوابیدن وارد اتاق مهمان شدند. 
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ت های گشاد آذرخش مهرو لباس ها یش را با یکی از تیشی

 تعویض کرد و آهسته روی تخت نشست. 

 

به پهلو چرخید و نگاهی به نیمرخ مرد جوان که با بالاتنه 

 برهنه طاق باز دراز کشیده بود، انداخت. 

 

 _خیلی خسته شدی. 

 _آره... 

 

 انگشتانش را میان موهای آذرخش فرو برد و نوازش کرد. 

 

 چرخید.  پلکی زد و به پهلو 

 

صورت هایشان مقابل یکدیگر بودند و هر دو هرم بازدم 

 هایشان را حس می کردند. 
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مهرو یک دستش را دور گردن مرد انداخت و با دست دیگر 

 موهای او را نوازش گونه مرتب می کرد. 

 

 کش#کینه

 668#پارت

 

د و عطر تن همشش را به ریه  پلک هایش را بر هم فشی

 هایش فرستاد. 

 

ی شان، شکم  اندام   کشاند و تنها مانع بی 
مهرو را پیشیر

ی درونش بود.   کوچک مهرو و جنی 

 

 ی مرد زد: بوسه ای بر چشمان خسته و بسته

احت  _بخواب عشقِ من...چند روزه درست درمون اسیر

 نکردی. 
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ک   آذرخش دست آزادش را بر شکم تقریبا برآمده دخیر

 گذاشت و پیشانی اش را به پیشانی او تکیه داد. 

 

 دقایقر بعد، غرق خواب شد و از دنیای اطراف غافل... 

 

 

دو روز بعد، عموی فرزاد با آذرخش تماس گرفت و او را به 

 همراه مهرو برای جشن عروسی فرزاد دعوت کردند. 

 

 آذرخش قول نداد ولی تصمیم گرفت با مهرو مشورت کند. 

 

خانه رفت و همشش را کنار اجاق گاز دید.  ی  به آشیر

 

کمیر شده بودند و دیگر به غذاها حساسیت ویارهایش  

 زیادی نداشت. 
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دستانش را اطراف شکم مهرو پیچاند و سر میان گردن و 

د.   شانه اش فشی

 

ی لبهایش کشید و آرام مک زد.  ک را بی 
 پوست گردن دخیر

 

مهرو با یک دست، ملاقه را در غذا چرخاند و با ناخن های 

 دست دیگرش، آهسته گردن مرد را گرفت: 

 _نکن جاش میمونه. 

 

 به جای رها کردن، جری تر شد. 

 

 کش#کینه

 669#پارت

 

حلقه دستانش را تنگ کرد و این بار همان نقطه از گردن 

 مهرو را تقریبا محکم گاز گرفت. 
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ک بلند شد و موهای مرد را چنگ  صدای جیغ خفه دخیر

 زد: 

 .  _آخ...گاز نگی  وحسیی

 

 _دلم میخواد...مشکلی داری؟؟

 

 ش کرد: چپ نگاه

 _پررو!! 

 

آذرخش لبخند کچی زد و انگشت شستش را بر شکم او  

 کشید: 

 _حال جوجه چطوره؟! 

 

ه لگد بندازه....از این به بعد  _فعلا که تازه داره یاد میگی 

 . دهنم سرویسه....خودم میدونم
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ِ من آرومه. 
 _نگران نباش...دخیر

 

مهرو با شنیدن "دخیر من" از زبان آذرخش، لبخندی زد و 

 دلش ضعف رفت. 

 

ابرونی بالا پراند و به گردنش که جای دندان های مرد بر آن 

 خودنمانی می کرد، اشاره زد و طعنه وار گفت: 

 _اگه به باباش بکشه که خیلی آرومه!! 

 

آذرخش به طور نمایسیی اخم کرد اما لب هایش می 

 خندیدند. 

 

  کوتاه و باز همشش را کشید: ی لباسِ سرهمِی گوشه

نیم وجب لباس پوشیدی و تمام تنت رو ریخنر _لامصب 

ی نشن؟!  ون، بعد انتظار داری دندونای من تی   بی 
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_عجب!! یعنی من توی خونه خودمم نمیتونم راحت 

 باشم؟! 

 

 کش#کینه

 670#پارت

 

 ناخنکی به غذا زد و سری به تایید تکان داد: 

 و کبود شدن های 
 

 گاز گرفتکی
 

....اما باید آمادگ _میتونی

. راسنر یه مسئله مهم!! بعدشم   داشته باسیی

 

 مهرو شعله را کم کرد و سمتش چرخید: 

؟؟  _خر
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_آخر هفته عروسِی یکی از اقوامه و ما هم دعوتیم 

ی فرقر نداره و مهم  ی و نرفیر شهرستان. برای من که رفیر

 راحتیه توئه. 

 

ک شانه ای بالا پراند:   دخیر

 _نمیدونم...واسه منم فرقر نداره. 

 

 میان ابروانش نشست: اخم ریزی 

 _یه کلام....بریم یا نه!؟

 _بریم. 

 

 آذرخش در صورتش دقیق شد: 

؟!   _مطمئنی اذیت نمیسیی

 

ی لب  مهرو دستانش را دور گردن مرد پیچاند و با دلیی

 هایش را کوتاه بوسید: 
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 _تو هوای ما رو داری...نمیذاری اذیت بشیم. 

 

ک را پشت گوشش راند:   لبخند کچی زد و موهای دخیر

ر خودت کار  _اینقدر زبون نریز آتیش پاره...داری به صری

 میکنی ها!! 

 

 مهرو منظورش را گرفت و مشنر به سینه اش زد: 

 _هم پررونی هم نی حیا!! 

 

ون زد:  خانه بی  ی  آذرخش لبخند زنان از آشیر

 _امشب چمدونا رو می بندیم که فردا راهی شهرستان بشیم. 

 

 کش#کینه

 671#پارت
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ون کشیدن چمدان عض روز بعد، آذر  خش مشغول بی 

هایشان از خودرو بود و مهرو، با مامان شهربانو حرف می 

 زد. 

 

ک خوش نداشت، در  عمه شهلا که طبق معمول با دخیر

د.   اتاقش به سر مییی

 

 مامان شهربانو رو به آذرخش گفت: 

 _مادرجان چرا کرشمه و شوهرش نیومدن؟؟

 

 _کرشمه گفت بچم کوچیکه اذیت میشه. 

 

زن سری تکان داد و حینی که دست مهرو را سوی خانه  پی 

 می کشید، آذرخش را خطاب کرد: 

 _مهمونی امشب یادت نره. 
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 آذرخش سر بلند کرد: 

؟!   _مهمونی

 

ی واسه برگزاری  _بزرگای فامیل یه جلسه مردونه گرفیر

 کردن. عروسی این بچه یتیم. تو رو هم دعوت 

 

م. _صحیح...اسفندیار خان بهم گفت. اگه شد   می 

 

 

 مهرو متکای پشت سرش را تنظیم کرد و آرام تکیه زد. 

 

دسنر به شکم کوچکش که روز به روز بالاتر می آمد،  

 کشید: 

ی توئه نیم وجنی چطور پدر من و درآوردی که دو دقیقه _ببی 

 نمیتونم سر پا وایسم!! 
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ینی که آذرخش برایش خریده بود را پیش کشید و  جعبه شی 

 در بسته اتاق انداخت.  نگاه دزدکانه ای به

 

مرد جوان در این مدت تا حد توان ویارانه هایش را برایش 

ینجات بیش  تهیه می نمود اما به شدت او را از خوردن شی 

 از حد منع می کرد. 

 

 می ترسید سلامنر مهرو به خطر بیوفتد. 

 

 کش#کینه

 672#پارت

 

ینی را در دهانش چپاند و با لذت پلک بست.   شی 

 

 زیر زبانش رفت... مزه خوشش 
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 شکمش را نوازش کرد و سوء استفاده گرانه رو به آن پچ زد: 

؟؟ بازم میخوای؟!   _جونم مامانی

 

ینی دیگری برداشت و خطاب به جنینش گفت:   شی 

_این یکی رو هم فقط به خاطر تو که دوست داشنر می 

 خورم وگرنه من که به بابات قول دادم زیاد از اینا نخورم. 

 

ینی را  در دهانش گذاشت که ناگهان در اتاق باز شد و شی 

 آذرخش در چارچوب نمایان. 

 

ینی در دهانش ماند.  ک گرد شدند و شی 
 چشمان دخیر

 

 جعبه را قایم می کرد یا دستان خامه ای اش!؟

 

 اصلا آنها به کنار....دهان پُر اش را چه می کرد!؟
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آذرخش ابروانش را به هم گره داد و به چارچوب در تکیه 

 زد. 

 

 دستانش را بر سینه قفل کرد و به او چشم دوخت. 

 

ینی را به همراه خنده اش فرو خورد.   مهرو به سخنر شی 

 

 نگاه خندانش را به مرد دوخت: 

ینی  ت دلش شی  _ببخشید...تقصی  من نبود به خدا...دخیر

 خواست. 

 

آذرخش کفری شده بود و سعی داشت توجهی به لبخند 

ک نکند:   های ریز دخیر

ی _هر  ست پاتم بار همی 
َ
و بگو!! حرفای من و پزشکت به ش

ی نه!؟  نیسیر
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 کش#کینه

 673#پارت

 

مهرو شانه ای بالا انداخت و زبان بر لب های خامه خورده 

 اش کشید: 

 _خب هوس کردم دیگه. 

 

 در را بست و اخم آلود گفت: 

ینی خوردن بیش از حد توی  _عزیز من چند بار باید بگم شی 

ر  داره؟! نوش جونت ولی توی این چند بارداری برات صری

 ساعت، یه جعبه رو تموم ک... 

 

 سر چرخاند و حرفش را خورد. 
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ی انداخته بود و مشغول ناخنک زدن  مهرو موذیانه سر پایی 

ینی خامه ایِ در جعبه بود.   به شی 

 

 از طرقی خنده اش گرفت و از سوی دیگر حرصش در آمد. 

 

 پلک بست و غرید: 

 _مهرو!! 

 

ک هول   شده جعبه را به عقب هل داد: دخیر

 _باشه نمی خورم داد نزن!! 

 

 با حالت قهر رو گرفت. 

 

 آذرخش جعبه را برداشت و روی دو زانو مقابلش نشست. 
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به ای به نوک بینی اش زد و با اخم های تصنعی نگاهش   صری

 کرد. 

 

 دلواپسی صدای مرد به راحنر قابل تشخیص بود: 

بارداری قندت بره  _من واسه خودت میگم کم بخور....توی

 بالا بیچاره میسیی ها!! 

 

 کش#کینه

 674#پارت

 

ک لب هایش را جمع کرد و مظلومانه پچ زد:   دخیر

_هیچر نمیشه به خدا....نمیدونی چقد دلم هوس می کنه 

آخه. تو دوست داری من ویارونه هام رو نخورم و با*سن 

 بچت کبود شه؟! 

 

 آذرخش قهقهه ای سر داد و ایستاد: 
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ا که میگن اگه زن باردار ویارونه اش نخوره، لکه _این  ی چی 

روی بدن نوزاد پدید میاد، خرافاته و من اصلا اعتقادی 

بهشون ندارم. بعدشم من که نمیگم نخور....بخور نوش 

ر داره  جونت اما به اندازه. زیاد از حد برای خودت صری

 قلبم. 

 

 مهرو شال از سر برداشت و موبایلش را باز کرد. 

 

 س نی پاسخ از طرف یک شماره ناشناس داشت. سه تما

 

 اهمینر نداد و مشغول تعویض لباس هایش شد. 

 

احت کوتاهی آماده شد تا به مهمانی  آذرخش پس از اسیر

 بزرگان اقوام برود. 
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ی همراه مهرو شام را آماده می کردند که  مامان شهربانو نی 

 ناگهان موبایلش زنگ خورد. 

 

نش از تعجب به هم چشمش به صفحه افتاد و ابروا

 نزدیک شدند. 

 

 باز همان شماره ناشناس بود.... 

 

 وارد اتاق میهمان شد و پاسخ داد: 

 _بله؟! 

 

 صدای مرد آشنانی در گوشش پیچید: 

م.   _مهرو؟! سلام دخیر

 

 کش#کینه
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 675#پارت

 

ده شدند.   نفسش رفت و آرواره هایش به هم فشی

 

می پس از آن همه جدل، اکنون سهراب چه از جانش 

 خواست؟! 

 

ل کرد:   لب هایش لرزیدند اما خود را کنیر

_من دخیر تو نیستم. واسه خر این همه بهم زنگ زدی؟! 

 چرا دست از سرم برنمیداری؟؟

 

_نمیتونم...چون تو پاره تنمی. هر چقدر دلت میخواد انکار  

 کن...ولی خون من توی رگای توئه...من پدرتم. 

 

ی  آورد تا عربده  دستانش مشت شدند و صدایش را پایی 

 نزند: 
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و بشنوم. بار آخری _ازت متنفرم سهراب...نمیخوام صدات

 . نی ی  باشه که بهم زنگ می 

 

 ولی حرفام رو گوش 
 

_صیی کن!! باشه...باشه هر خر تو بکی

 بده. 

 

د:   مهرو گوشه ای نشست و پلک هایش را یه هم فشی

 _بگو. 

 

 سهراب نفسش را فوت کرد: 

م...قبول دارم اولش ی دخیر تو رو نخواستم اما الان  _ببی 

م جونم رو برای تو بدم. آذرخش  ان کنم. حاصری میخوام جیی

فه مثل ج...  ِ نی سری
 لیاقت تو رو نداره. اونم یه عوصیی

 

ک میان حرفش پرید و عصنی گفت:   دخیر
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و بفهم!! تو حق نداری راجب آذرخش _حرف دهنت

...اون شوهر من و پدر بچمه. صفات  اینطور صحبت کنی

 اب خان!! و به بقیه نچسبون سهر تذانر خود

 

 شوکه ماند: 

؟؟ پدر بچت!؟ تو....تو بارداری؟!   _خر گفنر

 

 کش#کینه

 676#پارت

 

 مهرو لب گزید و چرا گفته بود؟! 

 

 پاسچی نداد که صدای سهراب در گوشش پیچید: 

 _باید ببینمت. هر چه زودتر. 
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 _نمیشه...اگه میشد هم من تمایلی به دیدنت نداشتم. 

 

!! هنوز نفهمیدی آذرخش  _دخیر  تو داری حماقت میکنی

ه!؟ واقعا فکر کردی عاشق چشم و  میخواد ازت انتقام بگی 

ابروته؟! نه احمق!! اون میخواد تو رو بعد زایمان از خونش 

ون تا من  و بچزونه. بندازه بی 

 

 مهرو یک کلام از سخنان او را باور نداشت!!  

 

وزمندانه ای زد.   لبخند پی 

 

ایظ نمی توانست او را خام کند سهراب تح  . ت هیچ سری

 

ک به عشق و علاقه ی آذرخش ایمان داشت و ذره ای دخیر

 شک و شبهه به دلش راه پیدا نکرد. 
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 پر غرور گفت: 

 _تموم شدن حرفات؟! 

 _نه. 

 

_از این به بعدش دیگه برام مهم نیست...چون من 

آذرخش رو دوست دارم...اونم دوستم داره. نه تو نه هیچ  

 مون رو به هم بریزه. کس دیگه ای هم نمیتونه آرامش

 

 سهراب نچر کشید: 

سی ها!! تا  . دو روز دیگه به حرف من می 
_خریت نکن دخیر

 بردار و فرار کن از پیش 
 

دیر نشده، حقت رو از اون زندگ

آذرخش. تو لیاقتت بیشیر از ایناست....میتونی با یه قلم از 

.  دارانی های اون حرومزاده تا آخر   عمر خوشبخت باسیی

 

 کش#کینه

 677#پارت
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ک غرید:   دخیر

 . _بس کن!! دیگه داری پات رو از گیلیمت درازتر می کنی

ی من زندگیم رو دوست دارم و هیچوقت با طناب پوسیده

م. پات ون آدمی مثل تو توی چاه نمییر و از زندگیم بکش بی 

ی به اسم  سهراب هوشمند. همون طور که تا الان دخیر

، از الان به بعدم پیگی  من و زندگیم مهرو  رو نخواسنر

 نباش. 

 

بلافاصله تماس را قطع کرد و شماره سهراب را به لیست 

 مسدودین افزود. 

 

دو طرف صورتش را با دستانش گرفت و لعننر به سهراب 

 فرستاد. 
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خدا را شکر آنقدر روی آذرخش شناخت پیدا کرده بود که 

یچکس نمی توانست بر او و علاقه اش را باور داشت و ه

ک تاثی  منقی بگذارد. 
 دخیر

 

احت کند.   شام که خورد، به اتاق برگشت تا اسیر

 

بت خنکی را با دو لیوان آورد و کنارش   مامان شهربانو، سری

 گذاشت. 

 

 مهرو لبخندی زد: 

 _دستتون درد نکنه مادربزرگ زحمت کشیدین. 

 

ی لازم داشنر  ی م بخوابم چی  _نوش جونت عزیزم....من می 

بیدارم کن. آذرخشم کلید برده احتمالا تا یکی دو ساعت 

 دیگه میاد. 
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بت، دراز کشید.   سری تکان داد و پس از نوشیدن سری

 

 کش#کینه

 678#پارت

 

 امانش را برید. 
 

 ساعت از دوازده شب گذشته بود و خستکی

 

 تاپ گشادش را بالا داد و شکمش را نوازش کرد: 

می خوابیم تا بابانی _من دیگه نمیتونم بیدار بمونم. ما 

م!؟  بیاد...باشه دخیر

 

در بالکن کمی باز بود و هوای خنک به صورتش برخورد می  

 کرد. 

 

سردش شده بود اما آنقدر خوابش می برد که نتوانست بلند 

 شود. 
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 پتو را کامل بالا داد و پلک بست. 

 

ساعنر بعد، آذرخش آهسته و نی صدا وارد خانه شد و 

ک دراز کش  ید. پشت سر دخیر

 

 . همشش غرق خواب بود و دلش نیامد او را بیدار کند 

 

دستش را از زیر تن او عبور داد و پشت گردنش را آرام 

 بوسید. 

 

 برخلاف تصورش، مهرو بیدار شد. 

 

دستش را بر دست آذرخش که روی شکمش بود چفت  

 کرد: 

 _گ اومدی؟؟
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ی الان.   _همی 

 

 سرش را عقب تر برد و به سینه مرد تکیه داد: 

_سردمه...میشه در بالکن رو ببندی؟؟ فقط پنجره رو بزار 

 باز بمونه. 

 

 _باشه. 

 

 آذرخش در را بست و دوباره بر جایش برگشت. 

 

 کش#کینه

 679#پارت

 

 مهرو چرخید و آب دهانش را فرو داد. 
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باید به همشش می گفت که سهراب با او تماس گرفته 

 است!؟

 

 شد... اگر آذرخش می شنید، قطعا عصنی می 

 

 چه می کرد!؟ 

 

 نمی دانست. 

 

 تصمیم گرفت مرد جوان را از تماس سهراب مطلع کند. 

 

وقنر آذرخش در هر تصمیمی و از هر ماجرانی او را باخیی می  

کرد، روا نبود همشش را از این دست جریانات نی اطلاع 

 بگذارد. 
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 صداقت را ترجیح داد به پنهان کاری!! 

 

کمی دور تر از او به پهلو خوابیده نگاهش را به مرد جوان که  

 و دستانش بر سینه اش قفل بودند انداخت: 

 _آذرخش؟؟

 

 پلک هایش را باز نکرد...صدایش خسته و بم بود: 

وع شد!!   _باز سری

 

؟! 
 

وع شد؟؟ خر میکی  _خر سری

 

 درمانده لب زد: 

ی عجیب و غریب   _نگو که دوباره آخر شنی هوس یه چی 

 کردی!! 
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 پیش را به خاطر آورد. لبخندی زد و چند شب 

 

 کرد و آذرخش 
 

حوالی اذان صبح بود که ویار توت فرنکی

مجبور شد به چند فروشگاه و میوه فروسیی شبانه روزی سر 

 بزند تا برای همشش ویارانه اش را پیدا کند. 

 

 کش#کینه

 680#پارت

 

 با پررونی و خنده پاسخ داد: 

ت _به من چه....تقصی  بچت بود که نصف شنی هوس تو 

ی دیگه بگم.   کرد. بعدشم می خواستم یه چی 
 

 فرنکی

 

 لبخند عمیقر زد: 

_فعلا که خوب بهونه ای دستته...حالا خر می خواسنر 

؟؟
 

 بکی
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 _امشب که تو نبودی...سهراب بهم زنگ زد. 

 

 در آنی پلک هایش را باز کرد و متعجب شد: 

؟! چرا سهراب زنگ زد بهت؟؟ دوباره چه اراجیقی سر  _خر

 مرتیکه؟!  هم کرد اون

 

انگشتانش را بر لب های مرد گذاشت و نگاهی به در باز 

 اتاق انداخت: 

 _هیس آروم!! 

 

ی بفهمند.  ی  دوست نداشت مامان شهربانو و عمه شهلا چی 

 

هیچکس به جز خودشان و سهراب، افسون و بابک از این 

 ماجرا که سهراب پدر واقعِی مهروست، خیی نداشتند. 
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ی تمایلی نداشتند که بقیه از این ماجراها  آذرخش و مهرو نی 

 مطلع شوند. 

 

 بگذار همه در خیال خود مهرو را دخیر بابک بدانند... 

 

 آهسته بلند شد و در اتاق را بست. 

 

پس از چند لحظه، کنار آذرخش که دراز کشیده بود، 

 نشست و دستش را گرفت: 

 _چرا زود عصنی میسیی قربونت برم؟! 

 

 مون _چون نمیخوام سهراب دور و ور 
 

زندگ

 باشه...نمیخوام تو رو از دست بدم. 

 

 _منم همینطور. 

 _خر گفت بهت؟؟
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 کش#کینه

 681#پارت

 

 مهرو لب هایش را آویزان کرد: 

...یه مشت حرف صد من یه غاز که آذرخش  _هیچر

ه، تو لیاقتت بیشیر از این  دوستت نداره، میخواد انتقام بگی 

ا... حرفاست، بیا برات پدری کنم و این  ی  چی 

 

 نگاه آذرخش پر از خشم و حرص شد. 

 

 ابرو به هم پیوند داد و از پشت دندان هایش غرید: 

؟!   _تو خر گفنر

 

به جلو خم شد و با دو انگشت، گره ابروان آذرخش را از 

 هم باز کرد: 
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ون سهراب خان کور  _گفتم پات رو از زندگیم بکش بی 

من خوندی من با این حرفات خام نمیشم. بهش گفتم 

و دوست دارم و آذرخش رو دوست دارم...زندگیم و بچم

 جونمم براشون میدم. 

 

 گوشه لب مرد کج شد و دستانش را باز کرد. 

 

مهرو آرام بر سینه اش دراز کشید و دستش را حائل شکمش  

 گذاشت: 

شه. من توی زندگیم   دخیر
 

_میگن هر پدری قهرمان زندگ

ی که تو رو داشته  باشم، بسمه. قهرمان نداشتم اما همی 

آذرخش...تو تنها مرد زندگیمی...عشقمی...رفیقمی...همه 

 
 

جا ازم حمایت میکنی و خر بهیر از وجودت توی زندگ

 من؟! 

 

پلک هایش را با آرامش بست و تره ای از موهای مهرو را به 

 بازی گرفت. 
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 کش#کینه

 682#پارت

 

 ه داد: ی مرد کاشت و ادامی برهنهبوسه ای بر سینه

من توی زندگیم قهرمان نداشتم، اما الان "تو"  _درسته

مونی  ِ من و دخیر
 

...ما به قوی بودنت...به قهرمان زندگ

حمایتت...به قلب پاک و مهربونت و از همه مهمیر به 

 داشتنت افتخار می کنیم بابا آذرخش. 

 

 . خوشحال بود و احساس غرور می کرد 

 

ی بهیر از اینکه یک مرد از جانب همشش  ی اینگونه چه چی 

د؟!   مورد ستایش قرار بگی 

 

 شور و شعف خاصی سراسر وجودش را فرا گرفت. 
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ک رساند و بوسه پر مهرش دلِ  لب هایش را به پیشانی دخیر

 مهرو را لرزاند: 

ی نکن لامصب!! دلِ من طاقت نداره یهو  _اینقدر دلیی

ی جا کار دستت دادم ها!   دیدی همی 

 

 دستش را بر قلب آذرخش سُر داد. 

 

 م و خمار خواب پچ زد: آرا

 _فدای قلبت. 

 

د و "خدانکنه" ای گفت.  ک را میان بازوانش فشی  تن دخیر

 

 پتو را بر شانه هایش بالا کشید و دم بلندی گرفت: 

ایظ جواب سهراب رو نده. نمیخوام  _دیگه تحت هیچ سری

ه. من قبول دارم پدرته اما... آرامش ی بیی  مون رو از بی 
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 میان کلامش پرید: 

طور تو بخوای!! من هیچوقت پدر نداشتم...و _هر 

ی نمیخوام کسی مثل سهراب برام  پدری کنه.  همچنی 

 

 به سقف زل زد و نوازش موهای مهرو را از سر گرفت. 

 

ِ خوبش بر 
 

ی که دست از زندگ لعنت به سهراب نی همه چی 

 نمی داشت. 

 

 کش#کینه

 683#پارت

 

محلی عض روز بعد، مامان شهربانو با یک دست لباس 

 زنانه وارد اتاق آذرخش و مهرو شد. 
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آذرخش لباس های محلی اش را برای امشب که جشن 

حنابندان بود، از اصفهان آورد اما مهرو لباس محلی 

 نداشت. 

 

ک نشست و لباس های زیبا و  مامان شهربانو کنار دخیر

 رنگ را جفتش گذاشت: خوش

ی مهمان ها حنر _امشب که جشن حنابندونه، همه

و داماد، لباس محلی می پوشن. نمیدونم تو دوست  عروس

 داری بپوسیی یا نه...ولی اجبارت نمی کنم. 

 

 دسنر به لباس ها کشید و ادامه داد: 

_این ها رو خریده بودم تا شب عروسیت با آرش بهت 

هدیه بدم اما نشد که بشه...این لباس ها متعلق به 

باشن توئن...حنر اگه امشب نخوای بپوسیی شون. مبارکت 

 دخیر جان. 

 

 مهرو لبخندی زد: 
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_دستتون درد نکنه مامان بزرگ. خیلی برام با ارزشن. با 

ام شما و شوهرم حتما  اینکه من بختیاری نیستم اما به احیر

 می پوشم. 

 

زن خوشحال شد:   پی 

، بگو بیام   _قربونت برم. هر موقع خواسنر آماده سیی

 کمکت کنم. 

 

 _چشم. 

 

ی از  همزمان با مامان شهربانو که ون رفت، آذرخش نی  بی 

 حمام خارج شد. 

 

 کش#کینه

 684#پارت
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ی همشش دو دو می ی ستیی و برهنهچشمان مهرو بر سینه

 زدند. 

 

وع به نی تانی کرد. 
 دلش قنج رفت و قلبش سری

 

 آذرخش حوله را بر شانه اش کشید و نیشخندی زد: 

 و درویش کن!! _خب دیگه دید زدن کافیه...چشمات

 

 ی او چشم دزدید: نگاهی از بالاتنهبا چپ 

 ...دلم می خواد دید بزنم. ...مال خودمه_حق خودمه

 

 جون کشداری گفت و مشغول سشوار کشیدن شد. 

 

ون کشید و  آذرخش لباس های محلی اش را از چمدان بی 

 به تن زد. 
 

اهن سفید رنکی  پی 
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بیت" نام داشت را 
َ
سپس شلوار گشاد و مشکِی محلی که "د

 پوشید. 

 

تمام مدت مهرو او را زیر نظر گرفته بود و در دل قربان 

 صدقه اش می رفت. 

 

خم شد تا بالاپوش دو رویه و دو رنگ سفید و مشکی اش را 

ک مانع شد.   بردارد که دخیر

 

 بالاپوش را برداشت و پشت سر آذرخش ایستاد: 

 _بزار کمکت کنم. 

 

 لبخندی زد و بالاپوش را پوشید. 

 

 درسته؟!  _اسم این لباس چوقائه
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 _آره... "چُوقا" اسمشه. 

 

 انگشتانش را بر طراخ زیبا و دو رنگ لباس کشید: 

 _خیلی قشنگه...هم طرحش هم رنگ بندیش. 

 

 کش#کینه

 685#پارت

 

آذرخش پس از بالا فرستادن موهایش، کلاه را بر سرش 

 جای گی  کرد. 

 

ک نزدیک شد:   گامی به دخیر

آورده رو بپوسیی یا _میخوای لباسانی که مامان بزرگ برات 

 لباسای خودت رو؟! 
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 ...امشب مثل تو و بقیه مهمونا لباس محلی می پوشم. _نه

 

 سر تا پای آذرخش را از نظر گذراند. 

 

شانه هایش به لطف چوقا، پهن تر از قبل نشان داده می 

 شدند و خوشتیپ تر از هر زمان دیگری شده بود. 

 

ته ریش دار دلش لک می زد برای چلاندن صورت مرتب و 

 اش... 

 

 دو طرف لب های مرد را با دستانش به هم نزدیک کرد. 

 

، لبان به هم نزدیک شده و غنچه   ی پر از حرص و خواسیر

 گونه اش را بوسید و پچ زد: 

 _قربونت برم که اینقد خوشتیپ شدی مرد من. 
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 ریز خندید و مچ های مهرو را گرفت: 

یکم ظریف  _چرا اینقدر ابراز علاقه هات وحسیی طور ان؟! 

 تر...لطیف تر. 

 

 با پر رونی نگاهش کرد: 

 _کمال همنشینی با توئه دیگه عزیزم. 

 

د:   آذرخش کمرش را با ملایمت چنگ زد و به خود فشی

_هوم...فعلا که دور دست توئه عروسک...بزار زایمان  

...دوره ات تموم شه...اون موقع نشونت میدم.   کنی

 

 کش#کینه

 686#پارت

 

 نش را از مرد دورتر کشاند: سر بلند کرد و ت
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_فعلا که به قول خودت دور دست منه. علی الحساب 

امشب بیا کمک کن این لباسا رو بپوشم تا چند ماه دیگه 

 . هم خدا کریمه

 

خندی زد و "شلوار قِری" را برداشت.....دامن آذرخش کج

 پر پیچ و تانی که مخصوص زنان بختیاری بود. 

 

پوشید و آن را تا بالای شکم   مهرو به کمک آذرخش دامن را 

 کوچکش کشید. 

 

اهن بلندی بود را به تن زد.   سپس "جومه" که پی 

 

ی و قیمنر بودند.   لباس های خوش رنگش، مخمل سنگی 

 

ی ریشش را خاراند و به لباس های پوشیده شده در گوشه

 تن همشش چشم دوخت. 
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_چیشده چرا هنگ کردی؟! خب کمک کن بقیشون رو هم 

 . دیگهبپوشم 

 

 شانه ای بالا پراند و صادقانه گفت: 

چَک" و "مِینا' 
َ
_تا همینجاش رو بلدم. واسه پوشیدن "ل

یم.   باید از مامان بزرگ کمک بگی 

 

 مهرو صورتش را در هم کشید: 

_خسته نباسیی سلطان!! این دو تیکه رو که خودمم بلد 

 بودم بپوشم. 

 

کرد  آذرخش لبخندی زد و از مامان شهربانو درخواست  

 کمک شان کند. 

 

 کش#کینه
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 687#پارت

 

موهای بلند او را بافت و مقداری را جلوی صورتش مرتب  

 کرد. 

 

چَک" را که همچون کلاه کوچکی بود، بر سرش گذاشت و 
َ
"ل

ک شد.  ی بند های آن زیر گلوی دخیر  با دقت مشغول بسیر

 

تمام مدت مهرو در چشمانش زل زده بود و آذرخش تلاش 

به نگاه زیبایِ او، کارش را طبق گفته های می کرد نی توجه 

د.   مامان شهربانو درست پیش بیی

 

اکنون نوبت این بود که "مِینا" یا همان روسری بلند را به 

 شیوه ای خاص بر روی لچک ببند. 

 

 گام به گام پیش می رفت و با دقت تمام مِینا را بست. 
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ک، این بار  چَک و مِینا بر سر دخیر
َ
"بَند  پس از مرتب کردن ل

ن"را به وسیله یَ ی دو سنجاق، از سوی بناگوش های سی 

 مهرو به مِینا متصل کرد. 

 

ی بلند و نقره ای بود که سکه هانی به آن  ن، زنجی 
یَ بَند سی 

ی مِینا بر سر و صد البته  متصل شده و برای بهیر نگه داشیر

 زیبانی بیشیر زنان کاربرد داشت. 

 

کرد و دسنر به آذرخش زنجی  را پشت سر مهرو آویزان  

 سکه های متصل به آن کشید: 

_اینا سکه های قدیمی و با ارزسیی ان مامان بزرگ...درست 

 میگم؟! 

 

ن رو مادر عباس  یَ _ها تیام )آره چشمام(....این بَند سی 

منم بعد اون همه سال این خدابیامرز بهم هدیه داد... 

م به دست مهرو. یادگاری رو می  سیر
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 کش#کینه

 688#پارت

 

 ک لبخندی زد: دخیر 

 _خیلی ممنونم ازتون. 

 

ی تفنگ برنونی پیش آمد و آن  مامان شهربانو پس از برداشیر

 را رو به آذرخش گرفت: 

 و پشم. _بگی  این

 

 ابروانش در هم شدند: 

ی _چرا؟! این و از کجا آوردین؟؟ مگه ریش سفیدا نگفیر

 دیگه توی مراسم ها تی  اندازی نمیشه؟! 
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زی نمیشه. اما این تفنگ، فقط به _آره...دیگه تی  اندا

صورت نمادین قراره همراه تو و بقیه باشه....برای 

. قدرت  نمانی

 

 مهرو ترسیده به "بِرنو" چشم دوخت و آذرخش پاسخ داد: 

است؟! من نمیتونم از  ی ی به این چی  _مگه قدرت داشیر

وسیله ای که باعث مرگ برادرم شد واسه به قول شما 

 رم رو گرفت. . این تفنگ جون برادنمانی استفاده کنمقدرت

 

ی او جای  مامان شهربانو سعی داشت بند تفنگ را بر شانه

 گی  کند: 

ن.  _حق با توئه....اما همه تفنگ ها امشب خالی از تی 

 میگم که فقط برای نمایشه. 

 

آذرخش برنو را که می دانست متعلق به حاج عباس، پدر 

 بزرگ مرحومش است، بر طاقچه گذاشت: 
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بگو جون من امشب وصل این تفنگ _شما 

م اما این لامصب رو روی دوشم  م بمی  باشه....حاصری

 نندازم. 

 

 کش#کینه

 689#پارت

 

 مامان شهربانو کوتاه آمد و نفسش را رها کرد: 

م آماده شم تا  _باشه فدات شم. هر طور میلته. من می 

 شما بیاین. 

 

د و پلک بست.  زن که رفت، آذرخش پیشانی اش را فشی  پی 

 

 مهرو انگشتانش را بر دو طرف صورت او گذاشت: 

 _قربونت برم آروم باش!! 
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...این مراسما..  و دیوونه می  .من_نمیتونم. این تفنگ لعننر

ی مهرو.   کیی

 

 _حق داری. درکت می کنم. 

 

 لیوان آنی برداشت و به دست او داد: 

یم.  دیشو بخور....آروم تر که _این  می 

 

 ذراند و قلونر آب نوشید. آذرخش عروسکش را از نظر گ

 

 

 ساعنر بعد، وارد مجلس بزرگ عروسی شدند. 

 

ی ساز بود و  شمال" در حال نواخیر
ُ
"میشِکال" یا همان "ت

تعدادی از میهمانان با دستمال های بزرگ و رنگارنگ 

 مشغول رقصیدن بودند. 
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آذرخش به قسمت مردانه رفت و مهرو به همراه مامان 

سوی دیگر مجلس که بانوان شهربانو و عمه شهلا در 

 حضور داشتند، جای گی  شدند. 

 

بت را به لب هایش نزدیک کرد تا خشکی گلویش  لیوان سری

 برطرف شود. 

 

ه اطرافیان را روی خود  صدای پچ پچ ها و نگاه های خی 

 حس می کرد. 

 

 کش#کینه

 690#پارت

 

با اینکه به گویش بختیاری و زبان لری تسلط کاقی نداشت 

 توانست برخی جملاتشان را تشخیص دهد. اما می 
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کنجکاویش آنجا برانگیخته شد که نام آذرخش و آرش را 

 شنید.... 

 

 می دانست اکیر میهمانان این مجلس او را می شناسند... 

 

شان هنوز خاطره تلخ کشته شدن آرش در  می دانست بیشیر

 شب عروسی اش را به خاطر دارند... 

 

ی انداخت.   آهی کشید و سر پایی 

 

 تا چه مدت باید متحمل این حرف ها و نگاه ها می شد؟! 

 

 نمی دانست.... 
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 پس از صرف شام، به حیاط رفت تا قدمی بزند. 

 

 عروسی فوق العاده شلوغ و با صفا بود. 

 

ک نزدیکش شد و دستش را گرفت:   آذرخش با دیدن دخیر

 _خسته شدی؟ میخوای بریم خونه؟؟

 

 لبخندی زد: 

بزنم...دوست دارم حنابندون عروس _نه...اومدم یکم قدم 

 و دوماد رو ببینم. 

 

آذرخش دستش را به سوی گوشه خلوت حیاط کشید تا از 

 هیاهوی رقاصان و میشکالِ پر شور کمی دور باشند. 

 

در مقابلشان و کمی دورتر، میهمانان و اقوام درجه یک، 

 سرگرم حنابندان عروس و داماد بودند. 
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 کش#کینه

 691#پارت

 

دلی نشستند و مرد جوان کلاهش را از سر روی صن

 برداشت: 

 _ممکنه تا نیمه شب طول بکشه ها!! 

 

 _اشکالی نداره. 

 

 از حنا نزدیک 
 

ک نوجوانی با ظرف بزرگ ی دخیر ی حی  در همی 

 شان شد. 

 

 رو به آنها گفت: 

 _عمو شما حنا نمی خوای؟؟
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آذرخش به جلو خم شد و با دو انگشت کمی از حنای درون 

 اشت: ظرف را برد

 _ممنون عمو جون. 

 

 مهرو نگاهش را از عروس و داماد گرفت و به مرد جوان داد: 

؟!   _واسه خر حنا برداشنر

 

ک را باز کرد و به اندازه سکه کوچکی حنا کف  مشت دخیر

 دستش گذاشت: 

_واسه اینکه عروسکم هیچوقت مراسم حنابندون نداشت 

 و امشب میخوام خودم حنا کف دست زنم بزارم. 

 

 کش آمدند و بغض گلویش را گرفت.   لبانش

 

د...   روا نبود آذرخش اینقدر دم به دم دل او را بیی
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سپس حنای باقر مانده را در کف دست خود گذاشت و 

 انگشتانش را میان انگشتان مهرو چفت کرد. 

 

 هر دو کف دستان حناییشان به هم چسبیده شده بودند. 

 

 کش#کینه

 692#پارت

 

 .. نگاهش را به مقابل داد. 

 

ی عروسش را با به داماد رعنانی که دست حنا گرفته

د.   خوشحالی میان چنگش می فشی

 

ه بودند.   در سکوت به رو به رو خی 
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 لب هایش را به پشت دست مهرو رساند و پچ زد: 

م...دلیل زیاد  _نشد که برات یه مجلس عروسی مفصل بگی 

 .  بود و خودتم خوب میدونی

 

ه در چشمان آرایش فشاری به انگشتانش وارد کرد  و خی 

 شده اش گفت: 

ی جوجه که تو راهه...بهت قول  _نشد اما به جون همی 

ی و آخرین کسی باسیی که حنای شادی رو کف  میدم تو اولی 

 دستش میذارم و تا آخر باهاش میمونم. 

 

 قطره اشکش از روی خوسیی و ذوق بر گونه اش چکید. 

 

دیگری آذرخش اشکش را با سر انگشت گرفت اما قطره 

 چکید. 
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 از روی عشق بود...اشک شوق!! 

 

 اخم ریزی کرد و زیرلب نجوا کنان گفت: 

ریز لیوِه آبوم. )درد و بلات به 
َ
رس ن

َ
ردِت مِن تیام...ا

َ
_د

 چشمام....اشک نریز دیوونه میشم(. 

 

 میان گریه، خندید....بلند و دیوانه وار. 

 

 آذرخش با عشق تماشایش کرد و موبایلش را در آورد. 

 

 لبخند او امشب زیباتر از هر زمان دیگری بود. 

 

موبایل را به دست یکی از عمو زاده هایش داد تا چند عکس 

د.   یادگاری با لباس محلی از آنها بگی 
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 مهرویش با لباس محلی، ماه شده بود!! 

 

 کش#کینه

 693#پارت

 

ک دستش را بالا آورد و به رد حنانی که آذرخش برایش   دخیر

 ه شد. گذاشته بود خی  

 

خسته و نی حوصله به پشنر صندلی تکیه زد و جاده را از 

 نظر گذراند: 

 _گِ می رسیم؟؟

 

 آذرخش از گوشه چشم نگاهش کرد: 

ی نمونده. خسته شدی؟؟ ی  _دیگه چی 
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 _هوم. 

 _صندلی رو بخوابون، دراز بکش. 

 

 سری بالا انداخت و دسنر بر شکمش کشید. 

 

و دست آزادش آذرخش که سرتقر اش را دید، بیخیال شد 

 را گرفت. 

 

آرام آرام انگشتانش را نوازش کرد و به موسیقر دلنشینی که 

د.  ی پیچیده بود، گوش جان سیر  درون کابی 

 

 خمیازه ای کشید و حرکت ریز جنینش را حس می کرد. 

 

هر چه کرد نتوانست از نوازش های آذرخش و تکان های  

د...   کوچک فندقش لذت بیی
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پش قلب لحظه ای رهایش نمی  از صبح دلشوره داشت و ط

 کرد. 

 

ی کشید تا هوا بخورد.   نچر گفت و شیشه را کمی پایی 

 

ک را بر ران پای خود گذاشت و   مرد جوان دست دخیر

 گفت: 

 _چته مهرو؟؟ چرا اینقدر آشفته ای؟؟

 

 .  _هیچر

یت هست.  ی  _دِ نه دِ...تو یه چی 

 

 کش#کینه

 694#پارت
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ه شود.   نمی توانست در چشمان او خی 

 

 برگرداند و لب زد:  رو 

 _خستم. 

 

ی از دلشوره و طپش قلبش نگفت که مبادا مرد اش  ی چی 

 نگران شود. 

 

 آذرخش کناری ایستاد و به مغازه ای در همان حوالی رفت. 

 

ینی برای مهرو خرید.   مقداری خوراکی و شی 

 

 کیسه را روی پاهایش گذاشت و گفت: 

رچقدر _فقط یه امروز چون دمقر کاریت ندارم و میتونی ه

ینی بخوری.   دوست داری شی 
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 لبخند نی جانی زد: 

ی بخورم. میل ندارم.  ی  _نمیتونم چی 

 

 آبمیوه و کیکی باز کرد و به دستش داد: 

 
 

_بیخود!! از صبح کم خوراک شدی...خودت که گشنکی

 کسیی هیچ، بچمم عذاب میدی. می

 

م.  سم بخورم حالت تهوع بگی   _اشتها ندارم. مییر

 

 کرد و ادامه نداد. با اخم ریزی نگاهش  

 

ک چیست...   نمی دانست درد دخیر
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مهرونی که برای این خوراکی ها جان میداد، اکنون در مقابل 

ینی مقاومت می کرد.   این همه شی 

 

 به راه افتاد و سکوت کرد. 

 

 آبمیوه را مقابل لب های مرد گرفت: 

_قهر نکن. قول میدم رسیدیم خونه خودم تنهانی دخل 

 ها رو بیارم. همه این خوراکی 

 

 کش#کینه

 495#پارت

 

ل کرد و کمی از آبمیوه  خنده اش گرفته بود اما خود را کنیر

 خورد. 

 

ک لبخندی زد و تکه ای کیک سمت دهانش برد.   دخیر
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آذرخش دهانش را باز کرد و درست در لحظه آخر، 

 انگشتان او را به همراه کیک زیر دندان هایش کشید. 

 

دیگرش گوشت پهلوی  جیغ خفه ای کشید و با دست

 آذرخش را پیچاند. 

 

خدا را شکر که جاده خلوت بود وگرنه این شوخی کردن ها 

 قطعا عاقبت خونی ندارند... 

 

با حرص و خنده انگشتانش را از زیر دندان های او جدا  

 کرد: 

 _مرتیکه وحسیی انگشتام له شدن. 

 

 خندید و تکه ای دیگر از کیک خورد. 
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 ن آذرخش زنگ خورد. حوالی خانه بودند که تلف

 

 مهرو دستش را اهرم سرش که به شیشه چسبانده بود، کرد. 

 

ی  روی اسپیکر زد و صدای پر هول و ولای صنم در کابی 

 پیچید: 

 _آذرخش!؟

 

 سرعت خودرو را کم نمود و مهرو موسیقر را قطع کرد. 

 

 _صنم؟؟ خر شده چرا صدات می لرزه؟؟

 _کجانی مادر؟؟ زنت پیشته؟؟

 

 تازه از شهرستان برگشتیم اصفهان. _آره...ما 
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 صنم به گریه افتاد و نالید: 

_آذرخش...دردت به جونم هر جا هسنر سری    ع برگرد 

 خونه. 

 

 کش#کینه

 696#پارت

 

 مهرو گیج نگاهش کرد و او پرسید: 

؟؟ چرا برگردم؟؟  _یعنی خر

 

ی از آن سوی خط می آمد.   صدای دعوا و درگی 

 

 صنم گریان گفت: 

وین امشب از نبود _فقط زود برو خ ونت....سروین و سری

ی تو خونت که قالیچه رو  شما سوء استفاده کردن و رفیر
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بدزدن. آذرخش...من تازه فهمیدم و وظیفم بود بهت بگم. 

 با پلیس برو خونه...مراقب زن و بچتم باش. 

 

ی پیچید و  صدای سیلی زدن و جیغ کشیدن صنم در کابی 

 بعد از آن تماس قطع شد. 

 

 و مات برده به او چشم دوخت. مهرو شوکه 

 

 شده بود و سینه اش به شدت 
 

فک اش سخت و سنکی

 عقب جلو می رفت. 

 

د:   مشنر به فرمان کوبید و پایش را بر پدال گاز فشی

...آذرخش نیستم اگه امشب با دست  فای عوصیی _نی سری

 خودم نکشمتون. 
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مهرو سعی در برقراری تماس با صنم داشت و ترسیده به 

 صندلی چسبید. 

 

 لعنت به آن قالیچه.... 

 

 می کرد و اهمینر به خودرو 
 

مرد جوان دیوانه وار رانندگ

 های کناری نمی داد. 

 

 آب دهانش را فرو خورد: 

 _جواب نمیده...نکنه سهراب بلانی سر مادرت آورده!! 

 

و در میارم اگه دستش به صنم بخوره....فعلا باید _پدرش

نم....زنگ بزن این دوتا ت*خم حروم رو سر جاشون بنشو 

 به پلیس...یالا!! 

 

 کش#کینه
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 697#پارت

 

 دل نگران لب زد: 

 ...  _آذرخش توروخدا دعوا نگی 

 

 بزن....یالا!! _مهرو!! زنگ

 

 مطیعانه سر تکان داد و با پلیس تماس گرفت. 

 

 وارد کوچه که شدند، هر دو مات ماندند. 

 

 کوچه نسبتا خلوت و غی  قابل باور بود... 

 

شان...عمارت شان...در میان شعله های سرکشانه خانه 

 آتش می سوخت و کسی امداد رسانی نمی کرد... 
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آذرخش به شدت روی ترمز کوبید و قفل فرمان را 

 برداشت: 

ی خر میگم....هرخر شد، پات_خوب گوشات و و باز کن ببی 

اری ها!!  ی ون نمی  ی بی   از ماشی 

 

 مهرو ترسیده و گریان نالید: 

 
 

ه. _خر داری میکی  !؟ چرا نیام؟؟ خونمون داره آتیش می گی 

 

 پلک بست و دندان بر هم سابید: 

ون حسابت با کرام الکاتبینه. حنر  _مهرو....ببینم اومدی بی 

ی رو  ون اومدن از ماشی  اگه منم زنده برنگشتم، تو حق بی 

 نداری. 

 

 _آذ... 
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د:   دستش را بر لب های مهرو فشی

ی سر جات.   _قفل مرکزی رو بزن و بشی 

 

ون جهید و چشمش به عمارت افتاد که در  از خودرو بی 

 آتش می سوخت. 

 

ی همانجا با آشیانه اش کباب شد....   دلش نی 

 

 کش#کینه

 698#پارت

 

سی برای قالیچه نداشت.   پیش رفت و اسیر

 

قالیچه در خانه نبود...جایگاهش امن و امان و به دور از 

س دزدان احتمالی بود.   دسیر
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ون آمدند ناگهان سروین و  وین را دید که از در ورودی بی  سری

 و با دیدن آذرخش در مقابلشان شوک شدند. 

 

 دستانش را مشت کرد و گامی جلو رفت. 

 

 هر دو از دیدن آذرخش متعجب شدند. 

 

ی اشک ریزان از درون خودرو نظاره گر آنها بود و  مهرو نی 

 دعا می کرد.... 

 

 م سابید: قفل فرمان را در دستش چرخاند و دندان بر ه

!! _حروم  زاده های عوصیی

 

وین جهید و با یکدیگر درگی  شدند.   سوی سری
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بات نر در نر نثار یکدیگر می کردند و مهرو جیغ می  
صری

 کشید. 

 

 اکنون دلیل دلشوره هایش را متوجه می شد... 

 

سروین اطراف را می پایید و مشت بر شانه مرد می کوبید تا 

 برادرش را رها کند. 

 

 و چرا کسی به داد آذرخشش نمی رسید؟! مهرو هق زد 

 

وین می چربید اما نگران این بود که  با اینکه زورش به سری

 مبادا سروین سمت زن و بچه اش برود. 

 

وین را گرفت و با پیشانی به صورتش کوبید.   گردن سری
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وین بالا آورد که  زانویش را به قصد کوبیدن در شکم سری

 سروین عربده زد: 

 _ولش کن کثافت!! 

 

 کش#کینه

 699#پارت

 

ت مهرو بر دست سروین ثابت  چشمان پر اشک و حی 

 ماندند. 

 

 .. چاقو در دستش بود. 

 

 نمی توانست بیشیر از این نظاره گر باقر بماند... 

 

 جان آذرخشش در خطر بود... 
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ی خارج شد و سوی شان دوید.   از ماشی 

 

سروین چاقو را سمت کمر آذرخش گرفته بود و عربده می زد 

درش را رها کند اما او اهمینر نمی داد و درگی  کتک زدن برا

وین بود.   سری

 

مهرو با سرعت خود را به پشت آذرخش رساند و دست 

 سروین را در هوا گرفت. 

 

 نفس نفس می زد و صورتش خیس از اشک بود. 

 

 سروین تقلا می کرد تا او را عقب براند: 

 و!! _ول کن دستم

 

 مهرو نالید: 
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 ! سروین چاقو داره... _آذرخش...برو عقب! 

 

 مرد جوان که صدای همشش را شنید، چرخید. 

 

 او چرا از خودرو خارج شده بود؟! 

 

در فاصله چند گامی، دست سروین را در هوا گرفته بود و با 

 دست دیگر مراقب شکم اش بود. 

 

وین  ی پلیس که به گوششان خورد، سری صدای آژیر ماشی 

 یقه اش رها کند: تقلا کرد دستان آذرخش را از اطراف 

 _سروین ولش کن!!  فرار کن... 

 

مهرو هیچ رقمه رهایش نمی کرد و مرد، دل نگران 

 عروسکش بود. 
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 کش#کینه

 700#پارت

 

نگاهی به اندک مردم درون کوچه انداخت که هیچ یاری 

 رسانی ای نمی کردند. 

 

ی بکوبد تا به سراغ  وین را محکم روی زمی  قصد داشت سری

 ناگهان.... که   مهرو برود 

 

ک عرق کرده به چشمان سروین زل زد و این قدرت را  دخیر

 از کجا آورده بود؟! 

 

سروین که عرصه را تنگ دید، موهای مهرو را با دست 

ک  آزادش چنگ زد تا دست دیگرش را از میان چنگ دخیر

 رها کند. 
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ی گی  و دار دستش را پر توان عقب کشید و چاقوی  در همی 

، بازوی مهرو را  ی  نشانه گرفت. تی 

 

درد در وجودش پیچید و کشیده شدن چاقو را بر گوشت و 

 استخوانش حس کرد. 

 

ی افتاد.   جیغ بلندی زد و بر زمی 

 

ی بزند،  وین را به زمی  آذرخش، درست قبل از اینکه کمر سری

 صدای جیغ دلخراش مهرو در گوشش پیچید. 

 

 قلبش از حرکت ایستاد. 

 

 نه....تاب چرخیدن نداشت. 
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درست در لحظه آخر که حریف مهرو نشد، سروین 

موهایش را گرفت تا دست گرفتارش را آزاد کند اما چاقویش 

ک را بریده بود.   بازوی دخیر

 

ی دید، روح از  به عقب برگشت و مهرو را که افتاده بر زمی 

 بدنش پر کشید. 

 

 کش#کینه

 701#پارت

 

وین او را در آغوش کشید:   نی توجه به سروین و سری

 لبم؟! _مهرو؟! ق

 

پلک های خیس و سنگینش را گشود و تن آذرخش را از 

 نظر گذراند: 

یت نشد؟!  ی ...چی   _سالمی؟؟...خر
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 بازوی بریده شده او را بررسی کرد و صدایش لرزید: 

ون  ی پیاده نشو!! چرا اومدی بی  _مگه نگفتم از ماشی 

 لامصب!؟ 

 

 نای جواب دادن نداشت و گلویش خشک بود. 

 

وین را بازداشت کند. پلیس بلاخره توانست   سروین و سری

 

 آذرخش رو به همسایه ها عربده زد: 

ی آمبولانس.   _زنگ بزنی 

 

آتشنشانی از راه رسید و مامور پلیس در حال سوال پرسیدن 

از آذرخش بود اما او نی توجه به همه، نگاهش بر چهره 

 رنگ پریده مهرو می چرخید. 
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تا شالش را از سرش کشید و محکم روی بازویش بست 

 خونریزیش بند بیاید: 

 _درد داری؟! 

 

سم.   _آره...دستم...دستم انگار کرخت شده. می...مییر

 

 دلواپس بود اما نباید او را نگران می کرد: 

ی نیست دورت بگردم...یه زخم کوچیکه.  ی س...چی 
 _نیر

 

 نه...یک زخم کوچک نبود!! 

 

ی از آمبولانس هم نبود.  ، خیی
 از طرقی

 

 کش#کینه

 702#پارت
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بهایش....حنر ی گرانی سوخته در آتشش...قالیچههخان

 . ی منفور را از یاد برد آن دو لعنت شده

 

م و غم اش بازوی بریده ی مهرو بود... 
َ
 اکنون تمام ه

 

ک را با احتیاط بغل زد و سوار خودرو کرد.   دخیر

 

ین بیمارستان راند و انگشتان یخ کرده او را  سوی نزدیکیر

 ت: میان دست خون آلودش گرف

 _الان می رسیم. 

 

 مهرو لب گزید و از درد اشک می ریخت. 

 

در میان راه چندباری نزدیک بود تصادف کنند و عجیب تر 

 . آنکه مدام سهراب با آذرخش تماس می گرفت

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1862 | 2293 
 

 

 نرسیده به بیمارستان، بلاخره پاسخ داد. 

 

 چند فحش نثارش کرد و سپس گفت: 

ف...ت*خم جهانگی  نیستم اگه  ِ نی سری
پدر تو و _عوصیی

 .. زاده رو درنیارم!! من. اون دوتا حروم

 

 سهراب عصبانی میان کلامش پرید: 

_حوصله سری و ورات رو ندارم بچه جون یا تا طلوع آفتاب 

اون قالیچه لعننر رو میاری به آدرسی که میگم یا سر 

ی خراب شده ی ننت رو میفرستم جلوی در خونهبریده

 ات. 

 

 خط به گوش می رسید.  صدای جیغ های صنم از آن سوی

 

 کش#کینه
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 703#پارت

 

 شوکه شدند!! 

 

 سهراب چه می گفت؟! 

 

 با جان صنم قمار می کرد؟؟

 

آذرخش پلک بست و قبل از اینکه حرقی بزند تماس قطع 

 شد. 

 

 عربده بلندی کشید و چند مشت به فرمان کوبید. 

 

 مهرو اشک ریزان گفت: 

 _آذرخش....برو سراغ مادرت... 
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 تو رو با این وضع رها کنم کجا برم؟! _چرت نگو!! 

 

 _برو...اون به جز تو هیچکسی رو نداره. مادرته!! 

 

 فحسیی به سهراب داد و او را سوی اورژانس برد. 

 

 پزشک مشغول بررسی شد و دستور عمل فوری داد. 

 

 خدا را شکر جنینش آسینی ندیده بود. 

 

ک را سوی اتاق عمل بردند و آذرخش لحظه ای آرام  دخیر

 نمی گرفت. 

 

 موهایش را چنگ زد و روی صندلی ها نشست. 
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 مهرو از یک طرف...صنم از سوی دیگر... 

 

 ی ویران شده اش که بماند... خانه

 

 قالیچه اش!! 

 

 بها و ارزشمند او همان قالیچه بود. تنها دارانی گران

 

 صنم ارزشش را داشت!؟

 

 ارزش این را داشت که یک قالیچه چندین میلیاردی را در 

 عوض سلامنر اش معاوضه کند!؟
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مادری که سالها پیش آنها را رها کرد، اکنون محتاج 

 فرزندش بود!! 

 

 او هیچکس را به جز آذرخش نداشت... 

 

 کش#کینه

 704#پارت

 

ون بیاید، مامور آگاهی  قبل از اینکه مهرو از اتاق عمل بی 

 سوی آذرخش آمد. 

 

 سرفه ای مصلحنر کرد و گفت: 

 زاده؟!  _آقای آذرخش ملک

 

 سر بلند کرد و ایستاد: 
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 _خودمم. 

 

_من مامور آگاهی ام و برای صورت جلسه اتفاقات پیش 

اومده اینجام. لطفا یه خلاصه مختض بدین و اگر قصد 

ی فرصت  شکایت از خانم و آقای هوشمند رو دارین در اولی 

 . ی ی مراجعه کنی 
 به کلانیر

 

ی از گرو  ی ی آذرخش توضیحات لازم را داد و هیچ چی  گان گی 

 سهراب نگفت. 

 

نگران بود پلیس با خیی شود و سهراب بلانی به سر صنم 

 بیاورد. 

 

 وارد حیاط بیمارستان شد و با سهراب تماس گرفت. 

 

 قصد جواب دادن نداشت... 
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" نثارش کرد.  قی  زیر لب "نی سری

 

ی تا طلوع آفتاب نمانده بود...  ی  چی 

 

 چرا اینقدر دلواپس صنم بود؟! 

 

 او تنفر نداشت؟! مگر...مگر از 

 

 نه.... 

 

هر چه فکر می کرد، یاد نداشت این اواخر از دستش دلخور 

 بوده باشد... 

 

 دوباره و دوباره با سهراب تماس گرفت. 
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 کش#کینه

 705#پارت

 

 چشمان خسته اش را بست و لعننر به همه شان فرستاد. 

 

 قالیچه را نمی خواست... 

 

 ... به درک که میلیارد ها تومان ارزش دارد 

 

 این قالیچه هیچ موقع خاطرات خونی برایش نداشت. 

 

 تنها به خاطر اینکه یادگار پدرش بود آن را حفظ می کرد. 

 

 تصمیم داشت دل بکند... 
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ر هانی که دیده بود و ممکن بود ببیند. 
 گور پدر صری

 

 خانه اش که رفت... 

 

 خدا را شکر که همش و فرزندش سالم بودند. 

 

 صنم می کرد... قالیچه را هم فدای 

 

 آن همه مال و اموال را بدون خانواده اش نمی خواست... 

 

 چقدر آشفته و نا آرام بود. 

 

 سهراب پس از آن همه تماس بلاخره جواب داد: 

؟؟ تصمیمت ؟؟_چته؟؟ چرا اینقدر زنگ می زنی  و گرفنر
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آذرخش دم بلندی گرفت و تمام عضلات تنش از حرص 

 منقبض شدند. 

 

 دان های کلید شده غرید: پلک بست و با دن

 . _آدرس بده

 

 دی. بینم که سر عقل اوم_باریک الله....می

 

 جواب نداد و فقط نفس های عمیق می کشید. 

 

 کش#کینه

 706#پارت

 

ی اش گفت:   سهراب در ادامه جمله پیشی 
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_آدرس رو مسیج می کنم برات. فقط...پلیس خیی کنی یا 

، زرنگ بازی در بیاری بخوای قالیچه تقلنی   بهم قالب کنی

 اونوق... 

 

 آذرخش حوصله اش را نداشت. 

 

 امان نداد جمله اش کامل شود: 

 _فهمیدم. 

 

 سپس قطع کرد و دسنر به ریشش کشید. 

 

پا به بیمارستان گذاشت و متوجه شد مهرو را از اتاق عمل 

ون آورده اند.   بی 

 

ی همشش، حالش را پلک های نیمه باز و رنگ پریده

 دگرگون کرد. 
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بازویش بانداژ شده بود و دست آزادش روی شکم برآمده 

 اش قرار داشت. 

 

  مهرو را بوسید: ی تخت نشست و پیشانی کناره

_خداروشکر که به خی  گذشت. اگه بلانی به سر تو و 

 بچمون میومد، دیوونه می شدم. 

 

 لب های خشکش را تکان داد: 

 _آذرخش؟؟

 

 صورتش را نوازش کرد و چهره اش در هم شد: 

 جونِ دلم...عمرِ آذرخش!! _ 

 

 _رفنر سراغ صنم جون؟؟
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م.   _نه...ولی می 

 

 کش#کینه

 707#پارت

 

 نگاه نگران و اشک آلودش را به مرد داد: 

_به پلیس بگو...خب؟! تنها...تنها نرو. سهراب 

یت بشه.  ی  خطرناکه...می ترسم...چی 

 

 _دلواپس نباش. مراقبم. 

 

 قطره اشکش چکید: 

 خدا...چرا این ماجراها تموم نمیشن؟! _نمیتونم...آخ 

 

ده شد.   گلوی مرد به هم فشی
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آب دهانش را فرو خورد و انگشتش را بر رد اشک های او  

 کشید. 

 

 درد و رنج ها از هر سو قلبش را نشانه گرفته بودند. 

 

نمی خواست به این فکر کند که ممکن است بار آخری 

 باشد که صدای مهرویش را می شنود... 

 

خطرناک بود اما نه به آن اندازه که بتواند بلانی به سهراب 

 سر آذرخش بیاورد. 

 

 مرد جوان، او را می شناخت و قطعا از پسش بر می آمد. 

 

 لب هایش را آرام و محتاط بر لب های مهرو نهاد. 
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 بوسه های ریز و ملایم زد و سپس گفت: 

 _تموم میشن....خیلی زود. 

 

 

 از خودرو پیاده شد. موبایل را درون جیبش فرستاد و 

 

 کنار خرابه ای که خارج از شهر آدرس داده بود ایستاد. 

 

چند لحظه بعد خودرونی از راه رسید و سهراب با اسلحه 

 پیاده شد. 

 

 پیش آمد و آذرخش ترسی نداشت... 

 

 کش#کینه

 708#پارت
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 صدای سهراب در گوشش پیچید: 

 _قالیچه کو؟؟

 

 پوزخندی زد و با خونشدی گفت: 

 ماشینه. _تو 

 

 _بیارش. 

 

 دست در جیب های شلوار فرو برد و ابرو بالا پراند: 

ون...بعد قالیچه رو  ی بیاد بی  _نشد!! اول بگو صنم از ماشی 

 ندگیم گم کن. و برای همیشه از ز بگی  و گورت

 

 عقب عقب رفت و در صندوق را باز کرد. 
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 همزمان مرد درشت هیکلی از سمت شاگرد پیاده شد. 

 

 هراب بزدل تر از آن است که تنها بیاید. می دانست س

 

ت بسته جلو آورد و تفنگ را روی سرش گرفت. 
َ
 صنم را ک

 

صورت زخم و لباس های خاک آلود مادرش را از نظر  

 گذراند. 

 

 ویران شده اش را یک جا 
 

کاش می شد انتقام خانه و زندگ

ی امشب خلاصش کند...  د و همی   از سهراب بگی 

 

... انتقام پا فراتر از   ی وین و سروین را نی  ی سری  گلیم گذاشیر

 

 ی قوطی شکل بود، درآورد. قالیچه را که درون محفظه
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 سهراب گفت: 

ی شم فیک نیس_بیارش جلو...   ت. باید مطمی 

 

 صنم نالید: 

_آذرخش....جون و سرمایه ات رو بردار و برو مادر....برو 

 و رها کن...ب... و بدبخت نکن. منخودت

 

 کش#کینه

 709#پارت

 

 سهراب با پشت دست در دهان صنم کوبید: 

 _خفه شو خوشگلم. 

 

 خون آذرخش به جوش آمد: 
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و نی ناموس!! بیا چک کن...اصلشه. بردار و  _بکش دستت

 گمشو از زندگیم. 

 

ی انداخت و با اسلحه پیش رفت.   سهراب، صنم را روی زمی 

 

 خودش بود....اصلِ اصل. 

 

 پوزخندی زد و قالیچه را گرفت. 

 

 آذرخش متقابلا پیش آمد.  عقب رفت و 

 

 اسلحه را سویش گرفت و غرید: 

و بیی بالا سرت...تا من نرفتم نزدیک _کجا میای؟! دستات

 .  این عجوزه نمیسیی
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 مردجوان با خشم پلک بست. 

 

 به بادیگاردش رسید و قبل از اینکه سوار شود، عربده زد: 

 _بلاخره حق به حق دار رسید!! 

 

 نه.... 

 

 سهراب نبود... این قالیچه حق 

 

آذرخش دندان بر هم سابید و صدای گاز خودرو در  

 گوشش پیچید. 

 

ی بلندش کرد.   سوی صنم دوید و از روی زمی 
 با نگرانی

 

ی بار، دل داد به دل صنم...   برای اولی 
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 چسب دستانش را باز کرد و لب زد: 

؟؟  _مامان؟! خونی

 

 کش#کینه

 710#پارت

 

ی صنم شوکه اشک می ریخت و در گوشش  "مامان" گفیر

 آذرخش اکو می شد. 

 

 بلاخره پشش او را به عنوان "مادر" به رسمیت شناخت... 

 

بلاخره پس از بیست و اندی سال، دوباره او را مادر صدا 

 زد. 
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 بغض دار زمرمه کرد: 

و ببخش...سرمایه ات، بچگیت، زندگیت....همه رو _من

دیدم این می و می گرفت و نمن بر باد دادم. کاش خدا جونم

روزها رو. کاش نمیومدی که مجبور بسیی یادگاری پدرت رو 

به خاطر من از دست بدی...کاش میون جون من و ارثیه 

 بار....   ات، این

 

آذرخش دست دور کمرش انداخت و او را به سینه اش 

د:   فشی

_هیس!! ادامه نده...چطور می تونستم نیام و با جونت 

، بازم مادر قمار کنم؟؟ تو....تو هر چقدرم ب د بوده باسیی

 . ....خانواده منی  منی

 

 صنم آرام گرفت. 

 

ی عذاب لعنت به خودش فرستاد که هر بار به نحوی مایه

 پشش می بود. 
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 آذرخش کمکش کرد تا در خودرو بنشیند. 

 

ح  سوی بیمارستان حرکت کرد و ماجرا را برای مادرش سری

 داد. 

 کش#کینه

 711#پارت

 

 صنم پرسید: 

وجه نشدی اومدن خونه ات دزدی؟؟ مگه _تو چطور مت

؟؟ ی نداشنر  دوربی 

 

ی و  ی رو از کار انداخیر فا از شب قبل دوربی  _داشتم....بیشی

 من چون سرم شلوغ بود متوجه نشدم. 
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_خدا لعنتشون کنه...نمیتونم باور کنم که مهرو خواهر اون 

دوتا عوضیه...واقعا حیف مهرو نیست که بگن خون 

 ؟؟سهراب لجن توی رگاشه

 

 آذرخش سویش چرخید. 

 

 پس فهمیده بود... 

 

 نفسش را رها کرد: 

_مهرو از اونا متنفره...لطفا هیچوقت نگاهت به مهرو به 

 سهراب نباشه. اون نی گناهه و هیچ دخلی به 
عنوان دخیر

 این ماجراها نداره. 

 

 _خیالت تخت...مهرو سوایِ اون کثافتاست. 

 

 ادامه داد: صنم اشک ریزان به جاده چشم دوخت و 
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_میدونی دلم از خر می سوزه آذرخش؟؟ از اینکه امشب 

اف کرد  ک، سهراب اعیر  مشیر
 

بعد این همه سال زندگ

هدفش از ازدواج با من رسیدن به این قالیچه بود....می  

یِ جهانگی  رو عقد  گفت متنفر بوده از اینکه دست خورده

ز کرد اما مجبور بود. حالم ازش بهم میخوره....حالم ا

خودم به هم میخوره. کاش برگردم به بیست سال پیش. من 

 دارم تاوان پس میدم...تاوان دلی که از جهانگی  شکوندم.... 

 

 کش#کینه

 712#پارت

 

 گریه های صنم شدت گرفتند و آذرخش زیر لب پچ زد: 

_طماع پست فطرت. آروم باش...هر خر بود گذشت. دیر 

 . شناختیش اما خوبه که دستش برات رو شد 

 

؟؟ نمیخ...   _قالیچه ات خر
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. دیگه حرفش رو پیش نکش.   _هیچر

 

 

دستانش را درون جیب هایش فرو برد و به عمارت سوخته 

ه شد.   اش خی 

 

 آب دهانش را به سخنر فرو داد و از حیاط عبور کرد. 

 

وارد خانه شد و با نگاه دقیقش تمام وسایل و لوازم دودی 

 شده را از نظر گذراند. 

 

ده شدند و نفسش به تنگ آمد. آرواره   هایش بر هم فشی

 

سالها پیش با هزار امید و آرزو، این خانه را به دلخواه خود 

 .. ساخته بود. 
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 خانه خراب که می گفتند، حال اکنون این مرد بود... 

 

آشیانه اش...محل امن و پر آرامشش، در بدترین زمان 

 ممکن ویران شده بود. 

 

 از آنها تنفر داشت... آن هم به دست دو نفر که ش
ً
 دیدا

 

وین...   لعنت به سهراب و سروین و سری

 

 محتاطانه از پله ها بالا رفت. 

 

ی خانه در آتش، خطر ریزش و تخریب بنای  به دلیل سوخیر

 ساختمان زیاد شده بود. 
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وری شان را از اتاق خواب  تمامی وسایل و مدارک صری

 برداشت. 

 

 کش#کینه

 713#پارت

 

 فتاد... چشمش به اتاق آرش ا

 

 مدت ها می شد به آنجا سر نزده بود. 

 

ی  کلید انداخت اما در باز نشد...این هم از اثرات سوخیر

 خانه بود. 

 

برای آخرین بار با نگاهی غمبار زیر و بم عمارتش را 

 درنوردید. 
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 به زودی اینجا تخریب می شد... 

 

 اش 
 

شاید عمارنر جدید می ساخت...شاید هم محل زندگ

 داد. را تغیی  می 

 

ایطش داشت.   به سری
 

 تمام اینها بستکی

 

 آهی کشید و سوی بیمارستان راهی شد. 

 

لباس هانی که برای صنم و مهرو آورده بود را به آنها داد و 

ک را مرخص کردند.   بلاخره دخیر

 

 می کرد که صنم پرسید: 
 

 آذرخش در سکوت رانندگ

یم؟!   _میگم....الان کجا می 
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یم خونه پارتمانی م تا من بتونم یه آی کرشمه و فرها_می 

ی تهیه کنم.  ی  چی 

 

 به شوهرش چشم دوخت. 
 

مندگ  مهرو با سری

 

 هم داشت... 
 

مندگ  الحق که سری

 

هم خون هایش، پدر و خواهر و برادرش در کمیر از یک 

 شبانه روز، تمام دارانی همشش را بر باد دادند. 

 

 قالیچه از یک سو... 

 

 عمارت از سوی دیگر... 

 

 کش#کینه
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 714#پارت

 

ی مدت کم، شکسته و نا امید شده بود اما  آذرخش در همی 

 ی بروز نمی داد. غرورش اجازه

 

 صنم آهی کشید: 

 _سر بارتون شدم میدونم...خدا لعنتم کنه. 

 

 مهرو پچ زد: 

 _این حرف رو نزن صنم جون. 

 

 آذرخش از آینه نگاهش کرد: 

_شما نه سر باری، نه مقض...پس اینقدر خودت رو 

 نکن مادر من.  سرزنش
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 بغضش را فرو خورد و به مقصد رسیده بودند. 

 

 کرشمه و فرهام مقابل ورودی در انتظارشان بودند. 

 

 کرشمه در ابتدا آهسته مهرو را به آغوش کشید: 

_عزیزدلم بلات دوره...خیلی ناراحت شدم وقنر شنیدم چه 

ی که اینطور شما رو آواره کردن.   افتاد. خی  نبییی
 اتفاقر

 

 نم کرشمه جون. ببخش توروخدا مزاحم شما شدیم. _ممنو 

 

 _این چه حرفیه؟؟ اینجا خونه خودتونه. خوش اومدین. 

 

کرشمه که نمی دانست مهرو دخیر سهراب است، یک ریز 

 سهراب و دو فرزندش را نفرین می کرد. 
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فرهام، آذرخش را به داخل خانه دعوت کرد و کرشمه 

 سوی صنم رفت. 

 

نداشت اما چند بار اخی  در مراسم خاطرات زیادی از او 

 های آرش او را ملاقات کرد. 

 

 کش#کینه

 715#پارت

 

ین شکل ممکن با صنم برخورد کرد.   با این حال، به بهیر

 

 دست پشت کمرش گذاشت و سمت مبل ها رفت: 

ی   . _خوش اومدی زن عمو...بفرما بشی 

 

صنم تشکر کرد و مهرو با دست سالمش پشِ کرشمه را با 

 ط در آغوش گرفت. احتیا
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 لبخند ملیچ زد و گونه نرمش را نوازش کرد. 

 

 همزمان جنینش لگدی کوبید و لبخند او پر رنگ تر شد. 

 

ش حسودی می کرد...   ظاهرا دخیر

 

 فرهام رو به آذرخش پرسید: 

 _شکایت کردی؟؟

 

. از سهراب هم  ی وین فعلا بازداشیر _آره...سروین و سری

یش از م ی قالیچه. شکایت کردم واسه زور گی   ادرم و گرفیر

 

_پش چرا همون شب که بهت زنگ زد، با پلیس نرفنر سراغ 

 سهراب؟! 
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 دسنر به موهایش کشید: 

_جانی که قرار گذاشت جای خونی نبود. از طرقی نمیشد 

ریسک کنم و با پلیس برم چون اگه یک درصد متوجه 

میشد، فرار می کرد و بلانی سر مادرم میاورد. سهراب خیلی 

 اده ست. حرومز 

 

 ی افسوس تکان داد: فرهام سری به نشانه

 _خدا بزرگه. انشالله حل میشه. فقط کوتاه نیا. 

 

 زد: 
 

 پوزخند پر رنکی

 _تو یک درصد فکر کن من کوتاه بیام....محاله!! 

 

 کش#کینه

 716#پارت
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آذرخش پس از چند روز توانست آپارتمانی کرایه کند تا 

 نباشند. بیش از این سر بار فرهام و کرشمه 

 

اندک وسایلی که سالم بودند را از خانه خودشان آوردند اما 

 بقیه لوازم را مجددا خریداری کردند. 

 

خونی اش به این بود که صنم همراهی شان می کرد و 

 مهروی آسیب دیده دست تنها نبود. 

 

مرد جوان حوله پالتونی اش را پوشید و بر روی تخت لش  

 کرد. 

 

 و جمع و جورشان چرخاند. چشم در اتاق خواب کوچک 

 

 پوزخندی بر لبش خوش نشست. 
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 این اتاق کجا و اتاق بزرگ عمارتش کجا!! 

 

ی به  مهرو چراغ ها را خاموش کرد و پس از شب به خی  گفیر

 صنم، وارد اتاق خودشان شد. 

 

ی دیگر تخت دراز کمی کِرم به دستانش زد و گوشه

 نشست. 

 

ی به شکم برآمده اش کم بود، بازوی بخیه  خورده اش نی 

ی خواب اضافه شدند.  ی او حی 
 عوامل آرام نگرفیر

 

چشمانش بر چهره مردانه اما مغموم آذرخش دو دو می 

 زدند. 

 

 کش#کینه

 717#پارت
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دلش برای این مرد و دردهانی که می کشید اما دم نمی زد،  

 کباب بود... 

 

ی چند روز رسما شکسته و پی  شد اما به  آذرخشش در همی 

 نمی آورد. روی خود 

 

 چرخید و دستش را روی شکم مهرو گذاشت. 

 

 لب هایش پوست نرم شکم او را نوازش کردند. 

 

ش حرف می زد و مهرو به  طبق عادت، زیر لنی با دخیر

 زیاد، نمی شنید. 
 

 خاطر خستکی

 

 پلک بست و به تاج تخت تکیه زد. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1900 | 2293 
 

انگشتانش را میان موهای آذرخش چرخاند و سر او را بر 

 ت. پاهایش گذاش

 

ی پلک بست و از آرامسیی که به جانش تزریق می  آذرخش نی 

 شد، عاشقانه لذت برد. 

 

 صدای بم و مردانه اش در گوش او پیچید: 

 _ببخش من و مهرو... 

 

موهای مرطوب و صورت نم دارش را با انگشت به بازی  

 گرفت: 

!؟  _واسه خر

 

_ممکنه از این به بعد اون رفاهی که داشتیم رو نداشته 

 مون هم باشیم. 
 

این خونه کوچیکیر از قبلیه...وضع زندگ

به خاطر خسارتانی که دیدیم ممکنه بدتر بشه. من تمام 
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تلاشم رو می کنم که آب توی دل تو و این جوجه تکون 

نخوره اما اگه کم و زیادی شد...خانومی کن و روشون چشم 

 ببند تا دستم باز تر شه. 

 

 کش#کینه

 718#پارت

 

که اینقدر سخنر کشیدن حق آنها دلش لرزید و الحق  

 نبود... 

 

 خم شد و با دردسر پیشانی مرد را بوسید: 

ی الانشم توی راحنر و رفاهم...لازم  _عزیزدلم من همی 

. نیست خودت  و اذیت کنی

 

ه بود و ناراصیی از وضع  آذرخش اخم آلود به سقف خی 

 موجود، گلایه می کرد... 
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ی تکان داد:   سری به طرفی 

ی یست...به کم قانع نباش!! من وظیفه_نه این رفاه ن

 رو برای خانوادم بسازم. بهت 
 

ین زندگ خودم میدونم بهیر

قول میدم کمیر از یک سال یه خونه بهیر و بزرگیر از قبلی 

برات تهیه کنم....قول میدم اونقدر تلاش کنم که دیگه 

 .  هیچ کم و کشی ای نداشته باسیی

 

 لبخندی زد و صادقانه پاسخ داد: 

خشم...من هر جا با تو باشم دلم خوشه. برام مهم _آذر 

. حنر برام  ۲۰۰۰میر باشه یا  ۲۰۰مون نیست خونه میر

مهم نیست هر شب غذای خوب بخورم یا هفته ای یه بار. 

 ... ی ی که تو و جوجه پیشم هستی  قوت قلبمی...حامی و همی 

ی برام بسه.   عاشقمی...همی 

 

 گوشه لبش کج شد و روی تخت نشست. 
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ک را برانداز کرد و دست بر گونه اش  اجزای صورت دخیر

د.   فشی

 

برای لحظه ای، تمام جانش لبالب پر شده بود از حس 

 خوب... 

 

 کش#کینه

 719#پارت

 

ه و دلربایش گم شد و زمزمه کرد:   در چشمان تی 

 
 

_تو خیلی خونی ماه من...بودنت توی زندگیم همیشه تازگ

به وجد میاری. یه بار  و داره...هر بار با یه شیوه جدید من

گفتم، بازم میگم. تو شدی همون ماهی که به شبای 

ه  ی ظلمات حیات من اومده تا بتابه و بهم امید و انگی 

...خوبه که دارمت مَه روی من...بمون بده...خوبه که هسنر

 و بتاب تا زندگیم با وجودت تماشانی تر بشه. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1904 | 2293 
 

 

تراوش با شنیدن هر کدام از این کلمات که در واقع 

 احساسات مرد بودند، قلبش نی تابانه تر به سینه می کوبید. 

 

 سر پیش برد و این بار او از لب های آذرخش کام گرفت. 

 

دست سالمش را دور گردن او چفت کرد و با شوق و ولع می 

 بوسید. 

 

 تنش را جلوتر کشید و مراقب عروسکش بود. 

 

 تا زمانی که نفس کم نیاورد، رها نکرد. 

 

ی    مهرو را با حرص زیر دندان هایش کشید و پچ زد: لب پایی 

 _بخوابیم. 
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 منتظر تایید او نماند. 

 

دست پشت زانوانش انداخت و آهسته تنش را بر تخت 

 خواباند. 

 

به ای به دست زخم  کنارش جای گرفت و مراقب بود صری

 خورده یا شکمش وارد نکند. 

 

ش نهاد و دستانش را همچون پیچک  سر بر کنار سر دلیی

 ور تن او پیچاند. د

 

 

 کش#کینه

 720#پارت
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افسون دسته گل را به دست صنم داد و با دیدن مهرو بر 

 صورتش کوبید: 

_وای خدا مرگم بده!! چه بلانی سرت اومده فدات شم؟! 

؟؟ بچت خوبه؟؟  خونی

 

ناخوداگاه اشک به چشمان افسون نیش زد و تنش را با 

 احتیاط به آغوش کشید. 

 

 را نوازش کرد: مهرو بازوی مادرش 

 _خوبم مامان...خوبم عزیزم. برات توضیح میدم. 

 

ک تا قبل از اینکه او را ببیند از جریانات پیش آمده  دخیر

ی نگفت.  ی  چی 

 

فقط خیلی مختض گفت که خانه مان را تعویض کرده 

 !! ی  ایم....همی 
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ی صنم و سهراب  صنم که اکنون از اتفاقات افتاده شده بی 

 دیگر او را می دید. خیی داشت، به گونه ای 

 

 آخ سهراب.... 

 

ک  مشیر
 

ی روزهای زندگ شان به چه زخم هانی که در واپسی 

 او نزده بود... 

 

مهرو کنار افسون نشست و به طور خلاصه برخی از 

ح داد.   ماجراها را برایش سری

 

 کمی بعد صنم مشغول پذیرانی شد. 

 

ه  ش خی 
افسون نم چشمانش را گرفت و دلسوزانه به دخیر

 شد: 
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_خی  نبینه سهراب....اینقدر بلا و عذاب حق تو و آذرخش 

م براتون...خونه و زندگیتون خراب شد.   نیست به خدا. بمی 

 

_خدا بزرگه مامان. الحمدلله که اتفاقر برامون نیافتاد. 

 خونه گی  میاد...پول گی  میاد. ناشکری نمی کنم. 

 

 کش#کینه

 721#پارت

 

 اتاق رفت.  مهرو پس از زنگ خوردن موبایلش به

 

افسون و صنم تنها شده بودند اما ظاهرا هیچکدام قصد 

ی سکوت را نداشتند.   شکسیر

 

هر دو با اینکه در گذشته دیداری نداشتند اما اکنون ریز به 

 ریز اتفاقات را از بر بودند. 
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اینکه افسون، همان مهتاب است...مهرو دخیر او و سهراب 

 است...و خیلی اتفاقات دیگر... 

 

 یش دسنر پر از میوه را مقابل افسون گذاشت: صنم پ

_میدونم توئم غرق خاطرات گذشته ای اما بهش فکر 

 نکن....هرخر بود، هرخر شد، دیگه گذشت... 

 

ی درک  افسون جملانر را بر لب جاری ساخت که خود نی 

 شان نمی کرد: 

_مهرو نی گناهه صنم خانم. نی گناه ترین اشخاص توی 

و و آذرخشن...لطفا براشون تمام اتفاقات گذشته مهر 

 خونی داشته ب... 
 

 مادری کن و بذار حداقل اونا زندگ

 

 صنم دستش را بالا گرفت: 
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 مهتاب؟! چرا فکر میکنی من قصد خراب کردن 
 

_خر میکی

 . ی  بچه ها رو دارم؟؟ اونا خانواده میی
 

 زندگ

 

ا  ی _چون....چون می ترسم ازت. چون من باعث  خیلی از چی 

 م متنفری. بودم و تو قطعا از 

 

 صنم جدی سر تکان داد: 

_نه....من ازت متنفر نیستم و نبودم. هیچوقت هم به 

 بچه هام رو خراب کنم. من هیچ  
 

خودم اجازه نمیدم زندگ

کینه ای از تو یا بقیه به دل نگرفتم مهتاب....چون عامل 

خراب شدن زندگیم خودم بودم و بس. پس نگران 

 
 

  بچه ها برسونم. نباش....قرار نیست آسینی به زندگ

 

 کش#کینه

 722#پارت
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 افسون در چشمانش دقیق شد. 

 

 به نظر نمی آمد حیله ای در کار باشد یا دروغ بگوید. 

 

مهرو به جمع برگشت و کمی بعد افسون پس از خداحافظی 

 آنجا را ترک کرد. 

 

شب هنگام، صنم شام می پخت و مهرو برخلاف اصرارهای 

ی  ی ها را با دقت تمی  ی  می کرد. او، سیی

 

 آذرخش کلید انداخت و وارد خانه شد. 

 

 از سر و رویش می بارید اما سعی کرد لبخند به لب 
 

خستکی

 بزند. 

 

 لبخند کچی که بیشیر شبیه به تلخند بود.... 
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 زیر لب سلامی گفت و کتش را درآورد. 

 

 مهرو چرخید: 

 _خدا قوت. 

 

 بوسه ای بر موهایش کاشت: 

 _ممنونم. 

 

 : سپس رو به صنم پرسید 

 _حالت خوبه مامان؟؟

 

قند در دلش آب شد و مهرو متعجب به آنها چشم 

 دوخت. 
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ی باری بود که می دید همشش، صنم را "مامان"  اولی 

 خطاب می کند. 

 

 لب های لرزانش را تکان داد: 

ی شام رو  ی می  _خوبم. خسته نباسیی عزیزم. تا یه دوش بگی 

 آماده می کنیم. 

 

 لبخند بزرگش گفت: به اتاق خواب رفت و مهرو با 

 _درست شنیدم؟؟ آذرخش شما رو مامان صدا زد؟؟

 

 بغض دار سر جنباند: 

ی بار موقعی بود که از دست سهراب نجاتم داد.  _آره....اولی 

نه و هربار بیشیر قلبم چند باری میشه من ی و اینطور صدا می 

ی پشی!!  ی همچی 
 می لرزه از داشیر

 

 _خداروشکر. 
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 کش#کینه

 723#پارت

 

 حوله را بر موهایش کشید و مقابل آینه ایستاد.  آذرخش

 

این روزها خسته تر از هر زمان دیگری بود و فقط با کار  

کردن می توانست کمی سر خود را گرم کند تا از دنیای خیال 

 های آشفته اش دور شود. 

 

 وارد حال شد و با دیدن صحنه مقابل کمی متعجب شد. 

 

ی   پهن کرده بودند. مهرو و صنم سفره شام را روی زمی 

 

 رو به مادرش گفت: 
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ی پهن کردین؟   _چرا رو زمی 

 

 مهرو لب باز کرد: 

 _من ازشون خواستم. 

 

 .  _اذیت میسیی

 

دست داغ مرد را میان چنگش گرفت و با خود به سر سفره 

 برد: 

 _ نه. راحتم نگران نباش. 

 

صنم دیس غذا را مقابل مرد گذاشت و با کمی من من  

 گفت: 

 زد.  _دیروز داییت زنگ
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 آذرخش لقمه اش را جوید و سپس گفت: 

 _آصف؟

 

 _آره. 

 _خب؟ خر گفت؟ از ماجراها باخیی شد؟! 

 

ی انداخت:   صنم سر پایی 

_اولش کلی غر زد به جونم اما بعدش پیشنهاد داد برم 

 پیشش. 

 

 کش#کینه

 724#پارت

 

 ابروان مرد به هم گره خوردند: 

 _بری پیشش؟
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و حنر اگه خواستم  _آره. گفت برام دعوتنامه میفرسته

 برای اقامتم کمکم میکنه. منم...منم گفتم شاید بیام. 

 

 _چرا میخوای بری خارج از کشور؟ 

 

ی الانشم خیلی به تو و مهرو زحمت دادم.  _من تا همی 

 نمیخوام بیشیر از این سر بارتون باشم. 

 

 آذرخش عصنی شد: 

_مادر من یک بار گفتم، لازم باشه صد بار دیگه هم تکرار 

، جات رو سر منه.  ، خانواده منی می کنم. شما مادر منی

؟ مگه  میخوای تک و تنها بری تو مملکت غریب چیکار کنی

 و داریم؟ما جز هم، گ

 

 صنم خوشحال و بغض کرده لب زد: 
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مندت میشم وقنر اینطور باهام رفتار  _ نمیدونی چقدر سری

 !  میکنی

 

؟ منده خر  _سری

منده اون همه سالی که شما رو فد ای یه آدم نی لیاقت  _سری

 کردم. 

 

قاشق را در ظرف گذاشت و دست مادرش را میان دو 

 دست گرفت. 

 

 در چشمانش دقیق شد: 

_بیخیال گذشته شو لطفا. به جای غصه خوردن واسه 

روزای رفته، بمون تا روزای آینده رو در کنار هم باشیم. 

اینجا خونه توئه مامان...من، مهرو و بچه مون هم 

 خانوادتیم. 
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 کش#کینه

 725#پارت

 

 مهرو با لبخند کوچکی مهر تأیید بر حرف های همشش زد: 

 _حق با آذرخشه صنم جون. ما الان یه خانواده ایم. 

 

 آذرخش مشغول شد و گفت: 

، تا چند وقت دیگه که دستم باز  _اگر هم اینجا آزاد نیسنر

 . م که راحت باسیی  تر شد، یه خونه جدا برات می گی 

 

 ن راحتم. _ممنونم ازت. م

 

احت کند.   صنم به اتاقش رفت تا اسیر
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آذرخش سخت مشغول حساب و کتاب بود که مهرو با دو 

 ماگ نسکافه نزدیکش شد. 

 

ی گذاشت و قصد داشت کنار مرد  لیوان ها را بر روی می 

 بنشیند که دسنر مانعش شد. 

 

ک پیچاند و  دستانش را آهسته و با احتیاط اطراف تن دخیر

 خود نشاند. او را بر پاهای 

 

پلک های خسته اش را بست و با دمی عمیق، عطر خوش 

 و مدهوش کننده مهرو را به ریه هایش فرستاد.  رایحه

 

زخم بازویش را با ملایمت نوازش کرد و تنش را بیشیر به 

د.   خود فشی

 

ایش را برانداز کرد:   سر بر سینه مرد نهاد و چهره گی 
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 _میگم... 

 

 _جانم. 

 

 کش#کینه

 726#پارت

 

 لب هایش را کج کرد و به سخنر گفت: 

_چند ماه دیگه بچه مون به دنیا میاد ولی هنوز نه 

ی. میدونم اوضاع مالی و  ی سیسمونی براش خریدیم نه چی 

 اقتصادیت چطوره و درکت می کنم...اما... 

 

د:   آذرخش انگشت اشاره اش را بر لب های او فشی

ت _هیس! ادامه نده. پیش خودت خر فکر کردی قربون

برم؟! خیال کردی چون خونمون دود شد رفت هوا و 

 قالیچه ام به فنا رفت، یعنی دیگه رسیدیم به نقطه صفر؟ 
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ی منظوری نداشتم.   _نه...من همچی 

 

نگاهش میان اخم های کمی تا اندگ ترسناک او در حرکت 

 بود. 

 

او مقصود بدی نداشت و تنها هدفش این بود که به 

 همشش فشار وارد نشود. 

 

 ظاهرا به آذرخش بر خورد! 

 

ی و استوار گفت:   مطمی 

_خدا رو شکر هنوز اونقدری سرمایه دارم که بتونم واسه 

بچم یه سیسمونی درست درمون تهیه کنم. مادرت قصد 

ه که خودم اجازه ندادم. فردا به   بگی 
داشت برات سیسمونی

نم با مادرم یا مادرت برو هرخر لازمه و  ی حسابت پول می 
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، بمون تا با هم دوست داری  تهیه کن. اگر هم نخواسنر

 بریم. 

 

 کش#کینه

 727#پارت

 

منده شد.   مهرو سری

 

 دستانش را دو طرف صورت آذرخش گذاشت: 

_ببخشید...منظور بدی نداشتم. فقط نخواستم تو اذیت 

 .  بسیی یا تحت فشار باسیی

 

 ولی تا جانی که 
_میدونم....ممنونم از اینکه درک میکنی

. بتونم تلاشم رو ب ی  می کنم که شما توی رفاه باشی 
 یشیر
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ک با عشق تماشایش کرد و بوسه محکمی بر گونه ی دخیر

 استخوانی اش زد: 

. ما به وجودت افتخار می کنیم بابا  _مرسی که اینقدر خونی

 آذرخش. 

 

 لبخند زد و هوم کشداری گفت. 

 

 خم شد و بوسه های نر در نر ای بر گردن و صورت او زد: 

 توله!  _خیلی دلم تنگته

 

 پاسچی نداد و تنها لب هایش کش آمدند. 

 

ک می   این بار حریص گونه لبانش را بر شانه و بالاتنه دخیر

 کشاند. 
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چند وقنر میشد که طعم بکر و ناب تن مهرو را نچشیده 

 بود. 

 

ل   هراس داشت از اینکه نتواند عطش و خواستنش را کنیر

شان بیوفتد.   کند و اتفاقر برای دخیر

 

انگشتانش را میان موهای مرد چرخاند و بوسه ای بلاخره 

 بر ته ریشش زد. 

 

 کش#کینه

 728#پارت

 

ون داد و مشت محکم اش را بر ران  نفس پر حرصش را بی 

 خود کوبید: 

م....اما  _لعنت....کاش می تونستم یه دل سی  ازت کام بگی 

 نمیشه. 
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مهرو گردن کج کرد و با لبخند دلفرینی نگاهش را اغواگرانه 

 میان لب ها و چشمان او دواند: 

 _چرا نشه عشقِ من؟! 

 

 آب دهانش را فرو داد و با دست آزاد موهایش را چنگ زد: 

 _نمیخوام بچه اذیت شه یا آسینی بهش برسه. 

 

 نوک انگشتانش را از گردن تا قفسه سینه مرد کشید: 

سه.   _نمی 

 

بان قلبش به اوج رسید:   صری

شکت تاکید کرده _نکن لامصب....تنت میخاره مگه؟! پز 

ر دارن.  س و فشار روخ برات صری  رابطه بیش از حد، اسیر
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 رابطه بیش از حد...نه یه رابطه آروم. 
 

_خودت داری میکی

 بعدشم تو مراقب مانی مگه نه؟! 

 

 لب هایش را به گوش مرد رساند و خنده اش را خورد. 

 

ی لب هایش  هوم کشدار و پرسسیی گفت و لاله گوشش را بی 

 چفت کرد. 

 

ی که مهرو قصد داشت برای  درد و غم زیاد بود اما همی 

ی بود.   ساعنر ذهن هر دویشان را آزاد کند، قابل تحسی 

 

آذرخش با پلک های نیمه باز و خمار در چشمان دلربای 

 مهرو پچ زد: 

ف!   _لعنت بر اون چشمای پدر درارت بیشی

 

 خندید و دلش بیشیر لرزید. 
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 دیگر تاب تحمل و دوری نداشت.... 

 

ک را محتاطانه بغل زد و سوی اتاق خواب گام ت ن دخیر

 برداشت. 

 

 کش#کینه

 729#پارت

 

ی که به چشمش  ی ی چی  مهرو از تاکسی پیاده شد و اولی 

 خورد، تابلوی بزرگ و چشم نواز "گالری فرش تاراز" بود. 

 

آذرخش با اینکه زیاد به زبان لری و گویش بختیاری حرف 

د، اما همیشه اصالت خود را  ی حفظ می کرد و مایه نمی 

 افتخارش بود. 
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 وارد گالری شد و سوی اتاق آذرخش گام برداشت. 

 

 همشش مشغول حرف زدن با تلفن بود. 

 

بنابراین روی مبل های راحنر نشست و به مکالمه اش که 

 ظاهرا با مامان شهربانو بود، توجه کرد. 

 

 آذرخش سری تکان داد و موبایل را کنار گوشش گرفت: 

ی نشده...خوبیم...هم من هم مهرو. _دا...گوش   ی  کن! چی 

 

م برات( وم سیت! بچه ات سالمه؟! )الهی بمی   _الهی بِمی 

 

_خدانکنه. بچه هم خوبه. باور نداری میخوای تلفن رو 

 .  بدم با زنم صحبت کنی
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!؟ چقد بِت گودوم یه گوسفند قربونی    نی
_یو چِه بدبخنر

اومد!؟  کن! )این چه بدبخنر و گرفتاری بود برات پیش

د کردم که برای رفع بلا، یک گوسفند  ی چقدر بهت گوسری

 قربانی کن!(

 

 آذرخش موهایش را بالا داد: 

صه
ُ
و می ی خر چِنه خوری دایا؟ )غصه _تنت سلامت. غ

 خوری مادربزرگ؟(

 

 خودت. .زن و بچت... قالیچه ات... ی خونه ات... _غصه

 

اشه، _خونه باز گی  میاد. قالیچه هم اگه واقعا حق من ب

 بهم بر می گرده. 

 

 کش#کینه

 730#پارت
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 مهرو کمی آب نوشید و بلاخره آذرخش خداحافظی کرد. 

 

گوشه داخلی چشم هایش را از زیر عینک با دو انگشت  

 گرفت و به جلو خم شد. 

 

ک  لبخند کچی بر لبش نشست و با نگاه سوزانش به دخیر

ه شد:   خی 

؟_چه خیی خانم ملک زاده؟ چرا اینقدر دور نشس ی  تی 

 

به ای بر ران اش زد و با اشاره ای  سپس با کف دست صری

 چشمی و اغواگرانه ادامه داد: 

 _بیا اینجا...جات گرم و نرم تره. 

 

 مهرو چپ نگاهش کرد و خاطرات دیشب را به یاد آورد: 

 _نه مرسی جام راحته. 
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 آذرخش عینکش را برداشت و خنده اش را قورت داد: 

 _میگم بیا اینجا. 

 

 _وا....نمیخوام. 

 

 دلتنگ اسی  کردن همشش میان بازوانش بود. 

 

 بنابراین کمی جدیت به خرج داد: 

 _یالا تا خودم نیومدم. 

 

ی شالش بر ران  چشم در کاسه چرخاند و پس از برداشیر

 های تو پر و مردانه آذرخش نشست. 
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موهایش را یک طرف شانه اش ریخت و سویِ برهنه  

 ایش کشید. گردنش را عمیق میان لب ه

 

 با گوشه لبش کج شده اش پچ زد: 

 _دیشب خوش گذشت؟

 

 کش#کینه

 731#پارت

 

 اخم ظریقی کرد: 

 !  _به لطف وحسیی بازیای جنابعالی خی 

 

_درباره مورد اول...من بهت یادآور شدم که ممکنه نتونم 

م ولی شما اصرار به ادامه دادن کردی. جلوی خودم  و بگی 
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 پررونی ادامه داد: سپس چشم ریز کرد و با 

؟ واقعا خوش نگذشت بهت؟ یعنی  _اما مورد دوم....خی 

 میخوای اون همه حرف و بوسه و اشتیاق رو منکر ش.... 

 

 مهرو مقابل دهان آذرخش را گرفت: 

_خیلی خب خوش گذشت لازم نیست حالا ریز به ریز برام 

 توضیح بدی. 

 

وزمندانه ای زد و از کف دست تا مچ مهرو ر  ا لبخند پی 

 بوسید: 

_شوخی می کنم باهات جون دلم. کاری داشنر سر زده 

 اومدی اینجا؟

 

_رفتم با صنم جون و مامانم یکم سیسمونی خریدم. اما 

 اصل کاریا رو گذاشتم تا باهام بریم بخریم. عض بیکاری؟
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 موهای بلندش را بالا راند و بوسه ای بر پیشانیش نشاند: 

 تم. _هر موقع تو بخوای، من در اختیار 

 

 لب هایش کش آمدند و در نگاه مرد عاشق اش گم شد. 

 

ک کشید:   انگشتش را بر گوشه لب دخیر

 _درباره اسم جوجه فکر کردی؟ به نتیجه ای رسیدی؟

 

 کش#کینه

 732#پارت

 

او که ظاهرا تازه موضوع انتخاب نام برای فرزندشان را به 

 یاد آورده بود، موبایلش را باز کرد. 
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ه زد و حصارش میان بازوی آذرخش تنگ به سینه مرد تکی

 تر شد. 

 

 صفحه موبایل را بالا گرفت: 

پیدا کردم...من که خوشم اومده. شک ندارم توئم  _یه اسم

 .  عاشقش میسیی

 

؟!  نی خانمم. از کجا مطمئنی ی  _خیلی با اطمینان حرف می 

 

 گردنش را کج کرد: 

 _از اونجانی که این اسم هم عربیه و هم بختیاری...توئم که

مون از اسم های بختیاری باشه.   از خدات بود اسم دخیر

 

 آذرخش لبخندی زد و ابرویش بالا پرید. 
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مشتاق شده بود زودتر نام احتمالی و نیکوی فرزندشان را 

 بشنود. 

 

 _خب؟! اون اسم چیه؟

 

 مهرو چقدر خودشیفته ست که اسم 
 

_میدونم حالا میکی

 ... بچه رو از روی اسم خودش گرفته ولی اینطور نی 

 

د.  ک فشی  انگشت بر لب دخیر

 

 چشمانش پر شوق بودند: 

 _بیخیال! اسم رو بگو! 

 

 _مَهدا. 
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 کش#کینه

 733#پارت

 

ه بودند.   برای چند ثانیه هر دو در سکوت به یکدیگر خی 

 

 آذرخش ناباور خندید و در صورتش دقیق شد. 

 

دستش را بر شکم برآمده او گذاشت تا فرزندش را حس  

 کند: 

_مَهدا...خیلی زیباست. اگه اشتباه نکنم، به گویش 

بختیاری معنیش میشه "ماهِ مادر" یا شاید هم "مادرِ 

 ماه"....این....این فوق العادست. 

 

 مهرو شادمان خندید: 

 _دوست داری این اسم رو؟! 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1939 | 2293 
 

ه...توی گویش  _معلومه که دوستش دارم...معنیش نی نظی 

هم تر....هم آوای اسم بختیاری کاربرد داره....و از همه م

 توئه. 

 

 نوازش شکم اش را از سر گرفت و زیرلنی با خود تکرار کرد: 

...معنیش به عرنی   عرنی
_مَهرو....مَهدا.....عالیه! گفنر

 چیه؟

 

 . _آرامشِ شب

 

 پیشانی به پیشانیش چسباند: 

مون.   _فوق العادست....نامدار باشه دخیر

 

 : ی زبر و سخت مرد را لمس کرد گونه

 شحالم پسندیدی. _خو 
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 کش#کینه

 734#پارت

 

د.   دم بلندی گرفت و لب هایش را نرم بر لب های او فشی

 

ی  ح ماجرانی که خود نی 
بوسه کوتاهی زد و مردد بود برای سری

 تازه به آن نر برد: 

_مامان شهربانو که تماس گرفت، گفت که ظاهرا یه سری 

ی طایفه ما و یکی از طوایف مهاجرِ شهر به ی بی  وجود  درگی 

 اومده. 

 

؟ ی؟ برای خر  _درگی 

 

ی و باغ....اونا معتقدن این چند  _به خاطر یه سری زمی 

ی مال طایفه خودشونه....طایفه ما هم  هکتار زمی 

همینطور. در واقع چندین سال پیش یکی از خان های 
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منطقه، این زمینا رو با بُنچاق و مُهر رسمی خودش به 

 اجداد طایفه ما داد. 

 

 تماشایش کرد: مهرو گیج 

_خب؟ شما میتونید شکایت کنید بر علیه شون. مگه 

 بنچاق دارین و زمینا مال شماست؟! 
 

 نمیکی

 

_درسته...ولی اون طایفه یه سری مدارک دارن که بنچاق 

. نمیدونم از کجا گی  آوردن ولی  ی های ما رو نقض میکیی

 و مُحق میدونن. خب الان اونام خودشون

 

 د: کمی جا به جا شد و پرسی

 _الان تکلیف چیه؟
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_چند روز دیگه قراره با بزرگان شهر و چند نفر سرشناس که 

ی دو طایفه  در جریان اتفاقات گذشته ان، جلسه ای بی 

 تشکیل بشه. 

 

 دمی گرفت و استوار ادامه داد: 

_و من به عنوان تنها وارث ملک زاده ها باید اونجا از حق 

 خانواده ام دفاع کنم. 

 

 کش#کینه

 735#پارت

 

ک رخنه کرد ولی بروز نداد.   ترس در دل دخیر

 

 از دعوا های قبیله ای خیی داشت و می هراسید... 
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ی الانشم کم دغدغه نداریم ها! به  _ولی آذرخش...ما همی 

ی رو از دست  نظر من بیخیال شو. ما سرمایه های بزرگیر

 دادیم. 

 

ی بود. واسه اینکه واقعا  _حق با توئه...تصمیم خودمم همی 

ی ها رو ندارم. اما مجبورم برم حوصل ه و اعصاب این درگی 

مهرو. چون نگرانت بودم، مامان شهربانو ازم خواست تو 

رو هم با خودم بیارم که هم آب و هوات عوض شه هم 

 .  تنها نباسیی

 

 مهرو سکوت اختیار کرد و ای کاش ساکت نمیشد... 

 

ی منضف   کاش آنقدر سخن می گفت تا آذرخش را از رفیر

 کند... 

 

، ممکن است چه اتفاقانر  ی نمی دانست در پس این رفیر

 برایشان رقم بخورد... 
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با صدای تقه ای که به در خورد، از روی پای آذرخش بلند 

 شد. 

 

 آقای محمدی وارد شد و گفت: 

 _عذر میخوام مزاحم شدم. 

 

 مرد جوان عینکش را بر چشم زد و جدی شد: 

 _مشکلی پیش اومده؟

 

ی دو نفر از بچه های کارگاه _والا مشکل که نه ولی  ظاهرا بی 

 یه دعوای لفظی اتفاق افتاده. 

 

 کش#کینه

 736#پارت
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 آذرخش چینی به ابروانش داد: 

 _چرا؟ جریان چیه؟

 

ی یه سر  _نمیدونم آقا. گفتم بهتون اطلاع بدم اگه خواستی 

 بزنیم. 

 

ون رفت.   سری تکان داد و محمدی بی 

 

ور کتش را تن زد. 
ُ
 ایستاد و ا

 

 به مهرو گفت: خطاب 

_یه تاکسی بگی  برو خونه. امروز بعید میدونم بتونیم بریم 

 .  خرید سیسمونی
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ک سری تکان داد و روی پنجه هایش بلند شد.   دخیر

 

 لب بر ته ریشش نهاد و گرم بوسه زد: 

 _مشکلی نیست. 

 

 _مراقب خودت باش. 

 

 پلک بست و از دفیر خارج شدند. 

 

 

اهن حریرش را مرتب  مهرو مقابل آینه قدی ایستاد و پ ی 

 کرد. 

 

 موهای بلندش را پشت گوش راند و لبخندی زد. 
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شکم برآمده اش را نوازش کرد و سراسر وجودش از حس 

یز شد.   مادرانه لیی

 

کش را درون بطنش احساس می کرد.   حرکت شدید دخیر

 

 پلک بست و انگشتانش را همانجا رقصاند: 

 .  _قربون لگد انداختنات برم مامانی

 

 کش#کینه

 737#پارت

 

با پیچیده شدن دستان مردانه ای بر روی قفسه سینه و 

 شکمش، پلک گشود. 

 

آذرخش، عاشقانه تن عروسکش را از درون آینه برانداز می 

 کرد. 
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 او از گِ اینجا بود؟! 

 

 ریشش را نوازش کرد: 

 _صنم جون رو رسوندی فرودگاه؟

 

را  صنم به دعوت یکی از دوستانش قرار بود چند هفته ای

ی کند.   در کیش سیر

 

د:   تن او را بیشیر به خود فشی

 !
 

 _هوم. چه لباس قشنکی

 

 _چشمات قشنگ میبینه. 

 

 خمار سر خم کرد و عطر تنش را بویید: 
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ی قشنکی _نه...چشمای من تا قبل از اومدن تو، هیچ چی 

ندیدن. همه خر سیاهی بود و سیاهی...تو اومدی تا چشمام 

تو با قشنگیات...با  رو به دیدن زیبانی عادت بدی. 

رو به این دنیا و به  مهربونیات...با خوب بودنات...نگاه من

   خودت تغیی  دادی. 

 

ا و ابراز عشق های مردانه همشش  این روزها صدای گی 

 برای او منبع نی پایانی از انرژی بودند. 

 

 جان می گرفت از لحظه به لحظه سر کردن با آذرخش. 

 

ی غ  ی  قابل باور بود. و این برای خودشان نی 

 

 با آنها چه کرده بود!؟
 

 عشق و وابستکی

 

 کش#کینه
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 738#پارت

 

 او همان مرد سخت و نی انعطاف بود؟! 

 

 دلی و غرور؟! چه شد آن همه سنگ

 

از آخر عشق آمد و این مرد سیاه قلب را دست و پا گی   

 کرد... 

 

 موهای بلندش را بویید: 

 _این موهای ابریشمی.... 

 

ک را   چرخاند و به چشمانش نگریست: دخیر

 _این چشمای نی پدر و خونه خراب کن... 
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لبان مهرو کش آمدند و آذرخش دو انگشتش را بر روی آنها  

 کشید: 

ت....  ی  _این لبای هوس انگی 

 

ی این  در سکوت تماشایش می کرد و لذت می برد از داشیر

 مرد.... 

 

 : لب هایش را از گردن تا شانه او کشید و اغواگرانه گفت

یه! قربون  _آخ تنت...تن فریبندت...لامصب یه شاهکار هیی

خدا برم که اینقدر با ظرافت تو رو خلق کرده و برای زیبا  

ی فرستادت!  ِ آذرخش به زمی 
 

 کردن زندگ

 

قهقهه بلندی از خوسیی سر داد و گردنش را برای دیدن 

 آذرخش کج کرد: 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1952 | 2293 
 

ی  برهه_میدونی چیه؟ تا قبل از ازدواجم با تو و حنر توی 

کوتاهی که باهم خوب نبودیم، همیشه به خودم می گفتم 

 خوب و رویانی فقط مال داستاناست... 
 

 یه زندگ

 

 کش#کینه

 739#پارت

 

 انگشتان کوچکش را بر گردن و گوش مرد کشید: 

 عاشقانه فقط مال قصه 
 

_اما تو بهم نشون دادی که زندگ

ها و داستان ها نیست....تو بهم عشق و فداکاری....محبت 

نی منت....حمایت و دلگرمی رو نشون دادی. تو کاری کردی 

قابل باور قصه ها   غی 
 

تا باورم شه حنر گاهی اوقات زندگ

 هم میتونن توی دنیای واقعی وجود داشته باشن. 

 

ه لب مرد کج شد و نگاهش میان مردمک های دخیر گوش

 می دوید. 
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_من و تو کامل نیستیم آذرخش اما مکمل همیم...ممنونم 

 ازت به هزار و یک دلیل! 

 

پلک بست و لب های عروسکش را نی امان بوسه باران  

 کرد. 

 

سالها پیش حنر گمان نمی کرد روزی دلبسته دخیر مهتاب 

 شود... 

 

ی به نام مهرو داشته حنر گمان نمی کرد مه تاب، دخیر

 ... باشد 

 

 اما امروز و در این لحظه جانش به جان او بسته بود... 
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دلیی نی دین و ایمانش هر روز بیش از پیش دل او را می 

 برد... 

 

 ! به درک که دخیر سهراب و مهتاب است

 

ی نداشت...   او که تقصی 

 

 پاک بود و نی گناه. 

 

 کش#کینه

 740#پارت

 

 ی او کشید: بر لب های رژ خورده زبانش را 

_هوم...فکر کنم دیگه اشتهانی برای خوردن شام نداشته 

 باشم. 
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 _چرا؟

 

با گوشه لب کج شده، شست اش را بر لب های مهرو  

 کشید: 

ای خوشمزه تری خوردم.  ی  _چون چی 

 

 مشنر به سینه پهن او کوبید: 

_به نفعته بیای شام بخوری چون آخر شب قطعا گرسنت 

 میشه. 

 

 آذرخش از رو نرفت و موذیانه گفت: 

_نگران نباش واسه آخر شبمم یه فکرانی دارم. تازه! 

 خوراکیای آخر شبم خوشمزه ترن. 

 

 سرخ و سفید شد و آب دهانش را فرو داد. 
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 نیشگونی از پهلویش گرفت و دور شد: 

 _شیر در خواب بیند پنبه دانه! 

 

 برای شام، زرشک پلو تدارک دیده بود. 

 

ابتدا ظرف همشش را پر کرد و سپس برای آذرخش در 

 خود غذا کشید. 

 

 لقمه ای خورد و مزه لذیذ آن زیر دندانش رفت. 

 

 مهرو تکه ای مرغ با چنگال جدا کرد و مردد پرسید: 

 ...  جریان اون زمینا چیشد؟_راسنر

 

...فعلا که هنوز ماجرا دارن.   _هیچر
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ی شهرستان؟ به عنوان نماینده  خانواده _یعنی دیگه نمی 

 تون؟

 

 کش#کینه

 741#پارت

 

 آذرخش جدی گفت: 

یم....باهم.   _می 

 

 دل نگرانی اش را بازگو کرد: 

 _می ترسم. اونجا همه اسلحه دارن. اگه....اگه دعوا شد 

؟  خر

 

د:   انگشتان کوچکش را زیر دست گرم و پر حرارتش فشی
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_قرار نیست اتفاق بدی بیوفته....پس نگران نباش خب؟ 

س وارد  پزشکت چقدر  تاکید کرد نباید به خودت اسیر

؟!   کنی

 

 _دست خودم نیست. نگرانتم. 

 

 انگشتان مهرو را با لبانش مهر کرد: 

 _قربونت برم. 

 

یم؟  _گ می 

 

م. ولی احتمالا دو، سه هفته دیگه. چون  _منتظر خیی

 اسفندیار خان خارج از کشوره و باید حضور داشته باشه. 

 

دلشوره اش را خفه   سکوت کرد و نفس عمیقر کشید تا 

 کند. 
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سه هفته ای که آذرخش گفته بود، همچون برق و باد  

 گذشت. 

 

ی  سیسمونی مَهدا تکمیل شده بود و اکنون مشغول بسیر

 چمدان بودند. 

 

 سرهمی گلبهی رنگ را مقابل چشمانش گرفت. 

 

 لبخندی زد و بر روی زانوانش نشست. 

 

 کش#کینه

 742#پارت
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برآمده مهرو کاشت و زیر لنی پچ بوسه ای بر شکم درشت و 

 زد: 

. کاش این یک ماه و خورده ای هم  _دورت بگردم بابانی

ی می شد و به دنیا میومدی.   زودتر سیر

 

ی موهای آذرخش رقصاند:   انگشتانش را بی 

؟  _با صنم جون تماس گرفنر

 

 _آره. 

 _چیشد؟

 

_گفت احتمالا هفته بعد بیاد. تا اون موقع ما هم از 

 یم. شهرستان برگشت

 

لبه های پالتوی گشادش را به هم نزدیکیر کرد و نفس زنان 

 وارد پارکینگ شد. 
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به خاطر بارداری، وزنش بالا رفته بود و حرکت کردن بیش 

 از اندازه آزارش می داد. 

 

 در خودرو را گشود و کمک کرد مهرو جای گی  شود. 

 

 هوا رو به سردی می رفت. 

 

زن به  طبقی مامان شهربانو شدند و وارد خانه معمول پی 

 استقبالشان آمد. 

 

با ملاحظه مهرو را در آغوش کشید و شکمش را نوازش 

 نمود: 

_خوش اومدین مادر....حالتون خوبه؟ وروجک چطوره؟ 

 به سلامنر وارد ماه هشتم شدی؟
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 _خوبیم...شما چطورین؟ آره...توی ماه هشتم بارداریمم. 

 

خل....سرده _الهی شکر. من و شهلا هم خوبیم. بیاین دا

 اینجا. 

 

 کش#کینه

 743#پارت

 

فردا عض، آذرخش آماده شد تا به عنوان نماینده خانواده 

ای که دعوت شده بود  حاج عباس ملک زاده، در جلسه

 حضور پیدا کند. 

 

 مهرو هنوز نگران بود... 

 

 از دیشب خود خوری می کرد ولی بروز نمی داد. 
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وِر کت مشکی رنگش را تن ز 
ُ
د و مقابل آینه مرد جوان ا

 ایستاد. 

 

 کراوات و جلیقه اش را مرتب نمود و سوی مهرو چرخید. 

 

 نگرانی را از چشمانش خواند... 

 

 خم شد و شقیقه اش را با لبانش مهر کرد: 

س به خودت وارد نکن. قرار نیست اتفاق بدی واسم  _اسیر

 بیوفته. 

 

 سری جنباند و بازوی قویش را گرفت: 

 _مراقب خودت باش. 

 

 _چشم. 
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ه شد.   دو ساعت بعد، از پنجره به حیاط خی 

 

 یکی از همسایگان به خانه مامان شهربانو آمده بود. 

 

ون رفت:  ام بی 
 به رسم احیر

 _سلام خوش اومدین. 

 

زن میانسال نگاهی به او انداخت و رو به مامان شهربانو  

 گفت: 

 _عروس آذرخشه؟

 

زن آنها را به یکدیگر معرقی کرد:   پی 

م اسم عروسمه. ایشون هم زهرا جان از _مهرو خان

 . ی  همسایه های قدیمی ما هسیر
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 مهرو_خوشوقتم. 

م.  ی دخیر  زهرا خانم_همچنی 

 

 کش#کینه

 744#پارت

 

 چانی را آورد و از مهمان شان پذیرانی کردند. 
 شهلا سینی

 

 زهرا خانم پرسید: 

ی های  ی تکلیف زمی  ی که امروز جلسه برای تعیی  _در جریانی 

 میشه؟مشاع برگزار 

 

 شهربانو_آره...آذرخش هم چند ساعنر میشه رفته. 
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 مهرو لب باز کرد: 

_چرا این دعوا به وجود اومد؟ چرا دو طایفه با هم کنار 

 نمیان؟

 

 مامان شهربانو استکانش را در دست گرفت: 

که...و  ی خانواده های طایفه ما مشاع و مشیر _این زمینا بی 

یا اجاره شون در واقع فقط متعلق به طایفه ماست که 

، یا هر سال  ی ی خودشون تقسیم می کیی میدن و پولش رو بی 

 دست یه خانواده ست. 

 

 مهرو به نشانه فهمیدن سر جنباند و او ادامه داد: 

_چندین سال پیش این زمینا رو یکی از خان زاده ها به 

طایفه ما بخشید. الان این طایفه ای که معلوم نیست گ 

ی رو  ، اومدن دست گذاشیر ی  ی دارانی طایفه ما. هسیر

 

 زهرا خانم به تایید حرف های مامان شهربانو، گفت: 
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_درسته. اصلا معلوم نیست اصل و نسب این طایفه از  

کجاست! از شوهرم شنیدم که اصلا اصالت بختیاری 

 ندارن. 

 

 مهرو با دقت به مکالمه آنها گوش می داد. 

 

 کش#کینه

 745#پارت

 

ه ش  د: مامان شهربانو به نقطه ای خی 

_خدا بیامرز شوهرم همیشه می گفت این طایفه، مهاجر 

بودن. خدا میدونه مال کدوم شهر و دیارن. چندین سال 

وع کردن. تا به  پیش اومدن شهر ما و زندگیشون رو سری

 روی دارانی بچه هامون. 
ی  امروز که دست گذاشیر
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زهرا_خدا بزرگه. انشالله که حل میشه و حق به حق دار 

سه.   می 

 

 عد، زهرا خانم رفت. ساعنر ب

 

 مامان شهربانو نماز می خواند و شهلا شام می پخت. 

 

 موبایل در دست مهرو لرزید و بلافاصله پاسخ داد: 

 ؟_جونم آذرخش

 

 صدای بحث و جدل ضعیقی می آمد: 

؟   _عزیزم...خونی

 

؟ جلسه تموم  نه. کجانی
ی _نه. از موقعی که رفنر دلم شور می 

 نشد؟ این صدای دعواست؟
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 آذرخش پس از لخنر سکوت گفت: 

 _دارم میام خونه. 

 

 _باشه...منتظرتم. 

 

 قصد داشت اتصال را قطع کند که صدای مرد مانعش شد. 

 _مهرو؟

 

 _بله. 

 

ی میگم ولی نگران نشو. خب؟ ی  _یه چی 

 

 کش#کینه

 746#پارت
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ی تک جمله کاقی بود تا دلشوره اش فزونی یابد و دل و  همی 

 روده اش به هم بپیچد. 

 

 نگران نشو بیشیر قلبم وایمیسته. خر _ 
 

یا خدا....وقنر میکی

 شده؟

 

ی نیست...زنگ زدم بهت اطلاع بدم که هول  ی _د میگم چی 

 .  نکنی

 

 بغضش گرفت و ترس در دلش خانه کرد: 

 _خب بگو خر شده دیگه! چرا عذابم میدی؟

 

 _بغض نکن قربونت برم. بیا در رو باز کن. رسیدم. 
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برداشت و حرکات جنینش شتاب زده سوی حیاط گام 

 بیشیر شدند. 

 

 در را باز کرد و قلبش در سینه فرو ریخت. 

 

دستش را بند درگاه کرد و نگاهش بر روی دست خون آلود 

 و صورت زخم شده آذرخش چرخ خورد. 

 

اهنش باز بودند.   لباس هایش نامرتب و دو دکمه بالانی پی 

 

 نفسش رفت و بغضش به ناگهان ترکید: 

 ده آذرخش؟ این چه سر و وضعیه؟_یا خدا! چت ش

 

ک را با دست سالمش گرفت:   وارد شد و آرام کمر دخیر

ی نشده.  ی  _هیش...آروم باش! چی 
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ی  ی  چی 
 

ی نشده؟! آش و لاش برگشنر خونه میکی ی _چی 

 نشده؟

 

 صدایش بالا رفته بود. 

 

 کش#کینه

 747#پارت

 

 آذرخش سر او را در سینه اش پنهان کرد: 

آروم  من خوبم...سالمم.  _یه دعوای کوچیک بود. 

س واست سمه ها!   باش...اسیر

 

 با صدای مامان شهربانو، سرش را بلند کردم. 
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 _یا علی...چیشده آذرخش؟! 

 

ی نیست دایا. آخرای جلسه دعوا شد. توی دعوا هم   ی _چی 

، یکی میخوری.  نی ی . یکی می  ی ات نمیکیی  که حلوا خی 

 

 _دعوا چرا؟! 

 

 د. تمام حواس او نر اشک های مهرو بو 

 

دلش نمی خواست دست خون آلودش را بر چهره زیبای 

 مهرو بکشد. 

 

 سوی خانه گام برداشتند و گفت: 

_ای بابا مادر بزرگ! تو که خودت این طایفه رو بهیر از من 

میشناسی...سری ازشون میباره. جلسه به نفع ما تموم شد. 

اونا هم عصنی شدن و فحاسیی کردن که یهو دعوا شد. بچه 
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ی  یشون نشد اما دو نفر از طایفه اونا کارشون به های ما چی 

 بیمارستان کشید. 

 

 مهرو اشک ریزان جعبه کمک های اولیه را از شهلا گرفت. 

 

شهربانو_دا دردت مِن جونم....تو که اهلِ جَر و جنگ 

بیدی. )مادر...دردت به جونم...تو که اهل دعوا کردن 
َ
ن

 نبودی.(

 

 فحش ناموسی آذرخش_نبودم...الانم نیستم. اما وقنر 

و گرفت. ناموس من و ناموس دادن خون جلوی چشمام

 بقیه طایفه فرقر با هم ندارن. 

 

 کش#کینه

 748#پارت
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 شهربانو ایستاد تا برای او آب بیاورد: 

. خداروشکر که به حقتون رسیدین. حشمت  ی _خی  نبییی

 خان هم اومد؟

 

ی باج بدیم تا  _آره...حشمت می گفت بهشون چند تیکه زمی 

مون نشه. بر خلاف  شون دامن گی  ساکت شن و سری

اون...علیمردان می گفت نباید بهشون باج بدیم و با مدرک 

 پیش بریم. 

 

د:   شهربانو با دقت گوش سیر

 _نظر تو و اسفندیار خر بود؟

 

_ما نی طرف بودیم. ولی خب خودت میدونی من آدمی 

 حشمت خان کوتاه اومد و 
ً
نیستم که باج بدم. دیگه ناچارا

 نظر علیمردان حاکم شد. 
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سه.  ی حق به حق دار می   _از قدیم گفیر

 

 شهلا با نگرانی پیش آمد و گفت: 

 _میخوای بریم بیمارستان؟

 

 _نه عمه خوبم. چندتا زخم کوچیکن. 

 

 دست و صورتش را شست و به اتاق خواب رفت. 

 

ی گذاشت و آذرخش کنارش  مهرو جعبه را روی زمی 

 نشست. 

 

م های صورت و دست مرد را نی حرف و اشک ریزان زخ

 ضدعفونی کرد. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  1977 | 2293 
 

دستش را باند پیچر نمود و قصد داشت بلند شود که 

 مچش در حصار انگشتان آذرخش زندانی شد. 

 

؟  _چرا نگام نمی کنی

 

 کش#کینه

 749#پارت

 

 چهره برگرداند و اشک هایش شدت گرفتند. 

 

ی شده بود.   ترس از دست دادن او باعث این اشک ریخیر

 

 شوهرش عصنی بود... از دست 

 

 _مهرو؟
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 صورتش را چرخاند: 

 ! ی  _من خوبم. ببی 

 

؟ اگه زبونم لال اتفاقر  _چرا رفنر که توی اون دعوا باسیی

برات میوفتاد، اون وقت من چه خاکی تو سرم می ریختم با 

 این بچه؟ چرا عذاب میدی آدم رو؟

 

 اخم ظریقی کرد: 

میاد  _مجبور بودم...از قصد نبود که! وگرنه گ خوشش

 توی دعوا باشه؟

 

 چه بلانی سر خودت آوردی؟ قلبم داره از سینه در 
ی _ببی 

 میاد. 

 

د:   دستش را باز کرد و مهرو را به سینه اش فشی
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ردِت بِزِنه مِن چالِ تِشنیم. )درد و بلایت به گودی 
َ
_د

؟  می گریه  چرا (. بزند گلویم 《چاله》  ! کنی

 

د:   پلک بست و سر بر شانه مرد فشی

س کشیدم که تکون  _جون به لب شدم. اونقدر اسیر

 خوردنای این بچه هم بیشیر شدن. 

 

 اشک هایش را با سر انگشت مهار کرد: 

 _لعنت به من. 

 

 دست بر شکم مهرو نهاد و دوباره خود را لعنت کرد. 

 

ی ترسیده بود.  کش تکان می خورد و گویا او نی   دخیر

 

 کش#کینه
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 750#پارت

 

دار او را برانداز می  مردمک های لرزانش صورت جراحت 

 کردند: 

یم خونمون؟ گِ این آشوبا تموم میشن؟ خسته  _گِ می 

 لذت 
 

شدم آذرخش...تا میایم دو ماه خوسیی کنیم و از زندگ

یم یهو یه بلای آسمانی مثل شهاب سنگ پرت میشه  بیی

 وسط آرامش مون. 

 

 چهره اش در هم فرو رفت. 

 

 بغض و غم صدایش، جگر مرد را سوزاند. 

 

 لنی زمزمه نمود: زیر 

 _فردا بر می گردیم. 
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ی کنان، سر بر شانه پهن او گذاشت.  ی فی   فی 

 

 گوشه لبش کج شد و پهلوی مهرو را نوازش کرد: 

 _عروسک من! 

 

 بیشیر نزدیکش شد و آذرخش مخالفنر نکرد. 

 

 ناز کشیدن را این اواخر از بر شده بود. 

 

 پیشانیش را عمیق و طولانی بوسه زد. 

 

قور شکمش که در آمد، خنده بر لب هر صدای قار و 

 دویشان نشست. 

 

 بم و مردانه پچ زد: 
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 _شام خر داریم؟

 

 _عمه شهلا فسنجون پخته. 

 

ش بده. توی دعوا کلی انرژی از دست دادم.   _به به خدا خی 

 

 کش#کینه

 751#پارت

 

 مهرو چپ نگاهش کرد و ظاهرا از کلمه دعوا متنفر بود. 

 

ش را زیر دندان هایش  آذرخش نیشخندی زد و گونه ا

 کشید. 
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لبش را گاز گرفت تا صدای جیغش بلند نشود و همزمان 

 بازوی مرد را چنگ زد. 

 

ک افتادند:   رد دندان هایش بر صورت دخیر

 _قربون چشمات برم من. 

 

 ش کش! و دق نده، قربون صدقه پی_تو من

 

د:   در گلو خندید و تنش را به خود فشی

 خوام تو رو آزار بدم. _روز مرگم باشه اون روزی که ب

 

 _خدانکنه. 

 

 پاهایش را دراز کرد و آخ آرامی گفت. 
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 نگاه مرد به مچ های متورم او افتاد. 

 

بالسیی زیر پاهایش گذاشت و با دست سالمش مشغول 

 ماساژ دادن شد: 

احت نکردی. درسته؟  _امروز که من نبودم، اسیر

 

 مهرو نگاه دزدید: 

احت کردم.   _اسیر

 

احت    کردی و این وضع پاهاته؟! _عجب! اسیر

 

_دلشوره نذاشت یه دقیقه بشینم. اول تا آخر پشت پنجره 

 نگاهم به در بود. 

 

 آذرخش نچر گفت و زیرچشمی نگاهش کرد: 
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_خانمم...قلبم...چقدر باید برات جملات پزشکت رو 

احت کنی چون سنت   یادآوری کنم؟ هوم؟ شما باید اسیر

، از فشار روخ .  کمه...و از همه مهمیر س دور باسیی  و اسیر

 

 کش#کینه

 752#پارت

 

 تک خنده ای عصنی کرد و طعنه وار چشمکی زد: 

س دور باشم؟ چقدر دورم از این دو مورد.   _از فشار و اسیر

 

ک عصنی ست. 
 می دانست هنوز دخیر

 

 خم شد و بر ساق پای اش بوسه ای زد: 

_من از پس خودم بر میام و قرار نیست اتفاق بدی واسم 

 چرا باور نداری؟ چرا الکی به خودت فشار میاری؟بیوفته. 
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 لب هایش لرزیدند: 

_چون دوستت دارم...چون برام مهمی و نمیخوام از دستت 

بدم. من میدونم تو از پس خودت برمیای...میدونم بزرگ و  

ا رو نمیفهمه.  ی کامل و عاقلی. اما قلب بیشعورم که این چی 

س می ریزه که نکنه  یش مدام به جونم اسیر ی شوهرم چی 

شه...نکنه توی این جنگ های قبیله ای اتفاقر برای قوتِ 

قلبم بیوفته. اصلا چرا اومدیم؟ مگه من نگفتم این زمینا رو 

 نمیخوایم؟

 

ک را با دستانش قاب   آذرخش جلو رفت و صورت دخیر

 گرفت: 

_دردت به جونم....ممنونم از اینکه نگرانمی اما به فکر 

یتون بشه من هیچوقت خودت و مهدا باش. اگه شم ی ا چی 

مون...قبلا هم خودم رو نمی بخشم. اما در مورد اومدن

بهت گفتم من مجبور بودم بیام چون بُنچاق یه سری از 

زمینا به نام حاج عباسن و حضور من که نوه شم الزامیه. 

توئم که اصفهان تنها بودی. اگه اون بابک عوصیی اجازه می 
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ا خودم نمی آوردم توی لونه داد مهتاب بیاد پیشت، تو رو ب

 زنبور. 

 

 کش#کینه

 753#پارت

 

ه و شیفته مرد اش گم شد.   در مردمک های تی 

 

 : ی لبش کاشت و ادامه داد بوسه ای گوشه

_الانم که خداروشکر به خی  گذشت و فردا اول وقت بر می  

 گردیم خونه. 

 

ی به اصفهان  مهرو سکوت کرد و روز بعد، عازم برگشیر

 بودند. 

 

 پیشانی مامان شهربانو را بوسید:  آذرخش
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 . ی  _مراقب خودتون باشی 

 

 کن دا. حواست به زن و بچت باشه. 
 

 _آروم رانندگ

 

در خودرو را باز کرد تا سوار شود که خودرو دیگری  

 کنارشان متوقف شد. 

 

پش اسفندیار خان و دو نفر دیگر از اقوام شان درون 

 خودرو بودند. 

 

سی، رو   به آذرخش گفت: پس از سلام و احوالیر

؟  _به سلامنر راهی اصفهانی

 

 _آره. مشکلی پیش اومده؟
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 نگاه مشکوگ به مهرو و شهربانو کرد: 

ی به زمینای  _مشکل که نه...آقاجونم با بزرگای فامیل رفیر

ی به تو هم خیی بدم بیای.  ی گفیر  مشاع سرکسیی کیی

 

 مهرو با نگرانی نگاهش کرد و آرام رو به آذرخش گفت: 

 باید برگردیم اصفهان. _نرو...ما 

 

ضا گفت:   سری جنباند و رو به علی 

_خداروشکر که مشکل حل شد. دیگه نیازی به حضور من 

 نیست. ما باید برگردیم. 

 

 کش#کینه
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ضا که همچون آذرخش چندین زخم ریز و درشت بر  علی 

چهره اش خودنمانی می کرد، اتومبیل را دور زد و کنار او 

 ایستاد. 

 

ی پچ زد. سر نز  ی  دیک گوشش برد و مخفیانه چی 

 

مهرو و دیگران نفهمیدند چه گفت و برای لحظه ای همه 

 جا ساکت شد. 

 

 باشه ای گفت و رو به مهرو چرخید. 

 

 سوییچ را به دستش داد و آهسته گفت: 

 _برو خونه. یک ساعت دیگه میام و باهم بر می گردیم. 

 

 انگشتانش را دور مچ مرد پیچاند: 

 ز یه اتفاقر افتاده آره؟_چیشده؟ با
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ی انداخت تا در چشمان او چهره خود را نبیند:   سر پایی 

ی نیست...فقط میخوایم بریم به زمینا سرکسیی کنیم.  ی  _چی 

 

 نه! 

 فقط سرکسیی نبود... 

 

بحث جدی تر و بزرگ تر از یک سرکسیی بود اما آذرخش 

ش را نگران نکند، حرقی نزد.   برای اینکه دلیی

 

ی گونه  س کشیدن او همی  مدام در حال خود خوری و اسیر

 بود... 

 

ح دهد.   پس لازم نمی دید تمام جزئیات را برایش سری
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 .
 

 _میدونم که باز یه اتفاقر افتاده و تو به من نمیکی

 

 پرده اشک در مقابل دید اش بود. 

 

 کش#کینه

 755#پارت

 

 لعنت به این جماعت که اطرافشان بودند... 

 

ضا بود... او ناچار به همراهی با   علی 

 

 رو به مامان شهربانو گفت: 

 _با مهرو برید داخل. من یک ساعت دیگه میام. 

 

ضا شد و دور شدند.   بلافاصله سوار خودرو علی 
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 مهرو لب ایوان نشست و ناگهان به گریه افتاد. 

 

 به شدت از دست آذرخش عصنی بود. 

 

شهلا این بار کمی ملاطفت به خرج داد و با لیوان آنی 

 نزدیکش شد. 

 

 مامان شهربانو کنارش نشست و شانه هایش را ماساژ داد: 

 _گریه نکن عروس قشنگم. 

 

_نگرانشم. ندیدین دیشب با چه وضعی اومد؟ اگه زبونم 

 لال اتفاقر برایش بیوفته... 

 

 دستش را گرفت و آرامش کرد: 
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 _دلواپس نباش...آذرخش یه مرد عاقل و بالغه! 

 

 دردناکش را نوازش کرد. اشک هایش را پس زد و شکم 

 

س کشیده بود، نه خود و نه  این چند روز از بس اسیر

 جنینش حال خونی نداشتند. 

 

ون رو به سردی می رفت اما او همچنان قصد  هوای بی 

 نداشت وارد خانه شود. 

 

یک ریز اشک می ریخت و خدا خدا می کرد اتفاق بدی برای 

 قوت قلبش نیافتد. 

 

 کش#کینه

 756#پارت
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 ن شهربانو پتونی بر شانه هایش انداخت: ماما

_لا اله الی الله. دخیر به خودت رحم نمی کنی به بچت رحم  

 کن. 

 

 هق هق کنان پاسخ داد: 

س کشیده   م برای بچم...اینقدر توی این چند ماه اسیر _بمی 

 که... 

 

 ناگهان با سمع صدای صحبت همسایه بغلی سکوت کرد. 

 

 مهمی حرف می زدند. زهرا خانم و شوهرش در مورد مسئله 

 

؟ چیشده؟ به خاطر خر دوباره جمع  زهرا_سلیمان مطمئنی

 شدن؟ تو کجا بری حالا؟
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سلیمان_نمیدونم زن! سوییچ ام رو بده باید برم سر 

ی دو طایفه کودتا شده.   زمینا...انگار باز بی 

 

؟ مگه دیشب تموم نشد قضایا؟  زهرا_د آخه واسه خر

 

ی دم سلیمان_به جون خودت نمیدونم. ف قط بهم گفیر

دمای صبح یه آبرو ریزی بزرگ اتفاق افتاده. الانم انگار 

 دوباره افتادن به جون هم... 

 

 تپش قلب گرفت و جانش به لب رسید. 

 

مامان شهربانو با دست بر صورتش کوبید و مهرو مات 

 ماند. 

 

 آذرخش آنجا بود! 
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 میان دعوا و جدل... 

 

ون کشید و با او تماس گ  رفت. موبایلش را بی 

 

 خاموش بود! 

 

 کش#کینه

 757#پارت

 

 دوباره تماس گرفت... 

 

س خارج کند.   نه امکان نداشت او موبایلش را از دسیر

 

شهلا که دل نگرانیش را دید، شماره پش اسفندیار خان را  

 گرفت. 
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هر بوق که می خورد، کوبش قلبش نامنظم تر و درد های 

 شکم و کمرش بیشیر می شدند. 

 نه! 

 

 جواب نمی داد. او هم 

 

 بیش از ده بار تماس گرفتند و جوانی دریافت نکردند. 

 

 رنگش پریده بود و از دلشوره زیاد، حالت تهوع گرفت. 

 

 ایستاد و سوییچ خودرو را دست شهلا داد: 

 کنم. میشه 
 

_شهلا جون من حالم خوب نیست رانندگ

م. لطفا من س میمی 
ین سر زمینا...دارم از اسیر  و بیی
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دخیر جان اونجا الان شلوغه...تو بری چیکار  شهربانو_ 

؟  کنی

 

 هق زد و عصنی نالید: 

 _برم ببینم شوهرم زنده ست یا نه. 

 

 مامان شهربانو پشت دستش کوبید: 

؟  _خدا مرگم بده. این چه حرفیه دخیر

 

 شهلا نزدیکش شد. 

 

او را درک می کرد و می دانست از روی نگرانی این حرف را 

 زده است. 

 

 نبود با این وضعیتش به میان دعوا بروند. ولی قرار 
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 کش#کینه

 758#پارت

 

 شهلا از در نرمش وارد شد: 

_عزیزم من میدونم نگران شوهرنر ولی حق با مامانه. 

ی نیست. علی الخصوص الان!   اونجا جای رفیر

 

 مرغش یک پا داشت! 

 

 سوییچ را پس گرفت و در حیاط را باز کرد: 

م.   _خودم می 

 

 ه شهلا اشاره کرد: مامان شهربانو ب

 _برو باهاش. نذار تنها بره. 
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ی خارج شد.   شهلا سری تکان داد و او نی 

 

 اشک ریزان درون خودرو نشست و حرکت کردند. 

 

ه به رو به رو گفت:   شهلا خی 

 _آذرخش بفهمه سری میشه ها! 

 

 _هیچر نمیشه. 

 

 دستش را به پیشانی دردناکش تکیه داد و پلک بست. 

 

رحم اش او را نگران کرده بودند اما  انقباضات و درد های

 بیشیر دلواپسی اش از جانب آذرخش بود، نه جنینش! 
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 شهلا هر از گاهی به او نگاه می کرد. 

 

ی های مشاع که رسیدند، با دیدن جمعیت و  حوالی زمی 

 صحنه رو به رو شوکه شدند. 

 

مردم زیادی جمع شده بودند...عده ای دعوا می کردند و 

 و گو.  عده ای دیگر گفت

 

اما در پشت تمام این صحنه ها، دو خودرویِ به آتش  

ی بودند.   کشیده شده، در حال سوخیر

 

 کش#کینه

 759#پارت

 

ی پیاده شد و توجهی به شهلا نکرد.   مهرو از ماشی 
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 صدای گفت و گوی اطرافیان را شنید. 

 

 _معلوم نیست چیشده؟ چرا جمع شدن اینجا؟

 

ی پشِ حشمت ملک زاده یه نفر از همون  _انگاری گفیر

 طایفه ای که باهاش درگی  بودن رو کشته. 

 

 خیی ندادن؟
 _یاخدا....به پلیس و آتش نشانی

 

ی نشده.   _زنگ زدن اما هنوز خیی

 

گام هایش را آرام پیش برد و با چشم دنبال آذرخش بود اما 

 پیدایش نکرد. 

 

 ماشینانی که آتیش زدن مال کیه؟
 _نمیدونی
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زاده هاست. یکیش واسه پش _انگار مال طایفه ملک 

 اسفندیار بود. 

 

 ایستاد... 

 

 هم قلبش... 

 هم گام هایش... 

 

 درست شنید؟! 

 

ضا را آتش زده بودند؟!   اتومبیل علی 

 

 نه نه! 

 امکان نداشت... 
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 _یاخدا! کسی هم تو ماشینا بوده یا نه؟

 

_خیی ندارم ولی هرخر هست کار اون طایفه از خدا نی 

ه!   خیی

 

 کش#کینه

 760#پارت

 

 کمرش تی  کشید و عرق سرد بر تنش نشست. 

 

 دلشوره هایش نی جا نبودند! 

 

دسنر از عقب بازویش را کشید اما اهمیت نداد و جلو 

 رفت. 
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صدای لرزانش از حنجره درآمد و نام مرد مهمان لب های 

 خشکش شد. 

 

 _آذرخش... 

 

 درد عمیقر در لنگش پیچید و نالید: 

م...آروم...بابانی 
یش نشده. من _آروم دخیر ی سالمه...چی 

 مطمئنم سالمه. 

 

 چقدر حرف هایش با قلبش در تضاد بودند... 

 

ضا دو  چشمش روی خودرو داغان و به آتش کشیده علی 

 دو می زد. 

 

 ازدحام جمعیت و پرده اشک، مانع دید اش بودند. 
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 آذرخشش سوار این خودرو شده بود! 

 

 پلک بست و بر سر کوبید. 

 

 باور نمی کرد... 

 

 .. نه. 

 امکان نداشت... 

 

 مایع داغی میان پاهایش روان شد و دردش عمیق تر. 

 

 ترسیده و مات برده با تمام توان عربده زد: 

 _آذرخش! 
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ی افتاد....   زانوانش سست شدند و به ناگهان بر زمی 

 

 کش#کینه

 761#پارت

 

 دقایقر قبل تر... 

 

ضا و دیگر مردان فامیل،   در آن سو، آذرخش در کنار علی 

ی ها ایستاده بودند.  کنار   یکی از زمی 

 

ور کتش فرو برد و آن چه می شنید غی  
ُ
دست در جیب ا

 قابل باور بود. 

 

ضا با ناراحنر گفت:   علی 

_دیشب بعد جنجال ها، آخرای شب چندتا از جوونای 

ف اون قبیله از جمله حمید پش یاور، مهسا خانم،  بیشی
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بود رو ی پش حشمت خان دخیر علیمردان که نشون کرده

 دزدیدن. 

 

آذرخش مات و شوکه تماشایش کرد و امیدوار بود افکارش 

 غلط باشند: 

 _خب؟ نگو که... 

 

 سری به تاسف تکان داد: 

فا به اون دخیر مظلوم رحم نکردن...آزارش  _بیشی

...حنر بهش تجاوز کردن!   دادن....کتکش زدن...حنر

 

 کمی درنگ کرد و غم در صدایش نشست. 

 

 گرفته ادامه داد: 

فا هم  _مهسا نتونست تحمل کنه و جون داد. اون بیشی

ی زمینا.  ی توی همی 
 جنازه نی جون و عریانش رو انداخیر
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 دسنر به گلویش کشید تا بغضش را سرکوب کند. 

 

 بر دلشان نشسته بود... 
 

 داغ بزرگ

 

 به نو عروس طایفه شان تجاوز و دست درازی شد. 

 

 کش#کینه

 762#پارت

 

 زد و دستش مشت شد: آذرخش موهایش را چنگ 

شته! 
ُ
؟ تو گفنر که اونم آدم ک  _پش حشمت خر

 

ه بود.  ی دخیر _احسان....پش حشمت خان، نامزد همی 

ه  ه رو دزدیدن، تنهانی می 
وقنر همه خیی دار میشن که دخیر
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نر کردن  ف هم برای غی  دنبال نامزدش. رفیقای حمید بیشی

ه گرفته بودن رو براش م . احسان، فیلمی که از دخیر ی یفرسیر

احسان در به در همه جا رو میگرده اما آخر سر جنازه 

 عروسش رو اینجا پیدا میکنه. 

  

 نگاهش به رو به رو بود... 

 

ی های نحس!   به این زمی 

 

 لعنت به آنها... 

ی ها...   لعنت به این زمی 

 

ضا ادامه داد:   غم در نگاهش خانه کرد و علی 

ه سر وقت حمید و رفیق هاش . اول با _احسان تنهانی می 

تفنگ حمید رو میکشه، بعدشم خودش رو خلاص میکنه. 
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لعنت بهشون...دوتا از جوونامون رو به خاطر اون طایفه 

ف و این زمینای لجن از دست دادیم.   بیشی

 

د:   پلک بست و گوشه چشمانش را با دو انگشت فشی

 _لعنت بهشون....خدا رحمت کنه احسان و نامزدش رو. 

 

ضا   نیش زد:  اشک به چشمان علی 

_چقدر آرزو داشت آذرخش...چند ساله داره جون میکنه 

تا علیمردان راصیی شه بهش دخیر بده...چه سرنوشت تلچی 

ی احسان و مهسا.   داشیر

 

 کش#کینه

 763#پارت

 

ی نشسته بود...   بغض در جان او نی 
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 پس از مرگ آرش، این بدترین داغی بود که طایفه شان دید. 

 

شد و ناگهان صدای وحشتناکی به  آه سردی از گلویش خارج 

 گوششان رسید. 

 

همزمان چرخیدند و دو خودرو که یکی از آنها متعلق به 

ضا بود را غرق در شعله های آتش دیدند.   علی 

 

ضا بر سر کوبید و دوان جلو رفتند.   علی 

 

 آذرخش مقابل خودرو های آتش زده ایستاد و گفت: 

 !  _زنگ بزنید آتش نشانی

 

برد و با یادآوری تمام شدن شارژ برقر دست در جیبش فرو 

 موبایلش، لعننر بر خود فرستاد. 
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 نگاهش به جمعیت در حال افزایش بود. 

 

سر چرخاند تا اسفندیار خان را پیدا کند که ناگهان صدای 

 آشنانی به گوشش رسید. 

 

 مهرو! 

 درست شنید؟! 

 

 مهرو بود که نام او را جیغ می زد؟! 

 

ت گشاد   شدند. چشمانش از فرط حی 

 

 گام هایش را سوی صدا تند کرد. 
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ی افتاده همشش، نفسش برید و  ناگاه با دیدن جسم بر زمی 

وع به دویدن کرد.   هراسان سری

 

 کش#کینه

 764#پارت

 

 کنارش روی خاک افتاد و دست زیر چانه اش گذاشت: 

!؟  _مهرو!؟ اینجا چیکار میکنی

 

 سر بلند کرد و چهره مرد را از نظر گذراند. 

 

 بود! سالم 

 خدا را شکر... 

 

 دانه های عرق بر پیشانیش نشسته بودند. 
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 خفه نالید: 

 _آذر...خش...ب....بچم....بچم! 

 

 نمی فهمید او چه می گوید. 

 

 شهلا نزدیک شان شد و رو به آذرخش تشی زد: 

؟  _معلوم هست تو کجانی

 

 اما تمام حواس او نر عروسکش بود. 

 

ی بلند کرد که  بلافاصله جیغ بلندی  مهرو را از روی زمی 

 کشید. 

 

 دل نگران کمرش را گرفت: 
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_یاخدا! چت شده؟ کجات درد میکنه؟ چرا اومدین سر 

 این زمینای خراب شده؟

 

جمله آخرش را عربده کشید و اخم آلود به شهلا چشم 

 دوخت. 

 

ک خم شده نالید:   دخیر

م.   _بچم...کیسه آبم پاره شده...آخ...دارم میمی 

 

ت زده ایستاد:   حی 

؟ چرت نگو مهرو! تو الان زمان زایمانت نیست که  _خر 

 کیسه آبت پاره شه! 

 

 کش#کینه

 765#پارت
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وع به باریدن کرد، شهلا خودرو را پیش آورد و  باران که سری

 سوار شدند. 

 

 گریان جیغ زد: 

_نمیدونم...دردهای منظم دارم....مطمئنم کیسه آبم 

 ترکیده. آخ آذرخش. 

 

 _آخه چرا...تو که... 

 

 میان حرفش پرید: شهلا 

_آخه و لا اله الی الله! مرتیکه دو روزه یه بند داری بهش 

سی چرا کیسه آبت ترکیده؟ دعا   س میدی بعد تازه مییر
اسیر

کن زایمان زودرس نگرفته باشه چون بیمارستان این شهر 

 خراب شده هنوز یه ماما و متخصص زنان نداره. 
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ی شه! بعدشم  ؟ _مگه من میدونستم قراره همچی  یعنی خر

 بیمارستان اینجا هنوز یه ماما نداره؟! 

 

_نه عزیز من! فعلا که هیچکس نیست به داد این شهر 

محروم برسه. نه کلینیک تخصصی داره نه پزشک 

 متخصص. ماما که سهله. 

 

 موهایش را چنگ زد و مغزش سوت کشید. 

 

 وارد بیمارستان نسبتا نوساز و خلوت شهر شدند. 

 

 بود و از درد مینالید. مهرو شکمش را گرفته 

 

ی داشت اینجا  آذرخش با پرستارها بحث می کرد و شهلا یقی 

ی از ماما نبود!   خیی
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 مشت بر دیوار کوبید و صدایش در کل بیمارستان پیچید: 

 _یعنی این خراب شده یه متخصص زنان نداره؟

 

 کش#کینه

 766#پارت

 

 پرستار اخم آلود گفت: 

ی آقا. چه خیی  ته؟ نه فعلا نداره. تا ماه _صدات رو بیار پایی 

 . ی  آینده قراره دوتا متخصص زنان و ماما بفرسیر

 

_ماه آینده به چه درد زن من میخوره که الان داره درد 

 میکشه؟

 

_کاری از دست ما برنمیاد. تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه  

 که با آمبولانس فوریت ها اعزامشون کنیم مرکز استان. 
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 ش مشت شدند. پلک بست و انگشتان

 

 صدای جیغ های دلخراش مهرو، حالش را بد می کردند. 

 

 لعننر بر خودش فرستاد. 

 

 حاصری بود جان دهد اما زمان برای دو روز به عقب برگردد. 

 

 مهرو را آماده اعزام کردند و شهلا پیش آمد: 

 _میخوای باهاتون بیام؟

 

م. تو برو پیش مامان بزرگ تنهاست.   _نه. خودم می 

 

نم زری  _آذرخش ی یم خونه زنگ می  اگه میخوای مهرو رو بیی

 قابله بیاد و... 
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 میان کلامش پرید: 

ین ماما براش نوبت گرفتم تو   عمه؟ من پیش بهیر
 

_خر میکی

اصفهان که زایمان در آب داشته باشه...بعد الان بیام برم 

م دست این قابله های عهد قجر؟   زنم رو بسیر

 

ه درد میکشه و تا _چه فایده؟ هوم؟ طفلی الان دار 

ها راهه.   اصفهان کیلومیر

 

 موهایش را چنگ زد و حوصله کلکل نداشت. 

 

 کش#کینه

 767#پارت

 

کنار مهرو که بر تخت دراز کشیده بود، نشست و حرکت  

 کردند. 
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بارش باران شدیدتر شد و جاده های این منطقه داغان 

 بودند. 

 

د.  ک را گرفت و محکم فشی  دست دخیر

 

 زایمان زود رس نباشد...  امیدوار بود که

 

 اما زهی خیال باطل! 

 

 درد هایش شدیدتر می شدند و ناله هایش دلخراش تر. 

 

 نفس بریده هق زد: 

م...   _آخ...دارم میمی 
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آقای پرستاری که همراه آنها آمده و از آشنایان قدیمی 

 آذرخش بود، گفت: 

 _دردتون شدیدتر شده؟

 

 میشه از درد.  _آره...آخ...کمرم...لگن ام داره منفجر 

 

 آذرخش پلک بست و حال خوسیی نداشت. 

 

اگر بلانی به سر مهرویش بیاید، هرگز خود را نخواهد 

 بخشید. 

 

 پرستار آهسته گفت: 

 _آذرخش؟

 

ک نگاه گرفت:   مغموم از چهره عرق کرده دخیر
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 _بله. 

 

_با توجه به اینکه بارندگیه و جاده لغزنده ست، خیلی راه 

برسیم. علاوه بر اون، خانومت درد مونده تا به مرکز استان 

 لگن داره و احتمالا زایمان نزدیکه. 

 

 کش#کینه

 768#پارت

 

 قلبش نامنظم کوبید و جان به لب شد تا ادامه بدهد: 

 _حرف بزن دانیال چرا ساکت شدی؟

 

...نمیتونم دقیق بگم ولی درصد اینکه خانومت قبل  ی _ببی 

و از اونجانی که از رسیدن به بیمارستان زایمان کنه زیاده. 

ه هرچه  ممکنه جون خودش و بچه در خطر باشن، بهیر

 زودتر مقدمات رو برای زایمانش آماده کنیم. 
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 گنگ نگاهش کرد و نمی فهمید او چه می گوید. 

 

 آب دهانش را فرو داد: 

...یعنی توی آمبولانس زایمان کنه؟ ولی...   _یعنی

 

ی آذرخش. من دوره دیدم و سالهاست پرستار م رکزم. تا _ببی 

به امروز نوزاد های زیادی رو که مادراشون ساکن 

روستاهای صعب العبور بودن، توی آمبولانس به دنیا 

آوردم و خداروشکر هیچ اتفاق بدی نیافتاد. امسال سه تا 

ی آمبولانس به دنیا آوردم. به من اعتماد کن.  بچه توی همی 

 ممکنه جون زن و بچت در خطر باشه. 

 

ی انداخت. انگشتانش را بند   موهایش کرد و سر پایی 

 

 مهرو جیغ بلندتری کشید و دانیال گفت: 
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 صیی کنی تا به بیمارستان مرکز 
_میل با خودته! میتونی

استان برسیم ولی زبونم لال هر اتفاقر افتاد، مسئولیتش به 

 عهده خودته. 

 

؟ ارین نیاز بود خر ایط سخت تر شد و به زایمان سری  _اگه سری

 

 و با طمأنینه گفت:  دانیال لبخندی زد 

ه.   _انشالله که همه خر به خونی پیش می 

 

 اوضاع وخیم و پیچیده ای بود... 

 

 کش#کینه

 769#پارت

 

 جان مهرو و مهدا در میان بود. 
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 از طرقی دیگر می دانست مهرو معذب خواهد بود. 

 

 دست او را گرفت: 

 _شنیدی دانیال خر گفت؟

 

د:   هق زد انگشتان آذرخش را فشی

 میکشم. _خجالت 

 

 _اگه دیر بشه...اگه خدانی نکرده اتفاقر براتون بیوفته. 

 

ی هراس برداشت:  ک نی 
 دخیر

 _بچم...می ترسم آذرخش. 

 

 دانیال سرفه ای مصلحنر کرد: 
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_خانم ملک زاده اصلا جای نگرانی نیست! حمل بر خود 

ستانی نباشه، بنده کارم رو بلدم و توی این سالها بیش از 

توی آمبولانس به دنیا آوردم. به من  پونزده تا نوزاد رو 

اعتماد کنید...ممکنه برای خودتون یا بچه مشکلی پیش 

 بیاد. 

 

 چشم در چشم آذرخش شد. 

 

 دستش را بوسه زد و نگرانی در چهره اش مشهود بود: 

_من کنارتم. میدونم سختته و معذنی اما به فکر خودت 

قمار  باش...به فکر مهدا. من نمیخوام روی جون شما دوتا 

 کنم. 

 

ی افتاد.   قطره اشک از گوشه چشمش پایی 

 

 آذرخش نگران بود قبول! 
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ی خود او بود.  ک نی 
 اما عامل تمام این نگرانی های دخیر

 

م این  ی ، آتسیی بر هی  ی حساسیت و زودرنج شدنش نی 

 دلخوری ها بود. 

 

 کش#کینه

 770#پارت

 

کش...به خاطر مهدا.   قبول کرد...فقط به خاطر دخیر

 

ایط لازم را مهیا کردند. آذرخش به    کمک دانیال، سری

 

م پلک بست و ناله درد آلودش به هوا  مهرو با سری

 برخواست. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  2031 | 2293 
 

 

 دانیال دستکش پوشید و مشغول معاینه شد: 

_حدسم درست بود! دهانه ر*حم باز شده و زایمان 

 نزدیکه. 

 

آذرخش از حرص و عصبانینر که باعث و بانی اش خود 

 بود، سرخ شد. 

 

شانیش ورم کرده بودند و دست آزادش رگ گردن و پی

 مشت شد. 

 

فکر به اینکه تن و بدن همشش را هر چند از نگاه درمانی و 

نر اش می کرد.   پزشکی، مرد دیگری ببیند، غی 

 

 او خود را عامل زایمان زودرس مهرو می دانست! 
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 دانیال رو به مهرو گفت: 

س نداشته باشید...هر کاری   که  _خانم ملک زاده اصلا اسیر

گفتم مرحله به مرحله انجام بدید. در ضمن...زایمان یه 

موضوع کاملا طبیعی و عادیه. منم جای برادر شمام. پس 

اصلا خجالت نکشید و تمرکزتون رو روی کارهانی که میگم 

 بذارید. 

 

مهرو سری تکان داد و همگام با فرمان های دانیال پیش می 

 رفت. 

 

نی طاقت تر از لحظه به لحظه دردش شدیدتر می شد و 

 قبل جیغ می کشید. 

 

 کش#کینه

 771#پارت
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آذرخش تاب نگاه کردن به چهره خیس از اشک و عرق او را 

 نداشت. 

 

 فشاری به انگشتان مرد وارد کرد: 

م...نمیتونم...آخ خدا.   _آخ دارم میمی 

 

 موهای عرق کرده اش را بالا فرستاد: 

 _تحمل کن دورت بگردم... 

 

 دانیال آرام گفت: 

ی نمونده...یکم تلاش کنید تمومه. _دی ی  گه چی 

 

 ملحفه روی پاهایش را چنگ زد و درد کشید. 
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ین ترین دردیست که هر مادری  درد زایمان قطعا شی 

 خواهد چشید... 

 

ایط...   اما نه در این سری

 

عربده بلندی زد و ناخن هایش، در پوست دست مرد فرو 

 رفتند. 

 

بان قلب شان بالا رفته بود و لحظه ا ی صری ی بعد دیگر خیی

 از ناله های مهرو نبود. 

 

نی جان و سست با پلک های نیمه باز، به تخت تکیه زد و 

 در گوشش صدای گریه های ضعیف نوزاد پیچید. 

 

بغضش نی صدا شکست و دانیال با لبخند ملحفه ای دور 

 تن نوزاد پیچاند: 
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ه. اینم دخیر کوچولوی  _مبارک باشه. قدمش خی 

 و سرحال به دنیا اومد. خوشگلتون که سالم 

 

چشمان آذرخش ستاره باران شدند و بغض در گلویش 

 نشست. 

 

 کش#کینه

 772#پارت

 

 نوزاد را از دانیال گرفت و باور نمی کرد! 

 

این موجود بیش از حد کوچک و دوست داشتنی که سرخ 

کش بود؟!   شده بود و همچنان گریه می کرد، دخیر

 

 م. _جان بابا! جانم...خوش اومدی دخیر 
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 دانیال با لبخند تماشایشان می کرد. 

 

 خم شد و نوزاد را بر قفسه سینه مهرو گذاشت. 

 

 این بار اشک ریختنش از روی شوق بود. 

 

 دستش را حائل تن نوزاد کرد. 

 

ی قطره اشکش   مهرو را بوسه زد و اولی 
آذرخش پیشانی

 چکید: 

 _خداروشکر حالتون خوبه. 

 

ن راحنر ها قابل حل نشنیده گرفت و ظاهرا دلخوریش به ای

 نبود. 
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کش کشید.   دست بر کمر دخیر

 

مهدا به دلیل زایمان زودرسِ مهرو و به پایان نرسیدن دوره 

 بارداری، ریز جثه و فوق العاده حساس بود. 

 

 به بیمارستان که رسیدند، از دانیال تشکر کردند. 

 

به تشخیص پزشک، مهدا باید چند هفته ای را در بخش 

 نوزادان می ماند.  مراقبت های ویژه

 

 ، آذرخش تدارکات لازم را فراهم کرد تا برای راحنر بیشیر

ش را به اصفهان منتقل کنند.   همش و دخیر

 

دسته گل را در دستش جا به جا کرد و سوی اتاق مهرو گام 

 برداشت. 
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 کش#کینه

 773#پارت

 

موبایلش که زنگ خورد، ایستاد و به شماره ناشناس پاسخ 

 داد: 

 _بله؟

 

 لام. آقای ملک زاده؟_س

 

 _خودم هستم. 

 

م.  _بنده سرگرد مفتخر هستم و از اداره آگاهی تماس می گی 

جناب باید به عرضتون برسونم که امروز قالیچه سرقنر 

شما پیدا شد. لطفا برای تکمیل پرونده و انجام کارای لازم، 

یف بیارید اینجا.   تشی
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 مات و مبهوت ایستاد. 

 

 درست شنیده بود؟! 

 

 یچه عتیقه و گران بهایش پیدا شد؟! قال

 

 ناباور خندید: 

؟ سهراب _واقعا قالیچم پیدا شد؟! ولی..  .سرقت کننده خر

 هوشمند رو میگم. 

 

_ایشون هم در دام قانون گی  افتادن. شکایاتتون بر علیه 

 این آقا هنوز پابرجان؟

 

 _بله بله. 
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 _منتظرتون هستیم. 

 

 خود نمی گنجید. تماس را قطع کرد و از خوسیی در پوست 

 

پیدا شدن قالیچه گران قیمتش را مدیون خوش قدمی 

ش بود.   دخیر

 

درست در این روز...در روز تولد مهدا، قالیچه اش پیدا شد 

 و سهراب به دام افتاد. 

 

 کش#کینه

 774#پارت

 

ی گذاشت:   وارد اتاق مهرو شد و گل را روی می 

ی؟  _بهیر
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 _خوبم. 

 

ی بود.   هنوز با او سر سنگی 

 

 تر رفت و نگاهش بند اشک های او شد. جلو 

 

؟!   _چرا گریه می کنی

 

 پاسچی نداد و مرد کنارش نشست. 

 

 دستش را گرفت: 

؟ هوم؟  _واسه خر ناراحنر

 

 لب زد: 
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 _بچه ام. 

 

_نگران نباش. مهدا خیلی زود حالش خوب میشه و از 

ون میاد.   دستگاه ها بی 

  

 نه! 

 

 هیچ رقمه آرام نمی گرفت. 

 

 کرد.   حنر نگاهش هم نمی

 

 آذرخش برای تغیی  دادن حال و هوایش گفت: 

 _یه خیی خوب دارم برات. 

 

 اهمیت نداد. 
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 آهسته پشت به مرد و روی پهلو چرخید. 

 

ی کنان گفت:  ی فی   پتو را روی سرش کشید و فی 

 _خستم. میخوام بخوابم. تنهام بذار لطفا. 

 

 ذوقش کور شد! 

 

 عقب کشید و موهایش را چنگ زد. 

 

منتقل شدند، مامان شهربانو و عمه شهلا  به اصفهان که

ی از کیش برگشته بود.  لشان آمدند و صنم نی  ی
 به میی

 

 کش#کینه

 775#پارت
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مهرو با چشمان خیس و نگران، انگشتش را بر پشت دست 

 ید: ی شیشه ای بود، کشنوزادش که درون محفظه

_دورت بگردم. دل مامان لک زده واست. گِ میشه بتونم 

 م؟راحت بغلت کن

 

آذرخش پشت سرش ایستاد و دست در جیب های 

 شلوارش فرو برد. 

 

گوشه لبش کج شد و چشمش به شکم کوچک و برهنه 

ی می رفت.   مهدا افتاد که بالا و پایی 

 

 خم شد و بازوی مهرو را نوازش کرد: 

 _پاشو عزیزم. مهمون داریم باید بریم خونه. 

 

 سرد پاسخ داد: 
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م. _من نمیام. میخوام بمونم پیش دخ  یر

 

_مهدا حالا حالا ها باید تو بخش مراقبت های ویژه باشه. 

 !  تو که نمیتونی همیشه کنارش باسیی

 

 اشک به چشمش نیش زد. 

 

حساس بود، به خاطر زایمان اش و عوارض پس از آن، 

ی شد.   حساس تر نی 

 

با اخطار پرستار، خارج شدند و بلاخره رضایت داد به خانه 

 بروند. 

 

ی آذرخش مقابل پای  ی زد و قصد داشیر مهرو گوسفندی زمی 

ی قربانی   کش، گوسفند دیگری نی  پس از مرخص شدن دخیر

 کند. 
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افسون به استقبال مهرو آمد و علاوه بر صنم و شهلا،  

ی با خانواده هایشان، آمده بودند.   کرشمه و کیسان نی 

 

 کش#کینه

 776#پارت

 

یکات شان را می داد و مهرو  آذرخش با روی باز جواب تیی

 هسته با مادرش حرف می زد. آ

 

 جانا کنارش نشست و گفت: 

ت رو نشون  مون بدی؟! _خانمی نمیخوای عکس دخیر

 

 لبخند تلچی زد و تصویر مهدا را در موبایلش پیدا کرد. 
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 جانا با ذوق نگاهش کرد: 

ه و خوشگله. قدمش مبارک باشه.  ی  _ای جانم چقدر ریزه می 

 

 نگاه آذرخش روی او چرخید. 

 

 رو خورد: بغضش را ف

 _ممنونم. 

 

 جانا که متوجه بغضش شد، دستش را گرفت: 

_عزیزدلم نگران نباش. دخیر کوچولوت خیلی زود مرخص 

 میشه. 

 

 _امیدوارم. 
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کرشمه موبایل را از دست جانا گرفت و هیجان زده قربان 

 صدقه مهدا می رفت. 

 

شهلا با اینکه چشم دیدن صنم را نداشت، اما همراهش 

 شد. مشغول پذیرانی 

 

 کیسان لیوان چای را برداشت و رو به آذرخش گفت: 

 _چشمت روشن داداش! شنیدم قالیچه ات هم پیدا شد. 

 

ناگهان سر مهرو با تعجب رو به آذرخش چرخید و صنم 

 پرسید: 

؟  _واقعا؟! خداروشکر. ولی سهراب خر

 

 _سهراب هم بازداشته. 

 

 کش#کینه
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 777#پارت

 

 مامان شهربانو خندان گفت: 

 دخیر کوچولوم برم که اینقدر خوش قدمه.  _قربون

 

ی با لبخند تایید کردند و مهرو زیر چشمی  شهلا و کرشمه نی 

 نگاهش کرد. 

 

 پس خیی خونی که می خواست بدهد، این بود! 

 

 خوشحال شد اما نتوانست بروز دهد. 

 

ی کرد.  ی عزم رفیر  میهمانان که رفتند، مامان شهربانو نی 
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مهسا بود و باید حاصری می ظاهرا فردا مراسم احسان و 

 شدند. 

 

ی از ترس غر زدن های بابک نماند و رفت.   افسون نی 

 

 لباس هایش را در آورد و قصد داشت پس 
 

مهرو با خستکی

د.   از چند روز، دوش کوتاهی بگی 

 

 آذرخش مقابلش ایستاد و سر کج کرد: 

 _میخوای بری حموم؟

 

 چشم دزدید و جواب داد: 

 _آره. 

 

اهنش را درآورد  ک را گرفت:  پی   و کمر دخیر
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 _کمکت می کنم. 

 

 پلک بست و غرید: 

 _لازم نیست! 

 

 سوی حمام هدایتش کرد: 

 _هیش! 

 

 _نکن! مامانت اینجاست خجالت میکشم. 

 

 _خجالت نداره. زنمی، شوهرتم. مامانمم خوابه. 

 

 کش#کینه

 778#پارت
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 حریف نشد و دندان قروچه ای کرد. 

 

د. زیر دوش ایستاد و تن کوچک او را   به خود فشی

 

مهرو نفس های بلند می کشید و با اینکه دلتنگ مرد بود، 

 اما حرقی نزد. 

 

 قطرات آب بر اندام برهنه شان روان شدند. 

 

ک کشید.   خم شد و دندان هایش را بر سر شانه لخت دخیر

 

 بازدمش را همانجا تخلیه کرد و ریز بوسید. 

 

 کشید. کف دستش را روی شکمش لغزاند و او را نزدیک تر  
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تکانی به تنش داد تا چفت دستان مرد را باز کند ولی محال 

 بود حریف آذرخش با این هیبت و جثه عضلانی شود. 

 

 نالید: 

 _ولم کن! 

 

؟  _چته قربونت؟ چرا اینقدر بد اخلاقر میکنی

 

 تقلا کرد: 

 _حوصلت رو ندارم. 

 

 اخم کرد و او را رو به خود چرخاند: 

 _تو چشمام نگاه کن! 

 

ی خورد. سر چرخان  د و خواست عقب برود که پایش لی 
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 هینی کشید و در لحظه آخر مرد به فریادش رسید. 

 

 کمرش را چنگ زد و تنش را به خود کوباند: 

س عروسکم.   _نیر

 

 کش#کینه

 779#پارت

 

د و نفسش را رها کرد.   پلک بر هم فشی

 

 کج خلقر می کرد و حقیقتا حوصله خودش را هم نداشت. 

 

 نالید: خسته و درمانده 

ون. میخوام تنها باشم.   _برو بی 
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ابروان مرد بیش از پیش به هم گره خوردند و فک اش بر 

ده شد:   هم فشی

؟ مگه من از  _تنها باسیی که خر بشه؟ چرا ازم دوری میکنی

 خدام بود اون همه مصیبت یهو رو سرمون آوار شدن!؟

 

 خروشید و مشت به سینه پهن و خیسش کوبید: 

و کشیدی تو اون شهر نی  بود! تو من_تقصی  توئه لعننر 

صاحاب. تو با کارات به من شوک وارد کردی. تو باعث 

شدی من زودتر از موعد داخل آمبولانس زایمان کنم و 

 بچم الان توی آی سی یو نوزادان باشه. 

 

عصبانیتش به اوج رسید اما تلاش کرد خونشدی خود را 

 حفظ کند. 
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ار به چشمش برود ولی خدا می دانست که او راصیی بود خ

 به پای مهرو و مهدا نه! 

 

 اما دروغ چرا؟

 

ی از دست خود عصنی بود...   او نی 

 

ی خود را مسبب زایمان زودرس مهرو می دانست  آذرخش نی 

 ولی این قدر سرزنش شدن حقش نبود! 

 

د و دست آزادش را روی   انگشتانش را در کمر مهرو فشی

 گردن او نشاند. 

 

 کش#کینه

 780#پارت
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 اخم های غلیظش، چهره اش را ترسناک کرده بودند: 

، پدرش منم! همون قدر که تو 
 

_اون بچه ای که میکی

، من صد برابر بیشیر دلواپسشم. مهدا جیگر گوشه  نگرانسیی

س دادم و  منم هست! تو فکر میکنی من از قصد بهت اسیر

ی شه؟! نه  م توی اِن آی سی یو بسیر از خدام بود دخیر

م جون م رو بدم ولی اتفاقر برای تو و بچمون خانم! حاصری

 نیوفته. 

 

 چهره در هم کشید و بغض دار گفت: 

 _سر من داد نزن! 

 

 نچر گفت و پلک بست. 

 

درک می کرد که مهرو زود رنج شده است و ممکن است به 

 پس از زایمان دچار شود. 
 

 افشدگ
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د و بر موهای خیسش بوسه ای   سرش را به سینه اش فشی

 کاشت. 

 

 در آغوشش آرام گرفت.  رام شد و 

 

ون زده اش را نوازش کرد و او عروسکش را حنر  پهلوهای بی 

ی دوست می داشت.   با این اندام به هم ریخته نی 

 

موهایش را از صورتش کنار زد و لبان خیسش را میان لب 

 های مردانه خود کشید. 

 

 آهسته می بوسید و ذره ذره آرامش به جانش تزریق می کرد. 

 

ک   بلاخره وا داد و دست دور شانه مرد انداخت. دخیر

 

 کش#کینه
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 781#پارت

 

 همراهی اش باعث تند شدن آتش مرد شد. 

 

این بار نی تاب و قرار لب هایش را مک زد و همچون تشنه 

 ای بود که به آب رسید. 

 

 به ران اش انداخت و تن او را با احتیاط بالا کشید. 
 

 چنکی

 

رد و نفس زنان پیشانی به پس از دقایقر لب هایش را رها ک

 پیشانیش چسباند: 

_با من بد خلقر نکن قربون شکلت. درک می کنم الان بعد 

زایمان روحیه ات حساس شده ولی اشکال نداره. خودم در 

خدمتتم...غر بزن...گله کن..گریه کن. هر کاری میکنی بکن 

 !  اما از آذرخشت رو نگی 
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 دلش نرم شد و گذشت پیشه کرد. 

 

 ش مرد سنگ زیرین شد و این بار او. سِریِ پی

 

ی است!   همی 
 

 اصل استوار ماندن پایه های زندگ

 

 گذشت متقابل. 

 

ک پوشاند و گره اش را محکم   حوله پالتونی را بر تن دخیر

 کرد. 

 

بوسه ای بر قفسه سینه اش کاشت و لبخندی به چهره نی 

 روحش زد. 

 

 روی تخت دراز کشید و تنش را از پشت بغل زد. 
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 موهای خوش رایحه اش دم گرفت. میان 

 

الحق که یکی از لذایذ بهشنر بوییدن گیسوی بلند و 

 خوشبوی یار است. 

 

 کش#کینه

 782#پارت

 

 مهرو آهسته پچ زد: 

_خوشحالم قالیچه ات پیدا شده...اون حق تو بود...نه 

 سهراب. 

 

_موقعی که برات گل آوردم می خواستم این خیی رو بهت 

ی  بدم. همون موقع بود ک ه شنیدم و دوست داشتم به اولی 

 کسی که میگم تو باسیی ولی خب... 
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 مهرو از دست خود دلخور شد. 

 

 آذرخش ادامه داد: 

 _از قدم پاک و خی  مهدا بود که قالیچه پیدا شد. 

 

کش لبخندی زد:   با یادآوری دخیر

 _قربونش برم. تحویل گرفنر قالیچه رو؟

 

 _آره. کلی برنامه دارم واسش. 

 

  بر سینه مرد نهاد: چرخید و سر 

 _چه برنامه ای؟

 

 به سقف چشم دوخت: 
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 _میخوام بفروشمش. 

 

؟ اون یادگاری پدرته. 
 

؟ میفهمی خر میکی  _خر

 

ی الان کلی خاطره بد برای ما ساخته.  _این قالیچه تا همی 

هر اتفاقر که توی زندگیامون افتاد، یه سرش به این قالچه 

سخت و مبادای بر می گشت. از اون گذشته...الان روزِ 

 منه. کسب و کارم رو به افوله...خونه نداریم. صنم 
 

زندگ

 معذبه از بودن با ما. 

 

 حق با او بود! 

 

از بیست و چند سال پیش، مصادف با تولد مهرو تا به 

 اکنون...در تمام اتفاقات، این قالیچه می درخشید. 

 

 کش#کینه
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 783#پارت

 

 دمی گرفت و ادامه داد: 

..تصمیمم هم قطعیه. کلی برنامه _میخوام بفروشمش. 

دارم...کلی کار دارم. میخوام یه خونه خوب بخرم و کسب  

ش بدم. با خودم گفتم چرا تا وقنر زنده ام از  کارم رو گسیر

م؟   سرمایه ام لذت نیی

 

 _ولی آذرخش... 

 

. من از روزی که قالیچه رو  _لطفا سعی نکن منضفم کنی

 دادم سهراب، ازش دل بریدم. 

 

ام گذاشت. سکوت    کرد و به نظر او احیر
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ینی به خانه پا گذاشت.   چند روز بعد با جعبه ای شی 

 

 صنم به استقبالش آمد: 

 .  _خوش اومدی. خسته نباسیی

 

 خم شد و گونه مادرش را بوسید: 

 _ممنون. مهرو کجاست؟

 

 _تو اتاقه. 

 

 جعبه را به دست صنم داد و سوی اتاق رفت: 

 _قالیچه رو فروختم. 

 

 خداروشکر. _جدی؟ 
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 وارد شد و همشش را کز کرده بر روی تخت دید. 

 

 زانوانش را بغل زده و عمیقا در فکر فرو رفته بود. 

 

 او عادت به دیدن این حال مهرو نداشت... 

 

 عروسکش را شاد و بشاش می خواست! 

 

 کنارش نشست و گردنش را کج کرد. 

 

 پس از لحظانر سر بلند کرد و نگاهشان در هم گره خورد. 

 

 کش#کینه

 784#پارت
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، در تضاد با لب های کش آمده اش 
 

اخم ظریف و ساختکی

 بود: 

؟   _باز چته قربونت؟ دلتنگ مهدانی

 

 ابرونی بالا پراند و با پررونی ادامه داد: 

؟!   _یا نکنه دلتنگ بابایِ مهدانی

 

 تک خنده ای زد و چهره اش شاد شد. 

 

 خود را پیش کشاند و در آغوش مرد انداخت: 

؟  _اوهوم. میشه بغلم کنی

 

 آذرخش خندید و او را بر روی پاهایش نشاند. 
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کمرش را محکم گرفت و شقیقه اش را با لب هایش مهر  

 کرد. 

 

مهرو سر در سینه اش قایم کرد و عطر تن او را به ریه هایش 

 فرستاد. 

 

 زیرچشمی تماشایش کرد و بم پچ زد: 

ش و آماده _هر موقع بغلِ خون ات پُر شد، لباس گرم بپو 

 شو که کلی کار داریم. 

 

 _چه کاری؟

 

_باید بریم خونه ببینیم....وسیله بخریم. میخوام تا قبل از 

ی حاصری و آماده باشه.   مرخص شدن مهدا همه چی 

 

؟!   _مگه...مگه قالیچه ات رو فروخنر
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 بینی اش را روی موهای او کشید و پلک بست: 

نر شنید _آره. منصور شاهرخ...همون دوست کرمانیم. وق

قصد فروشش رو دارم، امروز بهم زنگ زد. 

 خریداره...پولشم نقده. 

 

 کش#کینه

 785#پارت

 

 نی جان و کسل گفت: 

_خداروشکر. ولی...من الان حالم خوب نیست واسه 

 خرید. میتونی با صنم جون بری. 

 

!...وسیله های خونمون باید _خانمِ خونه ی من شمانی

 مادرم. ی تو باشن نه مطابق سلیقه
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با دو انگشت چانه اش را به بالا هدایت کرد و نرم بر لب 

 هایش بوسه زد: 

 _پاشو قربونت. پاشو که از امروز کلی کار داریم. 

 

پشت به آذرخش نشست و شانه را از روی عسلی چنگ 

 زد: 

؟  _باشه. موهام رو می باقی

 

ی  بدون مخالفت موهای بلندش را شانه زد و مشغول بافیر

 شد. 

 

بعد از چند خانه ویلانی و حیاط دار بازدید کردند و ساعنر 

 در آخر سوی بازار روانه شدند. 

 

مهرو اکنون به لطف آذرخش می خندید و حالش بهیر شده 

 بود. 
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 لبه های پالتویش را نزدیک کرد و آذرخش دستش را گرفت. 

 

وِر کت خود فرو برد: 
ُ
 انگشتانش را نوازش وار در جیب ا

 رو بذاریم برای فردا؟_اگه سردته بقیه اش 

 

ی سوی خودرو، وارد آش  موافقت کرد اما به جای رفیر

 فروسیی شدند. 

 

 گیج پرسید: 

یم خونه؟  _نمی 

 

 صندلی ای عقب کشید و به مهرو اشاره زد بنشیند: 

_حیفه آش نخورده برگردیم. تو این هوای سرد، آش 

 میچسبه. 
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دو کاسه آش خرید اما آنقدر دلچسب و خوشمزه بود که  

ی سفارش دادند.   کاسه دوم را نی 

 

 

 کش#کینه

 786#پارت

 

آذرخش کمر مهرو را گرفت و کمک کرد از خودرو پیاده 

 شود. 

 

 چشمش به مهدا افتاد که در آغوش او آرام خوابیده بود. 

 

ش مرخص شد.   خدا را شکر بلاخره دخیر
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ی زد و وارد عمارت جدید و  گوسفندی مقابل پایشان زمی 

 زیبایشان شدند. 

 

ذرخش برای مادرش آپارتمان جدانی تهیه کرد تا بیش از آ

 این معذب نباشد. 

 

ی با پول فروش قالیچه، این خانه ویلانی را برای  همچنی 

 خود و خانواده اش فراهم کرد. 

 

کش را درون گهواره گذاشت و یک دور کل اتاق  مهرو، دخیر

 را برانداز کرد. 

 

بود و جلوه  اتاق مهدا با رنگ های شاد و زیبا طراخ شده

 دلربانی داشت. 

 

ی برای او و آذرخش بود.   کنار اتاق مهدا، اتاق بزرگیر
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 شال از سر کشید و پافرش را در آورد. 

 

 روی تخت افتاد و خطاب به مرد لب زد: 
 

 با خستکی

نم از دیشب نتونستم خوب بخوابم.  ی _من یه چرت می 

 حواست به مهدا باشه. گشنش شد، بیدارم کن. 

 

 _باشه. 

 

خانه رفت و دل و جگر گوسفند را برای  ی آذرخش به آشیر

شام خرد کرد که ناگهان صدای گریه آرام مهدا به گوشش 

 رسید. 

 

 دست هایش را شست و دوان از پله ها بالا رفت. 

 

 کش#کینه
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 787#پارت

 

 وارد اتاق شد و با احتیاط او را بغل کرد: 

 _جان بابا...جانم. 

 

بان صدقه اش می آهسته در آغوشش تکانش داد و قر 

 رفت. 

 

 تمام وجودش را حس پدرانه ای فرا گرفت. 

 

 مهدا آرام گرفته بود و این بار ریز و کوتاه نق می زد. 

 

ش نشاند و عطر  بوسه ای بر انگشتان مشت شده دخیر

 تنش را از میان شانه و گردنش بویید. 
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شیشه شی  را تکان داد و سوی لب های او برد که با عطش 

وع به مکید  ن کرد. سری

 

س مهدا بیدار بود، وارد اتاق شد و  مهرو که اکنون با اسیر

قلبش از دیدن آن موجود کوچک و دوست داشتنی در 

 میان بازوان بزرگ و سینه فراخ آذرخش لرزید. 

 

 زیباترین صحنه عمرش را دید! 

 

 بغض در گلویش نشست و به چهارچوب تکیه زد. 

 

و او ذوق زده مهدا با چشمان باز به پدرش نگاه می کرد 

 قربان صدقه اش می رفت: 

ردِت مِن تیام )دردت به چشمانم(. 
َ
..گشنت شده بود _د

 قلبِ بابا؟! 
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 سر چرخاند و با دیدن مهرو، لبخندی زد: 

 _گ بیدار شدی؟

 

 _الان. 

 

؟  _چرا اینطور با بغض نگام میکنی

 

 صدایش لرزید: 

 _قلبم رفت وقنر اینطور دیدمتون. دورتون بگردم من. 

 

 کشینه#ک

 788#پارت

 

ی گذاشت و دستش را باز کرد.   شیشه شی  خالی را روی می 
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مهرو دست دور کمرش انداخت و با دست آزادش انگشتان 

 مهدا را نوازش کرد. 

 

آذرخش بوسه ای بر پیشانیش زد و مهدا را در آغوشش 

 نهاد: 

_تا تو بهش شی  بدی و بخوابونیش، منم شام رو آماده  

 کردم. 

 

ون رفت. سری تکان دا  د و او بی 

 

 

یک ماه از زایمان مهرو و چند روز پس از اسکان شان در 

 خانه جدید می گذشت. 

 

 بر پا کنند و یک 
 

قصد داشتند تا هفته آینده میهمانی بزرگ

 سور درست و حسانی بدهند. 
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اما قبل از آن، مهرو که اکنون حال روحیش مساعد شده 

و برگزاری یک جشن  بود، در صدد برپانی ماهگرد تولد مهدا 

 کوچک و سه نفره بود. 

 

ی کشید و  ک، هودی اش را پایی  پس از شی  دادن به دخیر

 سوی آذرخش که بر تخت لم داده بود چرخید: 

م.   _عشقم مراقب مهدا باش تا من یه دوش مختض بگی 

 

 . سری تکان داد و به پهلو چرخید 

 

 او را کنار آذرخش گذاشت و سوی حمام رفت. 

 

 ایستاد و نگاهش به آینه افتاد. زیر دوش 
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اندامش به خاطر زایمان بد فرم شده بودند و باید هرچه 

 زودتر باشگاه رفتنش را از سر می گرفت. 

 

 کش#کینه

 789#پارت

 

نیم ساعت بعد حوله را دور موهایش پیچاند و وارد اتاق 

 شد. 

 

با دیدن صحنه مقابل، قند در دلش آب شد و لبخند بر 

 لبش خوش نشست. 

 

مهدا روی سینه برهنه و ورزیده آذرخش دراز بود و هر 

 دویشان غرق خواب بودند. 
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یک دست آذرخش زیر سرش قفل بود و دست دیگرش 

ک.   روی تن دخیر

 

موبایلش را برداشت و دلش نیامد از آنها در این حالت 

د.   عکس نگی 

 

 

خانه مشغول آماده کردن شام و  ی  میشد که در آشیر
دقایقر

 کیک کوچکی شده بود.   دسر به همراه

 

ون رفت و مهدا درون کریرش  آذرخش ساعنر پیش بی 

 خواب بود. 

 

پس از اتمام کارش و با تاریک شدن هوا، پذیرانی را به 

کش را آهسته بغل زد.  ی کرد و دخیر  صورت مختض تزئی 
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سرهمی مجلسی سفید رنگ را بر تن مهدا پوشاند و کلاهش 

 را مرتب کرد. 

 

 سید و دلش برای جوجه اش قنج رفت. گونه اش را نرم بو 

 

ی موهایش بود که در اتاق باز شد و نگاهش به  مشغول بافیر

 آن سو چرخید. 

 

آذرخش در چارچوب ایستاد و دست راستش را پشت 

 سرش مخقی کرد. 

 

 کش#کینه

 790#پارت

 

 مهرو لبخندی زد و پیش رفت. 
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قبل از اینکه دستانش را دور گردن مرد حلقه کند، دسته گل 

 مقابلش گرفته شد. 
 

 رز بزرگ

 

 هیجان زده به آنها چشم دوخت: 

 _آذرخش؟! 

 

گونه اش را با لبانش مهر کرد و دستش را سوی راه پله  

 کشید: 

 _یه سورپرایز دارم برات. 

 

ی الانشم سورپرایزم کردی!   _همی 

 

 دسته گل را به دست مهرو داد. 

 

پشت سرش ایستاد و انگشتانش را بر پلک های او 

 گذاشت: 
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 _چشمات رو ببند. 

 

 _میوفتم! 

 

س! من هوات رو دارم.   _نیر

 

 آهسته او را پیش برد و پچ زد: 

_یه هدیه برات دارم...میدونم دیر شد ولی خب خودت 

 میدونی این چند وقت چقدر درگی  بودیم. 

 

 ایستاد و سر کنار سرش برد. 

 

 لاله گوشش را بوسید و بم پچ زد: 

توی خوسیی و غم بودی. _ممنون از اینکه همیشه پا به پام 

ی کوچولو و دوست داشتنی مثل ممنونم که یه فرشته
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ه و تلاشم  ی خودت برام به دنیا آوردی تا روز به روز انگی 

 بالاتر بره. 
 

 برای زندگ

 

 دستانش را از مقابل دید او برداشت. 

 

 کش#کینه

 791#پارت

 

ک مات برده و هیجان زده به خودروی آذین بسته ای   دخیر

 مقابلش بود چشم دوخت. که 

 

 تک خنده ای زد و ناباور گفت: 

ی برای منه؟  _تو...تو چیکار کردی؟ این ماشی 

 

 خوشحال از ذوق او لبخندی زد: 
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 _اوهوم. مبارکت باشه. 

 

 جیغ خفه ای کشید و دستانش را دور کمر مرد چفت کرد: 

 _وای باورم نمیشه! عاشقتم. 

 

 پیشانی به پیشانی اش چسباند: 

 لیه. ی خیلی ناقاب_در برابر خوبیای تو این هدیه

 

 انگشتانش را بر ریش های او لغزاند و لب هایش را بوسید: 

_وای آذرخش...نمیدونی چقدر خوشحالم کردی. ممنونم 

 ازت. تو خیلی خونی مرد من! 

 

 باکس حاوی سوییچ را سمتش گرفت. 

 

 پا پیش گذاشت و با ذوق خودرویش را برانداز کرد. 
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 انر بعد وارد خانه شدند. لحظ

 

مهدا بیدار شده بود و در سکوت سقف پذیرانی را تماشا می  

 کرد. 

 

کش را در  مهرو گل ها را درون گلدانی چید و آذرخش دخیر

 آغوش گرفت. 

 

 به پشنر مبل تکیه زد و مهدا را بر روی بازویش نگه داشت. 

 

 گوشه لب هایش بالا رفتند و قلبش لرزید. 

 

کش آرام نق   زد و در آغوشش تکان خورد. دخیر
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 کش#کینه

 792#پارت

 

 سر چرخاند و گفت: 

 _مهرو؟

 

 _جونم. 

 _پوشک مهدا رو گِ عوض کردی؟

 

 _نیم ساعت پیش. چطور؟

 

 _داره گریه میکنه. گشنش نیست؟

 

 کنارش نشست: 

 _نمیدونم. تازه بهش شی  دادم. 
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ک را در آغوشش گذاشت.   دخیر

 

وع به شی  خوردن کرد. بافتش را بالا داد و مهدا با ول  ع سری

 

 لبخندشان پر رنگ شد. 

 

 آذرخش در گلو خندید و پهلوی برهنه اش را لمس نمود: 

 ی شکمو! _پدر سوخته

 

پس از صرف شام، مهدا را در اتاقش خواباند و به پذیرانی 

 برگشت. 

 

 آذرخش مقابلش ایستاد و دستش را سوی او دراز کرد: 

 بانو؟! _افتخار یه دور رقص به من میدین 
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 آهنگ ملایمی پخش میشد و او را متعجب کرده بود: 

 _مگه بلدی؟! 

 

 کمرش را گرفت و با اخم ریزی گفت: 

 و؟! _دست کم گرفنر من

 

 پایش شد و تنش را میان آغوش فراخ او آرام تکان داد: هم

 _نمیدونستم. 

 

ی رقص دو نفره شان بود.   این اولی 

 

 کش#کینه

 793#پارت
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مرد چفت کرد و در سیاهی چشمانش  دستانش را دور گردن 

 گم شد. 

 

ی و آرام می رقصید و با دم و بازدم های  آذرخش سنگی 

 عمیق، ریه هایش را به رایحه تن او میهمان می کرد. 

 

 دست مهرو را بالا گرفت یک دور او را چرخاند. 

 

 لبخند بر لبش نشست و چرخید. 

 

یک دستش را در دست گرفت و با دست دیگرش کمر او را 

 نوازش کرد. 

 

 سر خم کرد و پیشانی هایشان مماس یکدیگر شدند. 
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ه بگم خوشگل تر  _امشب خیلی خوشگل شدی. البته...بهیر

 .  شدی چون همیشه زیبا و دلربانی

 

 مهرو پلک بست و لبش را گزید: 

 _حنر با این هیکل و اندام داغون؟

 

 پهلوهایش را چنگ زد: 

بینم. فقط و _هیش! من عیب و نقصی توی اندامت نمی 

فقط جذابیته چون ماه ها یه فرشته رو با خودت حمل  

 مون بشه. این تن...این بدن 
 

کردی تا زیبانی بخش زندگ

 قبل ستایش و تحسینه. 

 

 آذرخش خوب او را بلد بود... 

 

د.  ک را تا مرز جنون عشق بیی
 می توانست با سخنانش دخیر
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 نی هوا در جواب مرد پچ زد: 

 _دوستت دارم. 

 

د و گویا دنیا را پیشکش اش کرده  او را  بیشیر به خود فشی

 بودند. 

 

 کش#کینه

 794#پارت

 

 بم زمزمه کرد: 

 _عروسک من! 

 

 _آذرخش؟

 

 هومی گفت و سر در گردن او فرو برد. 
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ک پلک گشود.   دخیر

 

با اینکه می دانست مرد اش او را دیوانه وار می پرستد اما 

 دلخورانه گفت: 

 !  _هیچوقت بهم نگفنر

 

 و؟_خر 

 

 انگشتانش را بر گردن او کشید: 

 ی "دوستت دارم" رو. _جمله

 

 ابرونی بالا پراند و زیر چشمی تماشایش کرد: 

 _به علاقم بهت شک داری؟
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 _نه اما دلم میخواد بشنوم از زبونت. 

 

 موهایش را از صورتش کنار زد: 

_من شاید اونطور که تو میخوای به زبون نیارم اما سعی  

کلامی محبت و علاقم رو کردم همیشه  چه کلامی چه غی 

بهت ثابت کنم. حالا از قربون صدقه بگی  تا حمایت کردن 

 و... 

 

 میان کلامش گفت: 

_میدونم...تو برام ثابت شده ای اما دوست دارم "دوستت 

دارم" رو از زبونت بشنوم و سراسر وجودم عشق و لذت 

دوستت  بشه. میدونی آذرخش...ما زنها اگه هر روزم بهمون

، کم ی مونه. عشق می کنیم وقنر دارم و عاشقتم بگی 

 شنویم تنها زنی که توی قلب و ذهن شوهرمونه ماییم! می

 

 کش#کینه
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 795#پارت

 

 لبخندی زد و لبش را با زبان تر کرد. 

 

ی لبانش ایستاد.   سر پیش برد و درست در یک میلی میر

 

 آوای مردانه و بم گونه اش، گوش زن را نوازش کرد: 

 _دوستت دارم. 

 

ی ریخت.   قلبش هری پایی 

 

د.   شادمان لبخندی زد و لب هایش را بر لب های مرد فشی

 

 از حرکت ایستادند و نی تابانه یکدیگر را می بوسیدند. 
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ک را همچون پر کاهی در آغوشش بلند کرد  نی طاقت، دخیر

 و سوی اتاق خواب راهی شد. 

 

 افکند. آرام او را روی تخت خواباند و بر تنش خیمه 

 

استخوان ترقوه اش را عمیق بوسید و انگشتانش را از پشت 

 بر کمر او سُر داد: 

مِ شعر و شاعری ندارم اما یه جانی 
َ
_من توی وجودم ش

خوندم که شاملو به همشش آیدا می گفت "خدای کوچک 

من" . حق گفته...باید پرستید این موجود ظریف و دوست 

 داشتنی رو. 

 

 خموش بود! 

 

ی نمی حقیقتا د ی ر برابر این همه دل بردن آذرخش، چی 

 توانست بگوید. 
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د و لذت می برد...   فقط جان می سیر

 

 _میخوام امشب وجب به وجب تنت رو با لبام مهر کنم. 

 

ی دلتنگ مرد اش بود.   او خود نی 

 

 کش#کینه

 796#پارت

 

سر بلند کرد و وقنر سکوت مهرو را دید، لاله گوشش را به 

 دندان کشید: 

 ی رضایته دیگه!؟سکوت نشانه_این 
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اهن مرد  هوم کشداری گفت و انگشتانش بر دکمه های پی 

 لغزیدند. 

 

ک چنگ هم پا شدنش را که دید، به ران برهنه دخیر

 انداخت و گوشه لبش را گاز گرفت. 

 

 هر دو نی تاب بودند! 

 

د و پوست زبر   ناخن هایش را در سینه عریان مرد فشی

 بوسید. گردنش را میان لبانش 

 

ک ناله ی مردانه اش در گلو خفه شد و قفل لباس زیر دخیر

 را به شدت کشید. 

 

 جیغ خفه ای در آمیخته با قهقهه زد: 

 _آروم! باز وحسیی شدی عشقم؟
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ون کشاند و نفس زنان گفت:   بافتش را از تن بی 

 ست دلتنگ لمس تنتم...حق بده بهم لامُروت! _چند هفته

 

 حق می داد! 

 

ی به با زی دستان آذرخش بر روی تنش عادت کرده او نی 

 بود... 

 

اعتماد به نفس ضعیف شده اش را با حرف ها و قربان 

 صدقه های مَرد، مجددا به دست آورد. 

 

بر جای جای تنش بوسه زد...نوازش نمود...عشق بازی  

 کرد. 

 

 امشب....آذرخش همچون الهه ای، مَهِ شوگارش را پرستید! 
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 کش#کینه

 797#پارت

 

 سال بعد" "چند 

 

 هفته های زیادی از آن اوقات خوش می گذشت... 

 

 مهرو و آذرخش به سامان رسیده بود. 
 

 زندگ

 

...حنر آنها  بحث و جدل را کم و بیش داشتند...قهر و آشنر

ی همچون تمامی مردم، مشکلات کوچک و اتفاقات تلخ را  نی 

 تجربه کرده بودند. 
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 شان
 

را تمام و کمال  اما هیچکدام به نحوی نبودند که زندگ

 تحت الشعاع خود قرار دهند. 

 

ی که تمام ناشدنی محسوب می  ی در تمامی این مدت، چی 

شد، عشق شان به یکدگی  و به مهدانی بود که روز به روز 

ی کردن هایش، دل آنها را می   قد می کشید و با دلیی
بیشیر

 بُرد. 

 

ای  وین با حبسی که کشیدند به سری سهراب، سروین و سری

ی اعمالشا ن رسیدند و مدت ها می شد کسی از آنها خیی

 نداشت. 

 

بابک سال گذشته به دلیل مضف بیش از حد مواد مخدر 

 
 

ی همچون صنم تنها زندگ فوت کرده بود و اکنون افسون نی 

 می کرد. 
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آذرخش کسب و کارش روی روال بود و مهرو برخلاف 

ل نداشت و  ی ون از میی میلش، تایمِ خالی برای کار کردن بی 

ش سر میشد.   بیشیر وقتش با دخیر

 

 اش را طی می کرد، قهقهه 
 
مهدا که اکنون سه و نیم سالکی

 زنان دنبال آزاد دوید و وارد پذیرانی شدند. 

 

ِ چند ماهه با مهدا 
آزاد، پش کرشمه بود و اختلاف سنی

 داشت. 

 

ک موهای بلندش را بالا زد و کنار مامان شهربانو  دخیر

 نشست. 

 

 کش#کینه

 798#پارت
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مامان شهربانو لبخندی به رویش پاشید و به نوزاد درون  

 گهواره اشاره زد: 

 _آروم قربونت برم...نی نی بیدار میشه ها! 

 

ی کنار مهدا نشست.   آزاد نی 

 

مامان شهربانو با صدای پی  و لرزان، لالانی خواندن هایش 

 را از سر گرفت: 

ونیا
ُ
وتِ ز

ُ
وس جُونم، سِتینوم، رود عزیزی....ق

ُ
می، وقتِ _بِخ

ی. )بخواب جونم، تکیه گاهم، فرزند عزیزم....قوت و  پی 

). ی تو هسنر  انرژی زانوهای من در زمان پی 

 

 . ) فرزند : رود 》
ً
ی  گوشه  جگر  گاها  《(میشود معنی  نی 

 

مهدا با دقت گوش می داد و نگاهش بر روی نوزاد غرق در 

 خواب بود. 
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ه دات عَ  . زیزوم، تو بِ _لالا لالا لالا لا رودِ جونیم....بِمی  مونی

م و تو زنده  )بخواب جگر گوشه ام....امیدوارم من بمی 

).  بمونی

 

ی  خانه نگاهی به آنها انداخت و کرشمه را نی  ی مهرو از آشیر

 صدا زد. 

 

 مامان شهربانو آهی کشید و در خیالات گم شد: 

م 
ُ
ل
ُ
وم تا گ وم...بِمی 

ُ
م، لای لای سِتین

ُ
ل
ُ
_لالای لای لای گ

بینوم. 
َ
)بخواب گلم، بخواب تکیه گاهم....امیدوارم داغِت ن

م تا مرگ تو را نبینم.(  من بمی 

 

 مهدا دستانش را باز کرد و کودکانه گفت: 

...میشه نی نی  ل )بغل( کنم تا لالا کنه؟_عزیز جونی
َ
 و بَگ
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 کش#کینه

 799#پارت

 

مامان شهربانو پیشانی هر دویشان را بوسید و تبعیض قائل 

 نشد. 

 

 را تکان داد و خطاب به مهدا گفت:  ی آسو گهواره

 _فدات بشم نی نی خیلی کوچولوئه تو نمیتونی بخوابونیش. 

 

و )عروسکام رو( خودم لالا می کنم. _میتونم...علوسکام

 عزیز جون...تولوخدا )توروخدا(. 

 

ی های  شهربانو دلش ضعف رفت برای "عزیزجون" گفیر

 نتیجه اش. 
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ی همچون مهدا کنار گهواره  ایستاد تا نوزاد را بغل  آزاد نی 

 کند. 

 

مهرو میوه ها را درون ظرف چید و خطاب به کرشمه با 

 خنده گفت: 

، مهدا و آزاد یه بلانی سر 
_دو دقیقه دیگه دست دست کنی

 ها!  آسو میارن

 

 بلافاصله صدای کلافه مامان شهربانو به گوشش خورد: 

رت...بیُو تا آزاد و مهد_کرشمه
َ
هد

ُ
ا تیاشِه ...دا بیُو سُراغ د

ت...بیا تا آزاد و  دروُردِن. )کرشمه....مادر بیا پیش دخیر
َ
ن

 مهدا چشمای نوزادت رو در نیاوردن.(

 

خانه خارج شد.  ی  مهرو بلند خندید و کرشمه با لبخند از آشیر
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ون   آسو را از میان دستان آزاد و مهدا درون گهواره بی 

 کشید. 

 

 اخمی مصلحنر کرد: 

ی بچم رو. !  _برید بازی کنید ببینم شتی 
ُ
 ک

 

 کش#کینه

 800#پارت

 

کش که  مهدا و آزاد مشغول بازی شدند و کرشمه به دخیر

 اکنون یک ماهه بود، شی  می داد. 

 

مامان شهربانو با شهلا که چند روزی میشد همراه 

دوستانش به سفر مجردی رفته بود، تلفنی حرف می زد و 

 مهرو درگی  تدارکات شام بود. 
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 و فرهام وارد خانه شدند. ساعنر بعد، آذرخش 

 

آذرخش هدیه چشم روشنی آسو را به کرشمه داد و کنار 

 مامان شهربانو نشست. 

 

مهدا که صدای پدرش را شنیده بود، ذوق زده سویش 

 دوید: 

 _سلام بابا آذلخش )آذرخش(. 

 

 آذرخش با روی باز او را به آغوش کشید: 

 _سلام قلبِ بابا. 

 

 نیش را بوسید. موهایش را بالا فرستاد و پیشا

 

 با دیدن مرد جوان، لوس بازی هایش را از سر گرفت. 
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 لب آویزان کرد و با ناز گفت: 

_چلا )چرا( املوز )امروز( زنگ زدم جواب ندادی؟ مهدا 

 خانم دلش بلا )برای( باباییش تنگ شده بود. 

 

ل کند.   با شعف تماشایش کرد اما نتوانست خود را کنیر

 

پشت سر هم گلوی سفید و گردن خم کرد و چند بار 

کش را محکم بوسید.  ی دخیر  وسوسه انگی 

 

 صدای خنده های کودکانه اش در فضا پیچیده بود. 

 کش#کینه

 801#پارت

 

 آذرخش در جوابش گفت: 
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_قربون دلت برم من! سرم شلوغ بود باباجون. شما هم که 

، امون نمیدی به آدم.   ماشالله خوش سر و زبونی

 

ردن او انداخت و با پر رونی  دستهای کوچکش را دور گ

 گفت: 

_اشکال نداله )نداره(. چون مَلد )مرد( خونی هسنر می 

ط دارم(.   بخشمت. اما یه شلط دالم )یه سری

 

 دست دور لب هایش کشید و خنده اش را فرو خورد. 

 

مامان شهربانو با ذوق تماشایشان می کرد و مهرو می 

 ست. دانست تمام این لوس شدن های مهدا به خاطر چی

 

کش چه می خواهد،  ی با اینکه حدس می زد دخیر آذرخش نی 

 اما دوباره از او پرسید. 
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 موهای بلندش را پشت گوشش راند و گفت: 

طت چیه پرنسس خانم؟  _سری

 

 و بده بازی کنم. _گوشیت

 

 _ای پدر سوخته. گوشیم شارژ نداره دورت بگردم. 

 

 لحن متفکری به خود گرفت. 

 

 کرد: چرخید و فرهام را خطاب  

ی )دارین(؟  _عمو فلهام )فرهام(...شما شالجل )شارژر( دالی 

 

 لبخند بر لب مهرو نشست و دل آذرخش ضعف رفت. 
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کمی ناز پرورده بودنش،   مهدا به خاطر سن کم اش و البته

 هنوز نمی توانست بعصیی کلمات را درست ادا کند. 

 

 کش#کینه

 802#پارت

 

 فرهام بلند خندید: 

 _داریم عمو جون. 

 

آزاد مکالمه آنها را گوش می کرد و ظاهرا لوس شدن های 

 مهدا برای آذرخش به مذاقش خوش ننشسته بود. 

 

 از روی لجبازی گفت: 

 _نخی  نداریم. 
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 سپس شکلکی برای مهدا درآورد و ریز در گوش فرهام گفت: 

 . _بابا بهش نده

 

 آذرخش خطاب به آزاد اخمی تصنعی کرد: 

...کم سوسه ب  یا! _آی پدر صلوانر

 

آزاد از رو نرفت و مهدا که دلگرم از حمایت پدرش بود، این 

 گفت:   بار رو به کرشمه

....پسلت )پشت( خیلی بیشوله )بیشعوره(.  _عمه جونی

 نیگاش کن! 

 

 کرشمه خندید و آذرخش استکان چانی را برداشت. 

 

مهرو "خسته نباشیدی" به همشش گفت و دست مهدا را  

 گرفت تا بلندش کند. 
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 مامان! میخوام بگلِ )بغلِ( بابا باشم. _اِ 

 

 او را در آغوش خود نشاند تا موهایش را ببندد: 

 _بابانی خسته ست، اذیت میشه. 

 

 لب برچید و بلاخره بیخیالِ موبایل، کنار مهرو نشست. 

 

 کش#کینه

 803#پارت

 

ل خودشان برگشتند.  ی  دیر هنگام بود که به میی

 

ر تختش خواباند تا آذرخش، مهدا را که غرق خواب بود ب

 مهرو لباس هایش را تعویض کند. 
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 به اتاق خوابشان رفت و نیمه برهنه بر تخت دراز کشید. 

 

کمر درد این روزهایش را مدیون سر پا بودن بیش از اندازه 

 اش بود. 

 

 مهرو که به اتاق آمد، آرام لب زد: 

 _در رو قفل کن. 

 

 از گوشه چشم نگاه پر شیطننر به آذرخش انداخت و 

 لبخند بر لبش نشست: 

 _چشم آقا آذرخش. 

 

 نیشخندی زد و دستش را اهرم سرش کرد. 

 

 تاپ و شورتک کوتاهش را تن زد و روی تخت نشست: 
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 _بلیط گرفنر واسه پس فردا؟

 

 _آره. 

 

چرخید و دمر بر تخت خوابید...دست زیر چانه اش زد و 

 لب برچید. 

 

 با لحن مهدا، او را خطاب کرد: 

 میشه. _دلم بلات تنگ 

 

 مردانه خندید و گونه اش را لمس کرد: 

 _به مهدا نگفنر هنوز؟

 

_نه بابا! میذاریم روز آخر که به سلامنر میخوای راهی سیی 

و درمیاره از بس بهش میگیم. از الان خیی دار بشه پدرمون

 نق می زنه. 
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 کش#کینه

 804#پارت

 

 تر کشاند و او را بر سینه خود خواباند: تن مهرو را پیش

_حیف که این توله اذیت میکنه وگرنه سه تانی می رفتیم 

یز.   تیی

 

 انگشتانش را میان ریش او سُر داد: 

_وای نه توروخدا. تا مهدا از آب و گِل درنیاد مسافرت 

بهمون نمی چسبه. شمال رو یادت نیست؟ بیچارمون کرد! 

مریض شدنش که هیچ...نق نق هاش واسه اینکه خسته 

 ه ان. بعدشم تو سفرت کاریه قربونت. شده بود، کلافه کنند
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_یادمه. انشالله سفرهای بعد. این چند روز که نیستم اگه 

دم که  تونسنر یه سری به گالری بزن حتما. به بچه ها سیر

 به کارها. 
 

 ممکنه تو بیای واسه رسیدگ

 

 _باشه عشقم. 

 

ی لغزاند و با لحن خمار و  دستش را از گودی کمر او به پایی 

 اش پچ زد:  اغوا کننده

 _خب نظرت چیه از بحث اصلی مون دور نشیم خانمم؟

 

 چشمانش خندیدند: 

 _موافقم. 

 

 چرخید و تن او را زیر اندام درشت خود کشید. 

 

 گلویش را عمیق مک زد و گوشه تاپ اش را بالا کشید. 
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ش!   جان می داد برای رایحه تن دلیی

 

 کردند. بازی  دقایقر را فارغ از دنیا و محیط اطراف عشق

 

 خیالشان راحت بود که مهدا غرق خواب است. 

 

 کش#کینه

 805#پارت

 

آذرخش نفس زنان بالش زیر سرش را مرتب کرد و تن برهنه 

 مهرو را آماج نوازش هایش قرار داد. 

 

انگشتان داغ و پر حرارت اش را بر شانه های او می رقصاند 

 و هر دو خموش بودند. 
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ودند که صدای جیغ چشم هایش در آستانه گرم شدن ب

 مهدا در گوشش پیچید. 

 

 _بابا! 

 

 هراسان نشستند. 

 

 لباس زیرش را چنگ زد و شتاب زده پوشید. 

 

ی داشت که آذرخش با چشم به تن  مهرو قصد برخواسیر

 عریانش اشاره کرد: 

م.   _کجا میخوای بیای؟! لباس تنت نیست ها! من می 

 

 وارد اتاق مهدا که شد، جیغ هایش تبدیل به هق هق

 شدند: 
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 _بابا جونم. 

 

 با تن نیمه برهنه کنارش بر تخت نشست. 

 

ک خود را در آغوش پدر جای داد و سکسکه می کرد.   دخیر

 

؟  _جانِ بابا! چته قربونت برم؟ چرا جیغ می زنی

 

صورتش خیس از اشک و عرق بود و قصد رها کردن گردن 

 او را نداشت. 

 

 هق هق کنان سر در سینه عضلانی پدر مخقی کرد: 

لسم )می ترسم(. 
َ
 _می ت

 

 موهای عرق کرده اش را بالا داد: 
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؟ خواب بد دیدی؟  _از خر

 

 _نه. 

 

 کش#کینه

 806#پارت

 

 انگشتان کوچکش را سوی گوشه اتاق دراز کرد: 

لبه )گربه( بالای کمد نشسته. 
ُ
 _یه گ

 

ک بیش از اندازه از گربه می  آذرخش می دانست که دخیر

 ترسد: 

 _هیچر تو اتاقت نیست که. 

 

 _هست...خودم دیدم. 
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 او را در آغوش گرفت و چراغ را روشن کرد. 

 

 کنار کمد اسباب بازی ها ایستاد و دست بر رویش کشید: 

! هیچر نیست قشنگم. خواب دیدی حتما.  ی  _ببی 

 

د:   لب برچید و سر بر شانه آذرخش فشی

؟ لسم )می ترسم(. میشه پیشم بخوانی
َ
 _ولی من می ت

 

 شست: بر تخت خواباندش و جفتش ن

_من که رو تختِ تو جام نمیشه. همینجا میمونم...تو 

 بخواب. 

 

 انگشتان او را با دو دست کوچکش گرفت: 

لیا )نریا(! 
َ
 _ن
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 شقیقه اش را بوسید و اشک هایش را پاک کرد: 

م.   _نمی 

 

 دقایقر بعد مهرو لباس پوشید و در چارچوب نمایان شد: 

 _چیشده؟ 

 

 داد: نگاهش را به پلک های بسته مهدا 

 _هیس! هیچر نیست ترسیده. برو بخواب منم الان میام. 

 

ک عمیق خواب رفته، به اتاق  ی شد، دخیر حینی که مطمی 

 خواب شان برگشت. 

 

 کش#کینه

 807#پارت
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 عروسکش را زیر بغل گرفت و وارد اتاق شد. 

 

 مادرش را که مشغول جمع کردن چمدان دید، پیش رفت. 

 

 مهرو انداخت: دستانش را از پشت دور گردن 

؟  _ماما...چیکال )چیکار( می کنی

 

 _چمدون بابا آذرخش رو می بندم واسه مسافرت. 

 

یم سفر(؟  _آخجون! میلیم سفل )می 

 

 دستان کوچکش را گرفت و آهسته بوسه زد: 

ه.   _نه خوشگلم. بابانی تنها می 
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 جلو آمد: 

 _چلا )چرا(؟

 

 _چون کار داره. ما نباید بریم. 

 

 دستانش را زیر بغل زد: لب برچید و 

 _نوموخوام )نمیخوام(. 

 

 مهرو دلش ضعف رفت. 

 

 لب های مهدا را با دو انگشت سوی بالا سوق داد: 

_قربونت برم بابا باید تنها بره. در عوضش من و تو این 

ی خوش می گذرونیم...پارک  چند روز حسانی مادر دخیر

یم...خرید می کنیم. تا بابا  یم...شهربازی می  می 

 گرده....خب؟بر 
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 سگرمه هایش باز شدند و دستانش را به هم کوبید: 

 )باشه(.  _باچه

 

شب هنگام با شنیدن صدای خودرو آذرخش، پشت در به 

 استقبال او رفت. 

 

 کش#کینه

 808#پارت

 

 مرد جوان با دو دسته گل وارد شد. 

 

 دسته گل کوچکی برای مهدا و کمی بزرگیر از آن برای مهرو. 

 

ک دسته گ  ل را گرفت و با ناز فراوان تشکر کرد: دخیر

 .  _ملسی )مرسی( بابا جونی
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 آذرخش گونه اش را بوسید و او را بغل زد. 

 

 پیش رفت و دسته گل مهرو را به دستش داد: 

 _خدمت شما. 

 

 _خداقوت عزیزم. خیلی خوشگلن...ممنونم. 

 

 مهدا چانه آذرخش را گرفت و کودکانه گفت: 

و بوس  و هم بوس کن! من)آذرخش(...مامانی _بابا آذلخش 

گناه داله   و بوس نکلدی )نکردی(. کلدی )کردی(...اون

 )داره( الان گلیه )گریه( میکنه. 

 

ت زده لب زد:   مهرو حی 

 _چش سفیدِ پررو! 
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د:   خندید و بینی مهدا را فشی

 _چشم بوسش میکنم. 

 

د.   خم شد و لب های کش آمده اش را بر پیشانی مهرو فشی

 

 ذوق زده گردن آذرخش را گرفت: 

ی )آفرین( ...آفلی  ی  . _آفلی 

 

عقب کشید تا شعله اجاق را خاموش کند که صدای گرم 

 مرد در گوشش پیچید: 

؟  _چمدونم رو بسنر

 

 _آره فدات. 

 _دمت گرم. 
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 کش#کینه

 809#پارت

 

 مهدا با یادآوری سفر آذرخش دوباره لب برچید: 

؟  _بابانی

 

 _جونم. 

 

 مامان مَهلو )مهرو( هم بیایم؟_میشه من و 

 

ک را روی کانیر نشاند و کتش را از تن درآورد:   دخیر

 .  _نه عزیزدلم. شما خسته میسیی

 

ه شد و لب هایش را آویزان تر کرد:   به گوشه ای خی 
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 _ولی من دلم بلات )برات( تنگ میشه. 

 

 دستانش را به کانیر تکیه داد و بر صورتش خم شد: 

ه بِکِشه_دردِت مِن جونم که نا
یرَ
َ
داته یَه تریلی هم ن

َ
. ز و ا

)دردت به جونم که ناز و ادات رو یه تریلی هم نمیتونه 

 بکشه.(

 

 مهرو نگاهشان کرد و دل ضعفه گرفت. 

 

جان می داد برای این مکالمه های پر ناز کردن و ناز کشیدن 

 شان. 

 

 موهایش را بالا داد و گفت: 

 میشه یا موبایلم؟_حالا بگو ببینم! دلت واسه بابانی تنگ 

 

 چشمانش خندیدند: 
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 _خب...هلدو )هردو(. 

 

 ی یه موبایل دوست داری؟_ای نامرد! بابات رو اندازه

 

 انگشتان کوچکش را به هم چسباند و بالا آورد: 

( دوستت دالم  _نه....یه کوشولو )کوچولو( بیشتل )بیشیر

 )دارم(. 

 

 کش#کینه

 810#پارت

 

 آذرخش بنا کرد به قلقلک دادنش: 

 _دستت درد نکنه. 

 

 سرمستانه خندید و لگد به شکم پدر کوبید: 
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ه  ی _آی...بابا....نکن....جیش دالم )دارم(...نکن....الان میلی 

یزه(.   )الان می 

 

ک شتابان وارد سرویس بهداشنر شد.   رهایش کرد و دخیر

 

ی هایش را به بالا تا زد و نزدیک مهرو ایستاد.   آستی 

 

 ن او را به خود کوباند. دست بر پهلوهایش گذاشت و ت

 

 گردنش را عمیق بویید و بوسید. 

 

 گوشه لبش را گاز گرفت: 

 _نکن دیونه الان مهدا میاد. 
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_بیاد...بذار بچم عشق و محبت رو توی خونه خودمون 

ه عشق بورزه  . ببینه. بذار یاد بگی 

 

ی ولی الان سنش حساسه.   _حرفات درسیر

 

 نگاهش را میان لبان و چشمان او دواند: 

_اکی. پس آخر شب موقعی که ست مشکیه رو پوشیدی و 

 می کنم. علی ایحال یه بوس 
 

ی میکنی رفع دلتنکی برام دلیی

 بده بریم. 

 

 گردن عقب کشید و نچر گفت. 

 

 اخم ریزی کرد: 

عروسکم. بوس رو میدی یا به زور  _بد قلقر نکن دیگه

 متوسل شم؟! 
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 آذرخش بیخیال نمیشد! 

 

 کش#کینه

 811#پارت

 

 پیش برد و لب های مردانه اش را نرم مکید. سر 

 

 پلک هایش بسته شدند و مهرو میان بازوانش جای گرفت. 

 

 نی تاب می بوسید و موهایش را نوازش می کرد. 

 

 قبل از اینکه مهدا سر برسد، مهرو عقب کشید: 

 _خب کافیه. بوسِ خونِت پر شد. 
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 _پر نشد....ولی آخرشب پرش می کنم! به اندازه این چند 

 روزی که قراره ازت دور باشم. 

 

 از گوشه چشم تماشایش کرد و لبخندی زد: 

 _پررو. برو لباسات رو عوض کن شام آمادست. 

 

 

فردا پس از اینکه آذرخش را تا فرودگاه بدرقه کردند، به 

 خانه بازگشتند. 

 

 مهدا عروسکش را در آغوش گرفت و وارد اتاق شد: 

 _ماما؟

 

 _بله. 
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 بگلت )بغلت( لالا کنم؟_میشه شب بیام تو 

 

 _قبوله...فقط تا وقنر که بابا آذرخش مسافرته! 

 

 سرش را به چپ متمایل کرد: 

 _باچه )باشه(. 

 

مهرو لباس هایش را تعویض کرد و ساعنر بعد کنار مهدا 

 دراز کشید. 

 

 بوسه ای بر موهایش نشاند و او را در آغوش گرفت. 

 

 کش#کینه

 812#پارت
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که شنید، آن را از روی عسلی چنگ آوای زنگ موبایلش را  

 زد. 

 

 آذرخش تماس تصویری گرفته بود. 

 

 _جانم عزیزم؟ رسیدی هتل؟

 

 _آره. صنم اومد پیشتون؟

 

_نه خودم بهش گفتم نیاد مهمون داره...فکر کنم داییت از 

 خارج اومده پیشش. 

 

ی شد.   مهدا با دیدن پدرش ذوق زده نیم خی 

 

اهنش را درآورد و اخم   ریزی کرد: آذرخش پی 
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_صحیح...خب لااقل به مامانت میگفنر بیاد یا شما می 

ی پیشش.   رفتی 

 

_آذرخش جانم...من نمی ترسم قربونت. مهدا کنارمه. 

 . دوربینا و دزدگی  هم فعالن. نگران نباش

 

با اینکه خانه شان بزرگ بود اما او دیگر ترسی از تنهانی در 

 دل نداشت. 

 

 ه مهدا پرت شد. مرد جوان سکوت کرد و حواسش ب

 

ی می خواند و به صفحه موبایل فوت  ی کش زیرلب چی  دخیر

 می کرد. 

 

ی اکنون متوجه این رفتار عجیبش شد:   مهرو نی 

؟  _داری چیکار میکنی
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ین زبان و با ناز گفت:   شی 

_دالم )دارم( مثل مامان بزلگ )مامان بزرگ( دعا میخونم و 

گلده به بابا آذلخش )آذرخش( فوت می کنم که سالم بل

 )برگرده( پیشمون. 

 

 کش#کینه

 813#پارت

 

 مهرو با لذت تماشایش کرد و سپس خندید. 

 

د و گونه اش را پر صدا بوسید.   او را محکم به خود فشی

 

ی کش آمدند و با شوق زمزمه کرد:   لبان آذرخش نی 

 _دورت بگردم که واسه بابات دعا میخونی دخیر قشنگم. 
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 برم(. _خدا نکنه قبونت بلم )قربونت 

 

مهرو کمی بعد اتصال را قطع نمود و موهای مهدا را بالا 

 فرستاد: 

 _بخواب نفسم...فردا کلی کار داریم. 

 

 . ( مامان جونی  _شب بخیل )بخی 

 

 در آغوش مهرو آرام گرفت و به خواب فرو رفت. 

 

 

دو سه روزی گذشته بود و مهرو شدیدا درگی  کارهای گالری 

 آذرخش شد. 
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ی به دس د تا اذیت نشود. مهدا را نی   ت صنم یا افسون می سیر

 

کش    سوار خودرو شد و بستنی را سوی دخیر
 

با خستکی

 گرفت: 

 _بیا خوشگلم. 

 

 بغ کرده با غیض سر چرخاند: 

 _نمی خولم )نمی خورم(. 

 

 _چرا؟

 

 از مادرش چشم می دزدید هیچ رقمه او را نگاه نمی کرد. 

 

 کش#کینه

 814#پارت
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 داد:  با بغض و لب های لرزان پاسخ

_مهدا خانم دلش بلا )دلش برای( بابا آذلخش مهلبونش 

 )بابا آذرخشِ مهربونش( تنگ شده. 

 

 موهایش را پشت گوشش راند: 

 _قربون دلت برم. بابا پس فردا میاد. 

 

ون زل زده  قطره اشکش چکید اما همچنان با تخسی به بی 

 بود: 

 و میخوام. _نمیخوام. من الان بابام

 

 عزیزدلم! دو روز دیگه بابا پیشته. _مهدا؟ بهونه نگی  

 

 به ناگاه بغضش ترکید و جیغ کشید: 
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 و میخوام. _من بابام

 

 آهسته تنش را بغل زد: 

نم باهاش  ی م. جیغ نزن! اصلا الان زنگ می  _هیش دخیر

...باشه؟  صحبت کنی

 

به صندلی تکیه زد و آستینش را بر چشمانش کشید اما 

 اشک هایش تمامی نداشتند: 

 _زنگ بزن. 

 

 خودرو را به حرکت در آورد و تماس گرفت. 

 

 . پس از دو بوق جواب داد 

 

 روی اسپیکر زد و موبایل را به دستش داد. 
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ی پیچید،  ی گرم و پر شور مرد که در کابی 
صدای سلام گفیر

 مهدا با گریه گفت: 

؟  _بابانی

 

 کش#کینه

 815#پارت

 

 آذرخش دل نگران شد: 

؟ مامانت  کجاست؟  _عمرِ بابا...چرا گریه میکنی

 

 _همینجا...گِ میای؟

 

 _دو روز دیگه. چته قلبم؟
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 مهرو نچر کشید و بلند گفت: 

یش نیست نگران نباش. دلتنگته.  ی  _آذرخش چی 

 

 _گریه نکن عسلم. پس فردا پیشتم. 

 

 خطاب به پدرش گفت: 

 _الان بیا. 

 

 _نمیتونم که. کار دارم اینجا. 

 

 هق زد و اشک هایش بر صورتش روان شدند: 

و یلی بلات )برات( تنگ شده بابا...موبایلت_دلم خ

 نمیخوام...فقط خودت بیا. 
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مهرو جگرش آتش گرفت اما نمی دانست چگونه آرام اش  

 کند. 

 

ی اش.  وع کرد به قربان صدقه رفیر  آذرخش سری

 

ی از  آنقدر نازش را کشید و با او حرف زد که دیگر خیی

 اشک هایش نبودند. 

 

 قطع کرد. پس از رب  ع ساعت بلاخره تماس را 

 

قبل از اینکه موبایل را به مهرو بدهد، سر خم کرد و بک  

گراندش را که یک عکس سه نفره از خودشان بود، جانی 

 در حوالی صورت آذرخش بوسید. 

 

 کش#کینه

 816#پارت
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کش بیش از  لبخندی بر لبش نشست و می دانست دخیر

 حد به آذرخش وابسته است. 

 

 رخید. خودرو را پارک کرد و سوی مهدا چ

 

 در آن لباس عروسکی فوق العاده زیبا و دلیی شده بود. 

 

 اشک هایش را پاک کرد و موهایش را نوازش نمود: 

_حالا که با باباییت صحبت کردی و آروم شدی، نظرت 

ای خفن بزنیم بر بدن؟ ی  چیه بریم شهربازی و یه پییر

 

 بینی اش را بالا کشید و ذوق زده شد: 

 _بلیم )بریم(. 
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 رفت و نگاهی به ذوق و هیجانش انداخت. دستش را گ

 

ی به هق هق  انگار نه انگار تا ده دقیقه پیش از اشک ریخیر

 افتاده بود. 

 

چند ساعنر را دوید و بازی کرد و مهرو با لذت تماشایش می  

 کرد. 

 

ی عشق اش بود و زیبانی بخش این روزهایش مهدا ثمره

 بود. 

 

کودک میشد و  گاهی ساعت ها فارغ از دنیای مادرانه اش،  

 کودگ می کرد با او... 

 

ک نزدیکش شد و گفت:   دخیر

ا بخولیم )بخوریم(.  ی  _خب بسه گیگه )دیگه( بلیم )بریم( پییر
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 _خسته شدی؟

 

 _آله )آره(. گشنمه. 

 

 کش#کینه

 817#پارت

 

شام را که خوردند، به خانه برگشتند و مهدا در خودرو 

 خوابش برد. 

 

کمی با آذرخش چت    مهرو که خواب به چشمش نمی آمد،

 کرد. 

 

ی دلتنگ شده بود.   حقیقتا او نی 
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 روز بعد را تمام مدت با مهدا در خانه به سر بردند. 

 

ک در کارهای کوچک کمکش می کرد و ذوقِ آمدن  دخیر

 پدرش را داشت. 

 

 از گردن درآورد و برای بار چندم 
 

پیش بند اش را با خستکی

 نچر کشید: 

. خطرناکه  _مهدا خانم...عزیزدلم اینقد از  ی  نیر پایی 
رو کانیر

 ها! 

 

خندید و بار دیگر از صندلی بالا رفت تا بتواند روی کانیر 

 بایستد: 

_بپل بپل دوس دالم )بیر بیر دوست 

 دارم(....یک...دو...سه. 
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 روی فرشِ درون پذیرانی پرید و صدای 
بلافاصله از کانیر

 خنده اش در فضا پیچید. 

 

کانیر زیاد بلند نبود اما نگران مهرو لبخندی زد و با اینکه  

 بود. 

 

 امروز بیش از حد خسته شد. 

 

 مهدا را روی مبل نشاند و تلوزیون را روشن کرد: 

م لباسا رو از بالا بیارم. شما  _بیر بیر فعلا تعطیل. من می 

 هم انیمیشن شاهزاده مو فرفری رو میبینی تا من بیام. 

 

 کش#کینه

 818#پارت

 

 ده اش را خورد: لبخندی شیطانی زد و خن
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 _باچه )باشه(. 

 

مهرو چشم ریز کرد و می دانست معنی این لبخند شیطانی 

 را: 

ی ها!   بیر
 _مهدا نری رو کانیر

 

. بلو نگلان نباش )برو نگران نباش(.   _چشم مامان جونی

 

 بالا رفت و زیر لب غر زد: 

ی  نگران نباش، بیشیر نگران  _وقتانی که تو و بابات میگی 

 میشم. 

 

 را درون سبد انداخت تا در لباسشونی بشوید.  لباس ها 

 

 صدانی به جز صدای انیمیشن نمی آمد. 
ی  از پایی 
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ی که در کمد را  ی لباس ها را جمع کرد و همی  با عجله بیشیر

 بست، صدای جیغ بلند مهدا به گوشش خورد. 

 

ی افتاد و جانش به لب رسید:   سبد روی زمی 

 _یا خدا! 

 

 پذیرانی رسید.  پله ها را دوتا یکی کرد تا به

 

ی کانیر افتاده بود و جیغ می کشید.  کش پایی   دخیر

 

 _ماما...آی. 

 

 کنارش نشست و هول شده بغلش کرد: 

 !  _چت شده؟ مگه نگفتم تا نیومدم نیا رو کانیر
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ت مهرو را چنگ زد.   با درد جیغ کشید و تیشی

 

 کش#کینه

 819#پارت

 

 هراس در دلش نشست و اکنون وقت سرزنش نبود. 

 

 خر این شیطنت هایش، کار دستش دادند. از آ

 

 تمام تنش را وارسی کرد: 

 _کجات درد میکنه؟

 

 با هق هق و جیغ مچ پایش را نشان داد. 
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 پلک بست و لعننر بر خود فرستاد: 

 _وای مهدا....مهدا! خدا کنه پات نشکسته باشه. 

 

لیوان آب قندی آورد و قلونر به خوردش داد تا رنگ و 

 رویش برگردد. 

 

 دستانش می لرزیدند و بیش از حد برای فرزندش نگران بود. 

 

 اشک هایش را پاک کرد و آرام مچ پایش را گرفت: 

 _هنوز درد میکنه؟

 

ی کاقی بود تا جیغ مهدا بلند شود:   همی 

 _آی...دلد می کنه )درد میکنه(. 

 

 احتمال می داد پایش پیچ خورده باشد. 
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روی دست هوا تاریک شده بود اما نمی توانست دست 

 بگذارد. 

 

 لباس هایش را پوشید و تن مهدا را با احتیاط بغل زد. 

 

 سوار خودرو شد و سوی بیمارستان راند. 

 

 خدا خدا می کرد اتفاق بدی نیافتاده باشد. 

 

 کش#کینه

 820#پارت

 

د و حس ضعف داشت.   پیشانیش را فشی
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ی بیش از حد نگران و ترسیده بود.   خود نی 

 

که به سخنر از مچ پایش    به تشخیص پزشک و عکسی

به دیده و لازم بود چند هفته ای در گچ باشد.   گرفتند، صری

 

مهرو تمام مدت خود را لعنت می کرد که این چند دقیقه او 

 را ترک نمود. 

 

 وای! 

 آذرخش را چه می کرد؟! 

 

قطعا فردا که می آمد متوجه میشد ولی بهیر بود قبلش او را 

 در جریان بگذارد. 

 

 اکنشش می ترسید. از طرقی از و 
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 می دانست مرد جوان روی مهدا حساس است. 

 

ند.   به سخنر توانستند پای او را گچ بگی 

 

 اشک هایش از یک سو و درد پایش از سوی دیگر. 

 

کش اشک ریخت و آرام اش کرد:   مهرو پا به پای دخیر

 _قربونت برم دیگه آخرشه. گریه نکن فدات شم. 

 

 کرد:   هق زد و سر در سینه مادرش پنهان

....تولوخدا بلیم خونه )توروخدا بریم خونه(. گول  _مامانی

میدم دختل خونی باشم و گیگه بپل بپل نکنم )قول میدم 

 خونی باشم و دیگه بیر بیر نکنم(. 
 دخیر

 

یم.   _الان می 
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 کش#کینه

 821#پارت

 

 نگاهی به ساعت موبایلش انداخت. 

 

ی از  تماس حوالی ده شب بود و عجیب تر آنکه امشب خیی

 های آذرخش نبود. 

 

به خانه که برگشتند، مهدا را روی تخت خواباند و دارویش 

 را داد. 

 

 هنوز سکسکه میکرد. 

 

 موهای عرق کرده اش را بالا داد و کمی خم شد. 
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 بالای گچ پای اش و بر ساق تپل اش بوسه ای کاشت: 

 _دردت به جونم. 

 

 چشم هایش گرم شده بودند و غرق خواب شد. 

 

 خوابش نمی برد.....این هم از مصیبت امشب!  مهرو اما 

 

 بلاخره تصمیمش را گرفت. 

 

حوالِی دو نیمه شب با مرد جوان تماس تصویری گرفت اما 

 پاسچی دریافت نکرد. 

 

آفلاین بودنش را که دید، پیامکی برایش فرستاد و ماجرا را 

ح داد.   سری
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 قرص مسکنی خورد و کنار مهدا دراز کشید. 

 

 امانش را بریده بود. سر درد و گریه، 

 

 
 

ی از خستکی ر اش کشید و بلاخره او نی 
َ
دسنر به چشمان ت

 بیهوش شد. 

 

 کش#کینه

 822#پارت

 

در آن سو، آذرخش زودتر از هر زمان دیگری خوابیده بود 

 تا برای پرواز فردا صبحش انرژی داشته باشد. 

 

 تنش گر می گرفت و این چه کابوسی بود که می دید؟
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 است.  می دانست خواب

 

د.  ی  آگاه بود که رویا می بیند اما قادر نبود برخی 

 

ک شان شد.   وارد اتاق خواب مشیر

 

ش کنار یکدیگر خوابیده بودند.   همش و دخیر

 

 بوسه ای بر پیشانی هر دویشان 
 

پیش رفت و با دلتنکی

 نشاند. 

 

 پتو را بالا داد تا کنارشان بخوابد اما متوجه سرخی خون شد. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  2165 | 2293 
 

بان قلبش بالا  رفت و حرکات دست و پای اش در خواب صری

 به صورت غی  ارادی زیاد شدند. 

 

 پیکر مهرو و مهدا را زیر پتو غرق خون دید. 

 

نفسش به تلاطم افتاد و سنگینی ای بر قفسه سینه اش 

 حس می کرد. 

 

 ب پرید. ی بلندی سر داد و از خواناله

 

 تا چند لحظه شوکه بود. 

 

 آمد. نفس نفس می زد و بلاخره به خود 

 

 چه کابوس تلخ و دردناکی بود! 
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د و دوست نداشت لحظه ای  ساعدش را بر چشمانش فشی

 . به آن خواب لعننر فکر کند 

 

 کش#کینه

 823#پارت

 

 دهانش خشک شده بود و قلبش نی تانی می کرد. 

 

 کمی آب نوشید و بطری خنک را به پیشانی داغش چسباند. 

 

 ساعت حوالی پنج صبح بود. 

 

  گرفت. دلش آرام نمی

 چه می کرد؟
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د.   نمی توانست در این ساعت با مهرو تماس بگی 

 

به حمام رفت و دوش آب سردی گرفت تا کمی از التهاب و 

 دلشوره اش کم شود. 

 

 ی خود می بود. تا سه، چهار ساعت دیگر در خانه

 

حوله را بر موهایش کشید و دست برد تا آلارم موبایل را 

 دید. قطع کند که نوتیف پیام را 

 

وارد صفحه چت مهرو شد و با هر کلمه ای که خواند، 

 قلبش بیش از پیش مچاله شد. 

 

کش آمده بود؟  چه بر سر دخیر
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مهرو گفت که فقط پایش شکسته است اما او هراس 

 داشت. 

 

 ....  نکند اتفاقر

 نه نه! 

 

 پلک بست و موهایش را چنگ زد. 

 

 فت نکرد. نی تاب و قرار با مهرو تماس گرفت اما جوانی دریا

 

انگشتانش مشت شدند و نر برد کابوس امشبش نی دلیل 

 نبود. 

 

 کش#کینه

 824#پارت
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س وسایلش را جمع کرد تا زودتر به فرودگاه برود.   با اسیر

 

تا قبل از پرواز هرچه با او تماس گرفت، نتیجه ای در بر 

 نداشت. 

 

امیدوار بود موبایلش سایلنت باشد و اتفاق بدی نیافتاده 

 باشد. 

 

ساعنر بعد به اصفهان رسید و بدون درنگ سوی خانه 

 راهی شد. 

 

 عمارتش خلوت و ساکت بود. 

 

چمدان هایش را در پذیرانی رها کرد و دوان از پله ها بالا 

 . رفت
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 مهرو و مهدا کنار یکدیگر خواب بودند. 

 

 چقدر این صحنه شبیه به کابوسی بود که صبح زود دید! 

 

 پای مهدا افتاد که اسی  گچ بود. پیش رفت و نگاهش به مچ 

 

کش را بوسید.   آرام روی تخت نشست و پیشانی دخیر

 

 خدا را شکر که اتفاق بدتری نیافتاد. 

 

 شانه همشش را نوازش کرد: 

 _مهرو؟

 

 چرخید و با دیدن آذرخش پلک هایش به شدت باز شدند. 
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 هول و ولا به جانش افتاد....هراسان نشست. 

 

 کش#کینه

 825#پارت

 

 دلتنگ و نی تاب خود را پیش کشاند: 

 .  _آذرخش؟ گ اومدی؟ رسیدن به خی 

 

 دست دور کمر او انداخت و تنش را در آغوش کشید: 

_الان. چرا جواب تلفنت رو ندادی لامصب؟ دلم هزار راهِ 

 نی راه رفت تا رسیدم اصفهان. 

 

 سر در سینه اش مخقی کرد و بغض دار پچ زد: 
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تا نیمه های شب از فکر این _سایلنت کرده بودم. دیشب 

د. دیگه بیهوش شدم تا الان. ببخش نگرانت   بچه خوابم نیی

 کردم. 

 

 بوسه ای بر موهای آشفته اش نشاند: 

 _چه اتفاقر افتاد؟ 

 

 فاصله گرفت و سوی سرویس رفت: 

 _میام میگم. صبحونه خوردی؟

 

 _نه. 

 

ی بخوریم. مهدا بیدار میشه اینجا.  ی ی یه چی   _بریم پایی 

 

  را کنار مهدا دراز کشید و موهایش را نوازش کرد. دقایقر 
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 عجیب بود که امروز دیر بیدار شد. 

 

البته احتمال میداد تاثی  داروهای مسکن برای کاهش درد 

 پایش باشد. 

 

ت و شلوارک  نی سر و صدا لباس هایش را با یک تیشی

ی رفت.   تعویض کرد و پایی 

 

س داشت که نتوانست درست و حسانی   با آنقدر اسیر

 کند. 
 

 مهرویش رفع دلتنکی

 

 به تن داشت که ران هایش را 
 

اهن کوتاه و سفید رنکی پی 

 سخاوتمندانه به نمایش می گذاشت. 

 

 کش#کینه
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 826#پارت

 

 کمرش را گرفت و او را رو به خود چرخاند. 

 

 سر خم کرد و نوک بینی اش را بوسید. 

 

 پلک بست و دستش را دور گردن مرد انداخت. 

 

 سُر خوردند و بر لبان مهرو نشستند. لب هایش 

 

د اما هرچه پیش می رفت، حرص و  ی در ابتدا آرام بوسه می 

 عطشش بیشیر میشد. 

 

خانه  ی تنش را همگام با خود پیش برد و به دیوار آشیر

 چسباند. 
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یک دستش را کنار سرش به دیوار تکیه داد و با دست دیگر 

ک را بالا کشید.   تن دخیر

 

زه به آب رسیده باشد، نوشید و همچون تشنه ای که تا

 بوسید و سی  نشد. 

 

ی عشقبازی کوتاه کاقی بود تا از تمام آن فکر و خیال  همی 

 های لعننر دور شود. 

 

ی و نیاز لب های مهرو را گاز گرفت و تنش را در  پر از خواسیر

 آغوشش بلند کرد. 

 

اهن هایشان میان شان نبود.   هیچ مرزی جز پی 
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 نی تاب شد انگشتانش را در بازوی 
ی د و او نی  آذرخش فشی

 اما اکنون زمان خونی نبود. 

 

 صورت به صورتش کشید: 

 _الان ن... 

 

 مجال نداد و با بوسه ای داغ خموشش کرد. 

 

 طبق معمول از مخالفت و "نه" شنیدن متنفر بود. 

 

 کش#کینه

 827#پارت

 

 خمار شدند: 
 

 چشمانش از شهوت و دلتنکی
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از حلقومت میکشم  _نه نیار وگرنه زبون خوشگلت رو 

ون. یه هفته دور بودم ازت. رحم و مروت هم خوب  بی 

یه والا.  ی  چی 

 

 خنده اش را خورد: 

 _پنج روز. 

 

ی بود، رفت و در را با  سوی اتاق مهمان که در طبقه پایی 

 پایش بست. 

 

پر حرص اما آرام روی تخت یک نفره ای که در آنجا بود، 

 پرتش کرد: 

 !  _حالا هرخر

 

تش را چنگ زد که نی تعادل بر تنش  لبخند ملیچ زد  و تیشی

 افتاد: 
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 _اکی. فقط اگه یهو مهدا بیدار شد و ضد حال خوردی... 

 

پوست گردنش را عمیق میان لبانش مکید و اجازه نداد 

 جمله اش را تمام کند. 

 

 

ی صبحانه نشسته بودند.   ساعنر بعد سر می 

 

 البته صبحانه که چه عرض کنم...دیگر حوالی ظهر بود. 

 

جریان پیچ خوردن پای مهدا را برایش تعریف کرد و 

 آذرخش او را سرزنش نکرد. 
ً
 برخلاف تصورش، ابدا

 

لقمه ای در دهانش گذاشت و زیر چشمی به رد دندان 

 هایش بر بازوی مهرو نگاه دوخت. 
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خنده اش را فرو خورد و صدای پر حرص همشش در  

 گوشش پیچید: 

 .  _کوفت! مرتیکه وحسیی

 

 کش#کینه

 828رت#پا

 

 این بار آزادانه خندید و دسنر دور لبش کشید: 

 _برم مهدا رو بیدار کنم. عجیبه تا این موقع روز خوابه. 

 

 _به خاطر داروهای دیشبشه. خواب آور و مسکن ان. 

 

 موهایش را با دست حالت داد و وارد اتاق شد. 
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وع به بوسیدن سر  کش خیمه زد و سری آهسته روی تن دخیر

 و صورتش کرد: 

؟ بابانی برگشته ها! _ق
 لبم...نمیخوای بیدار سیی

 

نِق زد و انگار فراموش کرد پدرش این چند روز مسافرت 

 بوده است: 

 _بلو عقب لالا دالم )برو عقب لالا دارم(. 

 

 ی او کشید: خندید و ریشش را بر گونه

 . الکی می گفنر دلت برام تنگ شده؟! _ای پدر سوخته

 

 را باز کرد. پلک های خواب آلود و سنگینش 

 

 تازه درک کرده بود که پدرش از سفر برگشته است! 
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 جیغ کوتاهی زد و دستانش را دور گردن مرد چفت کرد: 

 _بابانی جونم اومدی؟! 

 

پیشانیش را با عشق بوسید و موهای نامرتبش را از صورت 

 او کنار زد: 

 _آره فدات شم. 

 

د.   لب هایش را غنچه کرد و بر چانه آذرخش فشی

 

 ن مظلومانه ای دست بر پای خود گذاشت و گفت: با لح

 _دیدی شیطونی کلدم )کردم( پام اوف شد؟

 

 کش#کینه

 829#پارت
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 دلش ضعف رفت و نشست. 

 

 مهدا را در آغوشش نشاند و بوسه ای بر ساق پایش زد: 

 _چرا مراقب خودت نبودی؟

 

_شیطون گولم زد لفتم بپل بپل کلدم )شیطون گولم زد 

 دم(. رفتم بیر بیر کر 

 

 موهای بلندش را نوازش کرد: 

 جای خونی برای پریدن نیست باباجون. هر موقع 
_کانیر

یم شهربازی اونجا کلی بازی کن. باشه  دلت خواست می 

م؟  دخیر

 

 ذوق زده دستانش را به هم کوبید: 

 _فلدا بلیم؟ )فردا بریم؟(
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 .  _فردا که نمیشه...پات تو گچه نمیتونی بازی کنی

 

 شدند و نگاهی به پایش انداخت. لب هایش آویزان 

 

آذرخش گوشه لبانش را به هم نزدیک کرد و برای تغیی  

 دادن حال و هوایش گفت: 

؟  _دوست داری سوغاتیات رو ببینی

 

 موافقت تکان داد.  چهره اش بشاش شد و سری به نشانه

 

ی رفت.   مهدا را در آغوشش گرفت و پایی 

 

یک به او  کنار چمدان نشست و هدایای مهدا را یک به

 داد. 
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ی کناری گذاشت.   هانی که برای مهرو آورده بود را نی 
 سوغانر

 

 کش#کینه

 830#پارت

 

چند روز بعد مامان شهربانو برای سرکسیی از مهدا به خانه 

 شان آمد. 

 

 مهرو کمکش کرد تا روی مبل بنشیند: 

 _خوش اومدین مادر جون. 

 

 _قربونت برم. آذرخش کجاست؟

 _حمامه. 
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را به مبل ها گرفت و لِی لِی کنان با پای مهدا دستش 

 سالمش جلو آمد: 

 .  _سلام عزیز جونی

 

 مامان شهربانو دستش را گرفت و با دلسوزی گرفت: 

م )دردت به سرم(. چیکار کردی با  _سلام دردت مِن سَرُ

 خودت؟

 

 کنارش نشست و دست سوی کانیر دراز کرد: 

ی پام اوف شد. آز   اد کو؟_از اونجا پلیدم )پریدم( پایی 

 

 ی عموش. _بلات دور رودِ )فرزند( قشنگم. آزاد رفت خونه

 

ی نمدار را روی شانه اش گذاشت و مقابل آذرخش حوله

 آنها نشست: 

؟  _خوش اومدی مامان بزرگ. چخیی
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 _سلامنر دا. عافیت باشه. 

 

بت را مقابلشان گرفت و کنار همشش  مهرو لیوان های سری

 نشست: 

 _عمه شهلا نیومد از سفر؟

 

 _نه هنوز...فعلا موندگار شده خونه دوستش. 

 

 کش#کینه

 831#پارت

 

ی گذاشت و خطاب به نوه اش گفت:   لیوان را روی می 

 _نرفنر شهرستان؟
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؟  _واسه خر

 

 _بازگشانی کلینیکی که به نام مهسا و احسان خدابیامرز زدن. 

 

 آذرخش ابروانش را بالا پراند: 

 _آهان. نه نرفتم. وقت نشد. 

 

زیرچشمی تماشایشان کرد و هنوز هم با شنیدن نام مهرو 

 شهرستان رعشه بر اندامش می نشست. 

 

به یاد آورد چند ماه بعد از تولد مهدا، به پیشنهاد آذرخش 

ی های  کای زمی  و توافق اسفندیار خان، علیمردان و دیگر سری

ی های نحس را فروختند.   مشاع، آن زمی 
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ی ها را  هزینه کردند تا در  ناگفته نماند که تمام پول زمی 

همان شهرستان کلینیکی درمانی به یاد و نام "مهسا و 

 احسان" که در آن حادثه تلخ جان باختند، ساخته شود. 

 

و اکنون پس از سه سال و اندی، کلینیک آماده بازگشانی 

 بود. 

 

پس از صرف شام، مامان شهربانو به اتاق مهمان رفت تا 

احت  کند.   اسیر

 

ی مهدا ر    ا به اتاقش برده بود تا با او بازی کند بلکهآذرخش نی 

 کمی سرگرم شود. 

 

 عروسکش را گوشه ای پرت کرد و لنگان جلو آمد: 

 _دیگه علوسک )عروسک( بازی بسه. 
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 _خوشگلم مگه نمیگم روی پات راه نرو!؟

 

 کش#کینه

 832#پارت

 

 رو به روی پدرش نشست. 

 

 لاک سفید رنگ را سویش گرفت و بامزه لب زد: 

_بابا آذلخش میخواد بلای دختل خوجگلش لاک بزنه. 

مگه نه؟ )بابا آذرخش میخواد برای دخیر خوشگلش لاک 

 بزنه. مگه نه؟(

 

 لاک را گرفت و بوسه ای بر سر انگشتانش زد: 

م.  نم برا دخیر ی  _بابا آذرخش قربونت بره. چشم لاکم می 
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دستمال کاغذی زیر دستش گذاشت تا ناخن های کوچکش 

 زند. را لاک ب

 

تانی به گردنش داد و با دست آزادش، موهای بلندش را بالا 

 زد: 

. _بعدشم باید موهام  و بباقی

 

 ابرونی بالا پراند و اخم ریزی کرد: 

 _امر دیگه ای ندارین شاهزاده خانم؟

 

. امر دیگه ای  _نه خیل. امل دیگه ای ندالم. )نه خی 

 ندارم(. 

 

د:   خندید و بینی کوچک اش را فشی

 نیست که! _رو 
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 سر بالا آورد و پرسید: 

_بابا....چلا )چرا( من عمو و خاله ندالم )ندارم(؟ آزاد دوتا 

 عمو داله )داره(. 

 

 از سوال ناگهانیش شوکه شد: 

سی. ولی _خب ...باید از مامان صنم و مامان افسون بیر

.  عمه کرشمه رو   داری دیگه! تازه...یه عمو هم داشنر

 

 کش#کینه

 833#پارت

 

ک هیجان زده گفت:   دخیر

!؟ عمو کجاست؟
 

 _لاست )راست( میکی

 

 _اینجا نیست. 
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 _سفله )سفره(؟

 

 آذرخش خیلی ناگهانی به یاد برادرش افتاد. 

 

 تمام غم و رنج های چند سال پیش در دلش زنده شدند. 

 

ش کشید:  ون داد و لاک را بر ناخن دخیر  آهی از سینه بی 

 _آره. 

 

 _گِ بلمیگلده )برمیگرده(؟

 

ی کردن های پر از خاطرات  کاش مهدا بیخیال این سیم جی 

 تلخ میشد... 
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ی ما نیست.   _هیچوقت. راستش...اون دیگه بی 

 

 _خونه اش کجاست؟

 

 لاک زدن ناخن هایش به پایان رسید. 

 

 دستان کوچکش را بر روی دستمال ها گذاشت و گفت: 

 . مت خونه اش رو ببینی  _یه روز حتما مییی

 

ی پیشش(؟_چلا تو نمیلی   پیشش )چرا تو نمی 

 

ک نمی دانست آرزوی پدرش دیدار دوباره با آرش  دخیر

 است... 

 

 اما حیف و صد حیف که نمی شد. 
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 کش#کینه

 834#پارت

 

 ی پر دردی سر داد: آذرخش خنده

م پیشش.   _دور از جون تو بابا. اما من یه روزی...حتما می 

 

 لب هایش را آویزان کرد: 

 دوست دارم( ببینمش. _ولی من دوس دالم )

 

ون کشید.   موبایلش را از جیب بی 

 

کمی در گالری چرخید و سپس عکسی دو نفره از خودش و 

ی روزهای حیات او پیدا کرد.   آرش در واپسی 
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 صفحه را رو به مهدا چرخاند: 

_این عکسشه...تو نمیتونی ببینیش ولی اون حتما ما رو 

 میبینه. 

 

لشته های مهلبون _چگد گشنگه )چقدر قشنگه(...مثل ف

 شون؟)فرشته های مهربون( که ما نمی بینیم

 

 _دقیقا. 

 

هانی بود که در قصه ها و  
ی تمام تجسم او از فرشته ها، چی 

 کارتون ها می دید. 

 

 کودک بود و تصوری از مرگ نداشت. 

 

 با خوشحالی گفت: 

 _عمو هم فلشته )فرشته( ست؟ تو آسمونه؟
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 _هم فرشته ست، هم پیش فرشته ها تو آسمونه. 

 

ک خسته  آذرخش تلاش کرد از سوال پرسیدن های دخیر

نشود و تا جانی که آسینی به روانش وارد نکند، به طور  

 کامل و صد البته به اندازه مخیله و تصور او جواب دهد. 

 

 کش#کینه

 835#پارت

 

ی  وع به بافیر ک را چرخاند و آهسته سری موهایش  تن دخیر

 کرد. 

 

ی این  بوسه عمیقر بر سرش نشاند و لذت برد از داشیر

 .  موجود دوست داشتنی
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 مهدا پس از کمی مکث دوباره پرسید: 

 _با عمو قهل )قهر( بودی؟

 

_نه...خیلی دوستش داشتم. خیلی آرزوها براش داشتم ولی 

 حیف که عمرش به دنیا نبود. 

 

؟  _یعنی خر

 

ه بودند، روی موکت اکنون که لاک انگشتانش خشک شد

ی بر بازوی ورزشکاریش خواباند:  ک را نی 
 دراز کشید و دخیر

_باباجونم...عمو آرش دیگه پیش ما نیست و درسته دلمون 

خیلی براش تنگ میشه، اما با فکر کردن به اینکه میدونیم 

یم.   جاش پیش خداست، آروم می گی 

 

 موبایل را از دست آذرخش گرفت و عکس ها را ورق زد: 

 _چگد خوجگل )چقدر خوشگل( بود. 
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 _اوهوم. 

 

ی به تصویر آرش چشم  دستش را زیر سر اهرم کرد و او نی 

 دوخت. 

 

_عمو آلش وخنر که من نی نی کوشولو بودم لفت پیش 

خدا؟ )عمو آرش وقنر که من نینی کوچولو بودم رفت پیش 

 خدا(؟

 

 کش#کینه

 836#پارت

 

 انگشتانش را بر روی موهای مهدا رقصاند: 

 _نه فدات شم. قبل از اینکه تو به دنیا بیای. 
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 سپس زیرلنی ادامه داد: 

_گرچه اگر آرش الان زنده می بود، قطعا تونی وجود 

 !  نداشنر

 

ی است.   قانون دنیا همی 

 

د و فرد دیگری در این جهان جایگزینش می  یک نفر می می 

 شود. 

 

 هیچکس صرفا تا ابد زنده و جاودانه نخواهد ماند. 

 

ونه که خداوند حکیم در کتاب آسمانی قرآن می همان گ

 فرمایند: 

 

مَوْتِ....هر نفسی چشنده
ْ
 ال
ُ
ة
َ
سٍ ذائِق

ْ
ف
َ
 ی مرگ است""کلُ ن
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مهدا گوسیی را سوی پدرش گرفت و اکنون که خسته شده 

 بود، سکوت کرد: 

 _بابا کالتون بزال )بابا کارتون بزار(. 

 

گذاشت آذرخش عروسک خرسِ بزرگ و نرمِ را زیر سر خود  

ی بر بازویش جای گی  کرد.   و سر مهدا را نی 

 

 انیمیشنی پلی کرد و موبایل را طوری گرفت که او ببیند. 

 

 می دانست وقت خوابش رسیده است. 

 

در دنیای خیال گم شد و دقایقر بعد خواب چشمان هر 

 دویشان را ربود. 

 

 کش#کینه

 837#پارت
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 مهرو چرخید و بر شکم آذرخش نشست. 

 

 بر سینه پهن او سراند و با اشتیاق گفت:  دستانش را 

_راسنر دوره آموزشیم که قرار بود برم تهران تایمش تغیی   

 کرده. 

 

ک  دست زیر سر گذاشت و نگاه از سر شانه ی لخت دخیر

 گرفت: 

 _افتاد عقب؟

 

 نچر کشید: 

 _دو هفته افتاد جلو. یعنی هفته دیگه به امید خدا باید برم. 

 

 وبید: سپس دستانش را به هم ک
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_وای خیلی ذوق دارم آذرخش. بعد از این همه سال دوباره 

 دارم کاری که دوست دارم رو انجام میدم. 

 

 آذرخش اما اثری از شادی در چهره اش هویدا نبود. 

 

او برای هفته بعد کلی برنامه چید و قصد داشت همشش را 

 سورپرایز کند. 

 

ی زود هنگام مهرو به تهران برای دوره  آموزسیی اش و رفیر

 مساوی بود با خراب شدن آن همه نقشه. 

 

 بشکنی مقابل صورتش زد: 

؟   _آی آقا! کجانی

 

 انگشتانش را بر ران پای او لغزاند: 

ه نری. بذار سر یه فرصت دیگه.   _به نظرم بهیر
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 _وا چرا؟! 

 

 کش#کینه

 838#پارت

 

 در آنی تمام ذوق و شوقش کور شد. 

 

ه. _مهدا پاش تو گچه...بهونت رو   میگی 

 

_خب تو پیشش هسنر دیگه. تازه مامانم و مامانت هم 

 . ی  هسیر

 

ی لو بدهد.  ی  آذرخش قصد نداشت چی 
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ی به تهران  ین بهانه برای منضف کردن او از رفیر بنابراین بهیر

 فقط مهدا بود و بس. 

 

ی باهام صد بار نق  _عزیز من، مهدا واسه یه دستشونی رفیر

نه. بعد میتونه یه هفته پیشم ب ی خودتم خوب  مونه؟می 

مون فقط با تو راحته و حنر پیش منم معذبه  میدونی دخیر

 چه برسه به مامانم و مامانت. 

 

 دست آذرخش را از روی پایش کنار زد و بر تخت نشست: 

ی دیگه! یه کلام بگو نمیخوام بری  _داری بهونه الکی میگی 

 و تمام حرفات رو انکار کن. 

 

 اخمی میان ابروانش جای خوش کرد: 

 _من گِ گفتم نمیخوام بری؟ 

 

 نی توجه به مرد، با خود زمزمه کرد: 
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 _تمام حرفات الکی بودن و بیخود دل منو خوش کردی. 

 

سپس صدایش را کلفت کرد و به تقلید از جملات آذرخش 

 ادامه داد: 

 مون تمام تمرکزت روی من و 
 

_دوست ندارم توی زندگ

فتت رو توی ت مون باشه. دوست دارم پیشی مام زمینه دخیر

یک زندگیم،  ها ببینم و با افتخار بگم این زن منه...این سری

 رفیق و عشق منه. 

 

 کش#کینه

 839#پارت

 

ی نشست:   نطفه خنده اش را در گلو خفه کرد و او نی 

_هنوزم میگم. آرزوی قلبیمه که تو رو توی اوج ببینم. اما 

 یه چند روز صبوری کن. 
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ه مهدا الکیه چون _چرا؟ خودتم خوب میدونی بهونت واس

 مهدا بیشیر به تو وابسته ست تا من. 

 

 دستش رو شد اما از تک و تا نیافتاد. 

 

 شانه ای بالا پراند: 

_نه الکی نیست. بیشیر از اینم کشش نده و به من اعتماد  

کن لطفا. قول میدم سری بعد خودم توی دوره ها ثبت 

 نامت کنم. 

 

 شید: دستش را در هوا تکان داد و چهره در هم ک

_برو بابا. اینقد بدم میاد به واسطه شوهر بودنتون ما زن 

ها رو محدود می کنید. همش وعده...همش وعید. یه کلام 

 بگو دلم نمیخواد زنم تنهانی بره سفر. 

 

 آذرخش اخم آلود مچش را گرفت: 
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 _اینقد واسه خودت نیی و... 

 

 زیر دستش زد و پشت به او خوابید: 

نرو منم میگم چشم ارباب. _ولم کن توروخدا. گفنر 

 خیالت راحت شد؟

 

 _مهرو! 

 

 ابرو در هم کشید و جواب شوهرش را نداد. 

 

اگر می خواست هم نمی توانست چون بغصیی میان گلویش 

 نشسته بود. 

 

 کش#کینه

 840#پارت
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او برای این دوره و این سفر کلی برنامه ریخت اما در نهایت 

 . آذرخش نقشه هایش را نقشِ بر آب کرد.. 

 

ک دراز کشید و بهیر بود ادامه ندهد.   با فاصله از دخیر

 

مهرو اگر می دانست آذرخش چه برنامه ای برایش دارد، از 

 خوسیی ذوق مرگ میشد. 

 

ی نریزند.   دم و بازدم های بلند گرفت تا اشک هایش پایی 

 

 از این رفتار مرد اش متعجب و صد البته دلخور بود. 

 

 آن شب را به سخنر خوابید. 
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فردا صبح نی حال و کسل لقمه صبحانه را در دهان 

کش گذاشت.   دخیر

 

 هر دو ساکت بودند که با صدای مهدا سرش را بلند کرد. 

 

 _صب بخیل بابا آذلخش )صبح بخی  بابا آذرخش(. 

 

 زیرچشمی نگاهی به او انداخت. 

 

 مثل همیشه خوش تیپ و شیک پوش! 

 

 دزدید. دلش لرزید اما نهینی به خود زد و نگاه 

 

 پیش آمد و بوسه ای بر سر مهدا نشاند: 
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 .  _صبحت بخی 

 

ی   مهرو را نی 
سپس خم شد و به عادت هر روزش پیشانی

 بوسید: 

 _صبح شمام بخی  خانمم. 

 

 کش#کینه

 841#پارت

 

چون مهدا در جمعشان بود عکس العملی نشان نداد و تنها 

 سر چرخاند. 

 

 عروسکش هنوز دلخور بود. 

 

 خورد: لقمه ای سر پانی 
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 میخوایم بریم یه جانی 
ی  . _آماده شی 

 

 مهدا دستانش را به هم کوبید: 

 _آخجون کجا؟

 

 _یه جای خوب. 

 

 مهرو زیرلب گفت: 

 _من نمیام. 

 

 . _مهمه

 _واسه من مهم نیست. 

 

آذرخش سکوت کرد و از این لجبازی کردن ها خوشش نمی 

 آمد. 
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کش را در آغوشش بلند کرد و سوی اتاق رفت تا لباس  دخیر

 هایش را تعویض کند: 

م.  م می 
...با دخیر  _هر طور راحنر

 

 مهدا در گوشش گفت: 

..مامان مهلو لو هم ببلیم...گناه داله )مامان . _باباجونی 

یم...گناه داره(.   مهرو رو هم بیی

 

ونی اش را بر تنش پوشاند:   لباس های بی 

یم...باشه؟ ی می 
 _این بار رو پدر دخیر

 

ون رفت  ند. سری تکان داد و بی 

 

مهرو سعی کرد توجه ای نکند و با کارهای خانه خود را 

 سرگرم کند. 
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 کش#کینه

 842#پارت

 

 عض هنگام که برگشتند، مهدا خوشحال بود و می خندید. 

 

د و روی مبل نشستند.   آذرخش بینی اش را فشی

 

 کمی دورتر مهرو لم داده بود و در موبایلش می چرخید. 

 

ک با ذوق گفت:   دخیر

 _ماما...من و بابانی لفتیم ی...)من و بابانی رفتیم ی...(

 

ی زد و ابرو به هم پیوند داد:   مرد جوان تشی

؟
 

 _اِ مگه نگفتم این یه رازه نباید به کسی بکی
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 مهرو ابرونی بالا پراند و از گوشه چشم تماشایشان کرد. 

 

ک دستش را مقابل دهانش گرفت:   دخیر

 _به مامانی هم نگم؟

 

 کس. _نه...هیچ

 _باچه )باشه(. 

 

 با اینکه کنجکاو شد اما اهمینر نداد. 

 

 

دو سه روزی از آن قهر و دلخوری می گذشت و آذرخش 

 نتوانست دل مهرو را به دست آورد. 
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 باکس ها را به دست صنم داد و گفت: 

_دیگه سفارش نکنم. اینا لباسای مهداست. سر ساعت 

 توی لوکیشن باشید. 

 

 لبخندی به روی پشش زد: 

 _خیالت راحت عزیزدلم. مهرو نمیدونه هنوز؟

 

 کش#کینه

 843#پارت

 

کش که روی مبل های خانه صنم نشسته  نگاهی به دخیر

 بود انداخت: 

 _اگه این آتیش پاره، دهن لقر نکرده باشه...نه. 

 

ون زد.   صنم خندید و آذرخش پس از خداحافظی بی 
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 سوی خانه رفت و باکس ها را در دستش جا به جا کرد. 

 

؟  _مهرو؟ کجانی

 

 جوانی دریافت نکرد. 

 

 پا به اتاق خواب گذاشت و او را در بالکن دید. 

 

 پشت سرش ایستاد و دست دور شکمش حلقه کرد. 

 

 _ولم کن آذرخش! 

 

 توجهی نکرد و با عطش گردنش را بویید و بوسید. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  2217 | 2293 
 

تقلایش منجر به پیچیده شدن دست دیگر مرد دور شانه 

 هایش شد. 

 

 در ساعد او فرو برد: ناخن هایش را 

 _مگه نمیگم برو عقب؟

 

_اینقدر چموش بازی درنیار خوشگلم. بیا داخل که امشب  

 کلی کار دارم باهات. 

 

 تنش را مماس با تن خود بغل زد و روی تخت انداخت. 

 

 ابرو به هم گره داد و مشت کوچکش را بر سینه او کوبید. 

 

 در ابتدا منظور او را اشتباه گرفت: 

 با تو ندارم. نیازت رو هم خودت یه ط... _من کاری 
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 کش#کینه

 844#پارت

 

د و خموشش کرد:   انگشت بر لب هایش فشی

سری.   _هیش! منظورم یه کار دیگه بود نه کارای خاکیی

 

 که داد عصنی شد و توجهی به نیشخند آذرخش 
از گاقی

 نکرد. 

 

_خانمم...قهری....باش! دلخوری....باش! دلت میخواد سر 

نباشه...باشه! فقط یه امشب...یه امشب رو به به تن من 

 عنوان همشم....و تاج سرم...کنارم باش. 

 

 _نمیخوام. 
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 دستش را گرفت و سوی حمام هدایتش کرد: 

اصیی نداری. برو یه  _اینم یادم رفت بگم. حق هیچگونه اعیر

ون.   دوش بگی  و زود بیا بی 

 

 کفری و عصنی کوتاه آمد. 

 

ی دلتنگ مرد  بود و راصیی نبود این قهرشان دوام  حقیقتا او نی 

 داشته باشد. 

 

در مدت زمانی که مهرو دوش می گرفت، کت و شلوار 

 جدیدش را تن زد و موهایش را حالت داد. 

 

 کمی بعد حوله ای دور تنش پیچاند و خارج شد. 

 

ت زده شد.   مقابلش ایستاد و حی 
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کت و شلواری که او پوشیده بود، نی نهایت جذاب تر اش 

 رد. می ک

 

د:   گامی پیش رفت و کراوات اش را به دست مهرو سیر

 _این دیگه دست شما رو می بوسه. 

 

ی کراوات دور گلوی آذرخش  چپ نگاهش کرد و درگی  بسیر

 شد. 

 

 کش#کینه

 845#پارت

 

به خاطر تکان خوردن ها و روی پنجه ایستادن هایش، 

 حوله دور تنش شل شد و به ناگهان افتاد. 

 

د اما دیر شد! دست برد تا در هو   ا بگی 
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 اکنون برهنه و عریان در آغوش مرد بود. 

 

د و گره کراوات را محکم  پلک هایش را با حرص بر هم فشی

 زد. 

 

تن نم دار اش را از نظر گذراند و کف دستش را بر کمر او 

 سُراند. 

 

 چند روزی میشد که از باغ تن مهرویش میوه نچیده بود. 

 

 نزدیک تر شد.  قفسه سینه اش را عمیق بوسید و 

 

 _آذرخش! 
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ناله اش را در گلو خفه کرد و چشم بست تا بیش از این 

 نبیند: 

ی  ی _جانم...آذرخش قربون این پیچ و خم تنت! یه چی 

ی گی  و دار کار دست جفتمون ندادم.   بپوش تا توی همی 

 

اهن بلندی پوشید و جدی گفت:   پی 

یم؟  _کجا می 

 

 _میگم بهت. 

 _الان بگو. 

 

 زد:  موهایش را چنگ

 عزیزم اصرار نکن.  _نمیشه

 

 دستانش را بر سینه قفل کرد: 
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 نمیام. اصلا مهدا کجاست؟
 

 _میدونی که تا نکی

 

 _پیش صنمه. 

 

 کش#کینه

 846#پارت

 

 بیخیال نمی شد و مُضانه ادامه داد: 

 _نگفنر آذرخش!؟

 

 پوقی کشید و تمایلی به لو دادن نداشت: 

دعوتیم. مهدا رو   _نامزدیِ یکی از بچه هاست. من و تو هم

؟  گذاشتم پیش صنم که اذیت نشه. نمیخوای آماده سیی

 

 باکس لباس را به دستش داد: 
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_چند روز پیش خواستم باهم بریم لباس بخریم که 

 نیومدی. پس خودم برات انتخاب کردم. 

 

 تسلیم شد و باکس را باز کرد. 

 

 لباس مجلسی زیبانی به همراه یک کلاه در آن بود. 

 

 _چطورن؟

 

قیقتا سالها بود به سلیقه خوب آذرخش ایمان آورد اما از ح

آنجانی که نمی خواست روی خوش نشان دهد، آرام لب 

 زد: 

 _خوبن. 

 

ی نشست تا کمی آرایش کند.   پشت می 
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کشو را باز کرد و چشمش به ساعنر افتاد که به عنوان 

 هدیه سالگرد ازدواج برای مرد خریده بود تا به او بدهد. 

 

ا کرد و دلخور بود از اینکه آذرخش تاری    خ نفسش را ره

 ازدواجشان را از خاطر برده است ولی نمی دانست که... 

 

 پرایمر را برداشت و بدون نگاه کردن به او گفت: 

ی روزی...جفتمون با رخت  _پنج سال پیش...توی همچی 

سیاه و قلب عزادار نشسته بودیم پای سفره عقد. تو و 

ی بله بدم و  گرنه باید پای سفره عقد یه بابک ازم خواستی 

مرد بشینم یا شاهد اعدام اتابک باشم. پنج سال مثل  پی 

 برق و باد گذشت. 

 

 کش#کینه

 847#پارت
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 برق اشک در چشمانش هویدا بودند. 

 

ه شد:   سر بلند کرد و از درون آینه به او خی 

 _سالگرد ازدواجمون مبارک! 

 

 گفت: 
 

ِ ساختکی  آذرخش با گیچی

 امه؟!  23 _مگه...مگه امروز 

 

انه چپ نگاهی روانه اش کرد:   دلگی 

 !  _صبح بخی 

 

 پیش آمد و از بالای سر پیشانیش را با لبانش مهر کرد: 

_ببخش عزیزم...من فراموش کرده بودم. سالگرد 

 ازدواجمون مبارک. 
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 شانه ای بالا پراند و پالت سایه را پیش کشید: 

...تاری    خ ازدواج اجباری رو ک ه آدم _حق داری فراموش کنی

 حفظ نمی کنه! 

 

 بوی ناراحنر از حرف هایش به مشام می رسید. 

 

د.   آذرخش عقب رفت و پیشانیش را فشی

 

 دم و بازدم بلندی گرفت و با آرامش لب باز کرد: 

_مهرو جان...این تارهای نازگ که داری با عشوه روشون 

! لطفا...خواهشا یه  ی ِ مغز میی ، نورون های عصنی
نی ی قدم می 

قهر کردن منضف شو و فردا دوباره ادامه بده. امشب رو از 

 من دو دقیقه دیگه دیوونه میشم ها! 

 

چشم غره ای حواله اش کرد و با حرص بِراش را بر گونه 

 اش کشید. 
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 کش#کینه

 848#پارت

 

اهنش را  ایستاد و از عمد برای حرص دادن آذرخش پی 

 درآورد: 

 نمیام.  ندازه ام نباشهاو بپوشم. اگه _کمک کن این لباس

 

 _اندازته. نگران نباش. 

 

 نی توجه به تن نیمه برهنه اش، لباس را بر اندامش نشاند: 

 _موهاتو میخوای حالت بدی؟

 

ه. فقط  _پشتشون که جمع میشه و زیر توربان کلاه می 

 جلوهام رو حالت میدم. 
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ی خودم حالتشون میدم برات.   _بشی 

 

 چپ نگاهش کرد: 

 _زحمتتون میشه آقای ملک زاده. 

 

 دسنر دور لبانش کشید و تره ای از موهایش را بالا آورد: 

 _زبون نیست که! بلای جونه. 

 

 _همینه که هست! 

 

پس از سشوار کشیدن و حالت دادن موهای او، مقابل 

 پایش زانو زد و کفش های پاشنه دار را در دست گرفت. 
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مهرو دستانش را بر شانه های پهن او گذاشت تا تعادلش 

 حفظ شود. 

 

 ش را بالا آورد و بوسه ای بر ساق برهنه اش نشاند: پای

 _ماه بودی...ماه تر شدی مهروی من. 

 

دلش قنج رفت و کیفش را برداشت تا بلاخره از خانه خارج 

 شوند. 

 

 کش#کینه

 849#پارت

 

آذرخش سوی باغ تالار حرکت کرد و امشب برنامه ها برای 

 عروسکش داشت. 

 

 مهرو گرفت. مقابل در ورودی بازویش را سوی 
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 وارد شدند و مهرو متعجب ماند. 

 

از زیبانی باغ تالار که بگذریم، وجود دوستان و اقوام 

ی تر بود.  ت انگی   نزدیکشان حی 

 

یت با ورودشان دست زدند و نوازنده ها دست به کار  اکیر

 شدند. 

 

 اینجا چه خیی بود؟

 

ک به مهدا افتاد که با لباسی مشابه لباس خودش  نگاه دخیر

 غوش صنم بود. در آ

 

 سر چرخاند و خطاب به آذرخش گفت: 

ه؟  _اینجا...اینجا چه خیی
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 لبخند دلفرینی زد و در چشمان عروسکش گم شد. 

 

ی سوی جایگاه کرد:  وع به گام برداشیر  آهسته سری

_من و تو نه عقد درست و حسانی داشتیم نه یه عروسی  

ی سالگرد ازدواجمون سرسری  کوچیک. دلم نیومد از پنجمی 

شم. پس...از یک ماه پیش برنامه ریختم تا امشب یه رد 

م و سورپرایزت کنم. نمیدونم بونی  مراسم مختض بگی 

بردی یا نه اما برای من مهم اینه که امشب بهمون خوش 

 بگذره. 

 

 نه! 

 

ک حنر گمان هم نمی کرد آذرخش مراسم سالگرد  دخیر

جشن ازدواج تدارک ببیند چون بارها از او شنیده بود که از 

 های بزرگ و عروسی متنفر است. 
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 کش#کینه

 850#پارت

 

ت و شوق.   زبانش بند آمده بود از حی 

 

قهر و دلخوریش را به کل فراموش کرد و بغض در گلویش 

 نشست: 

_آذرخش...من...وای نمیدونم خر بگم اصلا! فکر کردم 

واقعا یادت رفته...ممنونم ازت. وای خیلی خوشحالم کردی 

 رشم نم... عشق من. حنر فک

 

 قطره اشکش چکید و لبش را از درون دهان گاز گرفت. 

 

در جایگاه ایستادند و آذرخش آرام با سر انگشت اشکش را  

 گرفت: 
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 _قربونت برم مگه میشه یادم بره؟! 

 

 با دوستان و اقوام سلام و خوشآمدگونی کردند. 

 

مهدا خود را در آغوش آذرخش پرت کرد و کنار گوشش  

 گفت: 

؟و )رازمونن_بابا لازمو   و( به ماما گفنر

 

 _گفتم. 

 

 نگاهی به مادرش انداخت و با ذوق گفت: 

_چگد جیگل شدی قبونت بلم. )چقد جیگر شدی قربونت 

 برم(. 

 

کش بوسه زد:   بر گونه دخیر
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 _تو هم خیلی خوشگل شدی عمرم. 

 

مهدا را کنار مامان شهربانو نشاندند و دیچی از آذرخش و 

 رقص دو نفره به پیست بیایند. مهرو درخواست کرد برای 

 

 کش#کینه

 851#پارت

 

داران،  با اینکه میهمانانش به جز اکیپ دیچی و فیلمیی

ک کمی خجالت کشید.   مختض و آشنا بودند اما دخیر

 

د و نگاهی به چهره مرتب و اصلاح  دست بر سینه مرد فشی

 شده اش انداخت. 

 

ش نفس کشید.   لبخند آذرخش جان گرفت و در هوای دلیی
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_واسه این مراسم بود که با رفتنم به تهران مخالفت  

 کردی؟

 

_اوهوم. تغیی  تایم دوره ات، برنامم رو به هم ریخت. برای 

ی مجبور شدم مانع از رفتنت بشم.   همی 

 

 مهرو دست آذرخش را محکم گرفت و یک دور چرخید: 

_درسته کلی ازت دلخور شدم اما الان واقعا خوشحالم از 

 فتم و کوتاه اومدم. اینکه تهران نر 

 

 _پس خداروشکر قهر کردنات دیگه تمومن؟

 

 خندید و سر بر شانه مرد نهاد: 

_مگه میتونم با وجود این همه حال خوب دوباره قهر 

 باشم؟! 
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 ناگهان مهدا لنگ لنگان سویشان آمد و دستانش را باز کرد: 

 _بابا منم میخوام بلقصم )برقصم(. 

 

با یک دست نگهش آذرخش او را در آغوش کشید و 

 داشت. 

 

 دست دیگرش همچنان دور کمر مهرو پیچیده شده بود. 

 

ی  ی تنش را تکان می داد و عشق می کرد از داشیر آرام و سنگی 

 این دو فرشته. 

 

 کش#کینه

 852#پارت

 

پس از صرف شام و رقصیدن دیگر حضار، نوبت به بریدن 

 کیک و اهدای هدایا رسید. 
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 جز آذرخش.  شان را دادند بههمه هدایای

 

ونی به آذرخش 
کیسان که در حوالی آنها بود، جام مشی

 تعارف کرد: 

وب بخوری.   _بگی  پش...ندیدم امشب مشی

 

 خورم رفیق. _خیلی وقته نمی

 

 گردنش را تکان داد و با ریتم خواند: 

ی امشب  و داری! _بخور بابا! یه امشب شب عشقه...همی 

 

 د: آذرخش خندید و دست رد به سینه کیسان ز 

ی به جای ما.  ر داره شما بنوشی   _برای کبدم صری
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به ای به شانه اش زد:   چهره در هم کشید و صری

 _سوسول! 

 

کیسان که خیی نداشت آذرخش سالها پیش به مهرو قول 

وب ننوشد.   داد هرگز مشی

 

و الحق که به قولش وفادار بود تا از اعتماد او سوء استفاده 

 نکند. 

 

 و سوت به هوا برخواست.  کیک را که بریدند، صدای جیغ

 

 آذرخش خم شد و کنار گوش مهرو گفت: 

_فکر نکنی یادم رفته برات هدیه نخریدم ها! نه...هدیه ات 

محفوظه اما چون اونم سورپرایزه، آخر شب که تنها شدیم 

 برات رو می کنم. 
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 کش#کینه

 853#پارت

 

 با عشق بر اندازش کرد: 

ه برای ما ثابت _چه با هدیه، چه نی هدیه، شما همه جور 

ی که این جشن رو تدارک دیدی  شدی آذرخش خان. همی 

 برای من بزرگ ترین هدیه ست. 

 

اواخر شب بود که آذرخش خودرویش را مقابل آپارتمان 

 مادرش پارک کرد و به عقب چرخید: 

 _دستت درد نکنه مامان. این چند روز کلی زحمت کشیدی. 

 

 مهرو لبخندی زد و صنم گفت: 

م _وظیفم بود ق ...امشب مهدا رو مییی ربونت برم. راسنر

 . ی  پیش خودم تا شما راحت باشی 
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 مهدا دستانش را با ذوق به هم کوبید و مهرو خجل گفت: 

_وای نه بهتون زحمت نمیدیم. مهدا پاش تو گچه اذیت 

ی به خدا.   میشی 

 

به ای زد:   مهدا به شانه مادرش صری

 _مامان من امشب میخوام پیش مامان جونی باشم. 

 

 صنم اخم ریزی کرد: 

!؟ بلاخره امشب شب سالگرد ازدواجتونه  _چه زحمنر

 . ی  میخواین خلوت کنی 

 

 آذرخش نگاه قدردانی به مادرش انداخت: 

 _ممنون مامان. 

 

ی کوتاه آمد:   مهرو نی 
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_باشه. مهدا، مادرجون رو اذیت نکن...روی پات هم راه 

 نرو! 

 

ک جلو آمد و گونه پدر و مادرش را بوسید:   دخیر

 _چشم. نگلان نباش )نگران نباش(. 

 

 کش#کینه

 854#پارت

 

صنم و مهدا که رفتند، آذرخش انگشتان مهرو را میان 

 چنگش گرفت: 

 _خب...بریم سر وقت سورپرایزمون. خوابت که نمیاد؟

 

 از گوشه چشم به مرد اش نگاه دوخت: 

کن توی این کفشا.   _نه...ولی پاهام دارن مییر
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ها کرد و سوی صندلی های برای لحظه ای دستش را ر 

 عقب برد: 

دم.  ی  _حدسش رو می 

 

 نایلونی را بالا آورد و به دستش داد: 

_از اونجانی که می دونستم پاهات به این کفشا عادت 

ی برات نگه   توی ماشی 
، یه جفت کتونی ندارن و اذیت میسیی

 داشتم. 

 

خنده اش جان گرفت و کفش هایش را با کتونی های سفید 

 رنگ تعویض کرد: 

_مرسی به فکرم بودی...از الان عزا گرفته بودم برای پا درد 

 چند روز آیندم. 
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ون کفش تکان داد و به مسی  با راحنر تمام انگشتانش را در 

ه شد:   خی 

 _آذرخش؟ میخوای بری گالری؟

 

_نه...ولی جانی که میخوایم بریم نزدیکای گالریه. تقریبا دو 

ی تر.   خیابون پایی 

 

 کنجکاو شده بود: رو به مرد چرخید و  

 بهم؟
 

یم...میکی سم چرا اونجا می   _اگه ازت بیر

 

ی تکان داد:   خنده اش را خورد و سری به طرفی 

 _قطعا نه! 

 

یم کافه؟  _می 

 _این وقت شب؟
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 کش#کینه

 855#پارت

 

 لب هایش آویزان شدند: 

 _خب...بازار؟

 

ی؟  _نظرت چیه دندون به جیگر بگی 

 

 ند: چپ نگاهش کرد و با غیض رو برگردا

 _شیطونه میگه دوباره باهات قهر کنم! 

 

 اخمی بر چهره نشاند: 

 _شیطونه غلط کرد. پیاده شو رسیدیم. 
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 نگاهی به اطراف انداخت. 

 

اینجا به جز چند پاساژ و مغازه که در این ساعت مشغول  

ی دیگری توجه اش را جلب نکرد.   کار بودند، چی 

 

 ایستاد و قفل و دزدگی  
 

ها را باز   آذرخش کنار درب بزرگ

 کرد. 

 

 بازویش را لمس کرد و گفت: 

 _اینجا کجاست؟

 

 دست پشت کمرش گذاشت و او را به داخل هدایت کرد. 

 

 سالنی بزرگ و خالی با چندین درب متفاوت مقابلش بود. 
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 ریموت را زد و چراغ ها روشن شدند. 

 

 مهرو را پیش تر کشاند و نگاهی به چهر گیجش انداخت: 

 وئه عزیزدلم. _اینجا...رستوران ت

 

 هاج و واج اطراف را از نظر گذراند: 

 .
 

 _رستوران من؟ متوجه نمیشم خر میکی

 

 کش#کینه

 856#پارت

 

 دستش را گرفت و جلو رفتند: 

_مقدمه چینی نمی کنم از اینکه گِ اینجا رو خریدم و... . 

م سر اصل مطلب. میدونم چقدر دوست داری مستقل  می 

....از طرقی متوجه هم  شدم این چند سال اخی  خیلی باسیی
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توی خونه اذیت بودی و خودت رو به پرورش مهدا محدود 

 کردی. 

 

 روی صندلی نشست و مهرو را بر پایش نشاند: 

_اینجا رو برات تهیه کردم تا به زودی و به کمک هم، 

رستورانی رو برپا کنیم که مدیریتش به عهده تو باشه. 

رستوران خودت میدونم همیشه آرزوی این رو داشنر که 

...پس...خوشحال میشم که توی رسیدنت  رو داشنر باسیی

 به این آرزوت، منم کنارت باشم. 

 

 اکنون درک می کرد جملات او را! 

 

 در ابتدا شگفت زده شد اما کم کم سخنانش را حلاخی کرد. 

 

 شوکه و تته پته وار گفت: 
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_آ...آذرخش...عذر میخوام...که دارم اینو میگم...اما 

 لا نمیتونم قبول کنم. من...اص

 

_چرا قربونت؟ مگه همیشه نمیگفنر دوست داری یه 

؟   روزی رستوران خودت رو برپا کنی

 

ان بود:   سری تکان داد ولی هنوز حی 

_درسته. اما دلم می خواست از صفر تا صدش با خودم 

باشه نه کمک تو و یا هر کس دیگه ای. من ممنونم ازت که 

روزی که اونقدر سرمایه نداشته  اینجا رو تهیه کردی ولی تا 

وع نمی کنم.   باشم که روی پای خودم بایستم، اصلا سری

 

 کش#کینه

 857#پارت
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آذرخش اخم ظریقی کرد و حدس می زد اینگونه جوانی از 

د:   مهرو بگی 

 _الان تنها مشکلت اینه که من اینجا رو برات خریدم؟

 

ول _دوست داشتم اگه بنا به خریدنه، خودم بخرم...با پ

اتم هست.  ی  خودم. اما فقط این نیست که. پول خرید تجهی 

 

آذرخش برای اینکه مهرو را راصیی کند، پاسچی داد که به 

 مذاق خودش خوش ننشست. 

 

شانه ای بالا پراند و از آنجانی که طبق معمول جوانی در 

ی داشت، نی میل گفت:   آستی 

ه _اوگ...من اینجا رو بهت اجاره میدم و در قبالش ماهیان

م که هم روی پای خودت بایسنر هم بهونه  ازت پول می گی 

اتم پول بهت قرض میدم  ی . برای تجهی  جدیدی نداشته باسیی

 و تو هر موقع به درآمد رسیدی، کم کم پس بده. 
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 _ولی.... 

 

 هرچه فکر کرد نتوانست جمله اش را تکمیل کند. 

 

 اکنون راصیی تر بود! 

 اما مهدا را چه می کرد؟

 

...منم که ب... _ولی مهدا  ؟ تو که گالری هسنر  خر

 

_مهدکودک...خونه صنم و افسون. خب بهونه دیگه ای 

 نداری؟ حله؟! 

 

 لب هایش کش آمدند و لبخند دندان نمانی زد. 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  2252 | 2293 
 

 حال، به بالاترین درجه از خوسیی رسیده بود. 

 

 کش#کینه

 858#پارت

 

با عشق اطراف را برانداز کرد و سپس در مردمک چشمان 

 . او گم شد 

 

دستانش را دور صورت مرد قاب کرد و پیشانی به پیشانیش 

 تکیه داد: 

_باورم نمیشه...وای آذرخش...خیلی ممنونم ازت. امشب 

از خوسیی سکته نکنم شانس آوردم. بمونی برام مرد 

 مهربونم. 

 

 کمرش را محکم گرفت و لب هایش را نرم بوسید: 
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از _خوشحالم که بلاخره راصیی شدی...من میدونم که تو 

پسش برمیای....و البته هرکاری که از دستم بر بیاد دری    غ 

ین آرزوم  نمی کنم. من تا تهش باهاتم عروسکم...بزرگیر

 دیدن موفقیت و سربلندی توئه. 

 

 دمی گرفت و با ذوق پرسید: 

 _به نظرت اسم رستوران رو خر بذاریم؟

 

 _خودت خر دوست داری؟

 

ی خاصی به ذهنم   نمی رسه. _اونقدر شوکه شدم که چی 

 

 آذرخش کمی فکر کرد و سپس گفت: 

و _یه اسم خاص مد نظرمه...اگه خوشت بیاد همون

 بذاریم. 
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؟  _خر

 

" ی  _"سالی 

 

ی بر لب مرد نشست.   قهقهه بلندی سر داد که لبخند نی 

 

 چشمکی زد: 

 به قرآن...اسمی که انتخاب کردی شک ندارم 
 

_خیلی زرنکی

اسم گالری فرش بختیاریه. مهمیر از همه اینکه هم آوای 

 خودته. حالا معنیش خر میشه آذرخش خان؟

 

 کش#کینه

 859#پارت

 

 زیرچشمی براندازش کرد: 
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ی یه کلمه دو بخشیه...متشکل از "سا" به معنی سایه  _سالی 

" به معنی آرامش. روی هم رفته میشه سایه ای برای  ی و "لی 

آرامش یا مکان امن و پر آرامش. در واقع برای رستوران 

اسم خوبیه. بعدشم عیبش چیه که اسم رستوران تو و  

 گالری من هم آوا باشن؟ 

 

 مکنر کرد و سپس ادامه داد: 

...گالری تاراز. خیلی هم خفن و زیباست. _رس ی  توران سالی 

 

 مهرو از این همه پررونی او در عجب ماند. 

 

 اما دروغ چرا؟

 

ی برای رستورانش، عجیب به دلش نشست.   اسم سالی 

 

 گوشه لبانش کش آمدند: 
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....قشنگه به نظرم.  ی  _سالی 

 

ی بازدید   موافقتش را که اعلام کرد، از دیگر نقاط رستوران نی 

 کردند و سپس خارج شدند. 

 

آذرخش سوی پل خواجو حرکت کرد و پس از رسیدن، دو 

 نوشیدنی داغ خرید. 

 

 دست مهرو را گرفت و آهسته گام بر می داشتند. 

 

 پل خواجو نسبتا خلوت بود. 

 

ون کشید:   گوشه ای ایستاد و موبایلش را بی 

یم؟  _یه عکس بگی 
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 نزدیکش شد و از پشت تنش را بغل زد. 

 

ک نگه داشت و متوجه لرزش سرش ر  ا حوالی صورت دخیر

 ریز اندام او شد: 

 _سردته؟

 

 _یکم. 

 

 کش#کینه

 860#پارت

 

 کت اش را از تن درآورد و بر شانه های او گذاشت. 

 

 کت مردانه اش در تضاد با لباس بلند و زنانه او بود. 
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ی لذت  ی دقایقر را در سکوت قدم زدند و از هوای خنک پایی 

 بردند. 

 

 خمیازه ای کشید: مهرو 

 _آذرخش برگردیم؟ من الانه که بیهوش بشم. 

 

 اخم ریزی کرد: 

ی نیست ها!  ی دارم بهت میگم...امشب از خواب خیی _ببی 

 مهدا رو الکی دک کردیم؟! 

 

 خندید و بازوی مرد را گرفت: 

 _من که فرار نمی کنم. همیشه کنارتم...تا ابد. 

 

 دلش لرزید اما غرورش اجازه نداد بیان کند: 

_امشب فرق داره. شب سالگرد ازدواج که شب خوابیدن 

 نیست. فقط مختصِ عشق و حال و... 
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 هول شده میان کلامش پرید: 

_خیلی خب حالا بذار برسیم خونه. روی پل نمیشه که. ای 

 بابا! 

 

 آذرخش نیشخندی زد و کمرش را گرفت. 

 

 نیمه های شب بود که قصد کردند به خانه برگردند. 

 

 درون خودرو به خواب رفته بود و مهرو از فرط 
 

خستکی

ی دست کمی از او نداشت.   آذرخش نی 

 

 تنش را در آغوش گرفت و بر تخت خواباند. 

 

 نی صدا و آرام لباس هایش را درآورد و موهایش را باز کرد. 
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ی پشت سر او دراز کشید و به ثانیه نرسیده  کمی بعد خود نی 

ی شدند.   پلک هایش سنگی 

 

ی بود.. امشب...شب نی   .برای هر دویشان. نظی 

 

 

 کش#کینه

 861#پارت

 

د و از   دست مهدا را میان انگشتان بزرگ و کشیده اش فشی

ها عبور کردند.   کنار قیی

 

ی به خانه عمو  کش این روزها بیش از پیش برای رفیر دخیر

 آرش پاپیچ میشد و او نهایتا سر تسلیم فرود آورد. 
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و خداروشکر می چند وقت پیش گچ پایش را باز کردند 

 توانست دوباره راه برود. 

 

کنار قیی برادر بر زانوانش نشست و دسته گل را روی سنگ 

 نم دار و قیمنر گذاشت. 

 

کلاه مهدا را بر سرش مرتب کرد و دکمه های بارانی اش را 

 بست: 

 _اینجا خونه عمو آرشه. 

 

ک نگاهی به عکس حکاکی شده آرش انداخت:   دخیر

 تنهاست؟_عمو آلش )آرش( 

 

دست دور کمرش انداخت و به چند قیی کناری نگاهی گذرا 

 انداخت: 
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...حاج عباس...زن عمو گلرخ...همه   _نه...بابا جهانگی 

 کنارشن. اونا پیش خدان باباجون. 

 

ی سنگ  مهدا سکوت کرد و آذرخش با گلاب مشغول شسیر

 قیی شد. 

 

 انگشتان لرزانش را بر شعر حکاکی شده کشید. 

 

 ز دنیا با هزاران آرزو بر دل"جوان رفتم 

ل..." ی  به زیر خاک کردم با دو صد اندوه و غم میی

 

ه اش نیش  ده شد و اشک به چشمان تی  گلویش به هم فشی

 زد. 

 

 کش#کینه

 862#پارت
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 آهی کشید و آهسته لب زد: 

 _بدجور دلم تنگته پش... 

 

ی افتادند و در   به ناگاه قطرات اشک از هر دو چشمش پایی 

 : گلو نالید 

_سالهاست که داغت مثل روز اول روی دلم سنگینه 

 داداش. 

 

ک با لب های آویزان نزدیکش  شانه هایش لرزیدند و دخیر

 شد: 

؟ دلت بلا عمو آلش تنگ  ...دالی گلیه میکنی _باباجونی

؟ دلت برای عمو آرش تنگ  شده؟ )داری گریه میکنی

 شده؟(

 

ه زل زد:   مهدا را در آغوش گرفت و به آسمان تی 
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 ه. _آر 

 

 انگشتان کوچکش را بر رد اشک های آذرخش کشید: 

صه نخول )غصه نخور(. عمو جون جاش پیش 
ُ
_گ

 خداست. 

 

 پلک بست و بازدمش را رها کرد. 

 

ک را در آغوش گرفت.   ایستاد و دخیر

 

 نگاه پر دردی به قیی آرش انداخت: 

 _خداحافظ داداش. 

 

 را کنار قیی پدر، پدربزرگ و مادر کرشمه 
ایستاد و دقایقر

 سپس رفتند. 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  2265 | 2293 
 

 

 مهدا را نزد صنم گذاشت تا سراغ مهرو برود. 

 

خیلی اتفاقر از کنار زورخانه ای که سالها پیش همیشه با  

 کیسان به آنجا می رفتند، عبور کرد. 

 

 کش#کینه

 863#پارت

 

 برای لحظه ای، تمام آن حرف ها را به خاطر آورد... 

 

ر اینکه شنید حاج موحد را حلال کرده بود...نه به خاط

ی قلب  مدت ها بیمار است...فقط به خاطر آرام گرفیر

 خودش. 

 

 آذرخش دیگر همچون قبل کینه کسی را به دل نمی گرفت. 
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 می بخشید و می گذشت... 

 

سیی می کرد."
ُ
، کینه ک  "به جای کینه کِسیی

 

ب گرفته بود و نگاهش به در سالن  با انگشت بر فرمان صری

 زیبانی خشک شد. 

 

 نگذشت که بلاخره همشش کنارش نشست. دقیقه ای 

 

 _سلام ببخشید دیر کردم. 

 

 آذرخش اما هوش و حواسش جای دیگری بود. 

 

ستان جا گذاشت.   طبق معمول، دلش را در قیی
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ون   تره ای از موهای هایلایت شده او را از زیر شال بی 

 کشید و صادقانه گفت: 

 _خیلی بهت میاد. 

 

 _جدی؟

 

 حقیقت را گفته بود. 

 

ک را جذاب می کرد. این   رنگ مو بیش از حد دخیر

 

 مسی  خانه صنم را در پیش گرفت و گفت: 

_کارای رستوران دیگه تموم ان و انشاله فردا، پس فردا 

مراسم افتتاحیه رو برگزار می کنیم. میتونی صبح بری 

؟ من باید برم کارگاه به بچه ها سر بزنم.   نظارت کنی
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 کش#کینه

 864#پارت

 

 شد و نی درنگ گفت:  مهرو خوشحال

م عزیزم تو به کارای گالری برس. مهدا   _چرا که نه. خودم می 

 کجاست؟

 

_باهاش رفتم سر خاک آرش...بعدش صنم زنگ زد تا واسه 

 شام بریم پیشش. الان اونجاست. 

 

 پکر شد و پچ زد: 

 _کاش بهم میگفنر منم باهاتون میومدم. 

 

یم.   _یه روز دیگه می 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  2269 | 2293 
 

 آمد و خطاب به مهرو گفت: صنم به استقبالشان 

 _مبارک باشه عزیزم خیلی قشنگه رنگ موهات. 

 

 _مرسی صنم جون. 

 

 آذرخش کت اش را در آورد و بر مبل لم داد. 

 

ون زد و با دیدن مادرش شوکه شد:   مهدا از اتاق بی 

 _مامان؟ چلا اینطولی شدی؟ )چرا اینطوری شدی؟(

 

کش را گرفت:   مهرو کنار مرد نشست و دست دخیر

 چطوری شدم؟_ 

 

 انگشتانش را به موهای او کشید. 
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 ناباور و با لب های آویزان نق زد: 

 و میخوام.(و میخوام! )من مامان قبلیم_من مامان گبلیم

 

 آذرخش لبخندی زد و مهرو خنده اش را خورد: 

؟ ی  _مگه موهام قشنگ نیسیر

 

 دست هایش را زیر بغل زد و اخم کزد: 

. تازه دماخ ی . _نه. خیلی هم زشیر تم بزلگه باید عمل کنی

). . تازه دماغتم بزرگه باید عمل کنی ی  )نه. خیلی هم زشیر

 

 کش#کینه

 865#پارت

 

ک کرد.  ی خندید و مهرو چپ نگاهی روانه دخیر  اینبار صنم نی 
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 رو به همشش چرخید و گفت: 

و پسندیده فوضول خانم. مگه نه _مهم شوهرمه که من

 آذرخش؟ موهام رو... 

 

ی حرفش پرید و در آغوش پدرش مهدا با حسادت  بی 

 نشست: 

. دیگه هم دوستت  ی _موهات اصلا گشنگ )قشنگ( نیسیر

و دوس ندالم )دوستت ندارم(. فقط بابا آذلخش قهلمانم

 و دوست دارم.(دالم. )فقط بابا آذرخش قهرمانم

 

 مهرو لبخندی زد و آذرخش با لذت تماشایش کرد. 

 

 ادامه داد:  برای لجبازی دست دور گردن مرد انداخت و 

نده بَکم 
ُ
نده بَکم بشم. )قربون بابایِ گ

ُ
_قلبون بابای گ

 بشم.(
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د.   آذرخش قهقهه ای سر داد و او را به خود فشی

 

مهرو خندان بلند شد تا برای تدارکات شام به صنم کمک  

 کند. 

 

 

 فردا صبح با خودرو سوی رستورانش حرکت کرد. 

 

آنقدر نق  قصد داشت مهدا را به دست مادرش بسپارد اما 

 زد تا پشیمان شد و او را همراه خود برد. 

 

به لطف آذرخش، رستوران در مدت کوتاهی آماده شده 

 بود و فردا مراسم افتتاحیه برگزار می شد. 

 

تمام تلاش او در این سالها بر این بود که کج خلقر های  

ان کند.   گذشته و بدی هایش در حق مهرو را جیی
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اتاقش بود که درد شدیدی در   مهرو درگی  چیدمان نهانی 

 کمرش پیچید. 

 

 های چند 
 

در ابتدا گمان کرد به خاطر سرپا بودن و خستکی

ش است اما نه!   روز اخی 

 

 ظاهرا درد پریودی بود. 

 

 کش#کینه

 866#پارت

 

 نچر گفت و عاجز پلک بست: 

ی   و کم داشتم! _وای همی 
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امروز سرش شلوغ بود و نمی توانست کار را رها کند و به 

 خانه باز گردد. 

 

از فروشگاهی در همان حوالی یک بسته پد بهداشنر گرفت 

 و دوباره سرگرم کار شد. 

 

ی  مهدا با عروسکش بازی می کرد و خدا را شکر امروز خیی

 از غر زدن هایش نبود. 

 

ش غذا تهیه کرد ولی خود با  برای اندک کارگران و دخیر

ی بخورد.  ی  اش نتوانست چی 
 

 وجود ضعف و گرسنکی

 

 درد کمر و ران هایش شدید تر شده بودند اما اهمیت نداد. 

 

مبل های راحنر را با کمک یکی از کارگران درون اتاق چید و 

ِ او، بر مبل افتاد. 
ی ون رفیر  پس از بی 
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 سرش را به پشنر تکیه داد و دیگر رمقر نداشت. 

 

 لعنت به این پریودی بد موقع! 

 

 موبایلش را باز کرد:  مهدا را صدا زد و با انگشتان لرزان قفل

_مهدا...بیا زنگ بزن بابات بگو بیاد دنبالمون...من دارم 

 کنم. 
 

م نمیتونم رانندگ  میمی 

 

ضعف کرده و نی جان بر مبل دراز کشید و ساعدش را بر 

د.   چشمانش فشی

 

 قسمت گودی کمرش در حال دو نیم شدن بود. 

 

ی توانست  مهدا موبایل را گرفت و از روی عکس مخاطبی 

 رش را پیدا کند. پد
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 تماس گرفت و موبایل را کنار گوشش گذاشت: 

 _الو بابا. 

 

 کش#کینه

 867#پارت

 

صدای آذرخش از آن سوی خط به صورت ناواضح به  

 گوش می رسید: 

 _جونِ بابا. خونی قشنگم؟

 

 جمله
ً
 ی مهرو را تکرار کرد: عینا

 کنه 
 

_من که خوبم...ولی مامان داله میمیله نمیتونه لانندگ

 کنه(...بیا دنبالمون)
 

ه نمیتونه رانندگ  . ولی مامان داره میمی 

 

https://t.me/VipRoman


@VipRoman ینه کشک راز انصاری  

E X C H A N G E  G R O U P  2277 | 2293 
 

 مهرو لبخند نی جانی زد و صدای آذرخش نگران شد: 

 بچه؟ مادرت کجاست؟ 
 

 _خر میکی

 

ی جا لو )رو( مبل افتاده.   _همی 

 

 _گوسیی رو بده بهش. 

 

 دست دراز کرد و موبایل را از مهدا گرفت. 

 

 صدایش خش دار و خسته بود: 

 _آذرخش؟

 

 _مهرو این بچه خر میگه؟ حالت خوبه؟
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_نه...خوب نیستم. پریود شدم و ضعف دارم. انگار جون 

 توی تنم نیست. 

 

 صدای گام هایش را شنید: 

_خب عزیز من مگه ناهار نخوردی؟ اصلا چرا موندی تا 

احت می کردی.   الان؟ برمیگشنر خونه اسیر

 

 کلافه گفت: 

 ی دنبالمون؟_سرم شلوغ بود ناهار نخوردم. میشه بیا

 

 _دارم میام. 

 

 کیک و آبمیوه ای به دست مهرو داد و فرمان را چرخاند: 

؟ خیلی رنگت پریده.  م بزنی  _میخوای بریم بیمارستان یه سِرُ
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 کش#کینه

 868#پارت

 

مهدا که بر روی صندلی کودک نشسته بود، تکه ای از  

 کیکش را خورد و گفت: 

ا؟ )مامان مهرو _بابا....مامان مهلو میخواد بله پیش خد

 میخواد بره پیش خدا؟(

 

ه شد:   آذرخش اخم ریزی کرد و از درون آینه به او خی 

نی بچه؟ ی  _این حرفا چیه می 

 

_آخه خودش گفت دالم میمیلم. )آخه خودش گفت دارم 

م.(  میمی 

 

 مهرو نیم نگاهی روانه اش کرد و جواب آذرخش را داد: 
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احت کنم بهیر  _بیمارستان چرا؟ یه پریوده دیگه. اسیر

 میشم. 

 

؟  _مطمئنی

 _اوهوم. 

 

ک  پس از رسیدن به خانه، کیسه آب گرم و قرصی به دخیر

 داد و پتو را تا گردنش بالا کشید: 

ی آماده می   ی احت کن. من خودم واسه شام یه چی  _تو اسیر

 کنم. 

 

 _دستت درد نکنه. 

 

 چراغ ها را خاموش کرد. بوسه ای بر پیشانیش کاشت و 

 

 مهدا را روی کانیر نشاند و موهایش را بالا داد: 
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_همینجا پیش من میمونی تا باهم شام آماده کنیم. جیغ و 

احت کنه. باشه؟  داد هم نمی کنی تا مامان اسیر

 

 سرش را کج کرد: 

 _چشم. 

 

 دسته ای ریحان مقابلش گذاشت. 

 

 کش#کینه

 869#پارت

 

د: ی چند برگ از شاخه  ریحان جدا کرد تا او یاد بگی 

 _مثل من، برگای این ریحونا رو از شاخه هاشون جدا کن. 

 

 _چشم قبونت برم. )چشم قربونت برم(. 
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ی های مهدا.   دلش ضعف رفت برای چشم گفیر

 

 گونه اش را زیر دندان هایش کشید: 

 .  _چشمات پر نور پدر صلوانر

 

 جیغ خفه ای کشید و خندید. 

 

ده کردن قیمه شد و هر از گاهی با مهدا آذرخش مشغول آما

 صحبت می کرد. 

 

ساعنر بعد، مهرو را برای شام صدا زدند اما به خاطر 

سی که ناسیی از مراسم فردا بود، نتوانست زیاد غذا  اسیر

 بخورد. 

 

 مهدا تشکر کرد و به پذیرانی رفت تا انیمیشن ببیند. 
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 آذرخش لقمه ای گرفت و سوی دهان مهرو برد: 

ی. _بخور ی  کم جون بگی 

 

 . _به خدا نمیتونم. حالت تهوع دارم

 

 نچر کرد و ابرو به هم گره داد: 

ی گ گفتم.   _از آخر راهی بیمارستان میسیی ها! ببی 

 

 نی رغبت لقمه را در دهان گذاشت و به سخنر جوید. 

 

 واقعا اشتها نداشت. 

 

آذرخش چند لقمه دیگر با زور و تهدید در دهانش  

 گذاشت. 
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ی به اتاق خوابشان رفتند. مهدا که   خوابید، آن دو نی 

 

 کش#کینه

 870#پارت

 

 کنار مهرو دراز کشید و آغوشش را به روی او گشود: 

 _بیا اینجا ببینم. 

 

ک خزید و سر بر بازویش نهاد.   دخیر

 

موهایش را از صورتش عقب راند و کف دست پر حرارتش 

 را بر کمر او سُر داد. 
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ساژ می داد و یک در میان با لب آرام و نی صدا اندامش را ما

 هایش، جای جای چهره او را مهر می کرد. 

 

 انگشتان سرد و کوچکش را بر گردن مرد کشید: 

 _آذرخش؟

 

 _قلبِ آذرخش! 

 

 : ی  دلش لرزید...صدایش نی 

 پریود از یه 
 

_چه بد موقع پریود شدم. افشدگ

. اگه  ی س فردا از یه طرف دارن دیوونه ام میکیی طرف...اسیر

 فردا خوب پیش نره...اگه...  مراسم

 

ی لب های خود جای داد و خموشش کرد:   لبانش را نرم بی 

ی دارم.  ه...من یقی   _خوب پیش می 
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 بینی اش را بر بینی مهرو مالید و با شیطنت گفت: 

_حیف که پریودی...وگرنه می دونستم چطور ذهنت رو 

 .  آزاد کنم تا آروم سیی

 

 مشنر به سینه اش کوبید: 

. _راه های  ی که بتونی آرومم کنی  زیادی هسیر

 

؟  _هوم...بخونم برات؟ یا نه...اونقدر ببوسمت تا کبود سیی

 

_نه توروخدا یه امشب رو از خی  بوسه های پر عشقت 

 بگذر. 

 

 مردانه در گلو خندید و گیسوان او را به بازی گرفت. 

 

 کش#کینه
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 871#پارت

 

 بوسه ای بر لاله گوشش نشاند و زمزمه کرد: 

 وا دیارُم ای گل... "_بیو 

 تا بیا بُهارُم ای گل، جا ای زِمستون... 

م... 
ُ
 ای شوقِ آرِمُون

 بارون...  زارِ جُونم، بیو جورِ وِ حُشکِ 

 یارُم... 

وگارُم... 
ُ
 ای مَهِ ش

 قرارُم..."سیت نی 

 

 )به سراغ من بیا ای گلِ من... 

 تا همراهِ تو به جای این زمستان، بهار بیاید... 

 آرزوهایم... ای شوق 

 انم همچون باران ببار... زار ]بیابان[ جبر خشک
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 یارِ من... 

ه و تار من...   ای ماه شب های تی 

 برای تو اینگونه نی قرارم...(

 

ی او.   لذت برد از سمع صدای گرم و دلنشی 

 

 این موسیقر را بارها از زبان مرد شنیده بود. 

 

 بوسید:  مهرو سرش را پیش برد و با لبخند، گوشه لب او را 

...و فقط 
 

_فقط من میدونم تا چه حد تو عاشق این آهنکی

 هم من میدونم به چه علنر اینقدر دوستش داری! 

 

 آذرخش از گوشه چشم نگاهش کرد. 

 

 واضح بود! 
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فقط چون با این آهنگ می توانست اوج عشق و 

 دلدادگیش به مهرو را در حیاتش ابراز کند. 

 

وگاری" که در آهن
ُ
 گ ذکر کرده بود... به همان "مَهِ ش

 

 انگشتانش را بر قرص ماه دلیی کشید و خمار گفت: 

وگار" توی گویش بختیاریا نبود، من 
ُ
_نمیدونم اگه "مَهِ ش

 باید چطور تو رو می پرستیدم! 

 

س و  ی از اسیر  دیگر خیی
ً
در سکوت تماشایش کرد و حقیقتا

 تنش روخ اش نبود. 

 

ا به خود بوسه ای بر هر دو چشمان مهرو کاشت و او ر 

د:   فشی

 _خیلی میخوامت عروسک. بخواب که فردا کلی کار داریم. 
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 پلک بست و در دل پروردگارش را شکر کرد. 

 

 _شبت بخی  مردِ من. 

 

 کش#کینه

 872#پارت

 

صبح روز بعد، زودتر از موعد به همراه آذرخش و مهدا 

 وارد رستوران شدند. 

 

س مقابل آینه اتاق   طبق معمول این روزها از روی اسیر

 کارش ایستاد و سر تا پای خود را برانداز کرد. 

 

 دسنر به شالش کشید و موهای بلندش را پشت گوش راند. 
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از درون آینه چشمش به تابلو زیبانی که هدیه آذرخش بود، 

 افتاد. 

 

 پیش رفت و تابلو را که اندگ کج شده بود، متقارن کرد. 

 

نمود و لذت زیرلب با خود ابیات حک شده بر آن را زمزمه 

 برد از خواندن این رباغِ خیام. 

 

 "_ای دوست بیا تا غمِ فردا نخوریم

 وین یک دمِ عمر را غنیمت شمریم

 فردا که از این دِیرِ فنا در گذریم

 با هفت هزار سالِگان سر به سریم..."

 

 موبایلش که زنگ خورد، نگاه از تابلو گرفت و جواب داد: 
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 _جونم مامان؟

 

می خواستم کم کم راه بیوفتم...شما  _مهرو عزیزم من

ی که بیام؟  رستورانی 

 

یف بیار قدمت روی چشم.   _آره مامان جون...تشی

 

 آذرخش وارد اتاق شد و او تماس را قطع کرد. 

 

در آن کت و شلوار طوسی، برازنده تر و خوشتیپ تر شده 

 بود. 

 

 لبخند جذانی زد و گفت: 

ه بریم   به استقبالشون. _خانمم مهمونامون دارن میان. بهیر
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 پیش رفت و انگشتانش را میان انگشتان مرد نهاد. 

 

 نگاه پر عشق و قدردانش را به او هدیه داد: 

 _موافقم. 

 

، استوار و  فشاری به انگشتانش وارد کرد و پا به پای یکدگی 

 ثابت قدم سوی دنیای آمال و آرزوهایشان گام برداشتند. 

 

 پایانِ راهِ رمان من! این آغازِ راه خوشبخنر آنها بود...و 

 

 "پایانِ رمانِ کینه کِش"

 

هجری خورشیدی، ساعت  1401شهریور  9"چهارشنبه، 

12:00" 
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